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  مقدمه

من سيئات نفسنا وأحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور ـان ال

اشهد ان لا االله وله واشهد ان لا اله ا يمن يضلل فلا هاديهده االله فلا مضل له ومن ، الناـاعم

 .رسولهحمد عبده وـم

سۡلمُِونَ ﴿ نتُم مُّ
َ
َ حَقَّ ُ�قَاتهِۦِ وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ ْ ٱ�َّ قُوا ْ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ١٠٢﴾ 

 .]102عمران:  [آل
و از گونه که حق تقوا و پرهیزکارى است، از خدا بپرهیزید! اید! آن اى کسانى که ایمان آورده«

 .»دنیا نروید، مگر اینکه مسلمان باشید

ِي خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ ﴿ هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّقُواْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ ُّ�
َ
� زَوجَۡهَا وََ�ثَّ وخََلَقَ مِنۡهَا  َ�حِٰدَةٖ  َ�ٰٓ

ۚ � وَ�سَِ ثِ�ٗ  كَ ٗ� امِنۡهُمَا رجَِ  ْ ٱ اءٓٗ  وَٱ�َّقُوا
َ
ِي �سََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱۡ� َ ٱ�َّ َ َ�نَ عَليَُۡ�مۡ �َّ ۚ إنَِّ ٱ�َّ رحَۡامَ

 .]1[النساء:  ﴾١ا رَ�يِبٗ 
اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را [نیز ] از او آفرید و «

از آن دو مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد پروا دارید و از خدایى که به [نام] او از همدیگر 
ا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان کنید پرو درخواست مى

 .»است

ْ قَوۡٗ� ﴿ َ وَقُولوُا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفِرۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ا  سَدِيدٗ َ�ٰٓ

َ
لَُ�مۡ أ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ  اى «. ]71-70[الأحزاب:  ﴾٧١فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا  لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ
اید از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید. تا اعمال شما را به صلاح  کسانى که ایمان آورده

آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس خدا و پیامبرش را فرمان برد قطعا به رستگارى 

 .»بزرگى نایل آمده است
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باشد و  می صترین کلام، کلام خدا است و بهترین هدیه، هدیه محمد  همانا راست
شوند، چون هر بدعتی گمراهی  می ي هستند که در دین ایجادها بدترین کارها بدعت

کشاند، خداوند تبارك و تعالی در یکی از آیات  می است و هر گمراهی انسان را به جهنم
 فرماید:  می کند و می د آوريرا به بندگان یا بزرگی نعمتهایش مبارکه قرآن

نۡ ﴿
َ
ُ َ�مُنُّ عَلَيُۡ�مۡ أ َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ ٱ�َّ َ�َ ْ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّوا سۡلَمُوا

َ
نۡ أ

َ
َ�مُنُّونَ عَلَيۡكَ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�   .]17[الحجرات:  ﴾١٧هَدَٮُٰ�مۡ لِۡ�ِ
آوردنتان منت مگذارید بلکه   بگو بر من از اسلامنهند  اند بر تو منت مى از اینکه اسلام آورده«

 .»گذارد اگر راستگو باشید کردن شما به ایمان بر شما منت مى [این] خداست که با هدایت
 را به اسلام هدایت داده، اگر هدایت خدایی وردگاري که ماسپاس و ستایش پر

 یافتیم.  نمی بود ما هرگز هدایت نمی
به صداوند بر این امت، فرستادن پیامبر بزرگ، محمد ي خها یکی از نعمتها و فضل

 فرماید: می است، خداوند سوي ایشان

ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿ ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ  لَقَدۡ مَنَّ ٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ�تۡلُوا
َ
مِّنۡ أ

ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَ  بٍِ�  ةَ �ن َ�نوُا عمران:  [آل ﴾١٦٤مُّ

164[. 
میان آنان برانگیخت تا آیات نهاد [که] پیامبرى از خودشان در به یقین خدا بر مؤمنان منت«

خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در 

 .»ارى بودندگمراهى آشک
ي قفل شده ما را گشود و از ذلت و ها خداوند توسط این پیامبر چشمان کور و قلب

گمراهی و فقر و نداري به عزت و سربلندي و ثروت مندي هدایت داده و به جاي نفرت 
 و الفت را به ما ارزانی بخشیده. و تفرقه، محبت

را به گوش مردم رساند  بفرمان خدا با بهترین شیوه مبارزه کرد و رسالت صمحمد 
و امانت خودش را به جایی آورد، و در راه خدا با بهترین شیوه جهاد کرد تا به ملکوت 
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مردم را به دین فرا خواند و آنها را به کیش اسلام در آورد، خداوند منان،  اعلی پیوست.
 .ه آن رهبر پر افتخار عطا فرمایدترین جزا و پاداش را به جاي امت اسلام ب بزرگ

آیه ذیل را بر رسولش نازل خداوند هنگام به اتمام رساندن دین براي این امت والا، 
 فرمود:

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
اۚ ٱۡ�َوۡمَ أ

ثۡ�ٖ  َ�ۡ�َ مُتَجَانفِٖ َ�مَنِ ٱضۡطُرَّ ِ� َ�ۡمَصَةٍ  ِ َ َ�فُورٞ فَإنَِّ ٱ ّ�ِ مروز دین ا«. ]3: ة[المائد ﴾رَّحِيمٞ  �َّ

خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آیین  شما را برایتان کامل و نعمت 
آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از  کس در حال گرسنگى ناچار شود بىپسند برگزیدم پس هر خدا

 .»تردید خدا آمرزنده مهربان است ورد] بىآنچه منع شده است بخ
، همه مسلمانان در آن جلسه 1ترین روز این امت اسلامی فرود آمد این آیه در بزرگ

سابقه بود، از تمام اقصا و نقاط آن روز  بى بزرگ حضور داشتند ، که در تأریخ اسلام
ور پیامبر به اسلام مردم در گردهمایی بزرگ شرکت کرده بودند تا فریضه حج را در حض

 صجا بیاورند، یعنی وقوف در عرفه که با روز جمعه هم مصادف بود، اصحاب پیامبر 
و عظمت خود را که خداوند به خاطر  شنیدند. می سخنان پر بار حضرت را با گوش دل

کردند، خداوند دین را براي آنها به اتمام  می این دین بدانها ارزانی بخشیده بود درك
پرچم پر افتخار دین برگزیده را هم براي ابلاغ و نشر و به دوش گرفتن رسانیده و آنها 

 است.
اصحاب هم جوان مردانه بازو همت بستند و جان و مال را براي ابلاغ دین تقدیم 

را اسوه و مقتداي خود قرار دادند، این هم  صکردند البته در تمام مراحل رسول اکرم 
پرچم پر  صبه امت اسلامی، یاران رسولیکی دیگر از بخششهاي خداوند منان است 

افتخار دعوت و جهاد را برداشتند و آگاهانه دین میبن اسلام را بیان کردند تا صداي 

و نسائی شماره  3043ي شماره و ترمذ 3017و مسلم شماره  7268و  46و 44و  45به صحیح بخاري شماره  -1
 نگاه کنید. 3002
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دلنواز و نور تابناکش به گوش همه جهانیان رسید و جهان را روشن نمود و لقب 
 عمومیت را براي خود کسب کرد و مرزهاي قرار دادي را در هم نوردید. 

ي همان یاران مخلص حضرت بود که اسلام را به مشرق و مغرب  صانهتلاش مخل
رسانید و زمین را آباد کرد و به جهل و تاریکی پایان داد و ستونهاي جاهلیت و  زمین

خود  ظلم را لرزاند و کاخهاي ظغیان گران را ویران ساخت، و خداوند با تلاش آنها پیام
 :فرماید می از تحریف و تبدیل محافظت کرد، در قرآن

ۡ�اَ ٱّ�ِكۡرَ �نَّا َ�ُۥ لََ�فِٰظُونَ ﴿ تردید ما این قرآن را به  بى«. ]9[الحجر:  ﴾٩إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ

 .»ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود تدریج نازل کرده
 .این هم منتی دیگر که بر این امت گذاشته شده است

، آنها هم جوان مردانه راه و بعد از یاران حضرت نوبت به سلف صالح امت رسید
روش نیاکان خود را ادامه دادند، در لیست دعوت گران نام خود را ثبت کردند و به صف 

راه خدا پیوستند، با نوري که در اختیار داشتند، راههاي  مجاهدین و مبارزین و مدافعان
 ح خوددادند پس متربیان آنها خلفی صالح براي سلف صال می حقیقت را به مردم نشان

 .شدند می

ان االله يبعث لهذه الامة علی رأس كل سنة من يجدد «فرماید:  می صدر این مورد پیامبر

 .1»لها دينها

 .»انگیزد تا دین را تجدید نماید می خداوند براي این امت در هر صد سال یکی را بر«
 رمردان از اهل علم را ب سپاس و ستایش براي خداوند منان که در هر زمانی، راد

انگیزد تا مردم را از گمراهی و بدبختی به سعادت و هدایت نجات دهند، راد مردان در  می
 ي فراوانی را تحمل کردند و با هدایت قران کور چشمان را بیناها این راه درد و رنج

آنرا  اند و البانی هم حدیث را روایت کرده 4/522و حاکم در مستدرك  4291شماره  ابو داود در ملامح -1
 تصحیح کرده است.
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دادند و نمودند تا نور خداي را مشاهده کنند، و بسیاري از شکاریان ابلیس را نجات 
 ردند.گمراهان را هدایت ک

، آنها ها چه زیباست اثر آنان بر مردم و چه زشت و کریه است جواب مردم بدان
تحریف مفرطین و دعواي نارواي نادانان و تأویل و تفسیرات باطلان ـ که پرچم بدعت را 

دشمنان آنها در  کردند. می را از کتاب خدا دور بر آفراشته و آتش فتنه را داغ کرده بودند ـ
 کردند و بر پاره پاره کردن کلام خدا اجماع می شتند و با آن مخالفتقرآن اختلاف دا

گویند  می راندند، دو پهلو سخن می نمودند، بدون آگاهی در مورد خدا و کتابش سخن می
 تا مردم ساده را فریب بدهند و آنها را گمراه کنند، از فتنه گمراهان به خداي هادي پناه

 .1بریم می
است که یکی  :و عالمان ربانی، امام محمد بن ادریس شافعی یکی از این راد مردان 

ي تابناك اسلام بوده و خداوند او را مجدد دین و شریعت خودش قرار داده، ها از چهره
در فقاهت منزلتی به او بخشیده که توانست اساس و قواعد فقه را تأسیس و پاي ریزي 

برند و اصول و فروع  فقاهت او بهره میتا حالا مردم از سفره علم و  و از آن دوراننماید، 
 اند. کار خود قرار داده او را اساس

خداوند توسط  اند، بزرگان دین با عبارت زیبا و دل نشین او را توصیف و تمجید کرده
او مردم را از فقه اهل رأي نجات داد و در دیگري را براي آنها گشود تا به قرآن و سنت 

این روش فرا خواند و آنها را تشویق کرد و از عقل گراي برگردند، امام هم مردم را به 
ي خود را با قرآن و سنت مزین کرد و تیشه به ها داد، نوشته می مذموم و رأي هشدار

 ریشه مخالفان زد و آنها را از پاي در آورد، خواه مخالف نزدیک یا دوست خودش
فرماید: در قرن  می حمداست، امام اتر  بود، چون حق پیش ایشان از هر چیزي محبوب می

 ........:اول عمر بن عبد العزیز مجدد بود و در قرن دوم امام شافعی 

 .خطبه امام احمد در رد جهمیه بود بخشی از -1
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  .1کنم می دعا :گوید: من چهل سال است در نماز براي امام شافعی  می ابو عبداالله
و در اصول و اند  و او را تمجید و توصیف کردهاند  کسانی که شرح حال امام را نوشته

فقاهت او ایمان و قابل حصر نیستند، چون همه به علم و اند  ي نمودهفروع از او پیرو
 اعتماد داشتند.

از فضل خداوند است که مرا یاري داد تا به بررسی این شخصیت بزرگ بپردازم واز 
ببرم و در این بحث متواضع اقوال و دیدگاهاي ایشان را جمع آوري و اي  ایشان بهره

 تقدیم نمایم.

 وضوع: علت پرداختن به م
ي دانشکده دعوت و اصول دین در دانشگاه  بود براي رشتهاي  این بحث مقدمه

براي اخذ مدرك دکترا، به خاطر علل  ي ینه منوره، جهت ارائه پایان نامهاسلامی در مد
 کنم: تم در این مورد قلم فرساییذیل به این موضوع علاقه وافر داشتم و تصمیم گرف

ه چهارگانه است که مورد احترام و اقتداء بخشی از یکی از ائم :ـ امام شافعی 1
امت اسلامی قرار گرفته و مردم به اقوال و دیدگاههایی ایشان ایمان و اعتماد دارند، 

 است.بنابراین براي شناخت روش و منهج سلف صالح گزینه خوبی 
 :ـ این تحقیق اتمام حجت باشد بر افرادي که خود را منتسب به امام شافعی 2

ورزند، لاجرم یکی بر هدایت است و دیگري بر  می انند ولی در عقیده با او مخالفتد می
 کنند. می باشند چون همدیگر را تکفیر و تضلیل می بدعت و گمراهی

منتسب بودن به مذهب یا امامی در حالی که مخالف او باشد شرعاً و عقلاً شرم آور 
و در اصول و عقیده  ب هستمشافعی مذه است، و هر کس بگوید: من در فقه و فروع

اشعري، در حقیقت باید خطاب به او گفته شود: این دو با هم تناقص دارند و حتی ارتداد 

 10/253و البدایۀ و النهایۀ 1/55از بیهقی   :مناقب شافعی  -1
 

                                           



 15  مقدمه

در اعتقاد پیرو اشعري نبوده بلکه سلفی، اخباري، غیر  :آید چون شافعی  می به شمار
 .1مبتدع بوده است

ي مختصري در ها ـ پاسخی باشد براي تعداد زیادي از متأخرین شافعیه که کتاب3
دهند، در حالی که چنین کاري  می کنند و آنها را به امام نسبت می مورد عقیده منتشر

گیرد، امروزه مذهب اشعري بر مذهب  می خیانت و ظلمی است که در حق امام صورت
 سآیه افکنده است. :شافعی 

هد که عقیده سلف تنها مخصوص امام مجااند  ـ تعداد زیادي از خلف گمان کرده4
را  :ابن تیمیه و ابن قیم و محمد بن عبد الوهاب است و براي مقابله با آنها امام شافعی 

یکی از میدان داران این عرصه بوده و  :کشند در حالی که امام شافعی  می به میدان
عقیده سلفی به دیوان خدا خودش بر این روش و منهج دنیا را وداع گفته و با همان 

 شتافته.
خودم تا حالا کسی در این میدان با این تفصیل و وسعت قلم فرسایی ـ به گمان 5
 ده و کسی بر من پیشی نگرفته است.نکر

ي آنها با  و مقارنه :ي که از جمع آوري اقوال امام شافعی ها بدین علت و بهره
این  دیدگاه و روش سلف صالح نصیبم شد، تصمیم گرفتم که قلم به دست گیرم و در

 ي علم و دین و ادب کنم. انه عرصهرو راستا چیزهاي را
 روش بحث:

 باشد:  می این بحث شامل بخشهاي ذیل
 اي.  مقدمه و پبچ باب و خاتمه ـ یک

 ـ مقدمه و علت انتخاب موضوع. 
 باب اول:

 . 4/176مجموع فتاوي  -1
 دف مخالفت است.برگشتن از دین نیست بلکه ه هدف از ارتداد ،
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 در دو فصل.  :زندگی شخصی و علمی امام شافعی 
 باشد:  می ي کوتاه امام که شامل هشت بحث فصل اول: زندگینامه

 ول: نام و نسب و کنیه امام. بحث ا
 بحث دوم: زادگاه و رشد امام. 

 بحث سوم: گشت و گذار امام براي یادگیري علم و ادب. 
 بحث چهارم: استادان امام. 

 بحث پنچم: شاگردانش. 
 بحث ششم: توصیف و تمجیدات بزرگان در حق امام. 

 بحث هفتم: کتب و آثار امام. 
 اثبات عقیده که شامل سه بحث است:  فصل دوم: اصول و قواعد امام در

 بحث اول: روش سلف صالح در اثبات عقیده. 
 بحث دوم: روش متکلمین در اثبات عقیده. 

 در اثبات عقیده.  :بحث سوم: اصول شافعی 
 امام در مورد ایمان و روش اثباتش که شامل چهار فصل است: ي  باب دوم: عقیده

 عمال در آن. فصل اول: حقیقت ایمان و داخل بودن ا
 فصل دوم: افزایش و کاهش ایمان. 

 فصل سوم: استثناء در ایمان و تفاوت اسلام با ایمان، که شامل دو بحث است: 
 بحث اول: استثناء در ایمان. 

 بحث دوم: تفاوت اسلام و ایمان. 
 شوند، شامل سه بحث است:  می فصل چهارم: حکم افرادي که مرتکب گناه کبیره

 کبیره از شرك کمتر است. بحث اول: حکم 
 بحث دوم: حکم نماز نخوانی که منکر وجوب نماز نباشد. 

 بحث سوم: حکم جادو و جادو گر. 
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 باب سوم: عقیده امام در مورد توحید و روش ایشان در اثبات عقیده، سه فصل دارد: 
 فصل اول: توحید الوهیت، شامل هفت بحث است: 

 بحث اول: تعریف توحید. 
 دف از آفریدن انسان و جن. بحث دوم: ه

 بحث سوم: سوگند خوردن به غیر خدا. 
 )بحث چهارم: تطیر (بد فالی

 بحث پنچم: استسقاء به نجوم. 
 کنند.  می بحث ششم: الفاظی که توحید را خدشه دار

 بحث هفتم: شفاعت. 
 گري.  بحث هشتم: افسون

 داراي یک مقدمه و سه بحث است.  فصل دوم: توحید ربوبیت.
 ث اول: روش سلف صالح در استدلال کردن بر وجود خدا. بح

 بحث دوم: روش متکلمین در استدلال بر وجود خدا. 
 در استدلال بر وجود خدا.  :بحث سوم: روش امام شافعی 

 داراي یک مقدمه و سه بحث است.  فصل سوم: توحید اسماء و صفات.
 امام. ي  ي عقیده بحث اول: خلاصه

 امام در مورد اسماء.ي  دهبحث دوم: تفصیل عقی
 بحث سوم: تفصیل عقیده امام در مورد صفات.

 بقییه مسائل اعتقادي و روش امام در اثبات آنها که چهار فصل دارد: باب چهارم: 
 سه بحث دارد:  فصل اول: ایمان به فرستادگان.

 بحث اول: مفهوم ایمان به پیامبران. 
 ان و نیاز انسان به آنها. بحث دوم: وضعیت مردم قبل از بعثت پیامبر

 فصل دوم: ایمان به روز واپسین و مسائل مربوط به آن، سه بحث دارد: 
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 بحث اول: فتنه قبر. 
 بحث دوم: حکم هدیه کردن ثواب اعمال به مردگان. 
 بحث سوم: زنده شدن و حساب و بهشت و جهنم. 

 فصل سوم: ایمان به قضاء و قدر، دو بحث دارد: 
 قضاء و قدر. بحث دوم: مراتب 

 فصل چهارم: عقیده امام در مورد اصحاب. 
 مبري بودن امام از اتهام مخالفت با روش سلف صالح امت، دو فصل دارد: باب پنچم: 

 ، دو بحث دارد: :فصل اول: رساله بزرگ منسوب به شافعی 
 بحث اول: نگاهی به محتو یات کتاب. 

 بحث دوم: قضاوت در مورد این نسبت دادن. 
 ي منحرف و گمراه، سه بحث دارد: ها دوم: موضع گیري امام در قبال گروهفصل 

 بحث اول: قدریه و معتزله. 
 بحث دوم: رافضیه. 
 بحث سوم: صوفیه. 

 پایان. 
 فهرست شرح حال بزرگان.

 فهرست مراجع. 

 روش من در این موضوع: 

رآغاز را با این موضوع را به چند بخش و فصل و مباحث و مسائل تقسیم کرده ام و س
ئلی از قرآن و سنت را کنم و در جاهاي که نیاز دیدم، دلا می مذهب سلف صالح شروع

و اگر  پردازم اش می با ذکر ادله :و بعد از آنها به بیان عقیده امام شافعی  ام ذکر نموده
 .کنم می یش ذکرها بدان دست رسی پیدا نکردم تنها اقوال و دیدگاه امام را در نوشته
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و با ارجاع دادن روایات  ام ام و احادیث را تخریج کرده را نوشته ها یات و سورهادرس آ
به صحیحین یا یکی از کتب چهارگانه صحاح ـ اگر آنها حدیث را روایت کرده باشند ـ، 

کسی دیگر آنرا تخریج کرده باشد  آفزایم مگر اینکه نمی کنم و چیزي دیگربر آن می اکتفی
 کنم. می ان آنرا ذکرکه در این حال بر حسب تو

خودم با استمداد از اقوال بزرگان بر آنها  اند، احادیثی که در صحیحین ذکر نشده
و شرح حال بزرگانی که براي مردم مفید هستند بیان نمودم و کلمات  کنم. می قضاوت

مناطق و شهرهاي به ذکر  ام. د توضیح هستند توضیح و تبین دادهمجمل و گنگ که نیازمن
 ام. پرداخته وارده هم

امام ابن تیمیه است و اگر گفتم  هر گاه بدون قید شیخ الاسلام را به کار بردم مقصودم
کنم و براي  می بیهقی در مناقب روایت کرده، به کتاب مناقب شافعی اثر بیقهی اشاره

 ام. فهارس را گماشته ها توضیح بحث
حمد و  مرا یاري داددر پایان بدین علت که خداوند، بحث را برایم آسان کرد و 

 آورم. می ستایش او را به جا
آورم که در  می بعد از شکر خداوند، تشکر و تقدیر از دانشگاه اسلامی را به جا

 ه زحمت کشیدند و مرا یاري دادند.مدیریت و تمام امور دیگر مربوط به چاپ و غیر
ثري و ناظر سوم استاد حماد انصاري و ناظر دوم عبدالکریم مراد ا همچنین ازناظر اول

چون واقعاً در هیچ موردي کوتاهی نکردند و در  کنم می استاد عبدالرحمان حذیفی سپاس
 اداش نیک را بدانها ارزانی بخشد.حد توان مرا یاري دادند، خداوند پ

آورم  می از استاد صالح بن سعد سحیمی و استاد محمد بن ربیع مدخلی تشکر به عمل
 شه در مورد این پایان نامه از هیچ کوششی دریغ ننمودند. که در تقویت بخشیدن و مناق

کنم البته در  می خلاصه از هر دوست و برادري که در این کار به من کمک کرده تشکر
بهترین یاور بود و تنها چیزي که او را بدین کار  رأس انها پسرم حبیب که بعد از خدا

 

 



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   20

در پرونده  اوند زحماتش راخد کرد دوست داشتن علم و دین و هنر است. می وادار
 اعمال صالحش ثبت کند.

 طلبم می شود پوزش می که متوجه اشتباه و خطا و کوتاهیاي  در پایان از هر خواننده
ام و هرگز سخن  که از آن بهرمند نشده کافی بودهچون علتش نداشتن شایستگی و مهارت 

 گوید: می برم که نمی به کار شاعر را
 لآت بما لم تستطیه الاوائل زمانهانی و ان کنت الاخیر و

 آورم که گذشته گان می چند دوران من متأخر است ولی سخنانی بر زبانهر
 توانستند آنرا بیاورند و بگویند. نمی

 گوید: می کنم که می بلکه سخن این شاعر را تکرار
 علافجل من لا عیب فیه و یا ناظراً فیه سد الخللا

قص آنرا بر طرف و اصلاح کن، و اگر بدون ن اي ناظر اگر عیب و خللی داشت 
 و عیب بود آنرا بزرگ جلو بده.

وصلی االله ، انت تواب الرحيم كتب علينا انانت السميع العليم و كربنا تقبل منا ان

 .جمعينأاصحابه له وآعلی وسلم علی محمد و

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 :زندگی علمی و شخصی امام شافعی :اول باب

 دو فصل دارد:
 :چکیده اي از زندگی امام شافعی   فصل اول:     
 در اثبات عقیده   فصل دوم: اصول امام شافعی     





 
 

 :اي از زندگی امام شافعی  چکیده: فصل اول

 ول: اسم و نسب امامبحث ا

ایشان محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید 
بن هاشم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب 

 صنسبش به نسب پیامبر  ابو عبداالله قریشی شافعی مکی هستند که در عبدالمناف
 عمو زاده پیامبر هستند. :رسد پس امام شافعی  می

است پس در عبدالمناف نسبش به  صمطلب برادر هاشم پدر عبدالمطلب جد پیامبر
 رسد. می صپیامبر 

با اجماع اهل نقل از هر گروهی، قریشی مطلبی  :فرماید: شافعی  می امام نووي
 .1باشد می است و مادرش از قبیله ازدیه

گردد که یکی از اصحاب صغار  می بربه پدر بزرگش شافع بن سائب  :لقب شافعی 
چوان شاداب و با طراوت بوده گویند:  می رسیده است و صبود و به خدمت پیامبر 

 است.
روزي در فسطاط هنگام سر رسیدن سائب بن عبید و  صروایت شده که پیامبر

 بن سائب، بدو نگاه کرد و فرمود: پسرش شافع

 .2»مرء أن يشبه أباهـمن سعادة ال«

 .»ماندم سعادت انسان این است که به پدرش باز علائ«

 1/44تهذیب اسماء و لغات  -1
 2/11الاصابه  -2

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   24

ماند، در روز بدر که پرچم دار لشکر قریش بود اسیر  می صسائب بن عبید به پیامبر 
شد، خودش را با فدیه آزاد کرد و به دین مبین اسلام در آمد، مردم خطاب به او گفتند 

 قبل از پرداختن فدیه مسلمان نشدي؟ چرا 
شتم امیدي که مسلمانان در فدیه به من داشتند ضایع شود جواب داد: چون دوست ندا

 آنها را از این بهره محروم کنم. و
 کند که روزي سائب بیمار شد، عمر فرمود: می روایت :امام حاکم در مناقب شافعی 

 کی از اصیل ترین افراد قریش است.بیا تا به عیادت سائب برویم چون ی
 فرمود: می رسید می به سائب و عمویش صهرگاه پیامبر 

 .1»انا اخوهو هذا اخی«

 .»سائب برادر من و من هم برادي او هستم«

 لقب امام:
به ناصر سنت ملقب گشته چون مشهور است که به دفاع از سنت  :امام شافعی 

به امید خدا تفصیل این موضوع را در  .2پرداخته و بر پیروي از سنت خیلی حریص بوده
 خواهم کرد. یده بیانبحث روش شافعی در اثبات عق

 حث دوم: تولد و آغاز زندگی امام.ب
هجري چشم به جهان  150در سال  :همه مؤرخین اتفاق دارند که امام شافعی 

 .3گشود، همان سالی که امام ابو حنیفه به ملکوت اعلی پیوست
هجري،  150در سال  :گوید: هیچ خلافی در این نیست که امام شافعی  می حاکم

کند،  می ام ابو حنیفه، به دنیا آمده، این تصادف به چیز دیگري هم اشارهسال وفات ام

 40و توالی التأسیس  1/472مناقب بیهقی  -1
 .همان -2
 :مصادر زندگی نامه شافعی  -3
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گردد و مقام و منزلت فقاهت بعد  می حنیفهدر فقه جانشین امام ابو :یعنی امام شافعی 
 رسد. می از ابو حنیفه به او

 گفته شده که در روز وفات ابو حنیفه به دنیا آمده، هر چند بعضی این را دورغ و جعل
انند ولی چنین نیست چون ابو حسن محمد بن حسین بن ابراهیم در مناقب شافعی د می
در همان  :کند که گفته: شافعی  می با سند خودش از ربیع بن سلیمان روایت :

هر چند این لفظ هم قابل تأویل  روزي به دنیا آمد که ابو حنیفه دار فانی را وداع گفت.
 برند. می ن هم به کاراست چون آنها یوم را به جاي مطلق زما

 هجري صورت گرفته هر چند بعضی 150حنیفه مشخص است که در سال وفات ابو
هجري را ترجیح  153هجري بوده و گروه دیگري هم سال  151گویند: در سال  می

همانطور که قبلاً گفتم:  اند، اما هیچ کدام از مؤرخین ماه ولادتش را تعین نکرده اند، داده
توان  نمی و اند. سال ولادتش اختلاف دارند و نه ماه ولادت را تعین کردههیچ کدام نه در 

 .1روایت ربیع را بر ظاهرش حمل کرد

 زادگاه امام: 
گوید:  می ترین آنها روایتی است که زادگاه امام اختلاف دارند، مشهورروایات در مورد 

 دهد. می جیحدر غزه به دنیا آمده، روایت دیگر عسقلان و روایت دیگر یمن را تر
فرموده: من در عسقلان به  :کند که شافعی  می ابن ابی حاتم از عمرو بن سواد نقل

 .2دنیا آمده ام و وقتی دو ساله شدم مادرم مرا به مکه برد
گوید: از امام  می کند و می نقل بیهقی با سندش از محمد بن عبداالله بن عبدالحکم

 .3یا آمدم و مادرم مرا به عسقلان بردفرمود: در غزه به دن می شنیدم که :شافعی 

 .52توالی التأسیس  -1
 22 :آداب شافعی  -2
  2/71مناقب بیهقی  -3
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از عبداالله بن اش  ابن ابی حاکم در باره زادگاه امام روایت دیگري دارد که برادر زاده
فرمود: در یمن به دنیا  می شنیدم که :کند: از محمد بن ادریس شافعی می وهب نقل

که یازده سالم آمدم، مادرم از ترس جان و فراموش کردن نسبم مرا به مکه برد در حالی 
 .1داشت

گوید: روایت غزه از  می کند: بعد از ذکر همه روایات می بیهقی روایت را اینگونه جمع
است و احتمال دارد هدف امام در روایات دیگر، سکونت گرفتن تر  همه روایت صحیح

گوید: آنچه مدلول روایات دیگر است این  می سپس بعضی از قبائل یمن در غزه باشد.
 .2مام در غزه به دنیا آمده سپس به عسقلان و مکه کوچ کرده استاست که ا

گوید: میان روایات اختلافی وجود ندارد چون در آن دوران عسقلان  می :ابن حجر 
 و غزه نزدیک هم بودند و غزه یکی از روستاهاي تابع عسقلان بوده است پس اگر امام

فرماید: در عسقلان  می زه است و اگرفرماید: در غزه به دنیا آمده ام، هدفش روستاي غ می
 ام منظورش شهر عسقلان است. آمده به دنیا

در غزه به  :کند این است که امام شافعی  می می گوید: آنچه روایات را با هم جمع
چون آنها از  برد می دنیا آمده و در سن دو سالگی مادرش او را به حجاز پیش پدرانش

درش در سن ده سالگی او را به مکه برد تا نسبش را قبیله ازد اهل یمن بودند، سپس ما
 .3فراموش نکند

 ه میان روایات توافق ایجاد نمود.می توان با این نظری

 رشد و یادگیري امام

 21 :آداب شافعی  -1
 1/75مناقب  -2
  51توالی التأسیس  -3
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وقتی پدرش دار فانی را وداع  در غزه و با یتیمی بود. :آغاز زندگی امام شافعی 
د، اما تمام مشکلات بعد از به بار آور :گفت فقیري و یتیمی و غربت را براي شافعی 

را از حرکت متوقف و  هموار شدن راه هدایت براي او آسان شدند و نتوانستند امام
 منصرف کنند.

در اي  بعد از اینکه مادرش او را به حجاز برد ـ بنا به اکثر روایات یا مکه بوده یا منطقه
حافظ کل قرآن ر سن هفت سالگی گویند: د می نزدیک آن ـ به حفظ قرآن شروع کرد،

 شد.
گوید: یتیم بودم نزد مادرم زندگی را در اوج فقر و تنگ دستی به  می :امام شافعی 

توانست هزینه تحصیل مرا پرداخت کند، اما استادم  نمی که مادرماي  بردیم به گونه می سر
کرد، این وضعیت ادامه داشت تا همه قرآن را  می در دیر پرداخت کردن هزینه رعایت

 سپس به مسجد رفتم و در حلقه تدریس فقه و حدیث بزرگان شرکت ودمنم خفظ
 کردم و به حفظ حدیث و مسائل علمی پرداختم، و مسائل را در استخوان و غیره می
 در منزل که در دره خیف واقع بوداي  شدند و همه آنها در کوزه می نوشتم تا زیاد می
 .1گذاشتم می

مکه شدم حدود ده سالم بود، نزد فردي رفتم که با فرماید: وقتی وارد  می همچنین امام
هم نسبت فامیلی داشتیم، متوجه شد که من در جست و جوي علم هستم، اما توصیه کرد 

فرماید: اما  می که در این کار شتاب به خرج ندهم ، ابتداء باید به دنبال معاشی باشم، امام
نرا براي امرار معاش رها کنم تا توانستم آ نمی بردم، می مشتاق علم بودم و از آن لذت

 .2نمودم می بر رویم گشود و از آن راه امرار معاش اي خداوند دریچه

 نهما -1
 53توالی التأسیس  -2
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به تحصیل علم شروع  که بدون مال و ثروت بودم می فرماید: من در ابتداي جوانی
آوردم تا در آنها  می رفتم و از آنجا کاغذ و استخوان می کردم، براي کاغذ به دفتر خانه

 .1بنویسم
که در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد اي  امام بر طلب علم خیلی حریص بود، به گونه
سالگی به منسب افتا  15شد، درسن  :و در ده سالگی موفق به حفظ موطأ امام مالک 

م بن خالد زنگی سالگی از استادش مسل 18گویند: در سن  می ارتقا پیدا کرد، اما بعضی
 اجازه فتوا گرفت.
خیلی علاقه داشت، همه اشعار هذلییان را حفظ کرد و حتی مدت بیست امام به شعر 

 ی گزید تا لغت آنها را فرا گیرد.سال نزد آنها سکن
احادیث و روایات را از استادان و شیوخ فراوانی شنید و همه موطأ را براي امام مالک 

عد از خواند، امام مالک از هوس و استعداد و ذکاوت او خیلی شگفت زده شد، سپس ب
وفات مسلم بن خالد به عنوان شاگرد نزد امام مالک زانو زد و علم حجاز را از او فرا 

از شبل از ابن کثیر از  قرآن را بر اسماعیل بن قسطنطین خواند که اسماعیل .گرفت،
 .2قرائت را روایت کرده است صمجاهد از ابن عباس از ابی بن کعب از پیامبر خدا 

 مام براي یادگیري علمشت و گذار ابحث سوم: گ
بعد از اینکه امام در مکه موفق به حفظ قرآن شد، علاقه و شور و شوق فراوانی به 
شعر و ادب و لغت عربی پیدا کرد، براي یادگیري آن، بارها پیش هذیل رفت، ظاهراً در 

از طریق ربیع بن سلیمان از  عنفوان جوانی اشعار فراوانی را حفظ کرده است، أبري
 ها دادم که به بچه می کند که امام فرموده: من در مدرسه به معلم گوش می نقل :شافعی 

فرماید: بعد از رسیدن به سن بلوغ از  می کردم، سپس امام می داد، فوراً آنرا حفظ می درس

 .53توالی التأسیس  .1
 10/263البدایۀ و النهایۀ  .2
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مکه رهسپار قبیله هذیل شدم تا لغت و فصاحت آنها را یاد بگیرم، چون فصیح ترین قوم 
 .1عرب بودند

تمام اشعار  :گوید: امام شافعی  می کند که می از مصعب زبیري روایتامام حاکم 
 راوي گفت: اینرا براي کسی تعریف نکن. هذیل را حفظ کرده است، سپس خطاب به من

 رساندند.  می همراه پدرم با شعر خواندن شب را به صبح :گوید: امام شافعی  می
س به فقه رو آورد، علت به دنبال شعر و ادب و تأریخ بود، سپ : امام شافعی

در حالی که  :امام شافعی  کهاند  چرخش و عوض کردن مسیر را اینگونه بیان کرده
کرد، نویسنده مصعب بن عبداالله زبیري خطاب به او  می سوار بر اسب بود به بیتی استناد

کند؟ این کجا و فقه  می گفت: فردي مثل تو با چنین استعدادي به چنین اشعاري استناد
 ؟کجا

سخن نویسنده تأثیر عجیبی بر امام به جا گذاشت، تصمیم گرفت براي یاد گیري فقه 
مدتی پیش او کسب فیض کرد سپس رو به مدینه نزد امام مالک  نزد مسلم بن خالد برود.

 .2رفت
گویند: فردي که امام را براي خواندن فقه تشویق کرد خالد بن مسلم،  می بعضی هم
فرماید: براي یاد  می کند: امام می یق ابی بکر حمیدي روایتبیهقی از طر استادش بود.

خالد  گرفتن ادب و لغب عربی به گشت و گذار پرداختم تا خالد بن مسلم را دیدم،
 فرمود: اي جوان اهل کجاي؟

 گفتم: اهل مدینه.
 اي؟ فرمود: چه منطقه

 گفتم: از ناحیه خیف.
 اي؟ فرمود: چه قبیله

 55. توالی التأسیس 1
  54و توالی التأسیس  1/70و الحلیه  1/96. مناقب بیهقی 2
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 اف هستم. م: از فرزندان عبد المنگفت
فرمود: خیلی خوب است، خداوند در دنیا و اخرت به تو احترام بخشیده ولی 

 .1به دست خواهید آوردتر  ي فراوانها استعدادت را در فقه به کار بگیر، منافع و بهره
به هر حال هر علتی در تغیر جهت امام دخیل باشد روشن است که امام بعد از حفظ 

ي فراوانی رفته بود و ها به مسافرت بود و براي این هدف قرآن به شعر و ادب رو آورده
اطراف مکه را گشته ، و همه لغت و اشعار آن دوران را حفظ کرده، سپس تصمیم گرفت 
مسیرش را به فقه تغییر دهد و براي عملی کردن تصمیم مبارکش پیش خالد بن مسلم 

ه مدینه در دریا فقه که هنگام رفتن باي  زنجی رفت و از او کسب فیض کرد به گونه
 کرد. می خوب شنا

 به مدینه و دیدار با امام مالک سفر
کردن و دیدار با امام مالک، آمادگی قبلی داشت چون همه  سفرقبل از  :امام شافعی 

موطأ را حفظ کرده بود، حتی در بعضی روایات آمده که در ده سالگی و بعضی دیگر در 
 .2سالگی موفق به حفظ موطأ شده است 13

 فرماید:  می داستان سفر و ملاقات را اینگونه بیان :امام شافعی 
وقتی از مکه بیرون رفتم در صحرا با مردي هذیلی آشنا شدم، براي فراگیري لغت آنها 

ترین قبیله عرب بودند، در طول سفر ملازم و همراه مرد  کردم چون فصیح می تلاش
 را فرا گرفتم، وقتی به مکه برگشتم، شعر هذیلی بودم تا در نهایت همه اشعار و لغت آنها

کردم، مردي از قبیله زهري خطاب به من  می سرودم و تأریخ را براي مردم تعریف می
گفتم:  بردید. می را در فقه به کار گفت: اي بنده خدا، کاش استعداد و فصاحت و بلاغتت

 ر کسی باقی مانده تا پیشش بروم؟مگ

 1/97مناقب بیهقی  -1
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 .د عالمان و بزرگ مسلمانان استگفت: مالک بن انس در مدینهسرآم
فرماید: این سخن تأثیر عجیبی در روحم گذاشت، به موطأ رو کردم و آنرا از  می امام

تا مرا به والی  فردي به امانت گرفتم، کتاب را حفظ کردم سپس پیش والی مکه رفتم
کردم،  نوشت، نامه را برداشتم و به سوي مدینه حرکتاي  مدینه معرفی نماید، او هم نامه

 والی مدینه نامه را خواند و گفت:نامه والی مکه را به والی مدینه دادم، 
است که پیش مالک تر  اي پسرم، میان مکه و مدینه را با پاي برهنه طی کنم برایم آسان

 آید. می بروم چون ذلت و حقارت تنها بر روي در او به سراغم
 شود. می حاضراند  گفتم: اگر ببیند امیر و همراهان آمده

رفتیم و او هم براي استقبال  می گوید!! اي کاش من و همراهانم پیش او می گفت: چه
 پاشید. می بر ما خاك

براي عصر قرار گذاشتیم، هنگام فرا رسیدم موعد رهسپار خانه مالک شدیم، مردي در 
ر هستم، خانه امام را زد، برده سیاه پوستی بیرون آمد، امیر بدو گفت: به امام بگو من منتظ

فرماید: اگر سؤالی دارد آنرا در تکه  می برده بعد از کمی تأخیر برگشت و گفت: امام
کاغذي بنویسد، بدو جواب خواهم داد و اگر در مورد حدیث است، روز جلسه حدیث 

 داند. می را
والی مکه را به همراه دارم که در مورد امر مهمی ي  امیر به جاریه گفت: بگو نامه

داخل شود و بعد از مدتی با صندلی برگشت بعد از او امام بیرون آمد، امام جاریه  است.
قد بلند و با هیبت و عباي ابریشمی بر تن داشت، امام نشست و والی نامه را به او داد، 

است  این مرد از ظاهرش مشخص«امام شروع کرد به خواندن نامه تا به این جمله رسید 
ام نامه را پرت کرد و گفت: علم و شریعت رسول ام» که مردي شریف و واراسته است

فرماید: والی از شدت ترس به  می :، شافعی د با واسطه به مردم یاد داده شود؟خدا بای
لرزید و جرئت سخن گفتن نداشت، من هم گفتم: خدا رحمتت کند من مردي  می خود
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د هستم از حال و وضعیتم مشخص است که چه کسی هستم، مالک براي چن مطلبی
 ه من خیره شد و گفت: اسمت چیست؟باي  لحظه

 گفتم: محمد.
 پرهیز کن چون آینده خوبی دارید. گفت: اي محمد از خدا بترس و از گناهان

 گفتم: بله، این نظر لطف شما است.
 سی موطأ را به تو درس خواهد داد.گفت: اگر فردا آمدي، ک

 وانم. توانم آنرا از حفظ بخ می ام گفتم: موطأ را حفظ کرده
و شروع کردم به خواندن موطأ، هرگاه از  فرماید: صبح روز بعد پیش او رفتم می امام

کردم ولی متوجه شودم که امام از خواندن و  می خواستم خواندن را قطع می ترسیدم می او
 دادم. می کردم و ادامه می ، من هم قوت قلب پیدازده شده یلی شگفتایرادم خ

لیاقت و  در چند روزي همه موطأ را بر تو قرآت کنم چونگفت: اي جوان بخوان تا 
 شایستگی فراوانی دارید.

به ناحیه یمن را  در مدینه باقی ماندم تا مالک به دیدار باقی شتافت سپس سفرکردن
 .1کند می تعریف

گزید بلکه بعضی اوقات براي زیارت مادرش  نمی ظاهراً امام مدام در مدینه سکنی
شنید و از عالمان و  می این رفت و آمدها بعضی از اشعار هذلیها راشد در  می عازم مکه

 کرد. می بزرگان مکه هم استفاده
سالگی از مدینه بیرون آمد یعنی در  13در سن  :بنا بر این روایات، امام شافعی 

کرد، هر  می هجري، در این مدت میان مکه و مدینه و قبیله هذیل رفت و آمد 163سال 
هجري به  179برد تا امام در سال  می ت را در مدینه نزد امام مالک به سرچند بیشتر اوقا

ملکوت اعلی پیوست، بعد از اینکه از علم و تقواي امام کسب فیض کرد، و به عرصه 
 29شهرت و فقاهت پاي گذاشت و آوازه علمش در سرزمین وحی پیچید، تازه به سن 

 56س و توالی التأسی 9/69و مختصر رازي در حلیۀ  10و رازي  1/102مناقب بیهقی  -1
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یش سفیان بن عیینه و مسلم بن خالد در این برهه از زمان پ سالگی پاي گذاشته بود.
زنجی و ابراهیم بن ابی یحیی و مالک بن انس در مدینه زانوي شاگردي زد و از آنها و 

گوید: همه علم و ادب  می کرد، همانطور که مصعب زبیري می دیگران کسب علم و ادب
از بزرگان معاصر خود را یاد گرفت مگر مقداري کمی از علم مالک که اجل فرست را 

 .1منتقل کند :استاد گرفت و نتوانست کاملاً علمش را به شافعی 

 مسافرت به یمن
بعد از بازگشت از مدینه به مکه به علم اندوزي بیشتر مشغول شد، شوق و علاقه 

زد،  می علم و ادب باید درِ فقر راي  عجیبی داشت اما ایشان هم مانند هر عالم واراسته
آثار علمی دست پیدا کند، ولی چنین مشکلی او را از  توانست به تمام نمی بدین علت

 صکرد چون تشنه علم است همانطور که پیامبر  نمی منصرفاش  شوق و علاقه
 فرماید: می

انِ « ومَ نْهُ انِ  لاَ  مَ بَعَ شْ الِبُ :  يَ مٍ  طَ لْ الِبُ  عِ طَ يَا وَ نْ  .»دُ

 .2»شوند: طالب علم و دنیا نمی دو گرسنه دو قلو هرگز سیراب« 
شد و براي تحقق بخشیدن به آرزوهایش  تر می در طلب علم مشتاق و مشتاقامام 

رهسپار یمن شد، در انجا پیش یاران ابن جریج که تنها هشام بن یوسف و مطرف بن 
د کرد، ابن جریج شاگر می زمان ـ بزرگ ترین یاران جریج ـ باقی مانده بودند علم اندوزي

 عطا بن ابی رباح مکی بود.
توانست به یمن سفر کند هر چند شنیده  نمی به علت تنگ دستی :عی اما امام شاف

 بود که علوم مختلفی از فراست و غیره در یمن توسط استادان خبره و مخصوصی تدریس
گرفت، تا اینکه شنید در  می شود، بنابراین روز به روز شوق رفتن در وجود امام شدت می

 .17/283لادیاء معجم ا -1
 .اند آنرا روایت کرده 1/92مستدرك و حاکم در  1/96دارمی  -2
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رفت تا در مورد اش  پیش عمو زادهاین ایام کاروانی به یمن خواهد رفت، مادرش 
مسافرت پسرش با آنها مشورت کند و از او بخواهد که پسرش را یاري کند، اما چون 

درهم براي یک سال به رهن  10هیچ چیزي نداشتند مادرش خانه مسکونی خود را به 
 گذاشت.

 فرماید: می در مورد سفر به یمن :امام شافعی 
به سوي یمن به راه افتادیم، وقتی به آنجا رسیدم مرا بر  ام با آن ده درهم من و عموزاده

در ماه رجب کار به دستان  گوییم، وقتی می کاري گماشت که خدا را بخاطر آن سپاس
مکه به یمن آمدند و از من تقدیر و تشکر به عمل آوردند مقام و منزلت من بالا رفت و 

ابی یحیی رسیدم بر او سلام کردم، اما احترام پیدا کردم، هنگام بیرون رفتن از یمن به ابن 
نشینید ولی  می آیید و با ما می او مرا توبیخ کرد و گفت: هرگاه چیزي پیش بیاید پیش ما

هر کاري که دوست داشته باشید انجام خواهید داد ـ یا چیزهاي مثل این ـ، سخنش مرا 
استاد سفیان بن عیینه  مدتی بعد به مکه بر گشتم و با خیلی نگران کرد و او را ترك کردم.

گویند  می کنند و می ملاقات نمودم، استاد فرمود: شنیدم که همه مردم ازعمل تو تعریف
فرماید: موعظه سفیان خیلی به دلم چسپید و  می امام دهید. می وظایف خود را خوب انجام

 بیخ ابن ابی یحیی خیلی بهتر بود.از تو
و بعضی از کارها خود و حریص بودن بر کند که به یمن برگشته  می سپس امام بیان

بود که اي  کند، آوازه امام به گونه می علم و اجرا کردن عدالت در منصب قضاوت را ذکر
ورزیدند و از این  می زبان زد خاص و عام شد حتی بعضی از دنیا دوستان به او حسادت

بدین علت  1شودهراس داشتند که به علت علاقه فراوان مردم به او دولت دوچار انشقاق 
نوشتند که در اي  بعضی از رهبران هارون رشید از ترس مقام علو یان به هارون رشید نامه

میان آنها مردي به نام محمد بن ادریس شافعی با زبان کاري کرده که از توان صد شمشیر 

هاي فراوانی رخ داد بدین خاطر فرمندار یمن دچار واهمه و ترس شد که مبادا  میان علوي و عباسیان محنت -1
 .مام کنند و عیله عباسی قیام کنندرا ا :مردم عالم علوي خود یعنی شافعی 
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بعد از  زن ماهر خارج است، اگر در حجاز به او نیاز دارید او را به آنجا منتقل فرما.
سیدن این شکایت به دیوان حکومت، هارون رشید دستور دستگیري امام را صادر کرد، ر

 .1به عراق بردند را دست و پا بسته همراه بعضی از علویها آنها هم امام
این بود خلاصه سفر امام به یمن که حاکی از آن است امام در مدت اقامت در یمن 

ام موجب شده که بعضی از تأریخ نگاران کرد، همین رفت و امد ام می به مکه رفت و آمد
چند بار به یمن مسافرت کرده است، ولی چنین نیست چون همه  :بگویند: شافعی 

سفرها امام در یک زمان مشخص بوده که در یمن اقامت داشت و تنها یک بار براي 
کسب علم به یمن سفر کرده است، تنها فرمندار یمن به خاطر نیاز به او، ایشان را بر 

گماشت تا یاور او باشد وقتی فراست و شهرت امام را دید، کارها بیشتري بر  می کارها
کرد تا اینکه  نمی در هر حالتی علم اندوزي را فراموش :دوش او گذاشت، ولی شافعی 

ي بلند فقهی ها نهایتاً این شوق و علاقه سر از شهرت و منزلت در آورد و او را به قله
د شدن به دنیاي شهرت، مصادف بود با وار يها یدن به اوج قلهرس رسانید اما متأسفانه
 آزمایش و امتحان.

 درد و محنت امام
که شافعی و  اتهام به دست هارون رشید رسید به فرماندار یمن دستور دادي  وقتی نامه

داند که امام در این راه طولانی با  می علویها را دست و پا بسته پیش من بیاورید، خدا
ي را تحمل کرده است، اما لطف و رحمت خداوند در ها ي بسته چه درد و رنجدست و پا

 یچ پناه گاهی جر پناه حق ندارند.آید که ه می ي به داد مؤمنینیها چنین موقعیت
روایات  البته وقتی امام با عذاب به عراق رسید و او را پیش هارون رشید بردند

د نقل شده که تقریباً همه یک معنی با هارون رشی :فراوانی در مورد دیدار شافعی 
گوید: محمد بن حسن و ابا یوسف هارون رشید را  می دارند بجز روایت دروغی که

 .1/105مناقب بیهقی  -1
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کردند تا شافعی را بکشد، اما روایت دور از حقیقت و پرت و پلا و دروغ  می تشویق
هجري مرا به عراق بردند ابا یوسف  184فرماید: وقتی در سال  می :است چون شافعی 

که هر دو در چنین دهد، درحالی می دیدار حق شتافته بود پس چگونه به قتل او نظر به
مقام و منزل علم و فقه و تقوا قرار داشتند ممکن نیست هارون رشید را به چنین کاري 
تشویق کنند، در نتیجه روایت درست شده هستند و بوي بد تعصب مذهبی از آنها به 

ثیف خود برسند که عبارت است از خارج کردن خورد تا به هدف شوم و ک می مشام
بعضی از مذاهب اسلامی و اثبات بعضی دیگر، چنین چیزي میوه شوم تعصب مذهبی 
است که امت اسلامی به آن مبتلا شد است، اگر انسان به کتب مذاهب نگاه کند از این 

 حل مجبور بیند که همه آنها انسان را به یک راه می شاخ و دم دار فراوانهاي  داستان
بازگشت به قران و سنت و فاصله گرفتن از تعصبات مذموم مذهبی  کنند و آن هم می

هر چند مجال  است، و الا هرگز امت اسلامی قدرت خود را به دست نخواهد گرفت.
 .1گفتم می بود که بایداي  شکاف این مسئله اینجا نیست تنها جمله

 سپاریم: می :را به امام شافعی کلام در مورد ملاقات با هارون رشید ي  رشته
از شب گذشته بود یک نفر یک نفر بر هارون اي  فرماید: در حالی که نیمه می امام

گفتیم،  می شدیم و پشت پرده با هارون رشید سخن می شدیم، نفر نفر بلند می رشید وارد
ا کرد و او ر می هارون رشید بعد از سخن گفتن با هر کدام دستور قتلش را هم صادر

کردند تا نوبت به من رسید، بلند شدم و گفتم: اي امیر المؤمنین من محمد بن  می اعدام
 یش شافعی بنده و خادم شما هستم.ادر

 گردنش را بزنید. گفت:
گویم تو هم به من گوش فرا ده، دستت باز است  می گفتم: اي امیر المؤمنین من سخن

 از دست نخواهی داد. کنی فرصت را و دستورت محکم و استوار و اگر صبر
 گفت: بگو

 .و کتاب تعصب مذهبی محمد عید عباس 130توالی التأسیس  -1
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گفتم: اي امیر المؤمنین مثل اینکه مرا متهم به قیام علیه تو و انحراف از تو و همراهی 
 کشم: می با قوم علوي کردند، نمونه تو و آنها را نسبت به خودم به تصویر

شود،  می در مورد مردي که چند عمو زاده دارد که با یکی از آنها در زندگی شریک
 کند که مثل او است و مالش براي او حرام است مگر با اجازه خودش و می نگما
تواند دخترش را به نکاح خود در آورد مگر با اذنش و معتقد است که هر کدام  نمی

کند  می نسبت به هم حقوق و واجباتی دارند، ولی در مورد عمو زاده دیگرش چنین فکر
تواند بدون  می پندارد و می ا عبد و بنده خودراش  که در نسب مثل او نیست بلکه عموزاده

گوید  می داند، چه می ازدواج مانند کنیز دخترش را تصرف کند و مال و دارائیش را حلال
 و اگر تو به جایی آن مرد باشید کدام یک از دو عموزاده ات را دوست و امین خود ؟

ل این است من عموزاده تو پندارید، اي امیر المؤمنین نمونه شما و آنها با من هم مث می
فرماید: هارون  می امام کنم و تو چرا به من اطمنان ندارید؟ می هستم چگونه علیه تو قیام

 کردم.  می آنرا بیاناي  رشید سه بار خواست که مثل را تکرار کنم، من هم هر بار به گونه
 هارون رشید گفت: بازداشتش کنید.

و چند نفر علوي یکی یکی  :ه که شافعی در روایات دیگري از ابن عبد البر آمد
کرد در حالی که افراد دیگر پشت  می وارد قصر هارون رشید شدند، با هر کدام صحبت

 ....شنیدند. می پرده سخنان آنها را
فرماید: من و یک نفر علوي که اهل مدینه بود باقی ماندیم، هارون  می :امام شافعی 

کنید که من  می و گمان ؟اید ما شورش کرده گفت: آیا شما علیه رشید به مرد علوي
 شایسته خلافت نیستم؟

ن مرد علوي گفت: پناه به خدا که چنین گمانی و ادعاي صورت گرفته باشد، یا م
 چنین چیزي بر زبان رانده باشم.

 

 



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   38

به اي  هارون رشید دستور قتل او را صادر کرد، مرد علوي گفت: اجازه فرماید نامه
در مدینه تنها است و خبري از من ندارد، ولی هارون رشید قبول  مادر پیرم بنویسم چون

 ند.نکرد و او را به قتل رسا
محمد بن حسن را دیدم که در مجلس  سپس مرا به دادگاه بردند وقتی وارد شدم

محاکمه نشسته بود، هارون رشید مانند دیگران شروع کرد به پرس و جو از من، گفتم: اي 
مطلب بن عبد المناف  م نه علوي، من مردي از طائفه بنیلبی هستامیر المؤمنین من نه طا

داند من محمد بن ادریس بن  می ، قاضی خودشصی هستم که دنبال علم و فقه بودمبن ق
عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن مطلب بن 

 اند. عبدالمناف هستم که در حق من ظلم کرده
 ت: تو محمد بن ادریس هستی؟!ید گفهارون رش

 گفتم: بله، اي امیر المؤمنین.
گفت: کسی که محمد بن حسن در مورد او چیزهاي گفته، سپس به محمد بن حسن 

 ؟کنید می آیا سخنانش را تأیید ؟گویید می رو کرد و گفت: در موردش چه
چنین گفت: بله، فردي دانا است و اتهامات وارده بر او دروغ هستند چون او اهل 

 کارهاي نیست.
 .1گیریم می هارون گفت: او را پیش خودت نگه دار تا در مورد او تصمیم

را سوار بر قاطر و در غل و زنجیر به بغداد اعزام  :گوید: شافعی  می ابن کثیر
سال بود به بغداد رسید و او را پیش  48که سنش  184نمودند، در یکی از روزهاي سال 

و محمد بن حسن نزد هارون رشید به مناظره پرداختند،  : هارون رشید بردند، شافعی
محمد بن حسن به علم و تقواي او اقرار کرد و از او تعریف و تمجید نمود و بیان فرمود 

 .97الانتقاء  -1
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اساس هستند، محمد بن حسن او را کنار خود نشاند و از او احترام  بى که اتهامات وارده
 .1ار فانی را وداع گفته بودگرفت، این جریان در سالی رخ داد که ابو یوسف د

گیري امام و نجات ایشان از  بود در مورد اتهامات وارده و دستاین خلاصه روایات 
و عفو هارون  :این درد و محنت و احترام و اکرام محمد بن حسن به امام شافعی 

 .2رشید و انعام و جوائزي که از هارون رشید دریافت کرد

 زاديزمت با محمد بن حسن بعد از آملا
از اتهامات وارده تبرئه شد حدود پنچ سال در منزل محمد بن  :بعد از اینکه شافعی 

و ها  حسن سکنی گزید و علم اهل عراق را از او فرا گرفت، همه احادیث و نوشته
فرماید: بار یک شتر کتاب را از محمد بن حسن  می سمعیات او را آموخت حتی خودش

 شنیدم.
مد بن حسن اختلافات و مناظراتی به وجود آمد چون و مح :چند میان شافعی هر

مذهب حنفی و شافعی اختلافات اساسی با هم دارند ولی امام خیلی از او تعریف و 
را نسبت به ایشان مکدر  :کرد و اختلافات مذهبی هرگز درون شافعی  می تمجید

 نساخته و مدام از وي تمجید می نمود. 
ز محمد بن حسن هیچ فرد چاقی ندیدم که دانا و فرماید: به ج می امام در مورد او

 .3عاقل و فقیه باشد
را به هم اش  سؤال پرسیدن چهره فرماید: هیچ انسانی را ندیدم که در هنگام می بازهم

 .1شد می نزند مگر محمد بن حسن که همیشه و با هر سؤالی خوشحال

 . 10/263البدایۀ و النهایۀ  -1
اند یا  چند مورد ظلم هم واقع شدهاند هر امیران چگونه رفتار کرده شویم که سلف با از این داستان متوجه می -2

 : این امام شافعی ،اند د و دنبال زلات امیران نگشتهورش معتقد نبودنهرگز به قیام و ش زندانی شده باشند،
 .1/73است. نگاه به السنۀ للخلال  اند ولی هرگز زبان به ذم آنها نگشوده است که چگونه او را اذیت کرده

  159/ 1مناقب بیهقی  -3
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گام طرح مسائل علمی اما با وجود محبت و احترامی که براي ایشان قائل بود هرگز هن
کرد بدین علت وقتی  نمی و مخالفت در مسائل اختلافی، رد و مناظره با ایشان را فراموش

محمد بن  پرداخت. می به بحث و گفت و گو شد با شاگردانش می از حلقه درس فارغ
کرد،  می حسن خیلی دوست داشت با امام مناظره کند و هر وقت امام را به مناظره دعوت

آمد وبر روي صندلی مناظره در مقابل استاد  می گفت و به میدان می دعوتش لبیک امام به
کرد، مناظرات گوناگونی بین استاد و امام در حضور هارون رشید و یا در حلقه  می قد علم

تدریس استاد رخ داده که تأریخ آنها را به ثبت رسانده تا بیان کند اختلاف بزرگان چگونه 
استادش را جمع آوري هاي  هر چند امام همه کتاب صل شده است.و با چه ادبی حل و ف

کرده ولی هیچ کدام از نظرات استاد را بدونه دلیل و مدرك نپذیرفته و اگر در جاهاي با 
دلیل استاد مخالفت کرده به رد آنها پرداخته و نظریه استادش را چالش کشانیده است، 

امام شست درهم را پرداخت نمودم سپس ي ها فرماید: براي به دست آوردن کتاب می امام
که با امام مخالف بودم در کنار آن اي  همه آنها را با دقت مطالعه کردم، در هر مسئله

 .2ام روایت کرده حدیثی در رد استاد
کردند و براي پذیرفتن  می این است ویژگی سلف صالح امت اسلامی که تقلید را رها

چند با نظر و دیدگاه امامشان هر بر آن بودند هر چیزي تنها خواستار دلیل و حریص
معرفت و بزرگی را فتح کردند و هاي  مخالفت کنند، با این روش نیکو امت اسلامی قله

سنت را به گوش جهانیان رسانیدند یعنی یکی از خطر ناك ترین اسباب ارتجاع و 
 نابودي، تعصب براي مذهب معین در صورت مخالفت آن با دلیل صحیح و صریح

باشد نتیجه این میوه شوم است که امت اسلامی در جهالت غوطه ور شده و به بدعت  می
 رو آورده است. صو اماته سنت رسول خدا 

 1/159مناقب بیهقی  -1
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 بازگشت به مکه
وقتی که امام از بوستان معرفت و فقاهت عراق به اندازه تواناي برچید و قبل از آن 

ت آن فرا رسیده که علم یاد علم حجاز را از بزرگان آنجا گرفته بود متوجه شد که وق
که خدا به او ارزانی بخشیده دیگران را بهرمند اي  گرفته را به دیگران منتقل کند و از بهره

بعد از بخش آوازه و کسب شهرت تصمیم گرفت به مکه باز گردد،  ،سازد، بنابراین
را بزرگان این محله ف بازگشت ودر حرم مکی شروع کرد به تدریس علومی که قبلاً از

 گرفته بود.
در موسم حج هزاران نفر از اقصی و نقاط جهان براي اداء فریضه حج رهسپار مکه 
مکرمه شدند، زائرین خانه خدا از این جوان قریشی که مردم از علم و فقهش شگفت زده 

 شندیدند و هنگام بازگش به زادگاه خود براي مردم بازگو می شده بودند چیزهاي را
نمو دند بدین علت  می هرت امام را در جهان آنروز اسلام بخشکردند و نام و ش می

 فت و در اقصی و نقاط جهان پیچید.شهرت امام شدت گر
در این مدت امام با عالمان معاصر خود ملاقات و رفت و آمد داشت، بزرگان 
معاصرش از وسعت اطلاع و حضور ذهن براي استدلال و حریص بودن بر سنت و 

ستنباط و بهره گیري از قواعدي که تأسیس کرده بود به شگفت آمدند توانایی در فقه و ا
که چگونه این همه قواعد و اصول را از قرآن و سنت استنباط کرده در حالی که بسیاري 
از آنها را نشنیده بودند، یکی از بزرگ مردانی که باري سخن امام را شنید امام سنت احمد 

است: امام احمد براي اداء حج و دیدار با علامات و بود، داستان از این قرار  :بن حنبل 
آن رهسپار مکه مکرمه شد بعد از تمام شدن عبادت در بیت االله الحرام به دیدار ها  نشانه

بزرگان فقه و حدیث شتافت تا از محضر آنها استفاده کند و از علم و فقه مکه مکرمه 
عیینه استاد شافعی سردم دار علم و دیدار و باز دیدي کرده باشد، در آن دوران سفیان بن 

را دید  صفقه مکه بود، وقتی امام وارد مسجد شود و حلقه تدریس شریعت رسول خدا 
نگاه کرد، در حلقه شافعی ها  خنده خوشحالی بر لبانش نشست و با دقت بیشتر به حلقه
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ا چیزي را مشاهده کرد که امام را به خود مشغول ساخت، به حلقه امام نزدیک شد ت
شود  نمی را دید چون در این حلقه تنها حدیث روایتاي  بیشتر متوجه آن شود، چیز تازه

راند که تا حالا  می بر زبانهاي  بلکه فهم و فقه حدیث بیشتر منظور استاد است چیز
نشنیده است، با دیدن این صحنه تمام حلقات بزرگان و مشایخ را رها کرد و در حلقه امام 

 نمود. حضور پیدا :شافعی 
گفت: با احمد بن حنبل به اداء  می گوید: از پدرم شنیدم که می محمد بن فضل فراء

فریضه حج پرداختم، در هر جایی همراه ایشان بودم تا اینکه روزي صبح زود بیرون رفتم 
دیدم، کمی به دور و بر  نمی و در مجلس ابن عیینه حضور پیدا کردم اما احمد بن حنبل را

به او گفتم:  نشسته است، بلند شدم و خطاب 1دیدم امام احمد نزد اعرابیخود نگاه کردم 
 ؟اید؟ ا کرده اید و پیش این آمدهابا عبداالله حلقه تدریس ابن عیینه را ره

توانید با درجه نازل  می گفت: ساکت شو، اگر حدیثی را با درجه علو از دست دهید
) ولی اگر کند می ث به تو کمکآنرا بشنوید (یعنی ابن عیینه فقط در صحت سند حدی

عقل و درایت این عالم اعرابی را از دست بدهید هرگز به آن دست پیدا نخواهی کرد، 
 باشد.تر  هیچ جوانی را ندیدم که به کتاب خدا از این جوان دانا

 تم: او کیست؟گف
 .2گفت: محمد بن ادریس شافعی

راه احمد بن حنبل بودم ، از اسحاق بن راهویه روایت شده که گفته: من در مکه هم
وقتی با او رفتم  گفت: بیا تو را نزد مردي ببرم که هرگز چشمانت کسی مثل او را ندیده.

 .3شافعی را به من نشان داد

 .ادي در میان آنها باقی مانده بودپوشید زیرا مدت زی اس آنها را میشافعی مثل اعرابی بود چون لب -1
 .56توالی التأسیس  -2
 .2/250صفۀ الصفوة -3
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گوید: احمد بن حنبل همراه ما نزد ابن عیینه براي مدتی در مکه باقی ماند،  می حمیدي
 کمت و معرفت فراوانی است.داراي حروزي به من گفت: مرد قریشی اینجا است که 

 گفتم: کیست؟
 گفت: محمد بن ادریس شافعی.

.......بیش .رفت تا در نهایت مرا هم جذب کرد. می احمد بن حنبل در عراق نزد شافعی
احمد خطاب به من  او نشستیم، شافعی مسائل فراوانی را مطرح کرد، وقتی بلند شدیم

 ؟گفت: چگونه بود
او چون به علم هاي  کردن و پیدا کردن اشتباهات و خطأمن هم شروع کردم به دنبال 
 ورزیدم. می و فقه قریشی (شافعی ) حسادت

توانی قبول کنید که مردي قریشی داراي چنین علم و منزلتی باشد،  نمی احمد گفت: 
فرض کن در صد مسئله پنچ یا ده مسئله را اشتباه بیان کرده باشد از آنها چشم پوشی کن 

 .1را بگیر و بدانها جامه عمل پوشانها  و درست و صواب
امام شافعی مدت ده سال در حرم مکی براي تدریس سکنی گزید سپس از شهر مکه 

 بیرون آمد به سوي عراق حرکت کرد.

 مسافرت دوم امام به عراق.
رهسپار عراق شود اما این سفر با سفر قبلی  195امام شافعی براي بار دوم در سال 

شود ولی سفر اول در  می ن بار آزادانه و بدون اجبار وارد بغدادتفاوت داشت چون ای
زنجیر و براي محاکمه بود، این بار قبل از خودش آوازه و شهرتش توسط استادان محدث 
و بزرگی چون احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه و عبدالرحمان بن مهدي در بغداد 

ن و م به استقبال او شتافتند و بزرگاپیچیده بود، با پخش خبر قدوم امام به بغداد، مرد
 عالمان دیگررا فراموش کردند.

 .44آداب الشافعی  -1
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کند که وقتی امام شافعی وارد بغداد شد  می بیهقی با سند خودش از ابی ثور روایت
حسین کرابسی که از اهل رأي بود و با هم اختلاف داشتیم پیش من آمد و گفت: یکی از 

 مسخره کنیم. پیشش برویم و او را اصحاب حدیث آمده بیا تا
گوید: رفتیم تا پیش او رسیدیم، حسین در مواردي از او سؤال پرسید، امام  می ابی ثور

این عبارت را اند  چنین فرموده صفرمود: خدا و رسول  می مدام در جواب :شافعی 
استاد را مقتداي خود  آنقدر به کار برد تا ما را وادار کرد که بدعت خود را ترك کنیم و

 .قرار دهیم
احمد بن حنبل که قبلاً با امام ملاقات کرده بود به دیدار او شتافت، پیش او نشست و 

فرماید: پیروان حدیث توسط طرفداران ابو حنیفه  می علم و فقه را از او یاد گرفت تا اینکه
شکست خورده بودند تا شافعی پا به عرصه گذاشت ـ او در مورد قرآن و سنت از همه 

 روان ابو حنیفه را به زمین زد، امام شافعی همیشه در مورد حدیث تلاشعالمتر بود ـ و پی
 فرمود. نمی کرد و به کم قناعت می

فعی سر رسید گوید: یاران حدیث در خواب بودند تا شا می حسن بن محمد زعفرانی
 و همه را بیدار کرد.

جامعه گوید: امام شافعی در حالی وارد بغداد شود که در مسجد  می :ابرهیم حربی 
تدریس به سرپرستی اهل رأي وجود داشت ، جمعه بعد از قدوم ي  غربی بیست حلقه

 تنها سه یا چهار حلقه باقی ماند.شافعی از آن تعداد 
 امام شافعی میان ماندن در عراق یا برگشتن به مکه متردد بود، حسن بن محمد زعفران

ر میان ما ماند سپس دوباره هجري وارد عراق شود دو سال د 195گوید: امام در سال  می
براي بار سوم به عراق بازگشت و بعد از چند  198به مکه بازگشت و بعد از آن در سال 

 .1ماه رهسپار مصر شود

 72توالی التأسیس  -1
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 مسافرت امام به مصر
بعد از بازگشت دوباره امام به عراق حوادث ناگواري در پایتخت خلافت عباسی رخ 

ت وادار کرد، شاید یکی از بزرگ ترین داده بود که امام را در نهایت به فکر هجر
که دامن گیر خلافت در بغداد شده بود تسلط اهل کلام بر خلیفه عباسی هاي  مصیبت

کلامی هاي  مأمون بود که موجب میراندن سنت و انتشار بدعت گشته و خلیفه را در بحث
ه اهل کلام مذموم غرق ساخته بود، امام شافعی در علم کلام اطلاعات عمیقی پیدا کرد و ب

دانا بود و متوجه شده بود که کلام چه خطراتی مانند کینه به بزرگان حدیث و علم سنت 
آورد، چنین خطري جامه عمل به تن پوشید، مأمون علماي کلامیان را مقرب  می به بار

آنان رو آورد و بر اهل سنت خشم گرفت و از هاي  دربارخود ساخت و به کتاب و جلسه
گمراهی و سرگردانی انداخت، هاي  می غافل گشت و خود را به چالهاداره جامعه اسلا

بعد از آن امت اسلامی دچار چنین مصیبت خطر ناکی شد که خون بزرگان را حلال 
ترین مصیبت ها، مصیبت خلق قرآن  د، یکی از بزرگکردند و زندانها را از آنان پر نمودن

است در دست اغوا اي  گاهی حربه بود که کیان امت اسلامی را به لرزه در آورد چون
شود، این مصیبت و  می عقاید اسلامی از آن استفادههاي  گران براي تخریب پآیه

خورند و از کلام و اهلش  می شمار دیگر که مسلمین مدام از آنها ضربه هاي بى مصیبت
 کشیدند.ي  ها درد

ه کرد، خواست از را وادار به کوچ دوبار :ترین علتی بود که امام شافعی  این بزرگ
عراق بیرون رود و به جایی عزیمت کند که هنوز دست شوم فلسفه بدان نرسیده، براي 
این منظور مصر را انتخاب فرمود، احتمال دارد علت انتخاب مصر این باشد چون در 
مصر مذهب امام مالک رایج بود، و امام مالک یکی بزرگان حدیث است و با کلام و 

 .1وشی ندارددیگر سر خهاي  بدعت
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دانست اما در  نمی مشتاق مصر بود هر چند حقیقت این اشتیاق را هم :امام شافعی 
از شهر شوم بدعت اش  نهایت خودش را به قضا و قدر الهی تسلیم کرد تا با دین و عقیده

فرمود و به سوي مصر حرکت  می یعنی بغداد فرار کند، در حالی که این شعر را زمزمه
 بود:

 الفقرهامة ولـمومن دونها ارض ا نفسی تتوق الی مصرلقد اصبحت 

 ساق الی القبــــــــرأم أاساق اليها  الغنــــــیأللفوز و يفواالله لا أدر

دانم  نمی کند چون غیر از او خرابه و بیابان است، به خدا سوگند می نفسم آرزوي مصر
 شوم. می یابم یا به سوي قبر رانده می نیازي دست بى به پیروزي و

وقتی امام به مصر رسید به مسجد جامع عمرو بن عاص رفت و در آنجا براي اولین 
داد، مردم با شنیدن چنین  می بار سخن رانی کرد، با کلام شیواي خود مردم را دل نوایی

 .1سخنانی، محبت و عشق فراوانی نسبت به امام پیدا کردند
ی هیچ انسانی را ندیده بودم که به گوید: تا حالا مانند شافع می هارون بن سعید أیلی

گفتند: مرد قریشی از بغداد به اینجا آمده است، از همه  می مصر پا گذاشته باشد، مردم
است، هیچ کس مانند او تر  از همه مردم نیکوتر و زبیااش  خواند و چهره می مردم بهترنماز

 .2گوید، وقتی او را دیدم چگرم را کباب کرد نمی سخن
و فقاهت شافعی براي مردم آشکار شود، و امام هم به تعمق در در مصر علم 

آموخت و به نوشته هایش رو آورد و آنها را  می سفرهایش پرداخت و از آنها درس
پدید اي  تصحیح کرد و به نقد و پردازش نظرات و فتاوي خود مشغول شود، مذهب تازه

که از علم شافعی بهره برده  آورد و از نو به تألیف کتاب پرداخت، در این مدت بزرگانی

 همان -1
 2/283مناقب بیهقی  -2
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بودند ملازم امام شدند و بر روش و منهج ایشان حریص گشتند و او را بعد از تعصبات 
 .1امام خود قرار دادند فراوان مذهبی براي مذهب مالک یا ابو حنیفه

 وفات امام شافعی
در آخرین لحظات زندگیش در مصر مشغول نشر علم و تصنیف  :امام شافعی 

سرگرم تدریس و تألیف بود که سلامتی امام را به خطر انداخت و به اي  به گونهکتاب بود 
بیماري بواسیر مبتلا شد که موجب خون ریزي شدیدي شد، اما امام باز هم از کار و 

این وضعیت ادامه  داد. می شود و آنرا بر سلامتی خود ترجیح نمی تلاش خود دست بردار
مرگ به استقبال امام آمد و روح پر فتوحش با  هجري 204یافت تا در آخر رجب سال 

همه تلاش و کوششی که در راه علم و معرفت انجام داده بود به بارگاه حق شتافت و با 
 .2جهان عمل وداع نمود به دیار پاداش شتافت

و گفتم: استاد گوید: در بیماري مرگ امام شافعی به عیادت او رفتم، خطاب بد می مزنی
 در چه حالی هستی؟

شوم و شراب  می گذارم و از دوستانم جدا می گفت: در حالتی هستم که دنیا را جا
 بینم، سوگند به خدا می شتابم و اعمال بد خود را می نوشم و به سوي خدا می مرگ را

و  یا به سوي آتش در راهم شوم ؟ می روم و خوش حال می دانم آیا به سوي بهشت نمی
 ؟چشم می عذاب

 نمود: می کرد و این شعر را زمزمه سپس به آسمان نگاه
 الجـود مجرمــــاً ن ومــــان كنت ياذا الو اله الخلق ارفــــع رغبـــــــتی كالي

 سلمــــــاً  كوجعلت الرجا منی لعفو ضاقت مذاهـــــبیو يا قسی قلبـمـول

 اعظمـــاً  ككان عفو ربي كبعفو ا قرنتــــــــهـتعاظمنی ذنبی فلم

 1/238همان مصدر  -1
 291/ 1مصدر سابق  -2
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 تكرمــــــــــاتجود وتعفو منة و م تزلـفوعن الذنب لما زلت ذا عو

 آدمــا كقد أغوی صفيـــفكيف و م يصمد لابليس عابـــــــدـفلولا ل

 ظلوم غشوم ما يزايــل ماثمـــــــا فان تعف عنی تعف عن متمـــــرد

 لو أدخلت نفسی بجرمی جهنمــاو ان تنتقم منی فلست بآيــــــــسو

 1اـاجسمو ياذا العفو اعلی كو عفو حــــادثو قديم فجرمی عظيم من

و بخشش  کنم اي صاحب نعمت می اي خداوند مخلوقات امیدم را به سوي تو بلند
 هر چند که مجرم هم باشم.

را براي عفوت نردبانی قرار برایم تنگ گشتند امید ها  وقتی که قلبم سیاه شود و دریچه
 دادم.

آنها را با عفو و بخشش تو مقایسه کردم متوجه  وقتی گناهانم را بزرگ شمردم و
 است.تر  شودم که عفو تو بزرگ

 بخشایی و همیشه از روي منت و تکریم بخشش و عفو داري. می تو مدام گناهان را
نتخب تو، یعنی آدم را گمراه شود پس چرا م نمی اگر هیچ عابدي به شیطان سر گرم

 کرد.
لم و ستمگر و اي، انسانی که ظا ا بخشیدهشی در حقیقت تجاوز گري راگر مرا ببخ

 همیشه در گناه است.
شوم هر چند مرا به خاطر گناهانم به  نمی و اگر از من انتقام بگیري، هرگز مأیوس

 جهنم بیندازي. 
من بزرگ هستند اما اي صاحب عفو و بخشش، بخششت ي  گناهان قدیم و تازه

 است.تر  و فراگیرتر  بزرگ
 را شامل حال امام شافعی گرداند. فراگیر خودشخداوند رحمت واسع و 
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 بحث چهارم: استادان شافعی
در عصر خود از بزرگان زیادي در اماکن مختلف از جمله مکه و  :امام شافعی 

مدینه و کوفه و بصره و یمن و شام و مصر کسب علم و معرفت نموده، بیهقی و ابن کثیر 
  ند.ا و مزنی و ابن حجر اسامی آنها را ذکر کرده

فرماید: شافعی حدیث را از بزرگان فراوانی شنیده و همه مؤطأ را براي  می ابن کثیر
امام مالک خوانده حتی مالک از استعداد و توانآیهاي امام شگفت زده شده بود که چگونه 

 اینها را حفظ کرده است. همه
بعضی  . حافظ مزنی1بعد از مسلم بن خالد زنجی علم حجاز را امام مالک فرا گرفت

 .2را در تهذیب الکمال ذکر کرده است :از استادان امام شافعی 
 گوید:  می بیهقی

امام ابو عبداالله محمد بن ادریس شافعی بعضی از استادان خود را ذکر فرموده است، 
 4و عبدالرحمان بن ابی بکر بن عبداالله بن ابی ملکیه  3برخی از آنها مانند سفیان بن عیینه 

و غیره اهل مکه  6و مسلم بن خالد زنجی  5بداالله بن قسطنطین مقري و اسماعیل بن ع
 بودند.

 10/263البدایۀ و النهایۀ  -1
 3/1161تهذیب الکمال.  -2
 .245سفیان بن عیینه ابو محمد کوفی ثقه و حافظ و امام و حجت است. التقریب  -3
 .337التقریب  ابی ملکیه ضعیف واهل مدینه است. -4
ري معروف است و به قسط مق بن قسطنطین ابو اسحاق مخزومی یکی از دوستان مکی امام اسماعیل بن عبداالله -5

و ضابط  تر و ثقه هجري به دنیا آمده و قرآن را بر ابن کثیر خوانده. در دوران خود از همه قاري 100در سال 
 .1/165ر او خواند. غایۀ النهایۀ بود. شافعی همه قرآن را ب

دچار اوهام  یکی از یاران مکی که به زنجی معروف بود فقیه و صادق است. بعد از هشت سالگی یا بعد از آن -6
 و گمان فراوانی شده بود.
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و ابراهیم بن سعید بن  1برخی دیگر مانند مالک بن انس بن ابی عامر اصبحی 
و محمد بن اسماعیل بن  3و عبدالعزیز بن محمد داراوردي  2عبدالرحمان بن عوف 

 و بعضی دیگر اهل مدینه بودند.4فدیک 
و وکیع  6و مطرف بن مازن صنعانی  5مانند هشام بن یوسف صنعانی  و بعضی دیگر

 گران از سایر شهرهاي دیگر بودند.و دی 8و محمد بن حسن شیبانی  7بن جراح 

مالک بن انس بن ابی عامر بن عمرو اصبحی ابو عبداالله مدنی فقیه و امام مدینه بود بزرگ متقیان و ثابت قدمان  -1
 179به دنیا آمد ودر سال  93سند مالک است در سال  فرماید: صحیح ترین سند ، بود حتی امام بخاري می

 .516سال سن داشت. التقریب  90گوید:  یهجري وفات کرد. واقدي م
کرد.  بدون اشکال حدیث روایت می ثقه و حجت است. از طبقه هشتم بود و اهل مدینه و ساکن بغداد بوده ، -2

 .89التقریب 
کرد بعضی مواقع مرتکب اشتباه  و فردي صادق بود از کتب دیگران حدیث روایت می دوست مدنی امام -3

 186د: حدیثی منکري از عبیداالله عمري روایت کرده است. از طبقه هشتم و در سال گوی شود. نسائی می می
 .358هجري وفات فرموده. التقریب 

هجري وفات  200باشد و از طبقه هشتم در سال  و خودش فردي صادق می ،یکی از دوستان مدنی امام است -4
 .468کرده است. التقریب 

هجري وفات  297ان قاضی و ثقه است از طبقه هشتم است در سال هشام بن یوسف صنعانی ابو عبدالرحم -5
 .7309فرموده. التقریب شماره 

گوید: دروغ گو  علماء در مورد او اختلاف دارند: یحیی بن معین می مطرف بن مازن صنعانی قاضی است ، -6
 گوید: ثقه نیست. است و نسائی می

قه و حافظ و عابد بود یکی از بزرگان طبقه نهم به شمار وکیع بن جراح بن ملیح رؤاسی ابو سفیان کوفی ث -7
 .581در هفتاد سالگی وفات کرد. التقریب  197آمد. در پایان سال  می

محمد بن حسن شیبانی علامه و فقیه عراق بود ابو عبداالله شیبانی کوفی دوست ابو حنیفه در واسط به دنیا آمده  -8
شافعی علم  از ابو حنیفه و بقیه را از ابی یوسف یاد گرفته ، و در کوفه رشد کرده است بعضی از فقه را

گوید: هیچ  بار یک شتر از او کتاب یاد داشت کرده است و در مورد او میي  فراوانی از او یاد گرفته و به اندازه
 نازل شده فصاحت اگر بگویم قرآن به لغت او انسان چاقی ندیدم که عاقل باشد مگر محمد بن حسن شیبانی ،

 .41و الوسیط  9/134ام. السیر  او را بیان کرده
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 افعی و استفاده ایشان از همدیگرملاقات احمد بن حنبل با ش
نبل کند که گفته از احمد بن ح می بیهقی با سند خودش از ابی اسماعیل ترمذي روایت

 .1کرد می از سنت دفاع :گفت: شافعی  می شنیدم که در مورد شافعی
کند که گفته:  می دوباره بیهقی با سند خودش از عبداالله بن احمد بن حنبل روایت

گفت: شافعی خطاب به ما گفت: اگر حدیثی از احادیث رسول خدا نزد شما به  می پدرم
 .2بدهمصحت رسید به من اعلام کن تا بر اساس آن فتوا 

باز هم با سندش از احمد بن ابی عثمان روایت کرده که گفته: از احمد بن حنبل 
اگر حدیثی را براي اولین  ترین کار شافعی این بود کهگفت: بهترین و زیبا می شنیدم که

 .3فرمود می داد و نظریه قبلی را رها می شنید بدان فتوا می بار
 .4شدیم می بودند ما باقلا فروش نمی یثفرمود: اگر یاران حد می بدین علت شافعی

گفت: احمد  می حاتم روایت شده که گفته از پدرم شنیدم که از عبدالرحمان پسر ابی
 .5است چون شافعی علوم الحدیث را از او یاد گرفته استتر  بن حنبل از شافعی بزرگ

بیهقی معتقد است که شافعی تنها در رد شیبانی نوشته است و با اصحاب و یاران او مناظره و مباحثه کرده 
 کند از او خواست که با خودش مناظره کند.  است و قتی به محمد بن حسن خبر دادند که با یارانش مناظره می

 1/162کرد. بیهقی  حدیثی روایت میي محمد بن حسن  که شافعی در مقابل هر مسئله شده همچنین روایت
گویند: شافعی شاگرد محمد بن حسن بوده.  ها می گوید: رافضی ابن تیمیه موافق بیهقی است در رد رافضی می

ته و با گوییم: چنین نیست چون شافعی با محمد بن حسن نشسته و راه و روش او را شناخ در جواب آنها می
 7/532مناظره کرده و شافعی اولین مخالف محمد بن حسن بوده و بر او رد نوشته است. منهاج السنۀ 

 .1/471مناقب بیهقی  -1
 .1/467مصدر سابق  -2
 . 1/477مصدر سابق  -3
 .1/477مصدر سابق  -4
 .1/280طبقات ابی یعلی  -5
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ر علوم گفت: شما د می گفت: شافعی خطاب به ما می گوید: پدرم می عبداالله بن احمد
هستی، اگر حدیثی نزد شما به صحت رسید خواه شامی تر  حدیث و رجال از من دانا

 .1باشد یا کوفی یا بصري به من اعلام کن تا بدان بگروم
فرماید: احمد بن حنبل شاگرد شافعی نبوده همان طور که شافعی شاگرد  می ابن تیمیه

 م و اطلاعات همدیگر بهرهنشستند و از عل می محمد بن حسن نبود بلکه با همدیگر
 بردند. می

امام شافعی و امام احمد بن حنبل در اصول با هم بیشتر از امام شافعی و محمد بن 
بود، امام شافعی در سال تر  حسن اتفاق داشتند، امام شافعی چند سالی از امام احمد مسن

ر فانی را هشتاد هجري در حالی وارد بغداد شد که محمد بن حسن زنده و ابی یوسف دا
گذاشت، در این مرحله با  هجري به بغداد پاي 90وداع گفته بود ولی بار دوم در سال 

 احمد بن

 مبحث پنجم: شاگردان امام شافعی 

اما  اند، را ذکر کرده :بیهقی و مزنی و ابن حجر برخی از شاگردان امام شافعی 
ستند و تنها خداوند مقدار قابل شمارش نیاند  افرادي که از علم و اگاهی امام بهره برده

شود سفره علم و معرفت را براي  می وارداي  داند چون به هر ناحیه و منطقه می آنها را
افزوده شده بر آن هاي  کرد و علوم و معارفی که اندوخته بود همراه استنباط می همه پهن

 آموخت.  می طالبان علم را به

 مهمترین شاگردان امام
عبدالجبار بن کامل ابو محمد مرادي، امام و محدث و فقیه و ـ ربیع بن سلیمان بن 1

امام شافعی است، ناقل  بزرگ و سرشناس بود، یکی از شاگردان مصري و مؤذن و دوست

 .1/282مصدر سابق  -1
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در  علم ایشان و بزرگ مؤذنین مسجد جامع فسطاط و مرجع عالمان معاصر خودش بوده.
 ق شتافته.به دیدار ح 270هجري چشم به جهان گشود و در سال  174سال 

روایت شده که امام شافعی در مورد ایشان گفته: اگر امکان داشت که علم مانند غذا به 
من هاي  کردم و همچنین گفته: ربیع راوي کتابه می حلقوم انسان انداخته شود با تو چنین

 .1است
ـ ابو ابراهیم اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم مزنی مصري، امام و 2
هجري نزد شافعی  175ه بود، علم زهد و تقوي را به امت اسلام یاد داد، در سال علام

 هجري به ملکوت اعلی پیوست. 264زانوي تلمذ زد و در سال 
که بر آن نگاشت بلاد اسلامی را پر هاي  با تالیف مختصرش در فقه شافعی و شرح

از مختصر مزنی همراه اي  که در مورد آن کتاب گفته شوده: باید نسخهاي  کرد به گونه
 ختر خانمی باشد.هر دي  جهیزیه

 فرماید: مزنی یاور مذهب من است. می شافعی
 گفت: از محمد بن اسماعیل ترمذي شنیدم که می گوید: عمرو بن تمیم مکی می ذهبی

فرمود: هر کس معتقد نباشد که خداوند با تمام صفاتش بر  می گفت: از مزنی شنیدم که می
 ر یافته توحید پروردگار را به جایی نیاورده است.روي عرش استقرا

 ؟گفتم: مانند چه صفاتی
 گفت: مانند سمیع و بصیر و علیم.

ـ ابو عبداالله محمد بن عبداالله بن عبدالحکم بن اعین بن لیث ابو عبداالله مصري، شیخ 3
 ود. هجري دیده به جهان گش 182الاسلام و فقیه و عالم دیار مصر زمان مزنی بود در سال 

امام شافعی در حالی که محمد بن عبداالله سوار بر اسبی بود به او خیره شود و گفت: 
 توانستم آنرا بپردازم ولی پسري مثل او نمی بودم و می دوست داشتم که هزار دینار بدهکار

 12/587السیر  -1
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گویند: میان ابن لیث و بویطی بر جانشینی امام در حلقه تدریس اختلاف رخ  می داشتم. می
 .1یث نگران شود و مذهب شافعی را رها کرد و به مذهب مالک گرویدداد، ابن ل

ـ ابو یعقوب یوسف بن یحیی مصري بویطی، امام و علامه و بزرگ فقهاء و دوست 4
در  امام شافعی بود مدت زیادي ملازم و همراه ایشان و در هر سفري همقطار امام بودند.

د، انی و شب زنده دار و مدام ذکر بوعلم امام و در زهد الگو بود، زاهد و متقی و روح
 خودش را بر فقه وقف کرده بود.

دچار فتنه و آشوب  نیست.تر  فرماید: میان دوستانم از بویطی دانا می شافعی در مورد او
خلق قرآن شود و آتش آن بویطی را هم سوزاند ولی جوان مردانه در مقابل این بلا صبر 

 ملکوت اعلی پیوست. ه در زندان بهپیشه کرد تا آخرین لحظ
کرد و  می گوید: بویطی همیشه ذکر و یاد خدا را زیر لبهایش زمزمه می ربیع بن سلیمان

تا حالا کسی را ندیدم که مانند ایشان به قرآن استناد کند، او را در غل و زنجیر و سوار 
 بدان آویزان کرده بودند، با این حال دردناكاي  بر قاطري دیدم که وزنه چهل کیلو

مخلوق باشد، مثل این  »کن«آفرید، اگر » کن«مه مخلوقات را با کلمه فرمود: خداوند ه می
اگر مرا پیش واثق ببرند این را  است که مخلوقی توسط مخلوق دیگر آفریده شده باشد.

دهم تا لاحقین متوجه شوند که  می جانها  کنم و در همین غل و زنجیر می اثبات و تأیید
 نجیر جان باختند.ضوع در غل و زگروهی براي این مو

هجري در زندان بغداد دست و پا بسته دار فانی را وداع  231در سال  :بویطی 
 .2گفت

اند که ما به همین مقدار  به جز این بزرگان افراد دیگري نزد شافعی زانوي تلمذ زده
 .3کنیم می اکتفاء

 .12/492السیر  -1
 .12/58السیر  -2
 .1/1161و تهذیب الکمال  2/324مناقب بیهقی  -3
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 بحث ششم: تالیفات امام شافعی
مورد از  که در اینجا به دواند  به امام شافعی نسبت دادهدانشمندان کتابهاي زیادي را 

 آنها اشاره خواهیم کرد:

این کتاب از چهار مجلد تشکیل یافته وشامل صد وبیست وهشت  ،»الاُم«ـ  1

گوید: صد وچهل وچند  باشد. ابن حجر پیرامون شمار سرفصلهاي الام می سرفصل می
وسپس مبحث مربوط به نماز شروع وبه سرفصل است که با کتاب طهارات (پاکیزگیها) 

یابد وآن را بر اساس ترتیب ابواب فقهی تنظیم نموده است، مزنی  همین ترتیب ادامه می
شاگرد برجسته ایشان کتاب مزبور را مختصر کرده که همراه با اصل کتاب به چاپ رسیده 

طی شاگرد هاي شافعی نیست بلکه بوی کتاب الام از نوشتهاند  است. برخی گمان برده
شافعی آن را به رشته تحریر در آورده وربیع ابن سلیمان مرادي (یکی دیگر از 

 "مناقب الشافعی"شاگردانش) تغییراتی را در آن انجام داده است، ولی پژوهشگر کتاب 
 .2اند آن را مردود دانسته "الرساله"اب وعلامه احمد شاکر نیز در تحقیق خود بر کت 1بیهقی

قوت "ن دیدگاه را رد نموده ابوطالب مکی است که در کتاب نخستین کسیکه ای
احیاء علوم الدین "پس از وي ابوحامد غزالی در کتاب  .3بدان اشاره کرده است )القلوب

این موضوع را به اثبات رسانده وسپس تحقیقی نیز در این زمینه به رشته تحریر  "2/185
 درآورده است.

 لام به چاپ رسیده است از جمله: چند کتاب دیگر هم به همراه کتاب ا
 کند. ـ کتاب جماع العلم که در زمینه دفاع از سنت وعمل بدان بحث می1
که شافعی آن را در رد فقهاي حنفی مذهب نگاشته  "استحسان"ـ کتاب ابطال دلیل 2
 است.

 .1/33مقدمه المناقب  -1
 .9الرساله  -2
 .228ـ  2/227قوت القلوب  -3
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 ـ کتاب موارد اختلاف نظر شافعی وامام مالک.3
 ـ کتاب پاسخ به محمدبن حسن.4
، این کتاب که در یک مجلد بزرگ جاي داده شده و ربیع بن "ه جدیدالرسال"ـ  2

سلیمان مرادي آن را از امام شافعی نقل نموده، از سوي علامه احمد شاکر تحقیق وبه 
 زیور طبع آراسته است.

در کتاب الرساله به قرآن، سنت وجایگاهش نسبت به قرآن، ارائه   :امام شافعی 
نسوخ قرآن وسنت، علل احادیث، استناد به حدیث آحاد، دلایل بر حجیت سنت، ناسخ وم
ها، ارائه دلیل بر تایید  ظر در آنها جایزاست ازدیگر زمینهتفکیک زمینه هایی که اختلاف ن

خبر آحاد، اجماع وافراد مورد اعتبار در انعقاد آن، قیاس، اقسام وشرایطش وبالاخره به 
 اجتهاد، استحسان ودیگر مسائل پرداخته است.

طولانی براي کتاب مزبور نوشته که بیانگر اعتقاد خوب و اي  مقدمه :یشان ا
 باشد ودر آن آمده است:  پسندیده وي می

سپاس خدایی که آسمانها وزمین را آفرید وتاریکیها وروشنایی را نیز ایجاد کرد ولی 
 کنند. وسپاس خدایی که هرکس شکر یکی از کافران از برنامه پروردگارشان تجاوز می

گردد.  نعمتهایش را به جا آورد، نعمتش افزون کند که باز شکر ایشان بر وي واجب می
هیچ ستایشگري توانایی پی بردن به واقعیت عظمت وي را ندارد و او طوري است که 

باشد که مخلوقاتش ایشان را بدان توصیف  فرماید و والاتر از ویژگیهایی می خودش می
 نمایند. می

به اي  گویم که شایسته عظمت وبزرگیش باشد، او را گونه میخدا را چنان سپاس 
پذیرد، هدایتی را از ایشان  نمی طلبم که هیچ تغییر وتحولی جز به اراده وي تحقق فریاد می

جویم که انسان یهره مند از آن گمراه نخواهد شد و بخاطر گناهان گذشته وآینده بسان  می
اعتراف کرده ویقین دارد که هیچ کس جز  خواهم که به بندگیش کسی از او آمرزش می
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 صوي توان بخشیدن گناهان ونجاتش را ندارد و به یکتایی خدا وبندگی ورسالت محمد
 دهم. نیزگواهی می

بسیار ارزشمندي را براي کتاب الرساله نوشته که در آن به ي  احمد شاکر مقدمه
اند  ر سؤال بردهبررسی جایگاه علمی، رد کسانیکه صحت انتسابش را به شافعی زی

 وتوضیح علت نگارش آن از سوي شافعی، پرداخته است.
ها وآزمون جانکاه  هاي دیگري از جمله: کتاب المسند، السنن، پاسخ برهمنی نوشته

از آنها از اي  شافعی، احکام قرآن و کتابهاي دیگري نیز به ایشان نسبت داده شده که پاره
 .1اند اي شافعی مذهب گردآوري شدههم از سوي برخی علماي  دست رفته وپاره

 

معجم  ،157ـ  147توالی التاسیس  ،245ـ  1/246براي آگاهی بیشتر از تالیفات شافعی به کتاب: مناقب البیهقی  -1
 .296ـ  295ست ابن ندیم والفهر 327ـ  17/324الادباء 

 

 

                                           





 
 

مقایسه  ه ودر زمینه اثبات عقید شافعیاصول امام  فصل دوم:
 متکلمان روش پیشینیان و

 گیرد: فصل سه بحث را در میاین 
 بحث اول: روش پیشینیان در زمینه عقیده.

 بحث دوم: روش متکلمان.

  .بحث سوم: اصول شافعی در زمینه اثبات عقیده

 ش پیشینیان در زمینه اثبات عقیده.بحث اول: رو
توضیح معنی مطلق آن غاز  اصطلاح وو  در لغت "سلف"این بحث را با تعریف واژه 

 کنیم. می
گوید: فعل سلفَ یسلُف  می "اللسان"واژه سلف از نظر زبان شناختی: نویسنده کتاب 

 نیز به نیاکان و واژه سلفو  باشد، سلوفا به معناي تَقدم (پیشی گرفت) میو  سلُفا
لذا  امتیاز بیشتري هستند. وو  داراي فضل وتر  شود که مسن خویشاوندانی گفته می

 .1شوند تابعین، سلف صالح (پیشینیان نیکوکار) گفته می
ولی محققین پیرامون تعریف اصطلاحی واژه سلف اختلاف نظر دارند: برخی آن را ـ 

 کنند. ـ بر مدت زمانی محدود اطلاق میبدون در نظر گرفتن ویژگیهاي زمینه ساز وي 
 گوید: سلف صالح عبارت از نسل نخستین زبردست در دانش قلشانی در این باره می

حامی سنت ایشان است که خداوند آنان را براي همراهی و  هدایت یافته مکتب پیامبرو 
ا مصروف پیامبر، برپایی دین و پیشوایی امت برگزید، آنان بودند که تمام تلاش خویش ر

جان و مالشان فداي برنامه خداوند کردند، و و  دلسوزي براي امت نمودهو  اعلاي اسلام

 .159ـ  9/158اللسان  -1
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َ ﴿ ستاید: او نیز در کتاب خود ایشان را چنان می اءُٓ َ�َ �ُّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ مَّ

ارِ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡ  پیامبر خداست و کسانى که با اویند  صحمدم«ترجمه:  .]29الفتح: [ ﴾ٱلۡكُفَّ

ِينَ ﴿ فرماید: . و یا می»بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ�َّ
َ وَرسَُ  ونَ ٱ�َّ ِ وَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ

َ
خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ٓۥۚ أ وَ�ُ

دِٰقُونَ  [این غنایم نخست] اختصاص به بینوایان مهاجرى دارد «رجمه:  .]8الحشر: [ ﴾هُمُ ٱل�َّ
باشند و خدا و  که از دیارشان و اموالشان رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودى [او] مى

 .»کنند اینان همان مردم درست کردارند پیامبرش را یارى مى
و  سپس ستایش پیروانشان پرداختهو  انصارو  قرآن به ذکر مهاجرین خداوند در

�شَُاققِِ وَمَن ﴿ فرماید: میو  مخالفانی را که در برابر ایشان صف آرایی کرده تهدید کرده
ۦِ مَا تَ  َ َ�ُ ٱلهُۡدَىٰ وََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� نوَُّ�ِ ٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ ٱلرَّسُولَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ وَ�َّ

کس پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار و هر«ترجمه:  .]115النساء: [ ﴾١١٥وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا 
شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و [راهى] غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه روى خود 

 .»بازگشتگاه بدى است را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه
آثار وکردار پیشینیان دنباله روي نمود وبرایشان آمرزش  باید از نقل قولها و ،بنابراین

 طلبید.

ِينَ سَبَقُوناَ ﴿ ومی فرماید:  ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ وَٱ�َّ
يَ�نِٰ وََ� َ�ۡ  ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ بٱِۡ�ِ ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا  .]10الحشر: [ ﴾١٠عَلۡ ِ� قُلُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

گویند پروردگارا بر ما  اند [و] مى و [نیز] کسانى که بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده«ترجمه: 
و در دلهایمان نسبت به  و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشى گرفتند ببخشاى

اى مگذار پروردگارا به راستى که تو رئوف و  اند [هیچ گونه] کینه کسانى که ایمان آورده

 .»مهربانى
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در  2ابو الحسن .1باشد پس واژه سلف یعنی پیشینیان، وسلف هرکس پدر ومادر وي می
ایشان نویسد:  در شرح خود بر کتاب الرسالۀ در شرح جمله (اتباع السلف الصالح) می

 باشند. عبارت از یاران پیامبر در گفتار، کردار واجتهاداتشان می
عدوي در حاشیه خود بر شرح مزبورمی گوید: علت آنکه ابوالحسن اصطلاح سلف 

معتقد است: سلف  "ابن ناجی"صالح را به صحابه اختصاص داده این است که چون 
ها بر صحابه اطلاق گردیده صالح وصفی ثابت و وقتی به صورت مطلق بکار برده شود تن

 گیرد. نمی رودیگران را درب
ولی دیگران معتقدند: صرف تحدید زمانی در معناي سلف کافی نیست و باید قید 
دیگري نیز بدان اضافه شود تا مفهوم واقعیش تحقق یابد. شیخ محمد احمد خفاجی در 

که بایستی علاوه بر کند بل نمی گوید: تحدید وتخصیص زمانی در آن کفایت این زمینه می
آن، سازگاري با دیدگاه قرآن وسنت هم بدان افزوده گردد یعنی راي هرکس با نصوص 

شود هرچند در عصر صحابه،  نمی کتاب وسنت همخوانی نداشت جزو سلف محسوب
 .3تابعین واتباع ایشان نیز زیسته باشد

ت که یاران گوید: بنابراین مراد از مذهب سلف همان چیزي اس ابن حجر قطري می
بزرگوار پیامبر، تابعین، پیروان ایشان وپیشوایان مورد تایید واحترام عموم مسلمانان 
همچون: ائمه چهارگانه (ابوحنیفه، مالک، شافعی واحمد)، سفیان ثوري، لیث بن سعد، ابن 

نه آنهایی که متهم به اند  المبارك، نخعی، بخاري، مسلم وسایر اصحاب سنن، بر آن بوده

 این کتاب به صورت دست نوشته در دانشگاه الاسلامیه موجود است. 36تحریر المقالۀ  -1
او علی بن محمد بن محمد بن خلف منوفی نام دارد که یکی از شارحان رساله ابن ابی زید قیروانی است و در  -2

و حاشیه عدوي بر شرح پیشین  212. نیل الابتهاج در حاشیه دیباج دارفانی وداع گفته است ه 939سال 
1/106. 

 .21 العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة -3
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ها، جبریها، جهمیان  و یا شهرتی ناخوشایند مانند خوارج، رافضیان، مرجئهبدعت 
 .1اند ومعتزلیان، بوده

بر پیشوایان گذشته یعنی  "سلف"شود که اصطلاح  از سخنان بالا چنین برداشت می
گردد که در حدیث  علماي سه قرن نخستین از صحابه وتابعین واتباع ایشان اطلاق می

خير القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم «: فرماید اشاره رفته است، میبدانها  صپیامبر خدا

بهترین «یعنی:  2»الذين يلونهم ثم يجیء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته

آیند وسپس آنهایی که به دنبال ایشان  دوران، دوران من است، سپس آنهایی که می
هرکدام از آنها از سوگندش پیشی گرفته  آیند که شهادت آیند، پس از آن گروهی می می

 .»گردد وسوگندش به عنوان شهادت برایش محسوب می
گردد که پایبند عقاید، فقه واصول این  واما امروزه اصطلاح سلفی بر کسی اطلاق می

(ولاء و  پیشوایان بزرگوار بوده، خط مشی وبینش ایشان را اتخاذ نماید ودوستی ودشمنی
هاي زمانی ومکانی زیادي نیز میان آنان به  ریزي کند گرچه فاصله براء) را بر آن پآیه

 وجود آمده باشد، ولی کسیکه التزام کامل به راه وروش ایشان ندارد، سلفی محسوب
 .3گردد هرچند خودش ادعا کرده و چنان بپندارد نمی

این مصطلح به هنگام ظهور نزاع وکشمکش پیرامون اصول دین میان گروههاي 
کوشیدند خود را به سلف نسبت داده و اعلام نمایند  می، سربرآورد وهمه میمختلف کلا

بینش ومنش وي با کردار وگفتارایشان تطابق کامل دارد، از این رو لازم بود اصول 

 العقائد الاسلامیۀ بادلتها العقلیۀ والنقلیۀ اثر ابن حجر قطري. -1
 اند. روایت کرده 4/1963و مسلم  3/1335یخاري در کتاب فضائل الصحابۀ  -2
فضل علم السلف علی الخلف والصفات الالهیۀ فی الکتاب والسنۀ  ، 20ـ  1/17والمفسرون مغراوي  التفسیر -3

 .12ـ  10ومحاضرات فی السلفیۀ  35قواعد المنهج السلفی  ،57
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وقواعدي روشن و ثابت براي بیان روش سلف تدوین گردد تا مردم دچار خلط واشتباه 
 .1عیان دروغین تمایز یابدنشوند وهمچنین صفوف پیروان راستین از مد

 توان در نکات زیر خلاصه کرد:  اصول و مبانی مزبور را می
اصل اول: در تمامی مسائل اعتقادي باید از ظاهر کتاب وسنت پیروي نمود زیرا 

تیره بخت نخواهیم شد،  خداوند به ما نوید داده که در صورت تمسک بدانها گمراه و

ۖ قَالَ ٱهۡبطَِا مِنۡ ﴿ فرماید: می ۖ َ�عۡضُُ�مۡ ِ�عَۡضٍ عَدُوّٞ تيِنََُّ�م مِّّ�ِ هُدٗ  هَا َ�يِعَۢ�
ۡ
ا يأَ َ�مَنِ ى فَإمَِّ

بَعَ هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ  عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنَِّ َ�ُۥ مَعِيشَةٗ  ١٢٣ٱ�َّ
َ
هۥُ ضَنٗ�  وَمَنۡ أ  وََ�ُۡ�ُ

ۡ�َ�ٰ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ 
َ
کس از هدایتم پیروى کند نه گمراه هر«ترجمه:  .]124-123طه: [ ﴾١٢٤أ

بخت. و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى]  شود و نه تیره مى

 .»کنیم خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى
به  گوید: خداوند متعهد شده که هرکس قرآن خوانده و می ابن عباس    

سازد ونه در آخرت سیه روزش  ل نماید وي را نه در دنیا گمراه میمندرجاتش عم

ا لن ـتركت فيكم ما ان تمسكتم بهم«فرماید:  در این زمینه می صپیامبر خدا .2کند می

ام که تا بدانها  چیزي را درمیانتان جا گذاشته«یعنی:  3»ابدا كتاب االله وسنتی يتضلوا بعد

 .»ب خدا وسنت وروش منچنگ اندازید گمراه نخواهید شد: کتا
مهمترین چیزیکه باید براي فهم ودریافت صحیح آن به کتاب وسنت تمسک جست، 
مسائل اعتقادي است، چون عقلها توانایی شناخت همه جانبه آن را جز از طریق وحی، 

 .35و قواعد المنهج السلفی 58ـ  57الصفات الالهیۀ  -1
محمدبن  عبدبن حمید، ابن ابی شیبه، صور،سعیدبن من آن را به فریابی، 5/607سیوطی در تفسیر الدر النثور  -2

 دهد. داند ـ و بیهقی در شعب الایمان نسبت می حاکم ـ که صحیحش هم می ابن ابی حاتم، ابن المنذر، نصر،
آن  2934البانی نیز در الجامع  هریره روایتش کرده و ابی از طریق ابن عباس و 1/93حاکم در المستدرك  -3

 داند. صحیح می
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سک ورزد، به ریسمان محکم خدا ورهنمود الهی تم ندارند، از این رو هرکس به وحی
 گیرد: مور ریزتري را نیز دربر میرا باز شناخته است. این قاعده ازده و راه راست  چنگ
ـ پیش انداختن نقل بر عقل، مراد از نقل دلایل شرعی کتاب وسنت ومراد از عقل نیز 1

دلایل عقلی است که متکلمان آنها را پدید آورده، به عنوان دین ومیزان همه چیزها 
البته این امر بدین معنی نیست که  اند. تلقیشان نموده ونصوص شریعت را تابعشان کرده

سلف (پیشینیان) عقل را تعطیل و از کار انداخته باشند بلکه مراد این است که ایشان در 
گیرند که در امور خارج  نمی راستاي اثبات مسائل اعتقادي راه وروش متکلمان را در پیش

ی متناقض با آنها را مردود دلایل شرع از محدوده عقل تنها به دلایل عقلی استناد نموده و
گویند: هرگاه دلیل نقلی با دلیل عقلی تعارض پیدا کرد، دلیل  شمارند، ولذا متکلمان می

آور است.  یقین دلالت عقل قطعی و شماریم، چون دلالت نقل ظنی و عقلی را معتبر می
نفی ا ابن ابی العزحبلکه اهل سنت تعارض وناهمخوانی عقل ونقل را باور ندارند، ولذ

یک از موارد شریعت محال عقلی نیستند ولی چیزهایی در آن وجود دارد  گوید: هیچ می
 .1که عقل توانایی فهم وشناختشان را ندارد

گوید: بنیان مذهب اهل سنت بر این امر استوار  امام ابو مظفر سمعانی در این زمینه می
د و دخالت در زمینه دار نمی است که عقل، هیچ چیز را بر انسان واجب یا از وي بر

 تحلیل، تحریم، نیکو دانستن و یا زشت انگاشتن به وي واگذار نشده است، واگر وحی و
کیفري به ایشان  پاداش و آمد هیچ تکلیفی متوجه انسانها نشده و نمی پیام آسمانی فرود

 .2گرفت نمی تعلق

 .399یدة الطحاویۀ شرح العق -1
حسن وقبحی است که پاداش وکیفري بر آن مترتب  . مراد وي از حسن وقبح،1/315الحجۀ فی بیان المحجۀ  -2

 شود.
ترین دیدگاه این است که کردارها چنانکه در ذات خود داراي نفع یا  گوید: درست ابن القیم الجوزیۀ می

گیرد...  کیفري بدانها تعلق نمی پاداش و امر و نهی الهی نیکو یا زشت نیز هستند ولی جز از طریق اند، ضرر
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 باله روي ودن جماعت معتقدند: اصل در دین اتباع و افزاید: اهل سنت و سمعانی می
شد  گردند، اگر دین بر اساس معقولات پآیه ریزي می وابسته محسوب می معقولات تابع و
هرکه هرچه دلش  شد و نهی باطل می معنی امر و نیاز گشته و بى پیامبران مردم از وحی و

 .1گفت خواست می می
 گوید: یکی از روشهاي اهل سنت این است که سخن می :شیخ الاسلام ابن تیمیه 

را بر سخن مردم وهدایت دیگران ترجیح داده و از آثار آشکار  صهدایت محمد خدا و
 .2نمایند پنهان پیامبر دنباله روي می و

اهل سنت مسائل مربوط به اسماء و صفات، قضا و قدر، گوید:  وي در جایی دیگر می
نها ترغیب و ترهیب، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر مسائل را که مردم در آ

الفاظ مجمل مورد نزاع را  اختلاف نظر دارند، بر اساس میزان قرآن و سنت ارزیابی و
 سنت سازگاري داشت بدان اعتقاد ورزیده و ، هرچه با اصول کتاب ونمایند می تفسیر

اساس و هواي نفس  بى کنند و هرگز از گمانهاي هرچه هم تناقض داشت باطل تلقی می
از گمان پوچ جهل و نادانی و دنباله روي از هواي نفس نیز کنند زیرا پیروي  نمی پیروي

 .3آید ظلم به شمار می
فرمایند: آنچه باید دانست اینکه: هرگاه تفسیر آیات  در جایی دیگر می :ایشان 

هاي دانشمندان علم لغت  واحادیث از طرف خود پیامبر روشن شده بود، نیازي به گفته
لغت  و لذا نیازي به استدلالاند  را به خوبی دریافتهمعنایش  نیست، زیرا ایشان تفسیر و

مند  تابعین را از آن بهره وند صحابه وترین چیزي که خدا شناسان وجود ندارد، ارزشمند

اند ولی تعلق گرفتن کیفر بدانها مشروط به وجود  قبیح همه فسادها واعمال شرم آور در ذات خود زشت و
 .8/90مجموع الفتاوي  و 1/127نصوص شریعت است. مدارج السالکین 

 .1/315الحجۀ فی بیان المحجۀ  -1
 .3/157مجموع الفتاوي  -2
 .3/347همان  -3
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ساخته بود اینکه به ریسمان محکم کتاب وسنت چنگ انداخته بودند ویکی از اصول 
قیاس در برابر  لیقه، عقل وکس حق ندارد با راي، س ورد اتفاق ایشان این بود که: هیچم

برنامه زندگیشان بود و در سخن هیچ کدام از آنان  لذا قرآن پیشوا و قرآن قد علم کند. و
خورد که بر اساس عقل، راي، قیاس، سلیقه، وجد و حال و مکاشفه با  نمی چیزي به چشم

که به  اند قرآن تعارض داشته و نه تنها اعتقادي به پیش انداختن عقل بر نقل نداشته
گفتار صحابه و  یعنی قرآن، حدیث و –و باید نقل  اند. نقل نیز معتقد نبوده تعارض عقل و

 یا به خدا واگذار گردد و یا تاویل شوند. –تابعین 
دیگر که تفسیر یا نسخش نماید و یا با سنت اي  را تنها با آیهاي  سلف صالح مقابله آیه

شان بیانگر قرآن و پرده از روي امور پنهان پذیرفتند، زیرا سنت ای ، میصمبین پیامبر
 .1دارد ومجملاتش را بر می

خود را بر اساس همین قاعده به  "درء تعارض العقل والنقل"کتاب  :ابن تیمیه 
سلیم و صریح  گاه نقل صحیح با عقل درآورده و روشن ساخته است که هیچرشته تحریر 

 تعارض نخواهد داشت.
ارزش  بی یعت بدون اشتغال به تاویلات پوچ وـ ایمان به ظاهر نصوص شر 2

 کلمان، تاویل داراي سه معنا است:مت
دیگران به هنگام بکار بردن  بیان، مفسرانی همچون ابن جریر طبري و الف) تفسیر و

 واژه تاویل همین معنی را مد نظر دارند.

ينَظُرُونَ هَلۡ ﴿ فرماید: گردد، چنانچه خداوند می ب) حقیقتی که سخن بدان منتهی می
ِينَ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِا بٱِۡ�َقِّ  وِ�لُهُۥ َ�قُولُ ٱ�َّ

ۡ
ِ� تأَ

ۡ
وِ�لَهُۚۥ يوَۡمَ يأَ

ۡ
 ﴾إِ�َّ تأَ

آیا [آنان] جز در انتظار تاویل آنند روزى که تاویلش فرا رسد کسانى «ترجمه:  .]53الأعراف: [

 .»گویند حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند اند مى سپردهکه آن را پیش از آن به فراموشى 

 .29ـ  13/27مجموع الفتاوي  -1
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که نص مزبور به زود فهم به معناي دوري  از معناي نزدیک واي  ج) تغییر دادن واژه
مقبول است ولی داراي  گیرد، این گونه تاویل حق و اي، دربر می واسطه وجود قرینه

گردد... متکلمان پایبند  اطل میشرایطی نیز هست که در صورت فقدان یکی از آنها ب
 اند. شرایط مزبور نبوده و آنها را نادیده گرفته

 گویند: لمان همان چیزي است که میتاویل از دیدگاه متک

 1أوله أو فوض ورم تنزيها وكل نص أوهم التشبيها

شود، یا تاویلش کن و یا آن را به خدا  هر نصی که بوي تشبیه از آن استشمام می
 دا از معایب باش.و دنبال دور نگه داشتن خموکول نما 

شود عبارت از: تغییر لفظ از  تاویل از دید متکلمان چنانکه از عقایدشان برداشت می
باشد،  خارجی دال بر آن میاي  ظاهر راجح به معناي محتمل مرجوح است که قرینه

 م خدا وگونه تاویل را چون به تحریف ورد کلاینیان نیکوکار از قدیم وندیم اینپیش
 .2اند انجامد، مردود شمرده می صپیامبرش

گوید: اصل اول آن است که: جاي تردید وگمان ندارد:  علامه صنعانی در این باره می
هرچه در قرآن است حق است نه باطل، راست است نه دروغ، هدایت است نه گمراهی، 

این اصل که دانش است نه جهل و نادانی وبالاخره یقینی است نه جاي شک وگمان. 
ایمان  مورد اتفاق همه مسلمانان است، معیار پذیرش اعتقاد هر انسانی محسوب شده و

 .3کس بدون آن کامل نخواهد شد هیچ

ترجمه: سپس بر  .]54الأعراف: [ ﴾ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ﴿ ابن کثیر پیرامون آیه    
که مجال اند  سیار زیادي گفتهگوید: مردم در این باره سخنان ب عرش استیلا یافت می

پرداختن بدانها وجود ندارد بلکه راه وروش سلف صالح همچون: مالک، اوزاعی، ثوري، 

 .40جوهرة التوحید بیت شماره  -1
 .157ـ  151ابن تیمیه وقضیۀ التاویل  -2
 .5تطهیر الاعتقاد  -3
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پیماییم.  جدید را می ائمه قدیم و دیگر لیث بن سعد، شافعی، احمد، اسحاق بن راهویه و
ار آن اینکه صفات خدا را بدون تعیین کیفیت، تشبیه و یا تعطیل سر جاي خویش قر و

کند، از  داده و بدانها معتقد باشیم. ظاهري که به ذهن تشبیه کنندگان (مشبهه) خطور می
بینا است، بلکه واقعیت چنان  شنوا و گردد زیرا او همتایی ندارد و نفی می خداوند بعید و

گوید که: هرکس  است که پیشوایان بزرگوار از جمله: نعیم بن حماد استاد امام بخاري می
فرماید،  یکی از مخلوقاتش تشبیه کند و یا توصیف وي را چنانکه خودش می خدا را به

در آنچه خداوند یا پیامبرش در حق ایشان  گردد و انکار نماید، کافر محسوب می
هرکه صفات وارده در قرآن یا احادیث صحیح  ،اینرماید، تشبیهی وجود ندارد. بنابرف می

کاستیها را از ایشان دور بدارد، راه  د و نواقص وشایسته براي خدا اثبات کناي  را به گونه
 .1هدایت را پیموده است

 سنت. ـ تفاوت قائل نشدن میان کتاب و 3
بخشد،  گذاران تمایز می مهم وارزشمند که سلف را از بدعت یکی از موارد بسیار

هاي  احترام قائل شدن براي سنت پیامبر است، زیرا سنت از نظر آنان بیانگر قرآن در زمینه
آید، از این رو سنت، مبین، شارح ومفسر  تشریعی به شمار می مختلف اعتقادي و

جماعت از ظاهر این احادیث  لذا اهل سنت و گردد و مندرجات کتاب خدا محسوب می
از احادیث اي  کنند، و یا همچون متکلمان پاره نمی یک از آنها را تاویل هیچ پیروي کرده و

 شمارند. نمی یقین آور نیستند، مردود پیامبر را به بهانه اینکه
تاییدشان  فرماید: بدانها ایمان آورده و باره احادیث صفات چنین میدر :امام احمد 

 .2کنیم نمی یک از آنها را در صورت صحت سندهایشان، رد هیچ نماییم و می

 .1/234واضواء البیان  2/220تفسیر ابن کثیر  -1
 .777اصل شماره اعة، ـجمـاهل السنة والشرح اصول اعتقاد  -2
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  گوید: احدیث صحیحی هستند که ي احادیث رویت خداوند در قیامت می و درباره
نماییم، و هرگاه با سندهایی جید روایت شوند بدانها  و اعتراف می  ایمان آورده بدانها

 .1آوریم ایمان می
  کهي آنها حق هستند و چنان وید: همهگ پیرامون احادیث رویت چنین می  ابن عیینه

 .2کنیم ایم از افرادي مورد اعتماد روایتشان می شنیده
ال شد، در پاسخ گفت: این احادیث از ي احادیث صفات از محمد بن حسن سو درباره

، بدانها ایمان  ما نیز آنها را روایت کرده  اند که طریق افرادي مورد اعتماد روایت شده
 .3کنیم نمی آوریم و تأویل شان می

گوید: این احادیث نزد ما معتبر هستند  بعضی از احادیث صفات می  راجع به  ابو عبیده
 .4اند یگر روایت کردهو و افراد معتبر آن را از یکد

از آنها روایت   و پذیرفتن فهم آنها و آنچه  ي دوم: بزرگداشت قول اصحاب قاعده
 صترین امت پیامبر فاضل اصحاب  کند که  است نصوص شرعی بر آن دلالت می  شده

ترین  و شایسته صهستند و از جهت ایمان و علم و و فهم و تقوي برترین امت پیامبر 
 د.باید از آنها پیروي شو  کهکسانی هستند 

ِينَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

ْ َ�نۡهُ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّبَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا و پیشگامان نخستین از « .]100: التوبة[ ﴾�َّ

نود و آنان نى که با نیکوکارى از آنان پیروى کردند خدا از ایشان خشمهاجران و انصار و کسا

 .»[نیز] از او خشنودند

 .229/  1  و السنۀ اثر عبداالله ، 889السنۀ و الجماعۀ شرح اصول اهل  -1
 .887 همان -2
 741  اصل شماره " شرح اصول اعتقاد السنۀ -3
 .928 همان -4
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َ ﴿ فرماید: و می ارِ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ �ُّ اءُٓ َ�َ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ مَّ

دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ جُودِ  رُكَّ ثرَِ ٱلسُّ
َ
ِ وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � الفتح: [ ﴾ٱ�َّ

پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر  صمحمد « .]29
بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند علامت  مهربانند آنان را در رکوع و سجود مى

 . »هایشان است سجود در چهره[مشخصه] آنان بر اثر 
 است.  آنها روایات فراوانی آمده فضل و بزرگی  و راجع به

بُّوا « فرمود: صکند پیامبر  روایت می  است که س  حدیث ابوهریره  از جمله سُ لاَ تَ

ابيِ  حَ ا  أَصْ بًا مَ هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ قَ مِ فَ نْ مْ أَ كُ دَ نَّ أَحَ هِ لَوْ أَ ى بِيَدِ سِ فْ  نَ الَّذِ وَ لاَ فَ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ غَ مُ لَ بَ

هُ  يفَ  .1»نَصِ

جان من در دست او   آن کسی که  در مورد اصحاب من بدگویی نکنید، سوگند به«
نیم مشتی و یا   ي کوه احد طلا و جواهرات را ببخشد به اندازه  است اگر یکی از شما به

 .»ارزد مشت از انفاق آنها نمی
آنها اقتدا   دهد در حین اختلاف به ما دستور می  به صپیامبر  همین خاطر است که  به

نَّتِ « فرماید: می نماییم. مْ بِسُ يْكُ لَ عَ ا فَ يرً
ثِ ا كَ فً تِلاَ  اخْ َ يرَ سَ مْ فَ نْكُ عِشْ مِ نْ يَ هُ مَ اءِ  يإِنَّ فَ لَ ُ نَّةِ الخْ سُ وَ

ينَ ال دِ اشِ ذِ ـْالرَّ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ وا عَ ضُّ ينَ عَ يِّ دِ هْ  .2»مَ

گرفتن راه   بیند، شما را به ی از شما بماند اختلاف بسیاري را میدر حقیقت اگر کس«
 بن دندان  را به این سفارش کنم. هدایت یافتگانند تشویق می  من و راه خلفاء راشدین که

 .»(نواجذ) بگیرید

 . 254  شماره 4/1967مسلم  -1
. این حدیث از عرباض بن 1/44و الدارمی  126/ 4احمد  ، 43  شماره  ابن ماجه ،2816ترمذي  ، 4607ابوداود  -2

است: این حدیث حسن و صحیح است. سنن   است. و ترمذي بعد از ذکر این حدیث گفته  روایت شده  ساریه
 . 4/150ترمذي 
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خاطر   پیروي از آنها و به  به صخاطر ستایش خدا براي آنها و دستور پیامبر  پس به
زول قرآن بودند و از مراد خدا و پیامبرش آگاهی داشتند و اسباب نزول آنها شاهد ن  اینکه
 خاطر تمام اینها سلف منهج خود را بر همان راه و مسلک اصحاب   شناختند به را می

کند و بیانگر  بر دقت فهم سلف براي نصوص دلالت می  نکاتی که  بنیان نهادند؛ و از جمله
 باشد: ن از آنها است نکات زیر میروي کرددانش و خیر و سلامتی و حکمت در پی

بود و آنها   و گرایشها و جدل و مشاجره  عصر و زمان آنها خالی از بدعت و فرقه -1
 بودند.  علم و عمل رویی آورده  هب

) را از آنها  الا االله  ن اسلام گفتن (لا الهدر ابتداي دی صپیامبر  هنگامی که -2
شمشیر را بیرون کشیدند،  صدر برابر پیامبر  خواست برخی از آنها آن را رد کردند و

  کفر ورزیده  تمامی خدایان آنها بجز االله  به  زیرا آنها از مفهوم آن عبارت درك کردند که
 -شود و از شرك و اهل آن  می  و ناچیز شمرده  شود و بینش آنها و پدرانشان احمقانه می
آنها آن را   مان چیزي است کهشود و این ه می  تبرئه -از اقربا هم باشد   چهاگر
و فراخ گشت و   ي آنها براي پذیرش دین اسلام گشاده سینه  خواهند؛ اما آنگاه که نمی

در دل   فلک کشیده  دوانیدن کوههاي سربه  ایمان در قلب آنها جایی گرفت و همانند ریشه
هر   ن و علیهدوانید شمشیرهایشان را براي نشر این دی  زمین ایمان هم در دل آنها ریشه

ایمان آنها از روي   برداشتند، و این دلیلی است بر اینکه –اگر هم از اقربا باشد  –دشمنی 
 است.  فهم و درك قوي براي حقیقت دین اسلام و عقاید آن بوده

آنها رسیدي برایشان   گاه بهیحیی بن یعمر: هر  خطاب به سسخن ابن عمر  -3
آن کسی   آنها هم از من بري هستند و سوگند بهمن از آنها بري هستم و   تعریف کن که

احد طلا و   ي کوه اندازه  کند اگر یکی از شما به بن عمر بدان سوگند یاد می  عبداالله  که
سپس  شود. نمی  باش از او پذیرفته  قدر ایمان نداشته  به  جواهرات را ببخشد تا هنگامی که
  چنین شناختی روي اهمیت ایمان به اگر ابن عمر 1کند حدیث مشهور جبریل را نقل می

  1  حدیث شماره 1مسلم ج  -1
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قضا و قدر هم رکنی از ارکان ایمان است هرگز از   ایمان به  داشت و اینکه قضا و قدر نمی
 کنند. اسلام می اظهار  کرد در حالی که نمی  منکرین آن تبرئه

 سعمر   کند و قرآن سوال می  از متشابه  داستان صبیغ بن عسل مرادي که -4
کند، وقتی آن  می  هایی از خرما را برایش آماده فرستد و خوشه لش میدنبا  شخصی را به

زند  ها او را می کند با آن خوشه سر او را زخمی می  آید، عمر تا وقتی که مرد نزد عمر می
با او   د کهمردم دستور دا  کند و به کند و تبعیدش می سپس او را بر مرکبی سوار می

  کرد هرگاه به مانند یک شتر گر زندگی را سپري میمیان مردم همجالست نکنند، پس در
 .1گذاشتند شدند و او را تنها می رفت همگی بلند می میان گروهی می

در توانش نباشد، زیرا   که  مباحثی در عقیده  سوم: حفظ عقول از تکلیف زیاد به  قاعده
واند از آن ت میاست و عقل ن  عقل بخشیده  خداوند متعال ظرفیت و توانایی محدودي را به

 تجاوز نماید.  محدوده
ور   همین خاطر از غوطه  بودند به  پی برده  این قضیه  به -  االله  رحمهم -و سلف صالح 

ي آنها بحث  درباره  کردند و در برابر آن نصوصی که شدن در امور غیبی خودداري می
غیبی سلفی چنین نقشی   آوردند؛ عقل در عقیده آن ایمان می  شدند و به کند تسلیم می می

در   هاي با عظمتی که داشت: رضایت و اطمئنان و ارج نهادن براي خدا و تفکر در آفریده
  ها و پند وعبرتهایی که اند وتأمل در آن آیات و نشانه شده  این هستی وسیع پراکنده
  زده عقل کنار  است، و نباید از این عبارت چنین فهم شود که  خداوند در آنها قرار داده

  در مفهوم مسیحی و صوفی به  نشود همچنانکه  اي از آن گرفته بهره  شود و هیچ گونه
طور کل مذموم نیست   شود، زیرا بحث و تحقیقات عقلی به می  اي ارج نهاده چنین اندیشه

ي شرعی شود و  ادله  نیازي از بى ي عقل اعلام وسیله  به  تنها زمانی مذموم است که  بلکه
آن را معارض نصوص دین شوند و یا   شرعی تقدیم داده  منتجات عقلی بر ادله  یا اینکه

 قرار دهند.

 .1136  شماره شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ -1
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 د.از مسایل عقیدتی دخالت نمای -سمعیات  –نباید عقل در میدان غیب   همچنانکه
ي آن بر وحدانیت و علم و قدرت و  وسیله  به  که  مباحث از عقیده  اما آن جمله

شود قران در این راستا از عقل  پاداش بدان استدلال می شدن وگرفتن  حکمت خدا و زنده
نصوص را   سوي آن قدم بردارند، زیرا اینها دلایلی هستند که  به  است که  بشري خواسته

در قرآن آیات   همین خاطر است که  به افزاید. نمایند و تأیید اعتقاد و باور را می تقویت می
 کند. فکر و تأمل و تدبر تشویق میت  انسان را به  شود که می  فراوانی دیده

شود،  ي وحی نصوص معصوم آزاد نگردد سریع با اشتباه روبرو می هرگاه عقل از دایره
از چشم دیدن چیزي   هاي خداوند است، آیا جایز است که اي از آفریده زیرا عقل آفریده

شود   ش خواستهاز گو  و آیا جایز است که کیلومترها از او دور است ؟  شود که  خواسته
  از دست خواسته  ؟ و آیا جایز است کهي کوهها را بشنود دگان بر سر قلهرازو نیاز پرن

 .1همین صورت است  عقل هم به  نسبت به  شود کوهی را بردارد و این قضیه
ي چهارم: اجتناب و قطع ارتباط با بدعت و اهل بدعت و دوري کردن از  قاعده

کردن آن   با آنها و اجتناب از انتقال شبهات آنها و عرضهافزایش جمعیت آنها و نشستن 

�َّ ﴿ فرماید: می  رسانند که تحقق می  بر مسلمانان؛ و آنها با این کار خود قول خداوند را به
َ وَرسَُوَ�ُۥ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱ�َّ  .]22: ادلةجلـما[ ﴾َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

با خدا و قومى را نیابى که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانى را که «ترجمه: 

 .»اند رسولش مخالفت کرده

يمَ «:  فرموده  رسانند که تحقق می  را به صو قول پیامبر   الإِ رَ قَ عُ ثَ وْ الاةُ فيِ ـانِ الْ ـأَ وَ مُ

الْ  ِ، وَ ِـااللهَّ اةُ فيِ االلهَّ ادَ عَ الْ مُ بُغْضُ فيِ االلهَّـ، وَ الْ ِ، وَ بُّ فيِ االلهَّ ترین ریسمان ایمان عبارت  قوي« 2»حُ

و  .»رضائیت خداوند نسبت دهیم  را به  دوستی و دشمنی و محبت و بغض و کینه  است از اینکه

 .26 -23علاقۀ الاثبات و التفویض بصفات رب العالمین  -1
 است و این   سندي ضعیف نقل کرده  از ابن عباس این روایت را به " 11537المعجم الکبیر  "الطبرانی در  -2
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: هر کس بدعتی را شنید آن  گفته  کند که از سفیان ثوري روایت می »شرح السنة«بغوي در 

هشدار در برابر بدعت  1وستان خود بازگو نکند و آن را در دل آنها قرار ندهدرا براي د
از مردم نهان است حکم همنشینی   ي مشهور و ثابت است اما آنچه در قرآن و سنت مسأله

همنشینی و مجالست با اهل   با اهل بدعت است؛ و اهل سنت و جماعت معتقد هستند که
خداوند متعال   ها هستند جایز نیست، همچنانکه رقهاهل ف  مشهور به  بدعت و کسانی که

ِينَ َ�ُوضُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا ﴿ فرماید: می يتَۡ ٱ�َّ
َ
عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ �ذَا رَ�

َ
و «ترجمه:  .]68الأنعام: [ ﴾فَأ

 .»روند از ایشان روى برتاب چون ببینى کسانى [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو مى

مۡرُهُۥ فُرُطٗ وََ� ﴿ فرماید: و می 
َ
بَعَ هَوَٮهُٰ وََ�نَ أ ۡ�فَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِناَ وَٱ�َّ

َ
 ﴾اتطُِعۡ مَنۡ أ

ایم و از هوس خود  و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته«ترجمه:  .]28الکهف: [

 .»روى است اطاعت مکن پیروى کرده و [اساس] کارش بر زیاده
آید و خدمت او  ز اهل بدعت نزد ایوب سختیانی میهمین لحاظ وقتی مردي ا  به

سختیانی رو بر  اي از شما سوال کنم. خواهم در مورد کلمه کند: اي ابابکر می عرض می
 .2را هم مپرس  حتی نیم کلمه  گوید: نه وار می  تابد و با دستهایش اشاره می

دعت و مخالفین و دشمنی تنها با اهل ب  گوید: این دوري گزینی و تبرئه می :بغوي 
 در اصول باید اجرا شود، اما اختلاف در فروع میان علما یک اختلاف رحمت است.

هیچ   عسر و حرجی در دین بر مومنین نباشد، پس به  گونه است هیچ  وند خواستهخدا
دوري گزینی و قطع ارتباط با آنها جایز نیست، زیرا این نوع از اختلاف میان   وجه

ي آنها برادرانی متحد بودند و  همه  جود بود با وجود اینکههم مو صاصحاب پیامبر
اي  داشتند، و اقوال هر کدام از آنها مورد تأیید دسته هم مهر و محبت را اظهار می  نسبت به

 .1/227شرح السنۀ  -1
 .227/ 1شرح السنۀ  -2
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است، همگی در جستجوي حقیقت بودند و در پیمایش راه   از علماي بعد از خود گشته
 .1اند هدایت شریک بوده

دلیل صحیح را رد   شرط اینکه  دنبال شود، اما به  مسلکی است که و این بهترین راه و
باشد، زیرا این کار موجب رد کلام خدا و   نکند و براي مذهب خویش تعصب نداشته

 .2شود رسولش می
پنجم: حریص شدن بر اتحاد و همنوایی گروه مسلمانان خداوند در کتاب خود   قاعده
 فرماید: است و می  دانیدهرا بر مسلمانان واجب گر  این مسأله

ِ َ�ِيعٗ ﴿ ْ ِ�بَۡلِ ٱ�َّ ْۚ وَٱذۡكُ وَٱۡ�تَصِمُوا قُوا عۡدَاءٓٗ ا وََ� َ�فَرَّ
َ
ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ  رُوا

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ 
َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�مۡ فَأ

َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ فَ� نقَذَُ�م نَ مِّ  ا وَُ�نتُمۡ َ�َ

َ
ٱ�َّارِ فَأ

ُ لَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ لَعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ُ ٱ�َّ ةٞ  ١٠٣مِّنۡهَاۗ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ مَّ
ُ
يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن مِّنُ�مۡ أ

مُرُونَ 
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ

ُ
عمران:  آل[ ﴾١٠٤ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ� وَأ

103-104[. 
خدا را بر خود یاد   و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت«ترجمه:  

کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران 
هاى خود را  گونه خداوند نشانهودید که شما را از آن رهانید اینهم شدید و بر کنار پرتگاه آتش ب

کند باشد که شما راه یابید * و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیکى  براى شما روشن مى

 .»ازدارند و آنان همان رستگاراننددعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى ب

ْ ﴿ فرماید: و می ْ دِينَهُمۡ وََ�نوُا قُوا ِينَ فرََّ ءٍ ا لَّسۡتَ شِيَعٗ  إنَِّ ٱ�َّ  .]159الأنعام: [ ﴾مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ
 .»گونه مسؤول ایشان نیستىتو هیچ کسانى که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند«

 . 230 -1/229شرح السنۀ  -1
) است (اختلاف امتی رحمۀ  گفته  کهشد   نسبت داده صپیامبر  به  کند که  آن عبارت اشاره  به :احتمالا بغوي  -2

این عبارت اصل و اساسی ندارد و مخالف بیانات   در حالی که ،ي رحمت است یهلاف میان امت من مااخت
 .1/76الضعیفۀ است و اجتماع رحمت و برکت است  تفرقی نقمت و عذاب  باشد که نصوص در این مورد می
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ابَ بَعْض«فرماید:  می صو پیامبر قَ مْ رِ كُ ضُ عْ بُ بَ ِ ا ، يَضرْ ارً فَّ ي كُ دِ عْ وا بَ عُ جِ رْ  1»لا تَ

 .»از شما گردن برخی دیگر را بزند خیبعد از من کافر نشوید و بر«

وا« فرماید: و باز می ضُ بَاغَ لا تَ وا وَ دُ اسَ َ وا، وَ لا تحَ رُ ابَ دَ لا تَ وا وَ شُ نَاجَ بِيعُ لا تَ لا يَ ، وَ

ا انً وَ ِ إِخْ بَادَ االلهَّ وا عِ ونُ كُ عْضٍ ، وَ لىَ بَ مْ عَ كُ ضُ عْ همدیگر حسادت و دشمنی و   نسبت به« 2»بَ

 .»برادر همدیگر باشید ي خدا و بنده  ید، بلکهقطع ارتباط را برقرار نکن
اتحاد بسیار فراوان هستند، و   و دعوت به  و آیات و احادیث در مورد نکوهش تفرقه

ي اتحاد مسلمانان در ابتداي اسلام  دقت روي مسأله  بسیار به -  االله  رحمهم -سلف صالح 
همان   وجود آمدن تفرقه  بعد از بهي اتحاد مسلمانان  تنها وسیله  تدبر کردند و فهمیدند که

همین خاطر آنها   بود، به  در ابتداي اسلام مسلمانان را گرد هم آورده  چیزي است که
و   ي تفرقه وسیله  ي گردهمایی آنها و کنار گذاشتن هر گونه جهت فراهم آوردن وسیله

 ت مردم کردند.اختلاف میان آنها خود را وقف دعو

�ضِ َ�يِعٗ ﴿ د:فرمای خداوند متعال می
َ
نفَقۡتَ مَا ِ� ٱۡ�

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قُلُو�هِِمۡۚ لوَۡ أ

َ
لَّفۡتَ وَ�

َ
� ٓ ا ا مَّ

لَّفَ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّهُۥ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ َ�ۡ�َ قُلُو�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱ
َ
� َ و میان «ترجمه:  .]63الأنفال: [ ﴾٦٣ �َّ

توانستى  کردى نمى ت همه را خرج مىدلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روى زمین اس
میان دلهایشان الفت برقرار کنى ولى خدا بود که میان آنان الفت انداخت چرا که او تواناى حکیم 

 .»است
کردند،  بال میراه و منش سلف را دن  از ویژگیهاي سلف و کسانی بود که  و این مسأله

خود در برابر دیگران ولاء و براء و خواهشات نفس و مصالح   بر خواستهاما سایر مردم بنا
با یکدیگر اختلاف داشتند هر کدام از   ها در این مسأله داشتند، تمامی فرقه می  را عرضه

  کرد هر چند آن مصلحت آنها موجب به آنها براي مصلحت خویش تقلا و تلاش می
  است کهاي  در میان امت اسلامی شود، و بدون شک این مسأله  وجود آمدن فساد و تفرقه

 .1/82و مسلم  ، 1/317 البخاري مع الفتح -1
 .4/1983مسلم  -2
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مردم را پیرامون   کند بر خلاف آن مسلک سلفی که می  امت اسلامی را متفرق و پراکنده
 مصلحت شخصی را در نظر  گونه آورد و هیچ گرد هم می صکتاب خدا و سنت پیامبر 

 .1گیرد نمی

 مبحث دوم: روش اهل کلام در اثبات عقیده

 شناخت علم کلام: 
را ذکر کردیم مذهب دوم   روش آنها در اثبات عقیده سلف را شناختیم و  بعد از اینکه

بیان   کنیم، و همچنانکه خلف هستند را ذکر می  مشهور به  یعنی مذهب مقابل سلف که
تبع آن بنیان گذاري   هي عقلی ب ي نقلی از کتاب و سنت و ادله داشتیم مذهب سلف بر ادله

 است.  شده
است و   نامند بنیان شده ها علم کلام میآن  ي عقلی و آنچه اما مذهب خلف بر ادله 

پیروان آنها در شناسایی علم کلام با هم اختلاف نظر دارند و این   حقیقت این است که
ي دور و نزدیک بودنشان از  هاي آنها و اندازه ي بینش متفاوت فرقه اختلاف نظر هم نتیجه

 ي سمعی است. ادله
 کنیم: علم را ذکر می براي این و اکنون برخی از تعریفات و شناسآیهاي آنها

ي دلایل عقلی براي عقاید ایمانی  وسیله  به  گوید: کلام علمی است که ابن خلدون می
در اعتقادات از مذهب سلف و اهل سنت منحرف   بدعت گذارانی که  آورد و به دلیل می

 .2دهد اند پاسخ می شده
ي  را از دایره )هب سلفسایر کسانی (مذ  نی بود کهو این یک تخصیص واضح و روش

 کنند. با دلایل شرعی استدلال می در عقاید خویش  کند که خود بیرون می

ي شیخ دکتر صالح بن سعد السحیمی  نوشته "ثره فی وحدة المسلمین منهج السلف فی العقیدة و ا "کتاب   به -1
 شود   مراجعه

 . 458مقدمۀ ابن خلدون  -2
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کند  ع میعلم کلام از عقاید آنها دفا  جاي آن سلفیهایی که  ي این تعریف به اما خواننده
 ؟نماید سوالی را مطرح می

و یا   و یا جهمیه  لاسفهیا شاگردانشان از مسلمانان ف  فلاسفه ؟کسانی هستند  آیا آنها چه
  و یا کسانی دیگر از سلف امت اسلامی هستند که  و یا ماتریدیه  و یا اشاعره  معتزله

اسم   هر گونه  زدن و نامیدنشان به  اند از رد بر آنها و طعنه متکلمین کتابهایشان را پر کرده
ي آنها است بدان  ستهتنها شای  و سایر الفاظی که  و مشبهه  و مجسمه  زشتی همانند حشویه

 شوند.  نامیده
  ممکن باشد براي توصیف این علم ذکر شود این است که  و تنها صفت مناسبی که

ي اهل آن و دفاع از آن  اثبات عقیده  ي آن به وسیله  به  شود علم کلام علمی است که  گفته
 شود. می  نامیدهي عقلی  ادله  به  رسیم و این چیزي است که از طریق جدل می  و رد شبهه

برخی سمعیات را نیز داخل علم کلام   هاي متکلمین حتی کسانی که پس تمامی فرقه
کند  آن را داخل این تعریف می  گیرند، زیرا تنها سببی که اند زیر این تعریف قرار می کرده

 .1نماید و دفاع از آن، آن رادنبال می  در اثبات عقیده  همان منهج و روشی است که
ها در اثبات عقایدشان ذکر اصول آن  ها از سلف در اینجا به ي تمایز این فرقهو برا

 پردازم. می

 عقل بر نقل اصل نخست: تقدیم
خاطر   اند و به این بزرگترین اصل آنها است و سایر اصلها بر همین اصل بنیان شده

رد دلیل مخالفت با عقل   همین اصل بسیاري از عقاید ثابت در کتاب و سنت را به
 اند. کرده

 . 242/ 1و بیان تلبیس الجهمیۀ  ، 118 – 117شرح الطحاویۀ  -1
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از   عقل نزد آنها عبارت است از آراء و افکاري که  شود که  و لازم است دانسته
آنها قطعی   برند که اند و گمان می کرده  اند و در کتابهایشان ترجمه ي متحیر گرفته فلاسفه

 باشد. هستند و غیر از آن ظنی می
یان عقل سالم فطري و و مراد از عقل تدبر و تأمل عقل سالم فطري نیست، زیرا م

است   نقل آورده  عقل سالم هر آنچه  تعارض و تضادي وجود ندارد، بلکه  شرع هیچ گونه
  .کند و در باب روش اهل سنت و جماعت این را ذکر کردیم پذیرد و بر آن دلالت می می

 شود و این اند نزد آنها اصل دین محسوب می آنها آن را عقلیات نامیده  این افکاري که
شود اگر  می  گرداند، و سمعیات بر آن عرضه کند و اثبات می نفی می  همان چیزي است که

اما در روش  شود. شود و اگر با آن معارض در آمد رد می می  با آن موافق در آمد پذیرفته
  ي دعوت به گوید: آنها عقل خود را وسیله رد میان آنها اختلاف وجود دارد؛ سمعانی می

اند و اگر کسی  اند و در میان خود آن را در جایگاه پیامبران گذاشته دادهسوي خدا قرار 
ي  وجود ندارد و عقلم فرستاده  ) هیچ خدایی بجز االله ، عقلی رسول االله الا االله  بگوید: (لا اله

  و این قضیه .1باشد نمی انکاري  خدا است، از جهت معنی میان متکلمین حامل هیچ گونه
فخر رازي در   کنیم که  گردد اگر آن قانون کلی را مطالعه ضح و روشن میبراي ما بسیار وا

 گوید: می  اینکه  است، نظر به  هبراي آنها تألیف کرد این مورد
شد سپس دلایلی نقلی را یافتیم   بدان هرگاه دلایل قطعی عقلی بر اثبات چیزي اقامه

 امر خالی نیست:  ن بود حال از سهظاهر آن بر خلاف آ  که
باید مفهوم و مقتضاي هر کدام از عقل و نقل تصدیق شوند پس تصدیق   یا اینکه -1

 آید و این هم محال است. وجود می  دو نقیض به
 وجود  مقتضاي هر دو باطل اعلام شود، پس تکذیب دو نقیض به  و یا اینکه -2

 آید و این یکی نیز محال است. می

 . 317/ 1الحجۀ فی بیان المحچۀ  -1
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ود و این باطل عقلی تکذیب شتصدیق شود و ظواهر   ظواهر نقلیه  و یا اینکه -3
 است.

با دلایل عقلی اثبات   زیرا ممکن نیست صحت ظواهر نقلی را بشناسیم مگر اینکه
و پیدایش معجزات بر صصانع و صفات او و کیفیت دلالت معجزة بر صدق پیامبر

 باشیم.  را شناخته صمحمد
آراي او شود و  شود عقل متهم می  واگر دلایل قطعی عقلی کوچک و پست شمرده

گردد و  باشد از پذیرفتن آراي او در این اصول خارج می  شود و اگر اینگونه نمی  پذیرفته
 افتند.  هرگاه این اصول ثابت نشود دلایل نقلی از ارزش می

پست شمردن هر   دادن عقل براي تصحیح نقل منجر به  بد جلوه  پس روشن شد که
 است.گردد و این هم باطل  نقل می کدام از عقل و

اي جز پذیرفتن مقتضاي  باطل شدند راه چاره  گانه هر کدام از اقسام سه  و هنگامی که
اعلام بداریم این دلایل نقلی یا   این صورت که  است به  دلایل قطعی عقلی باقی نمانده

 صحیح هستند اما مراد ظواهر آنها اصلی نیست.  غیر صحیح هستند و یا اینکه  اینکه
طور مفصل   و یاري رسانی براي ذکر این تأویلات به  ا از باب اعانهسپس اگر تأویل ر

سپاریم،  دانش خداوند متعال می  بدهیم، و اگر تأویل جایز نباشد آگاهی از آنها را به  اجازه
شود و توفیق در دست  می  آن مراجعه  در تمامی متشابهات به  این یک قانون کلی است که

 .1خدا است
اند و این  اهل کلام عقاید خویش را بر آن بنیان کرده  لی است کهاین همان قانون ک

تأویل   گردد که کند و واضح می قانون ارزش و مقام قرآن و سنت را نزد آنها روشن می
  گونههیچ  در اثبات عقیده  ست و گر نهو احسان ا  آنها براي قرآن و سنت از باب اعانه

 نقشی ندارد.

 .173 – 168 اساس التقدیس -1
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در رد بر آنها   که» درء تعارض العقل و النقل«خویش در کتاب  :و شیخ الاسلام 
طور مفصل آن را نقض و ابطال   نموده و به  تألیف کرد این قانون کلی را ذکر کرده

 .1است  گردانیده
دلایل نقل   دارند که طور صریح اعلام می  همین لحاظ آنها در کتابهاي خویش به  و به

باشند و اما دلایل عقل دلایلی  نمی مفید یقین یعنی قران و سنت یک دلایل ظنی هستند و
مقابل همدیگر قرار گرفتند دلایل نقلی   همین خاطر هرگاه آنها در نقطه  قطعی هستند به

 .2شوند ساقط می
  اند و آن را به نظر کرده  همین لحاظ از آوردن دلایل نقلی در کتابهاي عقاید صرفه  و به

طور صریح اعلام   اند و برخی از آنها به ا کردهو حکم  زعم خود پر از کلام فلاسفه
 اهر قرآن و سنت از اصول کفر است.ظو  تمسک به -  نعوذ باالله -  اند که داشته

 گوید: ) در شرح الکبري می885(ت سنوسی 
برند تنها راه شناخت خدا قرآن و سنت است و سواي آنها را  گمان می  و اما کسانی که

بگوییم حجیت آنها از راه نظر عقلی شناسایی   ر آنها این است کهاند پس رد ب حرام دانسته
ظواهر آنها اعتقاد   هر کس به  شود و همچنین در قرآن و سنت مسایلی وجود دارد که می

 است.  وجود آورده  و بدعت را به  باشد نزد جماعتی کفر ورزیده  داشته
 گوید:  کند سپس می ذکر میگوید: اصول کفر شش مورد هستند پنج مورد آنها را  و می

بر   ظواهر قرآن و سنت تمسک شود بدون اینکه  در اصول عقاید تنها به  ششم: اینکه
 .3شود  براهین عقلی و قواطع شرعی عرضه

 . 1/4 درء تعارض العقل و النقل -1
 . 54 – 1/53اصول اعتقاد اهل السنۀ شرح  -2
 . 502ي سنوسی  شرح الکبري نوشته -3
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طور مفصل مستقل باشد فرستادن   به  دانم اگر عقل در شناسایی عقیده نمی و حال
خداوند جهت   و ارزشی دارند، مثل اینکه  فایده  پیامبران و نازل کردن کتابهاي آسمانی چه

 .است  و تأویل آنها را نازل کرده رد
اند،  کرده  اند در فروع نیز عین آن را پیاده کرده  آنها در اصول پیاده  اي که و این قاعده

اند و مخالفت با آنها را ممنوع  را واجب اعلام داشته  ي چهارگانه پس تقلید از یکی از ائمه
هم مخالف باشد، زیرا   حتی اگر اقوال آنها با ظواهر قرآن و سنت و اقوال صحابهاند  کرده

 .1شود نظر آنها پیروي از ظاهر قرآن و سنت یکی از اصول کفر محسوب می  به
کار   به صتمام جرأت در رد احادیث پیامبر  همین لحاظ آنها زبانهایشان را با  به

در  ي اخبار آحاد وسیله  توان به نمی  اند که ه کردهاند واین کار خود را چنین توجی انداخته
 ي حجت کرد. اقامه  باب عقیده

اند و  . را رد کرده.) خشم و.  در سنت امثال نزول و ضحک (خنده  و صفات ذکر شده
کنیم  را ذکر می  در مبحث بعدي منزلت و مقام خبر آحاد و حجیت آن در عقیده  انشاء االله
 داریم. در برابر اخبار آحاد را بیان می :مام شافعی موضع گیري ا  آنگاه که

 اصل دوم: تأویل نصوص
شود  تغییر لفظ از ظاهرش می  منجر به  مراد از تأویل در اینجا همان تحریفی است که

لفظی از ظاهر   و قبلا انواع تأویل را بیان داشتیم، و تأویل متکلمین عبارت است از اینکه
شود تا با اصول کلامی آنها موافق در آید   ر مراد است تغییر دادهغی  معنی دیگري که  آن به

اند و برخی از آنها  آنها صفات خدا را تأویل کرده  ي این تأویلات این است که و از جمله
اند. و  را تأویل کرده  در آنها است همه  نیز عذاب و نعیم قبر و بهشت و جهنم و آنچه

 گوید: در این مورد می " ةالجوهر "صاحب 

 کن.  مطالعه) 428/  7السنة والقرآن واضواء البيان   (تنزيهنام   ي ابن حجر قطري به و رد آن را در رساله این سخن -1
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 1 اوفوض ورم تنزيها  اوله كل نص اوهم التشبيهاو

علم خدا   آن را به  داد آن را تأویل کن و یا اینکه را می  بیم و گمان تشبیه  هر نصی که
 پاك نگهدار.  ن و او را از تشبیهتفویض ک

عنوان مثال در معنی استوي بگو: تسلط پیدا کرد   تأویل کن یعنی آن را تحریف کن به
 شد و یا تأویلاتی در همین راستا.یا قدرت و ملکش براي او یکنواخت و 

آیات   دلیل اینکه  در اثبات و نفی آن توقف شود به  و مراد از تفویض این است که
 شود.  عقول در برابر آن متحیر می  ي آیات متشابهی است که صفات از جمله

وجهی   صفت را به  کهمذهب سلف این است   نیست بلکه  و مذهب سلف این گونه
علم خدا تفویض   را بهکنند و آگاهی از کیفیت آن  ي خدا باشد اثبات می شایسته  که
 نمایند. می

صفات را آنچنان  -گویند:  می  که شگوید: قول سلف  می :  شیخ الاسلام ابن تیمیه
ا صفات ر  ردي است بر معطلۀ یعنی آنهایی که -سر جاي خویش قرار دهید   آمده  که

شوند ردي است بر   گویند: بدون کیفیت باید نگهداشته می  اند؛ و آنجا که تعطیل کرده
 کنند. می  خدا را تشبیه  هایی کهیعنی آن  ممثله

 –سر جاي خویش قرار دهید   آمده  اند: صفات را آنچنان که  گفته  و باز قول آنها که
بر   اند که حقیقت الفاظی آمدهباشد، در  ي خود می مقتضی حفظ معانی صفات بر آن شیوه

شود لفظ آن را   گفته  کنند اگر معانی آنها منتفی شود بهتر این بود که معناهایی دلالت می
مفهوم آنها مراد نیست   باشید که  بر جاي خویش قرار دهید و اعتقاد داشته  آمده  آنچنان که
  باشید که  دهید و اعتقاد داشتهبر جاي خویش قرار   آمده  لفظ آن را آنچنان که  و یا اینکه

شود، پس شما  کنند توصیف نمی صفات بر آن دلالت می  آنچه  در حقیقت خداوند به
توان گفت بدون  نمی اید و بعد از آن بر جاي خویش قرار نداده  آمده  صفات را آنچنان که

 .40  الجوهرة شماره -1
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 خن پوچ وثابت نیست س  است، زیرا نفی کیفیت از چیزي که  باقی مانده  کیفیت و تشبیه
 .1ارزشی است بى

 ل سنت و جماعت در برابر علم کلامگیري اه موضع
  اند آنها به گیري بزرگی را نشان داده و جماعت در برابر بدعت کلام موضعاهل سنت 

کردند و بر آنها  این بدعت را انکار کردند و در هر مناسبتی از آنها بحث می  طور قاطعانه
ي تحریر در آوردند،  رشته  هایی در رد بر آنها به آنها نوشتهبرخی از   دادند، بلکه رد می

 از آنها دوري جویند.   کردند که می  دانش آموزانشان توصیه  گشتند و به از آنها دور می  بلکه
 گوید: می :  امام ابوحنیفه

رحم هستند و در مخالفت با قرآن و  افرادي سنگ دل و بى  من اهل کلام را یافتم که
 .2شود نمی  ورع و تقوایی در آنها دیده  گیرند و هیچ گونه ی میسنت پیش

در مورد اعراض و اجسام   که  وجود آمده  میان مردم بهدر  گوید: و از آنچه می  :و 
راه و منش سلف پیروي کن و  راندند از او سوال شد در جواب فرمود: از آثار و سخن می

 .3زیرا آنها بدعت هستنداي بپرهیز،  مسایل جدید و تازه  گونهاز هر
بشر مریسی فرمود: آگاهی از   یعنی قاضی ابویوسف خطاب به  و شاگرد اما ابوحنیفه

گاه مردي در کلام فرو اهی از کلام علم و دانش است و هرکلام نادانی است و عدم آگ
 شود زندیق است. می  مورد او گفتهرفت در 

  شود و هر کس به کند زندیق می ي کلام علم را دنبال وسیله  کس بهو فرمود: هر
گردد و هر کس احادیث غریب را دنبال کند  ي کیمیا مال را دنبال کند مفلس می وسیله

 .4گوید دروغ می

 .42 ، 41 ،39/ 5مجموع الفتاوي  -1
 .399/ 6سیر اعلام النبلاء  -2
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شود و  گوید: اهل کلام بدترین قوم و ملت هستند از آنها سلام نمی می :امام مالک 
 .1ترین کار است کردن از آنها نزد من دوست داشتنیدوري 

شوند،  است: صاحب و همیاران علم کلام هرگز رستگار نمی  گفته :احمد  و امام
 .2علماء کلام زندیق هستند

در   که  خاطر عدم آگاهی آنها نبوده  است: فقهاي قدیم این امت به  جوزي گفته و ابن
دیدند،  سوزدلی را در آن نمی  گونه و علاج هیچ  آنها چاره  ند، بلکها مورد کلام بحث نرانده

گرفتن از علم کلام  کند از بهره دیدند علم کلام انسان سالم را بیمار می  سپس هنگامی که
 .3کردند خودداري کردند و مردم را از فرو رفتن در آن نهی می

کلام اصطلاحی   که  این لحاظ نبوده  از علم کلام متنفر بودند تنها به  علماء سلف که
براي علومی صحیح و درست   تمامی الفاظی کهجدید براي معناهایی صحیح باشد همانند 

کردن   آنها دلیل آوردن براي حق و محاجه  که  این لحاظ هم نبوده  اند؛ و به اصطلاح شده
مشتمل بر   پسندیدند که این لحاظ نمی  آن را به  باشند، بلکه  با اهل باطل را دوست نداشته

 : از جمله مسایلی دروغین و مخالف با حق بود.
در آنها است؛ در واقع آنها   فت آنها با قرآن و سنت و تمامی آن علوم صحیحی کهمخال

درازا   براي اثبات آن سخن را به  اند و بدون فایده راه تحصیل آن علوم را ناهموار کرده
 ند، پس کار آنها عبارت است از:ا کشانده

آنچنان   نه  قلهسر آن   ي کوهی ناهموار است، رفتن به بر قله  گوشت شتر لاغري که
ارزش   آن شتر آنچنان چاق است که  آن دست یافت و نه  به  بتوان ساده  آسان است که

تري در  طور صحیح  نزد آنها است به  ي کهباشد؛ و و زیباترین چیز  چنین زحمتی را داشته
ا بجز است، پس کار آنه  و تفسیري بسیار زیباتر از کار آنها بر آن ذکر شده  قرآن تأیید شده

  34الانتفاء  -1
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ري نیست، زحمتی فراوان و طولانی کردن راه و گنگ و مجهول کردن مسایل چیز دیگ
 : شده  گفته  همچنان که

 کتب التناظر لا المغنی و لا الغمد الدنیا لما وضعت یلولا التنافس ف
 1 زادت العقد  و بالذي وضعوه قداــیحللون بزعم منهم ع

» المغنی«شدند و کتاب  نمی تألیف  هاي مناظرهبود کتاب نمی اگر در دنیا سبقت و پیشی
آن   گشایند، اما سوگند به اي می گمان خود با این کار گره  شدند، به نمی تألیف »العمد«و 

 اند. تر کرده را پیچیده  آنها گره  را گذاشته  گره  کسی که
زرگوار و کنند، اما انسان ب و شک را دفع می  برند با این کار خود شبهه آنها گمان می

 شود. می  این کار موجب بیشتر شدن شک و شبهه  داند که زرنگ می
ي کتاب خدا و کلام  وسیله  شفا و هدایت و علم و یقین به  و محال است که

 .2ي کلام این افراد متحیر یافت شود وسیله  یافت نشود، اما به صپیامبر
باشد   لام نظر افکندهدقت در علم ک  گوید: بجز چند نفري هر کس به می :و ذهبی 

علماء سلف   همین خاطر است که  مخالف سنت است، و به  که  حتما دچار اجتهاداتی شده
علم کلام   کردند؛ حقیقت این است که نظر در علم اوائل از اهل کلام را نکوهش می

ي درك و فهم خویش  وسیله  کس بخواهد بهاست پس هر  علماء و حکماي دهریه ي زاده
اي جز مخالفت  وجود بیاورد راه چاره  جمع بندي را به  و علم فلاسفه ‡انبیاء  میان علم

 .3با یکی از آنها را ندارد
 است:  قوي در منظومۀ الاداب گفتهو محمد بن عبدال

 ضمنها الردی كالسم في  مقالته عن آراء كل مزخرف كاياو

و کتاب العمد... فی علم  ، ار بن احمد همدانی استاد معتزلهي قاضی عبدالجب نوشته«المغنی فی علم الکلام  -1
 .است هاي عبدالجبار ن هم از نوشتهای  که »الکلام

 .238/ 1شرح الطحاویۀ  -2
 .144/ 3میزان الاعتدال  -3
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 غنی عن التبيين من كل ملحد الدين كاملفقد مات خير الناس و

 ا هدیـعلم الكلام فم من خاض فيو فطالب دين الحق بالرأی ضائع

 فقلد يكل يقول الحق عندو كفی بهم نقصا تناقض قولهم

 يالدين يهتد معصوم فيـمن قلد الو فمن قلد الآراء ضل عن الهدی

 1البشير محمد يالهادو  عن االله ا اتیـمـا الدين الا الاتباع لـفم

و نظریات بی خردي بپرهیز، زیرا سخنان او همانند سمی ترجمه: سعی کن از آراء 
حالی  ) درصاست، بهترین مردمان (پیامبر  ذلت و پستی را در ضمن گرفته  است که

تبیینات هیچ ملحدي ندارد، پس دنبال کردن   دین کامل گشت، و نیازي به  فوت کرد که
، و هر کس  بهره ت بىي رأي و نظر ضایع کردن وقت است و کاري اس وسیله  دین حق به

در   در علم کلام فرو رفت هرگز هدایت را نیافت، همین نقص براي آنها کافی است که
گوید حق با من است  شود، و هر کدام از آنها می می  میان سخنانشان تناقض و تضاد دیده

کس در دین است و هر  کند هدایت را گم کرده و از من پیروي کن، هر کس از آراء تقلید
از خدا و هدایت   است، دین بجز پیروي از آنچه  معصوم تقلید کند هدایت را یافته از

 چیز دیگري نیست.  آمده )ص(پیامبر  دهنده  ي و مژده دهنده
کند  اصحاب حنفی بحث می از "الفتاوي"در   در حالی که :و ابن ابی العز حنفی 

 گوید: می
شود و اگر  مل آن وصیت نمیاگر براي علماء شهر خود وصیت نماید متکلمین شا

کتابهاي وقف   اند که انسانی برخی از کتابهاي علمی را وقف نماید سلف فتوي داده
و سخن را در فتاواي  مفهوم و معنی همین قول شود.  علم کلام فروخته  ي مربوط به شده

علم   به صبدون تبعیت از دستورات پیامبر   است، پس چگونه  ذکر کرده " الظهیریه"
 بسیار زیبا است:  شود، و چه می  صول دست یافتها

 .342مجموع القصائد المفیدة  -1
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 الرسول مكل علم عبد لعل اـغتدی ليطلب علملـما اآيه

 صولصل الأأغفلت علم أكيف  تطلب الفرع كی تصحح اصلا

ي علمها عبد و  همه  روید، بدان که دنبال علم بیرون می  صبح زود به  اي آن کسی که
  کنید، چگونه ت تصحیح اصل از فرع جستجو میهستند، چرا جه صي علم پیامبر  بنده

 اید؟ ز علم اصل اصول غافل ماندها
است، پس او همراه   شده  ما داده صپیامبر  شروع و پایان کلام و جوامع کلام به

 صپیامبر  و صورت مبعوث شد، همچنانکه  بهترین وجه  تمامی علوم ابتدایی و پایانی به

خدا سوگند   به .1»نهارها سواءتكم علی مثل البيضاء ليلها وترك لقد  ايم االلهو«فرماید:  می

اما هرگاه  شب و روز آن مساوي است.  ام که شما را در روشنایی چنان جا گذاشته
همین   اند، به کرده  است جواب و پاسخ آن را پردامنه  وجود آورده  شخصی بدعتی را به

  کت ندارد بر خلاف کلام متقدمین کهکلام متأخرین بسیار زیاد است اما بر  خاطر است که
گمراهان و نادانان   مانند آنچه  باشد، نه سخنان آنها اندك است اما بسیار پر برکت می

  به  خاطر سرگرم شدنشان  : متقدمین به اند که بیان داشته روش فقهاء  متکلمین راجع به
اند اما  احکام آن نپرداخته و ضبط قواعد و  استنباط فقه  طور کامل به  برخی مسایل دیگر به

 تر هستند. اند پس آنها فقیه وقف این کار کرده  متأخرین خود را یکسره
این افراد همگی از شناخت منزلت سلف و عمق دانش آنها و قلت تکلفاتشان و بینش 

متأخرین را از متقدمین جدا   خدا سوگند تنها چیزي که  کامل آنها محروم هستند، و به
  اي آن موضوعاتی که مسایل حاشیه  رت است از تکلف و سرگرم شدن بهسازد عبا می

ودند، و همت آنها ب  و گره آن را بسته ریزي و قواعد آن را ضبط متقدمین اصول آن را پآیه
آورد، پس متأخرین در حال و وضعی  سوي مطالب عالی و بلند روي می  در هر چیزي به

 .1  شماره  ابن ماجه  مقدمه -1
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قام و ر و خداوند براي هر کدام از آنها مبودند و متقدمین هم در حال و وضعی دیگ
 است.  منزلتی را قرار داده

از جوهر و جسم و عرض و امثال این کلمات متنفر بودند   است: علماء سلف که  گفته
اینها اصطلاحی جدید براي معناهایی صحیح باشند همانند   که  این لحاظ نبوده  تنها به

  این لحاظ هم نبوده  اند؛ و به رست اصطلاح شدهبراي علومی صحیح و د  تمامی الفاظی که
  باشند، بلکه  کردن با اهل باطل را دوست نداشته  آنها دلیل آوردن براي حق و محاجه  که

 باشد. مشتمل بر مسایلی دروغین و مخالف با حق می  پسندیدند که این لحاظ نمی  آن را به
شما   همین خاطر است که  هستند، و بهاین کلمات با قرآن و سنت مخالف   اینکه  از جمله

یابی در حالی که این یقین و  یقین و شناختی نزد اهل آن کلمات نمی  هرگز هیچ گونه
 شود. طور کامل یافت می  ایشان بهعلماه  رسد به  ي مومنین چه پیش توده  شناخت
  یافتهمقدمات آنها مشتمل بر حق و باطل است مراء و جدل فزونی   خاطر اینکه  و به

و اقوالی مخالف با شریعت صحیح و عقل صریح از آنها   است و قیل و قال منتشر شده
 .1کشاند درازا می  بحث از آنها سخن را به  است که  صادر شده

  سبب شیوع و انتشار علم کلام شده  همین نکته –داند  خدا بهتر می -  نظر نگارنده  به
گمان خویش   سمعیات را در علم کلام آمیختند و به علماء کلام برخی  اینکه  است، نظر به

حق   اي که همان اندازه  کنند، پس به ي توحید دفاع می مخالفین از عقیده  با این کار بر علیه
 است.  باطل هم در آن شیوع یافته شود می  در آن دیده

ي  وسیله  به  گوید: دلیل پنجاه و ششم: آنهایی که در این مورد می :و ابن قیم 
اند  ) از قرآن و سنت اعراض کردهدر حقیقت جهلیات و نادانی است  هعقلیاتشان (ک

و محتمل براي   آنها در این مسایل امور خویش را بر اقوالی مشتبه  واقعیت این است که
در لفظ وجود   در معنی و اجمالهایی که  اند و آن اشتباهاتی که چندین معنی بنیان کرده
در آن است   شود، پس وجود حقی که آن براي حق و باطل می دارد موجب شامل شدن
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است   حد کامل نرسیده  ي علمی آنها به درجه  کسانی از میان آنهایی که  که  موجب آن شده
ي  وسیله  اند سپس به باطل آن را نیز قبول کنند، زیرا با اشتباهات و التباساتی روبرو شده

وجود آمدن آن گمراهان   باعث به  و همین مسأله د.کنن می  آن باطل با نصوص انبیا معرضه
 .1باشد منشأ تمامی بدعتها می  است و همین مسأله  گشته  گذشته

   مبحث سوم: اصول شافعی در اثبات عقیده

 قرآن و سنت و تقدیم آن بر عقل   اصل نخست: التزام به
، زیرا نخستن اصل از اصول اهل سنت و جماعت پذیرفتن ظاهر قرآن و سنت است

شود قرآن ونت هستند و براي   اسلامی پذیرفته  براي دریافت عقیده  تنها مصدرهایی که
قرآن   چیزهاي دیگري تبدیل نماید، پس هر آنچه  آنها را به  هیچ مسلمانی جایز نیست که

قرآن و سنت   اند واجب است مسلمان نیز آن را اثبات نماید و هر آنچه و سنت اثبات کرده
ر اند واجب است انسان مسلمان هم آن را نفی نماید و هدایت و صلاح تنها د نفی کرده

 شود. آنها یافت می  چنگ زدن به

ن وََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُوُ�ُ ؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ٱ�َّ

مۡرهِمِۡ 
َ
و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که «ترجمه:  .]36لأحزاب: ا[ ﴾يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َةُ مِنۡ أ

 .»اى آنان در کارشان اختیارى باشداش به کارى فرمان دهند بر چون خدا و فرستاده
همین خاطر   خدا و رسولش ایمان دارند و به  به  و این حال و وضع کسانی است که

از پیروي کردن از   کهاست   خدا وجود ایمان را در درون کسانی نفی کرده  است که

فََ� وَرَّ�كَِ َ� ﴿ فرماید: نمایند، خداوند متعال می زنند و تکبر می سرباز می صپیامبر
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ يُ 

َ
ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ ؤۡمِنُونَ حَ�َّ ا مِّمَّ

آورند  ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمى«ترجمه:  .]65النساء: [ ﴾٦٥ا �سَۡليِمٗ 
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مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمى که 

 .»اى در دلهایشان احساس ناراحتى [و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند کرده
ي مورد اختلاف را  در هنگام اختلاف مسأله  است که         تور دادهمومنین دس  و خداوند به

شود،  اختلافی در آنها یافت می  خدا و پیامبرش عرضه بدارند، زیرا حل هرگونه  به

ءٖ ﴿ فرماید: خداوند متعال می وهُ إَِ� ٱ فَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ فرَُدُّ َّ� 
ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ� َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ  وِ�ً�  بٱِ�َّ

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
گاه در امرى پس هر«ترجمه:  .]59النساء: [ ﴾وَأ

[دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و 

 .»تر است فرجام [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک
  پیامبرش یعنی به  کتاب خدا و به  خدا یعنی به  است: به  در تفسیر این گفته :عطاء 

 .1صسنت پیامبر
  اند، آنها به قدم جلو رفته  قدم به -رضی عنهم  و  االله  رحمهم -بر همین منوال سلف 

ند کرد رسول خدا و پیام او ایمان آوردند و در حد توان از آن بحث می  خدا و پیام او و به
توان آن را نداشتند سکوت را   بود و در برابر چیزهایی که  داده  آنها اجازه  و خدا هم به

همین خاطر   به از آن بحث نمایند.  بود که  نداده  آنها اجازه  کردند و خدا هم به رعایت می
  فی در عقاید دیدهاختلا  میان اهل سنت هیچ گونه در این قرنهاي با برکت  است که

است   در چیزي از ابواب عقاید از آنها روایت نشده دودلی و ترددي  گونه ود و هیچش نمی
 است. صکتاب خدا و سنت پیامبر  ي حتمی تمسک آنها به و این نتیجه

بَعَ هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ ﴿: فرماید خداوند متعال می کس هر«. ]123طه: [ ﴾َ�مَنِ ٱ�َّ

 .»بخت شود و نه تیره گمراه مىاز هدایتم پیروى کند نه 

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ ﴿ فرماید: و خداوند سبحان می
َ
بُلَ ا فٱَتَّبِ وَأ ْ ٱلسُّ عُوهُۖ وََ� تتََّبعُِوا

ٮُٰ�م بهِۦِ لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِۚۦ َ�لُِٰ�مۡ وَصَّ  .]153[الأنعام:  ﴾ ١٥٣َ�تَفَرَّ

 از مجاهد نگاه کن. 579/ 2لمنثور الدر ا "است و امثال آن را در   روایت کرده 53آجري این را در الشریعۀ  -1
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ها[ى دیگر] که شما  دانید] این است راه راست من پس از آن پیروى کنید و از راهو [ب«ترجمه: 
رده است سازد پیروى مکنید اینهاست که [خدا] شما را به آن سفارش ک را از راه وى پراکنده مى

 .»باشد که به تقوا گرایید
 ذکر کردیم.  با اثبات عقیده  بطهرا در را -  رحمهم االله -و قبلا روش سلف 

همانند سلف صالح   ي سلف است، ایشان هم در این مسأله یکی از ائمه :و شافعی 
باشند و مفتی  قرآن و سنت مصدر تشریع می  است، ایشان معتقد هستند که  قدم گذاشته

شود در هنگام اثبات  می  دیده  همین خاطر است که  کند؛ به  آنها مراجعه  باید به
  کند و به در قرآن و سنت را بیان می  نصوص ذکر شدهقبل از هر چیز   اصطلاحات عقیده

تأویل   به :  ایم که نماید و هیچ گاه نشنیده مخالفان استدلال می  ي آنها بر علیه وسیله
باشد و   ي دلیلی از اهل کلام رد کرده وسیله  آیات را به  باشد و یا اینکه  آیات روي آورده

 گوید: استحسان می  بر قائلین به مناسبت رد  به :ایشان 
  ام همراه آنچه توصیف کرده  از حکم خدا و رسول خدا و حکم مسلمانان که  هر آنچه

ام  ها اکتفا کرده ها از ذکر نشده ذکر شده  ام و به از آن بحث نکرده  ام و آنچه ذکر کرده  که
ت اهلی  قضاوت و فتوي جایز نیست براي کسانی که  تمامی اینها دلیلی است بر اینکه

باشند و خبر لازم   از یک خبر لازم استفتا کرده  اند مگر اینکه قضاوت و فتوي را پیدا کرده
باشد و   یکی از اهل علم بدان رأي داده  هم عبارت است از قرآن سپس سنت یا آنچه

باشد و براي او   بر برخی از اینها قیاس شده  باشند و یا اینکه  دیگران با او مخالفت نکرده
  ي استحسان قضاوت کند و یا فتوي دهد، اگر کسی بگوید: چه وسیله  به  یست کهجایز ن

یک از این  استحسان داخل هیچ  کند وقتی که یچیزي بر عدم جواز استحسان دلالت م
شود: خداوند متعال  می  در پاسخ گفته اید نشود؟ در این کتاب ذکر کرده  معانی همراه آنچه

َ�ۡسَبُ ٱ﴿ است:  فرموده
َ
ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى �

َ
�َ�ٰنُ أ کند  آیا انسان گمان مى«  .]36: القيامة[ ﴾٣٦ۡ�ِ

 اختلافی با هم ندارند و  قران هیچ گونه  مفسرین و اهل علم به  .»شود هدف رها مى بى
شود و هر کس در  نمی شود و از آن نهی نمی بدان امر  کهاند   چیزي معنی کرده  سدي را به
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  خود اجازه  بهاست پس   بدان امر نشده  یا قضاوت کند که دهد و مورد چیزي فتوي
  او اعلام داشته  خداوند به  هدف قرار بگیرد، حال اینکه معناي سدي و بى در  است که  داده

بخواهم   که  بگوید: هر آنچه  است و معتقد است که  هدف رها نکرده او را بى  است که
 .1خلاف آن است  قرآن به  م کهکن گویم و در مسایلی ادعاي چیزي می می

  دارد که کند و اعلام می سپس دلایلی بر وجوب حکمیت قرآن و سنت ذکر می
  فرموده صپیامبرش  گوید: خداوند متعال خطاب به مخالفت با آنها جایز نیست، پس می

ّ�كِٱتَّبعِۡ ﴿ است: وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
ز پروردگارت به تو از آنچه ا« ترجمه: .]106الأنعام: [ ﴾مَآ أ

 .»وحى شده پیروى کن

هۡوَاءَٓهُمۡ ﴿ است:  و فرموده
َ
ُ وََ� تتََّبعِۡ أ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ نِ ٱحُۡ�م بيَۡنَهُم بمَِا

َ
 .]49: ةالمائد[ ﴾وَأ

 .»رى کن و از هواهایشان پیروى مکنو میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده داو«ترجمه: 
 ؟ف و کسانی دیگر از او سوال کردندصحاب کهسپس قومی آمدند و در مورد ا

  پرسم سپس آن را به دهم، یعنی ابتدا از جبریل می شما یاد می  فرمود: فردا خبر آنها را به

َ�لٰكَِ  ءٍ إِّ�ِ فَاعِلٞ وََ� َ�قُولَنَّ لشَِايْۡ  ﴿ را نازل کرد:  دهم، پس خداوند این آیه شما یاد می
ن �شََ  ٢٣غَدًا 

َ
ٓ أ �َّكَ  اءَٓ إِ�َّ ۚ وَٱذۡكُر رَّ ُ و زنهار در مورد چیزى «ترجمه:  .]24-23الکهف: [ ﴾ٱ�َّ

مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردى  مگوى که من آن را فردا انجام خواهم داد *

 .2»پروردگارت را یاد کن
کند اما  آید و از اوس شکایت می و همسر اوس بن صامت خدمت آن بزرگوار می

ُ ﴿ کند را نازل می  خداوند این آیه  دهد تا اینکه او جواب نمی  به صپیامبر  قَدۡ سَمِعَ ٱ�َّ
 ِ خدا گفتار [زنى] را «ترجمه:  .]1: جادلةلـما[ ﴾قَوۡلَ ٱلَِّ� تَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

 .»کرد شنید باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت مىکه در

 7/298الام  -1
 .3/70و ابن کثیر  ، 291 – 191/  14تفسیر ابن جریر طبري  -2
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در  صکند پیامبر آید و همسر خود را متهم می خدمت آن بزرگوار میو عجلانی 
است و منتظر وحی ماندند، پس   فرمایند: در مورد شما چیزي نازل نشده جواب می
خدا   طور کهرا میان آنها برقرار نمود همان  نازل شد آنها را فر خواند ملاعنه  آیه  هنگامی که

ُ ﴿ فرمود: صپیامبرش   بود و خطاب به  او دستور داده  به نزَلَ ٱ�َّ
َ
نِ ٱحُۡ�م بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
وَأ

هۡوَاءَٓهُمۡ 
َ
رى و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده داو«ترجمه:  .]49: ة[المائد ﴾وََ� تتََّبعِۡ أ

 .»کن و از هواهایشان پیروى مکن

�ضِ فٱَحُۡ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ  �ٰدَاوۥُدُ إنَِّا جَعَلَۡ�كَٰ خَليِفَةٗ ﴿ و خداوند متعال فرمود:
َ
ِ� ٱۡ�

اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به « .]26ص: [ ﴾بٱِۡ�َقِّ 

 .»حق داورى کن
  شده  حق شناخته  حق داوري کند مگر اینکه  به  شود که نمی  هیچ کس دستور داده  و به

شود، خداوند  نمی  و یا دلالتی از طرف خدا شناخته ي نص وسیله  باشد و حق هم جز به
و   است، پس هیچ واقعه  قرار داده صحق را در کتاب خویش بعد در سنت پیامبرش 

مجمل حکم آن را روشن  طور صریح و یا  قرآن به  آید مگر اینکه وجود نمی  رویدادي به
 است.  کرده

و سنت   مثالهایی را ذکر کرده طور مجمل نازل شد است  به  که  و براي آن و آنچه
هر کس چیزي را از   است و اعلام داشته  طور مفصل از آن بحث کرده  به صپیامبر (

طور مفصل   است و در این موضوع به  بپذیرد در واقع آن را از خداوند پذیرفته صپیامبر
 .1است  بحث رانده

خداوند از میان   ند کها معتقد بوده :ایشان شافعی   این سخن بر آن دلالت دارد که
حکم آن را در قرآن   است مگر اینکه  هاي مورد نیاز ما هیچ چیزي را جا نگذاشته خواسته

نفع انسان   به  است و خداوند در کتاب خود هر چیزي را که  بیان داشته صو سنت پیامبر

 .7/298الام  -1
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  کرده  خداوند بدان اشاره  شود مگر اینکه است، پس هیچ خیري یافت نمی  باشد ذکر کرده
  است و و هر آنچه  در برابر آن هشدار داده  شود مگر اینکه است و هیچ شري یافت نمی

ي آن  تواند آن را بر دیگري واجب گرداند، و از جمله کسی نمی  ي آن ساکت مانده درباره
مهمترین چیزي است   بحث از عقیده  کنیم بلکه  اشاره  عقیده  مسایل مربوط به  توانیم به می
  عقیده  است، زیرا مسایل مربوط به  آن راهنمایی کرده  و به  خداوند آن را ذکر کرده  که

همین خاطر   ماند، پس به تنهایی از شناخت مفصل آن در می  عقل به  چیزي است که
مگر اینکه در کتاب خود و   اعتقاد بدان واجب باشد فرو نگذاشته  ي که خداوند هیچ مسأله

رود  بغداد می  به :شافعی  و هنگامی که است.  ز آن بحث راندها صبر زبان پیامبرش
  به  عنوان مسخره  کردند به خدمت مفتیها رفت و آمد می  به  ابوثور و حسین کرابسی که

اي از او سوال کرد و شافعی  روند، پس حسین در مورد مسأله هم می :خدمت شافعی 
  چنین فرموده صو پیامبر  فرمودهفرمود: خداوند در این مورد چنین  هم مدام می :

تاریکی اتاق را فرا گرفت و در نهایت ما بدعت را کنار   گوید: تا اینکه است، ابوثور می
 .1گذاشتیم و از او پیروي کردیم

مراد   بنا به  او فرستاده  خدا و آنچه  گفت: به می :شافعی   گفته  و مشهور است که
مراد رسول خدا ایمان   بنا به  از او نقل شده  آنچهرسول خدا و   خدا ایمان آوردم، و به

 .2آوردم
تواند بدان دست یابد، پس  پایان است و کسی نمی است: رضایت مردم بى  گفته :و 

براي شما مصلحت دارد، آن را در دست بگیر و سواي   اي را بگیرید که سعی کن مسأله
بدون پیروي از قرآن و   و مشخص است که. 3آن را ترك کن و هیچ توجهی بدان مکن

 .1/221مناقب البیهقی  -1 
 .6/354، 4/2مجموع الفتاوي  -2
 .1/472المناقب  -3
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ات هم براي اثبات تمامی معتقد :آید و شافعی  وجود نمی  صلاحی به  سنت هیچ گونه
 رفت. خویش بر همین اصل جلو می

  ي زیر بر علیه است: هیچ چیزي بهتر از آیه  اي از مسایل ایمانی گفته در مسأله :و 

َ  ﴿ فرماید: خداوند می  شود، آنجا که استعمال نمی  مرجئه ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ وَمَا

ۚ وََ�لٰكَِ دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ  كَوٰةَ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُاْ ٱلزَّ  .]5: البينة[ ﴾٥ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قِيمُواْ ٱلصَّ
اند دین  گراییدهو فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید «ترجمه: 

[خود] را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین [ثابت و] پایدار همین 

 .1»است
دلالت  صدلیلی بر رسول خدا بودن محمد   و شخصی از او سوال کرد و گفت: چه

ا دارند تنها شایستگی او ر  و اجماع مسلمانان و آیاتی که  فرمود: قرآن نازل شده ؟کند می
 .2کنند بر نبوت او دلالت می

ن �شََاءَٓ  ﴿ فرماید: است: خداوند متعال می  و در مورد اثبات قدر گفته
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  توانید بخواهید جز چیزهاي  و حال اینکه نمی« ترجمه: .]29التکویر: [ ﴾٢ٱ�َّ

 .»را که خداوند جهانیان بخواهد
در دست بندگان و   مشیت در دست او است نه  که  بندگانش اعلام کرده  خداوند به

ي  مشیت بندگان در گرو مشیت و خواست خداوند است و مشیت عبارت است از اراده
 .3خداوند متعال
 کنیم. مثالهاي زیادي را ذکر می :امام شافعی   در موقع توضیح عقیده  و انشاء االله

 .1/386همان مصدر  -1
 .400/ 1همان مصدر  -2
 . 1/412همان مصدر  -3
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کند سپس  را ذکر می  آن مسأله  آیات مربوط به  ابتدا :شافعی   همهم است اینک  آنچه
اي را براي موضوع مورد نظر  آورد و هرگاه آیه را بعد از آن می  احادیث روایت شده

 کند. اکتفا می  احادیث نقل شده  نیافتند به
بدون تلاش براي تغییر معنی ظاهري مطابق عادت علماء کلام معنی  :و ایشان 

معانی   به :و این کار بیانگر عدم آگاهی شافعی  گیرد. یات و احادیث را میظاهري آ
ثبت   باشد، زیرا حجت بودن شافعی در لغت به قرآن و حدیث و دلالت لغوي آنها نمی

تنهایی منبعی از   محمد بن ادریس به شد: می  گوید: گفته ابوجارود مکی می است.  رسیده
 .1شود ي عرب استدلال می قبیله  به  شود همچنانکه ل میاقوال او استدلا  به  لغت است که
  است: کتابهاي شافعی را مطالعه  گفته  کند که سند خویش از جاحظ نقل می  بیهقی به

در مورد آنها بگویم این کتابها مرواریدهایی   رسیدم که  این نتیجه  کردم در نهایت به
 .2اند شده  در کنار هم چیده  هستند که

: از ابوعمر غلام  گفته  کند که نقل می  فقیه  سند خویش از محمد بن عبداالله  به و بیهقی
آنها را از   در مورد حروفی سوال کردم که –ام  او را ندیده  هرگز شبیه  شخصی که –ثعلب 

بودم، در پاسخ گفت: سخنان شافعی صحیح هستند از ابوالعباس ثعلب   گرفته :شافعی 
شافعی منبع لغت است و   گیرند درحالی که شافعی اشکال میگفت: از  می  شنیدم که

 .3مردم لغت را از او بگیرند  واجب است که
 در لغت بسیار فراوان هستند.  :آگاهی شافعی   از علما راجع به  و روایات نقل شده

اند و آنها زعم  اند و آن را در کتابهایشان ذکر نموده و اهل کلام هم بدان اعتراف کرده
 .4بر خلاف این اعتقاد دارد  کنند که ان کسانی را رد میو گم

 . 63. ورد الانتقاد 2/49مناقب البیهقی  -1
 . 2/51المناقب  -2
 .64وردالانتقاد  ، 52، 2/51همان مصدر  -3
 ي بیهقی. الزاهر فی غریب الفاظ الشافعی ورد الانتقاد نوشته -4
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یل پناه نبرد اگر تأویل تأو  از لغت به  با وجود آگاهی فوق العاده :پس چرا شافعی 
 ؟جایز است

تأویل اهل کلام باطل است و هیچ نصی بر جواز آن دلالت   پاسخ این است که
  در علوم مختلفی از جمله  ست کهکند و تأویل در لغت جایز نیست، و این شافعی ا نمی

ایشان یک صفت را   که  باشد اما روایت نشده هاي امت اسلامی می علم لغت جزو فرزانه
ظاهر قرآن و سنت تنها علت اصلی   باشد، و روش و منهج سالم و تمسک به  تأویل کرده

حتی   ودند کهکرد و ایشان معتقد ب و هرگز با عقل و لغت برخورد نمی  این کار ایشان بوده
گفت: در برابر  هم تعارض با قرآن و سنت جایز نیست و در این مورد می  با یک کلمه

 .1شود نمی  گفته  اصل هرگز چرا و چگونه
  او یاد داده  خدا به  قدرت و تواناي عقل محدود است و جز آنچه  داشت که و اعلام می

کار گیرد   خود را در چیزهایی به انسان عقل  داند، پس جایز نیست که چیز دیگري را نمی
 :در برابر نص توقف نماید، و شافعی  بر او واجب است که  توانایی آن را ندارد بلکه  که

تواند بیشتر از آن قدم  چشم حد و مرزي دارد و نمی  گوید: همچنانکه در این مورد می
 .2تواند بیشتر از آن جلو برود بردارد عقل هم حد و مرزي دارد و نمی

ن را حجیت آ  منزلت سنت از دیدگاه امام شافعی و رد ایشان بر کسانی که

 اند: انکار کرده
سنت جهت تشریع و قانون گذاري در مقام قرآن است و   معتقد است که :شافعی 

  رسیده  ي قرآن به وسیله  به  همانند چیزي است که  ثبت رسیده  ي سنت به وسیله  به  آنچه
ي قرآن حرام  وسیله  به  همانند چیزي است که  سنت حرام گشته  هوسیل  به  و آنچه است

 .10/20و سیر اعلام النبلاء  ، 2/30مناقب البیهقی  -1
 .271آداب الشافعی   -2
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منبع هر کدام از قرآن و سنت خداوند متعال   است و علت آن همین است که  شده
 گوید: می  این مسأله  راجع به :باشد؛ شافعی  می

آن ي برخورد صحیح و درست با  نحوه  آید مگر اینکه وجود نمی  هیچ رویدادي به
 ر کتاب خدا وجود دارد.د  قضیه

لَُ�تِٰ إَِ�  ﴿ فرماید: خداوند متعال می نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�ُخۡرجَِ ٱ�َّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
الرٓ� كَِ�بٌٰ أ
الف لام راء کتابى «ترجمه:  .]1ابراهیم: [ ﴾١ٱ�ُّورِ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ 

تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى است که آن را به سوى 

 .»ه سوى راه آن شکست ناپذیر ستودهروشنایى بیرون آورى ب

رُونَ ﴿ فرماید: و می َ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إَِ�ۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ ٓ إَِ�ۡكَ ٱّ�ِكۡرَ ِ�ُبَّ�ِ نزَۡ�اَ
َ
 ﴾٤٤وَأ

و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى «رجمه: ت .]44النحل: [

 .»ایشان نازل شده است توضیح دهى و امید که آنان بیندیشند

ۡ�اَ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗ ﴿ فرماید: و می ِ وَنزََّ
ءٖ ا لُِّ�ّ ىٰ  وَرَۡ�َةٗ ى وهَُدٗ  َ�ۡ وَ�ُۡ�َ

و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است و براى «ترجمه:  .]89النحل: [ ﴾للِۡمُسۡلمِِ�َ 

 .»مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلۡكَِ�بُٰ وََ� ﴿ فرماید: و می مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وۡحَيۡنَا

َ
وََ�َ�لٰكَِ أ

يَ�نُٰ وََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ  ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ ٱۡ�ِ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِۦِ مَن �
سۡتَقيِٖ�  همین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى  و«ترجمه:  .]52الشوري: [ ﴾ ٥٢مُّ

 دانستى کتاب چیست و نه ایمان [کدام است] ولى آن را نورى گردانیدیم که هر کردیم تو نمى
نماییم و به راستى که تو به خوبى به راه راست  که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى

 .1»کنى هدایت مى

 . 20الرسالۀ /  -1
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خداوند در   همان حکمتی است که صسنت پیامبر  دارد که بیان می :سپس شافعی  
خداوند   که  این آیه است، امثال   دادآیات بسیاري آن را مقارن و برابر با کتاب خود قرار 

 فرماید: می

ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿ ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ  لَقَدۡ مَنَّ ٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ�تۡلُوا
َ
مِّنۡ أ

ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ  بٍِ�  وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا عمران:  آل[ ﴾١٦٤مُّ

به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبرى از خودشان در میان آنان «ترجمه:  . ]164
برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد 

 .»قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند
 اند. کر شدهموضوع آیات فراوانی ذبا همین   و در رابطه

و ما آن   است و در قرآن ذکر نشده  تشریع کرده صپیامبر  فرماید: هر آنچه می :او 
ذکر چیزهایی از امثال تعلیم کتاب و حکمت   ایم از جمله ) آوردهرا در این کتاب (الرسالۀ

  است، این دلیلی است بر اینکه  ي آنها بر بندگانش منت گذاشته وسیله  خداوند به  که
 است. صسنت پیامبر حکمت

سنت همانند شرحی   دارد که کند و بیان می سپس منزلت سنت در برابر قرآن را ذکر می
نماید و برخی اوقات سنت احکامی را  است براي قرآن و مراد خداوند را روشن می

 گوید: باشد، پس می  قرآن نیامده اصل آنها در  نماید هر چند که تشریع می
را بر بندگانش واجب  صخداوند اطاعت از پیامبر  کردیم کهذکر   که  همراه آنچه

است این دلیلی است بر   او بخشیده  خداوند در برابر دینش به  است و مقامی که  گردانیده
یکی از روشهاي زیر صورت   توضیح و تبیین فرائض منصوص در کتاب خدا به  اینکه

 گیرد: می
توضیحات دیگر   نیازي به اند و آن بیان شدهطور کامل در قر  به  : مسایلی که از جمله

 ندارند.
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 صو پیروي از پیامبر  طور کامل اعلام شده  فرض بودنش به  : مسایلی که و از جمله
است   نیابت از خداوند آن را توضیح داده  به صاست، پس پیامبر  را نیز واجب گردانیده

اي از آن زایل  وقت پاره  و چه  هکسانی فرض گردانید  وآن را بر چه  فرض شده  چگونه  که
 گردد. ماند و واجب می و ثابت می شود می

  ن نص قرآن آن را بیان کردهبدو صخداوند از طریق سنت پیامبر  : آنچه و از جمله
 است.

 است.  ینها در کتاب خدا بیان شدهو هر کدام از ا
 صاز پیامبرآن   شود سنتهاي مربوط به  از خداوند پذیرفته  پس هر فرائضی که

خداوند اطاعت و فرمانبرداري از پیامبرش را بر   اینکه  به  شود با توجه می  پذیرفته
و  دهند.  قضاوت او کارهایشان را خاتمه  بنا به  که  و دستور داده  بندگانش واجب گردانیده

  است، نظر به  بپذیرد در واقع آن را از خداوند پذیرفته صهر کس دستوري را از پیامبر
 .1است  خداوند فرمانبرداري از او را فرض گردانیده  اینکه

 گوید: کند و می ت قرآن را ذکر میسپس دلایل حجی
است   دین و دستور و کتابش در جایگاهی قرار داده  و خداوند پیامبرش را نسبت به

اي براي  عنوان علم و نشانه  است خداوند پیامبر را به  آن را واضح و روشن نموده  که
و   اطاعت و پیروي از او را فرض گردانیده  این صورت که  است به  دینش قرار داده

  به  از فضیلت او را برداشته  است و و پرده  مخالفت و سرپیچی با او را حرام اعلام داشته
 است.  ذات خود قرار داده  مان بهپیامبرش را مقارن ای  ایمان به  این صورت که

ِ وَرسُُلهِِۖۦ وََ� َ�قُولوُاْ ثََ�ثَٰةٌۚ ٱنتَهُواْ خَۡ�ٗ  َٔ َ� ﴿ :دفرمای خداوند متعال می مَا امِنُواْ بٱِ�َّ � لَُّ�مۡۚ إِ�َّ
ُ إَِ�هٰٞ ٱ َّ�  ۘ ن يَُ�ونَ َ�ُۥ وََ�ٞ

َ
ٓۥ أ پس به خدا و پیامبرانش ایمان « .]171النساء: [ ﴾َ�حِٰدٞۖ سُبَۡ�نَٰهُ

 . 33-32الرسالۀ /  -1
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خدا فقط معبودى یگانه  ستید که براى شما بهتر استگانه است باز ای بیاورید و نگویید [خدا] سه

 .1»است منزه از آن است که براى او فرزندى باشد

ٰٓ ﴿فرماید:  و خداوند می ْ مَعَهُۥ َ�َ ِ وَرسَُوِ�ۦِ �ذَا َ�نوُا ْ بٱِ�َّ ِينَ ءَامَنُوا إِ�َّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ
مۡرٖ 

َ
َ  جَامِعٖ  أ � ٰ ْ حَ�َّ جز این نیست که مؤمنان « ترجمه:. ]62النور: [ ﴾ذِنوُهُ  ٔۡ سَۡ� لَّمۡ يذَۡهَبُوا

است:   در این موضع تعلیقی بدین صورت نوشته  این آیه  به :روي استدلال شافعی  :شیخ احمد شاکر  -1
اند خداوند  برخی از سلف گفته  هم چنانکه باشد و  عصمت مخصوص خدا و کتاب خدا و پیامبران خدا می

است   را در اینجا ذکر کرده  این آیه :است ؛ شافعی   اب خود قرار ندادهعصمت را براي هیچ کتابی غیر از کت
 است، ذات خود مقارن قرار داده  ان بهرا با ایم صپیامبر   خداوند ایمان به  ي آن استدلال نماید که وسیله  تا به

  ي نساء که سوره 136ي  قول خداوند در آیه  است از جمله  و این موضوع در آیات بسیاري از آیات قرآن آمده

هَا ﴿ فرماید: می ُّ�
َ
� ِيٓ َ�ٰٓ ٰ رسَُوِ�ۦِ وَٱلۡكَِ�بِٰ ٱ�َّ لَ َ�َ ِي نزََّ ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَٱلۡكَِ�بِٰ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بٱِ�َّ نزَلَ مِن ٱ�َّ

َ
أ

بى که بر پیامبرش فرو فرستاد و اید به خدا و پیامبر او و کتا اى کسانى که ایمان آورده« .]136[النساء:  ﴾َ�بۡلُ 
 گوید: ي اعراف می سوره 158ي  در آیه  قول خداوند که  و از جمله »کتابهایى که قبلا نازل کرده بگروید

ِ وََ�َِ�تٰهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لعََلَُّ�مۡ �َ  َٔ َ� ﴿ ِي يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ ِّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِ وَرسَُوِ�ِ ٱ�َِّ�ِّ ٱۡ� پس «. ]158الأعراف: [ ﴾هۡتَدُونَ امِنُواْ بٱِ�َّ

اى است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروى  نخوانده به خدا و فرستاده او که پیامبر درس

ن َٔ َ� ﴿ فرماید: ي تغابن می سوره 8ي  و در آیه »شوید کنید امید که هدایت
َ
ِيٓ أ ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَٱ�ُّورِ ٱ�َّ زَۡ�اَۚ امِنُواْ بٱِ�َّ

ُ بمَِا َ�عۡمَلُونَ خَبِ�ٞ  پس به خدا و پیامبر او و آن نورى که ما فرو فرستادیم ایمان «  .]8التغابن: [ ﴾٨ وَٱ�َّ

 . »کنید آگاه است آورید و خدا به آنچه مى
  این آیه زیرا در کند ، است بر مراد او دلالت نمی  آن را در این موضع ذکر کرده :شافعی   اي که و ام آن آیه  

  ایشان آیه  هو علت اشتباه از شافعی این است ک شود ،  طور عموم ایمان آورده  خدا و پیامبران به  به  که  امر شده
بار هم   است و سه  شده  همین صورت نوشته  است و در اصل ربیع هم به  الرسول) ذکر کردهلفظ مفرد (  را به

مبتدي باشد چنین   و براي کسی که تار بر خلاف تلاوت است ،این نوش  است در حالی که  چاپ رسیده  به
باشد ؛ هر چند اگر هم یافت شود استدلال بدان براي مراد   ) هم آمدهقرائت مفرد (الرسول  شود که می وانمود

و (  پس اگر لفظ آیه کند ، بحث می ؛در مورد حال و وضع عیسی   زیرا این آیه نیست ،  شافعی مفید فایده

صورت   هم آن را به  هم باشد مراد از آن عیسی است ؛ اما من هیچ قرائتی را حتی در قرائتهاي شاذه ) رسوله
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از اند و هنگامى که با او بر سر کارى اجتماع کردند تا  اند که به خدا و پیامبرش گرویده کسانى

 .»روند وى کسب اجازه نکنند نمى
مان را ای –ما سواي آن پیرو آن هستند   ایمان به  که -پس خداوند تکمیل ابتداي ایمان 

  خدا ایمان بیاورد اما به  است، لذا اگر شخصی به رسولش قرار داده  خدا سپس به  به
همراه   شود تا وقتی که نمی  کار گرفته  رسولش ایمان نیاورد هرگز ایمان کامل براي او به

  همین روش را براي تمامی کسانی که صرسولش هم ایمان بیاورد، و پیامبر  خدا به
 ..گرفت. کار می  ا امتحان نماید بهخواست آنها ر می

از  صپیامبر  است آنگاه که  مثال آورده  حدیث آن جاریه  و براي این سخن خویش به
گفت:  ؟پرسید: و من کی هستم گفت: در آسمان است. ؟پرسد: (خداوند کجا است او می

گوید:  سپس می 1او را آزاد کردص گوید: پس پیامبر راوي می ي خدا هستید. شما فرستاده
نمود و در   را بر مردم عرضه صپس خداوند پیروي از سفارشات و سنتهاي پیامبر 

 مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ رَ�َّنَا وَٱۡ�عَثۡ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿کتاب خویش اعلام داشت و فرمود: 
ن
َ
ترجمه: . ]129: ةالبقر[ ﴾١٢٩تَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وَُ�زَّ�يِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

اى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و  پروردگارا در میان آنان فرستاده«

 .»ناپذیر حکیمى که تو خود شکست شان کند زیرا حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه

رۡ ﴿ :فرماید ي دیگري می و در آیه
َ
عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تٰنَِا  مِّنُ�مۡ َ�تۡلُواْ سَلۡنَا �يُِ�مۡ رسَُوٗ� كَمَآ أ

ْ َ�عۡلَمُونَ  ا لمَۡ تَُ�ونوُا : ةالبقر[ ﴾١٥١وَُ�زَّ�يُِ�مۡ وَُ�عَلّمُُِ�مُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وَُ�عَلّمُُِ�م مَّ

که] آیات ما را بر اى از خودتان روانه کردیم [ طور که در میان شما فرستادههمان«ترجمه:  .]151
 آموزد و آنچه را گرداند و به شما کتاب و حکمت مى خواند و شما را پاك مى شما مى

 .»دهد دانستید به شما یاد مى نمى
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ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿فرماید:  و می نفُسِهِمۡ َ�تۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ  لَقَدۡ مَنَّ ٱ�َّ
َ
مِّنۡ أ

 ٰ ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ ءَاَ� بٍِ�  تهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا  ﴾١٦٤مُّ
میان نهاد [که] پیامبرى از خودشان در به یقین خدا بر مؤمنان منت«ترجمه: . ]164عمران:  آل[

گرداند و کتاب و حکمت به آنان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان 

 .»بیاموزد قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند

مِّّ�ِ ﴿ فرماید: و می
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۧ هُوَ ٱ�َّ نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُوا
ْ مِ  بِٖ� وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا ترجمه:  .]2: الجمعة[ ﴾٢ن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان  سوادان فرستاده میان بىاوست آن کس که در«
بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهى 

 .»آشکارى بودند

نزَلَ عَليَُۡ�م مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ وَٱۡ�كِۡمَةِ وَ ﴿ فرماید: و می
َ
ٓ أ ِ عَليَُۡ�مۡ وَمَا ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ ٱذۡكُرُوا

و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به «ترجمه:  .]231: ةالبقر[ ﴾يعَِظُُ�م بهِِ 

 .»دهد به یاد آورید [وسیله] آن به شما اندرز مى

نزَلَ ٱ﴿ فرماید: و می
َ
ُ وَأ  عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلمَُۚ وََ�نَ �َّ

ِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗ  و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و «ترجمه:  .]113النساء: [ ﴾افَضۡلُ ٱ�َّ

 .»دانستى به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود آنچه را نمى

َ َ�نَ لَطِيفًا وَٱذۡكُرۡنَ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ﴿ فرماید: و می ِ وَٱۡ�كِۡمَةِ� إنَِّ ٱ�َّ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
و آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] حکمت[آمیز] در «ترجمه:  .]34الأحزاب: [ ﴾٣٤خَبًِ�ا 

 .»آگاه است خدا همواره دقیق و شود یاد کنید در حقیقت هاى شما خوانده مى خانه
است، و از   همان قرآن است و حکمت را نیز ذکر کرده  که  خداوند کتاب را ذکر کرده

 ست.ا صگفتند: حکمت همان سنت پیامبر می  ام که مفسرین قرآن شنیده
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خاطر تعلیم قرآن   است و خداوند به  دنبال آن آمده  زیرا قرآن ذکر است و حکمت به
شود حکمت   است، پس جایز نیست در اینجا گفته  و حکمت بر بندگانش منت گذاشته

است و   حکمت مقرون با قرآن آمده  اینکه  نظر به است. صچیزي غیر از سنت پیامبر 
خداوند فرمانبرداري از پیامبرش و پیروي از دستورات او را بر مردم واجب و حتمی 

دیگري فرض  سخن هیچ کس صاست، بنابر این جز کتاب خدا و سنت پیامبر  گردانیده
ون پیامبرش را مقر  خداوند ایمان به  توصیف نمودیم که  آنچه  به  و واجب نیست، با توجه

یک تببین و توضیحاتی از جانب  صاست و سنت پیامبر خودش قرار داده  ایمان به  به
  و به  باشد، سپس حکمت را با قرآن مقارن قرار داده خداوند براي معنی مورد نظر می

است و جز براي پیامبرش براي هیچ کس دیگري این را   ن، حکمت را ذکر کردهدنبال قرآ
 .1است  قرار نداده

 رخی از انواع دلایل بر حجیت سنت:ذکر ب  به  سپس شروع کرده
  خداوند فرمانبرداري از پیامبرش را قرون با فرمانبرداري از خودش و به  اینکه  از جمله

 است.  بر این نوع را ذکر کرده  آیات دلالت کنندهاست و   صورت مستقل فرض گردانیده
 فرماید: می  قول خداوند که  جملهاز 

نتُمۡ �سَۡمَعُونَ ﴿
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ َ وَرسَُوَ�ُۥ وََ� توََلَّوۡا ْ ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� الأنفال: [ ﴾٢٠َ�ٰٓ

ده او را فرمان برید و از او روى برنتابید در اید خدا و فرستا اى کسانى که ایمان آورده«. ]20

 .»شنوید حالى که [سخنان او را] مى

ن يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َةُ مِنۡ وََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُوُ�ُ ؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ٱ�َّ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ ضَلَّ ضَ  مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ ٱ�َّ
َ
بيِنٗ  َ�ٰٗ� أ و هیچ «ترجمه: . ]36الأحزاب: [ ﴾٣٦ا مُّ

نان در کارشان اش به کارى فرمان دهند براى آ مرد و زن مؤمنى را نشاید که چون خدا و فرستاده
اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکارى گردیده  کس خدا و فرستادهاختیارى باشد و هر

 .»است

 . 79 – 78الرسالۀ /  -1
 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   106

ِينَ ءَامَ ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� طِيَ�ٰٓ

َ
ْ أ مۡرِ مِنُ�مۡۖ فَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� نُوٓا

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ عُوا

ءٖ  وهُ إَِ� ٱ َ�ۡ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ� َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ فرَُدُّ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ وِ�ً�  �َّ
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
وَأ

اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى  اى کسانى که ایمان آورده«ترجمه: . ]59النساء: [ ﴾٥٩
امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز 
بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و 

 .»تر است مفرجا نیک

ُ عَليَۡهِم مِّنَ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ۡ�عَمَ ٱ�َّ
َ
ِينَ � وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ ٱ�َّ

ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فَأ يقَِ�  ۧ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ دِّ نَ وَٱلصِّ

وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗ 
ُ
لٰحَِِ�ۚ وحََسُنَ أ هَدَاءِٓ وَٱل�َّ و کسانى که از خدا «ترجمه: . ]69النساء: [ ﴾٦٩ا وَٱلشُّ

ر اطاعت کنند در زمره کسانى خواهند بود که خدا ایشان را گرامى داشته [یعنى] با و پیامب

 .»پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند
 کنند: دلالت می صبر وجوب اطعت و فرمانبرداري از پیامبر   آیاتی که  و از جمله

طَاعَ ﴿
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ َ�قَدۡ أ رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗ مَّ

َ
ٓ أ ٰ َ�مَا ۖ وَمَن توََ�َّ َ النساء: [ ﴾٨٠ا ٱ�َّ

خدا را فرمان برده و هر کس رویگردان  هر کس از پیامبر فرمان ب رد در حقیقت«ترجمه: . ]80

 .»ایم ا بر ایشان نگهبان نفرستادهشود ما تو ر

ٰ ُ�َكِّمُ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿ نفُسِهِمۡ حَرجَٗ ؤۡمِنُونَ حَ�َّ
َ
ْ ِ�ٓ أ ا وكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا

ْ �سَۡليِمٗ  ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِوا ولى چنین نیست به پروردگارت «ترجمه: . ]65النساء: [ ﴾٦٥ا مِّمَّ
انند آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گرد قسم که ایمان نمى

ند و کاملا سر تسلیم اى در دلهایشان احساس ناراحتى [و تردید] نکن سپس از حکمى که کرده

 .»فرود آورند

يدِۡيهِمۚۡ ﴿
َ
ِ فَوۡقَ � َ يدَُ ٱ�َّ ِينَ ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّمَا ُ�بَايعُِونَ ٱ�َّ َ�مَن نََّ�ثَ فَإِ�َّمَا ينَكُثُ  إنَِّ ٱ�َّ

وۡ 
َ
ٰ َ�فۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ جۡرًا عَظِيمٗا َ�َ

َ
َ فَسَيُؤۡ�يِهِ أ ترجمه: . ]10الفتح: [ ﴾١٠َ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ ٱ�َّ

خدا  کنند دست کنند جز این نیست که با خدا بیعت مى در حقیقت کسانى که با تو بیعت مى«
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ه شکند و هر ک شکنى کند تنها به زیان خود پیمان مى بالاى دستهاى آنان است پس هر که پیمان

 .»بخشد پاداشى بزرگ به او مىبر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا 

ِينَ يتََسَلَّلُونَ اۚ قَدۡ َ�عۡلَمُ ٱءَ ٱلرَّسُولِ بيَۡنَُ�مۡ كَدَُ�ءِٓ َ�عۡضُِ�م َ�عۡضٗ �َّ َ�ۡعَلُواْ دَُ�ٓ ﴿ ُ ٱ�َّ َّ�
ِينَ ُ�َالفُِومِنُ�مۡ لوَِاذٗ  ِ�مٌ نَ َ�نۡ �ۚ فَلۡيَحۡذَرِ ٱ�َّ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
أ

خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضى از «ترجمه: . ]63النور: [ ﴾٦٣
داند [چه] کسانى از شما دزدانه [از نزد او]  خودتان به بعضى [دیگر] قرار مدهید خدا مى

یا به کنند بترسند که مبادا بلایى بدیشان رسد  نى که از فرمان او تمرد مىگریزند پس کسا مى

 .»عذابى دردناك گرفتار شوند

ِ وَرسَُوِ�ۦِ ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ إذَِا فرَِ�قٞ ﴿ عۡرضُِونَ  �ذَا دُعُوٓاْ إَِ� ٱ�َّ َّهُمُ  ٤٨مِّنۡهُم مُّ �ن يَُ�ن ل
ْ إَِ�ۡهِ مُذۡ ٱۡ�َقُّ  توُٓا

ۡ
ُ عَليَۡهِمۡ  ٤٩عِنَِ� يَ� ن َ�يِفَ ٱ�َّ

َ
مۡ َ�َافُونَ أ

َ
ْ أ مِ ٱرۡتاَبوُٓا

َ
رَضٌ أ ِ� قُلُو�هِِم مَّ

َ
أ

لٰمُِونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ
ُ
ۚۥ بلَۡ أ ِ وَرسَُوِ�ۦِ  ٥٠وَرسَُوُ�ُ ْ إَِ� ٱ�َّ مَا َ�نَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذَِا دُعُوٓا إِ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن َ�قُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
َ وَرسَُوَ�ُۥ  ٥١أ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلۡفَآ�زُِونَ 
ُ
َ وََ�تَّقۡهِ فَأ و چون به سوى «ترجمه: . ]52-48النور: [ ﴾٥٢ وََ�خۡشَ ٱ�َّ

تابند * و  اى از آنها روى برمى داورى کند بناگاه دستهخدا و پیامبر او خوانده شوند تا میان آنان 
آیند * آیا در دلهایشان بیمارى  اگر حق به جانب ایشان باشد به حال اطاعت به سوى او مى

اش بر آنان ستم ورزند [نه] بلکه  ترسند که خدا و فرستاده یا شک دارند یا از آن مى است
وى خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان خودشان ستمکارند * گفتار مؤمنان وقتى به س

گویند شنیدیم و اطاعت کردیم اینانند که رستگارند * و کسى  داورى کند تنها این است که مى

 .»روا کند آنانند که خود کامیابندکه خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پ
ر این آیه به مردم اعلام کرده که گوید: خداوند د شافعی در توضیح آیه مزبور می

درخواستشان از پیامبر براي داوري میان آنان، به عنوان درخواست داوري کردن خدا 
شود، زیرا داوري بر عهده پیام آور او است، وهرگاه به داوري پیامبر تن در  محسوب می

م دهند براساس حکم خدا بوده است. وهمچنین به مردم خبر داده که حکم رسول، حک
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آید، چون او است که حکم وي را واجب کرده ودر علم ایشان نیز  خدا به شمار می
  گذشته که پیامبر معصوم ومورد تایید وتوفیق الهی بوده وشهادت هدایت وپیروي از

 است. دستورات الهی را هم برایش داده
خدا  بنابراین خداوند از طریق واجب کردن پیروي از پیامبر واینکه فرمانبرداري    

گردد، هم دنباله روي از دستورات خود وهم پیروي از اوامر رسول را بر  محسوب می
مردم فرض کرده است، سپس به ایشان اعلام فرموده که پیروي از اوامر ایشان بر پیامبر 

 .1باشد نیز واجب می
آنگاه شافعی به نوعی دیگر از دلایل وجوب پیروي از پیامبر وجحیت سنت پرداخته    
گوید: خداوند براي مردم روشن ساخته که دنباله روي از وحی الهی بر پیامبر واجب  ومی

بوده وخدا خودش شهادت چنین چیزي را برایش داده واعلام فرموده که پیامبر راهنماي 
 نمایند. کسانی است که از وي پیروي می

هَا ٱ�َّ ﴿ :فرماید افزاید: خداوند خطاب به پیامبرش می وي می ُّ�
َ
� َ وََ� تطُِعِ َ�ٰٓ ِ�ُّ ٱتَّقِ ٱ�َّ

َ َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗ  َ وَٱتَّبعِۡ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�ۡكَ  ١ا ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ وَٱلمَُۡ�فِٰقَِ�ۚ إنَِّ ٱ�َّ ّ�كَِۚ إنَِّ ٱ�َّ مِن رَّ
و کافران و اى پیامبر از خدا پروا بدار «ترجمه:  . ]2-1الأحزاب: [ ﴾٢� َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلُونَ خَبِ�ٗ 

منافقان را فرمان مبر که خدا همواره داناى حکیم است. و آنچه را که از جانب پروردگارت به 

 .»کنید آگاه است مواره به آنچه مىشود پیروى کن که خدا ه سوى تو وحى مى

ّ�كَِۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ وَ ٱتَّبعِۡ ﴿ فرماید: یا می     وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
ٓ أ عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ مَا

َ
 أ

از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن هیچ معبودى جز او « .]106الأنعام: [ ﴾١٠٦

 .»نیست و از مشرکان روى بگردان

 .85ـ  84الرساله  -1
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ِ ﴿ فرماید: و یا می هۡوَاءَٓ ٱ�َّ
َ
مۡرِ فَٱتَّبعِۡهَا وََ� تتََّبعِۡ أ

َ
ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ ٱۡ� ينَ َ� ُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ

سپس تو را در طریقه آیینى [که ناشى] از امر [خداست] نهادیم « .]18: الجاثية[ ﴾١٨َ�عۡلَمُونَ 

 .»دانند پیروى مکن پس آن را پیروى کن و هوسهاى کسانى را که نمى
گوید: در شهادت خدا به اینکه پیامبر مردم را به راه  شافعی در توضیح آیات فوق می

الت ومسؤلیتش را به نحو احسن انجام داده است، اقامه حجت راست رهنمون گشته ورس
خدا بر مردم ـ که به حکم پیامبرگردن نهند ودستوراتش را به اجرا در آورند ـ نیز نهفته 

 .1است
گویند: در مواردي که حکم مستقیم خدا وجود ندارد وپیامبر اقدام  ایشان در ادامه می

 گردد، چون خداوند به ما خبر داده که: میبه قانون گذاري نموده، حکم خدا محسوب 

سۡتَقيِٖ� ﴿ یعنی به راه  تو به خوبى به راه راست« .]52الشوري: [ ﴾�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

 .»کنى خدا هدایت مى
پیامبر در کنار کتاب خدا ودر مواردي که قرآن ساکت مانده است، قانون گذاري نموده 

ز آن را بر ما واجب کرده است وانحراف از راه وروش ایشان را وخداوند نیز پیروي ا
 .2نماید که راه برون رفتی از آن وجود ندارد گناهی نابخشودنی تلقی می

امام شافعی سپس به ارائه دلیل بر حجیت حدیث پیامبر پرداخته وبا سند خویش از ابو 

تَّكِئًا «فرمود:  صکند که: پیامبر خدا رافع خدمت گذار پیامبر نقل می مْ مُ كُ دَ َّ أَحَ ينَ لْفِ لاَ أُ

رُ مِ  تِيهِ الأَمْ أْ تِهِ يَ يكَ رِ لىَ أَ رِ ـمَّ ـعَ دْ : لاَ أَ ولُ يَقُ نْهُ فَ َيْتُ عَ وْ نهَ تُ بِهِ أَ رْ مَ ا فيِ  يا أَ نَ دْ جَ ا وَ كِتَابِ  مَ

نَاهُ  بَعْ ِ اتَّ لیکه در حا هیچ یک از شما را نبینم که بر متکاي خویش تکیه زده و«یعنی:  3»االلهَّ

 .88الرساله  -1
 .89ـ  88الرسالۀ  -2
آن 1/5ابن ماجه اند، روایت کرده 2/111ترمذي  ،4/328ابوداود  ،1/144دارمی  ،132ـ  131ـ  4/130امام احمد -3

 داند. صحیحش می 91را جزو احادیث حسن دانسته و احمد شاکر نیز در الرساله 
 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   110

هرچه  یکی از دستورات یا منهیات من به گوشش رسیده بگوید: از آن اطلاعی نداریم و
 .»کنیم را در کتاب خدا بیابیم از آن پیروي می

هایش موجود است، بیانگر  بیانات مزبور ودیگر سخنان شافعی نیز که در نوشته
گذاري به مثابه قرآن  بزرگداشت واهتمام ایشان به سنت بوده واینکه آن را از لحاظ قانون

نمایند، بعدا به نقطه نظراتش در این باره اشاره خواهیم نمود که وي سرپیچی از  تلقی می
 احکام عملی نیز جایز داند بلکه در فروع و نمی سنت را نه تنها در اصول جایز

شمارد، این هم پاسخی است به متکلمانی که اگر در فروع به سنت عمل کنند در  نمی
 نمایند. نمی تقاد بدان عملاصول اع

نماید  بیهقی با سند خود یکی از سخنان شافعی را از سعیدبن اسد در این باره نقل می
در پاسخ  که: از شافعی پرسیدم: درباره حدیث رؤیت خدا در قیامت چه دیدگاهی داري؟

گفت: اي پسر اسد! زنده باشم یا بمیرم درباره من چنین قضاوت کن که هر حدیث 
 .1کنم از پیامبر را اگرچه هم نشنیده باشم، پذیرفته وبدان حکم می صحیحی

کند که: یک نفر در مصر پیرامون  باز هم بیهقی با سند خود از حمیدي روایت می   
چنان  صاز شافعی سؤال کرد، وي نیز پاسخش را داد وگفت: پیامبر خدا اي  مساله

فرمود: مگر کمربند کشیشان  تقاد داري؟فرموده است. سؤال کننده پرسید: آیا به این امراع
چنان  صگویم پیامبر خدا  من می ؟از کلیسا بیرون بیایماي  آیا دیده 2(زنّار) بر تن دارم؟ 

چیزي را از ایشان روایت کنم ولی  پرسی مگر بدان اعتقاد داري؟ فرموده است وتو می
 .3بدان معتقد نباشم؟

 .1/421المناقب  -1
پندارد باید متوجه این  را رد نمایم.کسیکه خود را مقلد شافعی می صیعنی مسیحی نیستم تا حدیث پیامبر -2

 کند. تعطیل می رد و امثال آن، آور باشد که برخلاف امام خود احادیث پیامبر را به بهانه تاویل و تحکم شگف
 .54ومفتاح الجنۀ  63توالی التاسیس  ،9/106الحلیۀ  ،1/474المناقب  -3
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اره موضوعی از شافعی سؤال کرد، ایشان در در روایتی از ربیع آمده که: یک نفر در ب 
فرمودند. سؤال کننده پرسید: اي  روایت شده که چنان می صپاسخ گفتند: از پیامبر خدا

شافعی در حالیکه لرزید ورنگش پریده بود  ؟! مگر تو به این امر معتقد هستیابوعبداالله
سمان بر من سآیه کدام آ فرمود: اي واي بر تو، کدام زمین مرا در خود جاي داده و

 آري گفته ایشان را ؟روایت کنم ولی بدان معتقد نباشم افکند که چیزي را از پیامبر می
 گذارم. روي سر وچشمانم می

از احادیث اي  کس نیست که پاره گفت: هیچ شنیدم می  :گوید: از شافعی  ربیع می   
اه سخنی گفتم یا پیامبراز دستش در نرفته و یا فهمش بر وي دشوار نیاید، لذا هرگ

 صپآیه ریزي کردم، حق به جانب پیامبر خدا  صرا بر خلاف گفته ایشان اي  قاعده
افزاید: ایشان چند بار  ربیع می .1باشد است ودیدگاه من نیز بر اساس حدیث ایشان می

 کرد. پشت سر هم این گفته را تکرار می
یت ولی بدان عمل نکردم، در روایتی دیگر آمده است: هرگاه حدیثی از پیامبر را روا

 .2سر جاي خویش نمانده است بدانید که عقلم
پرسید: آیا این حدیث را  گوید: از شافعی شنیدم درپاسخ کسیکه از او می زعفرانی می

 و یا لباس کافران را بر تن دارم؟اي  گفت: مگر مرا در دیر یا کلیسا دیده می قبول داري؟
نانم، لباسشان را بر تن داشته ورو به قبله آنان بینی در مسجد مسلما من چنانم که می

 .3ایستاده ام، یعنی باید حدیثی را از پیامبر روایت ولی بدان معتقد نباشم؟

 .9/106والحلیۀ  1/475المناقب  -1
 .9/106والحلیۀ  1/474المناقب  ،67آداب الشافعی  -2
 .2/138طبقات السبکی  -3
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پیرامون  :هاي جایگاه حدیث نزد امام شافعی اینکه: امام احمد  یکی دیگر از نشانه   
صحیحی را از  فرمود: هرگاه حدیث کرد، در پاسخ می حدیث صحیح از ایشان سؤال می

 .1یافتید بدان حکم کنید تا من نیز دیدگاه خود را بر اساس آن تنظیم نمایم صپیامبر 
در روایتی دیگر چنین آمده که شافعی گفت: شما در باره حدیث وراو یان آن از من 
داناتر هستی، پس هرگاه حدیث صحیحی را یافتید به من نیز خبر دهید خواه کوفی، 

 .2، تا بدان حکم نمایمبصري یا شامی باشد
به  صلذا ربییع بن سلیمان شاگرد شافعی گفت: هرگاه حدیث صحیحی از پیامبر و

به حدیث  پس از مرگ نیز از آن برگشته و خلاف گفته من یافت شد، در حال حیات و
 .3گردم ایشان برمی

 .4را از آن خود کرد "ناصر السنۀ"چنان مدافع سنت بود که لقب  :امام شافعی 
 کس را به اندازه شافعی دنباله رو احادیث فرماید: هیچ در باره ایشان می :ام احمد ام
 .5ام ندیده

 .6کرد اخبار دفاع می گوید: شافعی به شدت از احادیث و در جایی دیگر می
گوید: بهترین ویژگی شافعی این بود که هرگاه از حدیثی که قبلا نشنیده بود،  و نیز می

 .7زد حکم کرده ودیدگاه خویش را کنار مییافت، بدان  اطلاع می

 .9/106والحلیۀ  1/476المناقب بیهقی  -1
 .9/110والحلیۀ  1/528المناقب  -2
 .93و توالی التاسیس  1/473المناقب  -3
 .9/17والحلیۀ  1/472المناقب  -4
 .9/209والحلیۀ  1/471المناقب  -5
 .57وتوالی التاسیس  1/471المناقب  -6
 .63وتوالی التاسیس  1/476المناقب  -7
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راو یان را مورد  هاي احترام وتجلیل وي از حدیث اینکه محدثان و یکی از نشانه
گویند: اگر محدثان در صحنه گیتی حضور  داد، ایشان در این باره چنین می احترام قرار می

 .1نداشتند، ما فروشنده باقلا بودیم
کنم یکی از یاران  بینم، احساس می از محدثان را میفرماید: هرگاه یک نفر  و یا می

 .2ام دیده صپیامبررا 
هایش را مملو از دفاع از سنت پیامبر ورد مخالفان استدلال  نوشته :و لذا شافعی   

بدان نموده وبه ارائه دلیل از کتاب، سنت واجماع در راستاي اثبات آن پرداخته است، که 
حث را بیشتر ر این باره اشاره شد واکنون نیز باب این بپیشتر به فرازهایی از سخنانش د

 شکافیم: می
 به منکرین حجیت سنت. :پاسخ امام شافعی 

که خود یا دیگران وي را اهل علم دانسته  –کس  گویند: از هیچ ن در این زمینه میایشا
هادن نشنیده ام در این امر مخالفت کرده باشد که: خداوند دنباله روي و گردن ن –باشند 

بر ما واجب کرده وجز کتاب وسنت مرجع دیگري وجود  صبه دستورات پیامبررا 
باشند، وهمچنین خداوند بر ما و پیشینیانمان  ندارد وسایر منابع تابع ووابسته بدانها می

به توضیح  واجب کرده که حدیث پیامبر را قبول نماییم. به جز گروهی که اکنون
 پردازیم: دیدگاهشان می

کسانیکه از نظر توده مردم فقیه نام دارند، در تایید  و 3گویند: متکلمان ان میایش    
، برخی از آنان در امر 4اند دچار اختلاف گشته صاحادیث روایت شده از پیامبر خدا 

 .1/477اقب المن -1
 .9/109والحلیۀ  1/477المناقب  -2
 شود دانشمندان علم کلام از آغاز کارشان سنت را انکار واکنون نیز چنین دیدگاهی دارند. چنانچه ملاحظه می -3
 پردازد. شافعی بعدا به ذکر مثالهایی در پاسخ به ایشان می -4
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از تامل  عجله داشتن در دست یابی به مناصب دنیایی زیاده روي و ، غفلت و1تقلید
هایی در باره گروههاي مختلف ایشان  جا به ذکر نمونهکه من در این اند. ودقت نظر کاسته

 پردازم. می
 گوید: می به سه دسته تقسیم کرده وآنگاه مخالفین سنت را 

اعتبار آن را به عنوان یکی از  که سنت را به طور کلی انکار واند  گروه اول: کسانی
زهاي بشر در زمینه منابع قانون گذاري، قبول ندارند، به بهانه اینکه قرآن شامل همه نیا

هدایت بوده وامکان اعتماد به احادیث نقل شده از سوي انسانهاي جایز الخطا و 
 فراموشکار، وجود ندارد.

پذیرند که بیانگر مسائلی زائد بر قرآن هستند  نمی گروه دوم: آن دسته از احادیث را
 دا باشند.ومی گویند: ما تنها احادیثی را قبول داریم که بیانگر مندرجات کتاب خ

را قبول ندارند گرچه راو یانش در اوج عدالت  "آحاد"گروه سوم: احادیث موسوم به 
پذیرند. که در اینجا به پاسخ امام  وقوت نیروي حافظه باشند، وتنها احادیث متواتر را می

 دیدگاه ایشان پیرامون حدیث آحاد اشاره خواهیم نمود. شافعی به این دسته و
کند  دلایلشان را به طور مفصل ذکر می ها و اه گروه نخست، گفتهشافعی در بیان دیدگ

 کنیم: یی از پاسخ ایشان بسنده میولی ما به بازگویی فرازها
 گوید: مخالف حجیت سنت گفت: اگر چیزي را به خاطر داري بگو. شافعی می

مِّّ�ِ ﴿ فرماید: گفتم: خداوند می
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� نۡهُمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ نَ رسَُوٗ� مِّ  ۧهُوَ ٱ�َّ

بِٖ�   .]2: الجمعة[ ﴾٢وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ
اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را  سوادان فرستاده اوست آن کس که در میان بى«ترجمه: 

واند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در بر آنان بخ

 .»گمراهى آشکارى بودند

 عدا به دیدگاه ایشان در این باره اشاره خواهیم نمود.دانست که ب تقلید را مذموم وناپسند می :امام شافعی  - 1
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 کدام است؟  "حکمت"قرآن است ولی  "کتاب"دانیم که مراد از واژه  گفت: می
 است. صگفتم: مراد از حکمت، سنت پیامبر خدا 

 ل به ایشان آموزش داده وگفت: آیا احتمال دارد خداوند کتاب را به طور اجما
 قصود از حکمت هم احکام خدا باشد؟حکمت نیز به صورتی خاص بوده که م

گفتم: مقصودت این است که پیامبر به نیابت از خدا مجملهاي قرآن همچون نماز،  
از اي  بدین ترتیب خداوند پاره است و ر احکام را به مسلمانان یاد دادهدیگ زکات، حج و

ن را به پیامبر واگذار کرده تاب خود بیان نموده وچگونگی انجام دادنشاواجباتش را در ک
 است؟

 گفت: چنین احتمالی وجود دارد.
گفتم: اگر این دیدگاه را بپذیري در چاچوب احکام نخست جاي گرفته و جز از 
طریق حدیث پیامبر امکان دسترسی بدانها وجود ندارد. (یعنی سنت شارح قرآن به شمار 

 آید). می
 فت: اگر بگویم در آیه مورد نظر مراد از حکمت نیز قرآن است چه اشکالی دارد؟ گ

داري معناي مستقلی است  "حکمت"و "کتاب"هاي  گفتم: اگر بگوییم هرکدام از واژه
 ییم؟بهتر است یا اینکه هردو را بر یک مصداق حمل نما

هردوي آنها امکان دارد  حکمت چنان باشد که تو گفتی و گفت: ممکن است کتاب و
 به یک معنی باشد.

 شمارد. گفتم: قرآن دیدگاه مرا تایید وگفته تو را مردود می
 شود؟ جاي قرآن چنان چیزي یافت میگفت: در ک

ِ وَٱۡ�كِۡمَةِ� وَٱذۡكُرۡنَ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ﴿ فرماید: گفتم: در این آیه که می ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ َ�نَ  و آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] «ترجمه:  .]34الأحزاب: [ ﴾٣٤لَطِيفًا خَبًِ�ا إنَِّ ٱ�َّ

خدا همواره دقیق و آگاه   شود یاد کنید در حقیقت هاى شما خوانده مى حکمت[آمیز] در خانه

 شد. هایشان دو چیز تلاوت می فرماید: در خانه . خداوند می»است
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 د؟گرد چه طور تلاوت میگفت: تلاوت قرآن که مشخص است، حکمت 
گفتم: معناي تلاوت این است که قرآن وسنت تلفظ گردند چنانچه به سنت تلفظ 

 شود. می
 باشد. گفت: پس این امر بیانگر آن است که حکمت به طریق اولی جداي از قرآن می

گوید: خداوند  می سپس شافعی به ذکر نوعی دیگر از دلایل حجیت سنت پرداخته و
 برش را بر ما واجب کرده است.پیروي از پیام

 گفت: در کجا؟

ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿فرماید:  گفتم: خداوند سبحان می ؤۡمِنُونَ حَ�َّ
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 

َ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ ترجمه: . ]65النساء: [ ﴾٦٥ا ا مِّمَّ

آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان  ولى چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمى«
اى در دلهایشان احساس ناراحتى  آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمى که کرده

 .»[و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند

ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ ﴿ فرماید: یا می َ  مَّ طَاعَ ٱ�َّ
َ
هر کس از «ترجمه:  .]80النساء: [ ﴾َ�قَدۡ أ

 .»خدا را فرمان برده  رد در حقیقتپیامبر فرمان ب

ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ ﴿فرماید:  و یا می ِ�مٌ ٱ�َّ
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
أ

کنند بترسند که مبادا بلایى  ز فرمان او تمرد مىپس کسانى که ا«ترجمه:  .]63النور: [ ﴾٦٣

 .»بدیشان رسد یا به عذابى دردناك گرفتار شوند
برتري دهد.  را صا گفت: دلیلی وجود ندارد که تفسیر حکمت به سنت پیامبر خد

هاي یارانمان مبنی بر اینکه خداوند گردن نهادن به دستور پیامبر را  از گفتهاي  اگر پاره
ست، درست بوده و حکمت نیز بخشی از وحی الهی باشد، جایز است حکم فرمان داده ا

 هم از حکمت که دنباله روي از سنت ایشان به وي نسبت داده شود. (چون هم از قرآن و
اما اگر حکمت به  گردد، پیروي نموده است. و به اعتقاد وي بخشی از وحی محسوب می

 



 117 (فصل دوم) :اب اول: زندگی علمی و شخصی امام شافعیب

 بت داده شود چون قائل به حدیثمعناي سنت باشد جایز نیست چنان چیزي به او نس
 .)باشد نمی

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: می گفتم: خداوند پیروي از دستوراتش را بر ما واجب کرده و وَمَا
 ْ و آنچه را فرستاده [او] به «ترجمه:  .]7الحشر: [ ﴾ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فٱَنتَهُوا

 .»ه شما را باز داشت بازایستیدشما داد آن را بگیرید و از آنچ
گفت: خداوند در قرآن روشن ساخته که بر ما فرض کرده آنچه را فرستاده برگیریم 

 منع نموده، بازایستیم. صواز آنچه پیامبر 
 آیندگانمان یکی است؟ گذشتگان و گفتم: آیا تکلیف ما و

 گفت: آري.
توانیم بگوییم شیوه  د، آیا میبر ما واجب باش صگفتم: اگر دنباله روي از اوامر پیامبر

 است؟ ستوراتش را نیز به ما ارائه دادهانجام د
 گفت: آري.

امکان دارد جز از طریق حدیث اند  گفتم: آیا براي کسانی که پیامبر را ندیده
اگر آن را جز از  و پیامبرتکالیف الهی را در چارچوب پیروي از اوامر ایشان، انجام دهند؟

هاي پیامبر را بر من  توانستم دریابم که خداوند قبول گفته نمی طریق حدیث برنگیرم،
 واجب کرده است.
گوید:  می منسوخ قرآن علیه وي اقامه دلیل کرده و با مساله ناسخ و :آنگاه شافعی 

بدان گردن  منسوخ قرآن باید سنت را پذیرفته و باز به او گفتم: براي آگاهی از ناسخ و
 نهید.

 گفت: مثالی بیاور.

حَدَُ�مُ ٱلمَۡوۡتُ ﴿فرماید:  تم: خداوند در باره وصیت میگف
َ
كُتبَِ عَلَيُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

قۡرَ�ِ�َ 
َ
ينِۡ وَٱۡ� ا ٱلوۡصَِيَّةُ للَِۡ�ِٰ�َ بر شما مقرر شده است که «ترجمه: . ]180: ةالبقر[ ﴾إنِ ترََكَ خَۡ�ً
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پدر و مادر و خویشاوندان  چون یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى

 .»[خود] وصیت کند

ِ َ�حِٰدٖ  ﴿ فرماید: وراجع به تقسیم بندي میراث هم می
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ا  وَِ� دُسُ مِمَّ مِّنۡهُمَا ٱلسُّ

ۚ ترََكَ إنِ  بوََا َ�نَ َ�ُۥ وََ�ٞ
َ
ٓۥ � ُۥ وََ�ٞ وَوَرثِهَُ ٞ فَإِ  هُ فَِ�مُِّهِ ٱ�ُّلثُُۚ فَإنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ ٓۥ إخِۡوَة  ن َ�نَ َ�ُ

دُسُ  براى هر یک از پدر و مادر وى [=متوفى] یک ششم و «ترجمه:  .]11النساء: [ ﴾فَِ�مُِّهِ ٱلسُّ
از ماترك [مقرر شده] است این در صورتى است که [متوفى] فرزندى داشته باشد ولى اگر 

رش یک سوم است [و بقیه فرزندى نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براى ماد

 .»برد برد] و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش یک ششم مى را پدر مى
نساء) آیه  11دانسته ایم که آیه فرائض (آیه  صاز طریق خبر پیامبر خدا  ،اینبنابر

بقره) را نسخ وحکمش را برداشته است. پس اگر حدیث را نپذیریم  180وصیت (آیه 
وصیت آیه فرائض را نسخ کرده است، آیا جز به وسیله خبر پیامبر ویک نفر بگوید: آیه 

 .1توانیم علیه وي اقامه دلیل کنیم؟ می
 توان در نکات زیر خلاصه کرد:  را می :پاسخ شافعی 

منهیاتش  بر ما واجب کرده وباید به دستورات و صـ خداوند پیروي از پیامبر را  1
 گردن نهیم.

مرو یات   به  باشد مگر اینکه نمی ري از خداوند امکان پذیرفرمانبردا  در این مسأله -2
و تردد دارا باشیم و تسلیم   عمل نماییم و در برابر آنها دلی سالم و دور از شبهه صپیامبر

 باشیم. صدستورات و داوریهاي پیامبر 
نیاز دارد، و  صسنت پیامبر   اي از مجملات قرآن به مسلمان جهت توضیح پاره -3

 ي وصیت مثال آورد.  ي میراث و آیه آیه  به  براي این مسأله :شافعی 
 ي دوم: طایفه  به :پاسخ شافعی 

 .23ـ  21کتاب جماع العلم  -1
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راي آن ب  شود که می  تنها در صورتی پذیرفته صاند روایت از پیامبر گروه دوم گفته
 اصلی در قرآن موجود باشد.

از پیامبرش  اطاعت  گوید: آیا از احکام خداوند در قرآن اطلاع دارید که می :شافعی 
است عبارت از این است   خداوند او را در آن قرار داده  و جایگاهی که  گردانیده را واجب

 خ و منسوخ قرآن را تبیین نماید؟خاص و عام و ناس  که
در نهایت فهمیدم   داشتم تا اینکه خلاف این را اعلام می  گفت: آري؛ و من قبلا همیشه

 و مردم در این مورد دو دیدگاه دارند: است.این دیدگاه، دیدگاهی اشتباه   که
یکی از آنها معتقد هستند مادام در قرآن بیان و توضیح وجود دارد هیچ حدیث و 

 شود. نمی  خبري پذیرفته
 نتایجی به دنبال دارد؟  فتم: چهگ

بتوان   اند، پس گفت: هر کس نمازي را بخواند که گفت: دچار اشتباه بسیار بزرگی شده
بتوان نام   کمترین سهم زکاتی را ادا نماید که  کار برد و یا اینکه  ا براي آن بهنام نماز ر

زکات را بر آن نهاد و هیچ اهمیتی براي وقت و زمان قرار ندهد و هر چند اگر هر روز و 
ي خود را انجام  وظیفهدر طول چند روز تنها دو رکعت نماز هم بخواند در واقع   یا اینکه

 است. داده
در کتاب خدا موجود نباشد بر هیچ احدي واجب نیست آن را انجام   هر آنچه و گفت:

 دهد.
باشد خبر هم در آن مورد   است: قرآن در مورد هر چیزي بحث کرده  و دیگري گفته

  است سخنی قریب به  قرآن از آن بحث نکرده  شود و در مورد چیزهاي که می  پذیرفته
ینها آن بر ا  مانند نقد دیدگاه نخست و یا قریب بهاند، پس نقدي ه همین را بیان داشته

 است.  وارد شده
 پذیرفتن آن روي آوردند.  خبر به بعد از رد  که  و بر آن نقد وارد شده
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هیچ ناسخ و منسوخ و خاص و عامی را نشناسند و   که  این شده  و در نهایت منجر به
  و روشن است و من معتقد بهاین اشتباه است، و گفت: گمراهی در این دو مذهب واضح 

 .1هیچ یک از آنها نیستم
ي دوم هم  فهقرار گیرد براي رد طای  ي اول مورد استفاده براي رد طایفه  و هر آنچه
 باشد. امکان پذیر می

نمایند و در آن  کنند استدلال می آن را روایت می  حدیثی که  به  و پیروان این طایفه
  از جانب من براي شما بیان شد آن را بر قرآن عرضه  ه: (هر آنچ حدیث چنین اعلام شده

با قرآن   ام و هر آنچه من آن را گفته  با قرآن موافق خواندي بدانید که  بدارید، پس هر آنچه
 .2)ام  من آن را نگفته  س بدانید کهمخالف بود پ

ر چیزي حدیث او د  که  است: کسی این روایت را نقل نکرده  و شافعی در رد آنها گفته
: و این روایتی منقطع است و از مردي  شود، و باز گفته  کوچک و یا بزرگ پذیرفته

 پذیریم. نمی و ما امثال این روایت را در هیچ چیزي  مجهول نقل شده
گفتم:  را در دست داري ؟ صگفت: آیا شما براي این سخن خود روایتی از پیامبر 

 آري.

مْ « است:  فرموده  اشت کهرا بیان د صپس حدیث رافع از پیامبر  كُ دَ َّ أَحَ ينَ لْفِ لاَ أُ

رُ مِ  تِيهِ الأَمْ أْ تِهِ يَ يكَ رِ لىَ أَ تَّكِئًا عَ رِ ـمَّ ـمُ دْ : لاَ أَ ولُ يَقُ نْهُ فَ َيْتُ عَ وْ نهَ تُ بِهِ أَ رْ مَ ا فيِ  يا أَ نَ دْ جَ ا وَ  مَ

نَاهُ  بَعْ ِ اتَّ  .3»كِتَابِ االلهَّ

ت از اوامر او را بر مردم واجب خداوند تبعی  با توضیح اینکه صگفت: پیامبر 
 .4نمایند امر او را رد می  که  شدت با کسانی برخورد نموده  است به  گردانیده

  29 -28الرسالۀ /  -1
 نگاه کنید. "224  و الرساله ، 1/86کشف الخطا  "کتاب   این روایت موضوع است به -2
 سند آن ذکر شد -3
  226 -224الرسالۀ /  -4
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منکر اخبار آحاد   ي سوم که و رد بر آنها بود، اما طایفه  این داستان سخنان آن دو طایفه
 کنیم. اي از آنها بحث می جداگانهدر مبحث   هستند انشاء االله

 :شناسایی خبر آحاد خبر آحاد  راجع به :افعی سخن امام ش
 اند: تقسیم نموده  هدو دست  را بهص علماء حدیث و اصول احادیث پیامبر

 متواتر )1(
 آحاد )2(

توافق آنها بر دروغ محال باشد   تعداد بسیاري که  شود که می  روایتی گفته  و متواتر به
 سی نسبت دهند.چیز محسو  آن را بهآن را از تعدادي دیگر روایت کنند و 

 .1فاقد یکی از شرایط آن باشد  فاقد شرایط متواتر و یا اینکه  و آحاد حدیثی است که
و حدیث احاد از نظر مقبول و یا مردود بودنش بر چند قسم است، بر حسب حال 

شدن راوي برخی از آنها   راوي از نظر وجود عدالت و عدم آن و سایر شرایط پذیرفته
 باشند. هم مردود میو برخی دیگر  مقبول

 است.  یدهنام  و علم خاصه  و آن را علم عامه  این تقسیم را ذکر کرده :شافعی 
چیزي بر مردم واجب   و درمورد علم چه ؟می گوید: شخصی پرسید: علم چیست

ردم عاقل و ي م همه  است که  در جواب گفتم: دو نوع علم داریم: یکی علم عامه است ؟
 .دانند بالغ آن را می

 چیزي؟  گفت: مانند چه
را بر   ي ماه رمضان و حج بیت االله خداوند روزه  و اینکه  گفتم: مانند نمازهاي پنجگانه

و او زنا و   و پرداخت زکات را در دارایی آنها واجب نموده  افراد توانمند واجب گردانیده
گان مکلف بند  ، و احکامهاي دیگري که قتل و دزدي و مشروبات الکلی را حرام کرده

 . 2/31کام آمدي و الاح ، 4/8شرح ابن حجر نخبۀ الفکر  -1
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  نمایش بگذارند و اینکه  هستند آنها را فهم نمایند و آن را در زندگانی و دارایی خویش به
 یزهاي حرام دوري و امتناع جویند.با کمال معنی از چ
ي اهل اسلام هم  صورت نص در کتاب خدا وجود دارد و در میان توده  و این قسم به

کنند و آن را از رسول  قبل از خود نقل میموجود است و مردم عوام آن را از عوامهاي 
 اختلافی ندارند.  آنها هیچ گونه و وجوب آن بر کنند و در نقل نقل می صخدا 

اختلاف ممکن نیست در نقل خبر این نوع از علم عام اشتباه و تأویل صورت گیرد و 
 هم در مورد آن جایز نیست.
 چیزي است؟  گفت: پس نوع دوم چه

آنها و چیزهاي   رت است از فروع فرائض و احکامهاي مربوط بهگفتم: نوع دوم عبا
و در سنت   دهند و نصی براي آنها در قرآن ذکر نشده بندگان آن را انجام می  دیگري که

  است نه  اخبار خاصه  این نوع مربوط به ،است  اي از آنها نصی نیامده هم جز براي پاره
 .1شوند پذیرند و با قیاس فهم می ع تأویل را می؛ و برخی از احکامهاي این نو اخبار عامه

هنگام ذکر دلایل ایشان جهت   انشاء االله  و شافعی جدا از اینها سخنان بسیاري دارد که
 نمایم. اي از آنها را ذکر می ارهخبر آحاد پ  استدلال براي وجوب عمل به

 پذیرش حدیث از منظر امام شافعی شرایط صحت و
یک نفر از من خواست حداقل شرایطی را که باید در حدیثی فرمایند:  می :ایشان 

وجود داشته باشد تا بتوان بدان استدلال کرد، برایش توضیح دهم، در پاسخ گفتم: حدیث 
مقبول حدیثی است که زنجیره راو یان، یکی پس از دیگري آن را روایت کرده تا به 

سد، و استناد به حدیث آحاد ر تر از ایشان می و یا به فردي پایین صشخص پیامبر خدا
 مگر اینکه داراي شرایط زیر باشد:جایز نیست 

1- 357 – 359. 
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کند فهمیده  باید راوي مورد اعتماد در دین وصادق وراستگو بوده، آنچه را روایت می
باشد و آگاه از معانی الفاظ حدیث باشد و همچنین بایستی حدیث را با همان الفاظ 

ودش قالب ریزي وجملات جدیدي اختراع کرده وعباراتی نقل کند که شنیده نه اینکه خ
و تعابیر اصلی را تغییر دهد، چون اگر چنین کند ودر عین حال از مفهوم ومدلولش آگاه 

ها را بکار برد  نباشد شاید حلالی را به حرام تغییر دهد ولی اگر همان نصوص و واژه
 کند باید حافظ و یبالاخره اگر حدیث را از حفظ روایت م احتمال مزبور منتفی است، و

اگر هم از روي کتابی روایتش  اهل دقت بوده و دچار فراموش کاري نشده باشد و
 و از آن آگاهی کامل داشته باشد. نماید کتاب را حفظ کرده می

هرگاه محدثان معتبر و اهل حفظ حدیث وي را نقل کرده بودند باید با روایت ایشان 
چیزي را که از کسی نشنیده  ودروغ پردازي بوده و سازگاري داشته باشد، نباید اهل تزویر

به دروغ به وي نسبت ندهد و یا چیزي را از پیامبر خدا نقل نماید که راو یان مورد 
اعتماد خلاف آن را روایت کره باشند، و به همین ترتیب باید راو یان پیش از وي نیز 

گردد، زیرا  یشان منتهی میتر از ا یا فرد پایین صچنان باشند تا حدیث مروي به پیامبر
کننده  یت کرده و به عنوان شاهد و تصدیقهرکدام از آنها تایید کننده حدیثی است که روا

لذا باید ویژگیهاي مزبور در یکایک راو  گردد و تر از خودش نیز محسوب می فرد پایین
 .1یان وجود داشته باشد

وضوابطی است که دانشمندان شرایطی که امام شافعی بدانها اشاره نموده همان اصول 
 اند و عبارتند از: هومتخصصان دانش حدیث آنها را در نظر گرفت

 "اختلاف الحدیث"گوید: شبیه همین بیانات را در کتاب  در ارزیابی سخنان شافعی می : علامه احمد شاکر -1
مطالعه نمایید. وي در  ، "جماع العلم"چاپ شده وهمچنین در کتاب  "2/38الام "که در حاشیه جلد هفتم 

رسد که وي به قواعد صحیح دانش حدیث  ریابد به این نتیجه میگوید: هرکس سخنان ایشان را د ادامه می
فهمد که شافعی تواناترین پشتیبان حدیث به شمار  وهمچنین می اشاره کرده و پرده از روي آنها برداشته است،

 آید که در راستاي لزوم عمل به احادیث استدلال کرده و در برابر مخالفان حدیث به مقابله برخواسته است، می
 .369اند.الرسالۀ  نامیده "ناصرالحدیث"اند که ایشان را  ردمان مکه چه قدر راست گفتهم
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 ـ متصل بودن سند حدیث. 1
 ـ عدالت راویان. 2
 ـ باید راوي اهل حفظ و دقت باشد. 3
ـ باید حدیث جزو احادیث شاذ یعنی مخالف روایت راوي معتبرتر از خودش  4

 نباشد.
 .1رسان باشدـ باید فاقد علت آسیب  5

اطلاع  شرایط مزبور به طور پراکنده در سخنان شافعی وجود دارد که بیانگر دانش و
هایش را مملو از ارائه دلایل بر اثبات  لذا نوشته باشد و سرشار ایشان از علم حدیث می

 حجیت سنت و رد مخالفان آن نموده است.

 حدیث آحاد مفید ظن است یا علم؟
ل خبر آحاد که آیا یقین آور است یا تنها ظن راجح را به دنبال دانشمندان در باره مدلو

 سه دیدگاه دارند: دارد
دیدگاه اول: دانشمندانی همچون امام احمد ـ بنا به یکی از دو روایت از ایشان ـ 
معتقدند: حدیث آحاد بدون درنظر گرفتن قراین، یقین آور ومفید علم است. شاید این 

احادیث مشتمل بر  از ایشان باشد زیرا مشهور است که ويروایت صحیح ترین نقل قول 
دیدن خداوند در قیامت را یقین داشته است واین بیانگر آن است که احتمالا احادیث 
مزبور از نظر ایشان جزو احادیث متواتر معنوي بوده وشاید هم به آحاد بودنشان معتقد 

 بوده باشد.
شان درباره ثبوت احادیث جامع شرایط دیدگاه مشهور از امام احمد این است که ای

گوید: به ابوعبداالله گفتم: برخی معتقدند: خبر  می 1اطمینان و یقین داشته است، مروزي

 .11و لمحات فی اصول الحدیث  22تدریب الراوي  ،10اختصار علوم الحدیث  -1
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باشد، وي این دیدگاه را به باد انتقاد گرفت  آحاد موجب عمل است ولی یقین بخش نمی
 دانم این چه جور دیدگاهی است. وفرمود: نمی

را انکار کرده بیانگر آن است که وي میان علم وعمل به  اینکه ایشان دیدگاه مزبور
این روایت از امام احمد را  :حدیث آحاد تفاوتی قائل نشده است. ابن القیم الجوزیه 

 ترجیح داده وروایت دوم را ضعیف دانسته است واثبات نموده که مذهب امام احمد بر
 .2باشد عمل می علم واین بوده که حدیث آحاد در صورت وجود شرایط لازم مفید 

و اکثر قریب به اتفاق  5، حسن کرابیسی از پیروان امام شافعی4، ابن حزم3امام مالک
 .6اند فقها نیز این دیدگاه را پسندیده پیشینیان وبیشتر

برخی محدثین متأخر  دیگر از دانشمندان همچون غالب اصولیان واي  دیدگاه دوم: عده
آور  ها یقین ر از وجود قرائن ونشانهه: حدیث آحاد قطع نظمانند امام نووي براین باورند ک

 .7آورد تنها ظن راحجی را به بار می نبوده و
بالاخره گروهی از علما همچون برخی از پیروان مذاهب، اصولیان و  دیدگاه سوم: و

 .8آید آور به شمار می یقین آمدي معتقدند خبر آحاد اگر همراه قراین بود مفید علم و

او احمد بن محمد بن حجاج بن عبدالعزیز ابوبکر مروزي است که به علت ورع و فضایلش جزو شاگردان  -1
دارفانی را وداع  ه 275آید و مسایل زیادي را از ایشان روایت کرده و در سال  به شمار می ممتاز امام احمد

 .1/56گفته است. طبقات الحنابله 
 .446تا  355والموضوع از صفحه  363مختصر الصواعق  -2
 .363همان  -3
 .487و مختصر الصواعق  1/107الأحکام  -4
فاضل بوده ولی امام احمد بخاطر اعتقاد لفظی به  امبرده راستگو ون وي حسین بن علی بن یزید کرابیسی است، -5

او در سال  گردد، مخلوق بودن قرآن انتقاداتی از او دارد چون مساله خلق قرآن بدعتی جهمیان محسوب می
 .1337وفات یافته است. التقریب  248

 .480ومختصر الصواعق  240المسوده  -6
 .1/20مسلم وشرح صحیح  1/132تدریب الراوي  -7
 .2/32الأحکام آمدي  -8
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گوید: اختلاف نظري که در آغاز بحث بدان اشاره رفت (مبنی  در این باره میشوکانی 
)، در صورتی است که قرائن و دلایل تقویت نکه خبر آحاد مفید علم است یا ظنبر ای

هایی وجود داشت و یا خبر مزبور جزو  در میان نباشد، ولی اگر چنان نشانهاي  کننده
 .1آور بودنش اختلافی ندارند باره یقین ا مستفیض بود، علما دراحادیث مشهور ی

بسیاري از دانشمندان معتقدند: هرگاه دلایلی تقویت کننده ضمیمه حدیث  ،اینبنابر
 آحاد گشت، مفید علم ویقین خواهد بود.

گوید: اصولیان پیرو ابوحنیفه، شافعی واحمد به استثناي گروه کمی از  می :ابن تیمیه 
تایید از سوي امت اسلامی موجب  ر صورت پذیرش ومتکلمان معتقدند: حدیث آحاد د

 .2علم خواهد بود
گوید: ابن عقیل، ابن الجوزي، قاضی، ابوبکربن باقلانی، ابن حامد، ابن  فتوحی می

برهان، فخررازي، آمدي ودیگران معتقدند: خبر آحاد هرگاه از سوي امت، مورد تایید قرار 
 آورد. یقین به بار می گرفت، علم و

گویند: مفید  ا راجع به حدیث مشهور ومستفیض اختلاف نظر دارند: برخی میولی علم
 .3باشد یقین می برخی هم معتقدند: مفید علم و ظن است و

اند، در باره آن  یک از علما جز آن عده که به قول ابن تیمیه از زمره متکلمان ظاهرا هیچ
 یا خبر آحاد مفید علم ومطالب اختلاف نظري ندارند، بلکه نزاع بر سر این است که آ

 .4آورد یقین است یا تنها ظنی غالب به بار می
از این رو درست نیست مفید بودن خبر آحاد براي علم یا ظن را به صورت مطلق 
بکار برد، بلکه باید این حکم را به تناسب حدیث مورد نظر صادر کرد که اگر منتقدان 

 .49إرشاد الفحول  -1
 .48ـ  18/41مجموع الفتاوي  -2
 .249ـ  2/248شرح الکواکب المنیر  -3
 .286ـ  269اصول مذهب الامام احمد  -4
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ه بر آن قرائن وشواهدي نیز علاو ه ووارسته دانش حدیث از عدالت راویش اطلاع داشت
 .1یقین است وگرنه موجب ظن خواهد بود میان بود، مفید علم ودر

 عمل کردن به حدیث آحاد:
همه صحابه، تابعین وپیشینیان این امت ـ اعم از آنهایی که معتقد به یقین یا ظن آور 

هایشان فاقد اعتبار اند ـ به جز گروهی از معتزلیان ورافضیها که دیدگاه بودن خبر واحد
 .2است، بر وجوب عمل کردن به حدیث آحاد اتفاق نظر دارند

گوید: تمامی تابعین وفقهاي پس از ایشان در  در این باره چنین می :خطیب بغدادي 
مناطق مختلف جهان اسلام تا کنون نیز بر این باورند که باید حدیث آحاد به مورد اجرا 

 .3عتراضی از سوي ایشان گذارش نشده استگونه مخالفت یا ا هیچ درآید، و
ها اعم از مسائل اعتقادي و دیگر موضوعات به حدیث  پیشینیان این امت در همه زمینه

میان مسائل  اند. ولی متکلمان وبدعت گذاران با ایشان مخالفت کرده و آحاد عمل نموده
حاد زیر بناي مسائل گویند: احادیث آ می اند و ها تفاوت قائل گشته اعتقادي ودیگر زمینه

گیرند چون عقاید باید بر اساس علم ویقین پآیه ریزي گردد حال آنکه  اعتقادي قرار نمی
لذا  شود، و احادیث آحاد موجب ظن وفاقد چنان ویژگیی هستند پس بدانها اعتماد نمی

دیگر مسائل دینی را مردود  صفات خداوند واي  بسیاري از احادیث اثبات کننده پاره
 .4اند هشمارد

دیگر  ولی در مقابل ایشان، اهل سنت وجماعت معتقدند: میان مسائل اعتقادي و
را  صها هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد، از این رو هر حدیث ثابتی از پیامبر خدا زمینه

 اند. پذیرفته، بدان عمل کرده و سرپیچی از آن را حرام دانسته

 .55أخبار الأحاد فی الحدیث النبوي  -1
 .49ـ  48و ارشاد الفحول  2/64الاحکام آمدي  -2
 .72الکفایۀ  -3
 .672ـ  269الاصول الخمسه  شرح -4
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گوید: ابن عبدالبر اجماع علما را بر این  در این زمینه می "الکوکب المنیر"شارح کتاب 
 .1شود امر ذکر کرده که: در اصول دین به احادیث آحاد عمل می

گونه اخبار اگر موجب یقین هم نباشند ظن غالبی فرماید: این می : ابن القیم الجوزیه
ات توان احکام عملی را به وسیله آنها اثبات نمود، اثب آورند و همچنانکه می را به بار می

اسماء وصفات الهی نیز از طریق احادیث آحاد اشکالی ندارد، زیرا چه تفاوتی میان احکام 
که در یکی از آنها به حدیث آحاد عمل شود اي  طلبی و مسائل خبري وجود دارد به گونه

ها مورد  ولی در دیگري فاقد اعتبار باشد، بنابر این همواره احادیث آحاد در هردو زمینه
گونه احادیث را در زمینه  محدثان این و یاران بزگوار پیامبر خدا، تابعین واعتماد بوده 

کدام از ایشان روایت  واز هیچاند  قدر و احکام تکلیفی معتبر دانسته اسماء وصفات، قضا و
نشده که در پذیرش احادیث آحاد میان احکام عملی و خبر دادن از خدا واسماء 

 .2وصفاتش تفاوتی قائل بوده باشند
 گوید: واقعیتی که سرپیچی از آن جایز نیز در این باره می :محمد امین شنقیطی 

احکام عملی معتبر است  باشد این است که: احادیث آحاد صحیح چنانچه در فروع و نمی
شود، بنابر این احادیثی که در زمینه صفات خداوند روایت شده  در اصول نیز پذیرفته می

لَيۡسَ ﴿ شایسته براي ایشان اثبات کرد، چوناي  ا را به گونهباید بدانها معتقد بود و آنه
مِيعُ ٱۡ�َصِ�ُ  ۖ وهَُوَ ٱلسَّ ءٞ چیزى مانند او نیست و «ترجمه:  .]11[الشوري:  ﴾كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ

گویند که:  شود آنچه متکلمان و پیروانشان می . بدین ترتیب روشن می»شنواى بینا اوست
توان مسائل اعتقادي را بدانها اثبات کرد زیرا باید  نمی ندچون اخبارآحاد یقین آور نیست

باشد، براي  یقین بنانهاده شوند، مردود و از درجه اعتبار ساقط می عقاید بر پآیه علم و

 .1/19ولوامع الانوار البهیه  2/352شرح الکوکب المنیر  -1
 .2/412مختصر الصواعق  -2
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اثبات غلط بودنش همین قدر کافی است که مستلزم مردود شمردن روایات بسیاري از 
 .1گردد تنها از روي هواپرستی می صپیامبرخدا

ها مذهب  پیرامون موضوع عمل کردن به حدیث آحاد در همه زمینه :م شافعی اما
پیشینیان (سلف ) را پشتیبانی کرده و نه تنها میان امور اعتقادي ودیگر مسائل تفاوتی قائل 
نشده بلکه از ایشان نقل گشته که در پاسخ سعیدبن اسد درباره حدیث رؤیت خداوند در 

زنده بمانم یا بمیرم راجع به من چنین قضاوت کن که:  قیامت گفته است: اي پسر اسد!
را پذیرفته وبدان معتقدم گرچه آن را هم نشنیده  صهر حدیث صحیحی از پیامبر خدا

 .2باشم
شافعی معیار پذیرش حدیث آحاد را صحت انتساب به پیامبر اکرم قرار داده  ،اینبنابر

 میان حدیث متواتر و ه شد ـ وـ که پیشتر به شرایط قبول خبر واحد از نظر وي اشار
گونه تفاوتی نگذاشته است بلکه از منظر ایشان همه آنها مفید علم و موجب  آحاد هیچ

 عمل بدان خواهد بود.
گویند: هرگاه یک نفر پرسید: بر اساس کدام نص، خبر  باره چنین میدر این :ایشان 

از پیامبر  ن مسعودگویم: اب در پاسخ می دانید؟ یا اجماعی حدیث آحاد را حجت می

تِ « کند که: روایت می صخدا الَ قَ عَ مَ مِ بْداً سَ ُ عَ َ االلهَّ هِ  ينَضرَّ قْ لِ الْفِ امِ بَّ حَ رُ ا فَ هَ لَ مَ حَ هِ فَ ذِ هَ

لِمٍ  سْ رُ مُ دْ نَّ صَ يْهِ لَ لُّ عَ غِ لاَثٌ لاَ يُ نْهُ ثَ هُ مِ قَ فْ وَ أَ نْ هُ هِ إِلىَ مَ قْ لِ الْفِ امِ بَّ حَ رُ يهٍ وَ قِ ُ فَ يرْ  فِيهِ غَ

ةِ الْ  اعَ َ ومُ جمَ لُزُ رِ وَ ةُ أُولىِ الأَمْ حَ نَاصَ مُ لَّ وَ جَ زَّ وَ ِ عَ َّ لِ اللهِ مَ لاَصُ الْعَ مْ ـإِخْ ُ تهَ وَ عْ إِنَّ دَ ينَ فَ لِمِ سْ مُ

مْ  ائِهِ رَ نْ وَ ِيطُ مِ خداوند چهره آن بنده را شاداب وبا طراوت گرداند که «ترجمه:  3»تحُ

 .105ـ  104مذکرة فی اصول الفقه  -1
 .1/421المناقب بیهقی  -2
 ) همراه تحقیق احمد شاکر. این حدیث از4157ومسند احمد ( 1/85ابن ماجه  ،2749حدیث شماره  ترمذي، -3

استاد عبدالمحسن العباد در تحقیق تحت عنوان: دراسۀ  طرقی بسیاري روایت گشته که به حد تواتر رسیده و
 به گردآوري آنها پرداخته است. حدیث نضراالله امرءا سمع مقالتی روایۀ ودرایۀ،
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سب خود آن را به دیگران برساند، سخن مرا حفظ کرده، به خاطر سپرده و دروقت منا
چون بسیاري از حاملان فقه وعلوم خود غیر فقیه و یا نسلهاي پس از ایشان داناتر 

گاه قلب وي  رند: قلب انسان مسلمان (یعنی هیچگی نمی هستند. سه چیز مورد خیانت قرار
خدا  )، خالصانه برايگردد تا مانع تبلیغ علم شود نمی به خیانت و غرض ورزي مبتلا

کوشیدن و دلسوزي براي مسلمانان و همراهی با گروه ایشان، زیرا دعوت آنان افراد پس 
 .»گیرد از خود را دربر می

گوید: وقتی پیامبر خدا تک تک افراد را به حفظ  شافعی در تحلیل حدیث بالا می
یزي وفراگیري سخنانش فراخوانده باشد، بیانگر این نکته است که ایشان مردم را جز به چ

گردد یا در  دهد، زیرا هرچه از وي روایت می نمی که حجت بر دیگران باشد دستور
باشد.  حرام، یا حدود، یا اموال و یا دلسوزي براي دین ودنیا می ارتباط با حلال و

وهمچنین دال بر این امر است که گاهی یک نفر غیر فقیه حامل چیز ارزشمندي است که 
ن را به خاطر سپرده است، و فرمان ایشان به همراهی با خودش بدان پی نبرده وتنها آ

 رساند. گروه مسلمانان لزوم اجماع وهمبستگی ایشان را می

لاَ « :کند که را نقل می صخدمتگذار پیامبر خدا آنگاه با سند خود حدیث ابورافع

رُ مِ  تِيهِ الأَمْ أْ تِهِ يَ يكَ رِ لىَ أَ تَّكِئًا عَ مْ مُ كُ دَ َّ أَحَ ينَ لْفِ رِ ـمَّ ـأُ دْ : لاَ أَ ولُ يَقُ نْهُ فَ َيْتُ عَ وْ نهَ تُ بِهِ أَ رْ مَ  يا أَ

ا فيِ  نَ دْ جَ ا وَ نَاهُ  مَ بَعْ ِ اتَّ هیچ کدام از شما را نبینم در حالیکه بر بستر خویش « 1»كِتَابِ االلهَّ

تکیه زده، امر یا منعی از سوي من به وي برسد وبگوید: اطلاعی از آن نداریم، هرچه را 
 .»کنیم یم از آن دنباله روي میدر کتاب خدا بیاب

گوید: این حدیث دال بر تایید خبر از پیامبر  شافعی در توضیح حدیث مزبور نیز می
رساند گرچه در کتاب خدا  خدا بوده و همچنین اعلام ایشان به لزوم پیروي از آن را می

 هم وجود نداشته باشد.

 سند این حدیث پیشتر بررسی شد. -1
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به سوي کعبه به وسیله  "اءقب"یکی دیگر از دلایل ایشان روي گردانی ساکنان منطقه 
مردم «کند که:  روایت می خبر دادن یک نفر، است. زیرا وي با سند خود از ابن عمر

قبا در حین اداي نماز صبح بودند که یک نفر آمد وگفت: دستور روکردن به قبله براي 
به شام نماز  فرود آمده است لذا رو به قبله نمایید، نمازگذاران که رو صپیامبرخدا

 .1»خواندند، به طرف کعبه برگشتند یم
داراي  گوید: مردم منطقه قبا که جزو سابقین انصار و شافعی در تحلیل حدیث بالا می

بر ایشان واجب گشته بود، حق اي  بینشی عمیق بوده وپیشتر روکردن به طرف قبله
ان نه نداشتند از جهت فعلی خود برگردند مگر از طریق دلیلی الزام آور، حال آنکه ایش

مرتبط با تحویل قبله بودند خدمت پیامبر اکرم رسیده بودند ونه شاهد نزول وحی 
به قبله کردند نه از طریق خبر  تنها بر اساس کتاب خدا وسنت پیامبرش رو ،اینبنابر

فرمان  گزارش یک نفر راستگو و مورد اعتماد را جهت اثبات آن پذیرفته و عمومی. و
 آوردند.پیامبر خدا را به اجرا در 

یقین داشتند  مردم قبا جز به واسطه خبر آحاد از قبله پیشین خود دست نکشیدند و
ممکن  گردد. و چنان اخباري اگر از طرف فردي راستگو اعلام شود، حجت محسوب می

ادعا  نبود آنان به چنین امر مهمی اقدام کنند مگر اینکه از روي علم ویقین باشد، و
اگر در زمینه تحویل قبله پذیرش خبر یک نفر  مبر خدا برسانند، ونداشتند خبر آن را به پیا
داد که حق  دانستند، بدون تردید پیامبر به ایشان اطلاع می نمی مورد اعتماد را واجب

نداشتید از قبله خود دست بکشید مگر در صورت وصول خبري عام و یا گزارش بیش از 
 .2باشد یک نفر که موجب علم ویقین می

روایات دال بر وجوب عمل کردن به حدیث آحاد ویقین اي  از اشاره به پاره آنگاه پس
در سال نهم هجري  صگوید: پیامبرخدا هایی در این زمینه، می بخش بودنش وذکر نمونه

 .1/81و الام  1/148مسلم  ،1/157صحیح بخاري  -1
 اند. . بیانات شافعی دال بر آن است که ایشان معتقد به یقین بخش بودن خبر آحاد بوده408ـ  401 الرسالۀ -2
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را به عنوان سرپرست حجاج که از مناطق مختلف آمده بودند، معرفی نمود، وي  ابوبکر
حج را به آنان آموزش داد و از حقوق و تکالیف  نیز به نمایندگی از طرف پیامبر مناسک

 مربوطه هم مطلعشان ساخت.
در همان سال علی بن ابی طالب را گسیل داشت تا در روز عید قربان ضمن قرائت 

هایی نیز خبر دهد. ابوبکر  فرازهایی از سوره توبه در حمع حجاج، ایشان را از اوامر ونهی
هرکه نیز از  ن وصداقت شهرت یافته بودند ومیان ساکنان مکه به فضل، دیعلی در و

شد که اوضاع  اطلاع بود راجع به زندگیشان پرس وجو کرده و کسی پیدا می بى ایشان
 واحوالشان را برایش توضیح دهد. اگر یک نفر از نظر پیامبر خدا حجت محسوب

 کرد. نمی شد، هرگز به چنان کاري اقدام نمی
اطق مختلف فرستاد که اسامی و محل کارشان در کارگزارانی را به من صپیامبر خدا

 تاریخ ثبت واز آن اطلاع کامل داریم: 
میان قومشان از جایگاه علمی ن بن بدر و ابن نُویره را چون درقیس بن عاصم و زِبرِقا

 و صداقت و اعتماد برخوردار بودند، به سوي ایشان گسیل داشت.
در ضمن درخواست کردند کسی را  هیئتی از سرزمین بحرین خدمت پیامبر آمدند و

 به سوي ایشان روانه فرماید، وي نیز پسر سعید بن عاص را همراهشان فرستاد.
معاذ بن جبل را به علت برخورداري از جایگاه مطلوب وصداقت میان مردم یمن به 
سوي ایشان روانه کرد و به وي فرمان داد با پیروانش به جنگ مخالفان رفته و واجبات 

 به مردم تعلیم دهد، و همچنین سهم مقرر از اموالشان را جمع آوري نماید.الهی را 
داد: تکالیف دینی را  فرستاد به وي فرمان می پیامبر خدا هرکه را به سوي سرزمینی می

به مردمان تحت امرش آموزش دهد. واز هیچ کدام از آنان گزارش نشده که خطاب به 
هستی وحق نداري آنچه را از پیامبر خدا نشنیده ایم فرستاده پیامبر گفته باشد: تو یک نفر 

 .1از ما بگیرید

 .417ـ  414الرسالۀ  -1
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این هم یک نکته بسیار روشن است که ـ چنانکه در حدیث معاذ آمده است ـ 
 به نمایندگانش مساله توحید ویکتاپرستی بود. صبزرگترین پیام پیامبر خدا
کرد  ایی روانه میه فرماندهانی را در راس دسته صگوید: پیامبر شافعی در ادامه می

وهرکدام از ایشان مسئول پیگیري وظیف محوله بود، زیرا آنان مکلف بودند پیام دین را 
و همچنین با مخالفان ستیزه جو وارد میدان  اند، اطلاع بى به گوش کسانی برسانند که از آن

 نبرد شوند.
کردند، توانستند چند نفر را به سوي هر سرزمینی بفرستند ولی چنان ن ایشان می

وهمچنین در یک زمان دوازده نفر را به سوي دوازده پادشاه گسیل داشت تا تعالیم اسلام 
 را به ایشان خبر دهند.

پیامبر خدا را اجرا نموده و  هاي کارگزاران و فرمانداران، اوامر ونواهی مندرج در نامه
نیز  یک از ایشان حق نداشت دستوراتشان را نادیده بگیرد، ودر مقابل وي هیچ

 نمود. نمی نمایندگانش را جز در میان افراد صادق ودرستکار انتخاب
گوید: جانشینان و فرمانروایان پس از ایشان هم چنان رفتار نموده و بالاخره  شافعی می

)، هم قاضی، هم امیر وهم که باید هم شخص اول مملکت(خلیفه مسلمانان اجماع کردند
مر را انتخاب نموده وعمر نیز دستور داد از میان امام یکی باشند، ولذا ابوبکرو سپس ع

شش نفر اهل مشورت تعیین شده یکی را به عنوان خلیفه خود انتخاب کنند که نهایتا 
 عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان را برگزید.

كل  وفي«فرماید:  عمروبن حزم آمده که پیامبر خدا میي  بینیم در نامه وقتی می ،اینبنابر

مردم ، »دیه هر یک از انگشتان انسان ده نفر شتر است« »عشر من الإبل كهنالإصبع مما 
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تا زمانیکه صحت نامه را به  با وجود آنکه پیشتر مخالف بودند از آن دنباله روي نموده، و
 .1زدند اثبات نرساندند، از آن سر باز می

گري قبول رساند: یکی پذیرش خبر، ودی نامه عمروبن حزم دو نکته را به اثبات می
خبر در همان حالی که صحتش ثابت شده است، گرچه زمان عمل کردن ائمه بدان نیز 

 .2سپري نشده باشد
همچنین بر این نکته دلالت دارد که اگر زمان عمل یکی از ائمه نیز بدان سپري شده  و

باشد ولی بعد از آن حدیث دیگري از پیامبر را بیابد که با عمل وي در تضاد بود، باید 
رفتار قبلیش را بخاطر خبر مزبور وانهد، و همچنین بیانگر این است که حدیث پیامبر خدا 

 .3گردد نه رفتار پس از ایشان به وسیله خودش اثبات می
سنت واجماع صحابه و علماي  هاي زیادي از کتاب و شافعی پس از اشاره به نمونه

اگر براي یک نفر از مردم گوید:  بعد از آنان بر وجوب عمل کردن به حدیث آحاد، می
ندیم بر تایید حدیث  پیرامون علم خاص وجزئی جایز باشد بگوید: مسلمانان از قدیم و

براي من  اند، هیچ کدام از فقها خلاف آن را نگفته آحاد و گردن نهادن بدان اجماع کرده و
 .4نیز جایز است معتقد به چنان چیزي باشم

ارزشمندي است که پیامبر خدا براي مردم یمن ي  گوید: نامه علامه احمد شاکر پیرامون نامه عمرو بن حزم می -1
مردم  ه مزبور پیش برخی از افراد خانواده عمرو پیدا شد وسپس نام نوشت وبه وسیله عمرو برایشان فرستاد،

 آن را روایت نمودند.
اند که دیدگاه معتبر از نظر ما  دانشمندان در رابطه با متصل یا منقطع بودن سندش تحقیقات زیادي انجام داده

رده و حدیث مزبور را به صورت مبسوط آو 397ـ  1/395متصل بودنش است. حاکم در کتاب: المستدرك 
 .423از وي نقل نموده است. السالۀ  1/343تصحیحش کرده و سیوطی نیز در کتاب: الدر المنثور 

گوید: نامه ابن حزم به صورت مسند روایت گشته و نزد دانشمندان چنان شهرت یافته که  ابن عبد البر می
 .1/199نیازي به سند ندارد. الموطأ 

 .423ـ  417الرسالۀ  -2
 .424همان  -3
 .457همان  -4
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در وجوب عمل کردن به  :سیم که: امام شافعی ر از بیانات مزبور به این نتیجه می
ها ـ چنانکه از مثالها پیدا است ـ، تفاوتی  دیگر زمینه حدیث آحاد میان مسائل اعتقادي و

 باشند. نمی قائل
 شمارد: که حدیث آحاد را مردود میحکم کسی

فرماید: از نظر من براي هیچ دانشمندي درست نیست  در این باره می :امام شافعی 
یک سو بیش از حد خبر آحاد را تایید و چیزها را به وسیله آن حلال یا حرام شمارد از 

واز سوي دیگر امثال چنان اخباري را رد نماید مگر اینکه حدیثی مخالف آن را شنیده، یا 
به معتبرتر از آنچه وآن کس که از وي شنیده، دست یافته باشد، یا فردي که از وي شنیده 

ده یا متهم بوده و یا راوي پیش از او متهم باشد و یا حدیث مزبور به درجه حافظی نرسی
دو معنا را در بر داشته و یکی از آن دو را انتخاب نماید. ولی اگر هیچ کدام از عوامل 

از آنها به عنوان معذرت برایش محسوب اي  مزبور در رد خبر آحاد دخیل نبود ـ که پاره
 .1معذرت ناپذیري گشته است شوند ـ، به باور ما مرتکب اشتباه می

براي مخالفت  »لام عن الائمة الاعلاملـمرفع ا«در کتاب :شیخ الاسلام ابن تیمیه 

یکی از آنها باعث  –ان شاءاالله  –کند که  به ده سبب اشاره می صعلما با حدیث پیامبر
 بخشودگی گناهشان خواهد شد.

حدیث مزبور به وي نرسیده افزاید: یکی از آن معذرتها این است که  ابن تیمیه می
باشد، یا از آن اطلاع حاصل کرده ولی برایش ثابت نشده، یا از روي خطا معتقد به 
ضعفش بوده، یا از یاد برده باشد، یا به هنگام صدور فتوي متوجه معنایش نشده و یا اصلا 

، منسوخ دال بر ضعف معتقد باشد معنایی دربر ندارد، و یا بالاخره معتقد باشد دلیلی دیگر
شرایط  بودن و یا تاویلش وجود دارد ونهایتا به این نتیجه رسیده که هر یک از حالتها و

طلبد. هر کدام از علما یکی از معذرتهاي مزبور را داشته  گوناگون حکم خاص خود را می

 .460ـ  459همان  -1
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در غیر این صورت ـ مانند کسیکه تنها از روي تعصب حجیت حدیث  باشد معذور و
 باشد. کند ـ، معذرتش غیر قابل قبول می عمل کردن بدان را ترك می آحاد را انکار و یا

 در برابر تقلید: :موضعگیري امام شافعی 
دانشمندان در تعریف تقلید گفته اند: پذیرش بدون دلیل دیدگاه دیگران، تقلید به 

 .1آید شمار می
وهش نموده تقلید ودنباله روي کورکورانه از دیگران را نک –ر حمهم االله –پیشینیان 

فساد "بابی را تحت عنوان  :ابن عبدالبر  اند، وتنها براي توده مردم تجویزش کرده
گشوده ومی گوید: خداوند در چند جاي قرآن  "التقلید ونفیه والفرق بین التقلید والاتباع

رَۡ�ا�ٗ ﴿ فرماید: می تقلید را نکوهش کرده و
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا ِ مِّن دُونِ ٱا ٱ�َّ َّ�﴾ 

 .»اینان دانشمندان و راهبان خود را به جاى خدا به الوهیت گرفتند«ترجمه:  .]31: التوبة[
فرماید: در حالیکه صلیبی برگردن  کند که می سپس به حدیث عدي بن حاتم اشاره می

رفتم، فرمود: اي عدي این بت را از گردنت دور انداز،  صداشتم خدمت پیامبر خدا 

]  ﴿ :ز آنکه صلیب را پرت کردم پیامبرشروع به خواند سوره توبه کرد تا به آیهپس ا

¨ Z﴾  رسید. گفتم: اي پیامبر خدا! ما آنان را به جاي خدا اله خویش قرار نداده
 بودیم، فرمود: آري چنان کرده بودي، مگر حرامهاي خدا را حلال وحلالهایش را حرام

گفتم: آري، فرمود: عبادت کردنشان  نمودید؟ له روي میشما نیز از ایشان دنبا کردند و نمی
 .٢هم همینگونه است

نصوص در این زمینه اشاره کرده ومی گوید: آیات زیادي پیرامون اي  آنگاه به پاره
نکوهش تقلید از نیاکان وپیشینیان وارد گشته که علما این آیات را مستند رد تقلید قرار 

 .343روضۀ الناظر  -1
گوید: حدیث غربی است که جز از طریق  می آن را روایت کرده و 342ـ  4/341ترمذي در تفسیر سوره برائت  -2

 غطیف بن اعین روایت نشده وایشان هم معروف نیستند. ابن حجر در کتاب التقریب، عبدالسلام بن حرب و
 پندارد. غطیف را ضعیف می 5364شرح حال شماره: 
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ام که پاداش فراوان آنها را از  ا در نکوهش تقلید سرودهابیاتی ر گوید: سپس می اند. داده
ر سپردن نثر بر جویم، چون برخی مردم اشعار را به زودي حفظ کرده ولی به خاط خدا می

 آید: وي دشوار می
 الجواب بفهم لبّ حاضــر يعن عن موضع التقليد خذ يا سائلي

 یواحفظ علی بوادری ونـوادر يدِن بنـصيحتأصغ إلی قولی وو

 تنقـاد بين جـــنادل ودعاثـــر لا فرق بين مقلــــد وبهيمـــة

ـــفت لا يـــریـتبا لقاض أول  عللا ومعنـــی للمقال الســائـر مُ

 بعوث بالدين الحنيف الـطاهـرلـما فإذا اقتديت فبالـكتاب وســـنة

دم  اهل نهــی واهل بصـائر كفأولا سنــةك ثم الصحابة عند عُ

 من تابعيهم كابرا عــن كــابـــر اع الذين يلونهــمإجم كوكذا

 1مثل النصوص لدی الكتاب الزاهر  اع أمتنا وقول نـــبيــناـإجــم

پرسید! همچون شخصی عاقل ودانا پاسخ را از من  اي کسیکه از جایگاه تقلید می
ه دار، هیچ بشنو، به اندرزهایم گوش بده وآنها را بپذیر و تیز هوشیها وشگفتیهایم را نگ

ها و  تفاوتی میان انسان مقلد و حیوانی وجود ندارد که خود را در بین صخره
گیر داده باشد. نابود باد آن کسیکه در مسند قضاوت یا فتوا نشسته ولی در  چهارپایانی

کند. پس هرگاه خواستی دنباله روي نمایی، از کتاب و  نمی ها دقت علل ومدلولات گفته
به هنگام فقدان سنت از  کن که آئین راستین و پاکیزه است، و پیروي صسنت پیامبر

اهل خرد و بینش وآگاهی بودند،  دنباله روي نما، چرا که ایشان صیاران بزرگوار پیامبر
هاي  و همچنین است اجماع فرزانگان و نجیب زاده گان پس از آنان. اجماع امت وگفته

 اند. سان نصوص الهیتابناك خدا ب پیامبرمان از نظر کتاب فروزان و

 .115ـ  2/109جامع بیان العلم  -1
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گوید: تقلید از نگاه شریعت به  ابن خویز منداد بصري مالکی مذهب در این زمینه می
دنباله  اتباع و شود، و بدون دلیل است که ممنوع محسوب میاي  معنی بازگشت به گفته

 باشد. روي عبارت از چیز داراي دلیل وحجت می
یلی الزام آور از کسی پیروي کردي گویند: هرگاه بدون دل ایشان در جایی دیگر می

باشد، ولی اگر دلیلی معتبر پیروي  که چنین کاري در دین خدا ممنوع میاي  مقلد وي شده
آیید که از منظر شریعت جائز  از کسی را بر تو واجب کرد دنباله رو او به حساب می

 .1وبدون اشکال است
نکوهش تقلید  در ذم وهاي سلف را  سنت وگفته نصوصی از کتاب و :خویز منداد 

گوید: گروهی از فقها علیه معتقدان به جواز تقلید دلایلی  جمع آوري نموده و سپس می
است که از شاگردان ممتاز  :و زیباترینشان استدلالات مزنی اند  عقلی ارائه داده

گوید: از کسیکه معتقد به تقلید است پرسیده  آید، وي می وبرجسته شافعی به شمار می
اگر گفت آري، بنیان تقلیدش فرو  دلیلی داري؟اي  : آیا در آنچه بدان حکم کردهشود می
اگر هم پاسخ  ریزد، زیرا از روي دلیل بدان پایبند شده نه بخاطر تقلید از دیگران. و می

پرسیم: چرا خونها را ریخته، آبروریزي کرده واموال مردم را تباه  منفی داد از او می

إنِۡ ﴿ ند آنها را جز از روي دلیل ومدرك حرام شمرده است؟حال آنکه خداواي  ساخته
 ٓ شما را بر این [ادعا] حجتى  آیا «ترجمه:  .]68[یونس:  ﴾عِندَُ�م مِّن سُلَۡ�ٰ� بَِ�ذَٰا

 .»نیست
دانم به هدف اصابت کرده ام گرچه دلیلش را هم  افزاید: اگر گفت: من می مزنی می

گوید ولی  نمی روي نموده ام که او بدون دلیل سخنندانم، چون از یکی از علماي بارز پی
گوییم: اگر درست باشد از معلمت که بدون دلیل  دلیلش ازمن پوشیده است، به او می

زند، دنباله روي نمایی، جایز است از معلم معلمت نیز پیروي کنید چون او هم  نمی حرف

 .2/117همان  -1
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ت، او تقلید از معلمش را کند، اگر گفت آري چنان اس نمی بدون دلیل اقدام به صدور راي
 صیابد تا به یاران پیامبر بخاطر معلمی والاتر کنار گذاشته وبه همین ترتیب ادامه می

گوییم: چطور ممکن است  شود. واگر هم سخن خویش را نقض کرد، به وي می منتهی می
درست باشد ولی تقلید از کسی والاتر وآگاهتر به مسائل جایز تر  تقلید از شخصی پایین

است ولی چون دانش تر  اگر در توجیه آن پاسخ داد: زیرا گرچه معلمم پایین مرتبه نباشد؟
پیشینیان خویش را گردآوري و به حیطه معلومات خود افزوده است، داناتر وداراي بینشی 

دهیم: کسیکه شاگرد معلم توبوده هم چنان است زیرا وي  باشد، جواب می میتر  عمیق
یش از وي را آموخته پس باید از وي (شاگرد ) دنباله روي کرده دانش معلمت و اساتید پ

و تقلید معلمت را وانهید، وهمچنین تو به تقلید از خودت سزاوارتر هستید چون تو 
اطلاعات پیشینیانت را در سینه داري. اگر سخنان پیشین را تکرار نمود، تقلید از 

پندارد، و همچنین از  از یاران پیامبر میدانشمندان پایین مرتبه را سزاوارتر از دنباله روي 
) بوده وبه همین ترتیب فرد از خود (تابعیتر  نظر وي باید صحابه دنباله رو فرد پایین

 براي اثبات پوچی واي  از خودش باشد که منتهی گشتن به چنان نتیجهتر  والاتر پیرو پایین
 .1کند ارزشی این دیدگاه، کفایت می بى

شود اینکه: پیشینیان نه تنها تقلید را نکوهش  عبدالبر استنباط میآنچه از سخنان ابن 
وي در این راستا  اند، کرده که در صورت تعصب کورکورانه حرام نیز قلمدادش نموده

گوید: تقلید عبارت از این است که بدون شناخت واطلاع از مدلول سخن کسی از آن  می
آن با وجود آگاهی از خطا بودنش، دنباله روي کرده و بخاطر بیم دست برداشتن از 

نگذارید پرده از روي آن برداشته شود، که این گونه تقلید در دین خدا حرام محسوب 
 .2گردد می

 البته پیشتر به دیدگاه ایشان پیرامون تجویز تقلید براي توده مردم اشاره شد.

 .117ـ  116جامع بیان العلم  -1
 .2/37همان  -2
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ان و فقیه این موضوع را بیشتر شکافته ومی فرماید: مسائل فرعی متکلم :ابن تیمیه 
دانند،  نماها نیز از آن نوع است که تامل واجتهاد در آنها را حتی بر مردم عامی هم لازم می

زیرا اگر چنان چیزي بر تک تک افراد واجب باشد باید به همراه قدرت فهم ودریافت 
ري از توان بیشتر مسائل وبیرون کشیدن آنها از دل دلایل تفصیلی باشد که انجام چنین کا

 خارج است. مردم
در مقابل ایشان، پیروان مذاهب، تقلید را بر همه افراد پس از ائمه ـ اعم از دانشمندان 

مالک به بعد،  فه وبرخی از آنان تقلید را از دوران ابوحنی اند، وتوده مردم ـ، واجب دانسته
 دانند. لازم می

دگاه وجود دارد در باره لزوم پیروي از مجتهد معینی در همه عزیمتها ورختصها دو دی
ولی آیا آن کار بر فرد عامی نیز واجب  اند، که پیروان امام احمد وشافعی بدانها اشاره کرده

 است؟
دانند، نه اینکه اجتهاد  اکثر قریب به اتفاق علما اجتهاد وتقلید را به طور کلی جایز می

اد را حرام را برهمه واجب وتقلید را حرام پنداشته و یا تقلید را برهمه واجب واجته
تقلید نیز  بدانند، بلکه معتقدند پرداختن به امر اجتهاد براي شخص جامع الشرایط جایز و

اما درباره جواز تقلید براي  باشد. و براي کسیکه فاقد قدرت استنباط است درست می
انسان توانا بر انجام اجتهاد اختلاف نظر دارند، صحیحترین دیدگاه در این زمینه این است 

ر صورت واماندن از انجام اجتهاد بخاطر برابري ادله با یکدیگر، یا کمی وقت و یا که د
روشن نبودن دلیل برایش، جایز وبلامانع است، چون در آن صورت وجوب اجتهاد از وي 

شود، چنانکه اگر از  گردد بر او واجب می ساقط و تقلید که جانشین اجتهاد محسوب می
 آورد. بود به تیمم روي می استعمال آب براي پاکیزگی عاجز

ها را  ) نیز چنان است، یعنی اگر توانایی اجتهاد در برخی زمینهانسان عامی (غیر مجتهد
قابل انقسام  باشد، چون اجتهاد امري تجزئه پذیر و داشت، پرداختن بدان برایش جایز می

 یابد. س قدرت وعدم قدرت تغییر میاست و حکم آن براسا
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چیزها توانا و در برخی دیگر درمانده است، ولی قدرت اي  گاهی یک نفر در پاره
باشد. واما اجتهاد  نمی اجتهاد جز در صورت دست یابی به علوم وابزار لازم امکان پذیر

 .1رسد در تنها یک مساله از مسائل علمی بعید به نظر می
بدان  این بود چکیده مذهب پیشینیان در این مساله که بخاطر اهمیتش با اندك تفصیلی

 پردازم: یدگاه شافعی در زمینه میپرداختم و اکنون نیز ـ ان شاءاالله ـ به د
گوید: متکلمان در باره تایید  در بیان موضعگیري مردم نسبت به حدیث می :شافعی 

اختلاف نظر شدیدي دارند، دیگران نیز که از دید توده  صخبرهاي دریافتی از پیامبرخدا
گروهی از ایشان در  اند، هاي متعددي پراکنده شده به دسته د،ان مردم به فقیه شهرت یافته

زیاده  ن به ریاست غلو وتامل، غفلت و شتاب در دست یافت امر تقلید، کاستن از دقت و
 .2اند روي نموده

دنباله روي از  گویند: کسانی از آنان به واسطه سرگرم شدن به تقلید و ایشان می
 .3که امیدوارم خداوند از ما وایشان درگذرداند  دیگران دچار غفلت وبی خبري گشته

به باد انتقاد  تقلید را نکوهش و :آید اینکه: شافعی  آنچه از سخنان بالا به دست می
غفلت از  سنت و گیرد، چون به رد نصوص ثابت شریعت و دقت نکردن در کتاب و می

 ورزند. از آن غفلت میانجامد، البته مخفی نماند برخی مردم به علت مقام دوستی  آنها می
ایی از آنها اشاره شافعی در موارد متعددي تقلید را به باد انتقاد گرفته است که به فرازه

 کنیم: می
را  صهرگاه چیزي گفتم که خلاف حدیث صحیح پیامبر بود، حدیث ایشان •

 .4برگرفته واز من دنباله روي نکنید

 .204ـ  2/203مجموع الفتاوي  -1
 .12جماع العلم  -2
 .42الرسالۀ  -3
 .107ـ  9/106و الحلیۀ  68ـ  67آداب الشافعی  ،1/473المناقب  -4
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 ید، سنت ایشان را گرفته وهایم چیزي را خلاف سنت پیامبریافت هرگاه در نوشته •
 .1آنچه را من گفته ام، وانهید

 .2هرگاه حدیث صحیحی یافت شد، مذهب من نیز چنان است •
شافعی نیز مانند دیگر علماي اهل سنت وجماعت متهم شده که گو یا بخاطر منافع 

ابو طر دنیا با گوید: برخی معتقدند: من تنها بخا دنیایی تقلید را کنار گذاشته است، وي می
ام، چگونه چنین چیزي ممکن است حال آنکه دنیا در کنترل ایشان  فلان مخالفت کرده

خواهد ولی من  انسان دنیا را تنها بخاطر پرکردن شکم و تامین غریزه جنسی می باشد؟ می
نیز براي ازدواج ـ یعنی به علت بیماري اي  از غذاهاي لذیذ محروم شده و راه چاره

 .3ام نت پیامبر با وي مخالفت ورزیدهفقط بخاطر سرپیچیش از سبواسیر ـ ندارم، بلکه 
که در ابتداي این بحث بیانات ایشان را در مناظره با اش  لذا مزنی شاگرد برجسته و

مقلد، نقل کرد، در مقدمه مختصرش ـ که آن را از فقه و معلومات شافعی جمع آوري 
هاي محمد بن ادریس  فهوم گفتهگوید: این کتاب را از روي معلومات و م نموده ـ، می

نقل کرده ام تا آن را به ذهن طالبانش نزدیک سازم، البته جلوگیري ایشان را  :شافعی 
جانب احتیاط را  نمایم تا در دین خود تامل کرده و نیز از تقلید وي و دیگران اعلام می

 .4برگزیند
ه شدید وي به در زمینه نکوهش تقلید و علاق :بدین ترتیب دیدگاه امام شافعی 

 –گردد که پیشینیان این امت  دیگران، روشن می جلوگیري از تقلید او و پیروي از سنت و
 .5اند نیز چنان عمل کرده -رحمهم االله 

 .63و توالی التاسیس  1/472المناقب  -1
 .3/98رسالۀ السبکی از مجموعه: الرسائل المنیریۀ  -2
 .1/172المناقب  -3
 .1مختصر المزنی  -4
باشد موافق وي هستم وهرکس آن را وانهد از او ص گویند: هرکه پیرو سنت پیامبر خدا می :ایشان  -5

 .سرپیچی خواهم کرد
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 به برداشت صحابه وپیروي از ایشاناصل سوم: ارج نهادن وي  
 فیع وهنگام بحث از روش پیشینیان این امت در زمینه اثبات عقیده به بیان جایگاه ر

در واقع یاران بزرگوار پیامبر شایستگی احراز  الگو بودن صحابه از نظر ایشان، پرداختیم.
آنان خطاب به ي  اند که عبداالله بن مسعود درباره چنین مقامی را دارند، زیرا ایشان چنان

اي  خواهد به کسی اقتدا کند باید به شخص مرده هرکدام از شما می مردم گفت: اي مردم!
جوید چراکه انسان زنده مورد اطمینان قطعی نیست، یاران پیامبر برترین این امت تأسی 

آسانگیرتر بودند، ایشان گروهی  واز همه بیشتر داراي درونی بیدار، دانشی ریشه دار و
بودند که خداوند آنان را براي همراهی پیامبرواقامه آئینش برگزیده بود، پس مقامشان را 

باله روي نموده ودر حد توان اخلاق ودینشان را سرمشق زندگیتان ارج نهید، از ایشان دن
 .1نمودند قرار دهید چون آنان برراه راست حرکت می

هاي زیادي از کتاب وسنت واجماع صحابه ودیگران بر  سپس شافعی به ذکر نمونه
 وجوب عمل کردن به حدیث آحاد پرداخته ومی گوید:

راه راست حرکت نموده وپیشینیانتان  وه قُرّاء! برفرماید: اي گر حذیفه در این زمینه می
هم به  اگر را الگو قرار دهید، به خدا سوگند اگر چنین کنید بسیار پیش رفت کرده و

 .2ایید مایید به گمراهی بزرگی دچار گشتهطرف راست یا چپ حرکت ن
رفتار  هاي سنت از نظرما چنگ انداختن به روش و فرماید: پآیه می :امام احمد 

 .3یاران پیامبر است
ایشان در  پیموداند است. همین راه را چنین دیدگاهی داشته و : امام شافعی نیز   

سر  گام اختلاف نظر صحابه برپاسخ به پرسش شخصی پیرامون موضعگیري درست به هن

 .5/69والنقل ، درءتعارض العقل2/97جامع بیان العلم -1
البته محقق آن راچع به صحت وسقم این سخن اظهار نظري ننموده است. در کتاب الابانۀ  ، 5/81منهاج السنۀ -2

 نیز بدان اشاره شده است. 1/332اثرابن بطۀ
 .6/81، منهاج السنۀ2/97جامع بیان العلم -3
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ورزیم،  اي، فرمود: به آنچه با قرآن، سنت، اجماع یا قیاس مطابقت دارد تمسک می مسأله
نده گفت: اگر یکی از ایشان دیدگاهی داشت که موافقت یا مخالفت دیگران با مناظره کن

که پیروي از وي  وي محرز نشده باشدآیادلیلی از کتاب، سنت و یا اجماع دردست داري
 را ایجاب نماید؟

یابیم، ولی  گوید به او گفتم: نه درکتاب ونه در سنت چنین چیزي را نمی امام می
نمایند، گاهی هم بدان اهتمام  گاهی از رأي ایشان پیروي می بینیم دانشمندان را می

اند با هم اختلاف نظر  در آنچه ایشان بدان تمسک ورزیده برخی اوقات نیز ورزند و نمی
 دارند.

 ایید؟ رسیدهاي  گفت: تو خودت به چه نتیجه
شد،  گفتم: هرگاه به چیزي برخوردم که درکتاب، سنت، اجماع و یا قیاس یافت نمی

خورد که یکی از  کمتر مواردي به چشم می ورزم، و ه دیدگاه یکی از ایشان تمسک میب
 .1دیگران با وي مخالفت نکرده باشند آنان دیدگاهی داشته و

فرمایند: درهرجا که حکم قرآن وسنت محرز ومشخص بود،  ایشان در جایی دیگر می
هاي  ن صورت به گفتهدر غیر ای آن اجتناب ناپذیر است، و گوش فرادادن وپیروي از

آوریم، سپس در صورت تقلیدپیروي از آراء پیشوایانی  صحابه یا یکی از ایشان روي می
نزدیکتر بودن  همچون ابوبکر، عمر یا عثمان نزد ما پسندیده تراست، چون اگر دلیلی بر

همراه اي  کنیم که نشانه یکی از آراء با کتاب وسنت درمیان نبوداز دیدگاهی پیروي می
شته باشد، زیرا مشهوراست که گفته امام براي مردم الزام آور بوده وچنین شخصی دا

دهد واحتمال قبول ورد آن از سوي مردم  معتبرتر از کسی است که براي یک نفر فتوا می
پردازند  وجود دارد، بیشتر مفتیان هم در مجالس ومناسبتهاي گوناگون به اظهار نظر می

ورزند.  ن براي دیدگاه امام، به رأي وي اهتمام نمیولی مردم بسان ارزش قائل شد
سنت از ایشان سؤال  از کتاب واي  بینیم وقتیکه راجع به مسأله پیشوایان راستین را می

 .598ـ596الرسالۀ -1
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کنند ولی هنگامیکه خلاف دیدگاهشان را  پندارند عرضه می شود وپاسخ را چنانکه می می
الهی و کمالاتشان برگردند، سرباز  اینکه به تقواي از پذیرند، و دهند می به آنان خبر می

دست نبودیاران  هیچ یک از ائمه چیزي در هرگاه راجع به موضوعی از ،زنند، بنابراین نمی
دیگران  دنباله روي از ایشان بهتر از پیامبر خدا درجایگاهی قرار دارندکه براي ما حجت و

 باشد: یز داراي درجات متفاوتی میعلم ن .و است
 حیح.سنت ص ) کتاب و1
 سنت وجود نداشته باشد. دلیلی از کتاب و ) اجماع علماء در صورتی که2
 که مخالفتی با ایشان براي ما محرز نباشد. ص) دیدگاه برخی از اصحاب پیامبر 3
 سنت. ) اختلاف نظر یاران پیامبر در زمینه کتاب و4
ار داده ) قیاس بر برخی طبقات، البته در صورت وجود کتاب وسنت غیرآن مرجع قر5
 .1معارف تنها از مرجع بالاتر برگرفته میشود شود بلکه علوم و نمی

و ارج نهادنش به فهم و  شیکی دیگر از دلایل دنباله روي امام شافعی از صحابه 
برداشت ایشان، این است که بیهقی از سخنان شافعی در الرسالۀ قدیم روایت حسن بن 

 فرماید: ینماید که امام م نقل میمحمد زعفرانی را 
خداوند سبحان در قرآن، تورات وانجیل یاران پیامبر را مورد تمجید وستایش قرار 

کس دیگري به چنان  اند که هیچ تعریف شدهاي  دهد واز زبان پیامبر نیز به گونه می
جایگاهی دست نیافته است، پس خداوند آنان را مورد رحمت ومحبت خویش قرار داده 

گوید.  صالحین را به آنان شادباش می ین مقام صدیقین، شهداء وو رساندشان را به والاتر
آنان  ،اینسطه به ما انتقال داده شد، بنابراز طریق ایشان بود که سنتهاي پیامبر بدون وا

دانستیم  بودند که عام، خاص، عزم وراهنماییهاي دین را دریافتند وآنچه را ما نمی
رع، عقل ورأیی که موجب استنباط علوم شناختند، پس ایشان در هر دانش، اجتهاد، و

 ببینید. 31ـ1/30احمد در کتاب إعلام الموقعین نظیر همین سخنان را از قول امام ،7/265الام -1
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دیدگاههایشان براي ما ارزشمندتر از آراء خودمان  شود، برتر از ما هستند و ومعارف می
 است.

گویند: هرگاه در صورت عدم وجود سنت پیامبر دیدگاه صحابه  ایشان در ادامه می
از  یا اختلاف نظر و نماییم خواه اجماع داشته باشند برایمان بازگوشد ازآن دنباله روي می

 اگر یک نفر از ایشان دیدگاهی داشت و رویم، و هایشان بیرون نمی چارچوب گفته
 .1نماییم پذیریم وبدان عمل می دیگران با وي مخالفت نورزیدند رأیش را می

ز صحابه دنباله روي بدون شک مسائل عقیده مهمترین چیزي است که در آنها ا
 باشد. سزاوارتر از دیگران می یشان براي هر مسلمانی بهتر وپیروي از ا ،اینشود بنابر می

که رهبران مسلمانان  صفرماید: یاران پیامبر در راستا می : ابن القیم الجوزیۀ
وکاملترینشان هستند ـ در بسیاري از مسائل باهم اختلاف نظر داشته اندولی خدا را شکر 

افعال خداوند دچار اختلاف  صفات و که در هیچ کدام از مسائل اعتقادي از قبیل: اسماء،
تحریف  نشدند، بلکه همه آنان بدون استثناء اظهارات قرآن را گردن نهادند وبه تأویل و

یک از ایشان نگفتندباید حقایقش را از مسیر اصلی خویش منحرف  آن روي نیاوردند، هیچ
بزرگداشت  ایمان وبا  کمال پذیرفته و و بر معناي مجازي حمل نمود بلکه آن را با تمام و

سنت حاکم  به استقبالشان رفتند، روش واحدي را برهمه دستورات وفرامین قرآن و
اي  بدعت گذاران نکردند که بدون آگاهی ودلایل آشکار پاره نمودند وهمانند منحرفان و

دیگر را وانهند حال آنکه همان موضعگیریی که در قبال بخش اي  پاره از آن را پذیرفته و
ضروري  انکار نیز لازم و ییدشان بر آنان لازم بود در برابر بخش مورد اختلاف ومورد تأ

 .2بود
گذاران و متکلمان  ي تفرقه انگیز(اهل اهواء)، بدعتگیري از گروهها اصل چهارم: کناره

 نکوهش آنان. و

 .5/31ودرءتعارض العقل والنقل6/81، منهاج السنۀ49، مناقب رازي 1/443مناقب بیهقی -1
 .1/49إعلام الموقعین -2
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دوست داشته باشد که دلش را اي  هوي یعنی اینکه: انسان چیزي یا کسی را به اندازه

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ عَنِ ﴿ فرماید: ماید. خداوند متعال میتسخیر ن مَّ
َ
وَأ

آرزوهاي نفسانی  یعنی نفس خویش را از شهوات و«ترجمه:  .]40النازعات: [ ﴾٤٠ٱلهَۡوَىٰ 

 .1»بازداشت
 به نفس مایل به علاقه نفس به شهوات، و راغب اصفهانی می گوید: هوي یعنی میل و

 شود. شهوات هوي گفته می
برخی معتقدند: علت نامگذاري آن(علاقه نفس به شهوات) به هوي این است که چون 

 گردد. افکند و در آخرت سبب سقوطش به جهنم می میاي  صاحبش را در دنیا به هر دره

َذَ ﴿ :فرماید می خداوندپیروي از هوي را به شدت نکوهش نموده و فرََءَيتَۡ مَنِ ٱ�َّ
َ
أ

پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود «ترجمه:  . ]23: الجاثية[ ﴾َ�هَٰهُۥ هَوَٮهُٰ إِ 

هۡوَاءَٓهُم﴿: فرماید . و یا اینکه می»قرار داده
َ
بَعۡتَ أ اگر از «ترجمه: .  ]145: ة[البقر ﴾وَلَ�نِِ ٱ�َّ

 .»هوسهاى ایشان پیروى کنى
ده بدین خاطر است تا به ما علت آنکه خداوند واژه هوي را با صیغه جمع آور

راد پایان ناپذیر بفهماندکه هرکسی داراي هوي و ایده مخصوص به خود بوده و هواهاي اف
 .2گردد سردرگمی می پیروي از آنها موجب نهایت گمراهی و ،اینباشد، بنابر می

گویند: بدع الشیئ  بدعت از نظر زبان شناختی از ریشه ابتداع گرفته شده است، می
به چیزبدون سابقه » بِدع«بدعا وابتدعه، یعنی: آن را ایجاد نمود و آغازش کرد، واژه یبدعه 

 .]9الأحقاف: [ ﴾قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴿ در قرآن کریم آمده است شود. گفته می
 .»اند من پیامبران بسیاري برگزیده شده من نخستین پیامبران نیستم بلکه پیش از«ترجمه: یعنی 

 آنچه پس از اتمام دین بدان افزوده گشته است. بدعت یعنی چیزتازه و ،اینبنابر

 .15/372اللسان -1
 .548مفردات راغب -2
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شود: بدعه، یعنی: وي را به بدعت نسبت داد، بدیع یکی از  در زبان عربی گفته می
جامه هستی را برتن  نامهاي مبارك خداوند است زیرا همه چیز توسط ایشان پدید آمده و

 .1اند کرده
رود، این آیه  براي چیزي بدون سابقه به کار می» بدع« ل ریشهگوید: اص می :شاطبی 

�ضِ ﴿ که نیزبدان معنا اشاره دارد
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� [او] پدید «ترجمه:  .]117: ةالبقر[ ﴾بدَِيعُ ٱلسَّ

زمین را بدون اینکه پیشتر وجود داشته  یعنی آسمانها و .»آورنده آسمانها و زمین [است]
 ..باشند، پدید آورده است.

 .2را آغاز کرداي  می گویند: ابتدع فلان بدعۀ، یعنی روش بدون سابقه
گوید: روشی پدید آمده در دین است که با  شاطبی در تعریف اصطلاحی بدعت می

 .3بندگی براي خداوند است شریعت شباهت داشته وهدف از آن افراط در عبادت و
گمان علم کلام  آید. بى ر میترین و بهترین تعاریف بدعت به شما این تعریف از جامع

لذا در عنوان اصل چهارم بدان  گردد و از جمله بدعتهاي پدیدآمده در دین محسوب می
آن را جزو  تصریح شد، چراکه بسیاري از دانشجو یان وامثال ایشان فریب داده شده و

 اند. دین به حساب آورده ونصوص کتاب وسنت را بخاطرآن وا نهاده
(نوآوري در دین) با اتباع (دنباله روي ازپیشینیان در امور دینی) بدون تردید ابتداع 

 جماعت پیرامون لزوم اتباع و تضاد وناهمگونی دارد که پیشتر به دیدگاه اهل سنت و
 نکوهش بدعتها وپیروان آنها اشاره رفت. پرهیز از ابتداع و

ت به دو بخش: رابطه با تقسیم بدع از بدعت گذاران سخنی از امام شافعی دراي  پاره
بدعت پسندیده وبدعت گمراه سازرا، دستاویز قرارداده وبه امر بدعت گذاري و نوآوري 

اند، حال آنکه کسی به عمق سخنان ایشان فرورود انحراف بدعت گذاران  دردین پرداخته

 .9/351اللسان -1
 .1/36الاعتصام   -2
 .1/37الاعتصام -3
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گردد، زیرا امام در زمینه دنباله روي از سنت بیش از همه اصرار ورزیده  برایش محرز می
 فرماید: اتی روشن وبدون ابهام میوبا بیان

 اند: نوآوریها دوگونه
) نوآوریهایی که با کتاب، سنت، گفتارصحابه و یا اجماع دانشمندان تضاد 1

 سازند. وناهمخوانی دارد، این بخش از بدعتها موجبات گمراهی را فراهم می
سازگاري نا یک از موارد مزبور با هیچ که پدید آمده واي  ) کارهاي خوب وشایسته2

 گردد. ندارند، این نوع دوم ناپسند محسوب نمی

یعنی:  1هذه) (نعمت البدعةراجع به نماز تراویح رمضان گفت:  عمربن خطاب 

گذشته  بهترین بدعت این است. یعنی پدیدآمده وقبلا نبوده واکنون که هست به عنوان رد
 .2گردد محسوب نمی

وافق السنة فهو  اـبدعة مذمومة، فمو ودةالبدعة بدعتان: بدعة محم« :وایتی آمده درر

 بدعت دو نوع است، بدعت پسندیده و« 3»مذمومـخالف السنة فهو ال مامحمود وـال

هرچه باآن مخالفت داشت نکوهیده به  بدعت نکوهیده، هرچه موافق سنت بود پسندیده و
 .»آید شمار می

 وهمچنین حدیث پیشین عمر نیز مورد استناد قرارگرفته است.
نان شافعی که بدان اشاره رفت با مدلول نصوص شریعت سازگاري کامل دارد، سخ

گردد، وغیر آن که  یعنی اینکه پیروي از کتاب وسنت مبناي حرکت و سنت محسوب می
آید، استناد ایشان به روایت عمر بن  با قرآن وسنت تضاد داشته باشد بدعت به شمار می

چون نماز تراویح ـ چنانکه معلوم است ـ  رساند، خطاب این برداشت را به اثبات می
بدعت در دین نیست وپیامبر آن را به صورت جماعت با اصحاب اقامه کرد ولی بعدا 

 .2/707تراویح، باب: فضل من قام فی رمضانصحیح بخاري، کتاب ال -1
 .1/469مناقب البیهقی -2
 .15والباعث علی انکار البدع9/113حلیۀالاولیاء -3
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بخاطر ترس از واجب گشتنش از آن دست برداشت، وقتی پیامبر خدا دارفانی را وداع 
گفتند وعمر از واجب نشدنش اطمینان داشت مردم را به همان شیوه دوران ایشان 

آن  اگر هم اصطلاح بدعت بر آید و برگرداند که این امر بدعت شرعی به حساب نمی
 اساس قرآن و اطلاق گردد معناي لغویش مد نظر است، ولذا شافعی فرمود: هرسخنی بر

 باشد وگرنه هذیان و سنت باشد این همان چیزي است که پایبندي بدان واجب می
 .1گردد بیخردي قلمداد می

گردد مگر اینکه شکافهایش با سه  آراسته نمی فرماید: علم مزین و درجایی دیگر می
ترس همراه باتعظیم از خدا، پر  چیز ارزشمند یعنی: پرهیزگاري، همگامی با سنت و

 .2گردد
وي روایت شده شرط پیروي از سنت را ذکر  پس ایشان در تمام سخنانی که از

باشد جاي تردید نیست، پس چگونه  تضاد آشکار با سنت می اند، و اینکه بدعت در نموده
مخالف سنت  فاسد واي  پآیه امکان دارد پسندیده ونیکو محسوب شود حال آنکه بر

 بنیان نهاده شده است. صپیامبر
چه طور ممکن است امام شافعی که حامی ومدافع سنت است این گفته پیامبر را 

، ولی با وي »شود منتهی می هربدعتی به گمراهی« 3»وكل بدعة ضلالة«بشنود که: 

مخالفت نماید، اصلا امکان ندارد چنان مخالفتی ازاو سربزند حال آنکه گفته پیشینش 
باشد، از این رو معناي سخن ایشان  بیانگر نهایت تلاش وي بر دنباله روي از سنت می

باید چنین باشد که: هر آنچه بعد از پیامبر پدید آمده از لحاظ لغوي بدعت محسوب 

 .1/470مناقب البیهقی -1
 .2/148همان -2
ابن  و 2676 ، ترمذي6407، ابوداود4/126بخشی از حدیث عرباض بن ساریۀ که درمسند امام احمد -3

 آمده است. 44ـ42ماجه
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 گرنه از نظر لغت و سنت همخوانی داشت اشکالی ندارد و س اگر با کتاب وگردد، پ می
 مردود وناپسند است. شریعت نیز بدعت به شمار آمده و

پیرامون این مسأله   : این است دیدگاه حق وبدون اشکال، چنانکه امام ابن تیمیۀ
 گفتار وگردد بلکه بر اساس  گوید: نماز تراویح از نظر شریعت بدعت محسوب نمی می

شود، چه ایشان  پیامبر که آن را به صورت جماعت اقامه کرد، سنت قلمداد می کردار

همانا خداوند روزه « 1»ان االله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه«: فرمودند

اقامه آن به  .»من نماز آن را برایتان سنت قرار دادم رمضان را برشما فرض نمود و
تعبیر بدعت را برایش  اما اینکه عمر بن خطاب و ...صورت جماعت هم سنت است

بکار برد از لحاظ معناي لغویش بود نه اینکه از دیدگاه شریعت نیز بدعت محسوب 
اما بدعت  دعت گویند، و راباي  گردد. زیرا از نظر زبان شناختی هر چیز بدون سابقه

 .شود که دلیلی شرعی بر آن دلالت نکند.. شرعی به چیزي گفته می
گرد آمدن مردم در مسجد واقتدا به یک امام، کاري بدون سابقه بود ولذا  ،اینبنابر

بدعت نامگذاري شد چون معناي لغوي بدعت همین است نه اینکه شرعا نیز بدعت 
میان نبود اگر بیم فرض گردیدن در هاده بود ونامیده گردد، زیرا سنت مهر تأیید بر آن ن

شد ولی با فوت پیامبرخدا احتمال مزبور  ت اقامه میهمواره در مسجد وبه صورت جماع
 .2مانعی سرراه باقی نماند منتفی و

هیچگاه دستاویز بدعت گذاران  بدین ترتیب صحت سخنان شافعی را درمی یابیم و
 گردد. محسوب نمی

 واحمد شاکر نیز تصحیحش نموده است. 1328، ابن ماجه1/191مسند امام احمد -1
 .2/588اقتضاءالصراط المستقیم -2
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بدعت گذاران، به امید خدا در پایان  این بود چکیده دیدگاه ایشان پیرامون اهل اهواء و
 دسته جات توضیح بیشتري خواهیم داد و دیدگاه وي راجع به برخی گروهها وکتاب به 

 .1دهیم بحث مستقلی را بدان اختصاص می

 دیدگاه امام شافعی درباره گواهی دادن هواپرستان وبدعت گذاران
احادیث و یا برخی از  فرماید: مردم پیرامون تأویل قرآن و در این باره می : شافعی

اند که شدیدا با هم اختلاف دارند..بعضی از آنان چیزهایی را  ست یافتهایشان به نتایجی د
از اي  کشد، پاره اند که پرداختن بدان، بحث را به درازا می نسبت به یکدیگر حلال پنداشته

 برخی تاکنون نیز ادامه دارند. اند و سپري گشته آنها در دوران گذشته بوده و
پیروانشان کسی را سراغ نداریم که  تابعین و مت واز میان پیشینیان مورد اعتماد این ا

گواهی دادن کسی را بخاطر تأویل کردن رد نموده باشد، گرچه وي را مرتکب خطا یا 
 گمراه دانسته و یا دیده باشد در تأویلش چیزي را حلال پنداشته که بر وي حرام است.

برایش وجود داشته کدام از ایشان شهادت دیگران را بخاطر تأویلی که احتمالی  هیچ
باشد، مردود ندانسته است، گرچه تأویلش به هدر دادن خون، مال و یا به حد افراط 
رسیده باشد، وآن بدین خاطر بوده که چون پس از شرك، خون بزرگترین گناه به شمار 

دهند حال آنکه  هاي مختلف به هدر دادنش فتوا می بینیم به بهانه آید وبرخی را می می
هایشان سرپیچی  نمایند ولی از توصیه همطرازشان ایشان را از این کار منع میدانشمندان 

اند، بنابراین  اند، واما ایشان بخاطر این اعتقاد وروش، شهادتشان را مردود ندانسته نموده
 گردد. بخاطر تأویلات فاسدش رد نمی گواهی چنین کسی پذیرفته شده و

 نماید که شهادشان غیر قابل اعتماد است و سپس شافعی به آن دسته از ایشان اشاره می
اند، چه در آن  گوید: مگر آنهایی که به حلال شمردن شهادت دروغ علیه کسی معروف می

 .1شود داند ولذا بخاطر این دروغ گواهیش رد می صورت جان یا مال وي را هدر می

 به باب پنجم همین کتاب مراجعه فرمایید. -1
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کس را  (اهل تشیع) را مصداق این گروه دانسته ومی فرماید: هیچ فضیان ایشان را
گوید: گواهی همه بدعت گذاران را به جز  و یا می .2ام دروغگوتراز رافضیان ندیده

 .3دهند (رافضیان) به نفع یکدیگر شهادت می پذیرم، چون آنان رافضیان می
این است که باید  :شرط پذیرش شهادت بدعت گذاران از نظر امام شافعی ،اینبنابر

اي  باشند گرچه از روي تأویل مرتکب پاره ایشان در ذات خود اهل عدالت ودادگري
اشتباهات نیز شده باشند. ولی شهادت کسیکه اساسا به عادل نبودن شهرت یافته و یا پیرو 

گردد،  غیر قابل اعتماد محسوب می داند، مردود و گروهی است که دروغ را جایز می
وغگویی) بدور است (در که از این گناه نمایند که: هر ایشان دلیلش را اینگونه ذکر می

همچنین گواهی کسیکه دروغگویی را شرك و یا گناه  نمایم و شهادتش را تجویز می
پذیرم ونزد من خوشایندتر از پذیرش شهادت کسی است  داند، می مستحق آتش جهنم می

 .4دهد کم ارزش جلوه می که گناه آن را سبک و
 قطع ارتباط با بدعت گذار از منظر امام شافعی

 هواپرستان هشدار داده و گذاران و بدعت نسبت به همنشینی با : این امت پیشینیان
در صحیح خود از عبداالله بن  : اند، امام مسلم دوري گزیدن از ایشان را واجب دانسته

 :یحی بن یعمر گفته است کند که خطاب به حمید بن عبدالرحمن و نقل می ب عمر

يءب ـ القدرية ـ فأخبرهم أني كلقيت أولئ ذاإ« هرگاه آنها ـ « 5»يمن منهم وأنهم براء رِ

 .»اند قدریها ـ رادیدي به ایشان بگو من از آنان بري و آنها نیز از من بري

 .206 و 6/205: الام -1
 .10/208والسنن الکبري 1/468، مناقب البیهقی187آداب الشافعی -2
 همان. -3
 .6/206الام -4
 ندش اشاره شد.پیشتربه س -5
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قبلا به هنگام بحث از روش سلف در اثبات عقیده به دیدگاه برخی از ایشان اشاره 
 نمودیم.

 ولا الاهواءلاتجالسوا اهل « گوید: در سنن خود به نقل از ابوقلابه می : دارمی

از « 1»ضلالهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون آمن ان يغمسوكم في تجادلوهم فانی لا 

مبتدعان بپرهیزید زیرا بیم این دارم که شما را به  پرستان و مجادله با هوا همنشینی و
 دچار ابهام و شناسید شما رافریب داده و دریاي گمراهیهایشان فروبرند و یا در آنچه می

 .»دیدتان کنندتر

تجادلوهم  جالسواأصحاب الأهواءولاـلات«: از حسن بصري وابن سیرین نقل شده که

هواپرستان  گذاران و ت، مجادله و گوش فرادادن به بدعتاز معاشر« 2»تسمعوا منهم ولا

 .»پرهیز نمایید

گذار  با بدعت« 3»كجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبـلات«: گوید حسن بصري می

 .»کند همنشینی نداشته باش زیرا او دلت را بیمار می معاشرت و
گویند سبب ترك  این همان چیزي است که شافعی نیز بدان معتقد بود تا آنجا که می و

تسلطشان بر مردم بود  گفتن بغداد و سکنی گزیدن در مصر، سربرآوردن گروه معتزلیان و
 ر تسلیم را براي آراء وپشتیبانشان بود وس از سوي دیگر حکومت وقت نیز حامی و و

راستاي فروگذاشتن  در : هاي ایشان دیدگاههایشان فرود آورده بود، از جمله گفته
 ذاران است، مناظره وبدعت گذاران اینکه فرمود: با کسیکه دانسته باشم از زمره بدعت گ

 .4ام گفتگو ننموده

 .1/108سنن دارمی -1
 .1/110همان -2
 .47البدع والنهی عنها اثرابن وضاح -3
 .1/175مناقب البیهقی -4
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ه دست برداشتن این بدین خاطر است ک گوید: و امام بیهقی در توضیح گفته ایشان می
نمود که امید  لذا امام با کسی مباحثه می آید، و بدعت گذار ازراه مناظره کمتر پیش می
 .1داشت بازگشت به راه حق را در وي سراغ می

ها پایین آمد ومردمانی در مجلس وي بر سر  گوید: شافعی را دیدم که از پله ربیع می
 خوب واي  گفت: یا باید به شیوه آورد وبحث نشسته بودند، امام فریاد بر چیزي به جر و

 .2ما باشید و یا بلند شده وبیرون رویدي  پسندیده همسآیه
 برخی از مبتدعان همچون قائلان به خلق قرآن را تکفیر کرده است.:  شافعی

به مناظره نشست، نامبرده گفت: قرآن  »حفص المفرد«گوید: وقتی شافعی با  ربیع می
 .3سخ گفتند: تو به زمره کافران پیوستیدمخلوق است، ایشان در پا

این مرد در حالیکه امام در بستر مرگ بود پیش ایشان رفت، امام بیهوش گشت پس از 
گفت: تو فلان  پرسیدند: من کیستم، در پاسخ می به هوش آمدن، حضار یکی یکی از او می

ستی، خدا پسر فلان هستید، حفص نیز همین سؤال را از وي پرسید، فرمود: تو حفص ه
 .4را نگه ندارد مگر اینکه توبه نمایید تو

را برایش بنویسد، اي  یکی از قدریهاي بدعت گذار پیش امام رفت تا وصیت نامه
شافعی خواست جمله بسم االله الرحمن الرحیم را در آغاز آن قید نماید، آن مرد گفت: من 

د آمد، سخنانش را به خواهم بلکه بنویس: اگر حوادث روزگار بر من وار اینگونه نمی
 .5دین! گفت: بروبیرون اي بى پایان نبرده بود که شافعی وي را با پایش لگد زد و

 همان. -1
 .184آداب الشافعی و 1/459همان  -2
 .1/407مناقب البیهقی -3
 .1/470همان -4
چنین  نامه با بسم االله... همان، معناي این سخنان این است که آن فرد قدري مذهب از آغاز نمودن وصیت -5

گشته  در نقشه قبلی خدا مقرر بدي مقدر و نویسد: مرگ، نیکی و برداشت نمود که امام همچون اهل سنت می
 است. لذا آن را به زمانه نسبت داده هم که اعتقادي بدان نداشته و است، او
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نشانه مبتدع بودن را سرپیچی از  نشانه ایمان را پیروي از سنت و : امام شافعی
گذاران  حقه بازیهایی که بدعت سنت قرار داده واهتمامی به غیر از آن همچون: سحر و

 زنند، نداده است. امت بدانها دامن میزیر نقاب کر
گوید: به شافعی گفتم: دوست ما لیث بن سعد معتقد است:  یونس ین عبدالاعلی می

هواپرستان را در حال راه رفتن برآب نیز ببینم اعتباري برایش قائل نیستم،  اگر مبتدعان و
هم مشاهده نمایم ایشان فرمودند: او کم گفته، من اگر آنان را در حال پرواز در آسمان 

 .1پذیرم نمی
 ن شاعر عرب زبان چه خوب گفته که:ای

 وفوق ماءالبحر قد يسير إذا رأيت شخصا قد يطيــــر

 فإنه مستـــدرج وبدعی الشــرع م يقف علی حدودـول

هرگاه شخصی را در حال پرواز یا راه رفتن برآب دیدي ولی پایبند چارچوب شریعت 
 دان که اغوا شده وبدعت گذار است.نبود، به وي مغرور مشو وب

 گاه علم کلام از منظر امام شافعیجای
درمباحث قبل به تعریف کلام و موضعگیري پیشینیان(سلف) در برابر آن پرداختیم، 

کند ومی گوید: فقها  اجماع علما را بر نکوهش علم کلام ذکر می : ابن عبدالبر
ارند که متخصصین علم کلام اهل بدعت ودانشمندان مناطق مختلف براین امر اتفاق نظر د

آیند بلکه اصطلاح علما بر  اند ونزد هیچ یک از ایشان در زمره علما به شمار نمی وانحراف
میان خود به میزان برخورداري از دانش وبینش  گردد و حدیث اطلاق می اهل فقه و

 یابند. بریکدیگر تمایز می
ویز منداد مصري مالکی مذهب نقل از ابو عبداالله محمد بن احمد بن اسحاق بن خ

یک  ید: اجاره در هیچگو کتاب خویش به نقل از امام مالک می» إجارات« شده که در کتاب

 همان. -1
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برد و  گذاران وستاره شناسان جایز نیست، کتابهایی را در این زمینه نام می از کتب بدعت
دیگر فرق  یان وگوید: از نظر یاران ما کتب بدعت گذاران عبارت از کتب معتزل آنگاه می

است همچنین  گردد. و که عقد اجاره در آنها باطل محسوب می باشد هواپرست می
 امثال آنان. گران و کتابهاي ستاره شناسان، افسون

 در توضیح این گفته مالک که: گواهی اهل بدعت و» شهادات«نامبرده در کتاب 
سایر یاران ما  امام مالک و گوید: مصداق هواپرستان از دیدگاه هواپرستی مقبول نیست، می

و  باشد، از این رو هر متکلمی خواه اشعري مذهب باشد یا غیر اشعري جز اهل کلام می
همچنین بخاطر  گذاران به شمار آمده و شهادت وي هیچگاه پذیرفتنی نیست، و بدعت

دارد، اگر  میشود تا از آن دست بر بدعتش مورد تأدیب وکنارگذاشتن قرار گرفته می
 گردد. ان بر عقیده خویش پافشاري نمود به اظهار پشیمانی وتوبه کردن وادار میهمچن

در قرآن آمده، یا  صفات خداوند، یا گوید: تمام مسائل مربوط به أسماء و ابوعمر می
موضع  و اند و یا علماي امت برآن اجماع نمودهدر سنت صحیح پیامبر بدان پرداخته شده 

یث آحاد که در این زمینه آمده گردن نهادن بدان و ما در برابر آن دسته از احاد
 .1باشد فروگذاشتن جروبحث می

متکلمان اشاره نمودیم  پیشتر نیز به دیدگاه امام ابوحنیفه پیرامون نکوهش علم کلام و
همه گروههاي کلامی  ،اینکرد، بنابر نهی از آن دلالت می که به صورت واضح بر تحریم و

 اند گرچه خود را اهل سنت و ها داخل دایره تحریم گشتههمچون اشعریها و ماتریدی
 پندارند. جماعت می

 :دیدگاهی شبیه دیدگاه سلف در راستاي نکوهش کلام ومتکلمان از امام شافعی 
ام که قسم به خدا  د: به مواردي از متکلمان برخوردهگوی بازگوشده است، مثل اینکه می

انسانی را با همه آنچه از وي منع نموده ـ  هیچگاه به ذهنم خطور نکرده است واگر خدا

 .96ـ2/95جامع بیان العلم -1
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آزمایش قرار دهد بهتر از آن است که وي را با علم  به استثناي شرك ـ مورد امتحان و
 .1کلام گرفتار نماید

در روایتی دیگر از ایشان آمده که: اگر انسانی با کوهی گناه پیش خدا برود بهتر از آن 
(یعنی حفص الفرد که معتقد به خلق قرآن  مرد است با اعتقاد به یک حرف از عقاید این

 .2بود) پیش وي برود
 .3بر تن نماید رستگار نشده است باز از ایشان نقل شده که: هرکس جامه علم کلام را

کفش زده  گوید: حکم من در باره متکلمان این است که: با چوب خرما و و یا می
ورزده شوند و بر ایشان داد زده شود شده، سوار بر شتر در میان قبائل و مردمان مختلف د

سنت روگردان شده و به دانش کلام روي  که این مجازات کسی است که از کتاب و
 .4آورده است

درگرفت، او پیرامون علم کلام از اي  گوید: میان من و یک نفر بحث و مناظره مزنی می
جرا را برایش ما من سؤال کرد که نزدیک بود مرا به شک اندازد، پیش شافعی رفتم و

گفتم: مسجد بودم، گفت: تو در جایی  تعریف کردم، ایشان گفتند: تو کجا بودي؟
اي، این مسأله از مسائل  امواج متلاطمش قرار گرفته که در مسیراي  بوده 5»تاران«همچون

چنان است، اگر خداوند انسان را با همه  ملحدان به شمار آمده وپاسخش چنین و
 .ش بهتر از آن است که وي را به دانش کلام گرفتار کندمضراتش بیازماید برای

شد، چنانکه از عبداالله بن صالح نویسنده  در گذشته علم کلام علم گمراهی نامیده می
 لیث نقل شده که: ما پیش امام شافعی بودیم، ایشان شروع به تثبیت خبر واحد نمودند و

 .1/454هقیمناقب البی و182آداب الشافعی -1
 .71النهی عن الابتداع اثرسیوطی الامربالاتباع و و 1/454مناقب البیهقی -2
 .1/463والبیهقی1/146، اللالکائی186آداب الشافعی -3
 .1/462والبیهقی فی المناقب9/16، أبونعیم فی الحلیۀ80، ابن عبدالبرفی الإنتفاء1/218البغوي فی شرح السنۀ -4
شوند، معجم  سرخ است که امواجش متلاطم وکشتیهاي زیادي در آن غرق می تاران نقطه اي در دریاي -5

 اش در آن غرق شدند. دسته و دار گویا فرعون و 6/.2البلدان
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ش ابراهیم بن علیۀ بردیم که نامبرده ما نیز مطالب تدریس شده را نوشتیم، بعدا آنها را پی
کلاس درسش در مصر نزدیک باب الضوال بود، وقتی مسائل  از شاگردان ابوبکر أصم و

پیش  مزبور را برایش خواندیم شروع به ابطالش نمود، ما نیز مطالب وي را هم نوشتیم و
ن علیۀخودش گفت: اب اعتبار جلوه داد و بی شافعی بردیم، ایشان نظرات ابن علیۀ نقض و

 .1باشد نزدیک باب الضوال نشسته و سرگرم گمراه کردن مردم می گمراه است و
برخی از متکلمان و بعضی از آنهایی که تحت تأثیر تأویل سخنان پیشین شافعی قرار 

اند تا از بدعتهایی که مورد نکوهش شافعی قرار گرفته است بیرون آیند،  اند کوشیده گرفته
ی است که ـ پس از نقل قول شافعی پیرامون تکفیر حفص الفرد ـ از جمله ایشان بیهق

گوید: این روایات بیانگر مقصود ایشان در رابطه با نکوهش علم کلام به صورت عموم  می
 شود. ها اشاره نکرده نیز شامل میباشد وآنهایی را که بدان می

ال آنکه چگونه ممکن است عقاید اهل سنت وجماعت از دید ایشان ناپسند باشد ح
هاي  ایدهپرده از روي افکار و ایشان راجع به آن مسائل به مناظره با مخالفان پرداخته و

 .2گذاران برداشته که در صدد رساندن پیام خویش به گوش شاگردان شافعی بودند بدعت
بیهقی در جایی دیگر به هنگام توضیح این گفته شافعی که: هرکس لباس علم کلام را 

گوید: مقصود ایشان از کلام در اینجا سخنان  نشده است، می برتن کند رستگار
اند و در  هواپرستانی است که کتاب وسنت را کنار گذاشته، تنها بر عقل خود تکیه نموده

هایشان روایت شده  اند وهرگاه حدیثی در نقض گفته صدد تطبیق قرآن برآنها برآمده
 اند. رباز زدهاز آن س یانش را از درجه اعتبار ساقط نموده وورا

گوید: ولی مذهب اهل سنت در اصول ومسائل اعتقادي براساس  نامبرده در ادامه می
قرآن وسنت پآیه ریزي گشته است، و هرکدام از ایشان که عقل را معتبر دانسته بخاطر 

 .1پنداشتند عقل و نقل با هم سازگاري ندارند ابطال دیدگاه آنهایی بوده که می

 .1/485مناقب البیهقی -1
 .455ـ454همان/ -2
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اشاره  :دیگر از عوامل نکوهش علم کلام از نظر شافعی در جایی دیگر به یکی
از دیگر سو  گوید: وقتی شافعی از یک سو با چنین افرادي برخورد نمود و می نموده و

وادار نمودن مردم به پذیزش عقایدشان مشاهده  تکیه زدن معتزلیان را بر اریکه قدرت و
پیش فرمانروایان و قطع  امثال خویش به نرفتن کرد وهمچنین علاقه نداشتن خود و

ارتباط با ایشان را احساس کرد، نپرداختن به این گونه مسائل را براي شاگردان و یارانش 
در نتیجه گرفتار شدنشان فراهم  مناظره با ایشان و مصلحت دانست، تازمینه همنشینی و
 و کرد وحامی که به شدت با بدعت مخالفت می : نگردد، ازاین رو به ابویعقوب بویطی

در اي  پشتیبان سنت بود ـ فرمود: ولی تو اي ابو یعقوب چنانکه خودت پیش بینی کرده
 سپارید. زنجیر جان می این غل و

سپس به برخی از آنهایی که مورد اذیت وآذار قرار گرفتند همچون: امام احمدبن 
 گوید:  می نماید و حنبل، احمدبن نصر خزاعی، مزنی ودیگران اشاره می

یانگر این است که درخواست سرگرم نشدن به علم کلام از سوي بزرگان همه آنها ب
آن  ناپسند از گفتار وعقاید مذموم و دین بخاطر همان معنایی بوده که بدان اشاره کردیم و

سنت  باشد، ولی سخنان کسیکه با قرآن و بدعت گذاران مخالف کتاب وسنت می
در مواقع ضروري مطلوب  ، پسندیده وسازگاري دارد وبه وسیله عقل وتجربه تبیین گشته

 .2اند به هنگام نیاز بدانها پرداخته -رحمهم االله-است که شافعی ودیگر أئمه
 چرخد:  این بود چکیده سخنان بیهقی که حول دو محور می

سنت است که مصادیق  گذاران دور از کتاب و ـ سخن مذموم همان سخنان بدعت1
پابه عرصه  پس از او نیز در دوران رشید عباسی و آنها از نظر وي معتزلیانی هستند که

 باشند. قدریها می همچنین رافضیان و وجود نهاده و

 .1/463همان -1
 .467ـ465مناقب البیهقی -2
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ـ جلوگیري از پرداختن به دانش کلام بخاطر خود علم نیست بلکه بخاطر شهرت 2
 آنگاه از سوي حکام وقت فراخوانده شده و یافتن فرد متخصص به وسیله آن بوده و

 آذار قرار گیرد. ی ودیگران مورد اذیت وبسان امام احمد، بویط
چنانچه ملاحظه شد بیهقی علم توحید پآیه ریزي گشته بر اساس کتاب وسنت را با 

ابوابش را نیز با مسائلی  علم کلامی که برپآیه فلسفه یونان بنیان نهاده شده، خلط نموده و
به سخنی از شافعی از شریعت درهم آمیخته تا میان دانشجو یان رواج یابد، ولذا وقتی 

کنار آن جلوگیري ایشان از علم کلام برخورد کرده به همان  در پیرامون علم توحید و
 است. تلفیق انجام داده میان آنها جمع وکه گذشت اي  شیوه

فخرالدین رازي کوشیده تا آراء به ظاهر متعارض امام شافعی را در این زمینه باهم 
ز توحیدواصول عقاید بحث نماید و به دفاع از جمع کند که چطور ممکن است شافعی ا

چون رازي تنها راه رسیدن  آنها برخیزد، سپس علم کلام ومتکلمان را به باد انتقاد بگیرد؟
لذا درصدد سازگار نمودن آنها  داند، و شناخت پیامبران را علم کلام می به خدا، توحید و

 گوید:  می با یکدیگر برآمده و
م را بر تأویلات زیر حمل خنان شافعی راجع به علم کلاراه چاره آن است که س

 نماییم:
ر مسأله خلق قرآن ور شدن مردم د مشکلات آن دوران به سبب غوطه ها وـ گرفتاری1

گذاران نیز فرمانروایان را تکیه گاه خویش قرار داده و بر اهل حق غلبه  رخ دادند، بدعت
لذا وقتی امام شافعی  قائل نشدند، ومدارك محققین  یافتند و اعتباري براي دلایل و

چارچوب  در وضعیت را چنان ناگوار دید که بحثها وتحقیقات علمی بخاطر خدا و
تکیه زدن بر اریکه  یابی به مطامع دنیا و پذیرفت بلکه به هدف دست نجام نمیشریعت ا

 قدرت بود، ناگزیر از آن روگردان شد وبه نکوهش افراد مشغول بدان پرداخت.
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یستی این همه نکوهش علم کلام که از شافعی روایت شده، بر علم کلامی حمل ـ با2
این تأویل دوم درست  ورزیدند. آن تکیه می گذاران ازآن دفاع نموده و بر تگردد که بدع

 همان سخنان پیشین بیهقی است.
ـ شاید مقصود شافعی از آن سخنان این بوده باشد که اکتفا به دلایل قرآنی واجب و 3
اختن به دلایل دیگر و فرورفتن در تنگناهایی که خارج از حیطه عقل است جایز پرد
 این رو در نکوهش غوطه ور شدن در آن ریزه کاریها مبالغه نموده است. از باشد. نمی

رازي آنگاه به ذکر دلایل خود جهت اثبات مدعایش پرداخته و از جمله به مناظره 
به تحکیم  هرکه حامی علم اصول بوده و ،ایند: بنابرگوی ومش اشاره کرده و میابراهیم با ق

محسوب شده و سزاوار بزرگداشتی  دلایل توحید بپردازد در زمره پیروان ابراهیم

ٓ ﴿ خواهد بود که در این آیه آمده است: تُنَا  .»و آن حجت ما بود« .]83[الأنعام:  ﴾وَتلِۡكَ حُجَّ
و پیروي از پیشینیان اصرار ورزد جزو  بر تقلید ولی هرکس دانش اصول را انکار نموده و
روش گمرا کننده وي را در پیش گرفته  راه و هواداران آزر پدر ابراهیم به شمار آمده و

 .1است
در نکوهش علم کلام را تأویل  : یکی دیگر از دانشمندانی که دیدگاه امام شافعی

 گوید: ت که در کتاب تبیین خود مینموده، ابن عساکر اس
توانید در توصیف ابوالحسن اشعري بگویید اینکه  ود نهایت چیزي که میاگر گفته ش

متکلم بودنش را اثبات نموده وبر آگاهیش از دانش بحث ومناظره استدلال کنید حال آنکه 
چنان چیزي از نظر علماي پیرو سنت اصلا جاي افتخار نیست، زیرا ایشان معتقد بودند 

این  آید و شد جزو مبتدعان به حساب میکسیکه سرگرم تحصیل ومطالعه آن علم با
اگر غیر از  گشته است، ودیدگاه (نکوهش کلام ومتکلمان) از دانشمندان متعددي نقل 

کس دیگري چنان اعتقادي نداشت سخنان وي براي اثبات ناپسند بودن علم  شافعی هیچ
واقعیتشان پرده را از روي  در نکوهش آنان مبالغه نموده و :کلام کافی بود، چه ایشان 

 .106ـ100مناقب الشافعی -1
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قاید از وي دنباله دانید آیا در آن ع برداشته است، حال شما که خود را پیرو شافعی می
 کنید؟ روي نمی

از آراء پیشینیان از جمله شافعی در رابطه با نکوهش اي  سپس ابن عساکر به نقل پاره
ر کند مبنی ب علم کلام پرداخته وهمچنین تأویل بیهقی براي این نصوص را هم ذکر می

اینکه: مراد سلف کلام بدعت گذاران بوده وگرنه اهل سنت جز در حالت اضطرار کمتر 
 گوید: داختند. آنگاه در ادامه میپر بدان می

آن اینکه تنها سرگرم شدن به علم  احتمال دیگري براي دیدگاه ایشان وجود دارد و
ایبندي به و عدم پ حرام کنار گذاشتن دانش فقهی که وسیله شناخت حلال و کلام و

دستورات وفرامین شریعت، ناپسند و نکوهیده است.آنگاه به پاره اي آثار موجود در این 
بقیه را تأویل  زمینه اشاره نموده وآنهایی را که با دیدگاه وي سازگاري دارد برگرفته و

مردود  گروه علم کلام را انکار و گوید: خلاصه تنها دو سپس می کرده است، و
اند که به تقلید از دیگران میل دارند و پیمودن راه محققین برآنان  سانیشمارند، یا ک می

هنگامیکه از  ها است، و هرکس دشمن ناشناخته اند، و دشوار آمده و از ایشان دوري گزیده
اند  تحقیق وپژوهش در این علم دست برداشته از پرداختن دیگران نیزبدان جلوگیري کرده

 ه ایشان را هم به کژراهه ببرند.تا همانگونه که خود گمراه گشت
اند و  اند که دنباله رو مذاهبی فاسد هستند که دربرگیرنده بدعتهاي پنهانی و یا کسانی

دانند که تنها  نمایند و می معایب مذهب و رسواییهاي عقایدشان را از مردم پنهان می
برملا دانشمندان پرده از روي بدعتهایشان برداشته وزشتی و پوچی سخنانشان را 

ببرد اي  هاي تقلبیش را پیش صراف کارآزموده سازند، چون فریبکار دوست ندارد سکه می

قلُۡ هَلۡ ﴿ فرماید: تا مبادا سره را از ناسره تشخیص دهد. خداوند نیز در این باره می

 

 



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   164

ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَ  ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَٱ�َّ دانند و کسانى  مىبگو آیا کسانى که « .]9الزمر: [ ﴾�سَۡتَويِ ٱ�َّ

 .1»دانند یکسانند که نمى
این بود سخنان برخی از کسانیکه دیدگاه شافعی راجع به نکوهش متکلمان را تأویل 

 آنها را در نکات زیر خلاصه نمود:توان  اند که می کرده
ـ سرزنش وارده در سخنان ایشان مربوط به کلام بدعت گذاران یعنی: معتزلیان، 1

جماعت که شامل  خوارج است ولی کلام منتسبین به اهل سنت ورافضیها، قدریها و
 شود، از این قاعده مستثنی هستند. اشعریها و دیگران می

یابی به  ه علم کلام را دستاویزي براي دستشود ک ـ ذم ایشان شامل کسانی می2
 اند. قدرت ومطامع دنیایی قرار داده

 ست فرمانروایان هواپرست وـ أئمه، شاگردانشان را از ترس گرفتار شدن به د3
 اند. گذار، از پرداختن به علم کلام منع نموده بدعت
توانایی انسان مصروف فراگیري علم کلام گردد و  ـ مراد این است که همه تلاش و4

در نتیجه شانه از زیر بار  آموختن فقه وحلال وحرام به بوته فراموشی سپرده شود و
 دستورات الهی خالی گردد.

 کوشد وارد دایره مسائل مشکل و ایشان ویژه کسانی است که می ـ نکوهش5
 ور شدن در آنها نیست. گردد که عقل را یاراي غوطهاي  پیچیده

در واقع همه این تأویلات کوششهایی براي تصحیح وخوب جلوه دادن بدعتها وراه 
مذهب  برون رفتی است از نکوهش پیشینیان(سلف) به ویژه براي آنهایی که خود را پیرو

خواهند سخنان شافعی  دانند، البته براي ایشان جاي تعجب نیست چون می امام شافعی می
در این  اند و آنان اهل تاویل وتحریف را با آنچه خود بدان اعتقاد دارند، هماهنگ سازند.

یغ سنت نیز از ت براي کسانیکه کتاب و ،ایناند، بنابر قت را از همگان ربودهگوي سبراستا
آور نیست سخنان علما را هم به تاویل ببرند، قبلا به  ن در امان نمانده شگفتتاویلشا

 .359ـ333تبیین کذب المفتري -1
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اینکه به زعم ایشان خارج نشدن از ظاهرآنها  دیدگاهشان راجع به نصوص کتاب وسنت و
آشکارا روشی را به  :آید، اشاره شد وگرنه بیانات شافعی  جزو اصول کفر به شمار می

جایی براي تاویلش  شماردند و خاطر آن مردود میگیرد که نصوص را ب باد انتقاد می
این رو هرکه قرآن وسنت را وانهد ودر مسائل اعتقادي عقل را تکیه گاه  وجود ندارد، از

هرکس کتب اشعریان را  شود و معیار خویش قرار داد، مشمول نکوهش سلف واقع می و
 برد. مذموم، پی میبه دقت وارسی نماید به قرار گرفتنشان در زیر مجموعه این گروه 

پس از  این موضوع را به تفصیل مورد پژوهش قرار داده و:  شیخ الاسلام ابن تیمیۀ
گوید: دانشمندان اشعري مذهب با دیگر  دیگران می اشاره به سخنان ابن عساکر، بیهقی و

 فرق پیرو سلف اتفاق نظر دارندکه: کلام ناپسند از نظر سلف کلام کسی است که کتاب و
فروگذاشته وبر عقل خویش تکیه زند پس واي به حال کسیکه عقل را در برابر  سنت را

مقصود ما هم نقض  اعتباري براي نصوص شریعت قائل نباشد و کتاب وسنت قرار داده و
(آنهاییکه با گروه معتزلیان هم مسیرند) است که نویسنده کتاب  دیدگاه چنین افرادي

اما رازي وامثال وي از معتزلیها نیز پیشی  و ،1گیرد الارشاد در زمره آنان قرار می
امثال او بخاطر انکار  و 2پیشتر توضیح دادیم که نقد شافعی از سخنان حفص اند... جسته

کرد بلکه بخاطر انکار صفات و افعال مبتنی  قدر نبوده چون حفص آن را انکار نمی و قضا
 .3بر دلیل أعراض بود

متکلمان را  ه بزرگان دین از جمله شافعی کلام وجملات بالا بیانگر این امر هستند ک
ـ چون بر پآیه معارضه قرآن وسنت با عقل بنیان نهاده شده و یا اینکه بخاطر تعظیم عقل 

البدایۀ  کتاب: الارشاد الی قواطع الادلۀ فی اصول الاعتقاد، اثر: ابوالمعالی عبدالملک جوینی است. -1
 .12/128والنهایۀ

 گمراه بود. حفص فردي مبتدع و -2
 .4/6مجموع الفتاوي -3
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آید ـ به طور  سنت در باب عقاید که مهمترین ابواب به شمار می و فروگذاري کتاب و
 اند. عموم نکوهش کرده

بریم تا دقت ایشان در این  به پایان می  :شافعی این بحث را با بیانات مهمی از امام
گوید: پیرامون  اعتمادشان بر کتاب وسنت روشن گردد، ربیع بن سلیمان می زمینه و

براي اي  صفات خداوند از شافعی سؤال کردم، در پاسخ گفتند: حرام است عقل نمونه
قطعی دست یابند،  خدا به تصویر بکشد، پندارها او را محدود نمایند، گمانها به نتایج

ها چارچوبی مشخص نمایند و یا عقلها به استدلال  نفسها فکر کنند، دلها فروروند، اندیشه
که خود را بدان توصیف نموده و یا از زبان پیامبرش اي  عقلی بپردازند مگر در همان دایره

 بیان فرموده است.
بانش جاري خطرناك از ز گونه سخنان در این موضوع حساس و براي کسیکه این

هایشان زده  شود، امکان ندارد با بدعتهاي متکلمان موافق بوده و مهر تایید را بر گفته
باشد.

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 و روش وي در اثبات آن. ایمان از منظر شافعی : دوم باب
 

 شود: این باب شامل چهار فصل می
 عمال در مفهوم آن.فصل اول: حقیقت ایمان و ورود ا •
 فصل دوم: زیاد و کم شدن ایمان. •
 فصل سوم: استثناء در ایمان وارتباطش با اسلام. •

 .فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره •
 





 
 

 حقیقت ایمان و ورود اعمال در مفهوم آن :اولفصل 

اهل سنت بر این امر اتفاق نظر دارند که مفهوم ایمان شامل اعتقاد درونی، تلفظ به 
گردد، و به وسیله عبادات افزایش وبا نافرمانیها  ه واجبات وفرایض میزبان و عمل ب

 یابد. کاهش می
فرماید: از نظر صحابه، تابعین و دانشمندان اهل سنت  در این باره می  :امام بغوي

گویند: ایمان عبارت از گفتار، کردار  می اعمال و کردارها داخل مفهوم ایمان است، و
 .1یابد ادات فزونی یافته و با نافرمانیها کاهش میباشد که با عب وعقیده می

گوید: آنچه اهل سنت بدان اعتقاد دارد اینکه: ایمان  می :امام ابو عبید قاسم بن سلّام
 .2کردار تحقق یافته و داراي درجات متفاوتی است با مجموع نیت، گفتار و

ه ـ خدا ما فرماید: بدانید ک در این راستا چنین می :امام محمد بن حسن آجري
وشما را مشمول رحمت خویش قرار دهد ـ آنچه علماي مسلمان بر آن اتفاق دارند اینکه: 

 ایمان بر همه مردم واجب و عبارت از تصدیق درونی، اقرار زبانی و اعمال بیرونی است.
سپس بدانید که: بر اساس نصوص کتاب، سنت و آراء علما، شناخت و تصدیق درونی 

یابد و شناخت درونی وتلفظ نیز بدون اعمال ظاهري فاقد  تحقق نمیبدون تایید زبانی 
اعتبار است ولی هرگاه این سه خصلت در شخصی با هم گردآمدند مؤمن به شمار 

 .3آید می
فرماید: از آنچه از پیامبر خدا روایت  حافظ ابوالقاسم اللالکائی نیز در این زمینه می

جموع تلفظ زبانی، اعتقاد درونی وکردار ظاهري شود که: ایمان با م شده چنین برداشت می

 .1/38شرح السنۀ -1
 .66الایمان ابو عبید -2
 .119الشریعۀ اثر آجري -3
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کند که مجال  آنگاه به روایات زیادي از صحابه، تابعین وفقها اشاره می یابد. تحقق می
 .1پرداختن بدانها وجود ندارد

روایت شده که: بیش از یک هزار نفر دانشمند را ملاقات نموده   :از امام بخاري
 .2باشد رت از گفتار وکردار میام...همگی معتقد بودند که دین عبا

نیز  :ابن عبدالبر کند. چنانکه اشاره شد امام بغوي اجماع علما را در این باره نقل می
گوید: همه فقها ومحدثین بر این امر اتفاق نظر  در کتاب التمهید بدان اشاره نموده و می

یت و اعتقاد درونی دارند که ایمان با مجموع گفتار و کردار تحقق یافته و عمل هم بدون ن
فاقد اعتبار و ارزش است، واز نظر ایشان ایمان با انجام کارهاي خوب و پسندیده افزایش 

 .3گردد یابد وهمه فرمانبرداریها ایمان محسوب می و با نافرمانیها کاهش می
بیهقی در کتاب الاعتقاد به اسامی آن دسته از صحابه، تابعین و دیگر بزرگان دین اشاره 

این هم صحت سخن کسانی را به اثبات  اند و که داراي چنان دیدگاهی بوده کند می
 .4اند رساند که اجماع مزبور را نقل نموده می

این امر نه تنها در میان اهل سنت جاي اختلاف نیست که به عنوان یکی از ویژگیهاي 
بخشد، امام  اساسی ایشان نیز قلمداد شده و آنها را از گروههاي منحرف و گمراه تمایز می

کند که:  با سند خویش از عبدالرزاق نقل می -رحمهما االله–عبداالله بن امام احمد بن حنبل
معمر، ابن جریج، ثوري، مالک وابن عیینه معتقد بودند: ایمان گفتار و کرداربوده و قابل 

گوید: من نیز چنان اعتقادي دارم و اگر  باشد، عبدالرزاق خودش می افزایش و کاهش می
 .5روم گان بیرون می مراه گشته و از زمره هدایت یافتهآن سرپیچی نمایم گ از

 .4/830الجماعۀشرح اصول اعتقاد اهل السنۀ و -1
 .1/47فتح الباري و1/173همان -2
 .9/238التمهید -3
 .180الاعتقاد -4
 .726، حدیث شماره 1/307السنۀ -5
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گوید: ولذا اعتقاد به ورود قول و عمل در  هم در زمینه می : شیخ الاسلام ابن تیمیه
مفهوم ایمان جزو شعائر اهل سنت محسوب شده و افراد زیادي اجماع ایشان را بر آن 

 .1اند گزارش کرده
 اند:  را با تعابیر مختلفی بیان نموده و اتفاق نظر اهل سنت این اجماع

 گویند: ایمان مجموع گفتار و کردار است. برخی می
 یابد. نیت تحقق می گویند: ایمان با سه خصلت گفتار، کردار و اي می عده

 گویند: ایمان عبارت از قول، عمل، نیت و پیروي از سنت است. برخی دیگر می
اند که ایمان تلفظ زبانی، اعتقاد درونی، و اعمال  ار بردهگروهی هم این تعبیر را بک

 .2باشد ظاهري می
 .3عقیده است گویند: ایمان گفتار، کردار و گاهی نیز می و

اي که در تعریف ایمان دو شرط قول و عمل را  گوید: آن دسته ابن تیمیه در ادامه می
عمل، عمل قلب و اعضاي  اند، مقصودشان از قول، قول قلب و زبان و از در نظر گرفته

ظاهري است، کسیکه شرط اعتقاد را بدان افزوده بدین سبب بوده که به اعتقاد وي قول 
لذا قید اعتقاد را نیز  رساند و یا اینکه بیم چنین احتمالی داشته و تنها گفتار ظاهري را می

به خاطر آن  اند بدان اضافه کرده است.گروهی که با تعبیر قول وعمل ونیت از آن یاد کرده
 .گردد انی هم میبوده که به باور ایشان قول شامل اعتقاد درونی و گفتار زب

لذا قید نیت را در تعریف ایمان لحاظ  گیرد و و لی گاهی عمل نیت را در بر نمی
اند بدین خاطر بوده که هیچ گفتار و  اند، آنهایی که قید پیروي از سنت را بدان افزوده کرده

گیرد.نکته قابل  رت اتباع سنت مورد پسند و پذیرش خداوند قرار نمیکرداري جز در صو
اند بلکه  کدام از آنها اقوال و اعمال را به صورت مطلق بکار نبرده اینکه هیچتوجه 

 .292الایمان -1
 .162همان -2
 .1/39شرح السنۀ -3
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هدفشان نیز از لحاظ کردن قید قول و  مقصودشان گفتارها و کردارهاي مشروع است، و
تنها قول را در مفهوم ایمان معتبر  عمل در تعریف ایمان رد دیدگاه مرجئه است که

عمل تکامل  اند بلکه ایمان با هردو شرط قول و دانند، ایشان هم در رد آنان گفته می
اند،  اند مراد خویش را توضیح داده یابد و بالاخره آنان که ایمان را چهار بخش دانسته می

ر پاسخ گفت: ایمان چنانچه وقتی پیرامون ایمان از سهل بن عبداالله تستري سؤال شد، د
عبارت از گفتار، کردار، نیت و اتباع سنت است، زیرا اگر گفتار بدون کردار باشد کفر، 
اگر گفتار و کردار بدون نیت باشد نفاق و اگر هم گفتار، کردار ونیت بدون اتباع سنت 

 .1گردد باشد بدعت محسوب می
وص بسیاري از کتاب براي اثبات مدعاي خویش نص -رحمهم االله–پیشینیان این امت

اند، زیرا ایشان جز در صورت وارسی و فهم کامل  وسنت را مورد استناد قرار داده
پردازند که به امید خدا در حین  اي به اظهار نظر نمی نصوص شریعت در هیچ زمینه

 .2اي از آنها اشاره خواهیم نمود بررسی دیدگاه امام شافعی پیرامون این موضوع به پاره

 پیرامون حقیقت ایمان :مام شافعیدیدگاه ا 
هاي خویش از  هرکس به بررسی آراء نقل شده از امام شافعی و آنچه أئمه در نوشته

رسد که مذهب وي تطابق کامل با مذهب  اند، بپردازد به این نتیجه می ایشان نقل نموده
بلیت وروش سلف دارد چه او معتقد است ایمان با دو شرط قول و عمل تکامل یافته و قا

 افزودن و کاستن را دارد.
اي از سخنان نقل شده از ایشان وبیان روش وي در اثبات این قضیه تا  اینک پاره و

 انطباق مذهبش با دیدگاه سلف روشن گردد: 

 .163همان -1
 .119الشریعۀ آجري -2
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ایمان حدیث روایت کرد و گفت: از حرملۀ بن  بر 2گوید: پدرم می 1ـ ابن ابی حاتم1
نزد شافعی در مصر با هم  5ی مذهبو مصلاق اباض 4شنیدم که: حفص الفرد 3یحی

گردآمده و برسر موضوع ایمان به مناظره نشستند، حفص در راستاي افزایش و کاهش 
کرد و مصلاق هم معتقد بود ایمان تنها قول است، حفص با  یافتن ایمان استدلال می

یین آمد و تب لذا شافعی از مقام دفاع بر بیانات خود مصلاق را به زانو در آورده بود و
عمل پدید آمده و  مسأله را بر عهده گرفت و ثابت نمود که ایمان از مجموع قول و

باشد، امام با استدلالات خویش حفص را  قابلیت زیاد شدن و کاهش یافتن را دارا می
 .6نیست و نابود کرد

درش به این مقام نائل آمده او عبدالرحمن بن ابی حاتم بن ادریس رازي است، هم خودش حافظ بوده و هم پ -1
 .2/587المیزان دارفانی را وداع گفته است. ه327بود که در سال

یکی از  اش ابو حاتم رازي است و وي محمد بن ادریس بن منذر داود بن مهران عطفانی حنظلی کنیه -2
ات وفات یافته است.طبق ه277در سال تولد یافته و195باشد که در سال هاي سرشناس دین می چهره

 .1/299الشافعیۀ
باشد  یکی از شاگردان شافعی می نام وي حرملۀبن یحی بن حرملۀ بن عمران ابوحفص تجیبی مصري است و -3

 .156فوت کرده است.التقریب ه244یا243در سال  و
 اند و احادیثش از درجه اعتبار ساقط گوید: متکلم بوده و حفص الفرد مبتدع بوده است، نسائی راجع به او می -4

 .2/33اللسان اي که با وي داشته تکفیرش نموده است. شافعی در مناظره
اي از خوارج که تاکنون نیز به حیات خویش ادامه  ام، اباضیه شاخه ال مصلاق را در هیچ منابعی ندیدهشرح ح -5

 اثر: صابر طعیمۀ مراجعه فرمایید.اند، براي آگاهی بیشتر از ایشان به کتاب الاباضیۀ  داده
کتاب مناقب شافعی با سند  ر، بیهقی د5/962، اللالکائی191فبهحاتم در کتاب آداب الشافعی منا ن ابیاب -6

ابن تیمیه در کتاب  /أ و14، طبقات الشافعیۀ ابن کثیر ق14/406، تاریخ ابن عساکر9/115، الحلیۀ1/387خود
 باشد. سندش صحیح می اند و الایمان، به این اثر اشاره کرده

نماید که با مذهب سلف تطابق  اثبات می از روي مذهب شافعی در موضوع ایمان برمی بردارد و این اثر پرده
مسأله ورود اعمال در مفهوم ایمان به معناي  البته حمایت ایشان از مصلاق اباضی مذهب در کامل دارد.

د ولی در موضوع ان این مسأله با اهل سنت همگام موافقتش با وي در سایر اصول مذهبش نیست، اباضیها در
دیگر مسائل مشهور از ایشان مخالف اهل سنت هستند، از این رو  کاهش یافتن ایمان، مرتکب گناه کبیره و
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کند که: از شافعی  نقل می 1با سند خویش از ربیع بن سلیمان مرادي : امام بیهقی
 .2کردار و قابل زیاد شدن وکم شدن است گفت: ایمان مجموع گفتار و شنیدم می

نماید که: شافعی این اشعار را برایم دیکته  بیهقی با سندي دیگر از ربیع روایت می
 کرد: 

 وأشهدأن البعث حق وأخلــص شهدت بأن االله لا شيئ غيــره

 3وفعل زكی قديزيد وينقــــص وأن عری الإيمان قول محسـن

دهم که جز خدا چیزي نیست (یعنی همه چیز از او تأثیر پذیرفته و هستی  ی میگواه
 دهم که روز رستاخیز حق است، ایمان از تاروپود گفتار و یابند) و خالصانه شهادت می می

 کردار پاکیزه تافته شده و قابلیت فزونی یافتن و کم شدن را دارد.
برایمان  4گوید: ابوالعباس أصم گوید: حاکم در مناقب الشافعی می می :ابن حجر 

عمل  گفت: ایمان قول و حدیث روایت کرد، ربیع به ما خبر داد که: از شافعی شنیدم می
 .5شود است و زیاد وکم می

هایی بود که معتقد به ورود اعمال در  از او برخواست زیرا حفص از مرجئهشافعی در این خصوص به دفاع 
 حقیقت ایمان نیستند.

راوي  رادي ابو محمد مؤذن است که یکی از شاگردان شافعی، مورد اعتماد وربیع بن سلیمان بن عبدالجبارم او -1
 .206 دارفانی را وداع گفته است.التقریب ه270در سال باشد و کتابهاي ایشان می

، 14/406، ابن عساکر در تاریخ دمشق10/32، ذهبی در السیر81، ابن عبدالبر در الانتقاء1/385 بیهقی در المناقب -2
 داود لقیم در عون المعبود شرح سنن ابیوابن ا110، ابن حجر در توالی التأ سیس14طبقات الشافعیۀ ابن کثیر در

 اند. ، این اثر را آورده12/450
 .54دیوان اشعار شافعی و 14/406 ، تاریخ دمشق ابن عساکر1/440المناقب بیهقی -3
موسوم به محدث مشرق  اب امویان وابوالعباس اصم محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل اموي است که ارب -4

صداقت و صحت احادیثش مورد  شش سال داشت و گوید: هفتاد و حاکم راجع به وي می باشد. زمین می
 .3/860 الحفاظ تذکرة ، او جداي از اصم معتزلی مذهب است.وفات یافت ه346اطمینان همگان بود، در سال

 . 1/47فتح الباري -5
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آورد با این تفاوت که: ایمان بر اثر  ابو نعیم در کتاب الحلیۀ نیز شبیه همین سخن را می
 :، سپس شافعی این آیه را تلاوت کردیابد عبادات افزایش وبا نافرمانیها کاهش می

ْ إيَِ�نٰٗا﴿ ِينَ ءَامَنُوٓا اند  و ایمان کسانى که ایمان آورده«ترجمه:   .]31المدثر: [ ﴾وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ
 .1»افزون گردد
گوید: هرگاه یک نفر کافر حربی در  می 2در کتاب الام ـ کتاب السیر ـ  :شافعی 

سلام) گشت سپس پیش از آنکه بازداشت شود حال شرك وارد سرزمین اسلامی (دارالا
ایمان آورد، جان ومالش در امان خواهد بود، اگر گروهی از ایشان نیز چنان کنند همان 

در  پیکار وارد دارالاسلام شدند و شود.واگر در آغاز با جنگ و طور با آنان برخورد می
نیمت خواهد شد ولی مالشان غ نتیجه به اسارت در آمدند وآنگاه مسلمان شدند، جان و

اگر این وقایع در سرزمین کفار(دارالکفر) به وقوع  و. شوند بخاطر ایمانشان کشته نمی
پیوست اسلام آوردنش موجب حفظ خونش خواهد گشت و قید بردگی نیز از گردنش 

گردد،  خواند، نمازش داخل ایمان محسوب می شود، وهمچنین اگر نماز می برداشته می
ان برد که مؤمن است جان و مال خویش را نگه داشته ولی اگر اگر آن یک نفر گم

پنداشت نمازش داخل ایمان نیست، غنیمت محسوب شده و امام سرنوشتش را رقم  می
 .3نماید آورد و یا به عنوان اسیر با او برخورد می زند: یا وي را از پاي در می می

 .9/115الحلیۀ -1
 . 1/385والمناقب1/106، شعب الایمان بیهقی290ـ4/289الام -2
می گوید: در اینجا مسائلی هست که فقها از آنها 23امام ابن ابی العز حنفی در شرح خود بر عقیدةالطحاویۀ -3

اند، مثل اینکه اگر کسی نماز خواندویا دیگر آداب اسلامی را انجام داد ولی شهادتین را برزبان  بحث کرده
گوید: رأي صحیح این است  یا مسلمان محسوب خواهد شد یانه؟ابوالعزدر پاسخ این سؤال میجاري نساخت آ

دست از  شود تازمانی که واقعیت امر روشن می و نیز چنین دیدگاهی دارد :آید.شافعی که مسلمان به شمار می
داند  م ایمان میداخل مفهو سرش برداشته خواهد شد.دلیل این دیدگاه ایشان نیز این است که وي نماز را 

 شود. ونماز هم عمل محسوب می
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م ذبح حیوان، اگر علاوه بر آن گویند: ذکر نام خدا به هنگا اي دیگر می ایشان در مسأله
ذکر دیگري هم گفت کار خوبی کرده است، به باور من درود فرستادن بر پیامبر نیز 

پسندم چون ذکر خدا و  شایسته است وبلکه زیاد انجام دادنش در شرایط گوناگون را می
از  گردد. عبادتی داراي اجر محسوب می درود فرستادن بر پیامبر نشانه ایمان به خدا و

بوده که پیامبر از وي  صعبدالرحمن بن عوف روایت شده که: روزي همراه پیامبر خدا 
بیند ایشان به  پیشی جست، عبدالرحمن دنبالش رفته تا ببیند پیامبر کجا تشریف برده، می

اش را طولانی کرد  شود تا سرش را بلند نماید ولی پیامبر سجده اند، منتظر می سجده افتاده
خاك بلند کرد عبدالرحمن گفت: ترسیدم خدا جانت را گرفته باشد، ایشان  و وقتی سر از

عن االله عزوجل  جبريل فاخبرني يلقين يا كنت حيث رأيتنـمـل يا عبدالرحمن اني«: فرمایند می

اي عبدالرحمن همانجا که با تو « 1»صليت عليه فسجدت الله شكراً ك انه قال من صلی علي

او  فرماید: هرکه برتو درود بفرستد من بر خداوند می بودم جبریل پیش من آمد وگفت:
 .»لذا به پاس این نعمت سر به خاك ساییدم فرستم، و درود می

علیّ خطّی به طريق  من نسی الصلاة«: فرماید در جایی دیگر می صپیامبر خدا   

گزارد، از راه بهشت منحرف کرده  هرکس صلوات فرستادن بر من را فرو« 2»الجنة

 .»شود می

 الزوائد هیثمی در علی النبی و کتاب: فضل الصلاة ، اسماعیل قاضی در2/158یعلی ، ابو1/191احمد در مسند -1
 گوید: این حدیث را احمد روایت نموده و اند، هیثمی پیرامون آن می این حدیث را روایت کرده2/287

 باشند. راویانش معتبر می
این حدیث را روایت  وسیوطی در الجامع الصغیر 171 ، بیهقی در الشعب حدیث شماره3/128طبرانی در الکبیر -2

حسن دانسته شده است.حدیث مزبوراز طرق  آمده و 6/232 اند، در فیض القدیر شرح جامع الصغیر نموده
ولی  باشد خالی از ضعف نمی هیچ کدامشان و اند برخی مرسل متعددي روایت شده که برخی از آنها موصول و

در مجموع دلالت براین دارندکه اصلی برایش وجود دارد ولذا کسانی همچون سیوطی ودیگران آن را 
باشد، چنانکه در قرآن  می »ترك: فروگذاشت«اینجا به معناي  در »نسی«اند. واژه جزواحادیث حسن برشمارده

َ�تۡكَ ءَاَ�تُٰنَا﴿ آمده است:
َ
 .152 القول البدیع . ]126[طه:  ﴾١٢٦فَنسَِيتَهَاۖ وََ�َ�لٰكَِ ٱۡ�وَۡمَ تنَُ�ٰ  قَالَ كََ�لٰكَِ �
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دانم هیچ مسلمانی جز از روي ایمان به خدا بر پیامبر درود  گوید: نمی شافعی می
به هنگام ذبح حیوان به  ترسم شیطان به درون برخی از جاهلان رخنه کرده و بفرستد، می

گردد او را از صلوات فرستادن بر پیامبر منع نماید  اي که بر دل جاهلان عارض می بهانه
جز بخاطر ایمان به خدا، بزرگداشت پیامبر و تقرب به ایشان، بر  حال آنکه هیچ مسلمانی

 .1فرستد وي درود نمی

ـ  الصلاة باب النية فيدر کتاب الام ـ  :گوید: امام شافعی  می :حافظ اللالکائی

باشد، چون در حدیث عمر بن  گوید: نماز جز در صورت داشتن نیت جایز نمی می

 .»معیار پذیرش همه کردارها نیت است« »ال بالنياتـا الاعمـانم«خطاب از پیامبر آمده 

تابعین اتفاق نظر دارند که: ایمان از مجموع گفتار،  افزاید: تمامی اصحاب و سپس می
 .2یک از آنها بدون دیگري ارزش ندارد هیچ آید و نیت پدید می کردار و

 .1/386والمناقب بیهقی240ـ2/239الام -1
فرماید: دانشمندان پیرامون صلوات فرستادن برپیامبر به هنگام ذبح حیوان،  باره میدر این ابن القیم الجوزیۀ

با وي مخالفت : کسانی دیگراز جمله پیروان ابوحنیفه سته واختلاف نظردارند: شافعی آن را مستحب دان
دانند، نویسنده المحیط ضمن اشاره به این قضیه  اند، چه ایشان درود فرستادن را در این مقام مکروه می کرده

 آن وجود دارد. که: چون شائبه ذکر نام غیر خدا در کند دلیلش را چنین ذکر می
 دانند، ابوالخطاب در یارانش آن را مکروه می ختلاف نظردارند: قاضی وباره ادر این :پیروان امام احمد

 باشد است، مستحب می بدان اشاره نموده است، ابن شاقلامی گویدچون شافعی بدان اعتقاد »رؤوس المسائل«
 و جز پیامبر را صلوات بر دلیل آنکه شافعی ذکرخدا، تکبیر و .8/541 والمغنی ابن قدامۀ 240الافهام جلاء

جواز توسل به ي  داند، صحت اعتقادایشان درباره نیت می ایمان دانسته، این است که وي ایمان را قول، عمل و
آید، ولی  به شمار میو اعمال انسان  گیرد، چون صلوات فرستادن جز از همین امر نشات می صلوات نیز

 را انجام نداده است. مقام پیامبر دهند، توسل به ذات یا جاه و گذاران انجام می چنانچه بدعت
 
این سخنان را  .197والایمان ابن تیمیۀ 25 ، جامع العلوم والحکم5/886 والجماعۀ شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ -2

 ام. در الام ندیده
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که  گوید: ابوالقاسم عبیداالله بن عمر بغدادي شافعی مذهب می :ابن عبدالبر
گوید:  اسکانش داد، می 2وي را احضار و در شهر الزهراء 1باالله امیرالمؤمنین المستنصر

محمد بن علی برایمان حدیث بازگوکرد وگفت: ربیع به ما خبر داد که از شافعی شنیدم 
بینی خداوند  اعتقاد درونی است، مگر نمی گفت: ایمان عبارت از گفتار، کردار و می

ُ ِ�ضُِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡ وَمَا �َ ﴿ فرماید: می و خدا بر آن نبود که «ترجمه:  .]143: ةالبقر[ ﴾نَ ٱ�َّ
کند، پس  یعنی نمازتان را به سوي مسجدالاقصی ضایع نمی .»ایمان شما را ضایع گرداند

 باشد. اعتقاد می خداوند نماز را ایمان خوانده که ایمان قول، عمل و
کند که: یک نفر از  از ربیع بن سلیمان نقل می ابونعیم در کتاب الحلیۀ با سند خویش

اهالی بلخ پیرامون ایمان از شافعی سؤال کرد، ایشان در پاسخ گفتند: نظر تو در این باره 
ن تعریف را از کجا چیست؟ گفت: من معتقدم ایمان تنها قول است، شافعی گفت: ای

ِ ﴿ :فرماید اي؟ گفت: از این آیه که می استنباط نموده لَِٰ�تِٰ إنَِّ ٱ�َّ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلُوا  ﴾ينَ ءَامَنُوا
و او عاطفه ایمان و  .»اند یمان آورده و کارهاى شایسته کردهکه ا کسانى« ترجمه: .]277: ةالبقر[

نتایجش به شمار  ایمان قول و اعمال نیز احکام و ،عمل را از هم جدا کرده است بنابراین
ه میان آنها فاصله انداخته؟ گفت: بله، گفت: او عاطف شافعی گفت: از نظر تو و آیند. می

 :فرماید پرستی، یکی در مشرق ودیگري در مغرب چون خداوند می پس تو دو خدا را می

پروردگار دو مشرق و « ترجمه: .]17الرحمن: [ ﴾١٧رَبُّ ٱلمَۡۡ�َِ�ۡ�ِ وَرَبُّ ٱلمَۡغۡرَِ�ۡ�ِ ﴿

ان االله تو مرا بت پرست قرار گفت: سبح . آن مرد به خشم آمد و»پروردگار دو مغرب
او  دادي؟ شافعی گفت: تو خودت چنان کردي، گفت: چگونه؟ گفت: با این پندار که و

خواهم بلکه جز یک  فاصله انداخته است، مردگفت: بخاطر آنچه گفتم از خدا آمرزش می
 او عاطفه میان ایمان و گویم و پرستم و از این تاریخ به بعد هم نمی خدا کسی را نمی

 در و آید دانشمندان به شمار می بهترین پادشاهان و و جز مستنصرباالله حکم بن عبدالرحمن ناصراست که از -1
 .1/385والنهایۀ البدایۀ نی را وداع گفته است.دارفا ه366 سال

 .3/161معجم البلدان کوچکی نزدیک قرطبه است. شهر الزهراء -2
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قابلیت زیاد شدن  عمل و گویم: ایمان عبارت از قول و عمل فاصله انداخته است، بلکه می
 کاهش یافتن را نیز دارد. و

افزاید: شخص مزبور اموال بسیاري را تقدیم شافعی نمود، کتابهایش را جمع  ربیع می
 .1آوري کرد و با عقاید اهل سنت از سرزمین مصر بیرون رفت

نماید که به حمیدي فرمود: این  با سند خود از شافعی نقل می 2ابومحمد بن ابی حاتم

َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ﴿ فرماید: که می 3ها است آیه بهترین دلیل علیه مرجئه مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُواْ ٱ�َّ
ُ
وَمَآ أ

اند و  عطف اعمال بر ایمان از جمله مهمترین دلایل کسانی است که کردارها را از مفهوم ایمان خارج کرده -1
بیان  غایرت نیست بلکه گاهی به منظورگردد، زیرا عطف همواره براي م دلیلی پوچ وبی ارزش محسوب می

ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ مَن َ�نَ عَدُوّٗ ﴿ فرماید: اهمیت چیزي از قبیل عطف بعض بر کل است چنانکه خداوند می َّ ِ�ّ �
َ عَدُوّٞ  وَرسُُلهِۦِ وجَِۡ�ِ�لَ وَمِيكَٮلَٰ  ود آنکه در شمار جبریل ومیکال با وج .]98: ة[البقر ﴾٩٨لّلَِۡ�فِٰرِ�نَ  فَإنَِّ ٱ�َّ

فرموده است، عطف  منزلتشان نامشان را به صورت مستقل ذکر اند ولی خداوند بخاطر والایی مقام و ملائکه
باشد نه اینکه با او مغایرتی داشته باشد. براي توضیح بیشتراین موضوع به  اعمال برایمان نیز از همین قبیل می

 مراجعه فرمایید.163 کتاب الایمان ابن تیمیۀ
بیرون رفت، دقت کن که دال برعلاقه شدید  گوید: با عقاید اهل سنت از مصر به این عبارت اخیر ربیع که می

پیراسته بودنش از اوهام وخرافات است، گرچه از نظر مخالفان کم اهمیت جلوه  سلف به سلامت عقیده و
زمره اهل سنت  ان خارج نماید، دردهد.مفهوم بیانات ایشان این رامی رساند که: هرکس اعمال را از مفهوم ایم

دانند، مقایسه کن  این جملات را با مذهب متاخرین که خود را منتسب به امام شافعی می گردد. محسوب نمی
 گیري تفاوت زیادي با هم دارند. نتیجه که از لحاظ روش استدلال و

، توالی التاسیس ابن 1/40م القرآن، احکا1/386، المناقب بیهقی5/886، اللالکائی191مناقبه آداب الشافعی و -2
والایمان ابن 14ابن کثیر ، طبقات الشافعیۀ341، تبیین کذب المفتري14/406، تاریخ دمشق ابن عساکر110حجر
 .196تیمیۀ

اند که معتقدند: ایمان از مجموع تصدیق درونی و گفتار زبانی پدید  گوید: مرجئه کسانی می :شیخ الاسلام  -3
 شوند: ها به سه گروه تقسیم می ئهگردند، مرج اخل مفهومش نمیآید ولی اعمال د می

کند ـ:  گروه اول ـ که بیشترینشان را تشکیل داده و ابوالحسن اشعري درکتاب خودبه اقوال ایشان اشاره می
 گردند. اعمال درونی هم داخل آن می گویند ایمان تنها اعتقاد درونی است، سپس برخی از آنان می معتقدند
 کنند. صالحی، اعمال را داخل آن نمی یگراز همین گروه همچون جهم وبرخی د

 ها این دیدگاه دارند. این باورند که ایمان مجرد تلفظ زبانی است، تنها کرامیه گروه دوم: بر
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ۚ وََ�لٰكَِ دِينُ  كَوٰةَ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُاْ ٱلزَّ و « ترجمه: .]5: البينة[ ﴾٥ٱلۡقَيّمَِةِ  ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُواْ ٱلصَّ

اند دین [خود] را  فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید گراییده

 .1»براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین [ثابت و] پایدار همین است

 ل ایمان.و مدلو پیرامون مفهوم : خلاصه اعتقاد امام شافعی
اعتقاد درونی تحقق  امام شافعی معتقد است: ایمان با سه خصلت گفتار، کردار و

اي از  نماید که پیشینیان این امت به پاره یابد، و آیات متعددي را براي اثباتش ذکر می می
اند وایشان به نقد وبررسی برخی از اعتراضات وارده بر آنها نیز  آنها اشاره کرده

 اند. پرداخته
 سنت را مستند قرار داده و شافعی در اثبات دیدگاه خود ورد عقیده مخالفانش قرآن و

از روش استدلالی علم مذموم کلام دوري گزیده است، در مباحث آینده بیشتر پرده از 
 .2برداریم ایشان پیرامون اثبات عقیده برمی روي شیوه استدلال

عبادت به این  باشد، اهل فقه و تلفظ زبانی می گروه سوم: عقیده دارند که ایمان عبارت از تصدیق قلبی و
 .184ـ 183الایمان پردازد. اند.آنگاه ابن تیمیه به رد همه آنها می یافته دیدگاه شهرت

ما را به انجام مخلصانه  گونه است که: خداوند دراین آیه اعمال را دین نام نهاده ونحوه دلالت آیه بر آن بدین -1
 اند ا از مفهوم ایمان خارج نمودهمرجئه اعمال ر آنها براي وي فرمان داده است و

 آن کتابهاي زیر اند، براي آگاهی بیشتر از نسبت داه : کرده و به امام شافعی ذکر یاري ازأئمه این دیدگاه رابس -2
 و 1/47، فتح الباري180بیهقی ، الاعتقاد4/832 به عنوان نمونه مطالعه بفرمایید: شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ را

 .25جامع العلوم والحکم
 

                                                                                                             



 
 

 فصل دوم: زیاد و کم شدن ایمان.

نیز همچون شافعی اعتقاد به زیاد و کم شدن ایمان دارند،  -رحمهم االله– سایر سلف
گوید: صحابه، تابعین و علما اهل سنت نسبت به این مسأله اتفاق  بغوي در این باره می

 1نظر داشته و معتقدند: ایمان عبارت از قول وعمل است وبراساس نصوص قرآن وسنت
 قابلیت زیاد وکم شدن را دارد.

أئمه روایت گشته است: از عمیر بن  ه زیاد وکم شدن از صحابه، تابعین واعتقاد ب
کم  کاهش یافتن است، از او سؤال شد زیاد و حبیب نقل شده که: ایمان قابل افزایش و

بیم از خدا مشغول بودیم  باشد؟ در پاسخ گفت: هرگاه به یاد، سپاس و شدنش چگونه می
 .2یابد م کاهش میگاه از وي غافل گشتیهر افزایش یافته و

به یارانش فرمود: بیایید ایمانمان را افزایش دهیم و پس از آن به  عمر بن خطّاب
 .3پرداختند ذکر و یاد خدا می

 .4شود معتقد بودند: ایمان زیاد وکم می بابوهریره  ابن عباس و
 گوید: باب زیادة می امام ابوعبداالله بخاري در صحیح خود بابی را تحت این گشوده و

خداوند سبحان نیز در این زمینه  (بحث زیاد وکم شدن ایمان). الایمان ونقصانه

 فرماید: یا می »و بر هدایتشان افزودیم« . ]13الکهف: [ ﴾ىوَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗ ﴿ :فرماید می

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوٓا یا  و .»اند افزون گردد و ایمان کسانى که ایمان آورده« .]3: ةالمائد[ ﴾وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ

ابو سعید خدري س پیرامون نقصان دین زنان باشد، که در آینده بدان اشاره شاید مقصودش از سنت، حدیث  -1
 خواهیم نمود.

 .112الشریعۀ -2
 همان. -3
 همان. -4
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ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ  فََ� َ�ۡشَوهُۡمۡ ﴿ فرماید: اینکه می
َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾وَٱخۡشَوۡنِ� ٱۡ�َوۡمَ أ

 ،اینبنابر .»پس از ایشان مترسید و از من بترسید امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم«
 باشد. هرگاه چیزي از کمال را ترك نماید، ناقص می

عمل  محدثین بر این امر اجماع دارند که ایمان قول و گوید: فقها و می : ابن عبدالبر
ایمان از نظر ایشان به وسیله  عمل نیز بدون نیت واعتقاد درونی ارزشی ندارد، و است و

 گردد. عبادتها افزایش وبا نافرمانیها کاهش یافته وهمه عبادتها هم ایمان محسوب می
گردد ولی راجع به کاهش یافتنش  ایمان زیاد میکندکه:  ابن القاسم از مالک روایت می

نمایند که:  توقف نمود. عبدالزاق، معمربن عیسی، ابن نافع وابن وهب از ایشان نقل می
یابد، خدارا شکر که محدثین معتقد  ایمان با انجام عبادات افزایش وبا نافرمانیها کاهش می

 .1باشند به این دیدگاه می
فرماید: برخی از  ین دیدگاه دوم را ترجیح داده و میا : شیخ الاسلام ابن تیمیۀ

اند زیرا تنهابحث افزایش یافتنش را  فقهاي تابعین موافق اطلاق واژه نقصان بر ایمان نبوده
اند.این قول یکی از دو روایت منسوب به مالک است ولی روایت دوم که  در قرآن دیده

 باشد ست، مانند دیدگاه سایر علما میشهرت بیشتري برخوردار ا نزد پیروانش از اعتبار و
 .2شود که: ایمان زیاد وکم می

همه اهل سنت وجماعت بر این نکته اتفاق نظر دارند که: ایمان با عبادات  ،اینبنابر
یابد، ایشان جهت اثبات مدعاي خویش دلایل زیادي از  با گناهان کاهش می افزایش و

صار مهمترینشان را مورد بحث قرار خواهیم دهند که به طور اخت سنت را ارائه می قرآن و
 باشند: از جمله آنها آیات زیر میداد، 

 .252ـ9/238التمهید -1
 .7/506مجموع فتاوي شیخ الاسلام -2
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1-  ﴿ ٞ نزِلَتۡ سُورَة
ُ
يُُّ�مۡ زَادَتهُۡ  �ذَا مَآ أ

َ
ن َ�قُولُ � ِينَ ءَامَنُواْ َ�ذِٰهۦِٓ إيَِ�نٰٗ فَمِنۡهُم مَّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
اۚ فَأ

ونَ ا وَهُمۡ نٗ فزََادَۡ�هُمۡ إيَِ�ٰ  اى نازل شود از  و چون سوره«ترجمه: . ]124: التوبة[ ﴾١٢٤�سَۡتَبِۡ�ُ

گوید این [سوره] ایمان کدام یک از شما را افزود اما کسانى که  میان آنان کسى است که مى

 .»کنند افزاید و آنان شادمانى مى اند بر ایمانشان مى ایمان آورده

ُ ﴿ـ 2 ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱ�َّ وجَِلتَۡ قُلُوُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُۥ زَادَۡ�هُمۡ إِ�َّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ
اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و  مؤمنان همان کسانى« ترجمه: .]2الأنفال: [ ﴾اإيَِ�نٰٗ 

 .»چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید

وتوُاْ ﴿ ـ 3
ُ
ِينَ أ ْ ليَِسۡتيَۡقِنَ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓا تا آنان «ترجمه: . ]31المدثر: [ ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ

 .»اند افزون گردد که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان کسانى که ایمان آورده
رسانند که به طریق دلالت التزام کاهش یافتنش را  آیات بسیاري زیاد شدن ایمان را می

 چیزیکه قابلیت زیاد شدن داشته باشد، قابل کم شدن نیز هست. وکنند، زیرا  نیزاثبات می
اند، اشاره خواهیم  اي از دلایل موجود در سنت که سلف بدانها استناد نموده اینک به پاره

 کرد: 
از  سابتداي این بحث بدان اشاره شد وآن اینکه ابوسعید خدري ـ حدیثی که در1

سپس فرمود:  را به صدقه دادن فرمان داد ونماید که ایشان زنان  پیامبر خدا نقل می

درمیان «یعنی:  1»مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن«

ام مانند شما خرد مرد دوراندیش را ازبین  دین ناقص کسی را ندیده افراد داراي عقل و
 .»ببرد

الاذی عن  دناها إماطةاالله وأ اله الا الايمان بضع وسبعون شعبةأعلاها قول لا«ـ 2

 .2»من الايمان شعبة الطرق، والحياء

 .1/86وصحیح مسلم 1/116صحیح البخاري، کتاب الحیض -1
 .1/6صحیح مسلم شرح نووي بر و1/44بارياند، فتح ال مسلم روایتش کرده بخاري و -2
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 ایمان داراي هفتاد واندي شاخه است، بالاترین قسمت آن جمله توحید و«یعنی: 
ایمان  باشد، وآزرم بخشی از ترینش برداشتن چیززیان آوري سرراه عمومی مردم می پایین

 .»گردد محسوب می

م يستطع فبقلبه ـم يستطع فبلسانه فإن لـفإن ل من رأی منكم منكراً فليغيره بيده«ـ 3

هرکه چیزناپسندي را مشاهده نمود باید با دست از آن « 1»أضعف الايمانك وذال

این را هم  اگر جلوگیري نماید، اگراین کار را نتوانست با زبانش به مبارزه آن برخیزد و
ترین مرتبه ایمان به  اییناین گزینه سوم پ نتوانست انجام دهد با دلش از آن بیزار باشد و

 .»آید می شمار
در این راستا وجود دارند که پیشینیان بدانها استناد  دیگري نیز احادیث بیشمار

 .2قراردادیم اند ولی ما مشهورترینشان را مدنظر نموده
نماییم که روش  در این باره اشاره می :اکنون به سخنان منسوب به امام شافعی  و

 رساند: قیده به اثبات میراثبات عایشان را د
کرداراست که با انجام  و گفت: ایمان گفتار گوید: ازشافعی شنیدم می می سربیع

سوره مدثر را تلاوت  31یابد، آنگاه آیه  اثر نافرمانیها کاهش می بر تکالیف افزایش و
 .3کرد

 بحث حقیقت ایمان به مناظره شافعی با حفص الفرد اشاره کردیم که ایشان در پیشتر
 4کم شدنش دفاع کرده است قابل زیاد و و کردار و موضوع دلالت ایمان برگفتار از

به حد تواتررسیده وجایی را براي ظن وگمان باقی  : انتساب این عقیده به شافعی

 .2/22صحیح مسلم -1
 امثال آنها مراجعه فرمایید. براي آگاهی بیشتراز این موضوع به کتاب الایمان ابن تیمیه والایمان ابن منده و -2
 .9/115ابونعیم کتاب الحلیۀ -3
 به بحث مزبورمراجعه فرمایید. -4
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پندارد اعتقاد به زیاد وکم شدن ایمان ارتباطی  لذا دیدگاه آن کس که می نگذاشته است و
 باشد. قابل اعتماد میغیر  با ایشان ندارد مردود و

: شافعی، مالک، احمد و بخاري دیدگاه سلف (اعتقادبه اینکه ایمان 1گوید سبکی می
اند.....اینان ـ جز شافعی واحمد  کم شدن است) را داشته نیت وقابل زیاد و فعل و قول و

کنند. در این زمینه هیچ نصی از شافعی در دست  به زیاد وکم شدن ایمان تصریح می ـ
اند ولی از نظر  ، البته گروهی از نویسندگان شرح حالش به این موضوع اشاره نمودهنیست

 محقق است.پایان سخنان سبکی. باشد چنانکه سایر آراي ایشان ثابت و ما ثابت نمی
روشن کردیم که  در این باره اشاره نموده و : در مباحث قبلی به دیدگاه امام مالک

 .2باشد کم شدن ایمان می به زیاد ورأي راجح در مذهب ایشان اعتقاد 
اما درباره دیدگاه امام شافعی نقل قولهاي صحیحی در این راستا وجود دارند که  و

اي از آنها اشاره کردیم، چنانکه بسیاري از علما در حین بحث از فضایل  پیشتر به پاره
اند، از  ردههاي سلف به انتساب این دیدگاه به ایشان تصریح ک شافعی و همچنین درنوشته

 د:باشن اند افراد زیر می جمله کسانیکه به این امر تصریح نموده
، 9، رازي8، ابن عساکر7، ابن عبدالبر6، بیهقی5، ابونعیم4، حافظ اللالکائی3ابن ابی حاتم

همه ایشان اعتقاد به  -رحمهم االله - 4و ابن حجر 3، ابن القیم2، ذهبی1، ابن تیمیۀ10نووي

 کند. بدین موضوع اشاره می 1/130فعیۀیعنی سبکی پسرکه در کتاب طبقات الشا -1
 .9/252التمهید -2
 .192آداب الشافعی ومناقبه -3
 .957و890، 5/886والجماعۀ شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ -4
 .9/115الحلیۀ -5
 .1/385والمناقب 180الاعتقاد -6
 .81الانتقاء -7
 أـ ب. 14/406تاریخ دمشق -8
 .132ـ130مناقب الشافعی -9

 .1/66واللغات سماءتهذیب الا -10
 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   186

اند بلکه برخی از آنها همچون ابن  نقل نموده : را از شافعی کم شدن ایمان زیاد و
نماید، پس  گویند شافعی اجماع سلف را در این زمینه نقل می می 6ابن رجب÷- و 5تیمیه

وقتی اعتقاد  !ه از شافعی به اثبات نرسیده است؟کند این دیدگا چطور سبکی گمان می
ت گشته چه چیزي شافعی را از اتباع شافعی به دخول اعمال در مفهوم ایمان نزد وي ثاب

سلف در حکم به زیاد وکم شدن ایمان، بازمی دارد.ولی واقعیت امر این است که: افراط 
 کند. دوستی، انسان را کور وکر میدر محبت و

برم که بیهقی با سند خویش  این بحث را با روایتی طولانی از امام شافعی به پایان می
 نماید:  از ابو محمد زبیري نقل می

 پرسید: برترین کردار نزد خداوند چیست؟  مردي پیش شافعی آمد واز او
 شافعی گفت: آنچه هیچ کرداري بدون آن پذیرفتنی نیست.

 سؤال کننده: آن چیز کدام است؟ 
 باشد. منزلت می شافعی: ایمان به یکتایی خداوند است که داراي برترین جایگاه و

د یا تنها گفتار آی کردار پدید می ز مجموع گفتار وسؤال کننده: از نظر شما ایمان ا
 بدون کردار است؟

باشد که گفتارها نیز بخشی از  شافعی: ایمان عبارت از انجام اعمال براي خداوند می
 آیند. اعمال به شمار می

 سؤال کننده: آن را برایم تعریف کن تا به خوبی بفهم.

 .292الایمان -1
 .10/32اغلام النبلاء سیر -2
 .12/450عون المعبود -3
 .1/47فتح الباري -4
 .197الایمان -5
 .25جامع العلوم والحکم -6
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اي از آنها در نهایت کمال،  ت، پارهشافعی: ایمان داراي حالات ودرجات متفاوتی اس
 اي نیز جانب کمالش بر جانب نقصانش برتري دارد. پاره ناتمام و اي کاملا ناقص و پاره

 سؤال کننده: مگر ایمان زاد وکم شدن هم دارد؟ 
 شافعی: بله.

 سؤال کننده: دلیل آن چیست؟ 
اي  ده است به گونهبر اعضاي انسان تقسیم کر شافعی: خداوند سبحان تکالیف ایمان را

کند، براي مثال: قلبی که  که هرکدام از آنها مسؤلیت ویژه خود را دارد وبا دیگري فرق می
فهم بوده و سایر اعضا زیر نظر قلب کار  درك و فرمانده بدن است ابزار شناخت و امیر و

ا اند، دسته مشاهده کردن هستند، گوشها ابزار شنوایی کنند، چشمها وسیله دیدن و می
ابراز  اند، پاها وسیله راه رفتن هستند، زبان ابزار سخن گفتن و فعالیت وسیله کار و

 باشد. صورت می نهانیهاي درون است وبالاخره سر نیز مکان امنی براي چهره و
اش  ایر اعضا از عهدهس یک از این اعضا داراي تکلیف منحصر به فرد خود بوده و هر

 برنمی آیند:
بدعت،  بدور از خرافات و هاي پاکیزه و اخت، فراگیري آموزهوظیفه قلب درك و شن

اقرار به هر آنچه از جانب ایشان به  پذیرش یکتایی خدا ورسالت آخرین پیام آورش و

ۡ�رهَِ وَقَلۡبُهُۥ ﴿ فرماید: گردد، خداوند در این زمینه چنین می انسان معرفی می
ُ
إِ�َّ مَنۡ أ

يَ�نِٰ  ۢ بٱِۡ�ِ مگر آن کس که مجبور شده و[لى] قلبش به ایمان «ترجمه:  .]106: النحل[ ﴾مُطۡمَ�نُِّ

ِ َ�طۡمَ�نُِّ ٱلۡقُلُوبُ ﴿. »اطمینان دارد َ� بذِِۡ�رِ ٱ�َّ
َ
آگاه باش که با یاد «ترجمه:  .]28[الرعد:  ﴾�

فَۡ�هٰهِِمۡ وَلمَۡ تؤُۡمِن قُ ﴿ ،»یابد خدا دلها آرامش مى
َ
ِينَ قَالوُٓاْ ءَامَنَّا بأِ  .]41: ةالمائد[ ﴾لُوُ�هُمۛۡ مِنَ ٱ�َّ

و  »ز آنانکه با زبان خود گفتند ایمان آوردیم و حال آنکه دلهایشان ایمان نیاورده بودا«ترجمه: 

وۡ ُ�ۡفُوهُ ﴿ یا
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
و اگر آنچه در دلهاى خود «ترجمه:  .]284: ةالبقر[ ﴾ �ن ُ�بۡدُواْ مَا ِ�ٓ أ

این بود چارچوب مسؤلیت  »کند شما را به آن محاسبه مى دارید، آشکار یا پنهان کنید، خداوند
 گردد. قلب که کرداروي محسوب می
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ِ ﴿د: فرمای وظیفه زبان تعبیر از عقاید نهانیهاي درون است چنانچه می  ﴾قُولوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِ�َّ

ْ للِنَّاسِ حُسۡ ﴿و یا  »بگویید ما به خداایمان آورده اییم« .]136: ة[البقر . ]83: ةالبقر[ ﴾انٗ وَقُولوُا
 این هم وظیفه زبان است. »و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید«

تکلیف نیروي شنوایی نیز پرهیز از گوش فرادادن به سخنانی است که موجبات خشم 

لَ عَلَيُۡ�مۡ ِ� ﴿ :فرماید باره میکند، در این را فراهم می خدا نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ وَقَدۡ نزََّ
َ
  ٱلۡكَِ�بِٰ أ

ٰ َ�ُوضُواْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَِّ   بهَِا فََ� َ�قۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَ�َّ
ُ
ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ ُ�مۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ

گاه ب [قرآن] بر شما نازل کرده که هرو البته [خدا] در کتا«ترجمه:  . ]140النساء: [ ﴾ا مِّثۡلهُُمۡ إذِٗ 
گیرد با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن  ار و ریشخند قرار مىشنیدید آیات خدا مورد انک

سپس فراموشی را از آن استثنا  ».درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود

لٰمِِ�َ ﴿ :فرموده است يَۡ�نُٰ فََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ ٱّ�ِكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱل�َّ ا ينُسِيَنَّكَ ٱلشَّ  ﴾�مَّ

و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشى انداخت پس از توجه «ترجمه:  . ]68الأنعام: [

ۡ عِبَادِ  ﴿، »[دیگر] با قوم ستمکار منشین ٓۥۚ  ١٧فَبَّ�ِ حۡسَنَهُ
َ
ِينَ �سَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ َ�يَتَّبعُِونَ أ ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�ِ 
ُ
ۖ وَأ ُ ِينَ هَدَٮهُٰمُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
لَۡ�بِٰ أ

َ
ْ ٱۡ� وْلوُا

ُ
پس «ترجمه: 18-17الزمر: [ ﴾١٨كَ هُمۡ أ

کنند اینانند  دهند و بهترین آن را پیروى مى بشارت ده به آن بندگاه من که به سخن گوش فرامى

فۡلحََ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿، »که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان
َ
ِينَ هُمۡ ِ�  ١قَدۡ أ ٱ�َّ

ِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرضُِونَ  ٢ َ�شِٰعُونَ صََ�تهِِمۡ  كَوٰةِ َ�عِٰلُونَ  ٣وَٱ�َّ ِينَ هُمۡ للِزَّ  ٤وَٱ�َّ
ِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُونَ  به راستى که مؤمنان رستگار « ترجمه:  .]5-1المؤمنون: [ ﴾٥وَٱ�َّ

ویگردانند. و آنان که زکات شدند. همانان که در نمازشان فروتنند. و آنان که از بیهوده ر

 .»پردازند. و کسانى که پاکدامنند مى

ْ َ�نۡهُ ﴿ عۡرَضُوا
َ
ْ ٱللَّغۡوَ أ و چون لغوى بشنوند از آن روى «. ]55القصص: [ ﴾�ذَا سَمِعُوا

ْ ﴿ فرماید: و یا می »تابند برمى وا ْ كرَِامٗ �ذَا مَرُّ وا غو لو چون بر « . ]72الفرقان: [ ﴾ابٱِللَّغۡوِ مَرُّ

 .»گذرند بگذرند با بزرگوارى مى
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وظیفه چشم این است که به محرمات ننگرد وخود را از آنچه خدا ممنوع کرده 

ْ فرُُوجَهُمۡ ﴿ :فرماید فروبندد، می بَۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَظُوا
َ
ْ مِنۡ � وا   .]30النور: [ ﴾قلُ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

 .»دامنى ورزندبه مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاک«
شافعی در توضیح این آیه گفت: هرجا در قرآن از حفظ عورت بحث شده باشد مراد 

 باشد جز این آیه که مقصود ازآن کنترل کردنش در ازآن نگهداریش از ارتکاب زنا می
 نگریستن به حرامها است. برابر

 ه وآنگاه خداوند دریک آیه به وظیفه قلب، نیروي شنوایی وبینایی اشاره کرد

وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ وََ� َ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ﴿ :فرماید می
ُ
مۡعَ وَٱۡ�ََ�َ وَٱلۡفُؤَادَ ُ�ُّ أ ٱلسَّ

و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زیرا « ترجمه: . ]36الإسراء: [ ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َ�نۡهُ مَۡ� 

 .»شد ب همه مورد پرسش واقع خواهندگوش و چشم و قل
وظیفه عورت این است که از طریق ارتکاب محرمات موجبات هتک حرمت خویش 

ِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُونَ ﴿فرماید:  را فراهم نکند، می و یا . ]5المؤمنون: [ ﴾٥وَٱ�َّ

بَۡ�رُٰ�ُ ﴿فرماید:  می
َ
ن �شَۡهَدَ عَليَُۡ�مۡ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ �

َ
ونَ أ مۡ وََ� وَمَا كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ

و [شما] از اینکه مبادا گوشهایتان و دیدگانتان و پوستتان بر «ترجمه:  .]22[فصلت:  ﴾جُلُودُُ�مۡ 

 .»داشتید ضد شما گواهى دهند [گناهانتان را] پوشیده نمى

 در اینجا عورتها ورانها است.این هم مسؤلیت عورت بود. ﴾Z?  ]﴿ :مراد از 
یله انجام فعالیتهاي حرام نگردد بلکه کارهاي تکلیف مربوط به دستها این است که وس

مورد پسند خدا از قبیل صدقه، صله رحم، جهاد وپاکیزگی براي اداي نمازها را انجام 

ْ وجُُوهَُ�مۡ ﴿ فرماید: دهد، چنانچه می لَوٰةِ فٱَغۡسِلُوا ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ� ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

يدِۡيَُ�مۡ إَِ� 
َ
اید چون به [عزم] نماز  اى کسانى که ایمان آورده« .]6: ةالمائد[ ﴾  ٱلمَۡرَافقِِ وَ�

ِينَ ﴿ فرماید: و یا می »برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید... فَإذَِا لَقيِتُمُ ٱ�َّ
واْ ٱلوَۡثاَقَ فَ  ۡ�َنتُمُوهُمۡ فَشُدُّ

َ
ٰٓ إذَِآ � ا مَ َ�فَرُواْ فََ�ۡبَ ٱلرّقَِابِ حَ�َّ ا فدَِاءًٓ إمَِّ محمد: [ ﴾نَّۢ� َ�عۡدُ �مَّ

 

 



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   190

اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را  پس چون با کسانى که کفر ورزیده« .]4
[در کشتار] از پاى درآوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا [بر آنان] منت نهید 

 .»ض از ایشان بگیرید][و آزادشان کنید] و یا فدیه [و عو
صدقه از اعمال دست  زیرا مبارزه مسلحانه و کشتار کفارمتجاوز، صله رحم و

گردند و وظیفه پاها این است که به سوي حرامها نرود و ازآنها دوري گزیند،  محسوب می
 :فرماید قرآن پیرامون مسؤلیت پاها می

�ضِ مَرحًَاۖ إنَِّكَ لنَ َ�ۡ ﴿
َ
بَالَ طُوٗ� وََ� َ�مۡشِ ِ� ٱۡ� �ضَ وَلَن َ�بۡلُغَ ٱۡ�ِ

َ
الإسراء: [ ﴾٣٧ رِقَ ٱۡ�

توانى شکافت و در  و در [روى] زمین به نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نمى« .]37

 .»توانى رسید بلندى به کوهها نمى
وبالاخره وظیفه صورت، کرنش بردن شب وروز وبه هنگام نمازها براي خداوند 

ْ ٱرۡكَعُواْ وَ�﴿ سبحان است: ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ٱۡ�َۡ�َ  َ�ٰٓ ْ رَ�َُّ�مۡ وَٱۡ�عَلُوا وَٱۡ�بُدُوا
اید رکوع و سجود کنید و  اى کسانى که ایمان آورده« .]77الحج: [ ﴾٧٧لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ۩ 

 فرماید: و یا می .»یدپروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید باشد که رستگار شو

حَدٗا ﴿
َ
ِ أ ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

َ
و مساجد ویژه خداست پس « .]18الجن: [ ﴾١٨وَأ

مراد از واژه مساجد همان اندامهایی است (مانند صورت  .»کس را با خدا مخوانید هیچ
 .1زند ودیگراعضا )که انسان در حال سجود برآنها تکیه می

سعید بن  این تفسیر شافعی براي واژه مساجد از بزرگانی همچون: سعید بن مسیب، طلق بن حبیب، عطاء و -1
ست، واز قتاده، عکرمه وابن عباس نقل شده که مراد از آن اماکن عبادت است، یعنی جبیرنیز روایت شده ا

گوید: مقصود از آن همه نقاط  حسن بصري می از شرك بپرهیزید. آنها پرستش نموده و موحدانه خدارا در
 پاکیزه قرار داده شده است. گاه و باشد زیرا زمین براي پیامبر سجده سرزمین می

دیگران) را  همچون: ابن جریر طبري، ابن کثیروقرطبی دیدگاه دوم (دیدگاه ابن عباس و گروهی از مفسرین
 .19/20تفسیرقرطبی و 4/431، ابن کثیر29/117تفسیرطبري باشد. رآي شافعی ضعیف می اند ولذا ترجیح داده

 

                                           



 191 باب دوم: ایمان از منظر شافعی و روش وي در اثبات آن (فصل دوم)

نمازها را نیز ایمان  خداوند در قرآن پاکیزگی و این بود توضیح تکالیف اعضاي انسان.
نامیده است، وآن هنگامی است که پس از شانزده ماه نمازخواندن به سوي بیت المقدس، 
خداوند به پیامبرش فرمان داد روبه کعبه نماز بخوانند، مسلمانان پیرامون نمازهاي گذشته 

آیا  پیامبر سؤال نمودند که وضعیتشان چطور بوده و مقدس بود) از(که رو به بیت ال

ُ ﴿ خداوند این آیه را درپاسخ ایشان فرود آورد که: 1اند یا نه؟ ارزشی داشته وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
َ بٱِ�َّاسِ لرََءُوفٞ  یمان و خدا بر آن نبود که ا« .]143 البقرة:[ ﴾رَّحِيمٞ  ِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ

این  یعنی خداوند در .»شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است
 آورده، اعضایش را از هرکس نمازها را به جا ،آیه نماز را ایمان خوانده است، بنابراین

را انجام دهد، با ایمانی کامل با هریک ازآنها دستورات الهی  ارتکاب محرمات نگه دارد و
 گردد ولی هرکس در انجام یکی ازمسؤلیتهاي مزبور ي خدا برگشته ووارد بهشت میسو به

 گردد. می کوتاهی نماید با ایمانی ناقص پیش خدا بر
کجا استنباط  سؤال کنند: نقصان وکمال ایمان را فهمیدم ولی مسأله زیاد شدنش از

 گردد؟ می

 ﴿ :فرماید شافعی: از این آیه شریفه که می
ُ
ٞ �ذَا مَآ أ يُُّ�مۡ  نزِلَتۡ سُورَة

َ
ن َ�قُولُ � فَمِنۡهُم مَّ

ِينَ ءَامَنُواْ فزََادَۡ�هُمۡ إيَِ�ٰ َ�ذِٰهۦِٓ إيَِ�نٰٗ زَادَتهُۡ  ا ٱ�َّ مَّ
َ
ونَ ا وهَُمۡ نٗ اۚ فَأ ِينَ ِ� قُلُو�هِِم  ١٢٤�سَۡتَبِۡ�ُ ا ٱ�َّ مَّ

َ
وَأ

رَضٞ  و «ترجمه:  .]125-124: التوبة[ ﴾١٢٥هُمۡ َ�فٰرُِونَ رجِۡسًا إَِ�ٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُاْ وَ فزََادَۡ�هُمۡ  مَّ

یک از شما  گوید این [سوره] ایمان کدام ه مىاى نازل شود از میان آنان کسى است ک چون سوره
کنند. اما کسانى که  افزاید و آنان شادمانى مى اند بر ایمانشان مى را افزود اما کسانى که ایمان آورده

. و یا »گذرند پلیدى بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمىدر دلهایشان بیمارى است 

ۡ ﴿ فرماید: می ْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗ �َّ � إِ�َّهُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُوا هُم بٱِۡ�َقِّ
َ
 ﴾١٣ى نُ َ�قُصُّ عَليَۡكَ َ�بَأ

 .2/16ابن جریر تفسیر و 525، مسلم حدیث شماره40حدیث شماره1/23صحیح بخاري -1 
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د که به کنیم آنان جوانانى بودن حکایت مى ما خبرشان را بر تو درست« ترجمه: .]13الکهف: [

 .»رده بودند و بر هدایتشان افزودیمپروردگارشان ایمان آو
ایمان قابلیت زیاد وکم شدن را نداشت، مردم همه در یک  ادامه گفت: اگر شافعی در

اثر ایمان است که مؤمنان داخل  دیگري برتري نداشت ولی بر مستوي بوده وکسی بر
همچنین  آیند، و نزد خدا نائل می بهشت گشته وبازیاد شدنش به درجات ومقامات والایی

 گردند. خشم خدا دچار می نقصانش است که افراد مقصربه عذاب و بخاطر
است  میان بندگانش سبقت وپیشی گرفتن را قرار دادهفرماید: خداوند در و نیز می

همچنانکه میان اسبهاي دونده پیشی گرفتن برگزارمی گردد، سپس ایشان داراي درجات 
شند، هرکه از دیگران پیشی گرفت براساس شایستگی خود پاداش کامل با متفاوتی می

شود و همین امرموجب برتري پیشینیان  خواهد گرفت و فرد درجه دومی براو مقدم نمی
بودند  این امت برسایرین گردیده است، و اگرافراد نخستین داراي امتیاز بیشتري نمی

 .1رسید فرد به والاترین این امت میترین  آمد و پایین میان افراد پدید نمیتفاضلی 

تر  گوید: این پاسخها را به صورت مفصل امام احمد راجع به نقل مزبور می .393ـ 1/387لشافعیمناقب ا -1
چیزهایی بدان  شافعی برگرفته و از ام، اگرهردوي آنها درست باشند احتمال داردابوعبید آن را ازابوعبید دیده

 و احتمال دارداین ماجرابراي هردوي ایشان رخ داده باشد. افزوده باشد
 روي دیدگاه ایشان پیرامون ایمان بر نصوص منقول از شافعی پرده از دیگر اینکه: نصوص بالا و خلاصه

نافرمانیها  اثر بر نیت است که با عبادات افزایش و و گفتار، کردار آن اینکه ایمان از نظروي عبارت از و دارد می
بدون ابهام بدان اشاره  صورتی صریح ونصوص قرآن برگرفته که یا به  از شافعی این عقیده را یابد. کاهش می

 این زمینه اشاره کردیم. اي از دلایل سلف در قبلا نیز به پاره توان از آن برداشت کرد و می یا نموده و
 

                                           



 
 

 فصل سوم: استثناء درایمان و ارتباطش با اسلام

 این فصل دو بحث را درمی گیرد:
 بحث اول: استثناء در ایمان.

 بحث دوم: تفاوت میان ایمان واسلام

 بحث اول: استثناء در ایمان
سی بگوید: من گوید: استثناء در ایمان این است که ک می : شیخ الاسلام ابن تیمیه

مؤمنم اگر خدا خواسته باشد.علما در این زمینه سه دیدگاه دارند: برخی معتقد به وجوب 
گونه اقوال را  د وگروهی نیز صدور وعدم صدور اینان آن هستند، برخی تحریمش نموده

 .1باشد اند که این دیدگاه سوم صحیحترین آنها می از دوجهت مختلف جایز دانسته
گوید: یکی از ویژگیهاي علماي اهل حق استثناء در  می :ري محمدبن حسین آج

بریم ـ  ایمان است البته نه از روي شک وگمان ـ از داشتن شک در ایمان به خدا پناه می
اند آیا ایمانشان  دانسته بلکه بخاطر پرهیز از خودستایی بوده است، بدین معنی که نمی

شد:  ؤال میلذا هرگاه از یکی از ایشان س و چنان بوده که ایمان راستین خوانده شود یا نه
آیا تو مؤمن هستی؟ در پاسخ می گفت: به خدا، فرشتگان، کتابها، پیامبران، روز واپسین، 

قلبا نیز  ام، کسیکه به این جملات تلفظ نموده و هشت، جهنم وامثال آن ایمان آوردهب
ثنائش بخاطر این است که شود، واست یقین داشته باشد، مؤمن محسوب می بدانها اعتقاد و

 سزاوار ستایش خداوند باشد یا نه؟داند آیا ایمانش آنچنان هست که  نمی

 .410 الایمان -1
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تصدیق قلبی  معتقد بودند استثناء در اعمال شامل گفتار و شتابعین  صحابه و
دهد. و مردم از نظر ایشان مؤمن  گردد بلکه در اعمال زمینه سازِ حقیقت ایمان رخ می نمی

 .1شود نکاح برآنان تطبیق می اسلام همچون: ارث وواحکام گوناگون 
دانشمندان وارسته پس  عین مذهب پیشینیان یعنی صحابه، تابعین و : بیانات آجري

کند که: یک نفرپیش ابن مسعود گفت:  از ایشان است، ابوعبید با سند خویش روایت می
.ابن مسعود گفت: گفت: امیدوارم من مؤمنم.ایشان گفتند: آیا تو از اهل بهشت هستید؟

چرا نخستین(یعنی اینکه به طورقطع گفتید من مؤمنم) را موکول نکردي چنانکه دومی را 
 .2(یعنی گفتی امیدوارم) موکول نمودي

کس را جز بر استثناء  : هیچگفت گوید: از یحیی بن سعید شنیدم می امام احمد می
 .3ام ندیده

نمایند که  سنت نقل می یلی از کتاب وپیشینیان این امت جهت اثبات جواز استثناء دلا

َ�َدۡخُلنَُّ ٱلمَۡسۡجِدَ ﴿ محقق استثناء بکار رفته است، از جمله این آیه: در اموري ثابت و
ُ ءَامِنِ�َ  خدا با خاطرى   بدون شک به خواست«ترجمه:  .]27الفتح: [ ﴾ٱۡ�َرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱ�َّ

ر سنت نیز این حدیث پیامبر را به عنوان دلیل و د .»آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد

السلام عليكم دار «فرمود:  نمایند که به هنگام سلام کردن برساکنان قبرستان می ذکر می

به  درود برشما اي ساکنان خانه مؤمنان!«یعنی:  4»قوم مؤمنين وانا انشاءاالله بكم لاحقون

 .»پیوندیم خواست خدا مانیز به جمع شما می
اینکه بخاطر ترس  گیري سلف در موضوع استثناء ایمان واضح و ینکه موضعبا وجود ا

در این باره  : پسندیدند، آجري ازخود ستایی بوده است، ولی سؤال کردن از آن را نمی

 .136 الشریعۀ -1
 .67الایمان ابن تیمیه -2
 .137الشریعۀ -3
 .1/218مسلم روایت کرده است  -4
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گوید: هرگاه مردي از تو پرسید آیا مؤمن هستید؟ در پاسخ بگو: به خدا،  چنین می
اگر  رستاخیز، بهشت ودوزخ ایمان دارم. وفرشتگان، پیامهاي آسمانی، روزآخرت، مرگ، 

دهم. واگر هم خواستی به همان  هم دوست داشتی بگو: سؤالت بدعت است وجوابت نمی
مناظره در این  اي که بیان شد در پاسخ بگو: به خواست خدا مؤمنم، ولی از بحث و شیوه

ز پیشوایان دین لذا ا کوهیده است و زمینه پرهیز کن، زیرا این کار نزد علما ناپسند ون
 .1امان بمانید پیروي کن تا به خواست خدا در

اند این بوده که چون سؤال  علت آنکه پیشینیان سؤال درباره ایمان را دوست نداشته
نماید که مردي از  گشت، خلال از امام احمد روایت می مزبور از جانب مرجئه مطرح می

ستید؟ در پاسخ گفتم: بله، آیا اشکالی ایشان پرسید: یک نفر از من پرسید: آیا تو مؤمن ه
فرمود: این  امام به خشم آمد و شوند. مؤمن تقسیم نمی مگر مردم به دودسته کافر و دارد؟

وَءَاخَرُونَ ﴿ فرماید: گردد حال آنکه خداوند می نوع سخنان از طرف مرجئه مطرح می
ا َ�تُ  ُ�هُمۡ �مَّ ا ُ�عَذِّ ِ إمَِّ مۡرِ ٱ�َّ

َ
اینان چه کسانی هستند؟  . ]106: التوبة[ ﴾وبُ عَليَۡهِمۡۗ مُرجَۡوۡنَ ِ�

سپس فرمود: مگر ایمان قول وعمل نیست؟ شخص مزبور گفت: آري چنان است، امام 
گفت: نه،  گفت: بله، گفت: آیا کردار را انجام داده ایم؟ گفت: آیا قول را انجام داده ایم؟

استثناء می  ید به خواست خدا وکند که بگوی امام گفت: پس چطور از تو اعتراض می
کنید؟ (یعنی چون بخشی از ایمان که کردار است هنوز صورت نگرفته استثناء از آن جایز 

 .2باشد) می
و در برخی موارد بدون  این بود چکیده دیدگاه سلف رحمهم االله در این موضوع

گردد نه اینکه  اند و اینکه داخل شدن ایشان به دایره ایمان حاصل می استثناء پاسخ داده
 .3مقصودشان رسیدن به کمال بوده باشد

 .140الشریعۀ -1
 .3/597ابوبکر خلال السنۀ -2
 .397والایمان ابن تیمیه 70ـ69الایمان ابوعبید -3
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 دیدگاه امام شافعی درباره استثناء درایمان: 
استثناء در  گوید: ابوالبقاء فتوحی ـ که یکی از فقها واصولیان حنبلی مذهب است ـ می

گونه شخصی بگوید: من به خواست خدا مؤمنم.شافعی، احمد  ایمان جایز است بدین
 .1اند یز بدان تصریح نمودهن وابن مسعود

از جمله  اي از انتقادات وارده برعقیده امام شافعی اشاره کرده و فخرالدین رازي به پاره
گوید آنچه  می پردازد، سپس به توضیح معنایش پرداخته و به مسأله استثناء در ایمان می

اینکه  و مفهوم ایمان شافعی گفته مربوط به اعتقاد وي پیرامون داخل شدن اعمال در
 اي تأویلات و آنگاه به بررسی پاره باشد. گردد نه عقاید، می استثناء تنها براعمال واقع می

همه اینها دال بر صحت انتساب دیدگاه مزبور به  پردازد. توضیحات در دفاع از شافعی می
 .2اند باشد واینکه ایشان همچون سلف معتقد به جواز استثناء در ایمان بوده امام شافعی می

 بحث دوم: تفاوت میان اسلام وایمان.

اش اختلاف نظردارند، البته خدا را  این مسأله یکی از مسائلی است که پیشینیان درباره
ایشان در این زمینه سه دیدگاه  3رساند این اختلاف آسیبی به دین نمی  سپاسگذاریم که

 دارند: 
اند، امام  دو روي یک سکه ه واسلام و ایمان با هم تفاوتی نداشت دیدگاه اول: معتقدند

 صحیح خود بابی را برایش گشوده و گیرد، در که در این گروه جاي می : بخاري

ان والاسلام له ثم قال جاءجبريل يعلمكم ـعن الايم يباب سؤال جبريل النب(فرماید:  می

 .47شرح الکواکب المنیر -1
 .147مناقب الشافعی رازي -2
باشد، برعکس اختلاف  زیرا اصول ومنهج ایشان یکی است واختلاف مزبور بسان اختلاف در فروعیات می -3

عقاید  گردد، اثرات منفی بر می ارادله وطبعا نتیجه برخلف با سلف که چون به اختلاف در اصول ، روش، اعتب
 اختلافاتی پدید آورده است. گذاشته و
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] ﴿ :ان وقوله تعالیـلوفد عبدالقيس من الايم يكله دينا.وما بين النبك دينكم جعل ذال

C  B A @ ? Z ﴾(.   جبرئیل راجع به ایمان، احسان، اسلام وزمان وقوع

سؤال کرد وایشان نیز به توضیح پرداخت و سپس فرمود: آن شخص  صقیامت از پیامبر
پس پیامبر همه آنها را دین  خواست از این طریق دین را به شما بیاموزد. می جبرئیل بود و

 و ن براي هیئت نمایندگی عبدالقیس ارائه فرمودند.آنچه پیامبر در تبیین ایما و نامید.

ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ� ا فَلَن وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ دِينٗ ﴿ فرماید: همچنین خداوند سبحان می
که جز اسلام دینى [دیگر] جوید و هر«ترجمه:  .]85عمران:  آل[ ﴾٨٥ٱ�خِرَةِ مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 .»پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانکاران است هرگز از وى
که مصنف معتقد به اتحاد  1اشاره شد گویند: پیشتر ابن حجردر شرح بیانات بخاري می

اسلام است، ولی وقتی پرسش جبریل از ایمان واسلام وپاسخ پیامبرموجب  مفهوم ایمان و
ص واسلام ابراز اعمالی باشد واینکه ایمان عبارت از تصدیق اموري مخصو مغایرتشان می

 مخصوص است، خواست آن را تأویل ودیدگاه خویش را اثبات نماید.
 ما آیند. (و می جزو دین به شمار(و بیان) یعنی همراه توضیح این امر که اعتقاد وعمل 

باشد، یعنی  توضیح داد که ایمان همان اسلام می ) یعنی همراه آنچه براي هیئت مزبوربین
 درآن جریان به چیزي تفسیر نموده که اسلام را در اینجا بدان تفسیربخاري ایمان را 

کند  آن دلالت می بر (وقول االله) یعنی به همراه آنچه آیه مزبور اینکه گفت و نماید. می
آن  که ایمان خود دین است، بر مبنی براینکه اسلام همان دین است وحدیث ابوسفیان نیز

چکیده دیدگاه  ایمان هیچ تفاوتی باهم ندارند.این بود واسلام  ،نماید، بنابراین دلالت می
 .2ایشان پیرامون این موضوع

 .1/55فتح الباري -1
 .1/114فتح الباري -2
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به اختلاف  »تعظيم قدرالصلاة« مروزي نیز در کتاب امام ابوعبداالله محمد بن نصر

سپس طی بحث مفصلی دیدگاه معتقدین به اتحاد  این زمینه اشاره نموده و پیشینیان در
 .1هدد اسلام را ترجیح می ایمان و

 : اند، امام حافظ ابن منده یکی دیگر از کسانیکه معتقد به اتحادایمان واسلام بوده
تبیینات  آن و به ذکر اخبار دال بر بابی برایش گشوده و "الایمان"باشد که در کتاب  می

 .2پردازد سنت مبنی بر اتحادشان، می روشنگر کتاب و
اند، امام  میان ایمان واسلام بوده دیدگاه دوم: گروهی از پیشینیان معتقد به تفاوت

 .3باشد ایمان کردار می گفتار و گوید: اسلام عبارت از این باره می زهري در
نظر تو با  ایمان از گوید: از احمد بن حنبل پرسیدم: آیا اسلام و می 4عبدالملک میمونی

: این آیه گفت درپاسخ گفت: بله، گفتم: چه دلیلی را مستند قراردهیم؟ هم تفاوت دارند؟

سۡلَمۡنَا﴿ فرماید: که می
َ
عۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تؤُۡمِنُواْ وََ�ِٰ�ن قُولوُٓاْ أ

َ
 . ]14الحجرات: [ ﴾قَالَتِ ٱۡ�

اید لیکن بگویید اسلام  دهنشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاور [برخى از] بادیه«ترجمه: 

  .»آوردیم
خدا خواسته باشد  بگویم: من به اگر ت استثناءاست به صور ادامه گفت: جایز در

 آن جایز نیست. بگویم: من مسلمانم استثناء در مؤمنم ولی اگر
جمله عبداالله بن عباس، حسن بصري  اي از اصحاب وتابعین از گوید: عده ابن منده می

 اند. پذیرفته محمد بن سیرین این دیدگاه دوم را و

 .14/33السیر ه394تآلیف محمد بن نصرمروزي متوفاي 2/575 تعظیم قدرالصلاة -1
 .14/188السیر .ه395ياثرحافظ محدث ابو عبداالله محمد بن اسحاق متوفا 1/321الایمان -2
 .311همان -3
اوعبد الملک بن مهران میمونی رقی ازیاران امام احمد بوده که امام وي رابیش از دیگران مورد احترام قرار  -4

 .13/90السیر وفات یافته است. ه274داد، درسال می
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استناد ایشان به حدیث عمربن  اند و را داشته شماري از أئمه آثار نیز دیدگاه دوم
 است. 3ابوهریره و 2، سعدبن ابی وقاص1خطاب

که در گروه  -رحمهم االله -ابن رجب دیدگاه سوم: شیخ الاسلام ابن تیمیۀ، خطابی و
رند که چکیده آن سوم جاي دارند.و ابن رجب پیرامون این مسأله بحث ارزشمندي دا

 بدین ترتیب است:
مطلق بکاربرده شوند، شامل  ها وقتی به صورت مفرد و اي از واژه د: پارهگوی می

اي دیگر استعمال گردد،  مصادیق متعددي خواهند شد، لذا هرگاه واژه مزبور در کنار واژه
می گیرد.  واژه دیگر نیز سایر مصادیق را دربر آن مصادیق دلالت کرده و بر بعضی از

هرگاه یکی از آنها به تنهایی استعمال گردد شامل تمام  مسکین، حالا مانند: واژه فقیر و
گردد ولی اگر به هم استعمال شوند، یکی از آنها بعضی افراد نیازمند را  افراد نیازمند می

 گیرد. آنها را در برمی شامل گشته و دیگري نیز سایر
دیق واژه ایمان و اسلام نیز چنین هستند، یعنی هرگاه به تنهایی استعمال شوند مصا

برخی  شود، ولی اگر درکنار هم بکاربرده شدند، یکی از آنها دیگري را هم شامل می
 دهد. خود جاي می در گرفته ودیگري نیز بقیه را دربر مصادیق را

ي  درنامه 1باشد، ابوبکراسماعیلی اي از پیشوایان نیز می تأیید عده توضیحات بالا مورد
جماعت معتقدند: ایمان  از اهل سنت ونویسد: بسیاري  می "جبل"خود به ساکنان 

ؤال کرد، که پیامبرخدا حدیث ایشان همان حدیثی است که جبریل پیرامون اسلام، ایمان واحسان از پیامبرس -1
 .1/36میان اسلام وایمان جدایی انداخت.صحیح مسلم

گویدگروهی آمدند خدمت پیامبر خدا ایشان نیز به هریک از آنها چیزي داد  حدیث سعد این است که می -2
 جزیک نفرکه از نظر من مهمترازهمه بود، رفتم خدمتشان آهسته عرض کردم: چرا به فلانی ندادي به خدا قسم

دانم فرمود: مؤمن یا مسلمان، کمی ساکت ماندم و سپس دیدگاهم نسبت به وي قوت گرفت و  او را مؤمن می
دانم فرمود: مؤمن یا مسلمان؟ من ازبیم اینکه  بازگفتم: چرا فلانی را استثناء نمودي؟ قسم به خدا او را مؤمن می

 .3/34من محبوبتر هستند.فتح الباري مبادا وارد دوزخ گردد به او خواهم داد در حالیکه دیگران نزد
 .1/39مسلم و1/114بخاري باشد. عمربن خطاب می حدیث وي همان حدیث مشور -3
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اسلام عبارت از انجام کرداري است که خداوند برانسان  است. مجموع گفتار وکردار
مصداق ویژه خود دلالت  واجب نموده است، هرگاه در کنارهم استعمال گشتند هریک بر

 .هرکدام از آنها شامل همه مصادیق خواهد شد دارد ولی اگر به تنهایی اطلاق شدند
به این معنا اشاره "4/321معالم السنن"کتاب  گویند: خطابی نیز در ادامه می ایشان در
 اند. اي از دانشمندان هم دیدگاه وي را پذیرفته نموده وعده

 گوید: دلیل این تفکیک آن است که پیامبر ابن رجب درتوجیه معناي مزبور می
ـ که به تنهایی ذکر کرده بود واژه ایمان را  2درحدیث هیئت نمایندگی عبدالقیس صخدا

حدیثی  ـ چنان تفسیرفرمود که واژه اسلام را در حدیث جبریل تفسیر کرده است، و در
آمده  حدیث عمروبن عبسۀ توضیحات ایمان را براي اسلام بکار برد، چنانکه در دیگر

 پاسخ گفتند: آمد و پیرامون اسلام از ایشان سؤال کرد، در صاست: مردي خدمت پیامبر
امان باشند،  اسلام این است که دلت تسلیم خدا شده و مسلمانان از زبان ودستت در

باشد، گفت:  از همه آنها می گفت: برترین دستورات اسلام کدام است؟ فرمود: ایمان برتر
روز رستاخیز  ایمان چیست؟ فرمود: اینکه به خدا، فرشتگان، کتابهاي آسمانی، پیامبران و

 .3اعتقاد داشته باشید
مجموعه  اعمال را زیر ایمان را برترین دستورات اسلام برشمارد و صپس پیامبرخدا

شود: هرگاه به تنهایی ذکر شدند باهم  تفاوت مزبور که گفته می ،بنابراین ایمان قرار داد.
گردند، برطرف  مصادیقی اطلاق می کنار هم بودند هریک بر تفاوت ندارند ولی اگر در

امام حافظ، حجت، فقیه، شیخ الاسلام ابوبکر احمد ابن ابراهیم بن اسماعیل بن عباس جرجانی اسماعیلی  -1
 )16/292بود. (السیر  371و فات ایشان  277شافعی، شیخ شافعیان، متولد 

چهار  از روایت نموده است و در آن آمده: پیامبر ایشان رابه چهار چیز دستور داد و 1/46صحیح خود مسلم در -2
دانید ایمان به  آیا می: فرمود گوید: آنان را به اعتقاد وایمان به خدا فرمان داد و چیز جلوگیري کرد، راوي می

گواهی دادن به یکتایی او و  فرمود: ایمان به خدا عبارت ازاند،  پیامبرش داناتر و گفتند: خدا خدا چیست؟
 باشد. رسالت محمد، برپایی نماز، پرداخت زکات، روزه رمضان و اداي خمس غنایم می

 روایت کرده است.114امام احمد در مسند خود/ -3
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 باشد که ایمان عبارت از تصدیق و این نکته می است تفاوتشان درگردد. واقعیت این  می
آن هم از طریق  گردن کچی انسان براي خدا است و شناخت قلبی واسلام فرمانبرداري و

کتابش  خداوند در که اعمال نیز عین دین محسوب گردیده و یابد انجام اعمال تحقق می
احسان  رحدیث جبرئیل اسلام، ایمان وهم د صبزرگوار پیامبر آن را اسلام نامیده است.

(یعنی اتحاد مدلول  دین قلمداد کرد. این هم یکی دیگر از دلایل تفاوت مزبور را
این  گردد، از یکی واختلاف معنا به هنگام ذکر هردوي آنها) محسوب می درصورت ذکر

گرفت  اند: هرمؤمنی مسلمان است زیرا هرگاه ایمان دردرون انسانی جاي حققان گفتهرو م
 صکالیف محوله خواهد گشت، چنانچه پیامبر ریشه دوانید پایبند اعمال وت و

الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت فسد الجسد في  إنو ألا«فرماید:  می

جسم انسان تکه گوشتی هست هرگاه آن  آگاه باشید در«ترجمه:  1»كله ألاوهی القلب

هرگاه فاسد گردد جسم هم فاسد  خواهند یافت وتکه صلاح یابد سایر جسم نیز صلاح 
لذا هرگاه نور ایمان به دل راه یافت  .»شود، آگاه باشید آن تکه گوشت قلب است می

ولی هر مسلمانی مؤمن محسوب  گردد. اثرش براعضا واعمال ظاهري نیز متبلور می
خواهند از آن ن کردارها متأثر شود، چون گاهی نور ایمان ضعیف وکم سو است و نمی

ْ وََ�ِٰ�ن قُولوُٓاْ ﴿فرماید:  چنانچه خداوند می شد. ۖ قُل لَّمۡ تؤُۡمِنُوا عۡرَابُ ءَامَنَّا
َ
قَالَتِ ٱۡ�

سۡلَمۡنَا
َ
اساس صحیحرتین آراء (که ابن عباس ودیگران  پس ایشان بر. ]14[الحجرات:  ﴾أ

 .2گ بوده استبدان اعتقاد دارند) منافق به شمارنمی آیند بلکه ایمانشان ضعیف وکم رن
ایمان روشن  ایمان بر با توضیحات ارزشمند ابن رجب تفاوت میان اسلام و ،بنابراین

 گردد، خداوند پاداش فراوانی را به ایشان ارزانی فرماید. می

 دیدگاه امام شافعی درباره تفاوت میان ایمان واسلام

 .1/126بخاري روایت کرده است، فتح الباري -1
 .27ـ26جامع العلوم والحکم -2
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ل به تفاوت میان آید اینکه ایشان قائ می بر : سخنان منتسب به امام شافعی آنچه از
 برخی روایات به اتحاد مدلول آنها تصریح نموده است. اند بلکه در اسلام نبوده ایمان و

 گوید: هرگاه کفاره ظهار بر می "الظهارفي  مؤمنةـالاُم ـ باب عتق الرقبة ال"زیرا درکتاب

 کسی واجب گشت باید درصورت توانایی آزاد نمودن برده یا داشتن قیمتش، برده مؤمنی
غیر برده یا آزاد کردن برده غیر مؤمن موجب  را از قید اسارت وبردگی آزاد نماید و

] فرماید:  گردد، چون خداوند راجع به کفاره قتل خطأ می سقوط کفاره ازگردنش نمی

. / 0 Z  :این آیه به مثابه دلیلی است براي آن که برده غیر مؤمن  92النساء
باشد، چنانکه  مسأله قتل نیز براي کفاره می را دراي قابل قبول نیست زی درهیچ کفاره

 2، شرط عدالت را براي اعتبار شهادت واجب نموده و در سه مورد1خداوند در دو مورد

نیز به صورت مطلق بدان پرداخته است، در اینجا چون همه موارد در دایره شهادت 
شهادت چنین استدلال موارد مطلق  بر گنجند، به شرط مورد نظر خداوند اکتفا کرده و می
گذاشت بلکه او اموال  کرد شرط نمی کنیم که اگر خداوند همان معنی را قصد می می

مسلمانان را به خودشان بازگردانده نه به مشرکان، لذا اگر یک نفر درکفاره ظهار برده غیر 
 مؤمنی را آزاد کرد کافی نیست و باید برده مؤمنی را آزاد نماید.

مؤمن را آزاد  اي مکلف و تر این است برده د: ازنظر من خوبگوی وي در ادامه می
 .3کند نماید، اگر غیرعرب بود ولی اسلام را خوب توصیف کرد کفایت می

مالک از هلال بن امیۀ بن اسامه از عطاء بن یسار ازعمر بن حکم به ما خبرداد که پیش 
ن است، پیشش رفتم من کنیزکی دارم که چوپا گفتم: اي پیامبر خدا! رفتم وص پیامبر

دیدم گوسفندي راگم کرده است راجع به آن از او سؤال نمودم درپاسخ گفت: گرگ آن 
یک  او خشمگین شده و از را خورده است، من نیز که انسانم (و مغلوب طبایع بشري)

 طلاق. /2مائده و /106درآیات:  -1
 /نور.4نساءو /15بقره،  /282درآیات:  -2
 .5/280الام -3
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من واجب شده آیا آن کنیزك را آزاد کنم؟ پیامبر  اي بر سیلی به صورتش زدم وحالا برده
 گفت: پیامبر خدا سید: خدا کجا است؟ گفت: درآسمان، فرمود: من کیستم؟از کنیزك پر

(مقصود پیامبر این بوده که اگر کنیزك مزبور مؤمن باشد آزاد  فرمود: پس آزادش کن.
 .)نماید نش مسؤلیت عمر را برطرف میکرد

دادیم، مثلاپیش  را انجام می دوران جاهلیت چیزهایی عمر گفت: اي پیامبرخدا! ما در
زدیم، فرمود: آن هم  گفت: فال بد می عمر رفتیم، فرمود: پیش آنها نروید. یان میگو غیب

. 1نباید شما را از اجراي تصمیمهایتان بازدارد چیزي بوده که به ذهنتان خطور کرده و
یحی بن  زهري و گوید: نام راوي معاویۀ بن حکم است و شافعی پیرامون این حدیث می

 .2اند ردهکثیر نیز چنین روایت ک
آزاد کرد،  کودکی را که یکی از والدینش مسلمان بود گوید: اگر ادامه می شافعی در

نظرما مسلمان  از میت وارث رادرحق وي اجرا نموده و کند چون نماز کفایت می
گردد گرچه پس از  ولی اگر مرتدي را آزاد کرد کفاره از او ساقط نمی گردد. محسوب می

اگربرده  شود چون درحالی آزادش کرده که غیر مؤمن بوده است.آزاد کردنش نیز مسلمان 
نماز  با اشاره اعتقادش را اثبات و مزبور لال به دنیا آمده بود ولی اسلام را پذیرفته و

ولی ازنظر من بهتر  کند گرچه از سرزمین کفر نیز پیش ما آمده باشد. خواند، کفایت می می
اگر کودکی همراه  ل برایمان رابرزبان جاري سازد.اي آزاد کند که الفاظ دا آن است برده

شناخت ولی به سن بلوغ کامل  اسلام را والدینش به اسارت درآمد، رشد عقلی پیدا کرد و
کند مگر اینکه پس از بالغ شدن  نرسیده بود آزاد کردنش در برابر کفاره ظهار کفایت نمی

 ، کتاب التوحید1/395 بن حکم، مناقب الشافعی بیهقی معاویۀ از 245ـ1/244 ، سنن ابوداود1/382صحیح مسلم -1
 .398 والایمان ابن تیمیه 1/280ابن خزیمه اثبات صفات الرب اثر و

همه  الک هم گفته عمربن حکم روایتش نموده است، حال آنکه چنان چیزي از نظرابن عبدالبرمی گوید: م -2
محدثین غلط است زیرا درمیان صحابه فردي به اسم عمربن حکم وجود ندارد بلکه چنانکه راویان حدیث 

ایشان یکی از اصحاب مشهور و این حدیثش هم معروف است ولی  گویند معاویۀبن حکم است. مزبور می
 ساکن مدینه بوده است. تابعی و عمربن حکم
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خت اسلام بدین صورت هم اسلام رابپذیرد که درآن صورت جایز است.تعریف وشنا
ازهرآنچه با اسلام  ایمان آورده و صرسالت پیامبر یابد که به یکتایی خدا و تحقق می

ایمانش کامل  هرگاه چنین چیزي را انجام داد اسلام و درتضاد است تبري جوید.
 امثال آنها نیز مورد امتحان و من اگر از طریق ایمان به رستاخیز و باشد، به باور می

 .1رار گیرد بهتر استآزمایش ق
روایت زعفرانی از وي در کتاب قدیم نیز آمده است ـ از عبیداالله بن  بیهقی ـ که در

 صیک سیاه پوستی را خدمت پیامبر اهالی مدینه کنیز نماید که: مردي از عتبه نقل می
گفت: بله، فرمود: آیا به  آورد، پیامبر از وي پرسید: آیا به یکتایی خدا اعتقاد داري؟

 گفت: بله. گفت: بله، فرمود: آیا معتقد به رستاخیز هستی؟ سالت محمد ایمان داري؟ر
 .2پیامبر فرمود: آزادش کن

گوید: این حدیث  توضیح ماجراي مزبور می : امام شافعی در3گوید زعفرانی می
اعتقاد بدان موجب  وحدیث پیش از آن نیز دلالت براین دارندکه: آگاهی کافی ازاسلام و

اسلام همان ایمان  او اطلاق گردد و نام اسلام بر فرد مزبور وارد دایره دین شده وشود  می
 .4است

باشدکه ازنظر شافعی  من روایت مزبور بیانگر این نکته می گوید: به باور بیهقی می
اسلام ـ وقتی به صورت حقیقی بکاربرده شوند و یا تنها برزبان جاري گردند ـ  ایمان و

 .1/294 مناقب الشافعی و 281ـ5/280 الام -1
 .1/395 مناقب الشافعی و 1/287 ابن خزیمه ، کتاب التوحید2/777 الموطأ -2
 راوي شافعی نیز کند و او ابوعلی حسن بن محمد بن صباح زعفرانی بزاراست که از سفیان بن عیینه روایت می -3

ها براي ایشان  کردن نوشته یافت و مسؤل بازگو یم ثورنزد شافعی حضور س امام احمد وابوباشد و در مجل می
پاسخ  به پایان برد شافعی گفت: تو از کدام قبایل عرب هستید؟ در وقتی بازگو کردن کتاب الرساله را بود.

آقاي این روستا  توشافعی گفت:  باشم. اهالی روستایی به نام زعفرانیه می از گفت: من عرب تبار نیستم و
 . 1281 والتقریب شرح حال شماره 6/280الانساب وفات یافت. ه249 درسال هستید.

 . 1/395مناقب الشافعی بیهقی -4
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اند، ولی وقتی یکی از  دوروي یک سکه ریزي مدلول یک اسم وجلوگیري از خون  در
تسلیم ظاهري باشد،  آنها حقیقی ودیگري به منظور فرار از شمشیر به معنی فرمانبرداري و

 شود. اي بکاربرده می هریک درزمینه باهم تفاوت دارند و
مان گوید: خداوند وضعیت گروهی از اعراب را چنین برای روایت ربیع می شافعی در

سۡلَمۡنَا﴿ فرماید: تعریف می
َ
ْ أ ْ وََ�ِٰ�ن قُولوُٓا عۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا

َ
الحجرات: [ ﴾قَالَتِ ٱۡ�

تنها براي حفظ  ایمان به درونشان نفوذ نکرده و داد که نور یعنی به ایشان خبر .]14
 .1نمایند خونشان به اسلام تظاهر می

ي از گیر گوید: یعنی به منظورجلو قول مجاهد می از »f «  واژه شافعی در تفسیر
 .2آوریم می به اجرا در ایم واعمال ظاهري را کشتار و اسیرگشتن تسلیم شده

 .1/396المناقب بیهقی 1
دیدگاه دارند:  آیه آمده است دو اعتبار اسلامی که در گوید: پیشینیان پیرامون ارزش و شیخ الاسلام ابن تیمیه می -2

باقر، حمادبن زید، احمدبن حنبل،  جمله: حسن بصري، ابن سیرین، ابراهیم نخعی، ابوجعفر ازعلما ازگروهی 
موجب  محققان معتقدند: اسلامشان ارزشمند و بسیاري ازمحثان و سهل بن عبداالله تستري، ابوطالب مکی و

 گردد. نفاق می کفر و خروج از استحقاق پاداش و
 اسیر که: فرمانبرداري بخاطرحفظ جان و این باورند مدبن نصرمروزي برمح جمله شافعی و از گروهی دیگر

چنین  دلهایشان نشده و زیرا ایمان وارد شوند محسوب می کافر نشدن بسان اسلام آوردن منافقان است و
 کافراند. کسانی نیز

 ما نیز است، و کتاب الایمان به تشریح معناي آیه بالاپرداخته 349و246، 225، 150صفحات:  ابن تیمیه در
 .6/165الام باشد. بیان نمودیم که لازم به تکرارنمیآن را  تفسیر ترین دیدگاه در قوي پیشتر

تأویل آن همان  گوید: بهترین رأي در این آیه می زاشاره به اقوال مفسرین در ذیل تفسیر ابن جریرطبري پس ا
مؤمن که  گونه اعراب به ظاهرر زبانی اینن اینکه: خداوند اقراآ دیدگاهی است که از زهري نقل کردیم و

 به صورت مطلق ـ نه اینکه بگویند به خدا وپیامبرش ایمان داریم ـ واژه تایید ننموده و با کردار گفتارشان را
زبان جاري  فرماید گفتاري بر ولی به آنان دستور می دهد. اند، به ایشان نسبت می زبان جاري کرده بر "آمنا"

یابد که  اش برحق باشد، آن هم بدین صورت تحقق می گوینده براي شنونده ایجاد نکرده و اي سازند که شبهه
 .143ـ29/142 تفسیرطبري راستین شدیم. شهادت حق و بگویند: مسلمان شدیم یعنی وارد دایره دین، اموال و
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معتقد است واژه ایمان  : رسیم که: امام شافعی توضیحات گذشته به این نتیجه می از
ندارند. شافعی با  هیچ تفاوتی باهم مفهوم داراي یک معنا بوده و اسلام ازنظر مدلول و و

محمد بن  این دیدگاه خود بهجمع پیشینیانی همچون امام ابوعبداالله بخاري و
 .1پیوسته است -رحمهما االله -نصرمروزي

دیث روایت کرد گوید: ابن حمید برایمان ح می کند و فسیر خویش به دیدگاه مجاهد نیز اشاره می طبري درت
 مردي ازمجاهد برایمان حدیث نقل کرد که: اسلمنا به معناي استسلمنا سفیان از گفت: مهران از و

 .26/142 (فرمانبردارشدیم) است.
 ملاقات نکرده است. باشد چون سفیان مجاهد را گوید: این نقل قول منقطع می تحلیل گفته بالا می ابن تیمیه در

 .226الایمان
 .167و164، 159، 6/156الام -1

 

                                                                                                             



 
 

 چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره فصل

 شود  دراین فصل به سه بحث اشاره می

 از شركتر  بحث اول: حکم گناهان کبیره پایین

 ازبحث دوم: حکم ترك عمدي نم

 ساحران بحث سوم: حکم سحر و

 تر از شرك. بحث اول: حکم گناهان کبیره پایین
بزرگوارانی را درمیان  یکی از الطاف خداوند به امت اسلامی این است که پیشوایان و

جاعلان  یان وگو انتقادات یاوه تواناییهاي خویش شبهات و با معارف و ایشان برگزیده تا
 ویش بنشانند.کن کرده و سر جاي خ را ریشه

دین خدا قد علم  راستاي دفاع از مهمترین موضعگیریهاي ایشان در بزرگترین و از
جماعت در قبال  اهل سنت و کردن دربرابر گناهکاران اهل ریا وخودنمایی بوده است.

معتزلیان  اند، نه همچون خوارج و مسلمانان گناهکار موضعی میانه روانه اتخاذ نموده
 زیرا خوارج مرتکب گناه کبیره را در گونه است. هاي تفریط ه بسان مرجئهایانه و نگر افراط

وي را  کافر ـ البته با اختلاف در نوع کفرش ـ دانسته و صورت توبه نکردن در دنیا
دانند. معتزلیها نیز وي را مستحق سکونت ابدي در  دوزخ می سزاوار ماندگاري ابدي در

نه  معتقدند فرد مزبور دردنیا نه حکم کافر دارد و دانند با این تفاوت که ایشان جهنم می
ها برعکس دوگروه  ولی مرجئه اي میان آن دو برایش متصور است. مسلمان بلکه منزله

طبیعتا وارد  زبان جاري سازد مؤمن واقعی و گویند: هرکه شعار توحید را بر گذشته می
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 تقدند: هیچ گناهی ایمان رامع گردد، برخی از آنها به حد نهایی افراط رسیده و بهشت می
 .1باشد اعتبار می کند چنانکه هر گونه عبادتی با وجود کفر فاقد ارزش و دچار آسیب نمی

یک از  ه: انسان مؤمن به محض ارتکاب هیچاین باورند ک ولی تمامی اهل سنت بر
 شود و گناهان کبیره ـ یعنی درصورت عدم اعتقاد به حلال بودنش ـ، کافر محسوب نمی

جهنم نخواهد بود  پیش از توبه فوت کرد ماندگار در ر یکی از آنها را مرتکب گشت واگ
، سرنوشتش 2چنانچه در احادیث آمده است بلکه چنانچه در حدیث عبادة بن صامت آمده

دهد و یا به اندازه گناهانش او را کیفر  گردد، یا مورد بخشش قرارش می به خدا موکول می
 ولی پیرامون ترك نماز ازروي سستی و گشاید. ه رویش میداده و سپس د ربهشت را ب

 .3دانند انسته و برخی دیگروي را کافر نمید تنبلی اختلاف نظر دارند، برخی وي را کافر
مسلمان مرتکب گناه کبیره که این دیدگاه ي  این بود چکیده مذهب اهل سنت درباره

 :اند سنت بنا نهاده یلی از کتاب وخویش را بر پآیه دلا

كَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: قرآن می خداوند سبحان در ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ إنَِّ ٱ�َّ

بخشاید و  مسلما خدا این را که به او شرك ورزیده شود نمى«ترجمه: 48النساء: [ ﴾لمَِن �شََاءُٓ 

شود که هرگناهی  ن برداشت می. از این آیه چنی»بخشاید غیر از آن را براى هر که بخواهد مى
اش را حتی اگر  شود، یا انجام دهنده به استثناي شرك داخل دایره خواست و اراده خدا می

 دهد. توبه هم نکرده باشد، مورد بخشش قرار داده و یا بر اثر گناه انجام شده عذابش می

 مطالعه بفرمایید. 247 و 3/229 در کتاب الفصل ابن حزم تفصیل باورهاي این گروهها را -1
بدین مضمون روایت کرده که: پیامبر خدا  ازعبادة بن صامت 3/1333این حدیث را امام مسلم درصحیحش -2

دهیم، دزدي نکنیم، مرتکب زنا ن آن اینکه: شریک براي خدا قرار بیعتی همچون بیعت زنان ازما گرفت و
 دشنام ندهیم. هرکه به این اوامر پایبند بود پاداشش نزد خدا است و یکدیگر را نشویم، فرزندانمان را نکشیم و

شود ولی خدا گناهش را  هرکه هم یکی ازآنها را انجام داد و علیه وي اقامه حد شد کفاره گناهش محسوب می
 اده و یامورد مغفرتش قرارمی دهد.گردد، یا عذابش د کول میپنهان نمود سرنوشتش به ایشان مو

 .1/103شرح السنۀ بغوي -3
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یچ گوید: ارتکاب ه می درصحیح خود بابی براي این بحث گشوده و : امام بخاري
خطاب به ابوذر فرمود:  صگردد چون پیامبر خدا  گناهی به جز شرك موجب کفر نمی

تو کسی هستی که هنوز هم رسوبات دوران جاهلی در تو باقی « »جاهليةك امرؤفيك ان«

كَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَ ﴿ فرماید: خداوند هم در اینباره می . و»مانده است ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ ا إنَِّ ٱ�َّ

  .1]48النساء: [ ﴾دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 

�ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿فرماید:  اي دیگر چنین می آیه افزاید: خداوند در ادامه می ایشان در
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا

َ
و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم «ترجمه: . ]9الحجرات: [ ﴾ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱۡ�تَتَلُواْ فَأ

 .2یعنی هردو گروه را مؤمن قلمداد کرده است »ن آن دو را اصلاح دهیدبجنگند میا
نبودن مرتکب گناه کبیره  آیه فوق دلیل دوم اهل سنت وجماعت درباره کافر ،بنابراین

آید زیرا با وجود ارتکاب گناه کبیره (کشتار و به جان همدیگر افتادن) ایشان  به شمار می
 نماید. را مسلمان معرفی می

نمایند، ازجمله حدیث  نیز احادیث متعددي که دیدگاه ایشان را تأیید می سنت در

که به هنگام بررسی دیدگاه امام شافعی پیرامون این  3ازطریق عبادة بن صامت» بيعةالنساء«

 موضوع بدان خواهیم پرداخت.
نقل  ابوذر  صحیح خود از یکی دیگر از دلایل ایشان حدیثی است که امام مسلم در

اي سفید  پارچه رفتم درحالیکه زیر ص ید که: دوبار پشت سرهم پیش پیامبرخدانما می
فرمود: هرکسی  خوابیده بود، بار سوم که رفتم بیدار گشته بود من نیز خدمتشان نشستم و

توحید را برزبان جاري ساخته وسپس با همان عقیده از دنیا برود، داخل بهشت  شعار
فرمود: اگر مرتکب آنها نیز شده باشد،  م شده باشد؟دزدي ه گردد، اگر مرتکب زنا و می

 .1/84فتح الباري -1
 همان. -2
 .1/64همان -3
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پشت سرهم فرمود: حتی  دزدي هم انجام داده باشد، سه بار دوم گفتم: اگر زنا و براي بار
 .1اگر چنین هم باشد، دربار چهارم فرمود: علی رغم خواست ابوذر

 الزاني لايزني«فرمود: صکه پیامبر خدا  درشرح حدیث ابوهریره : امام نووي

وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهومؤمن ولايشرب الخمرحين يشربها  حين يزني

حین انجام اعمال مزبور فاقد  شخص زناکار، دزد ومشروب خوار در«ترجمه:  »وهومؤمن

این حدیث اختلاف نظر دارند، گوید: علما درباره مفهوم  ، می»صفت ایمان هستند
آنها ایمان کامل را از حین انجام  گناهکار درترین دیدگاه این است که: شخص  صحیح

است نه به کلی فاقد اصل ایمان باشد، زیرا این معنی با تعابیر بکاررفته در این  دست داده
مثل اینکه  باشد، تطابق دارد. ها که برنفی چیزي اطلاق گشته ومراد نفی کمال آن می زمینه

اي جز شتر، ارزشمند  هیچ سرمآیه گفته شود: هیچ دانشی جزدانش سود آور وجود ندارد،
 باشد. اعتبار نمی گونه زندگی جززندگی آخرت داراي ارزش و هیچ نیست و یا

من قال « :علت آنکه چنان تأویلی رابرایش برگزیدیم حدیث پیشین ابوذر است که

بن صامت که یاران بزرگوار بر ترك دزدي،  و یا حدیث عبادة »لااله الااالله دخل الجنة...

فمن وفی منكم فأجره علی االله «سپس به ایشان فرمود:  با پیامبر بیعت نمودند و و...زنا 

 این دوحدیث وامثال آنها، آیه:» الدنيا فهو كفارته و...في  فعوقبك ومن فعل شيئا من ذال

كَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ ﴿ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفرُِ أ اجماع  و . ]48نساء: ال[ ﴾إنَِّ ٱ�َّ

اینکه: زنا، دزدي، قتل ودیگر گناهان کبیره به استثناي شرك موجب کفر انجام  علما بر
گردد بلکه مؤمن ناقص الایمان محسوب شده ودرصورت توبه کردن  اش نمی دهنده

رفت  گیرد، و اگر به همان حالت اصرار برگناهان از دنیا عقوبتی بدان تعلق نمی

 .2/94شرح صحیح مسلم -1
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گردد یا بدون عقاب در بهشت را به رویش  ند سبحان موکول میسرنوشتش به خداو
 .1دهد، دال بر آن است گشاید و یا پس از عقاب وعذاب مورد مغفرتش قرار می می

این زمینه که ـ به امید خدا ـ براي  جماعت در سنت و این بود مهمترین دلایل اهل و
 نماید. د، کفایت میده قلب گوش فرا حضور با کسیکه داراي دلی هوشیار باشد و

 ك:دیدگاه امام شافعی پیرامون گناهان کبیره غیر از شر 
چارچوب خواست واراده خدا است، یا  شافعی معتقد است: گناهکار اهل قبله در

 گوید: هرکه در دهد.ایشان دراین باره می دهد و یا وي را مورد بخشش قرار می عذابش می
 ترسم ـ مگر در جنگی و یا پیوستن به گروهی، می میدان نبرد فرار نماید نه براي تاکتیک
 .2عذاب خدا گردد صورت مغفرت الهی ـ گرفتار خشم و

راجع به کسیکه عورت نامحرمی را نگاه کرده و یا ازروي عمد شهادتی را تغییر نماید، 
 .3گوید: مرتکب گناه گشته است مگر اینکه خدا وي را ببخشاید می

اهمیت دینی است  شرعی وزنا که فاقد احترام ودرباره تفاوت میان عقد نکاح 
است،  بدان دستور داده نکاح راضی و عقد آن بدین خاطر است که خدا از گوید: و می

چنان جایگاهی برخوردار است بسان چیزي  اهمیت چیزي که از نباید احترام و ،بنابراین
 .4کرده استبرایش مقرر  حق وي حدشرعی تعیین نموده وعذاب دوزخ را باشد که در

مجازات  فرماید: خداوند آخرت را براي پاداش و شافعی در وصیت خویش می
 .5است بد دنیا قرار داده کردارهاي خوب و

 .42ـ1/41شرح صحیح مسلم -1
 .1/428مناقب الشافعی بیهقی و4/169الام -2
 .1/429مناقب الشافعی -3
 .5/154الام و 1/429همان -4
 .1/429مناقب الشافعی و4/122الام -5
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 اند، وي در سنت بنیان نهاده پآیه نصوصی از کتاب و ایشان این عقیده خود را بر

ْ فَ ﴿ آیه: تفسیر ۖ فَإنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱۡ�تَتَلُوا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
أ

 ِ ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا
َ
ِۚ فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ مۡرِ ٱ�َّ

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ْ ٱلَِّ� َ�بِۡ� حَ�َّ خۡرَىٰ فََ�تٰلُِوا

ُ
ٱلۡعَدۡلِ ٱۡ�

َ ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطِ�َ  ْۖ إنَِّ ٱ�َّ قۡسِطُوٓا
َ
و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم «ترجمه:  .]9: الحجرات[ ﴾وَأ

جنگیدند میان آنها صلح نمایید و اگر [باز] یکى از آن دو گروه بر دیگرى تعدى کرد با آن 
کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آنها  اى] که تعدى مى [طایفه

 گوید: خداوند در ، می»دارد را دوست مىدادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا عادلان 
پردازد که هریک از آنها از عقد پیمان  این آیه به موضوع قتال دوگروه ازمسلمانان می

آشتی میانشان را  تلاش براي ایجاد صلح و زنند وایشان را مؤمن نامیده و صلح سرباز می
ریزي میان  خون و حین وقوع جنگ از این رو وظیفه تک تک مؤمنان در است. دستور داده

پی ایجاد صلح  مسلمانان این است که نه تنها به حمایت یکی از طرفین برنخیزند که در
آشتی علیه  دعوت به صلح و لذا معتقدم نباید پیش از فراخوانی و وبرادري نیز باشند، و

دهد باید  دسیسه چینی پرداخت، زیرا چنانکه خدا دستور می تجاوزکاران هم به توطئه و
(اهل بغی) را  مبارزه علیه تجاوزکاران فراخواند.خداوند جنگ و م مسلمانان ایشان رااما

شریعت الهی  فرماید تا به چارچوب دین و شوند، دستور می که مسلمان نامیده می
سرکشی دست برداشتند نباید وارد میدان نبرد با ایشان شد چون  هرگاه از بغی و برگردند.

 .1سرکشی جایز دانسته است حین امتناع و مبارزه با آنان را تنها در
صفی  كنا مع رسول االله«که:  نماید بن صامت نقل می باسند خویش از عبادة :شافعی

منكم  وقال: فمن وفي 2يةعليهم الآ علی ان لا تشركوا باالله شيئا وقرأ مجلس فقال: بايعوني

 .1/289احکام القرآن بیهقی  و 1/445 ، مناقب الشافعی4/214الام -1
ِ شَۡ� ﴿ فرماید: سوره ممتحنه که می12یعنی آیه -2 ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ بٱِ�َّ

َ
ٰٓ أ هَا ٱ�َِّ�ُّ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ ُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ُّ�

َ
� ا  ٔٗ َ�ٰٓ

رجُۡلهِِنَّ وََ� َ�عۡصِينَ  �َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�ِ�َ  وََ� 
َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَهُۥ َ�ۡ�َ �

ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
كَ ِ� وََ� َ�قۡتُلۡنَ أ

َ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ۚ إنَِّ ٱ�َّ َ  .]12: نةالممتح[ ﴾مَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُنَّ ٱ�َّ
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ك من أصاب من ذالشيئا فعوقب به فهو كفارة له وك فأجره علی االله ومن أصاب من ذال

ما در مجلسی خدمت پیامبر « .1»الی االله ان شاء غفرله وان شاء عذبه شيئا فستره االله فهو

فرمود: پس  آیه ذکر شده با من بیعت نمایید و خدا بودیم که فرمود: برمواردي که در
مرتکب گشت  هرکه یکی از آنها را هرکس بدانها عمل کرد پاداشش برعهده خدا است و

هرکس نیز گناهی را انجام  گردد و وي اقامه حد شد کفاره گناهش محسوب می علیه و
گردد، اگر خواست مورد  خداوند پنهانش نمود، سرنوشتش به ایشان موکول می داد و

 .»نماید دهد وگرنه گرفتار عذابش می مغفرتش قرار می
 .2ام ود، روشنتر از این حدیث را ندیدهگوید: در زمینه حد شافعی می

لعل الحدود ك يدري وما«روایت شده که:  صاز پیامبر خدا گوید: ادامه می دروي 

دانی شاید حدود بخاطر کفاره گناهان مقرر شده  توچه می« 3»نزلت كفارة للذنوب

حدیث  باشد. حدیث اول روشنتر می . این هم شبیه حدیث پیشین است گرچه»باشند

من اصاب منكم من هذه القاذورات « نقل شده که: صاین زمینه از پیامبر خدا دیگري در

نَا صفحته نقم عليه كتاب االله عزوجل شيئا فليستتر بد لَ  هرکه یکی از« 4»بستراالله فانه من يُ

این آلودگیهاي اخلاقی را مرتکب شد باید آن را با پوشش خدا پنهان نماید زیرا هرکس 
 .»هد شدمتنفر خوا پرده از روي کارهایش بردارد کتاب خدا از او بیزار و

 . 1/15شافعی مسند و1/64صحیح بخاري -1
 .2/448صحیح ترمذي و 1/427، مناقب البیهقی6/138الام -2
لعل  ك(وما ادريآن آمده:  در از ابوهریره روایت کرده است و )2/14( شاید این همان حدثی باشد که حاکم -3

 آن تحقق یافته و مسلم در رایط بخاري وش گوید: صحیح است و درباره آن می و الحدود كفارات لاهلها ام لا)
 ) روایتش کرده است.8/329( بیهقی نیز در سنن خود ذهبی نیز با آن موافقت کرده است.

بخاري صحیح  اساس شرایط مسلم و بر گوید می ابن عمر روایت کرده و از )4/383( مستدرك خود حاکم در -4
 .663 احادیث الصحیحۀ حدیث شمارهذهبی نیز با وي موافقت کرده است.سلسلۀ  باشد و می
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 زمان پیامبر خدا مردي را که حدي بر عمر در گوید: روایت شده: ابوبکر و شافعی می
ما دوست داریم  ،بنابراین. 1وي واجب گشته بود، دستور دادند تا گناهش را پنهان نماید

کسیکه مرتکب گناه موجب حد گشته خود را پنهان نماید، تقواي الهی داشته و اقدام به 
بازگشت مخلصانه را از بندگانش  ن نکند، چون خداوند توبه پذیر است وانجام دوباره آ

 .2پذیرد می
مسلمان مشرکین اهل جنگ را از  پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر یک نفر شافعی در

اه موجب حلال بودن خونش تدابیر جنگی مسلمانان مطلع ساخت، آیا این گن اسرار و
جز درصورت ارتکاب قتل، زنا یا صدور کفري  ، فرمود: خون هیچ مسلمانیگردد؟ می

این هم به معناي تجویز اطلاع از اسرار  باشد. آن نیز پایدار شود، حلال نمی آشکار که بر
زمینه تضعیف قدرت و آسیب  مسلمانان با تایید کفر نیست که هرچه دلش خواست در

روایت علی بن  رداخته وآنگاه به ایراد دلیل بر آن پ .3وارد کردن به مسلمانان انجام دهد
 زبیر را مامور کرد و کند که: (پیامبر خدا من و را به عنوان شاهد ذکر می ابی طالب

 نیز اي همراه دارد، ما نامه بروید که در آنجا زنی هست و "روضۀخاخ"فرمود: تاسرزمین
گفت:  ر.گفتیم: نامه را دربیا پشت اسبانمان به آنجا رفتیم تا به آن زن رسیدیم و بر سوار
نهایت نامه را  دورانداز که در دربیار و یا لبسهایت را نامه را گفتیم: یا اي همراه ندارم. نامه

محتوایش  پیش پیامبر بردیم که نیز آن را اش بیرون آورد، ما میان موهاي بافته شده از
اسرار  اي از تدابیر و پاره بلتعه به گروهی از مشرکان مکه بود و اي از حاطب بن ابی نامه

پاسخ  پیامبر را به ایشان خبر داده بود. پیامبر فرمود: اي حاطب! این چه کاري چیست؟ در
 این مهاجران نیز که در خدا! من همپیمان قریشیان بودم و گفت: عجله نکن اي پیامبر

 بدین وسیله از دست قریش در خدمت شما هستند ارتباط خویشاوندي با ایشان دارند و

 .4/716الاحوذي تحفۀ -1
 .6/138الام -2
 .2/47احکام القرآن بیهقی و 4/249الام -3
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لذا به قصد دست یافتن  لی من ازچنین ارتباطی با ایشان برخوردار نیستم ومانند و امان می
 ام، قسم به خدا ازروي تردید در دین و یا زد آنان این اقدام را انجام دادهبه جایگاهی ن

گوید. عمر گفت: اي پیامبر خدا  پیامبر فرمود: همانا او راست می تایید کفر نبوده است.
 جنگ بدر حضور داشته است و منافق را بزنم، فرمود: نه او دراجازه بفرما تا گردن این 

خواهد انجام  دانی شاید خداوند به جنگاوران غزوه بدر گفته باشد: هرچه دلتان می چه می
گوید: سپس این آیه فرود  .علی می ام قرار داده بخشش دهید که من شمارا مورد عفو و

ْ ﴿ آمد که: ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� وِۡ�َاءَٓ  َ�ٰٓ

َ
ترجمه:  .]1: ممتحنةـال[ ﴾َ� َ�تَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ

 .»اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید... اى کسانى که ایمان آورده«
ارتکاب  این باور است که: انسان مسلمان با بر : خلاصه کلام اینکه: امام شافعی

درپیش گرفت خداوند نیز به  راه توبه را گردد، اگر ارج نمیدایره اسلام خ گناه کبیره از
 اگر هم در آید و گردد، اگرعلیه وي اقامه حد شد کفاره گناهش به شمار می میبر سوي او

ادامه آن ازدنیا رفت عاقبت وسرانجام کارش به خداي رحمان واگذار  حال اصرار و
درصورت گرفتار شدن به آتش دهد ولی  بخشاید و یا عذابش می شود یا وي را می می

 .1دوزخ درآن ماندگار نخواهد بود

 بحث دوم: حکم ترك عمدي نماز.
این امر اتفاق نظر دارند که ترك  گوید: همه مسلمانان بر باره میاین در :ابن القیم

گناهش نزد خداوند متعال  عمدي نماز واجب از بزرگترین گناهان کبیره محسوب شده و
آخرت گرفتار  دنیا و اینکه در شراب خواري است، و ، زنا وبزرگتر از قتل، دزدي

 امان الهی خواهد شد. مجازات وخشم بى

را مطالعه  براي آگاهی بیشتر از این موضوع این کتابها اند. مسلم روایت نموده و 8/633بخاري را حدیث بالا -1
 .47ـ2/46ام القرآن بیهقیاحک و 250ـ4/249، الام 28/58 طبري بفرمایید: تفسیر
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ولی پیرامون کشتن، چگونگی اجراي آن وکافر بودنش باهم اختلاف نظر دارند: سفیان 
بن سعید ثوري، ابوعمرواوزاعی، عبداالله بن مبارك، حمادبن زید، وکیع بن جراح، مالک 

پیروانشان  ادریس شافعی، احمدبن حنبل، اسحاق بن راهویه و بن انس، محمدبن
 معتقدند: باید کشته شود.

مقابل بزرگانی همچون: ابن شهاب زهري، سعیدبن مسیب، عمربن عبدالعزیز،  در
مزنی براین باورند که: مجازات وي زندان ابدي است و یا راه  بن علی و ابوحنیفه، داود

سپس به ارائه دلایل طرفین  .1شود گردد ولی کشته نمی یپیش گرفته وآزاد م در توبه را
 پردازد. می

آنگاه درمیان آنهایی که قائل به قتلش هستند اختلاف نظر وجود دارد که آیا همانند 
و یا بخاطر  آید؟ قاتل، مشرك محارب وزناکار محسوب شده وکشتنش حد به شمار می

د وگناه ترك نماز نیز بسان شرك از مرتد بودنش مجازات قتل علیه وي به اجرا درمی آی
اینجا  در گردد؟ عموم گناهان کبیره استثنا شده وموجب خروج صاحبش از دایره دین می

 دودیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست: علمایی همچون: امام احمد، سعیدبن جبیر، عامرشعبی، ابراهیم نخعی، 

حاق بن راهویه، عبدالملک بن ابوعمرو، اوزاعی، ایوب سختیانی، عبداالله بن مبارك، اس
 ) و2دو راي مذهب شافعی، (به نقل ازطحاوي فقهاي مالکی مذهب)، یکی از (از حبیب

افرادي  عمربن خطاب، معاذبن جبل، عبدالرحمن بن عوف ابوهریره و 3بنابه گفته ابن حزم

، نیل 2/242، المحلی ابن حزم3/13، المجموع نووي3/351، المغنی ابن قدامه15ـ16کتاب الصلاةابن القیم -1
 .2/180وشرح السنۀ1/369الاوطار

 .4/228مشکل الاثارطحاوي -2
 .33الصلاةابن القیم/ -3 
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 و اند قتلش را لازم دانسته تکفیر و دیگر ازمیان صحابه، ترك کننده عامدانه نماز را
 .1شود معتقدند بخاطر مرتد بودنش کشته می

سنت  این کتاب دلایلی از قرآن و در گوید: ما می : امام محمد بن نصرمروزي
نماز با  تفاوت اش و منزلت نماز، پاداش آن، تهدید و عقوبت ترك کننده درباره جایگاه و

 صت شده از پیامبرگوید: سپس به احادیث روای ادامه می ایم. در سایر اعمال را ذکر کرده
پس همه آنها  پیرامون کافر شدن صاحبش و جواز قتال مانعین اقامه آن پرداختیم و

موضعگیریهاي وارده از طرف یاران بزرگوار پیامبر را برشمردیم که میان ایشان اختلافی 
 .2دراین زمینه رخ نداده است

اند، و  رار دادهاجماع صحابه را مستند خویش ق این گروه دلایلی از کتاب، سنت و
 نک به بررسی آنها خواهیم پرداخت:ای

 دلایل وارده در قرآن:    

َ�نَجۡعَلُ ٱلمُۡسۡلمَِِ� كَٱلمُۡجۡرمَِِ� ﴿ ـ 1
َ
مۡ لَُ�مۡ كَِ�بٰٞ  ٣٦مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ  ٣٥أ

َ
أ

ونَ  ٣٧�يِهِ تدَۡرسُُونَ  ُ   ٣٨إنَِّ لَُ�مۡ �يِهِ لمََا َ�َ�َّ
َ
مۡ لَُ�مۡ �

َ
يَۡ�نٌٰ عَليَۡنَا َ�لٰغَِةٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ أ

هُم بَِ�لٰكَِ زَِ�يمٌ  ٣٩إنَِّ لَُ�مۡ لمََا َ�ۡكُمُونَ  ُّ�
َ
َ�ٓ�هِِمۡ إنِ  ٤٠سَلۡهُمۡ � َ�ُِ� ْ توُا

ۡ
َ�ءُٓ فَلۡيَ� مۡ لهَُمۡ ُ�َ

َ
أ

جُودِ فََ� �سَۡتَطِيعُونَ يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ وَُ�دۡعَوۡنَ إَِ� ٱ ٤١َ�نوُاْ َ�دِٰ�َِ�  َ�شِٰعَةً  ٤٢لسُّ
جُودِ وهَُمۡ َ�ٰلمُِونَ  ْ يدُۡعَوۡنَ إَِ� ٱلسُّ ۖ وَقَدۡ َ�نوُا بَۡ�رُٰهُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ

َ
 .]43-35القلم: [ ﴾٤٣�

شما را چه می شود  شماریم  آیا فرمانبرداران را همچون گناهکاران یکسان می«ترجمه: 
چه را که هر گیرید آیا شما را کتابى هست که در آن فرا مى کنید چگونه داورى مى

چه اید که تا روز قیامت هر یا با ما پیمانهاي بسته گزینید براى شما در آن خواهد بود برمى
یا  از آنان بپرس، کدام یک از ایشان، ضامن چنین پیمانهاي است حکم کنید حق شما باشد

 .2/242والمحلی 359ـ3/351امه، المغنی ابن قد1/393، الترغیب والترهیب منذري33/ الصلاة -1
 .2/925 الصلاة تعظیم قدر -2
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روزى که ساق کشف شود و  گویند شریکانشان را بیاورند ىشریکانى دارند، پس اگر راست م
دیدگانشان به زیر افتاده، خوارى آنان را  به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانایى نیابند

 .»شدند و تندرست بودند که [پیش از این] به سجده دعوت مىحالىگیرد، در فرو مى
 دهد و ا بسان مجرمان قرار نمیدهد که مسلمانان ر آیات فوق خبر می خداوند در

فرمان عالمانه وي نیست. سپس به ذکر احوال مجرمان  اساسا این امر شایسته حکمت و
هراس به اوج خود  فرماید: روزي که هول و می اند پرداخته و که دشمنان مؤمنین بوده

به  شود که سجده ببرند ولی چون در دنیا سر مشرکان خواسته می کافران و از رسد و می
همراه نمازگذاران در صفوف به هم فشرده مسلمانان قرار  اند و آستانه معبود نساییده

 این نکته بیانگر آن است که آنها همراه کافران و ناتوانند و اند، از انجام آن عاجز و نگرفته
 اند وپشتهایشان به هنگام سجده مسلمانان بسان سمت راست پشت گاوها است و منافقان

 شد. ه ایشان نیزداده میآمدند اجازه کرنش بردن ب می مسلمانان به شمار اگر از گروه
2 ÷ 

هََ�تِٰ� فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا فَخَلَفَ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ ﴿ ـ ْ ٱلشَّ بَعُوا لَوٰةَ وَٱ�َّ ْ ٱلصَّ ضَاعُوا
َ
 ٥٩خَلۡفٌ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلُوإِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗ 
ُ
مریم: [ ﴾٦٠ا  ٔٗ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ شَۡ� نَ ٱۡ�َنَّةَ ا فأَ

آنگاه پس از آنان جانشینانى به جاى ماندند که نماز را تباه ساخته و از «ترجمه:  .]59-60
مگر آنان که توبه  هوسها پیروى کردند و به زودى [سزاى] گمراهى [خود] را خواهند دید

آیند و ستمى بر ایشان  دند که آنان به بهشت درمىکرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دا

 . »نخواهد رفت
شود که خداوند سبحان آتش دوزخ را براي کسانی مقرر  این آیه چنین برداشت می از

 اند. ودهفرموده که نماز را تباه ساخته و از لذائذ و شهوات دنباله روي نم
 ننده نماز، مؤمن به شمارآیه دوم دلیل دیگري برمدعاي مزبور است زیرا اگر تباه ک

 شد. اش درنظرگرفته نمی آمد، شرط ایمان درتوبه می
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ْ لهَُمۡ ُ�َّ ﴿ ـ 3 وهُمۡ وَٱۡ�عُدُوا ْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� حَيۡثُ وجََد�ُّمُوهُمۡ وخَُذُوهُمۡ وَٱحُۡ�ُ فَٱۡ�تُلُوا
ْ ﴿ ]5: التوبة[ ﴾...مَرۡصَدٖ  لَوٰةَ وَءَاتوَُا قَامُواْ ٱلصَّ

َ
كَوٰةَ فَإخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ� ٱّ�ِينِ  فَإنِ تاَبوُاْ وَأ : التوبة[ ﴾ٱلزَّ

مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید.... «ترجمه:  .]11

 .»باشند پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند در این صورت برادران دینى شما مى
 اند مگراینکه راه توبه را مانان به قتال با مشرکان امرشدهاین آیه بیانگرآن است که مسل

 زکات اموالشان را برپاي دارند و درپیش گیرند یعنی وارد چارچوب اسلام شده، نماز
ایشان را به انجام اوامر  عادي سازي روابط با بپردازند. یعنی این آیه ارتباط برادري و

 شوند. است وگرنه مؤمن محسوب نمی پیوند داده مزبور

ٰ ﴿ ـ 4 قَ وََ� صَ�َّ ٰ  ٣١فََ� صَدَّ بَ وَتوََ�َّ در «ترجمه:  .]32-31: القيامة[ ﴾٣٢وََ�ِٰ�ن كَذَّ

 .»گردان شد شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند. بلکه تکذیب کرد و روى آن روز گفته مى
انجام  و امبرتصدیق پی دلالت آیه برمدعاي مزبور بدین صورت است که: اسلام عبارت از

اینجا  خداوند در باشد. نخواندن می نماز نقطه مقابل آن تکذیب و الهی است و اوامر
است یعنی  داده قرار مقابل نماز در روي گرداندن را مقابل تصدیق و در تکذیب را

نیز کافر به شمار  همانگونه که تکذیب کننده دین کافرمحسوب شده ترك کننده نماز
 آید. می

ْ بهَِا � �مَا يؤُۡمِنُ �إِ�َّ ﴿ ـ 5 ِينَ إذَِا ذُكّرُِوا ْ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡ وَهُمۡ َ� َ�تٰنَِا ٱ�َّ  وَسَبَّحُوا
ونَ۩  گروند که چون آن  تنها کسانى به آیات ما مى«ترجمه:  .]15: السجدة[ ﴾١٥�سَۡتَكِۡ�ُ

افتند و به ستایش پروردگارشان  درمى کنان به روى [آیات] را به ایشان یادآورى کنند سجده

 .»فروشند گویند و آنان بزرگى نمى تسبیح مى
شیوه استدلال به آیه فوق بدین صورت است که: خداوند کسانی را که به هنگام    

 یکی از نماید و افتند، فاقد ایمان قلمداد می یادآوري کردن به آیات خدا به سجده نمی
به  نگشت و متذکر داده شد و باشد، پس هرکه بدان تذکر می بزرگترین آیات ایشان نماز

زیرا خداوند ویژگی مؤمنین را چنین بیان  آید. انجام آن اقدام نکرد، مؤمن به حساب نمی
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 نزدیکترین استدلال به شمار استدلال بالا بهترین و نماید که اهل سجده هستند. می
ایمان نداشته باشد بدان پایبند  .)(واقيمواالصلاة.. هرکه به فرمان ،رود، بنابراین می

 نخواهد بود.

ۡرِمُونَ ﴿ -6 ْ قَليًِ� إنَُِّ�م �ُّ ْ وََ�مَتَّعُوا �َِ�  ٤٦ُ�وُا �ذَا �يِلَ لهَُمُ  ٤٧وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ
ْ َ� يرَۡكَعُونَ  �َِ�  ٤٨ٱرۡكَعُوا [اى «رجمه: ت. ]49-46المرسلات: [ ﴾٤٩وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ

کافران] بخورید و اندکى برخوردار شوید که شما گناهکارید... و چون به آنان گفته شود رکوع 

این آیه ترك کنندگان  . خداوند در»کنندگان روند. آن روز واى بر تکذیب کنید به رکوع نمى
تکذیبشان بوده است  .نباید گفت تهدید مزبوربخاطر کند رکوع یعنی نماز را تهدید می

 آن صورت گرفته است. تهدید نیز بخاطر داده و ترك نمازشان خبر چون خداوند از
معتقدیم: کسیکه باور به  آن ما گوید: علاوه بر این باره می در :ابن القیم الجوزیه

ورزد زیرا عقلا امکان ندارد کسی  ترك آن اصرار نمی واجب بودن نماز داشته باشد بر
 عذاب و بر وي فرض نموده و روز پنج وعده نماز را هر شبانه معتقد باشد خداوند در

کیفر سختی نیز براي ترك کردنش مقرر فرموده است ولی با وجود آن بدان اهتمام 
اعتقاد به خدا به درون هرکسی  ایمان و انجام ندادنش اصرار نماید. لذا نور بر نورزیده و

چنان انگیزه  که فاقدهر د بود وراه یافت به انجام دستورات الهی ازجمله نماز پایبند خواه
هاي کسانی گوش مده که در  به گفته و درونی باشد نشان از فقدان نیروي ایمان دارد.

آگاهی کافی نیستند، بلکه واقعیت کسی  زمینه اعمال وشرایط حاکم بر دلها داراي تجربه و
ونش جاي در جهنم در بهشت و سو ایمان به خدا، تهدیدات و نظر بگیر که از یک را در

ترکش را بداند ولی  کیفرهاي مترتب بر از دیگر سو واجب نمودن نماز و گرفته باشد و
 .1ساز الهی ندهد این دستور سرنوشتاهتمامی به  همچنان از انجام آن سرباز زند و

 دلایل وارده در سنت: 

 .3/352والمغنی 2/988 الصلاة ، تعظیم قدر44ـ37 القیم نالصلاة اب -1
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ك ان بين الرجل وبين الشر«فرمود:  شنیدم می صپیامبر خدا گوید: از می ـ جابر 1

 .»حد فاصل میان انسان وشرك وکفر ترك نماز است« 1»الصلاةك والكفر تر

فرمود:  شنیدم می صپیامبر خدا کند: از ـ بریده بن حصیب اسلمی روایت می 2

مشرکین  پیمانی که میان ما و« 2»كفر بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد يالذ العهد«

 .»پیوندد به صفوف کافران می وجود دارد نماز است پس هرکه آن را ترك نماید
نماز  از صروایت شده که روزي پیامبر خدا ـ از عبداالله بن عمرو بن عاص 3

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، «بحث به میان آورد وفرمود: 

ون برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قار لاو م تكن له نوراـم يحافظ عليها لـومن ل

نجات  آن پافشاري نماید موجب نور، دلیل و هرکه بر« 3»بن خلف وفرعون وهامان وابي

آن مواظبت نکند در روز آخرت براي وي نور، دلیل  قیامت خواهد شد، وهرکه بر وي در
 .»پیوندد ابی بن خلف می به خیل قارون، فرعون، هامان و نجات نخواهد بود و و

گوید: علت آنکه پیامبر خدا اشاره به چهار نفر مزبور  شرح این حدیث می ابن القیم در
 اي ظریف نیز در نکته گمراهی بودند و کند این است که چون آنان سردمداران کفر و می

ریاست و یا  دارایی، یا فرمانروایی، یا لابلاي این تشبیه نهفته است وآن اینکه: یا اموال و
دارد پس اگر دارایی دنیا  می م نماز بازمواظبت برانجا بازرگانی انسان را از تجارت و

آن باشد با  موجب دوري جستن از نماز شد با قارون، اگر فرمانروایی موجب پرهیز از

 .2/873تعظیم قدرالصلاة مروزي و4/125، ترمذي1/88، صحیح مسلم44الایمان ابن ابی شیبه -1
، الایمان ابن 5/346احمد است، مسند نوع احادیث حسن صحیح غریب گوید از یم و 4/126صحیح ترمذي -2

 .2/877رالصلاة تعظیم قد و46ابی شیبه
 دهد و والاوسط نسبت می به طبرانی درالکبیر آن را 1/292، هیثمی درالمجمع254، ابن حبان2/169مسند احمد -3

 گوید: سندش جید است. می 1/368 منذري درالترغیب راویان احمد مورد اعتماد هستند و
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بازرگانی موجب گشت با  اگر هم تجارت و فرعون، اگر ریاست باعث آن شد با هامان و
 .1گردد ابی بن خلف محشور می

رأس الأمر الأسلام وعموده «د: نمای نقل می صازپیامبر خداـ معاذبن جبل 4

 اساس همه کارها اسلام، ستون اسلام نماز و« 2»سبيل االلهفي  الصلاة وذروة سنامه الجهاد

 .»اوج آن جهاد است
ماند،  اسلام به ستون چادر می رساند که جایگاه نماز در حدیث این نکته را می

 نیز با سقوط نماز فرو ریزد ساختمان اسلام می همانگونه که چادر با سقوط ستون فرو
 اند. گونه استدلال کرده گوید: امام احمد هم این القیم میابن  ریزد. می

من صلی صلاتنا واستقبل «فرمود:  صخدا گوید: پیامبر می ـ انس بن مالک  5

ترجمه:  3.»ذمتهفي  االله رسوله فلا تخفروا مسلم له ذمة االله وذمةـالك قبلتنا واكل ذبيحتنا فذال

به قبله ما بایستد وحیوان سربریده مان را بخورد،  به جاي آورد، رو نماز ما راهرکه «
س پیمان گیرد، پ پیمان خداوند قرار می آید که تحت مراقبت و همان مسلمانی به شمار می

 .»منعقده با خدا را نشکنید
شود که: هرانسانی با وجود سه شرط مزبور به جمع  ازحدیث بالا چنین برداشت می  

شود و اینکه کسی رو به قبله نماز  بدون آنها مسلمان محسوب نمی لمانان پیوسته ومس
 نگذارد مؤمن نیست، پس واي به او اگر نماز را به کلی ترك نماید.

بودم اذان گفته شد،  صگوید: روزي خدمت پیامبر می ـ محجن بن ادرع اسلمی 6
ن همچنان نشسته بودم، م رفت، سپس برگشت و برخواست و پیامبر براي اداي نماز

چه چیزي مانع شد نماز بخوانی مگر « »الست برجل مسلم؟ ان تصلي كمنع ما«فرمود: 

 .47ـ46 بن القیمالصلاة ا -1
 نوع احادیث حسن صحیح است، سنن ابن ماجه کوید از می کرده و روایت4/124 کتاب الایمان ترمذي در -2

 حدیثی صحیح است. گوید می 48ـ47  الصلاة مختصر ابن القیم در و 5/231احمد ، مسند3973
 .1/496فتح الباري بخاري روایت کرده است. -3
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ام، سپس  ام نماز خوانده بله مسلمانم ولی همراه خانواده من هم گفتم: »/مسلمان نیستی؟
هرگاه به میان مردم رفتید نماز « 1»إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت«فرمود: 

 .»وان گرچه قبلا نیز نماز گذارده باشیبخ
است واگر مسلمان بودن  کافر را نماز قرار داده پیامبر خدا مرز میان مسلمان و ،بنابراین

فرمود: مگر  یافت، خطاب به یک شخص نماز نگذار نمی بافقدان نماز نیز تحقق می
 مسلمان نیستی.

درازا نکشیدن بحث تنها به این عده دلایل بسیار دیگري نیز دارند ولی ما جهت به 
 .2موارد مزبور اشاره کردیم

 اجماع علما در این زمینه:    
گفت: یحی بن ایوب  گوید: عمربن ربیع برایمان حدیث روایت کرد و ابن زنجویه می

گفت: عبیداالله بن عبداالله بن عتبه برایم  از یونس از ابن شهاب برایمان حدیث نقل کرد و
 عبداالله بن عباس به وي خبر داده که: وقتی عمربن خطاب در گفت: حدیث روایت کرد و

اي از حضار  زخمی گشت من به همراه عده مسجد با خنجر مورد هجوم قرار گرفت و
داد تا  این اثنا به عبدالرحمن بن عوف دستور در اش بردیم و به خانه ایشان برداشته و

 رسیدیم عمر ازهوش رفت وبراي مردم برعهده گیرد، وقتی به خانه  امامت نماز را
اند؟  فرمود: آیا مردم نماز خوانده هوش ماند سپس به هوش آمد و همچنان تا دم صبح بى

 گفتیم: آري، فرمود: هرکه نماز به جاي نیاورد مسلمان نیست.
روایتی دیگر آمده که: هرکس نماز نخواند سهمی از اسلام ندارد سپس درخواست  در

 ا اقامه کرد.نماز ر آب کرد، وضو گرفت و
 یک از آنان با ایشان مخالفت نکرد. هیچ جمع صحابه ایراد کرد و عمر این گفته را در

 صحیح دانسته است. نیز آن را 1/244حاکم  و اند روایت کرده 2/112 نسائی و 338 و 4/34مسند امام احمددر -1
 .50ـ45 والصلاة ابن القیم 892 و 2/873الصلاة تعظیم قدر -2
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ابوهریره  بن جبل، عبدالرحمن بن عوف و چنین دیدگاهی از بزرگانی همچون: معاذ
 .1مخالفت هیچ کدام از اصحاب با ایشان محرز نگشته است نیز نقل شده و

یک از کردارها را به جز  ترك هیچ صخدا  ان پیامبرگوید: یار عبداالله بن شقیق می
 .2دانستند نماز موجب کفر نمی

کننده نماز به  مله امام مالک معتقدند: کشتن تركدیدگاه دوم: گروهی دیگر ازعلما از ج
ابن قدامه نیز  و 3ابن بطه بودنش باشد. شود نه اینکه بخاطر کافر عنوان حد محسوب می
 . 4باشد گوید: این رأي مورد تایید اکثر فقها می ده و ابن قدامه میاین دیدگاه را ترجیح دا
رأي معتمد مذهبش به شمار  مذهب شافعی نیز چنان است و روایت مشهور در

 .5آید می
مسلمانی نماز واجبی را ترك کرد باید علت آن  فرماید: هر این باره می در :شافعی

ر کرد دستور انجام آن به وي داده کاري ذک را ازوي جو یا شد، اگر علت را فراموش
توانی باید به  گوییم هرطورکه می ام به او می اگر گفت بخاطر بیماري ترك کرده شود. و می

 اگر هم گفت من توانایی اداي نماز را به صورت کامل دارم و انجام آن اقدام نمایی. و
نماز جزو  گوییم ورزم، به وي می دانم واجب است ولی عمدا از انجام آن امتناع می می

تواند بجاي تو انجام دهد باید خودت به اداي آن  کس نمی شعایري است که چون هیچ
غیر  در طلبیم و پشیمان شدن را ازتو می ورزي وگرنه در وهله اول توبه کردن و مبادرت

 آوریم...... می این صورت حد قتل را علیه تو به اجرا در

 .925 و 905، 2/892 الصلاة مروزي تعظیم قدر و 51ـ50الصلاة ابن القیم -1
اند  روایت کرده 905 و 2/904 الصلاة قدر کتاب تعظیم مروزي در محمد بن نصر و 4/126 الایمان ترمذي در -2

 داند. آن را صحیح می 564 الترهیب کتاب صحیح الترغیب و البانی نیز در و
 .33الصلاة ابن القیم/ -3
 .3/359المغنی -4
 .2/956الصلاة تعظیم قدر و2/180، شرح السنۀ1/369، نیل الاوطار17ـ3/13 المجموع -5
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اختیار ما است ولی چون نماز همچون  از درکننده نم افزاید: گرچه ترك شافعی می
 توانیم نماز را از پیدا شده نیست که بتوان آن را از دستش بیرون کرد، نمی اشیاء مالیات و

 کشیم. گوییم: اگر نماز بخوانی چه بهتر وگرنه تو را می لذا به وي می وي بستانیم و
یم زیرا ایمان جز به اعتراف نمای چنانکه نسبت به کافر نیز همین موضعگیري را اتخاذ می

ایشان  باشد تفاوت کلی دارد... دستت می نماز وایمان با اموالی که در یابد و تو تحقق نمی
شود، اگر  گویند: برخی معتقدند سه بار از ترك کننده نماز درخواست توبه می ادامه می در

ت ورزد چه خوب در بار سوم به انجام نماز مبادر اراده خدا بدان تعلق گرفته باشد و
 شود. وگرنه کشته می

گوید: اگر کسی به تو  کننده نماز می ر پاسخ به یکی از منکرین قتل تركشافعی د
شناخت کامل اسلام مرتد گشت باید زندانی و زده شود تا  هرکه پس عرضه و بگوید:

د را تواند راه ارتدا نامبرده در جواب گفته بود: نمی گویی؟ کند، چه می بدان اعتراف می
 شود. وي پذیرفته نمی لذا جز اعتراف از است و پیش گیرد چون دینش را تغییر دادهدر

کس  ین به شمار آمده و بنیان دین هیجکه جزو د –گفتم (یعنی شافعی): آیا تو نماز را 
اعتراف بدان تحقق  گردد چنانکه قائل گشتن به ایمان جز به اقرار و جز بدان استوار نمی

اش کشته شود، یا مانند  دهید که باید ترك کننده شمار کارهایی قرار میدر  –یابد  نمی
نه کشته  گروهی از همفکرانت معتقدید ترك کننده نماز معتبر بوده و نه زندانی شده و

  شود؟ می
 گردد، معتبر و گفت: شخص مزبور در صورت ترك نماز که تکلیف وي محسوب می

 گیرد. مورد اطمینان قرار نمی
آورید ولی در  راي خویش از پاي در می ا وي را به خاطر امتناع از حکم وگفتم: آی

 صگواهی دادن به رسالت محمد  اعتنایی بدان که پس از توحید و بی برابر ترك نماز و
 .1آورید؟ رود، حد قتل را علیه او به اجرا در نمی ترین فرایض الهی به شمار می روشن

 .10/33والسیر  34، مختصر مزنی 256ـ  1/255الام  -1
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نماز جمعه واجب است پس  یافتن در گوید: حضور جایی دیگر می در :شافعی
آنکه خدا مورد  را گرفتار بدبختی کرده مگر روي تنبلی انجامش نداد، خود هرکه از

معرض شر  بخشش قرارش دهد، چنانکه اگر کسی نمازي نخواند تا وقتش گذشت در
 .1قرار گرفته مگر اینکه خدا وي راببخشاید

 گردد و ترك کننده نماز روشن می درباره :توضیحات گذشته مذهب امام شافعی  با
وي  آن اینکه اگر ازروي تنبلی بود حکم دنیاییش بدین شیوه است که درخواست توبه از

گردد ولی کافر  عمل خویش حد قتل بروي اجرا می صورت اصرار بر در شود و می
رد یا گی اراده خدا قرار می است و خو در آخرت نیز داخل چارچوب شود، و قلمداد نمی

 گذرد. دهد و از او درمی ابش میعذ
 .کنند خود به احادیثی استدلال می براي اثبات دیدگاه : ایشان 

پیرامون مانعین حق زکات خطاب به   گوید: عمر بن خطاب می ـ ابوهریره 1
لا أزال أقاتل الناس حتی يقولوا: لاإله إلااالله «فرماید:  می صخدا گفت: پیامبر ابوبکر

من پیوسته «یعنی:  »ا منی دمائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم علی االلهفإذا قالوها عصمو

محفوظ نگه  مالشان را آورند، وقتی چنین شد جان و جنگم تا ایمان می با مردم می
گیرد وحسابرسیشان  جز آن مقدار حقوقی که ازطرف دین خدا بدانها تعلق می اند داشته

 .»باشد عهده خدا می بر  نیز
 .2این کار (یعنی منع زکات) جزو همان حقوق است گفت: ابوبکر

 گوید: دلیل موجود درحدیث مزبور این است که ابوبکر شافعی درجایی دیگر می
جنگم.  اند از من منع کنند بخاطر آن با ایشان می گفت: اگرپابند شتري را که به پیامبر داده

 .3وزه) جدایی میفکنید(یعنی نماز ور کنار یکدیگر ذکرشان فرموده میان آنچه خدا در

 .1/208الام -1
 .1/14ترتیب مسندالشافعی -2
 .1/255الام -3
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نسائی  ابوهریره و ابن خزیمه از مسلم حدیث مزبور را از ابن عمر، احمد و بخاري و
تعبیر حدیث بنابه روایت ابن عمر بدین شرح است:  اند. از انس بن مالک روایت کرده

 أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لاإله إلااالله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة«

عصموا منی دمائهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم ك ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذال

رسالت محمد  به من فرمان داده شده با مردم بجنگم تا اینکه به یکتایی خدا و« 1»علی االله

مالشان را  پا دارند وزکات بپردازند، وقتی چنین کردند جان و ایمان بیاورند، نماز بر
 گیرد و اند جز آن اندازه حقوقی که براساس شریعت بدانها تعلق می محافظت کرده

 . »گردد حساب آخرتشان به خدا موکول می
گونه است که چون صحابه به نبرد مانعین زکات  روش استدلال به حدیث فوق بدین

 اند، به طریق اولی باید ترك کننده نماز کشته شود.  رفته
ید: مردي آهسته چیزي به پیامبر خدا گفت، سپس گو ـ عبیداالله بن عدي بن خیار می 2

اليس يشهد «فرمود:  صپیامبر کند. منافق با ایشان مشورت می معلوم شد درباره یک نفر

صلاة له فقال  ؟ قال: بلی ولاشهادة له.قال: اليس يصلي ان لا اله الا االله؟ قال: بلی ولا

آیا به یکتایی خدا ایمان ندارد؟ گفت: «یعنی:  2.»الذين نهانی االله تعالی عنهمك : أولئيالنب

خواند؟ گفت: بله ولی فاقد ارزش  نماز نمی فرمود: مگر بله ولی شهادتش ارزشی ندارد.
 .»اند که خداوند مرا از ایشان منع فرموده است فرمود: آنان کسانی است.

این است که پیامبر خدا نماز خواندن آن یک نفر منافق را مانع  حدیث بالا دال بر
کشتن ترك  : رسد. لذا شافعی کسیکه نماز نخواند به قتل می ،قتلش دانست، بنابراین

 روي تنبلی را از این دو حدیث برداشت نموده است. کننده نماز از

 .1/203وشرح مسلم1/75فتح الباري -1
روایت کرده 1/171الموطأ مالک در و 433ـ5/432مسند .این حدیث را احمد در14ـ1/13ترتیب مسند الشافعی -2

آن آمده  خدري روایت نموده که در ابوسعید از شبیه این حدیث را 1564کتاب زکات / است.امام مسلم نیز در
 فرمود: نه شاید نماز بخواند. گردنش انزنم؟پیامبر است: خالد گفت: آیا
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براي اثبات مدعاي  کننده نماز) دلایلی را نبودن ترك این گروه (معتقدین به کافر 

كَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ إنَِّ ٱ﴿:  ـ آیه 1کنند، ازجمله:  خویش ذکر می ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ َّ�

 .]48[النساء:  ﴾لمَِن �شََاءُٓ 
من شهد الا اله الااالله وحده «کند که:  نقل می صخدا پیامبر از ـ عبادة بن صامت 2

 وان محمدا عبده ورسوله وان عيسی عبداالله ورسوله وكلمته القاها الی مريم وروحك لاشري

هرکه گواهی دهد که: « 1»كان منه من العمل علی ما والنار حق أدخله االله الجنة منه والجنة

 فرستاده و رسول او است، عیسی بنده و بدون شریک است، محمد بنده و یکتا و خداوند
جهنم حق  بهشت و او داراي روحی است و به مریم رساند و بود که خدا آن را کلمه او

 .»نماید را وارد بهشت می ه کردارش اواست، خداوند به واسط
گوید: ازپیامبر  است که می بن صامت ـ مهمترین دلیل ایشان حدیث عبادة 3

خمس صلوات كتبهن االله علی العباد من أتی بهن كان له عنداالله «فرمود:  شنیدم می صخدا

 2»اء غفرلهعذبه وإن ش م يأت بهن فليس له عهد عنداالله إن شاءـعهد أن يدخله الجنة ومن ل

خداوند درهر شبانه روز پنج وعده نماز را بر بندگان واجب نموده است، هرکس آنها را «
نماید ولی هرکس به  خویش وي را وارد بهشت می انجام دهد خداوند طبق قرار داد

اگر هم  دهد و ادایشان همت نگمارد نزد خدا پیمانی ندارد، اگر خواست عذابش می
 .»بخشاید خواست وي را می

أول مايحاسب به العبد يوم القيامة «کند که:  نقل می صپیامبر خدا از ـ ابوهریره 4

قيل: هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة  إلا مكتوبة فإن أتمها وـالصلاة ال

نخستین چیزي که د رروز « 3.»كمفروضة مثل ذالـمن تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال ال

 .28مسلم کتاب الایمان/ و3/1267 صحیح بخاري کتاب الانبیاء -1
 .1401ابن ماجه/ و 1/230 ، نسائی425/ ، سنن ابوداود319ـ5/315 مسنداحمد -2
 اند. روایت کرده1426 ـ1425ابن ماجه/ و 2/231 ، نسائی864/ وداود، اب2/290احمد درمسند -3
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حاسبه خواهد شد نمازهاي واجب است، اگرآنها را به طور کامل انجام قیامت بنده بدان م
اش  شود: ببینید آیا نمازهاي مستحبی در اعمال نامه داده باشد چه خوب وگرنه گفته می

نمایند سپس درباره هریک از  وجود دارد اگر داشته باشد فرایض را بدان تکمیل می
 .»شود فرایض دیگر نیز چنان برخورد می

روز آخرت  یا: انسان مسلمان دردلایل ایشان حدیثی است که گو کی دیگر ازـ ی 5
داراي نودونه مجوز ورود به بهشت است و طول هرکدام از آنها به اندازه وسعت دید 

توحید (لااله الااالله) در  شود که تنها شعار باشد، سپس مجوزي بیرون آورده می انسان می
 یابد. رتري میاو برسایر مجوزها ب آن ثبت گشته و

 امثال آنها از تکفیر ترك کننده نماز و اعتقاد به ماندگار بودنش در این احادیث و 
 و .1کنند عواقب سایر گناهان کبیره را برایش اثبات می نمایند و جهنم جلوگیري می

نوع  آنها از موجود در معتقدند کفر کننده نماز را تأویل نموده و احادیث دال بر کفر ترك
 .2دوزخ نخواهد گشت موجب ماندگاري صاحبش در نکاري نیست وا کفر

 ترین رأي در این زمینه:  راجح
کننده نماز  ه کسانی است که معتقد به کفر تركاین باره دیدگا ترین دیدگاه در مستدل  

شود و پیروان دیدگاه نخست  مرتد بودنش کشته می اینکه بخاطر روي تنبلی بوده و از
 اند:  را مردود دانسته هاي گروه دوم تهگف

دیگران  گوید: پیشینیان وپسینیان(سلف وخلف)، اشعریها، معتزلیها و می :  شوکانی
این باورند که: احادیث وارده مبنی بر اینکه: هرکس شعار توحید را بر زبان جاري  نیز بر

 مرتکب گردد، مشروط به خلل وارد نکردن به سایر واجبات الهی و سازد، وارد بهشت می

 مراجعه فرمایید. 1/373 نیل الاوطار و 37ـ33ابن القیم این موضوع به کتاب الصلاة از براي آگاهی بیشتر  -1
 .2/936 الصلاة تعظیم قدر و 52ـ51 الصلاة -2
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اي که باآب زلال توبه شستشو نشده باشند، است و محض  یک ازگناهان کبیره نشدن هیچ
 .1گردد تلفظ به شهادتین موجب ورود به بهشت نمی

گوید: و اما استناد به حدیث عباده درست نیست زیرا حدیث  بن نصر می امام محمد
: هرکس نمازها درآن آمده است مزبور به صورت مبسوط از طرقی برایمان روایت شده و

چیزي از شرایطش را نکاسته باشد، نزد خدا پیمانی برایش  را به طورکامل انجام داده و
وجود دارد که وي را عذاب ندهد. ولی هرکس به صورت ناقص آنها را ادا کرده باشد 

رساند و یا اورا مورد مغفرت خویش  نزد خدا فاقد هرگونه پیمانی است، یا عذابش می
 .2دهد قرار می

گویند: یکی از شرایط نماز پاکیزگی از پلیدیها،  توضیح حدیث فوق می ایشان در
سجود  اوقات آنها، خشوع، اتمام رکوع و یزگی جاي نماز، محافظت برکپاکیزگی لباسها، پا

نماید ولی  است، پس هرکه آنها را به طور کامل انجام دهد، خدا وي را وارد بهشت می
شان پرداخته باشد داراي چنین پیمانی نزد پروردگار  به اداير به صورت ناقص و ناتمام اگ

اند فاصله زیادي  این نوع افراد با کسانی که نمازها را به طور کلی ترك نموده باشد. نمی
 .3دارند وسرنوشتشان تفاوت کامل باهم دارد

ز یک ا دله نیز بیانگر این هستند که هیچسایر ا گوید: دلایل مزبور و می:  ابن القیم
باشد، یعنی نماز کلید  صورت انجام کامل نمازها پذیرفتنی نمی کردارهاي انسان جز در

گردد و بقاي بهره نیز بدون اصل سرمآیه امکان پذیر  کارنامه وسرمآیه اصلی محسوب می
 اند. ارزش دست داد تمامی کردارهایش بى هرگاه نمازها را از ،باشد. بنابراین نمی

ورزد  ودن کسی تردید داشت که بر ترك نماز اصرار میجاي تعجب است در کافر ب
بیند  وبه هنگام اجراي حد قتلش نیز که در پیش چشم مردم پرتو شمشیر را بر گردنش می

 .1/376نیل الاوطار -1
 .969ـ2/967الصلاة تعظیم قدر -2
 .2/971همان -3
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شود ولی همچنان بر کردار خویش پایدار است. کسانی که  از وي درخواست توبه می
ن محسوب شده واحکام معتقد به کفر ترك کننده نماز نیستند ومی گویند فرد مزبور مؤم

میکائیل است، آیا  گویند: ایمان او بسان ایمان جبریل و شود و یا می میت بر وي اجرا می
باشد، شرم  اجماع صحابه دال بر کفرش می سنت و در تکفیر نکردن کسی که کتاب و

 .1کنند؟ نمی
 معتقد به عدم کفر ترك  : رسیم که: شافعی از توضیحات گذشته به این نتیجه می

اجماع  تنبلی است، حال آنکه دلایلی از کتاب، سنت و روي سستی و کننده نماز از
انسان مسلمانی این است که پایبند نصوص  وظیفه هر کفر وي هستند و صحابه دال بر

پآیه باشد ـ تعصب  اندازه بلند یک از ائمه ـ هر صحیح شریعت بوده ونسبت به هیچ
او هشدار داده باشد،  ی بوده که راجع به تقلید ازنورزد، به ویژه اگر وي در زمره کسان

چنانکه پیشتر به گفته وي (هرگاه حدیث صحیحی یافت شد که با مذهبم تعارض داشت، 
 آن حدیث مذهب من است)، اشاره شد.

 ساحران بحث سوم: حکم سحر و

جادو حقیقت  جماعت معتقدند بنا به دلایلی از کتاب وسنت سحر و اهل سنت و
 اي از دلایل قرآنی بدین شرح است: رهپا 2دارد،

ٰ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ـ  1 َ�طُِٰ� َ�َ ْ ٱلشَّ ْ مَا َ�تۡلُوا بَعُوا وَٱ�َّ
نزِلَ َ�َ ٱلمَۡلَكَۡ�ِ ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ وَ 

ُ
حۡرَ وَمَآ أ َ�طَِٰ� َ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ ٱ�َّاسَ ٱلسِّ َ�رُٰوتَۚ وَمَا ٱلشَّ

ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّمَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا ُ�فَرّقُِو حَدٍ حَ�َّ
َ
نَ بهِۦِ َ�ۡ�َ ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ

ِۚ وََ�تَعَلَّ  حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ
َ
مُونَ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡۚ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِۚۦ وَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِۦِ مِنۡ أ

ٮهُٰ مَا َ�ُۥ ِ� ٱ�خِرَةِ مِنۡ خََ�قٰٖ�  ْ لمََنِ ٱشَۡ�َ نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُاْ  وَلَقَدۡ عَلمُِوا
َ
ْ بهِۦِٓ أ وۡا وََ�ئِۡسَ مَا َ�َ

 .63ـ62الصلاة ابن القیم -1
 .10/322فتح الباري و 4/444 البیان ، اضواء2/47 ، قرطبی1/144 ، ابن کثیر1/99 بغوي تفسیر -2
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سلیمان  [صفت]ها در سلطنت  و آنچه را که شیطان«ترجمه: . ]102: ةالبقر[ ﴾١٠٢َ�عۡلَمُونَ 

[صفت]ها به  خوانده [و درس گرفته] بودند پیروى کردند و سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطان
آموختند و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در  کفر گراییدند که به مردم سحر مى

[سحر] نمى بابل فرو فرستاده شده بود [پیروى کردند] با اینکه آن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم 
گفتند ما [وسیله] آزمایشى [براى شما] هستیم پس زنهار کافر  دادند مگر آنکه [قبلا به او] مى

ان مرد و همسرش آموختند که به وسیله آن می نشوى و[لى] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایى مى
سانند و توانستند به وسیله آن به احدى زیان بر چند بدون فرمان خدا نمىجدایى بیفکنند هر

رسانید و قطعا  آموختند که برایشان زیان داشت و سودى بدیشان نمى [خلاصه] چیزى مى
اى ندارد وه که چه  کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهرهه بودند که هر[یهودیان] دریافت

 .»دانستن بد بود آنچه به جان خریدنداگر مى

 .»میان آوردندو سحرى بزرگ در« .]116الأعراف: [ ﴾وجََاءُٓو �سِِحۡرٍ عَظِي�ٖ ﴿ ـ 2

َٰ�تِٰ ِ� ٱلۡعُقَدِ ﴿ـ  3 ِ ٱ�َّ�َّ  .»ها و از شر دمندگان افسون در گره«. ]4الفلق: [ ﴾٤وَمِن َ�ّ
تآثیرگذاري افسون را به اثبات  این زمینه که حقیقت و دیگر آیات موجود در و

 رسانند. می
 نماید که به مواردي از را تشریح می احادیثی از سنت پیامبر اکرم نیز این موضوع    

 آنها اشاره خواهیم کرد: 

حتی انه ليخيل اليه انه يفعل شيئا ومافعله  صيسحر النب«: گوید می لـ عائشه 1

حتی إذا كان ذات يوم هو عندي دعا االله ودعاه ثم قال: يا عائشة أن االله قد أفتانی فيما 

 رجلان فجلس أحدهما عند رأسي يال: جائنيارسول االله؟ قك ذا استفتيته فيه، قلت: وما

لصاحبه: ما وجع الرجل، قال: مطبوب، قال ومن طبه؟  ثم قال أحدهما رجلي عند والآخر

مشط ومشاطة وجف في  قال: اذا ؟ـزريق، قال: فبم يمن بني قال: لبيد بن الاعصم اليهود

أناس من  في صيبئرذی أروان، قال: فذهب النبفي  قال: طلعة ذكر، قال: فأين هو؟

أصحابه إلی البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلی عائشة فقال: واالله لكأن مائها نقاعة 
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االله  الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، قلت يارسول االله أفأخرجته قال: لافقد عافاني

خدا جادو شد به  پیامبر« 1»علی الناس منه شرا وأمربها فدفنت وخشيت أن أثور وشافاني

اینکه روزي چند  کرد کاري را انجام داده ولی در واقع چنان نبود، تا اي که گمان می گونه
سپس فرمود: اي عائشه! آنچه را از خدا خواسته  پشت سرهم خدا را به فریاد طلبید و بار

پیش من آمدند یکی  ؟ فرمود: دو نفرخدا اي پیامبر بودم برایم توضیح داد، گفتم: چه گونه
دیگري نزدیک پاهایم، آنگاه یکی به دیگري گفت: بیماري  یک سرم نشست وآنها نزد از

؟ گفت: ست، گفت: چه کسی وي را جادو کردهزده ا پاسخ داد: سحر این مرد چیست؟
گفت: با شانه و مو گرده  اي؟ ز خاندان زریق، گفت: به چه وسیلهلبید بن أعصم یهودي ا

خدا  گوید: پیامبر اروان است، راوي میگفت: درچاه ذي  خرماي نر، گفت: او کجا است؟
فرمود: به خدا قسم آبش به  سپس به سوي عائشه برگشت و به چاه ذي اروان رفت و

درخت خرمایش مانند سر اهریمنها بود، گفتم: اي پیامبرخدا! آیا آن را  سان دم کرده حنا و
را دچار بدبختی ترسیدم مردم  فرمود: نه زیرا خداوند مرا بهبود بخشید و بیرون آوردي؟

بدین وسیله خود را بدبخت نمایند)، لذا پیامبر  نمایم (یعنی مردم سحر را یاد گیرند و
 .»خاك کردنش داد و پنهان کرده شد. دستور زیر

مرات ـمن اصطبح كل يوم ت«گوید: پیامبر خدا فرمود:  می بن ابی وقاص ـ سعد 2

هرکه هر روز صبح چند دانه « 2 »اليوم إلی الليلك ذال م يضره سم ولا سحرـعجوة ل

 .»رساند خرماي فشرده را بخورد تا شب آن روزهیچ زهر وافسونی وي را گزند نمی
سحر را تأثیر گذار وآسیب رسان  صحدیث بالا دال بر این است که پیامبر خدا

این بیانگر آن  قلمداد نموده وخنثی کردن آسیبهایش با اتخاذ اسباب امکان پذیر است، و
 باشد. داراي حقیقت می سحر، ثابت و است که

 .236ـ10/235بخاري روایت کرده است، فتح الباري -1
 .10/238بخاري روایت کرده است، فتح الباري -2

 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   234

بکارگرفتن سحر اختلاف نظر دارند، امام ابوحنیفه،  فقها درباره حکم یادگیري و   
گردد.  اش می انجام دهنده مالک، احمد بنابه روایتی وجمهور علما معتقدند موجب کفر

گر کسی گویند: ا ، ایشان می1به این مسأله پرداخته است تر مفصل : ولی امام شافعی
ویژگی جادو را از او پرسید، اگرآن را طوري توصیف  سحر را یاد گرفت باید چگونگی و

تاثیرگذاریشان،  ها و نزدیکی به ستاره نمود که موجب کفر بود مانند سحر بابلیان مبنی بر
اگر هم موجب کفر نبود ولی معتقد به مباح بودنش بود بازهم  گردد، و کافر محسوب می

این دیدگاه را  :آید. شیخ محمد امین شنقیطی  نه کفر به شمار نمیکافر است وگر
: واقعیت این است که باید در این زمینه تفکیک قائل شد، زیرا 2گوید می ترجیح داده و

 گرفتند، بدون تردید و پري مورد تعظیم قرار می ها و اگر سحر از آن دسته بود که ستاره
آید  ماروت از این نوع به شمار می روت واختلاف موجب کفر خواهد گشت. و سحر ها

 نمایند: آیات زیر بدان اشاره می که

حۡرَ ﴿ـ  1 ْ ُ�عَلّمُِونَ ٱ�َّاسَ ٱلسِّ َ�طَِٰ� َ�فَرُوا : ةالبقر[ ﴾وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ

مردم  [صفت]ها به کفر گراییدند که به و سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطان«ترجمه: . ]102

 .»آموختند سحر مى

مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ ﴿ـ  2 ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّ حَدٍ حَ�َّ
َ
آن «. ]102: ةالبقر[ ﴾وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ

گفتند ما  کردند مگر آنکه [قبلا به او] مى کس را تعلیم [سحر] نمى دو [فرشته] هیچ
 .»کافر نشوى[وسیله] آزمایشى [براى شما] هستیم پس زنهار 

ٮهُٰ مَا َ�ُۥ ِ� ٱ�خِرَةِ ﴿ـ  3 ْ لمََنِ ٱشَۡ�َ ا [یهودیان] و قطع«. ]102: ةالبقر[ ﴾وَلَقَدۡ عَلمُِوا

 .»اى ندارد کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهرهدریافته بودند که هر

 .257ـ1/256الام -1
 والمغنی. 2/47، قرطبی1/144 کثیر ، ابن1/99 تفسیر بغوي -2
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َ�ٰ ﴿ـ  4
َ
احِرُ حَيۡثُ � رود رستگار و جادوگر هرجا ب«. ]69طه: [ ﴾وََ� ُ�فۡلحُِ ٱلسَّ

 .»شود نمى
گیري از خواص برخی چیزها همچون  کرد مانند بهره نه کفر فراهم نمیزمی اگر سحر و

اش  آید ولی منتهی به کفر انجام دهنده دیگر اشیاء حرام قطعی به شمار می چربیها و
 .1گردد نمی

این زمینه هستند مانند حد سحر، توبه ساحران، حکم ساحر  مباحث دیگري نیز در
 آنها وجود دارد و شناخته شده که اختلاف زیادي در دیگر مسائل معروف و می وذ

 .2کشد پرداختن بدانها بحث را به درازا می

 .4/456اضواء البیان 1
 حدیث. زمینه تفسیر، فقه و دیگر منابع نوشته شده در و 462ـ4/456 همان 2
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عقیده شافعی در زمینه توحید و روش ایشان : سوم باب
 در اثبات آن.

 
 این بخش سه فصل را در خود جاي داده است:  

 ل: توحید عملی (الوهیت).فصل او  •
 فصل دوم: توحید اعتقادي (ربوبیت).  •
 فصل سوم: توحید اسماء وصفات.  •

 





 
 

 گیرد: فصل اول: نه بحث را دربر می

 تعریف توحید عملی (الوهیت) بحث اول:

از نظر زبان شناختی  "وحد"است وریشه  "وحد یوحد توحیدا"مصدر  "توحید"واژه 
اي که در  به معنی: انحصار چیزي در ذات، یا صفات و یا کردارهایش بوده به گونه

 هاي مزبور همتایی نداشته باشد. زمینه

د الشيئ توحيدا"گفته شد:  از آن ساخته و "تفعیل"ولی هرگاه باب  بدین معنی  "وحّ

خداوند متعال از زبان کافران  است که: او را یکی قرار داد و یا به یکتایی نسبت داد.

ءٌ عُجَابٞ ﴿فرماید:  می جَعَلَ ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
َ
آیا خدایان «. ]5ص: [ ﴾٥أ

 .»[متعدد] را خداى واحدى قرار داده این واقعا چیز عجیبى است
همزمان با اما تعریف اصطلاحی توحید عملی (الوهیت) عبارت از این است: انسان  و

سزاوار  همتا و انجام عبادات براي خداي یکتا اعتقاد قاطع داشته باشد که ایشان بى
اند، شعار توحید (لااله اي که مفهوم مزبور را برس ترین جمله دقیق پرستش است. بهترین و

جز  باشد، زیرا معنایش چنین است که: جز خدا معبود حقیقی وجود نداشته و ) میالا االله
 .1شایسته پرستش نیستاو کسی 

علت نامگذاري پرستش خداي یکتا به توحید این است که چون بنده با اعتقاد خویش 
در پرتو آن از طریق  همتاییش اعتراف نموده است و به بى خدا را یکی قرار داده و

آفریننده  ریزي و بیدن، وایمان به برنامهانحصار عبادت درحق وي، تنها او را به فریاد طل
فقط وي را سزاوار  اشتن، اعتقاد به دارا بودن اسماء حسنی وکاملترین صفات وگیش د

 التوحید اثر: محمدخلیل هراس، لوامع الانوار ة، دعو3/446 قاموس المحیط ، ماده وحد، لسان العرب -1

شرح  و 47 ، اجتماع الجیوش الاسلامیۀ1/25ارج السالکین، مد19/106و1/104 ، مجموع الفتاوي1/57البهیۀ

 .23 الطحاویۀ ةالعقید

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   240

هدف از آفرینش انسان و جن، فرستادن  .1نماید پرستش دانستن، با ایشان ارتباط برقرار می
پیامهاي آسمانی در راستاي تحقق بخشیدن به همین  فرود آوردن کتابها و پیامبران و

 اند. مخالفان آن فراهم آمده براي حاملان و دوزخ نیز بهشت و توحید است و

�سَ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ ﴿ فرماید: باره چنین میینا خداوند سبحان در نَّ وَٱۡ�ِ وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند« . ]56الذاریات: [ ﴾٥٦

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ ﴿
َ
ٓ أ ۠ فَٱۡ�بُدُونِ  وَمَا ناَ

َ
� ٓ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
 ﴾٢٥إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که خدایى جز « .]25الأنبیاء: [

 .»من نیست پس مرا بپرستید

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ْ  وَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ نِ ٱۡ�بُدُوا
َ
غُٰوتَ  رَّسُوً� أ ْ ٱل�َّ َ وَٱجۡتَنبُِوا و در « .]36النحل: [ ﴾ٱ�َّ

اى برانگیختیم [تا بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت  حقیقت در میان هر امتى فرستاده

  .»[=فریبگر] بپرهیزید

﴿ ْ َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ كَوٰةَۚ  وَمَا ْ ٱلزَّ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُا ٱلصَّ

که ند جز اینکه خدا را بپرستند و درحالىو فرمان نیافته بود« .]5: البينة[ ﴾٥وََ�لٰكَِ دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ 

اند دین [خود] را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و  به توحید گراییده

 .»دین [ثابت و] پایدار همین است
هاي قرآن بیانگر  سوره این زمینه بسیار زیادند بلکه همه آیات و آیات موجود در

اند که: سراسر قرآن از مسأله سرنوشت سازتوحید بحث به  توحید هستند. چه خوب گفته
 ن حول محورهاي زیر بحث می نماید:آورد، زیرا مندرجات قرآ میان می

 صفات وي. اسماء و ـ خبر از خدا و 1
 همتا. خوان مردم به پرستش خداي بىـ فرا 2
 رود. مکلف نمودن مردم به عبادت که از لوازم توحید به شمار می نهی و ـ امر و 3

 .47التوحید ةدعو -1
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 آخرت. پاداششان در دنیا و ـ مباحث مربوط به موحدان و 4
 .1آخرت مجازاتشان در دنیا و ـ مباحث مربوط به مشرکان و 5

سانی را که در زمینه توحید قلم گونه عقاید سرنوشت ساز کاین با وجود اهمیت
هشدار دهندگان  ورزند بلکه موحدان و بینیم نه تنها اعتنایی بدان نمی اند، می فرسایی کرده

اهمیت به بیراهه رفته  لذا در تفسیر این واژه پر اند و قضیه توحید را نیز به باد انتقاد گرفته
 اند:  هاي متفاوتی را پدید آورده ودستهروشها  و

معتقدند: هرکه بگوید:  عتزلیها نفی صفات الهی را داخل اصل توحید دانسته وـ م 1
شود، از صفوف یکتاپرستان بیرون  خداوند داراي علم یا اراده است و یا درآخرت دیده می

 اند. خود را موحد نامیده باشد و چون توحید عبارت از نفی صفات می رفته است.
ی جلوتر رفته و ویژگیهاي خداوند سبحان جبریه گام گرایان جهمیه و ـ افراط 2

بینایی را انکار نمودند. محور اصلی این دیدگاه انکار حقایق  همچون: دانش، شنوایی و
صفات خدا است واعتقاد به جبر را نیز بدان افزودند که عبارت از این است:  اسماء و

و اعتقاد بدان با اصل  لذا انتساب آنها به ایشان باشد و خداوند آفریننده کردار بندگان می
 توحید منافات دارد.

این باورند که: توحید یعنی انکار ماهیت زائد  فلاسفه نیز بر ـ گروهی از جهمیها و 3
 اعتقاد به فقدان شنوایی، بینایی، توانایی، اراده و بر وجود پروردگار، انکار صفات کمال و

گر چنین باشد خداوند مرکب حیات. ودو معناي جداگانه در ذات خدا وجود ندارد چون ا
 همه جوانب یکتا نخواهد بود. از جسمی ترکیبی بوده و و

اند امکان وجود خارجی  این یکتایی که ایشان آن را حقیقت پروردگار قلمداد نموده
جهان خارج وجود داشته  برایش متصور نیست زیرا محال است ذات فاقد صفاتی در

معتقدان به جسم  کنندگان صفات چیزي معدوم و اند: تعطیل لذا پیشینیان گفته باشد و

 شرح الفقه الاکبر اثر: ملا علی قاري. و 89 الطحاویۀ ةشرح العقید -1
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گونه توحید باعث شد گروهی از ایشان پرستند. این ها) نیزبتی را می هبراي خدا (مجسم
 .1شوند "اتحاد حلول و"قائل به

گرایان اهل تصوف: صوفیان افراطی توحید را اینگونه تعریف  ـ توحید افراط 4
 باشد. پس انسان یکتاپرست از یقت توحید میرؤیت حق اند که عبارت از: شهود و نموده

دید ایشان کسی است که وجود خدا را با سایر چیزها یکسان ببیند، یعنی آنان اهل 
 معتقد به وجود قدیم و است و چیز به باور ایشان وجود همه اشیاء یکوحدت وجودند. 

سان ممکن نیستند بلکه همه اشیاء از وجودي یک واجب و مخلوق و جدید، خالق و
 برخوردارند.

همه چیز حلول کرده  گویند: ذات خدا در ) میاي دیگر از اهل تصوف (حلولیها دهع
 باره چنین سروده است: در این :ابن القیم  است.

 هــــذا الوجود بعينه وعيــان وأتی فريق ثم قال وجدته

 غـلــط اللسان فقال موجـودان اـما ثم موجود سـواه وانم

 بالذات موجدا بكـــــل مكـان ل وجدتهوأتی فريق ثم قا

 2تمـلأ الـمكان ولايــری بعيــان هو كالهــواءبعينه لاعينه

گروهی آمدند وگفتند: خدا را یافتم که عین وجود است، جزوي چیز دیگري وجود 
 گروهی دیگر آمدند و ندارد وزبان به اشتباه رفت که گفت دو وجود درعالم هست.

کند ولی با  ر همه جا یافتم، او بسان هوا است که همه جا را پر میگفتند: ذات خدا را د
 شود. چشم سر دیده نمی

هایشان توحید را تأیید  ـ توحید از نظر عموم متکلمان: عامه متکلمان در نوشته 5
گویند: خداوند در  می هدفشان این است توحید را به سه نوع تقسیم نموده و کنند و می

 کسی شبیه وي نیست. همتا است و نظیر و بى ذات، صفات وافعال بى

 .3/929 والصواعق المرسله 2/134 مجموع فتاوي ابن تیمیه -1
 .66ـ60ابن القیم اثر هراس شرح نونیۀ -2
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آن یعنی اینکه: آفریننده جهان هستی  مشهورترینشان نوع سوم (توحید افعال) است و
معناي لااله الا االله نیز این است،  پندارند توحید مطلوب همین بوده و یک است. ایشان می

اینک به  اند. و صه کردهنوآوري خلا اختراع و اي که توحید عملی (الوهیت) را در به گونه
 این زمینه اشاره خواهیم کرد: هاي خودشان در فرازهایی ازگفته

دنباله روانشان است  گوید: اهل سنت ـ مرادش از اهل سنت اشعریها و شهرستانی می
افعال  اند که: خداوند در ذات، صفات و همه صفاتیها توحید را چنین تعریف کرده ـ و
 .1بدون شریک است همتا و بى

اطمینان درونی به یکتایی خدا است  گوید: توحید عبارت از اعتقاد و ابوطالب مکی می
همچنین  باشد. و تردید می موجودي عاري از ابهام و اینکه او نخستینی بدون دوم و و

 .2ذات او هستند تفکیک ناپذیر از هاي نورانیش غیر مخلوق و اسماء، صفات و جلوه
یکتا بودن یعنی اینکه آفریننده  گوید: واحد و می "فیۀالعقائد النس"کتاب  نسفی در

 جز بریک ذات قابل اطلاق نیست. توحید نیز "واجب الوجود"مفهوم  جهان یکی است و
پیامد آن به تکثرناپذیري در جزئیات  به معناي: عدم اشتراك در وجوب است، و

 .3انجامد می
 گوید: می این زمینه سروده و را در ابن عاشور ابیاتی

 مطلق عـمـكذا البقــاء والغنی ال يجب الله الوجود والقدم

 لووحدة الذات ووصف والفعـا وخلقه لخلقه بلا مثــال

نیازي مطلق، آفرینش، ووحدت در ذات وصفات  صفات وجود، قدیم بودن، بقاء، بى
 وافعال براي خدا واجب است.

 .1/42ل والنحلالمل -1
 .90ـ2/83قوت القلوب -2
 .33شرح العقائد النسفیۀ -3
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افعال همتا ودومی گوید: وحدت یعنی اینکه در ذات وصفات و شارح این ابیات می
 .1ندارد
 گوید: می "جوهرة التوحید"ه کتاب بالاخره نویسند و

 كذا بقاء لا يشاب بالعـدم فواجب له الوجود والقـــدم

 منــــزها اوصافه سنيــة قيامه بالنفس وحدانيــــــة

او  فنا ناپذیري براي خداوند واجب است. همچنین بقاء و پس وجود وقدیم بودن، و
 کاستیها است. شکوهمندش به دور از معایب و صاف بلند و همه او ذات یکتا و از نظر

گوید: مراد از وحدت ذات عدم ترکیب از  شارح ابیات بالا در توضیح آنها چنین می
از وحدت افعال این است که غیر  یک جنس و ناپذیري در اجزاء، از وحدت صفات تکثر

 .2خدا کسی داراي تاثیر نیست از
برداشت ایشان از قضیه  هاي متکلمان بود که فهم و اي از تعابیر ونوشته رهاینها پا

چرخند و شاید در روش  ها نیزحول یک محور می نماید، سایر نوشته توحید را روشن می
شائبه از دید ایشان این است که انسان به  هم اختلاف داشته باشند. توحید بى تعبیر با

 اصلا به حق خدا بربندگانش و یا حکمت وي در ربوبیت خدا اعتقاد داشته باشد و
کاستیهاي تعریف  اند. خطرهاي این موضعگیري و جنیان اعتنا نکرده آفرینش انسانها و

گوید: اعتقاد  هاي یکی از متاخرانشان متبلور شده که می نوشته متکلمان از توحید در
اقعی تنها خداوند تأثیر گذار و کردارهایشان و درست این است که آفریننده بندگان و

 انجامد..... خلاف آن به شرك می بس و است و
بگوید خداوند اسباب را جهت دست  مسببات بوده و کسی معتقد به نظام اسباب و

فاعل حقیقی  تنها خداوند تأثیر و مقرر نموده است و یابی به مسببات ونتایجشان فراهم و

 .22ـ21المورد المعین الدر الثمین و -1
 .48التوحید  ةجوهر -2

 

                                           



 245 باب سوم: عقیده شافعی در زمینه توحید و... (فصل اول)

ار اشتباه شود، چون اشتباه گردد گرچه درتشخیص سبب دچ باشد، مؤمن محسوب می می
 باشد.... مدبر می وي درسبب است نه در سبب آفرین واقعی که خداوند خالق و

هاي مسلمانان به تعابیري برخورد شد که دال بر انتساب چیزي به غیر  هرگاه در گفته
دستاویز تکفیرشان قرار داده نشود.  مجاز عقلی حمل نمود و خدا بود، باید آن را بر

اگر کسی گفت: اي پیامبرخدا شفایم ده ونیازهایم را برآورده ساز، مقصودش این  ،نبنابرای
حق  یابی بدانها در عت کن وجهت فراهم کردن زمینه دستاست که پیش خدا برایم شفا

 .1من دعا کن
فهم قضیه توحید است که ناشی از  گونه تعریفات بیانگر انحراف خطیر ایشان دراین

اطلاع نداشتن از  ان به ویژه آخرین فرد قافله عظیم ایشان ودرك نکردن دعوت پیامبر
باشد که به خالقیت خدا  دیگر سرزمینهاي آن دوران می عقاید مردم مکه و اوضاع و

آن را  نموده بودند و آفرینندگی و روزي رسانی منحصر صفات وي را در اعتراف کرده و
افعالی همچون خلق، رزق، زنده  نامیدند، یعنی خدا را در توحید اعتقادي (ربوبیت) می

 شریک دانستن.  بی امثال آنها یکتا و کردن و
انحرافات  پرده برداشتن از روي اشتباهات و جهت روشن شدن مسأله مزبور و

اشاره خواهیم کرد که  : گونه عقاید به فرازهایی از سخنان محمد بن عبدالوهاب این
 نماید: ا مراد خداوند را ثابت میتضاد آنها ب

 گویند: بدان که توحید عبارت از اختصاص دادن خداوند به عبادت است و ایشان می
سوي مردم گسیل  پیامبران را جهت روشن کردنشان بهاین همان آئینی بوده که خداوند 

 داشت.
اش درباره محبت اشخاصی  قبیله است که چون قوم و نخستین پیام آورالهی نوح 

روي شده بودند، خداوند  زیاده نسر) دچار افراط و ونیکوکار(ود، سواع، یغوث، یعوق 
 سوي ایشان روانه کرد تا عقایدشان را از خرافات بپیراید. وي را به

 .116هذه مفاهیمنا  -1
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است که پیکر آن  صمبارك پیام آوران الهی محمد آخرین فرد قافله عظیم و
خدا ایشان را به سوي مردمانی روانه کرد که اهل عبادت، حج،  نیکوکاران را شکست و

 و ه وذکر بودند ولی برخی مخلوقات را مانند فرشتگان، عیسی پسر مریمصدق
گفتند: ما آنها را  می خدایشان قرار داده بودند و واسطه میان خود و نیکوکارانی دیگر

یم. لذا خداوند خواستار شفاعتشان نزد خداي متعال هست وسیله تقرب به خدا قرار داده و
 پرداخته و پیراستن آئین ابراهیم ید تا به تجدید ومیان ایشان برگزسبحان محمد را در

کسی را شایستگی  اعتقاد، حق مسلم خدا و گونه تقرب جستن وبه آنان اعلام نماید که این
 احراز آن نیست. وگرنه مشرکین دوران پیامبر به آفرینندگی، روزي رسانی، زنده کردن و

 اشتند.اطمینان د مدیریت مطلق پروردگار ایمان و میراندن و

قُلۡ ﴿ فرماید: به مطالب فوق می خداوند متعال پیرامون اعتراف مشرکان دشمن پیامبر
بَۡ�رَٰ وَمَن ُ�ۡرِجُ ٱلَۡ�َّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ 

َ
مۡعَ وَٱۡ� ن َ�مۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
�ضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ�  مَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ٱلسَّ

فََ� َ�تَّقُونَ وَُ�خۡرجُِ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلَۡ�ِّ وَمَن يدَُ 
َ
ۚ َ�قُلۡ أ ُ ۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱ�َّ مۡرَ

َ
یونس: [ ﴾٣١برُِّ ٱۡ�

بخشد یا کیست که حاکم بر  بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى«ترجمه:  .]31
آورد و مرده را از زنده خارج  گوشها و دیدگان است و کیست که زنده را از مرده بیرون مى

 .»کنید خدا پس بگو آیا پروا نمى  کند خواهند گفت که کارها را تدبیر مىسازد و کیست  مى
فرماید: وقتی معلوم گشت که آنان به این  این زمینه می اشاره به آیاتی در ایشان پس از

دانستی که توحید مورد  شدند، و مسائل اعتراف نموده ولی با وجود آن موحد شناخته نمی
 طلبیدند و روز خدا را به فریاد می ی بود، چنانچه شب وعمل انکار آنها توحید عبادت و

 داند، و و یا پیامبري را واسطه قرار می "لات"نیکوکاري مانندي  سپس فرشتگان، یا بنده
هدفش  معلوم شد که پیامبر خدا بخاطر این انحرافات با ایشان به مبارزه برخواست و

نَّ ﴿فرماید:  د چنانکه قرآن میبرگرداندن آنان به دایره اخلاص بندگی براي خدا بو
َ
وَأ

حَدٗا 
َ
ِ أ ْ مَعَ ٱ�َّ ِ فََ� تدَۡعُوا و مساجد ویژه خداست پس « .]18الجن: [ ﴾١٨ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ َ� ﴿ فرماید: . و یا می»کس را با خدا مخوانید هیچ � وَٱ�َّ َ�ُۥ دَعۡوَةُ ٱۡ�َقِّ
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 َ ءٍ �سَۡتَجِيبُونَ ل دعوت حق براى اوست و کسانى که [مشرکان] جز او « .]14[الرعد:  ﴾هُم �َِ�ۡ

. ودانستی که هدف از مبارزه پیامبر خدا با ایشان »دهند خوانند هیچ جوابى به آنان نمى مى
سایر انواع عبادت را تنها براي خدا  این بود تا دعا، ذبح حیوان، نذر، یاري خواستن و

 برایت روشن گشت که تنها اقرار ایشان به توحید اعتقادي بالاخره انجام دهند و
واسطه قرار دادن فرشتگان، پیامبران و دوستان مقرب الهی باعث  (ربوبیت) کافی نبود و

مالشان شد، به این نتیجه رسیدي که توحید مورد نظر پیامبران چطور  حلال نمودن جان و
 یز بر همین معنا پآیه ریزي گشته است. واساس شعار توحید (لااله الااالله) ن بوده است. و

اگرهم تمامی مندرجاتش  باطل بود و نامیدند متشکل از حق و آنچه مشرکان توحیدش می
شد موجب خروجشان از دایره شرك مورد نظر قرآن که موجبات مبارزه  حق قلمداد می

تب بر لااله الااالله آثار متر بایست به محتوا و شد بلکه می پیامبر با آنان را فراهم کرد، نمی
 .1کردند اعتراف می
نوآوري نیست چنانکه پیشوایان متکلمان،  ، خداي توانا بر اختراع و"اله" مراد از

مبدع بداند،  معتقدند هرکس تنها خدا را مخترع و الوهیت را چنین تعریف نموده و
ر نیز چنان یکتاپرست و به لااله الااالله اعتراف نموده است. زیرا مشرکین دوران پیامب

واقعی کسی است که  حق و "اله"شدند. لذا  اعتقادي داشتند ولی مشرك محسوب می
به  "اله"سر تعظیم جز براي وي فرود آورده نشود. پس واژه  سزاوار پرستش باشد و

 .2باشد پرستش شده می یعنی معبود و "مألوه"معنی 
ی اینکه الهی دیگر در شرك هم یعن بندگی کردن و توحید یعنی تنها خدا را عبادت و

بخشد، این است که  بیشتر وضوح می قرار داده شود. آنچه این مسأله را کنار خدا تصور و
چنان توضیح داده  در سنت و احادیث پیامبر خدا به کرات وارد گشته و "توحید"واژه 

 کس باقی نگذاشته است. گمان را براي هیچ شده که جاي بحث و

 .95ـ1/93 کشف الشبهات -1
 .13/467 لسان العرب -2
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 مسلم از ابن عباس ار دانش حدیث یعنی امام بخاري وپیشاهنگ بزرگو دو پیشوا و
معاذ بن جبل را به سرزمین یمن گسیل داشت،  ص: وقتی پیامبر خدا1کنند که روایت می

تقدم علی قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الی ك ان«خطاب به ایشان فرمودند: 

يومهم في  فرض عليهم خمس صلوات فاخبرهم ان االلهك ان يوحدوا االله تعالی فاذا عرفوا ذال

اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد علی في  وليلتهم فاذا صلوا فاخبرهم ان االله افترض عليهم زكاة

تو پیش گروهی «ترجمه:  .2»فخذ منهم وتوق كرائم اموال الناسك فقيرهم فذا اقروا بذال

ی دعوت نمایی، وقتی وهله اول ایشان را به یکتاپرست روید، لذا باید در از اهل کتاب می
 هر شبانه روز پنج فرض نماز بر آن را پذیرفتند آنگاه به ایشان خبر بده که خداوند در

آنان واجب کرده است، سپس به ایشان اطلاع بده که خدا سهمی را به عنوان زکات در 
شود، وقتی بدان  به مستمندانشان داده می اموالشان قرار داده که ثروتمندان گرفته شده و

 .»دیگر اموال ارزشمندشان پرهیز کن از اعتراف کردند از آنان بستان و

 3»ادعهم الی شهادة ان لا اله الا االله وانی رسول االله«در روایتی دیگر چنین آمده که: 

در روایتی چنین  .»ایشان را به گواهی دادن به یکتایی خدا ورسالت من دعوت کن«

باید در آغاز کار آنان را به عبادت خدا « 4»االله ن اول ما تدعوهم اليه عبادةفليك«است: 

فاذا جئتهم فادعهم الی ان «فرماید:  در روایت دیگر از امام بخاري چنین می .»فراخوانی

هرگاه وارد سرزمینشان گشتی ایشان را « .5»يشهدوا ان لا اله الا االله وان محمدا رسول االله

 .»رسالت محمد دعوت کن ) واعتراف به توحید عملی (الوهیت به گواهی و

 تعبیر اینجا ازبخاري است. -1
 .1/199مسلم و شرح نووي بر 3/347 فتح الباري -2
 .1/197مسلم و 3/358 فتح الباري -3
 .3/322 فتح الباري -4
 .8/64 و 3/357 همان -5
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 1 »فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة االله عزوجل«در روایتی از امام مسلم آمده است: 

 .»خوانی بندگی خداوند باشد باید نخستین چیزي که ایشان را بدان فرا می«
شعار  پرهیز از غیر ایشان و حق خدا و توحید یعنی انحصار امر بندگی در ،بنابراین

رساند. یکی از داناییهاي امام بخاري این است که در صحیح  ین معنا را میتوحید نیز هم

امته الی  صيدعاء النبفي  (باب ما جاءکند  خود کتاب توحید را با این حدیث آغاز می

هدف ایشان از ذکر حدیث مزبور این است که محتواي دعوت  2وتعالی)ك توحيد االله تبار

این امر همان توحیدي است  خدا، روشن نماید، و اختصاص عبادت به پیامبر را مبنی بر
 پذیرد. خلاف آن را نمی که خداوند جایگزینی برایش به رسمیت نشناخته و

آورد تا این موضوع را بیشتر  سپس حدیث دیگري را به دنبال حدیث مزبور می
 آن حدیث معاذ پرده از روي حقیقت توحید مورد نظر پیامبر بردارد. و وضوح بخشیده و

يا معاذ اتدری ما حق االله علی «است که پیامبر خدا خطاب به وي فرمود:  ن جبلب

 العباد قال: االله ورسوله اعلم. قال: ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اتدری ما حقهم عليه؟

دانی حق خدا بر بندگانش  اي معاذ! آیا می« 3.»قال: االله ورسوله اعلم. قال: ان لا يعذبهم

 دانند. فرمود: این است که او را عبادت کرده و پیامبرش بهتر می و گفت: خدا چیست؟
پیامبرش  گفت: خدا و دانی حق ایشان بر خدا چیست؟ شریکی برایش قرار ندهند. آیا می

 .»دانند. فرمود: این است که آنان را کیفر ندهد بهتر می
 ت به خدا وپس ایشان مفهوم توحید را روشن نموده ودر آغاز به بیان اختصاص عباد

پردازد، چون کسی بدان  غیر او را باور نداشتن که توحید عملی (الوهیت) نام دارد، می

 .1/199 صحیح مسلم با شرح نووي -1
 پردازد. . یعنی این باب به دعوت پیامبر از امتش براي عبادت خداي متعال می13/347فتح الباري  -2
 همان. -3
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 دربرگیرنده ایمان به همه اسماء و اعتقاد داشته باشد حق مسلم خداوند را ادا نموده و
 .1ربوبیت و فرمانروایی وي بر تمامی مخلوقات است صفات و

بنی الاسلام علی «فرمود:  ص: پیامبر خداگوید می حدیث دوم: عبداالله بن عمر

یکی دانستن  ساختمان اسلام بر پنج پآیه ازجمله توحید و« 2»خمس علی ان يوحداالله

ا ـعلی ان يعبداالله ويكفر بم«روایتی چنین است:  در »خداوند، بنیان نهاده شده است

 .»باور نداشتن به غیر وي پآیه ریزي گشته است بر بندگی خدا و« 3»دونه

یکی از « 4»شهادة ان لااله الا االله وان محمدا عبده ورسوله«روایتی دیگر چنین آمده:  در

 .»رسالت محمد است گواهی دادن به یکتایی خدا و بندگی و آنها اعتقاد و
آن اینکه نخستین پآیه  است و همچون حدیث پیشین بیانگر یک چیز این حدیث نیز

 بزرگترین و باشد، و شتن به غیراز وي میباورندا اسلام توحید یعنی بندگی خدا و

 محمد رسول االله)و (لااله الا االلهبرساند، شعار توحید  اي که این معنا را ترین جمله جامع

 است.
اي اشاره  به نکته صبیان کیفیت حج پیامبرخدا در توصیف و حدیث سوم: جابر

 سپس پیامبر« 5»لک]ك لاشريك [لبي بالتوحيد صفاهل رسول االله«گوید:  می کرده و

 .»زبان جاري ساخت توحید یعنی جمله لبیک لاشریک لک را بر خدا شعار
و جمله کلام اینکه: احادیث مزبور حق خداوند سبحان بر بندگان را که عبارت از 

م عد آنگاه توحید را به اختصاص عبادت به خدا و سازند، و توحید است، روشن می

غُٰوتِ ﴿ فرماید: چنانچه خداوند می اند؛ اعتقاد به غیر وي، تفسیر نموده َ�مَن يَۡ�فُرۡ بٱِل�َّ

 .37ـ1/36 کتاب التوحید اثر: عبداالله غنیمان -1
 .1/176شرح نووي برمسلم -2
 .1/177 همان -3
 همان. -4
 .2/887همان -5
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ِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ  ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَة کس به طاغوت کفر پس هر« .]256: ةالبقر[ ﴾وَُ�ؤۡمِنۢ بٱِ�َّ

ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده 

 قد علم کرده و صرسول کسی حق ندارد در برابر توضیح خدا و ،. بنابراین»است
راستاي  گذاران که در بدعت دیگر به سخنان متکلمان و سخنی براي گفتن داشته باشد، و

اگر بیم  شود، و کوشند، اعتنایی نمی می صخرافات میان امت محمد گسترش بدعت و
دروغ  دادم که شبهات و بود این موضوع را چنان بسط می به درازا کشیدن بحث نمی

  .1کن نماید پردازیهاي ایشان را ریشه

 :تعریف توحید از منظر امام شافعی   
حق  امام شافعی معتقد است: توحید عملی (الوهیت) عبارت از انحصار عبادت در

آید، لذا هرکه بدان اعتقاد ورزد، حق خدا  خدا است، و این امر حقیقت توحید به شمار می
 ایمان به اسماء و پروردگاري خدا و است. چون شامل اعتراف به ربوبیت ورا ادا نموده 

گونه توحید بود به مبارزه با  بخاطر این صمعتقد است پیامبر خدا صفات ایشان است، و
کرد که به ربوبیت  مشرکان برخواست وگرنه ایشان به تصحیح انحرافات کسانی اقدام نمی

 ه بودند.داشته و دچار انحراف نشدخدا اعتقاد 
 برجسته امام شافعی رفت و لذا وقتی یک نفرپیش امام مزنی، شاگرد ممتاز و و

چنانکه امام  پیرامون علم کلام ازوي سؤال کرد، گفت: من این علم را دوست ندارم و
نمایم، چون از ایشان  شافعی از آن جلوگیري کرد، من هم از فراگیریش جلوگیري می

پاسخ گفتند:  توحید از امام مالک سؤال شد، در لام وگفت: درباره دانش ک شنیدم می
آداب قضاي حاجت را به امتش یاد داده ولی قضیه  صامکان ندارد گمان کنیم پیامبرخدا

توحید را به ایشان آموزش نداده باشد. توحید آن است که پیامبر خدا در توضیحش 

الشیخ محمدبن  ةدعاوي المناوئین لدعو و 98ـ77 الطحاویۀ ة، شرح العقید47ـ32تیسیر العزیز الحمید -1

 .346ـ328 عبدالوهاب
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ه من فرمان داده شده تا اعتراف ب« 1»امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا لااله الااالله«فرمود: 

مال گردیده،  آنچه موجب حفظ جان و ،بنابراین .»به یکتایی خدا با مردم مبارزه کنم
 .2شود توحید محسوب می

نداشتن به غیر  گردد، باور محقق است آنچه باعث نگهداشت جان مال می معلوم و و
نیز پرده  گیري امام مالکباشد. موضع اعتقاد راسخ به خداوند سبحان می ایمان و خدا و

امام  دارد و یم از روي عمق ودقت بینش سلف پیرامون توحید مورد نظر پیامبران بر
دانش پیشینیان از طریق  ،اند. بنابراین دیگر ائمه نیز چنان راهی را پیموده شافعی، مزنی و

مدارك دانش  خورد ولی اسناد و یانی معتبر به دانش پیامبر خدا پیوند میراو
یک از این  گردد، پس کدام میسینیان(خلف) به فلاسفه، صابئیها، یهودیان و مسیحیان برپ

 !.سزاوار دنباله روي است؟ ر بیشتر ودو دانش داراي اعتبا

 جن بحث دوم : هدف از آفرینش انسان و

�سَ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  فرماید: خداوند متعال می نَّ وَٱۡ�ِ  .]56اریات: [الذ ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
گوید: خداوند  . شافعی دراین باره می»و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند«

گوید: خداوند براي  مخلوقات را براي عبادت وبندگی آفریده است. درجایی دیگر می
 ﴿ فرماید: برابر آزارهاي مشرکان آیاتی را فرود آورده و می تقویت قلب پیامبر در تثبیت و

نَّكَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا َ�قُولوُنَ وَ 
َ
ٰجِدِينَ  ٩٧لَقَدۡ َ�عۡلَمُ �  ﴾٩٨فَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَُ�ن مِّنَ ٱل�َّ

ود. پس با ستایش ش گویند تنگ مى دانیم که سینه تو از آنچه مى و قطعا مى« .]98-97الحجر: [

سوره. پس خداوند ابلاغ دعوت  آخر تا »کنندگان باش... گوى و از سجده پروردگارت تسبیح

اند  اشجعی روایت کرده طارق : ابن عمر، ابوهریره، جابر، انس، نعمان بن بشیر، اوس بن حذیفه واین حدیث را -1
 به حد تواتر رسیده است. صحیح بخاري اند و و امام بخاري و مسلم نیز در صحیحین خود آن را آورده

 .27ـ10/26 اعلام النبلاء سیر و 22ـ21 مسلم 71ـ1/70
 .10/26 اعلام النبلاء سیر -2
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 و پیکار پیامبر واجب نموده ولی جنگ و پرستش خود را در آیات متعددي بر به ایشان و
همچنین سوره کافرون را بر ایشان  و .1قطع ارتباط با آنان را با آنان واجب نکرده است

هَا ٱلَۡ�فٰرُِونَ  ﴿ نازل کرد که: ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ مَا َ�عۡ  ١قلُۡ َ�ٰٓ

َ
بگو « .]2-1الکافرون: [ ﴾٢بُدُونَ َ�ٓ أ

 .»پرستم پرستید نمى اى کافران! آنچه مى
 آید که به باور ایشان هدف از آفرینش انسان و جن و از سخنان شافعی چنین برمی
 پرستش نمودن است. گسیل داشتن پیامبران، تنها خدا را

ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى ﴿ آیه شافعی در تفسیر
َ
�َ�ٰنُ أ َ�ۡسَبُ ٱۡ�ِ

َ
آیا انسان « .]36: القيامة[ ﴾٣٦�

گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم همه مفسرین  ، می»کند بیهوده آفریده شده است گمان مى
 .2اند که هیچ دستوري به وي داده نشود برده را براي کسی بکار "سدي"واژه 

 مسائل مربوط به قبور بحث سوم:

 مساجد و... برروي آن. مسأله اول: حکم برافراشتن آرامگاه و ساختن گنبد،
یکتاپرست بودند  چنانچه واضح است انسانها پیش از دوران حضرت نوح؛ موحد و

پرستی گرایدند. ابن  بت ولی براثر پدیده افراط در محبت نیکوکاران، مردم به شرك و

ا وََ� ﴿ در تفسیر آیه عباس ْ َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وَقَالوُا
 � و گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنید و نه ود را واگذارید « .]23نوح: [ ﴾٢٣وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ

گوید: اینها نام افرادي نیکوکار از قوم نوح  می »و نه سواع و نه یغوث و نه یعوق و نه نسر را
پیکرهایی را در  د که سمبل وبودند که شیطان پس از فوت آنان به پیروانشان الهام کر

جاي نشست و مجالسشان درست کرده ونام آنان را بر آنها بگذارید، ایشان نیز چنان 

 .2/136 طبقات السبکی و 4/159 الام -1
 .25الرسالۀ  -2
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گشتند، تا اینکه آن دسته از دنیا رفتند و افراد پس از ایشان اصل  کردند ولی پرستش نمی
 .1مسأله را فراموش نموده و به پرستش پیکرهاي ساخته شده روي آوردند

ةٗ ﴿ طبري در تفسیر خود ذیل آیه: ابن جریر مَّ
ُ
ُ ٱ�َّبِّ�ِ  َ�حِٰدَةٗ  َ�نَ ٱ�َّاسُ أ نَ  ۧ َ�بَعَثَ ٱ�َّ

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ  مردم امتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و « .]213: ةالبقر[ ﴾مُبَّ�ِ

فرماید: حد فاصل  گوید: ابن عباس پیرامون این مسأله چنین می ، می»دهنده برانگیخت بیم
کردند و پس  همه بر اساس شریعت حق الهی حرکت می دوران آدم تا نوح ده قرن بود و

بران را به عنوان مژده رسان لذا خداوند متعال پیام تفرقه گشتند، و از آن دچار اختلاف و
 .2دهنده به سوي ایشان گسیل داشت بیم و

پیروانش  برد تا امت و بکار می تلاش خود را نهایت سعی و صپیامبر خدا ،بنابراین
ایشان را با شدت هرچه تمامتر از عواقب دنباله  گام به گام ملل پیشین حرکت ننمایند و

ساز  زیاده روي مهمترین سبب زمینه گونه افراط وداشت، زیرا این از آنان برحذر میروي 
 آید. پرستی به شمار می بت شرك و

) بخاطر همین امر گذار(خداوندگوید: قانون میاینباره  در :شیخ الاسلام ابن تیمیه 
را یا به  است که از ساختن مساجد بر مزارها جلوگیري کرده است، چون بسیاري از مردم

اي دیگر به شرك گرفتار نموده است، زیرا وقتی انسان از طریق  شرك بزرگ و یا به گونه
از طریق آرامگاهشان  طلسم ستارگان دچار شرك گردد، به طریق اولی پیکر نیکوکاران و

 گراید. به شرگ می
پردازند  عبادت می مزار صالحان آنچنان به گریه وزاري و بینیم مشرکان کنار لذا می و

آید، برخی از ایشان  که نه در مساجد ونه در وقت سحر چنین حالتهایی برایشان پیش نمی
 امید به برکت نماز و اي چشم بیشترشان به گونه سایند و به خاك می ها سر کنار مقبره در

 صخدا لذا پیامبر دعا پیش آنها دارند که در مساجد چنان امید وآرزویی در دل ندارند، و

 .4/1873 صحیح بخاري -1
 .2/334 تفسیر ابن جریر طبري -2
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ها  سرطانی از نماز خواندن نزدیک مقبره در راستاي ریشه کن نمودن این غده چرکین و
جلوگیري کرد گرچه نماز گذار چنان قصدي هم نداشته باشد، چنانکه به منظورخشاکندن 

غروب خورشید نیز جلوگیري کرد چون  یشه شرك از نماز خواندن در وقت طلوع ور
 خواندند. به خوریشد نماز می مشرکان در آن اوقات رو

کسی به قصد تبرك کنار مزاري نماز خواند، در  اما اگر گویند: و ایشان در ادامه می
گذاري  بدعت رسولش، و سرپیچی از دین خدا و لجنزار خصومت آشکار با خدا و

اتفاق نظر دارند که نماز خواندن نزدیک  شده است، زیرا مسلمانان اجماع و ور غوطه
اقامه  ،کسیکه آنها را مساجد قرار دهد نفرین گشته است. بنابراین ها جایز نیست و مقبره

وان یکی از بزرگترین اسباب ساختن مسجد بر روي آنها به عن نماز کنار مزارها و
 صخدا شود، چون اخبار یقین بخشی از پیامبر راهی قلمداد میگم ساز شرك و زمینه

با  عموم مسلمانان نیز مجدانه از آن، روایت گشته است، و مبنی بر جلوگیري شدید و
روي مزارها جلوگیري  روشن ایشان از ساختن مساجد بر پیروي ازسنت صحیح و

 اند. کرده
گروهی  ارها را حرام دانسته وشافعی بناسازي بر روي مز پیروان امام احمد، مالک و

اند، ولی باید از روي حسن ظن به این عده فتوایشان را برکراهت  نیز فتوا به کراهتش داده
اند که پیامبر  تحریمی حمل نمود چون نباید گمان برد ایشان چیزي را تجویز کرده

 .1آن جلوگیري کرده است از نفرین و اش را انجام دهنده صخدا
اند که در اینجا  رابطه با تحریم بناسازي بر روي قبرها روایت شده احادیث زیادي در

 اي از آنها اشاره خواهیم کرد: رهبه پا
 تصاویر و سرزمین حبشه دیده بود و گوید: ام سلمه خبر کلیسایی که در ـ عائشه می 1

اذا ك اولئ«کرد، پیامبر فرمود:  بازگو می صهایی موجود در آن را براي پیامبر مجسمه

 .3/207 فتح الباري و 5/290 ، المجموع7/37 ، شرح نووي بر صحیح مسلم322ـ321تیسیر العزیز الحمید -1
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شرار الخلق ك الصور اولئك ات فيهم العبد الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصورا فيه تلم

کرد، مسجدي را  آنان کسانی بودند وقتی یکی از بندگان نیکوکار آنان فوت می« 1»عنداالله

کردند، آنان از نظر خدا بدترین مردم به  آن تصاویر را نقاشی می روي مزارش ساخته و بر
 .»آیند حساب می

شدت  حال احتضار بود، از در صخدا : وقتی پیامبرگوید می لـ باز هم عائشه  2
 در داشت و میگرفت آن را بر پوشاند وقتی نفسش می اي سیاه می تب صورتش را با پارچه

» صاری اتخذوا قبور انبيائهم مساجدلعنة االله علی اليهود والن«فرمود:  همان حالت می

اگر  و »ان باد که مزار پیامبرانشان را مسجد قرار دادندمسیحی نفرین خدا بر یهودیان و«
 .2داد بیم مسجد قرار دادن قبرش نداشت، دستور بلند کردنش را می

از ایشان شنیدم  صگوید: پنچ روز پیش از فوت پیامبر خدا ـ جندب بن عبداالله می 3

ا اتخذ ـخليلا كم منكم خليل فان االله قد اتخذني انی ابرأ الی االله ان يكون لي«فرمود:  می

ابراهيم خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا 

من از اینکه بجاي خدا شما را به عنوان «ترجمه:  .3»كانهاكم عن ذال القبور مساجد اني

یم ورزم، چون خداوند مرا دوست قرار داده چنانکه ابراه دوست خود برگزینم، امتناع می
را به عنوان دوست خویش انتخاب نموده است، آگاه باشید! ملتهاي پیش از شما مزار 

اتخاذ  دادند، من شما را از ساختن مسجد بر روي مزارم و پیامبرانشان را مسجد قرار می
 .»دارم روش پیشینیان برحذر می

 .4هدایت نقل گشته است احادیث فراوانی در این زمینه از پیامبر رحمت و

 .376ـ1/375 مسلم شرح نووي بر و 524ـ1/523 فتح الباري -1
 .1/376 مسلم و 1/532 همان -2
 .378ـ1/377 مسلم -3
الساجد من اتخاذ القبور مساجد  تحذیر و 13/436موضوع به کتاب مجموع الفتاوي  براي آگاهی بیشتر از این -4

 الدین البانی مراجعه فرمایید. اثر: محمد ناصر
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اند که به  سخنان زیادي در رابطه با مسائل متعلق به قبرها ایراد نموده :م شافعی ماا
 نماییم:  نکاتی از آنها اشاره می

دعا براي میت، ایشان  روي قبر پس از به خاك سپاري و ـ مشروعیت نشستن بر 1
اري اند پس از مراسم به خاك سپ گویند: از برخی افراد گذشته نقل شده که دستور داده می

ست ولی کسی را ، این امر کار خوبی ا1روي مزارشان بنشینند به مدت ذبح شتري بر
 .2ام چنان کرده باشد ندیده

حدیث عثمان آمده که: وقتی  ولی درباره دعا براي میت پس از به خاك سپاري، در
 روي آن نشسته و بر صخدا یافت، پیامبر مراسم به خاك سپاري میت پایان می

ثابت قدمی  آمرزش و« 3»ن يسألتغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآاس«فرمود:  می

 .»گیرد را براي برادرتان درخواست نمایید چون اکنون مورد بازخواست قرار می
 .4پاسخ گفتند: اشکالی ندارد درباره این موضوع از امام احمد سؤال شد، ایشان در

گوید:  می ت یک نفر روي قبرنشسته واما درباره تلقین مشهوري که پس از دفن می و
فلان! آن تعهد وپیمانی که در دنیا بدان پایبند بودید یعنی ایمان به یکتایی  اي فلان پسر

ام، ولی  قبیل، اظهار نظري از شافعی ندیدهسخنانی از این  خدا و... به یا داشته باش و
به  "المجموع"تاب علماي پیرو مذهب شافعی آن را مستحب دانسته که امام نووي در ک

گونه تلقین از نظر ایشان مستحب است،  گوید: این می اسامی برخی از آنها اشاره نموده و

باشد: هرگاه فوت کردم  بدین شرح می است که مسلم روایت کرده و بن عاص  مقصود ایشان حدیث عمرو -1
سپاردید، به مدت ذبح و تقسیم گوشت شتري روي قبرم هرگاه مرا به خاك  آتش دنبالم نیایید و با گریه و

کتاب  در فکر پاسخ پرسشهاي فرستادگان پروردگارم باشم. امام مسلم در بنشینید تا به شما الفت گرفته و
 روایت کرده است. 113ـ1/112 الایمان

 .1/277 الام -2
آید،  سندش حسن به شمار می و 3221 حدیث شماره 3/215 روایت کرده است ابوداود ازعثمان بن عفان -3

 .5/418بغوي شرح السنة
 .5/294 المجموع نووي و 437/ 3 المغنی ابن قدامه همراه تحقیق دکتر عبداالله بن عبدالمحسن ترکی -4
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دیگران به استحباب تلقین تصریح  قاضی حسین، متولی، شیخ نصر مقدسی، رافعی و
افزاید: قاضی حسین این دیدگاه را ازیاران ما نقل نموده و  اند. نووي در ادامه می کرده
 گوید: تلقین چیزي است که مورد پسند ما و این مورد می نیز در :بن صلاح روابوعم

نماییم، حدیثی از ابوامامه هم پیرامون این مسأله روایت شده که از لحاظ  بدان عمل می
 مردمان سرزمین شام نیز از کنند و سند معتبر نیست ولی شواهد دیگري آن را تقویت می

 اند. دیر زمان بدان عمل کرده
 گوید: حدیث ابوامامه را ابوالقاسم طبرانی در تحلیل سخنان ابوعمرو می امام نووي در

پردازد  معجمش با سندي ضعیف روایت کرده است. آنگاه به متن اصلی حدیث مزبور می
وي را به خاك سپارید، باید  آن آمده است: هرگاه یکی از برادرانتان فوت کرد و که در

پیمانی که در دنیا  بگوید: اي فلان پسر فلان! تعهد و ته ویکی از شما روي مزارش نشس
 رضایت و رسالت محمد، و بندگی و بدان پایبند بودي یعنی شهادت به یکتایی خدا و

پروردگاري خداوند، پذیرش اسلام به عنوان برنامه زندگی، پیامبري  اعتراف به ربوبیت و
منکر)  تگان مأمور بازجویی (نکیر وپیشوایی قرآن، به یاد داشته باش. زیرا فرش محمد و

نزد این شخص که وي را راهنمایی  گویند: بیا برویم و می دست یکدیگر را گرفته و
 کند، ننشینیم. می

گوید: این حدیث گرچه از لحاظ سند ضعیف  بررسی حدیث بالا می نقد و نووي در
فاق نظر دارند که دیگران ات تمامی محدثین و توان آن را به حساب آورد، و است ولی می

ترساندن را به دیده اغماض  تشویق و زمینه فضائل اخلاقی و توان احادیث وارده در می
از سوي دیگر حدیث مزبور با شواهدي همچون حدیث درخواست ثابت  نگریست، و

مین شام از  مردم سرز گردد. و بن عاص، تقویت می قدمی براي میت وسفارش عمرو
گونه تلقین فقط براي افراد  نمایند. البته این دان رفتار میاکنون نیز بت زمان پیشوایان معتبر و

 .1شود حق مردگان خردسال اعمال نمی در مکلف بوده و

 .5/304 المجموع -1
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 گیرد: می را دربر ام نووي نکات زیربیانات ام
 آید. حدیث ابوامامه از لحاظ سند جزو احادیث ضعیف به شمار می •
 نظري نکرده است.گونه اظهار  این زمینه هیچ امام شافعی در •

 تلقین از دیدگاه علماي شافعی مذهب مستحب است. •

جمله رفتار مردمان شام آنها را  گرچه احادیثش ضعیف است ولی شواهدي از •
 بخشند. قوت می

اند، احادیث ضعیف مشتمل بر فضائل اخلاقی اشکالی نداشته  چنانچه علما گفته •
 شود. بدانها عمل می و

 این زمینه روشن گردد:  دیدگاه راجح در اینک بررسی نکات بالا تا و
از سعیدبن عبداالله  کتاب الکبیر گوید: حدیث ابوامامه ـ که طبرانی در اینکه نووي می

مرگ بود که پیشش رفتم ـ، از  بستر گوید: ابوامامه باهلی در می آورده روایت نموده و
 گردد، درست است. لحاظ سند ضعیف محسوب می

جود دارند که من آنها را آن و یانی درگوید: راو حدیث می رامون سند اینهیثمی پی
 .1ام نشناخته

گوید: سندش از  حافظ درکتاب تلخیص الحبیرپس از آنکه به طبرانی نسبتش داده می
عبدالعزیز نیز  آن را تقویت کرده، و "احکام"ضیاء در کتاب  نوع سندهاي صالح و

مه روایتش کرده که ازنظر ابن بواماا روایتش نموده است. سعید ازدي از "الشافی"در
بخشند: ازجمله  آید. ولی شواهدي آن را قوت می حاتم فردي ناشناخته به شمار می ابی

دیگران که: ایشان  ضمرة بن حبیب و روایت سعید بن منصور ازطریق راشد بن سعد و
معتقد بودند هرگاه میت به خاك سپرده شد، سنت است خطاب به وي گفته شود: اي 

 .2ن! بگو لا اله الا االله....فلا

 .2/324مجمع الزوائد  -1
 .136ـ2/135تلخیص الحبیر  -2
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 بیانات ایشان نکاتی نهفته است: درگوید:  هاي حافظ می تحلیل گفته البانی در
یا اودي در  نفر به اسم ازدي گردد حال آنکه یک صالح محسوب می ـ چگونه سندش1

فظ اند، بلکه چنانچه خود حا کدام از علما وي را معتبر ندانسته آن وجود دارد که هیچ
 باشد.  مجهول الحال می حاتم نیز ناشناخته و گوید: ازدي از نظر ابن ابی می

از ازدي کسی دیگر درسندش وجود ندارد  آید که غیر چنین برمی ـ از سخنان وي2
آن  اي افراد ضعیف در بیانگر آن است که عده "هیثمی"هاي استادش  حال آنکه گفته

 وجود دارند.
) سند آن را چنین 5/2(ق/  "ن مسموعاته بمروالمنتقی م"کتاب  ضیاء المقدسی در

گوید: حماد بن عمرو از عبداالله بن محمد قرشی از یحی  کند: علی بن حجر می بیان می
مجلس ابوامامه باهلی  گفت: در بن ابی کثیر از سعید اودي برایمان حدیث روایت کرد و

 تش کرده و) از طریق اسماعیل بن عیاش روای8/151/2حضور یافتم. ابن عساکر (
شناسم،  گوید: این عبداالله را نمی گوید: عبداالله بن محمد آن را به ما خبرداد. البانی می می

 .1اند ظاهرا او یکی از آن کسانی است که از نظر هیثمی ناشناخته بوده
 "4/420تخریج الاحیاء " حافظ عراقی در و "5/304المجموع "امام نووي در کتاب 

 اند. بور پی بردهنیز به ضعف سند حدیث مز
گوید: از گروهی صحابه نقل شده که مانند ابوامامه بدان  شیخ الاسلام ابن تیمیه می

نیز در این زمینه روایت گشته ولی صحیح  صحدیثی از پیامبرخدا اند، و دستور داده
 .2باشد نمی

 .3تگوید: حدیث مزبور صحیح نیس ابن القیم الجوزیه می

 .204ـ3/203إراء الغلیل  -1
 .24/296مجموع الفتاوي  -2
 .1/206زاد المعاد  -3
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ثین درباره سند حدیث ابوامامه که عدم صحتش به اثبات این بود نقد و بررسیهاي محد
 رسید.

اند، بلکه  به دیدگاه ایشان در این باره اشاره نکرده : یک از شاگردان امام شافعی هیچ
اند. ابن قدامه پیرامون  چنانکه نووي گفت برخی از پیروانش معتقد به استحباب تلقین بوده

 گوید:  این مسأله چنین می

آنچه  سایر ائمه جز قین پس از به خاك سپاري هیچ سخنی از امام احمد ودرباره تل  
 ام. روایت کرده، نیافته "اثرم"

 عبداالله پرسیدم: نظر تو درباره تلقین پس از دفن چیست؟ افزاید: از ابو ادامه می وي در
 ام چنان کرده باشند جز اینکه یک نفر از اهل شام به کدام از ائمه را ندیده گفت: هیچ

 .1تلقینش کرده بود روي مزارش نشسته و "ابوالمغیره"هنگام فوت 
دیگرعلما  لذا امام احمد و اند و گوید: بسیاري از صحابه چنین نکرده می :ابن تیمیه 
ایشان تجویزش نموده ولی بدان امر  ،گونه تلقین بدون اشکال است، بنابراین معتقدند: این

گروهی از پیروان  دانند و احمد آن را مستحب می اي از پیروان شافعی و اند. عده نکرده
 .2اند دیگران نیز فتوا به کراهتش داده مالک و

گوید: علما اجماع دارند که تلقین پس ازدفن واجب  ابن تیمیه در جایی دیگر می
باشد،  و خلفاي راشدین نیز نمی صجزو اعمال مشهور مسلمانان دوران پیامبر  نیست و

 ه همچون: ابوامامه و واثلۀ بن اسقع روایت شده است.اي صحاب بلکه از عده
باره اختلاف نظر دارند: برخی مانند امام احمد، گروهی از  این پیشوایان هم در

اند. گروهی دیگر  فتوا به استحبابش داده و اي از یاران امام شافعی تجویز عده پیروانش و
 ،اند. بنابراین دادش نمودهاز دانشمندان چون معتقد به بدعت بودنش بوده مکروه قلم

مباح  پیرامون حکم تلقین پس از مرگ سه دیدگاه وجود دارد: استحباب، کراهت و

 .3/438المغنی به همراه تحقیق دکتر ترکی  -1
 .24/296مجموع الفتاوي  -2
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اما آنچه مستحب  آید. و پنداشتن که دیدگاه اخیر میانه روانه ترینشان به شمار می
طلب  نیز مسلمانان را بر آن تشویق نموده، دعا و صپیامبر خدا محسوب گردیده و

 .1میت استمغفرت براي 
گویند: گروهی از پیروان خراسانی امام شافعی به تلقین اشاره  ایشان درجایی دیگر می
اند، ولی هیچ  دیگران نیز بدان اشاره نموده اند، متولی، رافعی و کرده و آن را خوب پنداشته

میان صحابه هم کسانی  اظهار نظري از خود شافعی در این زمینه نقل نشده است. از
وگروهی از پیروان  اند. دیگران آن را انجام داده بوامامه باهلی، واثلۀ بن اسقع وهمچون: ا

تلقین پس از به خاك سپاري جایز  ،اند، بنابراین امام احمد نیز تلقین را مستحب دانسته
 .2گردد ولی سنت محسوب نمی

 در باره تلقین. –رحمهم االله  –این بود چکیده بیانات علما 
نظر علما مستحب است که پیشتر به دیدگاه ایشان در این باره جـ) تلقین میت از 

گونه اظهار نظري نکرده و بلکه  ام شافعی در زمینه حکم تلقین هیچگفتیم ام اشاره شد و
 اند. برخی از پیروانش بدان فتوا داده

هاي حافظ مبنی بر اینکه احادیث تلقین ضعیف ولی  در پاسخ به گفته :د) البانی 
گوید  گوید: در اینکه می بخشند، چنین می مله کردار شامیان آن را قوت میشواهدي از ج

وجود دارد، بدلیل اینکه کنند، کم توجهی ومسامحه زیادي  شواهدي آن را تقویت می
شوند، زیرا تمامی شواهد مورد نظر او  یک از آنها شاهد حدیث تلقین محسوب نمی هیچ

میان سخنانش بدانها اشاره نکرده است؛ رلذا د چرخند و حول محور دعا براي میت می
کند ولی با وجود آن شاهدي ناتمام  مگر روایت سعید بن منصور که به تلقین تصریح می

ان «در فرازي از آن آمده:  گرفته و آید چون حدیث مزبور بیشتر از آن را دربر به شمار می

گویند: ما  ر بازپرسی میفرشتگان مأمو« »منكرا ونكيرا يقولان: ما نقعد عند من لقن حجته

 .298ـ24/297همان  -1
 .24/299 همان -2
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کجاي این حدیث شاهدي براي  پس در »نشینیم کند، نمی پیش کسی که راهنماییش می
بلکه  اثبات تلقین وجود دارد. علاوه بر آن، چون حدیث مزبور از نوع احادیث موقوف و

دانم چطور این نکته بر حافظ ـ  مقطوع است، از چنین جایگاهی برخوردار نیست. نمی
 .1ا و او درگذرد ـ، پوشیده مانده استخدا از م

 احادیث تقویت کننده حدیث ابوامامه یا همچون احادیث مربوط به دعا و ،بنابراین
آمرزش خواهی براي میت، ارتباطی به موضوع تلقین ندارند، و یا مانند حدیث راشد بن 

 ضمرة بن حبیب نزد سعید بن منصور در رابطه با تلقین هستند ولی ضعیف سعد و
 محسوب گشته و از چنان جایگاهی برخوردار نیستند.

) متخصصان دانش حدیث در رابطه با عمل به احادیث ضعیف در زمینه فضایل ه
کنند، اختلاف نظر دارند، برخی مطلقا آن را ممنوع  اخلاقی که حافظ بدان اشاره می

براي تجویز عمل  اي نیز دیدگاهی میانه داشته و اند وعده دانسته، گروهی بدان فتوا داده
نیان از بررسی این بحث به مقصود پیشی اند. پیش از نقد و بدانها شرایطی را در نظر گرفته

 پردازیم: می "ضعیف"واژه 
گوییم: حدیث ضعیف بهتر از  : مراد ما از اینکه میگوید می :شیخ الاسلام ابن تیمیه 

باشد، بلکه مقصودمان از فاقد اعتبار کلی  باشد، این نیست که حدیث، متروك و رأي می
اصطلاح ضعیف این است که جزو احادیث حسن باشد مانند حدیث شعیب از پدرش از 

امثال ایشان که ترمذي حدیثشان را حسن یا صحیح  پدربزرگش، حدیث ابراهیم هجري و
 .2دانسته است

نزد امام احمد این نیست که  د: مراد از حدیث ضعیفگوی می :ابن القیم الجوزیه
اعتقاد بدان جایز  اي که عمل و و یا یک نفر راوي متهم در آن وجود داشته به گونه باطل

قسمی از اقسام احادیث  نباشد، بلکه مقصودشان از آن، نقطه مقابل حدیث صحیح و

 .205ـ3/204  إرواء الغلیل -1
 .2/191منهاج السنۀ النبویۀ  -2
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ضعیف تقسیم  باشد، چون امام، احادیث را به سه بخش صحیح، حسن و حسن می
ضعیف نیز از نظر وي داراي درجات  ضعیف و کرد بلکه قائل به دو بخش صحیح و نمی

 1متفاوت بود.
پس از این نقل قولها معناي تساهل ائمه درباره پذیرش حدیث ضعیف روشن 

اینک به بررسی شروط  دیگران روایت شده است. و و :گردد، چنانکه از امام احمد می
مورد نظر ایشان پیرامون تجویز عمل به احادیث ضعیف درباره فضایل اخلاقی، 

 پردازیم:  می
 شرط اول: باید حدیث وارده بسیار ضعیف نباشد.

شرط دوم: باید زیر مجموعه اصلی کلی و فراگیر باشد، پس آن دسته از احادیث 
 باشند. اند، خارج از این قاعده می ضعیف که فاقد ویژگی مزبور

با  شرط سوم: نباید به هنگام عمل بدان معتقد به صدق و ثبوتش بود بلکه باید همواره
 .2نسبت داده نشود صخدا دیده احتیاط بدان نگریست تا سخنی دروغین به پیامبر

رسیم که تلقین معمول گرچه از سوي برخی  بعد از ذکر شرایط فوق به این نتیجه می
ساز  ا اشاره خواهیم نمود، بدعت گمراهعلما تجویز شده، بخاطر وجود اشکالاتی که بدانه

 ي آن خط بطلان کشید:بایستی بر رو محسوب گردیده و
ـ بسیاي از مردم قائل به وجوب تلقین بوده و آن را در لیست سنتهاي تشییع جنازه  1

 گذار دانسته و ایشان را جاهل و لقین را بدعتآورند، به طوري که مخالفان ت به حساب می
 تشخیص سره از ناسره بدعت با هم درآمیخته و نمایند ودرنتیجه سنت و نادان قلمداد می

 به کاري دشوارتبدیل گشته است، لذا برحذر داشتن مردم از آن ضرورت دارد.
گنجد بلکه در زمره مسائل اعتقادي به شمار  ـ این امر در دایره فضایل اعمال نمی 2

پاسخ  آید زیرا شامل اموري غیبی از قبیل نشستن میت، گوش فرادادن به تلقین و می

 .77ـ32ـ1/31إعلام الموقعین  -1
 .1/299تدریب الراوي  -2
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باشد که اینها هم جزو عقاید  نکیر می کر وهاي ملائکه موسوم به من دادنش و گفته
 گردند. محسوب می

به فریاد طلبیدن خداوند سبحان منافات دارد،  ـ تعبیر حدیث مزبور با آداب دعا و 3
 فرماید: زیرا خداوند دستور داده هر کسی به نام پدرش صدا زده شود چنانچه می

﴿ ِ قۡسَطُ عِندَ ٱ�َّ
َ
آنان را به [نام] پدرانشان بخوانید که « .]5الأحزاب: [ ﴾ٱدۡعُوهُمۡ �بآَ�هِِمۡ هُوَ أ

. حال آنکه میت در این روایت به نام مادرش صدا زده »تر است این نزد خدا عادلانه
 باشد. شود که در تضاد آشکار با نص آیه می می

فرماید: جز  ـ مشهور نبودن این مسأله نزد دانشمندان به طوري که امام احمد می 4
تلقین داراي فائده  ن شام کسی دیگر را سراغ ندارم آن را انجام داده باشد، اگرمردما

ماند که نه تنها بدان عمل  بزرگی بود چگونه تا این حد از دید پیشینیان امت پنهان می
 گونه شناختی از آن هم نداشته باشند. یچنکرده بلکه ه

درست باشد از  گر حق واین بود ماحصل آنچه در این رمینه بدان دست یافتیم، ا  
لذا مغفرت  اگر هم باطل باشد از طرف خود و یا شیطان است و طرف خداوند سبحان و

 .1جویم آن را از خدا می

 مسأله دوم: مسطح کردن قبور.
تر از دیگر قبرها  گوید: دوست دارم هیچ قبري، مرتفع باره میدر این :امام شافعی  

ك جمع نگردد چون اگر خاك اضافی بر رویش نبوده و بیش از سایرین بر روي آن خا
گردد، بلکه از نظر من خوب این است به اندازه حدود یک  جمع شود بسیار بلند می

 .2وجب از سطح زمین ارتفاع پیدا کند

 65ـ64الدین البانی  ر از این موضوع به کتاب سلسلۀ الاحادیث الضعیفۀ والموضوعۀ اثر: ناصربراي آگاهی بیشت -1
 مراجعه فرمایید. 599حدیث شماره 

 .2/666شرح نووي بر صحیح مسلم  -2
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نصوصی دال بر  گنجد و در چارچوب سنت پیامبر اکرم می :این گفته امام شافعی 
 ه است، از جمله:ز ایشان روایت شدتحریم مرتفع کردن قبرها ا

گمارم  گوید: علی بن ابی طالب فرمود: تو را به انجام کاري می ـ ابو هیاج اسدي می 1
 گونه قبرره آن را به من واگذار کرد، اینکه هر پیکري را محو و صکه پیامبر خدا

 .1مرتفعی را با خاك یکسان نمایید
ین روم بودیم که یکی از گوید: همراه فضالۀ بن عبید در سرزم ـ ثمامۀ بن شُفی می 2

پس از مسطح کردنش  همراهانمان فوت کرد، فضاله دستور کندن قبري را برایش داد و
 .2داد شنیدیم که مسطح نمودن قبرها را فرمان می صخدا فرمود: از پیامبر

میان این احادیث و آنچه از شافعی مبنی بر تجویز بلند کردن قبر به اندازه یک وجب، 
کن نمودن بزرگداشت  د، زیرا احادیث مزبور بخاطر ریشهی وجود ندارنقل شده، تعارض

کشد، مرتفع نمودن قبور را منع  قبرها و فخر فروشی که عقاید توده مردم را به تباهی می
حرمتی  جلوگیري از بى کرده است، ولی تجویز بلند کردنش بخاطر بازشناسی مزارها و

 .3باشد بدانها می

 ر روي قبرها و گچ کاري کردنشان.مسأله سوم: بناسازي ب  
 فرماید: دوست دارم بر روي قبرها بناسازي نشده و می در این زمینه :امام شافعی 

ه مرگ، جاي انجامد ک فخر فروشی می کاري هم نگردند، زیرا این کار به آراستن و گچ
 کاري شده ا نیز به صورت گچانصار ر کدام از آنها نیست و آرامگاه مهاجران و هیچ

 ام. ندیده

 .2/335همان  -1
 .297ـ5/296و المجموع  336ـ3/325المغنی  -2
 همان. -3
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از بناسازي بر روي قبر و یا گچ  صکند که پیامبر خدا یک نفر از طاوس نقل می
 اندود کردنشان جلوگیري نمود.

کدام از  هیچ و ام ساختمان روي قبرها را تخریب رخی از کارگذاران مکه را هم دیدهب
 دادند. فقها نیز ایشان را مورد انتقاد قرار نمی

پسندم.  تکیه زدن بر روي قبرها را نمی کردن، نشستن و گویند: لگد مال ایشان می
اي نشسته و  کند که: اگر روي زغال افروخته نقل می سپس با سند خود از ابوهریره

آنگاه در پوستم نیز اثر کند، نزد من دوست  سپس لباس، پیراهن و شلوارم را سوزانده و
 .1تر از این است که روي آرامگاه مسلمانی بنشینم داشتنی

کاري و  ه بودن بنا کردن بر گورستان و گچهمه چیزهاي که امام شافعی در مورد مکرو
ها بیان فرموده مستند به سنت مطهر رسول اکرم هستند و امام  نشستن و پشت دادن به قبر

 را براي آنها ذکر فرموده است.ادله خود 
طالب دستور به علی ابن ابی  صیکی از ادله استناد شده حدیثی است که پیامبر 

 ها را تخریب کند.  هاي روي قبر دهد که همه بنا می

 ها مسئله چهارم: ساختن مساجد بر آرامگاه 
این کار یکی از بزرگترین مصیبتهاي است که امروزه امت اسلامی به آن مبتلا شده به 

د ان ها گسترش یافته و گنبدها بر روي آنها نهاده شده اي که ساختن مساجد بر مقبره گونه
اند، از این هم بدتر  حتی جایگاه و احترامشان به جاي رسیده که از افراد هم پیشی گرفته

بناسازي روي  کاري، نشستن و از گچ صکند که: پیامبر خدا از جابر روایت می 1/667 مسلم در صحیح خود -1
 .3/439قبر جلوگیري کرد. المغنی به همراه تحقیق دکتر ترکی

اگر یکی از فرمود:  صواما حدیث ابوهریره را امام مسلم در صحیح خود از ایشان روایت کرده که پیامبرخدا 
ت در پوستش نیز تأثیر بگذارد، بهتر از آن اس ه وبر اثر آن لباسش سوخت اي نشسته و شما روي زغال افروخته

ـ حدیث شماره  باب النهی عن الجلوس علی القبر والصلاة، کتاب الجنائز ـ که روي قبري بنشیند. صحیح مسلم
971. 
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روند و براي خانواده خود دعا  شوند و مردم براي تبرك نزدشان می مزین و آراسته می
طلبند و خاکش را  کنند و از صاحب قبر شفاعت می ذبح می و حیوانات را خوانند می

 . دارند جهت مداوا بر می
خورد و براي  متاسفانه امروزه در بسیاري از ممالک اسلامی چنین چیزي به چشم می

 ات نیازمند دلیل و برهان نیستیم.اثب
سپاریم که با چشم خود آنرا دیده و با آن زیسته تا برایمان بیان  سخن را به کسی می

 ه است. هاي افتاد ورزي به چه پرتگاه امت اسلامی در ارتکاب بدعت و شركکند که 
گوید: ساختن گنبد بر روي آرامگاه بزرگان و پوشاندن گنبدها با انواع  می 1شقیري

هاي سرخ و سبزِ با ارزش و نفیس و طلا و نقره کاري گنبدها و آویزان کردن شمع  پارچه
ها و نوشتن آیات  و فانوس بر روي آنها و نقش و نگارین کردن در و دیوارهاي مقبره

اي بزرگداشت یاد صاحب قبر و همچنین ساختن مساجد بر روي آنها قرآنی و اشعار و بر
گمان شدت خشم پروردگار و لعن وطرد از رحمت خدا بر این امت اسلامی است،  بى

آید هر  گناهان به شمار می ترین و گستاخ ترین و شرم آورترین شک یکی از بزرگ بدون
هترین راه نزدیکی به بادت و بترین ع کنند که بزرگ م و جاهلان گمان میچند توده مرد
 خداوند است.

نیف و آسان و آزاد و براي چه کسی حقائق این دین ح ؟اما اینها را به چه کسی بگویم
براي چه کسی  ؟ابله نموده براي کسی که مردم را گمراه کرده و آنها را ؟منش را بنویسم

ته و گمراهی و اند و قلوبشان مسخ گش که دچار ذلت نفس شده براي کسانی ؟بنویسم
و  هاي والاي بهشت و به جاي باغ ؟اند هدایت و بخشش خدا ترجیح دادهعذاب را بر 

اي  اما چاره رضایت خداوند خواستار آتش سوزنده و انتقام پروردگار منتقم هستند؟
و  نداریم لاجرم باید چیزي بگویم بر ما واجب است که بگوییم و بنویسیم و بنویسیم

کنان به  به سوي حق هستیم، پشیمان و توبه که مشتاق بازگشترحالید هرگز خسته نشویم

 112،  111السنن و المبتدعات اثر عبدالسلام خضر شقیري ص  -1
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کنیم در حالی که معتقد هستیم خداوندي که زمین مرده را زنده  درگاه خداوند رجوع می
را از خاك برمی انگیزد بر زنده کردن ما بعد از این مرگ فکري چیره و  کند و مردگان  می

ر اسلام را بر سر بگذارم و عزت و عظمت از توانا است تا باري دیگر پرچم پر افتخا
 دست رفته خود را باز یابییم !!.

 کنیم: بر روي آرامگاه را بیان میحال ادله چند بر تحریم بنا کردن مساجد 
: ام سلمه در مورد کلیساهاي که در حبشه دیده بود با ل ـ حدیث عائشه1
کرد  پیامبر تعریف می هاي که در آن دیده بود براي گفت و عکس سخن می صپیامبر

صوروا و قوم اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا علی قبره مسجداً ك اولئ«فرمود  صپیامبر 

 .1»شرار الخلق عند االلهك الصور اولئك فيه تل

اي نیکو کاري در میانشان بمیرد بر روي قبرش مسجد  دهآنها قومی هستند اگر بن«
 .»نها نزد خدا بدترین مردم هستندآ کشند سازند و آن صورتها را در آنجا می می

ـ در بیماري که از آن بلند  صـ دوباره از حضرت عائشه روایت شده که پیامبر خدا2

النصاری اتخذوا قبور انبيائم و لعن االله اليهود«فرمود:  نشد و دار فانی را وداع گفت ـ

خداوند یهود و « »بره غير انی اخشی ان يتخذ مسجداً ابرز قك قالت فلولا ذل مساجد.ـال

عائشه  مسیحیان را لعنت کند که قبور پیامبرانشان را پرستشگاه و مسجد قرار دادند.
ترسم  کردم اما می فرماید: اگر از این بیم نداشتم پیامبر را بیرون از جحره خود دفن می می

 .»نم و قبرش را به مسجد مبدل سازنداگر چنین ک
از ایشان شنیدم که  صوفات رسول خدا  ـ از جندب روایت شده که گفته: قبل از3

ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور و الا«فرمود  می

آگاه باشید مردمان قبل از شما آرامگاه پیامبرانشان را به « »كانهاكم عن ذل مساجد فاني

 376ـ 375/  1و مسلم جلد  523/  1روایت بخاري جلد  -1
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د چون من شما را از تبدیل نکنیکردند هان اگاه باشید گورستان را به مسجد  قبر تبدیل می
 .»کنم منع می

کنند فراوان هستند  احادیثی که به حرام بودن ساختن مسجد بر گورستان تصریح می
چون چنین کاري مخالف مقاصد و اهدافی است که براي پاسداري از دین آمده و دستور 

سازد  تی مبدل میداده که تنها خدا عبادت شود اما ساختن مسجد بر قبور، گورستان را به ب
تا پرستش شود همانگونه که امت نوح دچار این مصیبت شدند و در واقعِ، امت اسلامی 

 شود. هم دیده می

  :دیدگاه امام شافعی 
دانم و همچنین مزین کردن  فرماید: ساختن مسجد بر روي قبر را مکروه می امام می

طرف آن نماز بخواند هر چند به پندارم یا به  قبرها و نماز خواندن بر آنها را مکروه می
اي هم باشد باز هم مرتکب گناه شده است: مالک به ما خبر داده که پیامبر  طرف گوشه

جزيرة في  النصاری اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقی دينانو قاتل االله اليهود«فرمود  ص

را پرستشگاه و ن خداوند یهود و مسیحیان را نابود کند آرامگاه پیامبرانشا« 1»العرب 

 .»ماند ین در جزیره عرب باقی نمی، دو دمسجد قرار دادند
 :  :علت مکروه بودنش نزد امام شافعی 

 فرماید: میامام 
 ـ چون مخالف سنت و اثر است1
ـ دوست ندارد که یکی از مسلمین تمجید شود و بر روي قبرش مسجد بسازند در 2

 راهی اطمینانی وجود ندارد.ه و گمحالی که از دچار نشدن لاحقین به فتن
 .)روند ولاً مردم بر روي آن راه میـ تا قبرش لگدمال نشود (چون معم3

 به صورت مرسل آنرا روایت کرده است  892/ 2مالک در موطا  -1
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تر  ترین زمین نیست و جاهاي دیگر از آن پاك خاکی که مرده در آن دفن شده پاك ـ4
 .1هستند

 2»امـالحمو مقبرةـالارض كلها مسجد الا ال«بعد از ذکر حدیث  :امام شافعی 

 فرماید: می
عنی حدیث معقول بود فرمود م کنیم واگر امام هم نمی ا هم به این حدیث حکم میم

کس جایز نیست بر روي خاك نجس نماز بخواند چون خاك گورستان با  چون براي هیچ
شود و در حمام هم ادرار و خون و کثافات  ها مخلوط می گوشت و خون و چرگ مرده

 گردد. شوند جاري می ي که وارد میآنها
ها  شوند و خاکش با مرده فرماید: مقبره جایی است که مردم در آن دفن می می امام

 شود. مخلوط می
اما اگر در بیابانی که گورستان نیست قومی مرده خود را در آن دفن کردند و به آن 

گویم: کارش مکروه است  دست نزنند مردي هم در کنار قبر یا بر روي آن نماز بخواند می

 .1/278الام  -1
 .حمام عمومی توان نماز خواند مگر در گورستان و جا میدر هر -2

 .1/132133 لا يجوز فيه الصلاةي المواضع التباب  ةابو داود در کتاب الصلا

 . 1/1 بره و الحمامما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقترمذي باب الصلاة باب 
 . 1/246 تكره الصلاة فيها يالمواضع التيابن ماجه کتاب المساجد باب 

 . 3/83امام احمد در مسند 
 .2/434بیهقی در سنن کبري  1/251ك حاکم در مستدر

کس در اند و هر با سند جید روایت کرده فرماید: احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و بزاز ابن تیمیه می
 .2/172ه. اقتضاء الصراط المستقیم د سند آن سخن بگوید همه طرق حدیث را بررسی نکردمور

  1/177تلخیص الحبیر 
 .2/133ده سنن ترمذي احمد شاکر آنرا تصحیح کر

 .آنرا تصحیح فرموده 1/32البانی در ارواء الغلیل 
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پاك با گوشت مرده  کند که خاك ازش را اعاده کند چون علم حکم میاما لازم نیست نم
 صحراء باشد. چند دو یا سه قبر دیگر در آنمخلوط نشده هر

دانست که این صحراء گورستان است یا نه، حق ندارد در آن نماز  اما اگر مردي نمی
بري کنده کس ق ه کسی در آن دفن نشده و براي هیچبخواند مگر اینکه یقین پیدا کند ک

 .1نشده است
بود در مورد ساختن مسجد بر روي آرامگاه که بنا به  :این دیدگاه امام شافعی 

ـ خدا  مکروه در اینجا به معنی حرام است. دانست. نصوص صریح سنت آنرا مکروه می
 داند ـ می

علت این حکم را ثابت شدن نهی در حدیث پیامبر و ترس از تمجید  :امام شافعی 
 آورند.  شوند که سر از شرك در می داند چون موجب غلو و افراظی می بور میو تعظیم ق

سپس امام در مورد حکم نماز خواندن بر روي مقابره فرموده: مکروه است و علتش را 
 نماید.  ناپاك بود خاك قلمداد می

بزرگان دین در مورد نماز خواندن در گورستان اختلاف دارند بعضی آنرا جایز 
پندارند  اند و بعضی هم آنرا مکروه می گروهی دیگر به حرام بودنش حکم کرده دانند و می

 یت شده در این مورد است.علت اختلاف آنها احادیث روا
گویند:  بعضی می آنهاي که قائل به حرام بودن هستند در علت آن اختلاف داردند.

ذریعه و  گویند: علتش سد گروهی هم می علت آن تعبدي است و قابل تعلیل نیست.
پاسداري از توحید است مانند نماز خواندن نزد گورستان یکی از میدانهاي پرورش شرك 

کنند و اهداف شریعه هم با آن متفق است و  است البته احادیث این تعلیل را تقویت می
فرستد چون قبور پیامبرانشان را  در آن به یهود و نصاري لعنت می صحدیثی که پیامبر 
کند زیرا معلوم و مشخص است این  اند بر تعلیل دلالت می د قرار دادهپرستشگاه و مسج

 1/92الام  -1
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و  ترین بقعه زمین نیستند؟ تهدید به خاطر نجاست نیست آخر مگر قبور پیامبران پاك
 .1چرا تر و تازه نیست؟ و همیشه اجساد آنها خداوند جسد آنها را بر خاك حرام نکرده ؟

دهند و بر روي قبور فانوس روشن  قرار میرسول خدا به آنانیکه گورستان را مسجد 
شود و به بتی  کنند، لعنت فرستاده چون روشن کردن فانوس موجب تعظیم آرامگاه می می

گردد که مشرکین شتابان به سویش در فرار هستند همانگونه که امروزه شاهد  مبدل می
 .2شوند دچار میدقیقاً بنا کردن مسجد بر آنها هم به چنین سرنوشتی  چنین چیزي هستیم.

که به وضعیت امروز مسلمانان و کارهاي که نزد قبور از شرك و افراط مرتکب  کسی
از نماز خواندن در مقابر و  صداند که تنها علت نهی رسول اکرم  بیاندیشد می شوند می

شود که رسول اکرم  مسجد قرار دادنشان همان شرك و بت پرستی است و متوجه می
دلسوز و بر هدایتشان حریص بوده و از گمراهیشان هراسان،  چقدر براي این امت ص

هنگام سکرات مرگ به یاد امت بوده است.  اش و حتی در آخرین لحظات حیات طیبه
پیروي از سنتش  خداوند بهترین پاداش نبی امت را به او عطا فرماید و ما را به تمسک و

 راهنمایی فرماید.

 زیارت گورستان 
 ماید:فر می : امام شافعی 

 زیارت گورستان مشکلی ندارد.

 در مورد نماز در قبور به مراجع زیل مراجعه نماید:  -1
 2/412السنۀ بغوي  شرح

 2/164نهایۀ المحتاج 
 1/206المبسوط  3/164المجموع 

 2/59المغنی ابن قدامه 
 27/34مجموع فتاوي ابن تیمیه 
  2/672اقتضاء الصراط المستقیم 

 329  و 328تیسیر العزیز الحمید  -2
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نهيتكم «فرموده:  صکند که رسول خدا  سعید خدري روایت می دش از ابیبا سند خو

من قبلاً شما را از زیارت قبور نهی کردم اما « 1»لا تقولوا هجراو عن زيارة القبور فزورها

 .»ت کنید و سخن بد و ناهنجار نگویداکنون آنها را زیار
 : اما نزد قبر باید سخن زشت مانند دعا و داد و فریاد کشیدن گفته نشود.فرماید امام می

میت طلب استغفار کن و قلبت را صیقل بده به یاد قیامت بیفت  بلکه هنگام زیارت براي
 .2چون چنین چیزهاي مکروه نیستند

دانست و معتقد است که  این دیدگاه امام بود در مورد زیارت قبور که آنرا جایز می
فرماید که به نفع میت است  با این حدیث نسخ شده اما علت زیارت را معین می نهی

همانگونه که در حدیث روایت  کنند شود و طلب استغفار می چون براي او دعا خوانده می
 شده.

و مصلحت زیارت کننده در صیقل دادن قلب و یاد قیامت است پس اگر کسی براي 
توده مردم هنگام زیارت قبرهاي که نزد آنها به اولیا  گریه و داد و فغان یا چیز دیگري که

گمان چنین  دانند بى خواهند و زیارتش را تبرك می یا قطب معروف است از میت دعا می
ره دین مبین اسلام به در چیزي مخالف شریعت اسلام است و زیارت کننده را از دائ

 کند. می
 :3اند فرزانگان دین زیارت را به سه بخش تقسیم کرده

ـ زیارت شرعی و سنت، زیارتی است که در احادیث وارد شده و تنها براي یادآوري 1
 گیرد. استغفار براي میت صورت می قیامت و طلب

ـ زیارت بدعت، زیارتی است که هدف زائران عبادت و پرستش کردن نزد قبور 2
 عظمت و ارزش آنجا اعتقاد دارند. باشد چون به می

 سعید خدري روایت فرموده  یاز اب 3/63اند و احمد  ایت کردهاز برید رو 672/ 2و مسلم  2/485مالک در موطا  -1
 1/278الام  -2
 338تیسر العزیز الحمید  -3
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رتی است که هدف زائران دعا خواستن از میت و تبرك ـ زیارت شرك آلود، زیا3
و نارحتیها از صاحب قبر جستن به قبرو طلب شفاعت و برطرف کردن مشکلات 

 باشد. می
زیارات سه گانه نسبت به مرد است اما در مورد زن بر اساس حدیث صحیح رسول 

رین خدا نف« 1»لعن االله زورات القبور«فرماید  می صحرام است چون پیامبر صاکرم

 .»روند زنانی باد که به زیارت میبر 
داد با این حدیث تناقصی ندارد و با این حدیث  حدیث سابق که به زیارت اذن می

شود چون حدیث سابق خطابش عام است ولی این حدیث  هم، حدیث سابق نسخ نمی
همیشه خاص مقدم بر عام  دهد پس خاص است و تنها زنان را مورد خطاب قرار می

 اشد.ب می
اند: معمولاً زنان داد و گریه و فغان به راه  ضی در تعلیل نهی زیارت زنان گفتهبع

کنند و با صدا و  شوند چون با گریه میت را اذیت می اندازند و موجب فتنه هم می می
نمایند اگر زیارت براي آنها ظنی باشد چون حرامی به بار  صورت مردان را دچار فتنه می

ن گریه و فغان انها را تحدید کرد یا براي نوعی زیارت حکم جواز توا آورد و نمی می
شود چون  صادر نمود و تفاوتی به وجود آورد نظر به سد ذریعه حکم به تحریم آن می

ار باشد حکم به ظن تعلق یکی از اصول شریعت این است که اگر حکمت مخفی یا آشک
 گیرد. می

خلوت با نامحرم حرام است چون  همانطور که نگاه کردن به زینتهاي پوشیده و
 شوند. موجب فتنه می

اند و  هریره حدیث را روایت کرده از ابی 1576و ابن ماجه شماره  1056و ترمذي شماره  2/337امام احمد  -1
و ابن ماجه  3/442حمد فرماید: حدیث حسن و صحیح است و شواهدي از حدیث حسان از امام ا ترمذي می

 .دارد 3236داود شماره  و ابی 1574
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شود که این مفسده را خنثی کند چون در  و ضمناً در زیارت زنان مصلحتی دیده نمی
دو هدف در خانه زیارت زنان تنها دعا کردن براي میت و پند گرفتن از واقعه است، هر 

 هم یافتنی هستند.
اري و پاره کردن یقه و بلند کردن صدا و هاي فراوانی مانند ناله و ز همه ما حادثه

ایم که هر کدام تنهایی براي صدور حکم، تحریم کافی  اختلاط با مردان را از زنان دیده
 هستند چه رسد به طلب دعا از میت و تبرك جستن وکارهاي شرك آلود دیگر. 

 ترین دیدگاها است واالله ابترین و صو که حکم به تحریم زیارت زنان قوي روشن شد
 اعلم.

 بحث چهارم: سوگند یاد کردن به غیر نام خدا 
را فرستاد تا مردم را به  صروشن است که خداوند منان رسول خودش محمد 

 ا را از شرك و بت پرستی بترساند.عبادت پروردگارمنان فرا خواند و آنه
منجر به  بر این رسالت و وظیفه هر دري که ص به خاطر حریص بودن رسول اکرم

ده ود یا روزنه تنفسش باشد آنرا بسته، هر چند با الفاظی اداء شود که در بر گیرنشرك ش
 چنین مفهومی هم نباشد.

الا ان االله ينهاكم ان تحلفوا «یکی از این بیانات رسول اکرم در این راستا حدیث 

 می باشد. 1»بابائكم من كان حالفاً فليحلف باالله او ليصمت

وص پدران نیست بلکه هر چیزي غیر از خدا در نهی از سوگند خوردن تنها مخص
عتبار دارد نه سبب گیرد چون همانگونه که ثابت شده عمومیت لفظ ا دائره نهی قرار می
 مخصوص و مقید.

به خدا  خورد باید ، پس هر کسی که سوگند مید خوردن به پدران خود ، نهی کرده(خداوند شما را از سوگن -1
 3/1267مسلم  6/2449بخاري باب الایمان  )سوگند بخورد یا ساکت شود
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بدین علت در احادیث دیگر ازسوگند خوردن به هر چیزي غیر از خدا نهی شده، در 
 فرمود: صحدیث عبدالرحمان بن سمره آمده که رسول خدا 

پرستید و پدرانتان سوگند  به بتهاي که می« 1»لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائكم«

 .»نخورید

سوگند بخورد از ما نیست چون  کس به امامتهر« 2»من حلف بالامانة فليس منا«

 .»سوگند باید به یکی از صفات خدا باشد نه امري از امورش
غیر خدا را چنین  در حدیث دیگر شناعت و بدي سوگند خوردن به صرسول خدا 

من حلف بغير «فرماید:  آندازد، می کند که صاحبش را به چاله شرك و گمراهی می بیان می

 .»کس به غیر خدا سوگند بخورد کافر شده یا شرك ورزیدههر« 3»كاالله فقد كفر او اشر

در حدیث دیگر کفاره چنین سوگندي را اینگونه بیان  صسپس رسول خدا

کس سوگند هر« 4»العزی فليقل لا اله الا االلهو حلفه باللاتفي  المن حلف فق«فرماید:  می

 .»لااله الا االلهبخورد وسوگند را با لات و عزي یاد کند باید بگوید: 

این احادیث دال بر این هستند که سوگند به غیر از خدا جرم بزرگی است و باید از 
م که سوگند بخوریم با یکی از آن تبرا بجویم و آنرا گناه بزرگی بشماریم اگر مجبور باشی

 سکوت اختیار کنیم. اسماء خداوند منان باشد و الا
دانند و در این  بعضی از بزرگان متاخر مذهب، سوگند خوردن به غیر خدا را جائز می

وده و به رد بعضی هم اند ما هم آنها را ذکر نم راستا چندین شبهه را هم مطرح کرده
 پردازیم: می

 .3/128. النهایه 3/1268مسلم  -1
 .در جامع الصحیح آنرا تصحیح کرده و البانی 3/223 . ابو داود کتاب الایمان5/352احمد  -2
 .اند حدیث را روایت کرده 4/297ك و حاکم در المستدر 3/45ترمذي در باب النذور و الایمان  -3
 و 3/1267سلم در کتاب الایمان و م 6/2450  بخاري کتاب الایمان و النذور باب لا تحلف بللات و العزي -4

1268. 
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ق در قرآن به بعضی از مخلوقات خود مانند ضحی و سماء و طار شبهه اول: خداوند
 خورد. سوگند می

داوند است ایشان در جواب این شبهه گفته شده: چنین سوگندي مخصوص خ
باید تنها به خدا سوگند یاد چه دوست داشته باشد سوگند بخورد اما انسان توانند به هر می

 کند.
گر سوگند خوردن ناشایست و قبیح باشد باید اند: ا شبهه دوم: بعضی از روافض گفته

خدا را از آن دور گردانیم ولی در قرآن به غیر خدا سوگند خورده شده پس اگر در حق 
 در حق مردم هم چنین حکمی بگیرد. خدا بد و قبیح نباشد باید

ایم  ایم و به پیروي از آن مکلف گشته جواب: ما به اوامر و نواهی شریعت ایمان آورده
فلسفه بافی خشک هم زم است از منهیات دوري جوییم و اصلاً نیازمند چنین پس لا
 .نیستیم

 گفت: سخن فرعون را سزا داد که میخداوند به خاطر این 

﴿ ٰ َ�ۡ
َ
ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ�

َ
 .»و گفت پروردگار بزرگتر شما منم« .]24النازعات: [ ﴾٢٤َ�قَالَ �

آید  اما براي فرعون جرم به شمار میحالیکه چنین چیزي در حق خدا واجب است در

ۡ�َ ﴿: فرماید و موجب کفر وي شود، خداوند می
َ
نام « .]1الأعلی: [ ﴾١سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ٱۡ�

 .»پروردگار والاى خود را به پاکى بخوان
شبهه سوم: در صحیح مسلم و غیره از طلحه بن عبداالله روایت شده که مردي از اهل 

فهمیدیم پیش  ژولیده و صداي مانند زنبور عسل که ما آنرا نمینجد با سر و سیماي 
آمد، نزدیک شد و در مورد اسلام شروع کرد به پرسیدن، در ادامه حدیث  صرسول خدا

ابيه ان و دخل الجنة«و در روایت دیگر  1»ابيه ان صدقو افلح«فرمود:  صآمده که پیامبر

 .1/41ان مسلم کتاب الایم -1
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یا سوگند به پدرش اگر  یافت اگر راست بگوید نجات خواهد سوگند به پدرش« »صدق

 .»شود راست بگوید وارد بهشت می
آمد و  صدر صحیح مسلم از ابی هریره روایت شده که مردي پیش رسول خدا 

 اي پاداش فراوانی دارد؟ چه صدقهگفت: اي رسول خدا 

 انت صحيح شحيح تخشی الفقرو لتنبأنه، ان تصدقك ابيو اما«فرمود:  صپیامبر 

اي  صدقه« 1»قد كان لفلانو تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لاو تأمل الغنی،و

که تو، در حالی که خود سالم و تند درستی و آرزوي ثروت داشته باشی، آنرا ببخشی و 
صدقه دادن تا هنگام مرگ، به تأخیر نیاندازي و آن و قت بگویی: فلان مال من براي فلان 

 .»کس و فلان قسمت براي فلان کس
اند، ولی بهترین آنها این است که  هاي گوناگونی به این شبهه داده زانگان دین جوابفر

 اند. توسط احادیث نهی، نسخ شده اینها قبل از نهی بوده، اما بعداً
هر حدیثی که در این مورد روایت شده همانگونه که بزرگانی مانند ماوردي و طحاوي 

 شوند. اند بر این باب حمل می فتهو بیهقی گ
کدام از احادیث مخالفان  وردن به غیر خدا درست نیست و هیچبیان شد که سوگند خ

 تند.قابل استدلال نیس

  :دیدگاه امام شافعی 
فرماید: هر کس به خدا یا یکی از اسماء خدا سوگند بخورد و آنرا بشکند باید  امام می

سپس کعبه یا پدرم یا.. کفاره بپردازد و اگر به غیر خدا سوگند یاد کند مثلاً بگوید: به 
 سوگند را بشکند کفاره ندارد.

 .2/716مسلم کتاب الزکات  -1
 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   280

الا ان االله ينهاكم ان تحلفوا «هر سوگندي که به غیر خدا باشد مکروه است وبا حدیث 

از آن نهی شده سپس امام سیاق و سبب  1»بآبائكم من كان حالفاً فليحلف باالله ام ليصمت

نید که به پدرش سوگند از عمر ش صکند، رسول خدا  حدیث را اینگونه بیان می

عمر گفت: سوگند به خدا بعد از آن  »الا ان االله ينهاكم...  «فرمود:  صخورد، پیامبر  می

 خورم. هرگز سوگند نمی
ترسم که  کس به غیر خدا سوگند بخورد مرتکب مکروهی شده و میفرماید: هر امام می

دانم  ر حالی مکروه میدچار گناه هم شده باشد و حتی سوگند خوردن به خدا را هم در ه
 .2مگر در اطاعت و پیروي از خدا مانند معامله براي چنگ و جهاد یا نمونه اینها.

 .د سوگند را در چند بند خلاصه کردتوان دیدگاه امام در مور می
ـ سوگند خوردن در هر حالتی مکروه است، قرآن و سنت بر این اصل دلالت 1

 .3کنند می
 نامهایش سوگند بخورد و آنرا بشکند باید کفاره بپردازد. کس به خدا یا یکی از ـ هر2
 کروه است.ـ سوگند خوردن به غیر خدا م3
 کس به غیر خدا سوگند بخورد و آنرا شکست کفاره ندارد چون سوگند نیست. ـ هر4
 .4ـ سوگند خوردن به خدا در اطاعت مانند جهاد و غیره جائز است5

کند چون در هر دو صورت  ه حمل کنیم تفاوت نمیکراهت امام را بر تحریم یا بر تنزی
کند،  داند و داستان عمر را براي حدیث ذکر می سوگند خوردن به غیر خدا را مکروه می

 نهی سوگند به غیر خدا صریح است. داستان در
 در گذشته گمان قائلین به جواز را رد کردیم. 

 ترجمه آن گذشت  -1
 1/403و المناقب بیهقی  7/61الام  -2
 709تیسیر العزیز الحمید  -3
  336و  204و  1/140مجموع فتاوي  -4
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حرام نیست بلکه مکروه فرماید: در مذهب ما سوگند خوردن به خدا  امام نووي می
 است....

اگر سوگند یاد کننده به اجلال و تعظیم مورد سوگند یاد شده معتقد باشد مرتکب کفر 
 و گمراهی شده است. 

دهد و نهی را بر کراهت  مثل اینکه امام نووي از خوردن چنین سوگندي هشدار می
در واقع به خدا کفر اشد، کند اما اگر به بزرگداشت و تعظیم غیر خدا معتقد ب حمل می
 ورزیده.

اگر از سوگند یاد کننده به غیر خدا پرسش به عمل بیاید و از علت و سبب سوگندش 
شوید که به عظمت و اجلال مورد سوگند یاد شده معتقد است  جو یا شوید متوجه می

همانطور که براي خدا چنین عظمت و بزرگی قائل است، حتی بعضی هنگام سوگند 
گویند ولی اگر پاي شیخ و امامش به میان بیاید هرگز جرئت  دورغ میخوردن به خدا 

 ندارد دروغ بگوید.
از این بدتر میان اهل بدعت شیوع یافته اگر کسی بخواهد دیگري را سوگند دهد تنها 

 تواند در این سوگند دروغ بگوید. دهد چون نمی به یکی از شیوخش او را سوگند می
و عدم شناخت شایسته مقام خدا است، همه اینها از چنین چیزي نشانه ضعف ایمان 

 گیرد. نادانی و پشت کردن به دین سر چشمه می
به هر حال دلائل تحریم سوگند خوردن به غیر خدا را بیان کردیم خواه سوگند یاد 

 کننده معتقد به تعظیم باشد یا نه.

 (به فال بد گرفتن)بحث پنجم: تطیر 
 گرفته شده.  1»زجر الطیر«از لغت  1را به فال بد گرفتن  التطیر و الطیره به معنی چیزي

 .3/152النهایۀ  -1
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آوردند، اگر به طرف راست  فرماید: پرنده و وحوش را به پرواز در می امام ابن قیم می
پرید او را  نامیدند و اگر به طرف چپ می کرد او را سائح(مسافر) می پرواز می

گفتند  ه آن ناطح (کوبنده) میکرد ب گذاشتند و اگر مستقیم حرکت می بارح(نحس) نام می
نمودند، بعضی از عربها  کرد قعید (نشسته) را بر او اطلاق می و اگر به پشت پرواز می

پنداشتنند و بعضی هم بر  گرفتند و گروهی دیگر سائح را بد یمن می بارح را به فال بد می
 .2خلاف آنها معتقد بودند

اعداد و اسماء و  ح باقی نماند بلکهاما این تشائم و بد یمن گرفتن تنها در این سط
 بیماري و ناتوان جسمی وغیره هم وارد این دائره شدند و نصیبی ازش بردند.

آورد چون چنین  همه اینها حرام هستند و رسول اکرم آنها شرك به حساب می
در شخصی معتقد است که در اشیاء بدیمن نفع و ضرر نهفته است و از این بدتر قضا و ق

 سپارند. فراموشی می خدا را به
گیر داراي قلبی نارحت و سینه نگران و تفکري سیاه و اخلاقی  فرماید: فال ابن قیم می

شوش و دیوانه و شنود نگران و م بیند یا می ناهنجار و بد است، با هر چیزي که می
 گردد. سرگردان می

تر  گراناز همه مردم ترسوتر است، زندگیش از همه بدتر است از همه دلتنگتر و ن
چه بسیار خود  آورند. جوید که هیچ نفع و ضرري به بار نمی است، از چیزهاي دوري می

ها را  نفع و بهره سازد. کند و روزي خودش را حرام می را از نصیب محروم می
 .3خشکاند می

 .دلائل فراوانی بر تحریم فال بد گرفتن وجود دارد

ر به سمت چپ گرفتند و اگ پرنده را رام داد تا پرواز کند که اگر به سمت راست پرید آن را به فال نیک می -1
 .بد بگیرد پرید به فال

 .2/229 ةمفتاح دار السعاد -2
 .2/231 ةمفتاح دار السعاد -3
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 فرماید: ـ مثلاً قرآن می1

َ�ٓ فَإذَِا جَاءَٓ�ۡ ﴿
َ
ٓۥۗ � عَهُ ْ بمُِوَ�ٰ وَمَن مَّ وا ُ َّ� ْ َ�اَ َ�ذِٰهِۖۦ �ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ َ�طَّ هُمُ ٱۡ�َسَنَةُ قَالوُا

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
ِ وََ�ِٰ�نَّ أ پس «ترجمه:  .]131الأعراف: [ ﴾١٣١إِ�َّمَا َ�ٰٓ�رُِهُمۡ عِندَ ٱ�َّ
گفتند این براى [شایستگى] خود ماست و  آورد مى روى مى هنگامى که نیکى [و نعمت] به آنان

زدند آگاه باشید که  رسید به موسى و همراهانش شگون بد مى چون گزندى به آنان مى
دهد] لیکن  [سرچشمه] بدشگونى آنان تنها نزد خداست [که آنان را به بدى اعمالشان کیفر مى

 .»دانستند بیشترشان نمى
فرماید: اگر خوبی یا برکت یا ثمره  گوید: خداوند می می ابن جریر طبري در تفسیرش

گفتند این شایسته  دیدند، می آوردند یا می فراوان یا هر چیز دوست داشتنی را به دست می
شدند آنرا به موسی و  ما است، ولی اگر دچار خشک سالی یا قحطی یا بلا و مصیبت می

دچار این بلا و مصیبتها سی آمده ما گفتند از روزي که مو دادند و می یارانش نسبت می
 شویم. می

فرماید: شدت و فرح، خوبی و بدي، همه از طرف خداوند  خداوند در جواب آنها می
دانند چون جاهل و نادان هستند آنرا به موسی و یارانش  است اما بسیاري از آنها نمی

 .1دهند نسبت می

 .2»لا صفرة و ةلا هامو لا طيرةو لا عدوی«: فرماید می صـ پیامبر 2

هیچ گونه سرایت بیماري ممکن و فال بد گرفتن از پرنده و مار و هر حیوان دیگري «
 .»حقیقت ندارد

فرماید: دو احتمال نهی و نفی در حدیث ممکن است، اگر نفی باشد معنی  ابن قیم می
باشد که همه اینها خرافات دوران جاهلیت هستند و حقیقتی به بار  حدیث اینگونه می

 .13/47تفسیر طبري  -1
 .اند حدیث را روایت کرده 4/1743م و مسل 52159بخاري در کتاب الطب باب جذام  -2
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کند  آورند، ضمناً نفی از نهی قوي تراست چون نفی بر بطلان و عدم تأثیر دلالت می مین
 .1گردد ولی نهی تنها بر منع اطلاق می

در حدیث دیگري که ابن مسعود به صورت مرفوع آنرا روایت کرده آمده که رسول 

گرفتن شرك فال «  3»ولكن االله يذهبه بالتوكل  2ما منا الا ك والطيرة شر«فرمود:  صخدا

وند ما را از گیریم اما خدا گوید: هر کدام از ما چیزها را به فال بد می است، ابن مسعود می
 .»کند آنها محافظت می

کند که با کمال توحید جور  این حدیث بر حرام بودن تشائم صراحت دارد و یبان می
د را سست و لرزان توحیهاي  گیر به نفع و ضرر آن معتقد باشد پآیه د و اگر فالآی در نمی

 نموده است.

 در مورد فال گرفتن :دیدگاه شافعی
 :ازامام شافعی  »4اقروا الطير علی وكناتها«حاتم با سند خودش در مورد حدیث  ابی

فرماید: دانش عرب در مورد به پرواز در آوردن پرنده و نصیب و  روایت کرده که می
اي  آمد به اولین پرنده ري از خانه بیرون مینفرت اینگونه بود، اگر یکی از آنها به منظور کا

گفت: فال نیک است و به  کرد می کرد، اگر به طرف راست پرواز می دید نگاه می که می
گشود  رفت و معتقد به موفقیت هم بود، ولی اگر به طرف چپ بال می دنبال کارش می

 گشت. میبودن کار و نیازش معتقد  گشت و به شوم گفت: فال بد است و بر می می
 سراید: با موسی اشعري اینگونه میحطیه در مدح ا

 لا يفيض علی قسم بأزلامو لا يزجر الطير سنحا ان عرضن له

 .2/234 ةمفتاح السعاد -1
 .16/285فتح الباري ابن مسعود است. این سخن -2
 .4/17و ابو داود کتاب طب باب الطیرة  1/389احمد در مسند  -3
حدیث را  4/237و حاکم در مستدرك 3/105داود اش بگذارید (یعنی با او فال نگیرید) ابو نده را بر روي لانهپر -4

 نگاه کنید. 1166اند به ارواء الغلیل  روایت کرده
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آورد و به  آید پرنده را به پرواز در نمی هرگز براي انجام دادن کاري که برایش پیش می
 رفت تا قرعه کشی کند. ر و پر نمیس هاي بى سراغ پیکان

اي را  ید: عرب در دوران جاهلیت اگر هنگام بیرون آمدن پرندهفرما سپس امام می
آوردند تا  کردند آنرا به پرواز در می اش مشاهده می اي را بر وري لانه دیدند و پرنده نمی

فرماید:  در حدیث می صپیامبر آید یا چپ. ببیند به سوي راست به حرکت در می
بلکه همه  .1آورد نده چیزي به وجود نمیها را به پرواز در نیاورید چون پرواز پر پرنده

 پیوندند. قدر خداوند به وقوع می رخدادها بر اساس قضا و
آید، پیامبر  پرسش به عمل می صدر حدیث دیگر در مورد فال بد از رسول خدا 

این تنها « 2»نفسه فلا يصدنكمفي  شیء يجده احدكمك ا ذلـانم«فرماید:  در جواب می ص

 .»ا از کارها منصرف نکنداست شما ر ظن و گمان
آورد،  روشن شد که فال گرفتن حرام است و فال گرفته شده نفع و زیانی به بار نمی

ها ریخته شوند،  لازم است بر خدا توکل شود و فال بد و نیک گرفتن به زباله دان استوره
 چنین کاري براي دین و دنیاي انسان مفید است. 

 بحث ششم: طلبیدن باران از ستارگان
روشن است که اسلام از شرك نهی کرده، و آتش سوزناك جهنم را به مشرکین نوید 

ها سوگند  شود مسدود نموده، یکی از این روزنه اي که به شرك منجر می داده، و هر روزنه
ها  خوردن به غیر خدا و تعظیم و تمجید گورستان و ساختن گنبد و مساجد بر روي مقبره

 باشد. می  وروشن کردن فانوس میانشان
دهند هر چند قائلین به آنها چنین  به دنبال اینها نهی کردن از کلماتی که بوي شرك می

نهی فرموده که انسان  صهدفی هم نداشته باشند مثلاً در حدیث روایت شده که پیامبر 

 4/124مختصر سنن ابی داود  -1
 .حدیث نقل شده 1/305ناقب للبیهقی و م151و مناقبه  :اب الشافعی و آد 4/1748در مسلم  -2

 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   286

بگوید: به سبب تقابل ستارگان بر ما باران بارید، چون ظاهراً باران باریدن به ستارگان 
سازد، و اگر ربوبیت را زیر  شود، که به ربوبیت خداوند خدشه وارد می ده مینسبت دا

لوهیت کند که سبب نیست در این حالت ا سؤال نبرد، سببیت را براي چیزي ثابت می
 رود. پروردگار زیر سؤال می

ستارگان (سقوط یکی و طلوع  عرب دوران جاهلیت معتقد بودند باریدن نتیجه تقاطع
گفتند: تقابل ستارگان بر ما  دادند بنابراین می اریدن را به آن نسبت میاست و ب )دیگري

گفتند چون سقوطش در مغرب زمین مصادف بود با  می 1باران بارانید، به این حادثه نوء
 رد.ک طلوعش در مشرق زمین و در مشرق نوء روشنایی تولید می

شد که نفع و زیان از این سخن نهی فرمود هر چند گوینده معتقد با صرسول اکرم 
ود کردن دست پروردگار است، هدف از نهی تنها حمایت کردن از توحید و مسد

 هاي شرك است و بس. دریچه
من امر الجاهليه  يامتفي  اربع«از ابی مالک اشعري روایت شده که رسول خدا فرمود: 

چهار « »النياحةو استسقاء بالنجومو الانسابفي  الطعنو لا يتركونهن: الفخر بالاحساب

کنند فخر کردن به نسب و  صفت و ویژگی جاهلی هستند که هرگز مردم آنها را ترك نمی
 .»ن از ستارگان و نوحه گري بر مردهتهمت زدن در آن و باران خواست

فرماید: یعنی همه مردم بعضی از اوصاف و امور جاهلی را رها  شیخ الاسلام می
کنند ـ در نتیجه هر امر و کار  هلیت حرکت میکنند ـ ملامت کردن آنهاي که دنبال جا نمی

جاهلی در دین مذموم است، اگر معنی حدیث اینگونه نباشد نسبت دادن اینها به جاهلیت 

کند خداوند در  جمعش انواء است به معنی منازل ماه که بیست و هشت منزل دارد ، هر شب منزلی را طی می -1

رَۡ�هُٰ مَنَازلَِ ﴿ فرماید: سوره یس می پایین  هر سیزده شب در مغرب زمین یک منزل .]39[یس:  ﴾وَٱلۡقَمَرَ قَدَّ
کشد تا همه آن ناپدید شود. النهایه  رود ، یک سال طول می آید مقابل آن در مشرق زمین یک منزل بالا می می
5/133. 
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اوند باشد خد هیچ مفهومی ندارد، نسبت دادن آنها به جاهلیت دال بر مذموم بودنشان می
 فرماید: احزاب می 33در آیه 

جَ ٱ﴿ وَ�ٰ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ
ُ
مانند روزگار جاهلیت «ترجمه:  .]33الأحزاب: [ ﴾لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱۡ�

 .»قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید
شود که مقتضی نهی  در آیه هم تبرج و هم وضعیت جاهلیت آن دوران ملامت می

 .1مشابهت به آنها است
شدن باران  میان دوهدف و انگیزه ـ از دو جمله: ستارگان سبب نازل :امام شافعی 

بر ما شدند با این اعتقاد که نفع زیان ازآن ستارگان است یا اعتقاد به اینکه نفع و زیان 
ران رسان تنها خدا است، هدفش از این جمله این است که بگوید هنگام تقابل ستارگان با

 بارید ـ تفاوت ایجاد فرموده.
در حدیبیه براي ما  صامام با سندش از زید بن خالد جهنی روایت کرده که پیامبر 

 نماز خواند، بعد از بارانی که شب بارید بود، وقتی نماز را تمام کرد، رو به مردم فرمود: 

قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ  ؟هل تدرون ماذا قال ربكم«

، فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بال كوكب، وأما من بي، وكافرٌ

دانید که خداي شما  آیا می« 2»قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب

فرماید: در میان بندگان  ترند، فرمود خداوند می گفتند: خدا و رسولش آگاه چه گفت ؟
کس که بگوید: آورند؛ هر ز میمن، کسانی مؤمن به من و کسانی کافر به من، شب را به رو

فضل و بخشش خدا بر ما باران بارید، به من مؤمن و به ستاره کافر است و هر کس که به 
 ».به من کافر و به ستاره مؤمن است بگوید: به سبب تقابل فلان ستاره، بر ما باران بارید،

 .453تیسیر العزیز الحمید  -1
 .اند حدیث را روایت کرده 1/83سلم و م 1/351بخاري  -2
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باشد امی و عربی و فصیح است،  صفرماید: پدر و مادرم فدایی رسول اکرم  امام می
 این معانی است. یشان در برگیرندهکلام ا

به نظر من اگر کسی بگوید: خداوند به فضل و رحمتش بر ما باران بارانید، این عین 
خشکاند، اما اگر کسی  باراند و می ایمان است چون معتقد است تنها خدا باران را می

گفتند ـ بر ما باران بارید،  بگوید: به سبب فلان چیز و فلان چیزـ چیزهاي که مشرکین می
باریدن را به آن چیز نسبت دهد عین شرك و گمراهی است همانگونه که رسول یعنی 
چون تغیر منزل ستارگان وقت است و وقت هم مخلوق مأمور  فرمود. صخدا 

 خلوق دیگري توانایی چیزي ندارند.پروردگار است، نه وقت و نه هیچ م
بگوید: در  ماند که اما اگر چنین بگوید ولی هدفش آن وقت باشد، سخن به این می

آید هر چند من دوست دارم که چنین لفظی به  فلان ماه باران بارید، کفر به حساب نمی
 در فلان وقت بر ما باران بارید. کار برده نشود، بلکه دوست دارم بگویند:

از عمر روایت شده که روز جمعه بر روي منبر فرمود: از منازل ثریا چیزي باقی مانده، 
ها را به سوي آسمان  تنها هشت روز از آن باقی مانده، عمر دست عباس بلند شد و گفت:

بلند کرد و شروع کرد به دعا کرد مردم هم به دنبال او شروع کردند، هنوز از منبر پایین 
اي به آنها بخشید و گیتی، جان  نیامده بود که آسمان شروع کرد به باریدن و زندگی دوباره

 .1گرفت
فرماید: چند روز از ثریا باقی مانده  ما است چون عمر میسخن عمر بیان کننده منظور 

تا به آنها یاد دهد که باریدن باران وقت و زمان مخصوصی است که آنها تخمین زده 
روایت شده  بودند، همانگونه که یا گرفته بودند سرما و گرما هم داراي وقت معینی است.

منازل بر ما باریده شد سپس  که صبح روز بعد از بارش، بعضی از اصحاب گفتند توسط
 :2سوره فاطر را تلاوت کردند 2آیه 

 .1/303مناقب بیهقی  -1
 .ریره بودهگویند: صحابه ابوه می 5/244الدر المنثور  -2
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ُ للِنَّاسِ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا﴿ هر رحمتى را که خدا براى « .]2فاطر: [ ﴾َ�فۡتَحِ ٱ�َّ
 .»اى براى آن نیست مردم گشاید بازدارنده

تمیم به خود لرزید و  فرماید: به من رسیده که عمر بن خطاب از سخن پیر بنی امام می
آشفته گشت، داستان از این قرار است عمر روز بعد که باران باریده بود بیرون رفت مرد 

خوب باران  1گوید: دیروز مجدع  بنی تمیمی را دید که بر عصایش تکیه داده و می
 .2بارانید، عمر سخنش را انکار کرد چون باریدن را به مجدع نسبت داد

: هر کس بگوید: به سبب تقابل ستارگان بر ما باران  :فعی چکیده کلام امام شا
ولی هرکس هدفش از  بارانید و به نافع و زیان مند بودن ستاره معتقد باشد کافر است.

هر چند امام آنرا مکروه آید  این سخن وقت و زمان تقابل ستاره باشد، کفر به شمار نمی
 داند. می

اتفاق دارند که فقط اولی از دائره دین بیرون  بزرگان و فرزانه گان دین بر سخن امام
 هدف دوم موجب کفر نیست. رود اما قول به این سخن با در نظر گرفتن می

کند دال بر جوازش نیست، فقط  فراموش نکنیم اینکه امام کفر را از نوع اول نفی می
دلالت بر شرك و کفر نبودن است همانگونه که خودش هم تصریح فرمود بدین سبب 

 من آنرا دوست ندارم.رمود: ف
ن بارید، دربرگیرنده سه حالت اگر کسی بگوید: به سبب تقابل ستارگان بارا ،بنابراین

 .است
ونه گمان این شرك در ـ در حال گفتن به مأثر بودن ستاره ایمان داشته باشد، بد1

 ربوبیت است.

 .3/245باراند. لسان العرب  کردند که باران می ستاره اي است از ستارگان ، عرب گمان می -1
 .1/252الام  -2
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ند باران را بارانیده دهد اما معتقد است که خداو ـ باریدن باران را به ستاره نسبت می2
است ولی ستاره هم سبب بوده این عین اعتقاد مشرکینِِ دوران طلائی توحید است، قران 

 فرماید: سوره عنکبوت می 63ر آیه در مورد آنها د

مَاءِٓ مَاءٓٗ ﴿ لَ مِنَ ٱلسَّ ن نَّزَّ ۡ�َهُم مَّ
َ
�ضَ مِنۢ َ�عۡدِ مَوۡتهَِا َ�َقُ  وَلَ�نِ سَ�

َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
ۚ قلُِ فَأ ُ ولنَُّ ٱ�َّ

ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقِلُونَ 
َ
ِۚ بلَۡ أ و اگر از آنان بپرسى چه «ترجمه:  .]63العنکبوت: [ ﴾٦٣ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ

حتما  کسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمین را پس از مرگش به وسیله آن زنده گردانیده است

 .»اندیشند همه بیشترشان نمىخواهند گفت االله بگو ستایش از آن خداست با این 
به آن اشاره   صاین هم حرام است چون شرك خفی است و در حدیث رسول اکرم 

داند و مهر بطالت بر آن زده و بدان هشدار داده  شده است، رسول خدا آنرا امر جاهلی می
 یان امت اسلامی باقی خواهد ماند.و بیان فرموده که مدام در م

ي از توحید بدان هشدار داده ریجه فساد و دفاع و پاسداررسول خدا به خاطر بستن د
 است.
ـ هدفش بیان وقت و زمان باریدن باران باشد، چنین چیزي شرك نیست و کفر به 3

آید، اما خلاف اولی است چون لفظی مبهم و گنگ است که بوي شرك از آن  شمار نمی
باید به کار برده  کند پس بر منع آن دلالت می ص شود، حدیث رسول اکرم بلند می

 .1نشود

 کنند بحث هفتم: الفاظی که توحید کامل را خدشه دار می

 فرماید: کلماتی که در خطابه و غیره مکروه هستند. می :امام شافعی 
خطبه  صکند که مردي پیش رسول خدا  در ادامه حدیثی از ابن حاتم را نقل می

کس پیرو هر« »عصمهما فقد غویله فقد رشد و من يمن يطع االله و رسو«داد، گفت:  می

و المنتقی للباجی  2/523و فتح الباري  326و فتح المجید  4/421و شرح السنۀ  451به تیسیر العزیز الحمید  -1
 .نگاه کنید 16/286البر  د ابن عبدو التمهی 2/61و شرح صحیح مسلم  1/235
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کس از خدا و رسولش نافرمانی کند گمراه رسول باشد هدایت یافته است و هر خدا و
 .»دگرد می

رسوله و من يطع االله ص ياسكت فبئس الخطيب انت ثم قال النب«فرمود:  صپیامبر 

ساکت باش تو بدترین خطیب هستی سپس « »رسوله فقد غویو من يعص االلهو فقد رشد

 .1»يعصمهما «نگو و من  »فرمود: ومن..........  صل خدا رسو

و من شود فته درست است که گ دهیم. فرماید: ما هم به این حدیث فتوي می امام می

اگانه به گمراهی چون اگر چنین بگوید نافرمانی از هر کدام را جد» رسولهو يعص االله

 محکوم کرده است.
از رسول هم پیروي کرده است و  در واقع کس از خدا پیروي کندفرماید: هر سپس می

از خدا  کس از خدا نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده و هر کس از رسول پیروي کندهر
 ی کند از خدا نافرمانی کرده است.کس از رسول نافرمانپیروي کرده و هر
میان مردم برانگیخته شده و خداوند اي از بندگان خدا است در دا بندهچون رسول خ

 یروي از او را بر مردم واجب گردانیده است.پ

اعتقاد به چنین پیروي و نافرمانی را براي او  »و من يعصمهما«اما اگر کسی بگوید: 

دوست ندارم تا اول اسم خدا را تنها ذکر کند سپس نام رسولش را بر زبان بیاورد، باید 
 .2تنهاي ذکر شوند

ه خدا بخواهد و أنچه شما بخواهید. اي رسول خدا انچ :فرماید: مردي گفت امام می

گو اگر خدا ب ؟آیا این دو مثل همند« 3»أمثلان قل ما شاء االله ثم شئت«: فرمود صپیامبر

 .»بخواهد سپس تو بخواهی

 .2/594مسلم کتاب جمعه  -1
 1/202الام  -2
 .2117حدیث را ذکر کرده است و ابن ماجه  47و  283و  224و  1/214احمد در مسند  -3
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فرماید: مشیت قرار دادن مستقل براي رسول مخالف نافرمانی از او است چون  امام می
نی خداوند است، یعنی پیروي و نافرمانی با پیروي و نافرمانی از رسول تابع پیرو و نافرما
دهد ولی اراده و  هم به آن دستور می صدستور خداوند مشروع گشته، و رسول خدا

 فرماید: تکویر می 29اوند در آیه مشیت پروردگار اینگونه نیستند، خد

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ و تا خدا پروردگار « .]29 التکویر:[ ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 .»جهانها نخواهد [شما نیز] نخواهید خواست
دهد که مشیت تنها مخصوص خداوند است و اراده انسانها  خداوند به مردم یاد می

دا بخواهد سپس انچه شود: انچه خ ممکن نیست مگر بعد از اراده خداوند، پس گفته می
 رسول بخواهد.

شود: و من یطع االله و رسوله، همانگونه که  گفته میولی در مقوله پیروي و نافرمانی 
گفتیم خداوند مردم را به پیروي از رسول مکلف فرموده، پس اگر از رسول پیروي شود 

 به دستور پیامبر پیروي شده است. در حقیقت از فرمان خدا
فرموده: جمله  شود این است که گرفته می :اشکالی که از کلام گذشته امام شافعی 

ان در یک یعصمهما را دوست ندارم، چون گرد آوري هر مخلوقی با خداوند منو من 
 ضمیر و صیغه مکروه است.

ثلاث من «کنند که رسول خدا فرمود:  اما بخاري و مسلم حدیثی از انس روایت می

 .1»رسوله احب اليه مما سواهماو ان من كان االلهـكن فيه وجد بهن حلاوة الايم

در هر کسی یافت شدند مزه ایمان را خواهد چشید، و سه ویژگی و صفت هستند «
 .»را از هر کس بیشتر دوست داشته باشد صآن اینکه خدا و رسول

گوید: در اسنادش اجلح بن عبداالله هست که امام احمد آنرا  بوصیري ر الزوائد در مورد اسناد این حدیث می
جلی و دیگران حاتم و نسائی و ابو داود و ابن سعد و ابن معین و یعقوب بن سفیان و عداند و ابو  ضعیف می

 .باشد ابل اعتماد نمیگوید: شیعی است ق ، ذهبی در المغنی میدانند او را ثقه می
  1/66و مسلم  1/14بخاري  -1
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 چند پاسخ در این مورد ارائه شده
ت ـ تثنیه ضمیر در حدیث بخاري به این اصل اشاره دارد که اعتبار به مجموع محب1

 خدا و رسول است نه تک تک آنها.
شود چون  بحث نافرمانی است که تنهاي موجب گمراهی فرد می اما در حدیث خطابه

عطف کردن در حکم تکرار است و اصل این است که معطوف و معطوف علیه حکم 
 مستقلی داشته باشند. 

فرماید: این  شیخ سلیمان بن عبداالله بن محمد بن عبد الوهاب بعد از ذکر جواب می
 .1پاسخ جداً بلیغ و رسا است

شود، معمولاً خطیب در مقام توضیح  بر ادب و موقعیتش حمل میـ حدیث خطیب 2
 گویی پرهیز کند. ز ایجاز و خلاصهو بیان است باید ا

ـ نهی هنگامی است که ترس از خدشه دار شدن توحید موجود شود و پاي بستن 3
 بردن ضمیر تثنیهاین خطر به کار  اما هنگام امین بودن از راهاي نفوذ شرك به میان بیاید.

 جائز و روا است.
اي در راستاي پاسداري دین و  در هر صورت فرد مؤمن باید در مورد هر شبهه

هم به همین مطلب اشاره دارد و  :امام شافعی  اش احتیاط به خرج دهد. عقیده
 منظورش از کراهت این احتیاط کردن است.

است، چون سخن آن مرد که نزد پیامبر گفت: اگر خدا و شما بخواید از این مقوله 
کنند تا احساس نشود که مؤمن بین مشیت خدا و بنده  نصوص به نهی از آن دلالت می

 رسد.  اي بوي تفاوت نگذاشتن به مشام انسان می بیند، اخر از چنین جمله تفاوتی نمی
آمد و گفت: شما به خدا  صاز قتیبه انصاري روایت شده که یهودیی نزد پیامبر 

بعد از آن  خورید. گر خدا و تو بخواهید و به کعبه سوگند میگوید: ا ورزید، می شرك می

 .1/66فتح الباري  -1
 .478تیسیر العیزیز الحمید 
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به » و رب الکعبه«کعبه سوگند یاد کردید، بگوید:  دستور داد که وقتی بهص رسول خدا
اگر خدا خواست و بعد از او  »ما شاء االله ثم شئت«پروردگار کعبه ودر جمله دوم بگوید: 

 .1تو هم خواستی
این کلمات شبهه برانگیز و نمونه آنها مانند بر خدا و واجب است مؤمن از  ،بنابراین

 بودي دوري جوید. کنم یا خدا و تو کافی هستید یا اگر خدا و تو نمی تو توکل می
خوانند و به  اگر حال این الفاظ اینگونه باشند واي به حال کسانی که غیر خدا را می

طور که  به آنها متکی هستند همانجویند و  ببرد و از آنها یاري و مدد می مخلوقات پناه می
اند و در استانه  بدان مبتلا هستند در منجلابش غرق گشته بسیاري از زائران قبوراز متصوفه

 جان دادن هستند.

 بحث هشتم: شفاعت 

به  که در لغت مخالف وتر است، شفاعت به معنی خواستن خوبی براي دیگري است،
 دهد. به خواسته مشفوع پیوند میا شفاعت کننده خواسته خود ر این معنی که

ان شفاعت منظور از شفاعت و پادرمیانی در روز قیامت است تا خداوند از گناه
ي افرادي برا صترین آنها شفاعت پیامبر بزرگ اسلام محمد  شونده در گذرد، که بزرگ

 باشند. است که مستحق می
 از لحاظ نفع و زیان دو گونه است:شفاعت  ،بنابراین

اند، که  تحقق یافته مثبت: براي شفاعت شونده مفید است و تمام شرائطشـ شفاعت 1
 :دو شرط دارد
 دگار به شفاعت کننده براي شفاعت.اجازه پرور

 ند از شفاعت شونده.رضایت و خشنودي خداو

گوید  ر النهج السدید میاند. ذهبی د حدیث را نقل کرده 4/297کم در مستدرك و حا 7/6و نسائی  6/371احمد  -1
 .صحیح است
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 سوره نجم: 26شود مثلاً آیه  ت میدلائل فراوانی بر شروط یاد شده در قرآن یاف

لَكٖ ِ� ٱ﴿ َ�َٰ�تِٰ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ� وََ�م مِّن مَّ ُ لمَِن �شََاءُٓ  ًٔ لسَّ ذَنَ ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
ا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ

و بسا فرشتگانى که در آسمانهایند [و] شفاعتشان به کارى نیاید مگر « .]26النجم: [ ﴾٢٦وََ�رَۡ�ٰٓ 

 .»پس از آنکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد

ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ ﴿ :فرماید یو نیز م ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ کیست «ترجمه: . ]255: ةالبقر[ ﴾مَن ذَا ٱ�َّ

 .»آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند

جز براى کسى «ترجمه:  .]28[الأنبیاء:  ﴾وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ ﴿ :فرماید و نیز می

 .»کنند اعت نمىکه [خدا] رضایت دهد شف

شفاعتگرى جز «ترجمه:  .]3یونس: [ ﴾مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِِ ﴿ :فرماید و نیز می

 .»پس از اذن او نیست
 .1و آیات فراوان دیگر

اي به حال شفاعت شونده ندارد  شفاعت منفی و بدون فائده: شفاعتی است که فائده
 .شرائط شفاعت در آن پدیدار نشده چون

همان شفاعتی که اهل شرك و گمراهی و نمونه آنها که در عالم خواب و خیال و 
کنند بعضی از  اي که گمان می به گونه اند. برند، بدان دل خوش کرده آرزو به سر می

 توانند شفاعت کنند. زه خداوند میمخلوقات بدون اجا
اهی و ضلالت این همان شفاعتی است که قوم نوح و مشرکین لاحق آنها را به گمر

 کردند تا نزد خدا شافع آنها باشد.  اي که به خاطر آن بتها را تعظیم می کشانید، به گونه
 فرماید: خداوند در سوره زمر می 

 .2/307معارج القبول  -1
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ِ زُلَۡ�ٰٓ ﴿ ٓ إَِ� ٱ�َّ وِۡ�َاءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ
َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ َذُوا ِينَ ٱ�َّ   .]3الزمر: [ ﴾وَٱ�َّ

اند [به این بهانه که] ما آنها را جز براى  کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته«ترجمه: 

 .»پرستیم اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمى

ِ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ ﴿ :فرماید و نیز می ؤَُ�ءِٓ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
 ِ پرستند که نه به  و به جاى خدا چیزهایى را مى«ترجمه: . ]18یونس: [ ﴾شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ

گویند اینها نزد خدا شفاعتگران ما  دهد و مى رساند و نه به آنان سود مى آنان زیان مى
 .»هستند

 آورد، نمیهیچ نفی به بار  خداوند این شفاعت را نفی کرده و بیان فرموده که هرگز
 :فرماید و در سوره بقره می 

ْ يوَۡمٗ ﴿ ا وََ� ُ�قۡبَلُ مِنۡهَا شََ�عَٰةٞ وََ� يؤُۡخَذُ مِنۡهَا  ٔٗ شَۡ�  ا �َّ َ�ۡزِي َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ وَٱ�َّقُوا
ونَ   کس چیزى [از  و بترسید از روزى که هیچ«ترجمه:  .]48: ةالبقر[ ﴾٤٨عَدۡلٞ وََ� هُمۡ ينَُ�ُ

کند و نه از او شفاعتى پذیرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته  را از کسى دفع نمى عذاب خدا]

 .»شود و نه یارى خواهند شد مى

ِ�َ يوَۡمٞ �َّ َ�يۡعٞ �يِهِ وََ� خُلَّةٞ وََ� شََ�عَٰةٞ ﴿ :فرماید و نیز می
ۡ
ن يأَ

َ
 .]254البقرة: [ ﴾َ�بۡلِ أ

ه داد و ستدى است و نه دوستى و نه پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن ن«ترجمه: 

 .»شفاعتى

لٰمَِِ� مِنۡ َ�ِيٖ� وََ� شَفِيعٖ ُ�طَاعُ ﴿ فرماید: و در سوره غافر می  .]18غافر: [ ﴾مَا للِ�َّ
 .»براى ستمگران نه یارى است و نه شفاعتگرى که مورد اطاعت باشد«ترجمه: 

ٰفِعَِ� َ�مَا تنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰ ﴿ فرماید: و در سوره مدثر می ترجمه:  .]48المدثر: [ ﴾٤٨ةُ ٱل�َّ
 .»بخشد کنندگان به حال آنها سودى نمى شفاعت  ز این رو شفاعتا«

عقیده مشرکین خط بطلان کشیده و تمام تعظیم و بزرگ  خداوند در مورد شفاعت بر
 ید:فرما کند در سوره سبأ می داشتی که به آن دل خوش کرده بودند نفی می
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﴿ ْ �ٖ قلُِ ٱدۡعُوا ِ َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ ِينَ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ�  ٱ�َّ ِ� ٱلسَّ
�ضِ وَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡكٖ 

َ
ٓۥ إِ�َّ لمَِنۡ  ٢٢ وَمَا َ�ُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِ�ٖ  ٱۡ� َ�عَٰةُ عِندَهُ وََ� تنَفَعُ ٱلشَّ

ٰٓ إِ  ۚۥ حَ�َّ ذنَِ َ�ُ
َ
ۖ وهَُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡكَبُِ� أ  ﴾٢٣ذَا فزُّعَِ عَن قُلُو�هِِمۡ قَالوُاْ مَاذَا قَالَ رَ�ُُّ�مۡۖ قاَلوُاْ ٱۡ�َقَّ
اید بخوانید هموزن  بگو کسانى را که جز خدا [معبود خود] پنداشته«ترجمه:  .]23-22سبأ: [

تى ندارند و براى وى از میان اى نه در آسمانها و نه در زمین مالک نیستند و در آن دو شرک ذره
بخشد مگر براى آن کس که به  و شفاعتگرى در پیشگاه او سود نمى آنان هیچ پشتیبانى نیست 

گویند پروردگارتان چه فرمود  ىوى اجازه دهد تا چون هراس از دلهایشان برطرف شود م

 .»گویند حقیقت و هموست بلندمرتبه و بزرگ مى
پذیرد باید داراي صفات و  موده کسی که شفاعت میخداوند در این آیات بیان فر
 را به جا بیاورد که عبارتند از: ها شفاعت کنندگان ویژگیهاي باشد تا بتواند خواسته

É ]  ﴿ ـ ملک و قدرت: خداوند این صفت را از هر موجودي به جز خود نفی کرد:1

 Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë ÊZ ﴾ ] :22سبأ[.  
کتی با مالک داشته باشد، این را هم از هر موجودي ـ اگر ملک هم نباشد باید شرا2

  .]22سبأ: [ ﴾ Ü  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒZ  ]  ﴿ :کند نفی می

ـ اگر نه مالک و نه شریک مالک است باید معین یا وزیر دست راست مالک باشد، 3

  .]22سبأ: [ ﴾ Ü  Û Ú Ù Ø ×Z  ]  ﴿ این را هم نفی فرموده:
و نه وزیر باشد پس شفیع است و این شفیع همان کسی اگر نه مالک و نه شریک ـ ٤

کردند و قبور پرستان بدان دل خوش  است که مشرکین در مورد الهه خود گمان می

! "  # $ ]  ﴿فرماید:  کند، می اند، اما خداوند شفاعت را از آنها نفی می نموده

 )( ' & %Z ﴾  :23[سبأ[.  
ده گان به شافعین اجازه شفاعت تنها خداست که بعد از خشنودي از شفاعت ش

 شود چون تنها نفع و زیان در دهد، پس در این صورت دعواي مشرکین باطل می می
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ترین نفعی به دیگران برساند، و  تواند کوچک کس نمی اختیار پروردگار است و بس و هیچ
 فرماید: می در سوره فرقان

ْ مِن دُونهِۦِٓ ءَالهَِةٗ ﴿ َذُوا نفُسِهِمۡ َ�ّٗ  ٔٗ ونَ شَۡ� �َّ َ�ۡلُقُ  وَٱ�َّ
َ
� ا وهَُمۡ ُ�ۡلَقُونَ وََ� َ�مۡلكُِونَ ِ�

و به جاى او «ترجمه:  .]3الفرقان: [ ﴾٣� وََ� �شُُورٗ  ا وََ� حَيَوٰةٗ ا وََ� َ�مۡلكُِونَ مَوۡتٗ وََ� َ�فۡعٗ 
د نه اند و براى خو کنند و خود خلق شده اند که چیزى را خلق نمى خدایانى براى خود گرفته

ند و نه حیاتى و نه زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را و نه مرگى را در اختیار دار

 .»رستاخیزى را

ْ َ� َ�مۡلكُِونَ شَۡ� ﴿  فرماید: و می وَلوَۡ َ�نوُا
َ
ۚ قلُۡ أ ِ شُفَعَاءَٓ ْ مِن دُونِ ٱ�َّ َذُوا مِ ٱ�َّ

َ
ا وََ�  ٔٗ أ

َ�عَٰ  ٤٣َ�عۡقِلُونَ  ِ ٱلشَّ َّ �ضِ� ُ�مَّ إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ قُل ّ�ِ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ الزمر: [ ﴾٤٤ةُ َ�يِعٗاۖ �َّ

اند! به آنان بگو: آیا (از آنها شفاعت  یا آنان غیر از خدا شفیعانى گرفته«ترجمه:  . ]43-44
فاعت از تمام ش«طلبید) هر چند مالک چیزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد بگو:  مى

آن خداست، (زیرا) حاکمیت آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوى او 

 .»گردید بازمى

مۡثَالُُ�مۡۖ فٱَدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ ﴿ فرماید: و می
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

 .]194: الأعراف[ ﴾١٩٤لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
خوانید بندگانى امثال شما هستند پس آنها  در حقیقت کسانى را که به جاى خدا مى«ترجمه: 

 .»گویید باید شما را اجابت کنند را [در گرفتاریها] بخوانید اگر راست مى
اثري است که مشرکین و عباد قبور در این دوران به آن  این همان شفاعت منفی و بى

جویند و نه در دنیا  امت این شفاعت کنندگان از مشرکین تبرا میاند، در روز قی دل بسته
 کنند. در قیامت برایشان شفاعت مییاور آنها هستند و نه 

﴿ ٖ� لَ مَرَّ وَّ
َ
لَۡ�ُٰ�مۡ وَرَاءَٓ ظُهُورُِ�مۡۖ  وَلَقَدۡ جِئۡتُمُوناَ فَُ�دَٰىٰ كَمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ ا خَوَّ وَترََۡ�تُم مَّ

عَ بيَۡنَُ�مۡ وَضَلَّ  وَمَا نرََىٰ مَعَُ�مۡ  ْۚ لَقَد �َّقَطَّ ٰٓؤُا هُمۡ �يُِ�مۡ ُ�ََ� َّ�
َ
ِينَ زََ�مۡتُمۡ � شُفَعَاءَُٓ�مُ ٱ�َّ

ا كُنتُمۡ تزَُۡ�مُونَ  گونه که شما را نخستین بار و همان«ترجمه:  .]94الأنعام: [ ﴾٩٤عَنُ�م مَّ
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سر خود  عطا کرده بودیم پشت اید و آنچه را به شما آفریدیم [اکنون نیز] تنها به سوى ما آمده
بینیم به یقین  پنداشتید با شما نمى اید و شفیعانى را که در [کار] خودتان شریکان [خدا] مى نهاده

 .»شما رفته است پنداشتید از دست پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که مى
ي است برا  صشفاعت مثبت چند نوع دارد بزرگ ترین آنها شفاعت رسول اکرم 

سوره  79است که در آیه اي  این شفاعت همان جایگاه مدح شده شروع کردن محاسبه.

ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ مَقَامٗ ﴿اسراء بیان شده: 
َ
ۡمُودٗ عََ�ٰٓ أ تا براى تو [به « .]79الإسراء: [ ﴾اا �َّ

 .»اى باشد امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند منزله] نافله
انواع شفاعتها، شفاعت براي وارد شدن بهشتیان به بهشت و شفاعت  یکی دیگر از

و پیامبران و نیاکان براي ص عمویش ابی طالب و شفاعت محمد   براي تخفیف عذاب
اند، همچنین براي افرادي که مستحق آتش  افراد موحدي که مرتکب گناه کبیره شده

 ون بیایند.ي که در آتش هستند بیرهستند تا وارد آن نشوند و افراد
دلائل براي اثبات این نوع شفاعتها فروان و مشهور هستند، اگر همه آنها را ذکر کنیم 

 .1کشد سخن به درازا می
 روایتی، نقل شده که در آن به شفاعت عظمی پیامبردر روز قیامت :از امام شافعی 

راي وحی در حق پیامبر فرموده: انتخاب پیامبر اعظم ب 2اقرار کرده، در کتاب الرسالۀ
برگذیده شده اش، وحی رسالتی که با اتمام نبوت ارزانی رحمت بر همه رسالتهاي 

اش  با بلند کردن آوازه تر است. پیشین، پیشی گرفته و از همه پیام فرستادگان سابق فراگیر
 شود و در اینده شافع، شفاعت پذیرفته شده است.  اش بلند می میان گذشته گان، آوازه

کند شفاعت داراي چند شرط است، که شفاعت کننده باید  گر بیان میاما در جایی دی
فرماید: چندي پیش از دو  حائز آن شرائط لازم باشد. امام شرائط لازم را اینگونه بیان می

 .2/305رج القبول و معا 273تیسیر العزیز الحمید  -1
 .13و 12الرسالۀ  -2
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تر است، خداوند در این دوآیه  آیه برداشتی کردم که نزدم از دنیا و مافیها بهتر و محبوب

َ ﴿ فرمایند: می ِي � ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ مَن ذَا ٱ�َّ  .1]255: ةالبقر[ ﴾شۡفَعُ عِندَهُ
 .2خویشي  پس شفاعت راتعطیل نموده مگر با اذن و اجازه 

بر سر افرادي که قائل به تملک شفاعت براي اي  همچو تیشه :کلام امام شافعی 
چنین کلامی  کوبد. شفاعت کننده و قدرت بر شفاعت بدون اجازه پروردگار هستند می

گردد، چون قدرت خدا  ز افراد جاهل و نادان به قدرت و عظمت خداوند صادر میتنها ا
 اند. را با قدرت پادشاهان دنیا که نیازمند یاور و وزیر و دست اندر هستند تشبیه کرده

خداوند به خاطراحترام گرفتن و حرمت گذاري در مقابل مردم از شفاعت کننده و 
دهد نه به منظور  ه به شافعان اجازه شفاعت میاعلام رضایت و خشنودي از شفاعت شوند

 چو حکمرانان ضعیف و ناتوان دنیا.یاري و مساعدت در حمکرانی هم
پردازیم، مسئله  فائده بخش باقی مانده که به امید خدا به بیان آن میي  تنها یک مسئله

هند د مردم آنرا انجام می که امروزه صهم این است، حکم طلب کردن شفاعت از پیامبر 
 ؟چیست

 جواب:
ـ چنین کاري جائز نیست، چون شفاعت حق انحصاري خداوند است، پس چگونه 1

َ�عَٰةُ َ�ِيعٗا﴿فرماید:  توان آنرا از غیر خدا طلب کرد، خداوند می می ِ ٱلشَّ َّ الزمر: [ ﴾قلُ ّ�ِ
44[. 

 .»یکسره از آن خداست بگو شفاعت«
که چنین افتخاري به قیامت موکول شده ـ هنوز اجازه شفاعت به پیامبر داده نشده بل2

 .3شود داده می صاست که بعد از طلب کردن حضرت به ایشان 

 .سوره بقره 255او شفاعت کند. آیه کیست که در نزد او، جز به فرمان  -1
 .2/180احکام القرآن  -2
 نگاه کنید. 1/180و مسلم  5/2401براي اثبات این موضوع به حدیث شفاعت در صحیح بخاري  -3
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ـ چنین اعتقاد و طلب کردنی مانند کار و بینش مشرکین است که قرآن در مورد آنها 3
 فرماید: ن میچنی

ِ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُ ﴿ ِ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ  ﴾ولوُنَ َ�ٰٓ
 .]18یونس: [

دهد  رساند و نه به آنان سود مى پرستند که نه به آنان زیان مى و به جاى خدا چیزهایى را مى«

 .»گویند اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند و مى
، طلبد هدفش شفاعت عظمی است شفاعت می صـ اگر کسی که از رسول خدا 4

شود چون رسول خدا در آن روز براي همه شفاعت  چنین چیزي بدون طلبیدن حاصل می
 کند، همانگونه که در حدیث مشهور شفاعت آمده.  می

ـ و اگر هدفش شفاعت دیگري است، همانا حاصل شدنش با طلب کردن از پیامبر 5
د: چه کسی پرسی صنیست، بلکه باید شروط لازم تحقق یابند، ابو هریره از رسول خدا 

 ترین مردم است؟ عت تو سعادت منددر روز قیامت با شفا

ا رأيت ـمـلك لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسألنی عن هذا الحديث احد اول من«فرمود: 

يوم القيامه من قال لا اله الا االله خالصاً  ياسعد الناس بشفاعت علی الحديث.ك من حرص

 .1»من قبل نفسه

پرسد چون تو بر  زدم که قبل از تو کسی در این مورد از نمی اي ابو هریره حدس می«
ترین مردم به شفاعت من در روزقیامت کسی است  سعادت مند آن خیلی حریص هستی.

 .»لا اله الا االلهکه خالصانه بگوید: 

 2»يوم القيامه ين سأل االله لی الوسيله حلت له شفاعتم«فرماید:  در حدیث دیگري می

 .»ز خدا برایم بخواهد، در روز قیامت شفاعتم بر او سزاوار خواهد بودکس وسیله را اهر«

 5/2402بخاري  -1
 از عبداالله بن عمر  1/288مسلم  -2
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ترین ستون حصول شفاعت را  بطلبد بزرگ صکس شفاعت را از رسول خدا هر
 ن به مفهوم لا اله الا االله است.ویران ساخته که همان تحقق بخشید

که بعضی از امتش بدون حساب وارد بهشت  1بیان فرموده صـ رسول خدا 6
کنند و به شفاعت کسی نیاز  شوند و بعضی دیگر از امتش براي مردم شفاعت می می

 شود که جزء آنها باشد. حریص نمی ندارند پس چرا مسلمان
 برد. بیان فرموده که چه کسی از شفاعت در روز قیامت بهره می صـ رسول خدا 7

نالها ان  يالقيامة فهيوم  يشفاعة لأمت اختبأت دعوتي انيو دعوة مستجابة يلكل نب«فرموده: 

گردد  هر پیامبري دعوتی دارد که مستجاب می« 2»باالله شيئاً ك شاء االله منهم من مات لا يشر

کس در حالی ام، امیداورم هر اي شفاعت درروز قیامت ذخیره کردهمن دعوت خود را بر
 .»نورزیده باشد از آن بهرمند گردد مرده باشد که به خدا شرك
را به جایی آورد نیازمند شفاعت پیامبر در روز قیامت نیست اگر انسان حق توحید 

جایی آوردن توحید  دو با بهت شروع حساب و دخول به بهشت و هرمگر در شفاع
 شوند. حاصل می

اما براي شفاعت دوم یعنی شفاعت براي اهل گناهان کبیره نیازمند توبه نصوح است 
فرماید: کسی که  جابر می ره اصرار نورزد.باید در حالی خدا را ملاقات کند که بر گناه کبی
 .3اهل گناه کبیره نباشد چه نیازي به شفاعت دارد

ورزد باید آنرا از صاحبش بطلبد که  ـ اگر کسی باز هم بر طلبیدن شفاعت اصرار می8
یا  پیامبرت را در من شفیع بگردان. صتنها خداوند است و مدام بگوید: خداوند محمد 

یا نمونه این دعاها که وسیله  پیامبرت قرار بده. از شفاعت شدگان بگوید: خداوندا مرا

 نگاه کنید 4/178به ترمذي  -1
 .اند حدیث را روایت کرده 6/2718د و بخاري باب توحی1/189مسلم  -2
 .4/45الترمذي  -3
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اعت شاید در سطور گذشته حق مطلب را در مورد شناختن شف مشروع و مفید هستند.
 حقیقی مفید بیان کرده باشیم.

بیان روشن و واضحی بود از سلف صالح این امت در مورد شفاعت که امام شافعی 
 آید. ف صالح اسلام به شمار میسل هم یکی از فرزانه گان :

 : رقیه نهمبحث 

الرقی: جمع رقیه است، اوراد و کلمات یا علامات یا خطوطی بود که بر روي کاغذ یا 
نوشتند و باور داشتند که آنها را از بلا و بیماري مانند سر درد و تب و  پارچه یا چوب می

در احادیث بعضی از آن منع  کردند، دهد و آنرا به خود آویزان می نجات می آفات دیگر
 به بعضی هم اجازه داده شده است. شده و

فرماید:  اند، حدیث عائشه است که می احادیثی که در مورد جواز آن روایت شده
دمید،  در بیماري وفاتش با خواندن دو سوره معوذتین در خود می صرسول خدا ـ 

دمیدم و دستهایم  ه در او میوقتی بیماري ایشان شدت گرفت، من بعد از خواندن دو سور
 .1مالیدم تا خنک شوند را بر پاهیش می

به من دستور داد یا (دستور  صدوباره از عائشه روایت شده که فرموده: رسول خدا 
 کند، رقیه بگیرم. شم را مداوا میداد) بروم پیش فردي که زخم چ

اي را دید که  در خانه من جاریه صاز ام سلمه روایت شده که فرموده: رسول خدا 

جشم بد « 2 »استرقوا لها فان بها النظرة«: فرمود صبر روي پیشانیش زردي بود، پیامبر 

 .»کند دعا به کار گیرید را علاج میاو را زده بروید پیش کسی که زخم چشم 
عرض کردم: ما در  صاز عوف بن مالک روایت شده که گفته: به رسول خدا 

اعرضوا علی «فرمود:  ؟فرماید این مورد چه می م، شما درگرفتی جاهلیت افسون می

 اند. حدیث را روایت کرده 4/1723و مسلم  5/2116بخاري  -1
 .4/1725و مسلم  5/2166کتاب طب  بخاري -2
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بدان نگاه کرد  رقیه را به من نشان بدهید.«  1»كم يكن فيه شرـلا بأس بالرقی ما ل رقاكم.

 . »و فرمود: اگر الوده به شرك نشود اشکالی ندارد

 التمائمو ان الرقی«کنند، حدیث  احادیثی که بر حرمت یا کراهت افسون دلالت می

 .»سحر و جادو شرك هستند و افسون و است یعنی رقیهز « »کالتولة شرو

کند  گیرد و داغ می میکسی که افسون « 2»م يتوكل من استرقی او اكتویـل«یا حدیث 

 .»توکل نکرده

علی ربهم و لا يكتوونو لا يتطيرونو هم الذين لا يسترقون«یا حدیث هفتاد هزار 

گیرند و همیشه  کنند و با پرندگان فال نمی آنان کسانی هستند که افسون نمی« 3»يتوكلون

 4»لا يسترقونو هم الذين لا يرقون«و در روایت مسلم  »کنند بر پروردگار خود توکل می

 خواهند. کنند و نه افسون می ن میروایت شده یعنی نه افسو
اند: تعارض و تناقصی میان احادیث وجود  بزرگان دین در پاسخ این احادیث گفته

ن شرائط نباشد حرام و مکروه رقیه با وجود شرائطی جائز است و اگر حائز آندارد، چون 
 است.

فرماید: بزرگان دین اتفاق دارند، اگر رقیه حائز سه شرط ذیل باشد جائز  سیوطی می
 است
 م خدا یا اسماء و صفات او باشد.ـ باید با کلا1
 اشد.ـ باید با زبان عربی روان و خوانا ب2

 اند. حدیث را نقل کرده 1/281و احمد  2/166و ابن ماجه  4/9ابو داود در کتاب طب  -1
اند اسناد حدیث  آنرا روایت کرده 2/1154و ابن ماجه متاب طب  3/265و ترمذي باب طب  4/251احمد  -2

 نکاه کنید. 2/1049است به صحیح الجامع  صحیح
 .1/198و مسلم 5/2396بخاري  -3
 .1/199مسلم  -4
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 .1باشد که رقیه ذاتاً هیچ تأثیري نداردـ باید فرد معتقد 3
اگر یکی از این شرائط مختل شد رقیه جائز نیست، بنابراین احادیث دال بر جواز رقیه 

اي که  شود که حاوي شرائط لازم باشد و احادیث نهی هم بر رقیه اي اطلاق می بر رقیه
 ئط لازم در آن به جا نیامده است.شرا

اي با کمال توکل مخالفت دارد و  شود که هر نوع رقیه یاز حدیث هفتاد هزار فهمیده م
خواهد برایش رقیه  گیرد یا کسی از دیگري می همچنین بین کسی که رقیه براي خود می

 وجود دارد. گرفته شود یا کسی بدون خواستن برایش رقیه گرفته شده تفاوتهاي

 »لا يسترقونو يرقون لا«اند: عبارت زیادي  گان در مورد حدیث امام مسلم گفتهاما بزر

 معلول و ضعیف است.
لا  نفرمود: :فرماید: این روایت ظن و گمان راوي است، پیامبر  ابن تیمیه می

اش حسن ظن دارد، در مورد  ) نسبت به برادر رقیه شدهیسرقون چون راقی (رقیه کننده

اه من استطاع منكم ان ينفع أخ«سؤال، ایشان در جواب فرمودند:  صرقیه از پیامبر

تواند به برادر ایمانیش نفع  کس میهر« 2 »م يكن شركاً ـلا بأس بالرقی ما لو فلينفعه،

و همچنین  »سپس فرمود: اگر با شرك قاتی نشود اشکالی ندارد انجام دهد. برساند، آنرا
 گرفت. براي اصحاب رقیه می صپیامبر 

خدا است اما  تفاوت میان راقی و مسترقی در این است که مسترقی قلبش متوجه غیر
راقی چنین نیست، مفهوم حدیث هفتا هزار این است که هفتاد هزاري که بدون حساب 

خواهند و به داغ جاهلی  شوند توکل کامل دارند، از دیگران رقیه نمی وارد بهشت می
 .3گیرند ایمان ندارند و فال بد نمی

 .167تیسیر العزیز الحمید  -1
 1726مسلم  -2
 108تیسیر العزیز الحمید  -3
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دارد که انسان خلاصه: رقیه با رعایت شرائط مذکور جائز و مشروع است و اشکالی ن
 که چنین کاري برایش انجام دهند. خودش رقیه بگیرد ولی از دیگران نخواهد

 فرماید: در مورد رقیه می :امام شافعی 
 ؟ د: از امام در مورد رقیه پرسیدندگوی ربیع می

 امام فرمود: اگر با کتاب خدا یا اسماء او باشد اشکالی ندارد. 
 ؟ ي مسلمانان رقیه بگیرندوانند برات گفتم: آیا اهل کتاب می

 برند آگاه باشند.  فرمود: بله، اگربه آنچه از کتاب در رقیه به کار می
 ؟ گفتم: چه دلیلی دارید

فرمود: بجز دلیل دوست ما و شما دلیل، دیگري ندارم، مالک از یحیی بن سعید از 
فت که تب عمرة دختر عبدالرحمان از ابابکر به ما خبر داده که در حالی پیش عائشه ر

ابوبکر خطاب به مرد یهودي گفت:  شدیدي داشت، و یهودي مشغول رقیه کردنش بود.
 .1با کتاب خدا رقیه بگیر

 من رقیه اهل کتاب را دوست ندارم.گفتم:  :به شافعی 
بینم که خلاف  کنید و نمی در حالی که شما حدیث را از ابوبکر نقل می فرمود: چرا؟

قل کرده باشید، ضمناً خداوند زناشوي با اهل کتاب و ن صآنرا از اصحاب رسول خدا 
 .2طعام آنها را حلال کرده، به نظر من قیه هم مثل اینها است یا حتی از آن هم کمتر است

رقیه جائز است اما مشروط به این شرط که با کتاب خدا یا  :در مذهب امام شافعی 
 این نظري است صحیح و درست. اسمائش باشد.

ل به آن رقیه اهل کتاب میان بزرگان دین اختلاف به وجود آمده بعضی قائاما در مورد 
 هستند و گروهی هم منکرش.

روایت را  9/349و بیهقس در سنن کبراي  4/23581و ابن ابی شیبه در مصنفش  2/9433امام مالک در مؤطأ  -1
 نگاه کنید. 9/65ند و اسنادش صحیح است به المجموع ا ذکر کرده

 و المجموع نووي و فتح الباري نگاه کنید. 2/136و طبقات سبکی  9/349و سنن کبراي بیهقی  7/227به الام  -2
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 دیدگاه علماء در مورد رقیه اهل کتاب: 
طرف دار این  1و مالک در یکی از اقوالش :دیدگاه اول: درست است، شافعی 

 :و امام شافعی دلیل آنها حدیث ابی بکر است که در مؤطأ روایت شده  .2نظریه هستند
 در جواب ربیع به آن استناد کرد.

گوید: منظور از کتاب در حدیث ابی بکر تورات و انجیل چون کلام  ابن بطال می
 .3خداي که شفا دهند است

گوید: منظور ابو بکر از کتاب خدا دو احتمال دارد اگر به مسلمان شدن  زرقانی می
 .4داشته تورات استیهودي امیدوار بوده قرآن است و اگر امیدي ن

خوانند و  گوید: ظاهراً هدفش تورات بوده چون یهودي معمولاً قرآن نمی باجی می
 اي باشد موافق قرآن.  احتمال دارد هدفش از کتاب خدا اسماء پروردگار باشد یا گفته رقیه
و مالک در قول  :دیدگاه دوم: مکروه است، ریبع بن سلیمان دوست شافعی 

سبکی این نظریه را به محمد بن حسن حنفی هم نسبت  اند. ا پذیرفتهدیگرش این نظریه ر
 .5داده است

وست ندارم و گوید: از امام مالک روایت شده که گفته: رقیه اهل کتاب را د باجی می
 دانم. آنرا مکروه می

اي باشد که موافق کلام خدا نیست بلکه از جنس سحر و  شاید منظور امام رقیه
 .6لیم شریعت مقدس اسلام منافات داردکه با تع جادوي است

 فرماید: رقیه اهل کتاب اگر به کتاب باشد و مفهوم آنرا درك کنند و آلوده به شرك نباشد جائز است. که می -1
 10/197. فتح الباري 9/65المجموع . 7/228الام  -2
  187شرح البخاري ابن بطال  -3
 4/328شرح زرقانی بر مؤطأ  -4
  2/137، طبقات سبکی 7/261، المنتقی 7/228الام  -5
 .7/261المنتقی  -6
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دانند و  گوید: در مورد رقیه اهل کتاب اختلاف دارند، گروهی آنرا جائز می مازري می
 .1داند چون احتمال تبدیل و تغیر از آنها بعید نیست مالک آنرا مکروه می

براي کراهت دو علت شود این است که  چیزي که از کلام قائلین به کراهت فهمیده می
 کنند: بیان می

 ه آنها از تورات منحرف شده باشد.ـ ترس از اینکه رقی1
اي باشد که معنی آن قابل فهم نباشد، بیشتر به سحر و شعبده بازي نزدیک  ـ رقیه2

 باشد تا به کلام خدا، چنین چیزي در هر دو دین باطل و حرام است.
که چنین چیزي بعید  اند طرف داران نظریه اول اینگونه به این دو علت پاسخ داده

گوید و  است چون افسونگري هم مانند طبابت است، اگر فرد ماهري نباشد خوب نمی
 .2زند اگر ماهر و چیره باشد به خاطر پیشه و صنعت خودش به چنین کاري دست نمی

 ترجیح اقول:
روشن است که رقیه خواستن از دیگران منافی توحید و توکل کامل است همانگونه 

بر مسلمان لازم است که خودش براي  ،فتاد هزار به آن اشاره فرمود، بنابراینکه حدیث ه
خودش دعا بخواند و رقیه کند و اگر به دیگران نیاز داشت باید شرائط لازم را رعایت 

 کند هر چند باز هم مکروه است.
گیرد  اگر چنین کاري نزد مسلمانان مکروه باشد پیش اهل کتاب قطعاً مکروه شدت می

چند شرائط لازم هم به تحقق بپیوندند، اما اگر اید حکم حرام به خود بگیرد، هرش و
 یش مسلمان و غیرمسلمان حرام است.شرائط به جا نیامد پ

کند هر چند حائز  چیزي که بر مکروه بودن افسونگري نزد اهل کتاب دلالت می
االله از جایی رماید: اگر عبدف شرائط هم باشد، حدیث زینب از ابن مسعود است که می

  10/197فتح الباري  -1
 .197/ 10فتح الباري  -2
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کرد به سرفه کردن و تف آنداختن تا مرا در  رسید شروع می گشت و به پشت در می برمی
حالی مشاهده نکند که دوست ندارد، تا اینکه روزي آمد و شروع کرد به سرفه کردن و 

 وارد شد، اما در آن وقت پیر زن یهودي براي رقیه کردن بیماري پوستیم آنجا بود. 
 واب پنهان کردم.او را زیر تختخ

 که بر گردنم آویخته بودم افتاد. عبداالله کنارم نشست و وچشمش به نخی
 گفت: این چیست؟

 گفتم: نخی است براي رقیه.
نیاز هستند، از  عبداالله آنرا گرفت و پاره کرد، سپس گفت: خانواده عبداالله از شرك بى

 و) شرك هستند.(جاد 1فرمود: رقیه و تمیمه و تولۀ شنیدم که می صرسول خدا 
کرد زن یهودي پیش من آمد و  گوید، آخر من چشمم درد می گفتم: چرا چنین می

 ، چشمم خوب شد و دیگر درد ندارد.برایم رقیه گرفت
تو افسون بگیري اگر گرفتی آورد تا  گفت: این کار شیطان است، اول آنرا به درد می

ن دعا را بخوانید آهنگام درد  گوید: افسون مرا خوب کرد. دارد و تو هم می میدست بر

اشف الشافی لا شفاء الا و أذهب البأس رب الناس«فرماید:  می صکافی، که رسول خدا 

 .2 »اً ـشفاء لا يغادر سقمك شفاؤ

اي  اي پروردگار مردم درد را ببر، تو شفا دهنده هستی مرا شفا بده، هیچ شفا دهند«
 .»دگذار ئی که هیچ دردي را جا نمیجز تو نیست، شفا

کند، ایشان نپرسید آیا با  این حدیث بر کراهت ابن مسعود از رقیه یهودي دلالت می
 مطلقاً آنرا حرام قلمداد فرمود. کند یا نه بلکه کلام خدا افسون می

 .ازدس که زن را نزد مرد محبوب می چیزي از سحر و جادو -1
حدیث را  4/417و حاکم در مستدرك  353و ابن ماجه  3883و ابو داود شماره  1/381احمد در مسندش  -2

. صاحب نهج الحدیث در تخریج 1628اند البانی هم آنرا تصحیح کرده صحیح الجامع شماره  روایت کرده
 .59گاه گوید: اسنادش حسن است. ن احادیث تیسیر العزیز الحمید در مورد این حدیث می
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لازم است بدانیم قیاس مشرکین و کاهنان و شعبده بازان بر اهل کتاب جائز نیست 
چند ست و هنوز هم پیش آنها است هرا اچون اهل کتاب، کتاب دارند که دستور خد

هایشان بر سحر  هاما کاهنان و ساحران و امثال آنها از مشرکین بیشتر رقی تحریف هم شده.
گیري جن بنا شده، و چنین چیزي اصلاً درست نیست، در باب سحر و و جادو و به کار

 ساحر حکم آنرا بیان کردیم.

 



 
 

 توحید ربوبیتفصل دوم: 

 مقدمه:

ایمان به وحدانیت و ربوبیت خداوند متعال امري فطري است، دلها بر  معلوم است که
 اند و همه ملتها بر آن اتفاق دارند. اند و سرشت نفسها بر آن رشد کرده آن آفریده شده

 فرماید: قرآن می تر است تا بر وجودش اقامه حجت شود. خداوند متعال خیلی آشکار

ِ شَكّٞ ﴿ ِ� ٱ�َّ
َ
�ضِ  قَالَتۡ رسُُلهُُمۡ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� پیامبرانشان «ترجمه:  .]10ابراهیم: [ ﴾فَاطِرِ ٱلسَّ

 .»کند گفتند مگر درباره خدا پدید آورنده آسمانها و زمین تردیدى هست او شما را دعوت مى
بدین علت قضیه اثبات وجود خدا در قرآن پر رنگ نیست بلکه خداوند آنرا امري 

د که نیازمند دلیل و برهان نیست، تنها به لوازمش که ده کاملاً آشکار و بدیهی جلو می
دعوت پیامبران و چکیده دعوت آنها که توحید خداوند و انحصار عبادت در حق ایشان 

رود در  فرماید، چون هر نوع کفري که احتمال وقوع آن انتظار می باشد استناد می می
لها در شده همه اشکا توحید بیان شده است، پس اگر هدف برانگیختن پیامبران مشخص

 گردد. مورد خدا بر طرف می
 فرماید: خداوند می

ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لَعَلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ ﴿ ِي خَلَقَُ�مۡ وَٱ�َّ ْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ ٱۡ�بُدُوا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٢١ 

�ضَ فَِ�شٰٗ 
َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� مَاءَٓ بنَِاءٓٗ ٱ�َّ نزَلَ مِنَ  ا وَٱلسَّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ  وَأ خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱ�َّمََ�تِٰ  ٱلسَّ

َ
فَأ

ندَادٗ رزِۡقٗ 
َ
ِ أ نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ ا لَُّ�مۡۖ فََ� َ�ۡعَلُواْ ِ�َّ

َ
 .]22-21: ةالبقر[ ﴾٢٢ا وَأ

اند آفریده است  اى مردم پروردگارتان را که شما و کسانى را که پیش از شما بوده«ترجمه:  
ه تقوا گرایید. همان [خدایى] که زمین را براى شما فرشى [گسترده] و پرستش کنید باشد که ب

ها رزقى براى شما  آسمان را بنایى [افراشته] قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و بدان میوه

 .»دانید که خود مى  حالى ى خدا همتایانى قرار ندهید دربیرون آورد پس برا
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 .1کنیم به همین اندازه بسنده می د اما ماآیات فراوانی در این مورد وجود دارن
عرض کردم، چه   صدر صحیحین از ابن مسعود روایت شده که فرمودند: به پیامبر 

 ؟تر است گناهی از همه گناهان بزرگ

که تو را به خدا درحالی شرك ورزیدن«. »كهو خلقو ان تجعل الله نداً «فرمود: 

 .2»آفریده
ربوبیت پروردگار با مشروعیت نبوت و چگونگی فرماید: وحدانیت در  ابن تیمیه می

آفرینش سرشت و بدیهیات عقلی و دلائل خدشه ناپذیر نقلی و اتفاق همه ملتها و دلائل 
 .3دیگر آشکار و بدیهی است

شود در  فرماید: چگونه بر وجود خدا دلیل خواسته می همچنین در جایی دیگر می
 سراید: است، همیشه این بیت را میحالی که خودش دلیل بر هر چیزي 

 4 اذا احتاج النهار الی دليل            الاذهان شیءفي  و ليس يصح             

یک از معلومات ذهن صحیح نیست، بلکه  نیازمند دلیل باشد اعتبار به هیچاگر روز 
 مانند. ارزش می آنها نادرست و بىهمه 

فرماید: روشن است که وجود خداوند براي  میابن قیم بعد از ذکر کلام استاد نامورش 
تر است، پس اگر در خدا شک کند و به آن اعتقاد نداشته  عقل و فطرت از روز روشن

 .5باشد باید عقل و فطرت خودش را متهم کند.
بدین علت هنگامی که فطرت بعضی گروها تغییر یافت و وجود خداوند را آشکارا 

اینکه نابودي آنها با  ن این جهان گرایش پیدا کردند وانکار کردند و به عقیده قدیم بود

 1/57تفسیر ابن کثیر  -1
  86و مسلم شماره 4/1626بخاري  -2
  13/301مجموع فتاوي  -3
 58تهذیب مدارج السالکین  -4
 58تهذیب مدارج السالکین  -5
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گیرد نه به دست خدا توانا و چیره دست که همان ماده  گذشت شب و روز صورت می
اي مهر بطالت بر عقید آنها و امثال آنها زد که  پرستان (ماتریالیست) بودند، قرآن به گونه

 کلام نیازمند نیستیم.اصلاً با وجود چنین پاسخی به دلائل و برهانهاي اهل 
وجود خدا و توحید عبادت و شرك بودن هر  این پاسخها دلائل متقن و قویی بر

 باشد. می عبادتی براي غیر خدا

 بحث اول: روش سلف در اثبات وجود خدا 
فرماید، همان فطرت و سرشت است، این  اولین دلیلی که قران در این مورد بیان می

 را در سوره روم ذکر فرموده:ند آنهمان فطرتی است که خداو

قمِۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗ ﴿
َ
ِۚ فَأ ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ ٱ�َّ ِ ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَليَۡهَا ۚ فطِۡرَتَ ٱ�َّ ا

ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
 .]30الروم: [ ﴾٣٠َ�لٰكَِ ٱّ�ِينُ ٱلۡقَيّمُِ وََ�ِٰ�نَّ أ

ود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که پس روى خ«ترجمه: 
خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولى 

 .»دانند بیشتر مردم نمى

كل مولود يولد علی الفطرة فابواه يهودانه واو ينصرانه او «فرماید:  می صپیامبر 

آید ولی پدر و مادرش او را بسوي  اي با فطرت پاك اسلام بدنیا می بچه هر«. »يمجسانه

 .1»دهند یهودیت یا نصرانیت یا آتش پرستی سوق می
ماید در شش فر عالمان در تعریف فطرت اختلاف دارند همانگونه که ابن عبد البر می

 شود: دیدگاه خلاصه می
لد نسبت به خدا دارد وبعضی گویند: شناخت خلقتی که مولود در بدء تو ـ بعضی می1
 اند اسلام است. گفته

 .4/2047و مسلم کتاب قدر  4/1792ي بخار -1
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بر این وضعیت  ـ سعادت و بدبختی است که در ابتداء آفرینش براي او ثبت شده، و2
 .کند ادامه پیدا می

 شناخت و کفر و ایمان آفریده است.خداوند هر انسانی را بر انکار و  ـ3
نها در روز اول گرفته ه انساـ فطرت همان عهد و پیمانی است که خداوند از هم4
 است.
ـ فطرت همان تغییري است که خداوند در قلب انسانها به سوي آنچه دوست دارد 5

 .رت نزد آنها همان قضاء و قدر استفرماید، پس فط ایجاد می
 ـ فطرت اسلام است.6

فرماید: فطرت یعنی همان سرشتی که بچه  ابن عبدالبر دیدگاه اول را ترجیح داده، می
تواند  شود، سرشتی است که اگر رشد کند و به مرحله شناخت برسید می ریده میبر آن آف

خدا را بشناسد، سرشتی است مخالف طبیعت حیوانات چون حیوانات به معرفت خداوند 
 .1کنند دست پیدا نمی

ابن تیمیه دیدگاه ششم را ترجیح داده چون ذات سرشت به وحدانیت و محبت خدا 
نهد، خلاصه اگر  ودگار است و در مقابلش سر ذلت فرو میکند و تسلیم پر اقرار می

بر خداوند سرتسلیم فرود فطرت از بیماري و عوارض بیرون و درون سالم بماند در برا
 آورد. می

کند و تنها بر ترجیحش دلالت  آثار منقول از بزرگان سلف تنها به این دیدگاه اشاره می
 .2نمایند می

عرفت و محبت خدا و اخلاص در مقابل ایشان و اقرار فرماید: فطرت بر م ابن قیم می
به شریعت اسلام و ترجیح آن بر شرائع دیگر آفریده شده، سرشت اینها را به صورت 

اند تا اینها را  شناسد، پیامبران برانگیخته شده مجمل و بعضی مواقع به صورت مفصل می

 .95تا  18/68التمهید ابن عبدالبر  -1
 .8/410درء تعارض العقل و النقل  -2
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ل نابودي را در صورت به انسان یادآوري کنند و مجملاتش را تفصیل فرمایند و عوام
 .1پیروي از آنها به انسان هشدار دهند و اسباب معارض فطرت را به انسان بشناسانند

فرماید: فطرت همان اسلام است، سپس  امام بخاري این دیدگاه را ترجیح داده، می
 .2کنند حدیث گذشته را از ابی هریره ذکر می

کند: اگر هدفش از فطرت استقرار و  ابن تیمیه دیدگاه ابن عبدالبر را اینگونه رد می
تواند متصف به پاکی و  قدرت بر معرفت باشد، ضعیف است چون با قدرت تنها نمی

و اگر هدفش قدرت بر معرفت همراه اراده بر آن باشد، قدرت  اقرار بر دین اسلام گردد.
اند که بر  شدهاي آفریده  تام و اراده مستلزم پدید آمدن اراده شده هستند یعنی آنها به گونه

 .3شناخت و اراده توانا و چیره هستند چنین چیزي مستلزم ایمان است
کند سپس دیدگاهی را ترجیح  ها را در مورد فطرت نقل می ابن تیمیه همه دیدگاه

فرماید: این  دهد که فطرت را به اسلام معنی کرده همانطور که بیان کردیم، در پایان می می
در حدیث فطرت بدان خبر داده و دلائل عقلی بر  صهمان چیزي است که رسول 

کس مخالف مفهوم حدیث باشد در حقیقت گمراه کنند، هر تی و درستی آن دلالت میراس
فرماید: پس بچه تازه به  است و با هشت دلیل به سوي پرتگاه در شتاب است، در ادامه می

یده نشده بلکه بر دین دنیا آمده بر یهودي یا مسیحی و به طریق اولی بر آتش پرستی آفر
 .4پاکی که متضمن شناخت حقیقت و عمل بر اساس آن است پدید آمده

آید اهمیت آفریدن انسان  حدیث و درستی استناد به آن و دلائلی که بعداً می ،اینبنابر
 طریق اولی توحید ربوبیت بیان شد.بر توحید الوهیت و به 

 .592ء العلیل فا -1
 .1792/ 4لا تبدیل لخلق االله  صحیح بخاري باب -2
 .8/385درء التعارض  -3
 .8/359درء التعارض  -4
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ل خواسته شود باید نفس در وجود فرماید: هر حقی که بر وجودش دلی ابن تیمیه می
آنرا احساس کند تا بتوان بر آن برهان طلبید یا حداقل بعضی از آن را احساس کرد، اما 

 .1توان بر آن دلیل اقامه نمود انچه نفس نتواند آنرا احساس کند هرگز نمی
 دلیل دوم:

ین راه است و تر دلیل بیشترین فائده دارد و آسان استدلال به آیات کونی و آفاقی، این
بدین علت  تر از خطا و اشتباه است. تر و دور تر و سالم از هر دلائل دیگر نتیجه بخش

نشینی در مورد وجود خدا پرسیده شد، در جواب گفت: سبحان االله ي  وقتی از عرب بادیه
کند، آیا آسمان با همه  کند و هر نشانه و اثري بر مأثر دلالت می سرگین بر شتر دلالت می

ها با همه امواجش بر وجود خداوند  هایش و دریا هایش و زمین با همه شیب و دره برج
 .2کند ؟ دانا و آگاه دلالت نمی

 گوید: نواس در جواب این پرسش می ابو
 كليلـمالی آثار ما صنع  ا انظرو نبات الارض تأمل في

 كباحداق هی الذهب السبي عيون من لجين شاخصات
 كبان االله ليس له شري علی قضب الزبرجد شاهدات

 گوید: ابن معتز می
 ام كيف يجحده   الجاحد فواعجباً كيف يعصی  الاله

 تسكينة ابداً شــــاهــدو كل تحريكــــــةفي  والله
 تدل علی ان واحـــــــد كل شیء لـه آيــةفي  و

ه در هر کنند در حالی ک شود، یا چگونه او را آنکار می شگفتا چگونه خدا نافرمانی می
اي و  شود، در هر چیزي آیت و نشانه تحرك و سکون همیشکی شاهدي بر خدا یافت می

 کند. است که بر وحدانیت خدا دلالت می

  8/532درء التعارض  -1
  1/58تفسیر ابن کثیر  -2
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 گوید: یکی دیگر می
 الجبال الرواسيـــاو هذی الصحاریو اء جاريـــاً ـلـماو سل الواحة الخضراء

 الطير شاديـــاو الاصباحو سل الليل الندیو سل الروض مزداناً سل الزهر
 سل كل شیء تسمع الحمد ساريــــاو اءـالسمو الارضو و سل هذه الانسام

 فمن غير ربی يرجع الصبح ثانيـــــا امتد سرمــداو فلوجن جن هذا الليل
از گیاه سبز و آب جاري سؤال کن و از این صحراي و بیابان و کوهاي بلند بپرس از 

پرندگان آواز خوان بپرس، از نسیم و زمین و  و باغ و گل و شب نم و شب و صبح
شنود بپرس، اگر این شب به روز نرسد و  آسمان و از هر کسی که ذمذمه حمد را می

ساند و دوباره تواند شب را به روز بر همیشه شب باقی بماند چه کسی غیر از خدا می
 صبح را بیافریند؟

کنند  ده است و خدا را انکار میخداوند در مقام رد، علیه افرادي که سرشتشان فاسد ش
فرماید، آن  اند، بزرگ ترین دلیل و آشکار ترین برهان اقامه می یا براي او همباز قرار داده

نازل شده، ص اي که بر پیامبر دیگري نیست، اولین آیهي  آیه جزء آیه سوره علق آیه
 فرماید: می

ِي خَلَقَ ﴿  بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱ�َّ
ۡ
 .]2-1العق: [ ﴾٢�َ�ٰنَ مِنۡ عَلَقٍ خَلَقَ ٱۡ�ِ  ١ٱقۡرَأ

 .»انسان را از علق آفرید بخوان به نام پروردگارت که آفرید«ترجمه:  
سازد  فرماید، سپس آنرا به انسان مقید می خداوند ابتداء خلق را بصورت مطلق بیان می

 نامند. این دلیل را دلیل خلق می تا اعلام دارد که هر مخلوقی نیازمند خالقی است، علماء
 فرمایند: ی به این دلیل اشاره میآیات فراوان

�َ�ٰنُ مِمَّ خُلقَِ ﴿ اءٖٓ دَافقِٖ  ٥فَلۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ  .]6-5الطارق: [ ﴾٦خُلقَِ مِن مَّ
  .»اى خلق شده پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است از آب جهنده«ترجمه:  

بلِِ كَيۡفَ ﴿ فََ� ينَظُرُونَ إَِ� ٱۡ�ِ
َ
 .]17: الغاشية[ ﴾١٧خُلقَِتۡ  أ

 .»نگرند که چگونه آفریده شده آیا به شتر نمى«ترجمه: 
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مۡ هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]35الطور: [ ﴾٣٥أ

 .»اند یا آنکه خودشان خالق [خود] هستند آیا از هیچ خلق شده«ترجمه: 

هَا ٱ�َّاسُ ُ�بَِ مَثَلٞ ﴿ ُّ�
َ
� ِ لنَ َ�ۡلُقُواْ ذُباَ�ٗ  َ�ٰٓ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ٓۥۚ إنَِّ ٱ�َّ ا فَٱسۡتَمِعُواْ َ�ُ

باَبُ شَۡ�  ۖۥ �ن �سَۡلبُۡهُمُ ٱ�ُّ البُِ وَٱلمَۡطۡلُوبُ  ٔٗ وَلوَِ ٱجۡتَمَعُواْ َ�ُ  ٧٣ا �َّ �سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّ
لی زده شد پس بدان گوش فرا دهید کسانى را که جز خدا اى مردم مث«ترجمه: . ]73الحج: [ ﴾

آفرینند هر چند براى [آفریدن] آن گردآیند و اگر آن مگس  خوانید هرگز [حتى] مگسى نمى مى

 . »پس گیرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند توانند آن را باز چیزى از آنان برباید نمى

﴿ ٰ�َ َ خَلَقَ ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
تِ ِ�َلۡقٖ �

ۡ
 يذُۡهبُِۡ�مۡ وََ�أ

ۡ
� إنِ �شََأ �ضَ بٱِۡ�َقِّ

َ
 جَدِيدٖ  َ�تِٰ وَٱۡ�

اى که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده اگر  آیا در نیافته«ترجمه:  .]19إبراهیم: [ ﴾١٩

 .»آورد اى مى برد و خلق تازه بخواهد شما را مى

ِي خَلَ ﴿ �نَُِّ�مۡ َ�َۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ
َ
ندَادٗ�ۚ َ�لٰكَِ رَبُّ قلُۡ أ

َ
ٓۥ أ �ضَ ِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلُونَ َ�ُ

َ
قَ ٱۡ�

گو آیا این شمایید که واقعا به آن کسى که زمین را در دو ب«ترجمه:  .]9فصلت: [ ﴾٩ٱلَۡ�لَٰمَِ� 

 .»دهید این است پروردگار جهانیان ورزید و براى او همتایانى قرار مى هنگام آفرید کفر مى

مَّ ﴿
َ
ِۚ قلُۡ هَاتوُأ عَ ٱ�َّ ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
�ضِ� أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� اْ ن َ�بۡدَؤُاْ ٱۡ�َلۡقَ ُ�مَّ يعُِيدُهۥُ وَمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ٱلسَّ

کند و سپس آن  یا آن کس که خلق را آغاز مى« .]64النمل: [ ﴾٦٤برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
دهد آیا معبودى با خداست بگو  ن و زمین به شما روزى مىآورد و آن کس که از آسما مى را باز

 .»گویید برهان خویش را بیاورید اگر راست مى
آیات فراوان دیگري در این مورد وجود دارد که بر وحدانیت خداوند و توحید 

و بدون انباز  کنند و اینکه تنها خداوند منان شایسته الوهیت ربوبیت پرودگار دلالت می
 .1است

 نایت: دلیل ع

 .3/79و الملل و النحل  28النزول  و شرح حدیث 1/174تلبیس الجهمیۀ  -1
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شود، دلیل عنایت از  اند که به آن دلیل عنایت گفته می علماء دلیل دیگري استنباط کرده
جمله ي دلائل وحدانیت پروردگار است اگر عالمانه به جهان محسوس گردا گرد خود 

شویم که این عالم ارتباط دقیق و عمیقی به هم دارند، بعضی از  نظر بیفکنیم متوجه می
شود، آیا  اگر این حهان بدون آفریننده باشد بدترین وضعیت ایجاد می گویند: بزرگان می

بدون دیوار یافت ي  اي دیده اید که سازنده نداشته باشد، یا سقف بلند شده درست شده
و تنها کافران و عقل مسخ  آیا انکار سازنده تنها تکبر و فخرفروشی نیست؟ شود؟ می

 کنند. ها خداوند را انکار می شده
گوید: به سوي آسمان پرواز کن و خوب بدان خیره شو و آثار را پی  گر مییکی دی

ن ها و اختلاف نور و تاریکی و ای چوي و اخبار را جمع آوري کن، هماهنگی کهکشان
 بینید. هواي مشترك را چگونه می

 فرمایند: ی به این دلیل اشاره میآیات فراوان

وَ لمَۡ يَۡ�فِ برَِّ�كَِ سَُ�ِ�هِمۡ ءَاَ�تٰنَِا ِ� ٱ�فَاقِ وَِ�ٓ ﴿
َ
ۗ أ نَّهُ ٱۡ�َقُّ

َ
َ لهَُمۡ � ٰ يتَبََ�َّ نفُسِهِمۡ حَ�َّ

َ
 أ

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَّهُۥ َ�َ

َ
هاى خود را در افقها[ى  به زودى نشانه«ترجمه: . ]54فصلت: [ ﴾٥٣�

د حق است آیا گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خو

 .»کافى نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزى است

�ضِ �َ�تٰٖ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� وَِ� خَلۡقُِ�مۡ وَمَا َ�بُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَاَ�تٰٞ  ٣إنَِّ ِ� ٱلسَّ

ُ  ٤لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ  نزَلَ ٱ�َّ
َ
ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَمَآ أ �ضَ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ

َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
مَاءِٓ مِن رّزِۡقٖ فَأ  مِنَ ٱلسَّ

�  ٥َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وَتَۡ�ِ�فِ ٱلرَِّ�حِٰ ءَاَ�تٰٞ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقِلُونَ  ِ َ�تۡلُوهَا عَليَۡكَ بٱِۡ�َقِّ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ٱ�َّ
ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ يؤُۡمِنُونَ  يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَ ٱ�َّ

َ
به راستى در آسمانها و «ترجمه:  .]6-3: يةالجاث[ ﴾٦فبَأِ

و در آفرینش خودتان و آنچه از [انواع] جنبنده[ها] پراکنده  هایى است زمین براى مؤمنان نشانه
هایى است و [نیز در] پیاپى آمدن شب و روز و آنچه  گرداند براى مردمى که یقین دارند نشانه مى

یله] آن زمین را پس از مرگش زنده گردانیده است خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به [وس
هایى است  اندیشند نشانه و [همچنین در] گردش بادها [به هر سو] براى مردمى که مى
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هاى او به  خوانیم پس بعد از خدا و نشانه این[ها]ست آیات خدا که به راستى آن را بر تو مى

 .»کدام سخن خواهند گروید

�ضَ ﴿
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
وۡتاَدٗا  ٦مَِ�دٰٗا  �

َ
بَالَ أ زَۡ�جٰٗا  ٧وَٱۡ�ِ

َ
وجََعَلۡنَا نوَۡمَُ�مۡ  ٨وخََلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

ۡلَ ِ�َاسٗا  ٩سُبَاٗ�ا   ١٢وََ�نيَۡنَا فَوۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا  ١١وجََعَلۡنَا ٱ�َّهَارَ مَعَاشٗا  ١٠وجََعَلۡنَا ٱ�َّ
اجٗا  اجٗا وهََّ نزَۡ�َ  ١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ

َ
ا وََ�بَاٗ�ا  ١٤ا مِنَ ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مَاءٓٗ َ�َّاجٗا وَأ خُۡرِجَ بهِۦِ حَبّٗ ِ�ّ١٥ 

لۡفَافًا 
َ
تٍٰ � اى نگردانیدیم و کوهها را [چون]  آیا زمین را گهواره«ترجمه: . ]16-6النبأ: [ ﴾١٦وجََ�َّ

و شب  .یمو خواب شما را [مایه] آسایش گردانید .و شما را جفت آفریدیم میخهایى [نگذاشتیم]

و بر فراز شما هفت  .و روز را [براى] معاش [شما] نهادیم .را [براى شما] پوششى قرار دادیم

و از ابرهاى متراکم آبى ریزان فرود  .و چراغى فروزان گذاردیم .[آسمان] استوار بنا کردیم

 .»و باغهاى در هم پیچیده و انبوه .تا بدان دانه و گیاه برویانیم. آوردیم

�َ�ٰنُ إَِ�ٰ طَعَامِهۦِٓ فَلۡيَن﴿ ا  ٢٤ظُرِ ٱۡ�ِ نَّا صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَبّٗ
َ
ا  ٢٥� �ضَ شَقّٗ

َ
 ٢٦ُ�مَّ شَقَقۡنَا ٱۡ�

ا  �بَتۡنَا �يِهَا حَبّٗ
َ
بّٗا  ٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا  ٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ�  ٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا  ٢٧فَأ

َ
 ٣١وََ�كِٰهَةٗ وَ�

َ�عٰٗا لَُّ�مۡ  نَۡ�مُِٰ�مۡ  مَّ
َ
پس انسان باید به خوراك خود «ترجمه:  .]32-24عبس: [ ﴾٣٢وَِ�

 .آنگاه زمین را با شکافتنى [لازم] شکافتیم .که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم .بنگرد

و میوه و  .و باغهاى انبوه .خرما و زیتون و درخت .و انگور و سبزى .پس در آن دانه رویانیدیم

 .»ا وسیله] استفاده شما و دامهایتان باشد[ت .چراگاه

ۡلِ وَٱ�َّهَارِ �َ�تٰٖ ﴿ �ضِ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� لَۡ�بِٰ  إنَِّ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ِ�ّ١٩٠﴾ 

براى  مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روز« .]190عمران:  آل[

 .»کننده] است هایى [قانع خردمندان نشانه
کند که  آن می و آیات فراوان دیگري که انسان را متوجه جهان و مخلوقات موجود در

باشد، همه اینها  با چه نظام شگفت آور و دقیقی در حرکت به سوي هدف خویش می
کنند که پشت این مخلوقات خداوند گار حکیم و تدبیر  عقل انسان را رهنمائی می

رف تنها وجود دارد، حتی خداوند انسان و آنچه در درونش نهفته هست اي و متص کننده
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دلیل بر تنهاي خود و استحقاق عبودیت انحصاري و که هیچ شریک و انبازي ندارد قرار 
 فرماید: خداوند می داده است.

ونَ ﴿ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
 بینید. و در خود شما پس مگر نمى«21الذاریات: [ ﴾٢١وَِ�ٓ أ

 .1»و آیات فراوان دیگر در این مورد وجود دارند
اند که به دلیل معجزه معروف است،  علماء دلیل چهارمی به دلائل سه گانه بیش افزوده

 هستند. صکه با پشت گیري دلائل گذشته دال بر صدق نبوت محمد 
اند به  هفرماید: ابو یعلی در عیون المسائل گفته: آنهاي که نبوت را پذیرفت ابن تیمیه می

گویند:  اند بر خلاف اشاعره که می محض پذیرش آن، شناخت خدا را به دست آورده
 دون دلیل عقلی امکان حصولش نیست.شناخت خدا ب

کنیم، در  گوید: ما منکر تفکر نیستیم و شناخت را هم قدغن نمی قاضی ابو یعلی می
گویم: اگر نبوت  ا میشود، م این اختلاف داریم آیا شناخت بدون دلیل عقلی حاصل نمی

دانیم که حتماً خدایی هم وجود دارد، چون امکان  را با معجزه پذیرفتیم، می صپیامبر
برانگیختن رسل بدون خدا ممکن نیست، حالا پیامبري هست، اگر وجود پیامبر ثابت شد 

 نیاز خواهیم گشت. بر وجود خدا بىاز استدلال عقلی 
فرماید: اگر استدلال  کند که می مورد نقل می سپس ابن تیمیه کلام بیهقی را در این

گذشتگان تحقیق یابد، کافی و کامل و صحیح است، چون خداوند در قرآن داستان انکار 
 فرماید: توسط فرعون چنین بیان میخدا را 

�يَِا فرِعَۡوۡنَ َ�قُوَ�ٓ إنَِّا رسَُولُ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿
ۡ
رسِۡلۡ مَعَنَا بَِ�ٓ  ١٦فَأ

َ
نۡ أ

َ
ٰٓءِيلَ  أ لمَۡ  ١٧إسَِۡ�

َ
قَالَ �

نتَ مِنَ  ١٨ا وََ�ثِۡتَ �يِنَا مِنۡ ُ�مُركَِ سِنَِ� نرَُّ�كَِ �يِنَا وَِ�دٗ 
َ
وََ�عَلۡتَ َ�عۡلتََكَ ٱلَِّ� َ�عَلۡتَ وَأ

ٓ إذِٗ  ١٩ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  آلَِّ� قَالَ َ�عَلۡتُهَا ۠ مِنَ ٱلضَّ ناَ
َ
ا خِفۡتُ  ٢٠ا وَ� ُ�مۡ فَوهََبَ ِ� َ�فَرَرۡتُ مِنُ�مۡ لمََّ

ٰٓءِيلَ  ٢١ا وجََعَلَِ� مِنَ ٱلمُۡرۡسَلَِ� رَّ�ِ حُكۡمٗ  نۡ َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ
َّ أ قَالَ  ٢٢وَتلِۡكَ نعِۡمَةٞ َ�مُنُّهَا َ�َ

 و التوحید زندانی نگاه کنید. 1/131ین و عقیدة المسلم 1/174به تلبیس الجهمیه  -1
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�ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ إنِ كُن ٢٣فرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� وقنَِِ� قَالَ رَبُّ ٱلسَّ قَالَ  ٢٤تُم مُّ

َ� �سَۡتَمِعُونَ 
َ
ٓۥ � لَِ�  ٢٥لمَِنۡ حَوَۡ�ُ وَّ

َ
ِيٓ  ٢٦قَالَ رَ�ُُّ�مۡ وَرَبُّ ءَابآَ�ُِ�مُ ٱۡ� قَالَ إنَِّ رسَُولَُ�مُ ٱ�َّ

رسِۡلَ إَِ�ُۡ�مۡ لمََجۡنُونٞ 
ُ
قَالَ  ٢٨مۡ َ�عۡقِلُونَ قَالَ رَبُّ ٱلمَۡۡ�ِقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ إنِ كُنتُ  ٢٧أ

جۡعَلنََّكَ مِنَ ٱلمَۡسۡجُو�َِ� 
َ
َذۡتَ إَِ�هًٰا َ�ۡ�ِي َ� ءٖ  ٢٩لَ�نِِ ٱ�َّ وَلوَۡ جِئۡتُكَ �َِ�ۡ

َ
بِ�ٖ  قَالَ أ قَالَ  ٣٠ مُّ

دِٰ�َِ�  تِ بهِۦِٓ إنِ كُنتَ مِنَ ٱل�َّ
ۡ
بِٞ�  ٣١فَأ لَۡ�ٰ عَصَاهُ فَإذَِا ِ�َ ُ�عۡبَانٞ مُّ

َ
عَ يدََهُۥ فَإذَِا وَنزََ  ٣٢فَ�

ظِٰرِ�نَ  پس به سوى فرعون بروید و بگویید ما «ترجمه:  .]33-16الشعراء: [ ﴾٣٣ِ�َ َ�يۡضَاءُٓ للِ�َّ

رعون] گفت آیا تو را از کودکى ف[ .فرزندان اسرائیل را با ما بفرست .پیامبر پروردگار جهانیانیم

و [سرانجام] کار خود را  .نماندىمیان خود نپروردیم و سالیانى چند از عمرت را پیش ما در

و چون از شما  .گفت آن را هنگامى مرتکب شدم که از گمراهان بودم .کردى و تو از ناسپاسانى

و [آیا] اینکه  .ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد

فرعون گفت و . نهى که منتش را بر من مى اى نعمتى است فرزندان اسرائیل را بنده [خود] ساخته

اگر اهل  گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است .پروردگار جهانیان چیست

[موسى دوباره] گفت  .شنوید [فرعون] به کسانى که پیرامونش بودند گفت آیا نمى .یقین باشید
سوى شما  واقعا این پیامبرى که بهون] گفت پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما. [فرع

[موسى] گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو  .فرستاده شده سخت دیوانه است

[فرعون] گفت اگر خدایى غیر از من اختیار کنى قطعا تو را از [جمله]  .اگر تعقل کنید  است

گویى آن  اگر راست مىگفت  .چه براى تو چیزى آشکار بیاورمگفت گر .زندانیان خواهم ساخت

و دستش را بیرون کشید و بناگاه  .پس عصاى خود بیفکند و بناگاه آن اژدرى نمایان شد .را بیاور

 .»نمود آن براى تماشاگران سپید مى
در این آیات بیان شد که موسی در مقابل فرعون و اطرافیانش معجزه دال بر نبوتش را 

به او داده، ایشان با همین معجزه به فرعون  دهد که خداوند براي تأیید نبوتش نشان می
 و خدا نیست بلکه خودش خداي دارد.کند که ا ثابت می

 فرماید: یا در آیه دیگري خدا می
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نتُ ﴿
َ
ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�هَلۡ أ ن �َّ

َ
ِ وَأ نزِلَ بعِِلۡمِ ٱ�َّ

ُ
ٓ أ مَا َّ�

َ
� ْ ْ لَُ�مۡ فٱَعۡلَمُوٓا م فَإلَِّمۡ �سَۡتَجِيبُوا

سۡلِ  پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید که آنچه نازل شده است به «. ]14هود: [ ﴾١٤مُونَ مُّ

 .»نهید علم خداست و اینکه معبودى جز او نیست پس آیا شما گردن مى
اي است مانند همه  بیان شد که انجام دادن کار خارق العاده خودش دال بر سازنده

چون معمولاً رخداد خارق العاده شگفت  رخدادهاي دیگر جهان، حتی از آنها هم بهتر
شود  بدین علت هنگام ارائه حوادث غیر عادي خداوند تسبیح و تمجید می تر است. انگیز

کند  و نفس انسان به ذلتی دست پیدا می اي که هنگام رخداد عادي اینگونه نیست. به گونه
حق خود را به اي است  تازهي  چون نشانه رسد. که با دیدن حوادث عادي به آن نمی

اگر ثابت شود که معجزه دال  نماید. آورد و با آشکار شدنش بر نبوت دلالت می جایی می
 .1گردد که براي این رسالت پروردگار هم باید باشد بر نبوت است، ثابت می

این مهمترین دلیلی است که بزرگان در رد منکرین خدا یا قائلین به شرك در قدرت و 
سپاس خدا که دلیل مهمی است و قرآن هم  اند. لوهیت اقامه نمودهافعال خداوند یا در ا

براي هر انسانی در گذشته و  هم آل بر آن است. صبدان اشاره فرموده و سنت رسول 
حال دلیل کافی و شافی بوده، پس با وجود آن براي اثبات توحید ربوبیت نیازمند راهاي 

اند، حتی از این  به ارث برده سفه گمراهپر پیچ و خم متکلمین نیستیم که آنها را از فلا
کنند کسی که آنها را  اند و گمان می بدتر آن دلائل را اصلی از اصول اسلام قرار داده

 .2کند نشناسد هرگز به خدا راه پیدا نمی
پاشند، از  کنند و سم آنرا می پیروانشان ایجاد می این بیماري است که اهل کلام براي

اي دور باشیم چون با قبول کردنش باید به عدم ایمان  نین عقیدهخواهیم که از چ خدا می
بهترین گروه این امت معتقد باشیم، در صفحات آینده روش اهل کلام و رد آنرا را 

 کنیم.  مختصراً بیان می

 177/ 11مجموع فتاوي  -1
 13/349فتح الباري  -2
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 بحث دوم: روش متکلمین در اثبات وجود خدا 
گونه که ثابت  اند، به این متکلمین در این مورد به اعراض و جوهر استدلال کرده

جهان را اند هر دو حادث و پدید آمده هستند و با اثبات حدوثیت آنها، حادث بودن  کرده
 اند. هم به اثبات رسانده

گوید: ثابت  عضد الدین ایجی در المواقف خود به این استدلال اشاره کرده است، می
اینها استدلال  شد که حهان یا جوهر است یا ماده، براي اثبات سازنده به هر کدام از

 .1چهار دلیل وجود دارد اند، بنابراین براي اثبات وجود خدا کرده
دهند: جهان به دو قسم جوهر و حادث تقسیم  متکلمین این روش اینگونه شرح می

مانند بلکه مدام در حال  ها هرگز دو زمان متوالی در یک حالت باقی نمی شود، و عرض می
 زي حادث است.گونی هستند، چنین چیتغییر و دگر

شود بلکه عرضها ملازم جوهر هستند، مادام که  ها جدا نمی و جوهر هرگز از عرض
گیریم که جوهر هم حادث است چون  اند، نتیجه می جواهر از اعراض غیر قابل انفکاك

لازمه حادث هستند، اگر جهان از جوهر و عرض درست شده و حدوث هر دو آنها ثابت 
بل انکار است و هر چیزي که ایجاد شده باشد باید ایجاد شد، حدوث جهان هم غیر قا

 .2اي داشته باشد کننده
فرماید:  نماید، می ابن رشد در کتاب مناهج الادلۀ دلیل را بررسی و در نهایت رد می

اند روشی  روشی که براي بیان حدوثیت جزئی که قابل تجزیه نیست به نام جوهر پیموده
هاي آنرا در جدل و مباحثه فتح کنند، با  توانند قله می سخت است که تنها ریاضی دانان

این وجود که روش غیر برهانی و استدلالی است و در اثبات خدا به یقین منجر 
 .3شود نمی

 5المواقف ص -1
 .213بن تیمیه و موقفه من التأویل و ا 43مناهج الادلۀ ابن رشد  -2
 .63تا  43مناهج الادلۀ  -3
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مردم را به  صشود که محمد  فرماید: از این دلیل به ناچار فهمیده می ابن تیمیه می
این علم مانند اشعري و گان  فریختهنخوانده بدین علت است که  اقرار به پروردگار فرا

اند چنین  اند: این روش پیامبران و پیروان آنها و سلف این امت نیست، گفته غیره گفته
آن داراي ي  اند روش باطلی است چون مقدمه روشی حرام است و حتی محققین فرموده

کسی در  بینیم اگر بدین علت می گردد. تفاصیل و تقسیماتی است که مانع اثبات خدا می
یل اصول دین بر این روش اعتماد کرده باشد لازمه استدلالش یکی از این دو امر ذ

 باشد: می
یا به ضعف آن اطلاع پیدا کرده و بین دلائل خود و دلائل قائلین به قدم جهان مقایسه 

دهد و بار دیگر نظر مخالفان را،  نموده به تکافأ ادله رسیده، باري نظر خود را ترجیح می
 که حال بیشتر متکلمین چنین است. نگونههما

همانطور که جهمیه بنا  لوازم روشن و فساد آن از دیدگاه شرع و عقل را بپذیرد. یا باید
یا ابو هذیل به تمام شدن حرکت  اند. به این استدلال به نابودي جهنم و بهشت ملتزم شده

اند که آب و خاك داراي  یا گروهی مانند اشعري اعتقاد پیدا کرده اهل بهشت حکم کرده.
 .1شمار دیگر هاي بى یا نمونه طعم و بو و رنگ هستند.

اند: همه اعراض مانند طعم و رنگ و بو بر یک حالت باقی  همچنین گروهی گفته
مانند چون همیشه دست خوش تغیرات وارده هستند، هنگام اثبات صفات براي خدا  نمی

جسام اعراض هستند یعنی نابود شدنی همراه استدلال بر حدوث جهان گفتند: صفات ا

ث اعراض که صفت ذاتی یعنی متکلمین براي اثبات وجود خدا به حدوث عالم و براي حدوث جهان به حدو -1
جسام هرگز از اعراض جدا ـ ا1اند ، چنین استدلالی بر دو مقدمه استوار است  اجسام است استدلال کرده

 .شوند نمی
باشند.  ها محدث میهر چیزي از صفات عاري نباشد حادث است چون صفات عارض هستند و تنها ان -2

ن مانند. بدین علت متکلمین ملتزم به ای حال باقی نمیشوند و در یک  اند: اعراض نابود می بنابراین گفته
اند: هر چیزي که حادث باشد باید رنگ و طعم و بو داشته باشد تا چیزهاي  اند و گفته هاي فاسد شده نتیجه

 .42تا  1/37مانند هوا که با حس قابل درك نیستند. درء التعارض 
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هاي دیگر  مانند...... این نمونه و نمونه هستند مگر صفات خدا که همیشه ماندگار باقی می
از لوازم چنین استدلالی که مقدمات را باید طرد کرد، ولی معتزله آنرا اساس دین خود 

 .1دعوت نکرده استاند، در حالی که اصلی در دین ندارد و دین هرگز به آن  قرار داده
اند که خداوند آنها را  فرماید: اینها چیزهاي را واجب کرده ابن تیمیه در جاي دیگر می

نرا واجب نموده مثلاً واجب آاند که خداوند  حرام فرموده و چیزهاي را حرام کرده
 گیرند اند که به این اقوال و دیدگاهاي متناقص ایمان بیاورید و با اهل آن دوستی می کرده

این استدلال نوآور را ي  کنند، و نگاه کردن به سرچشمه و با مخالفان سر دشمنی باز می
اند که به دلیل اعراض که براي اثبات حدوث  دانند، همچنین واجب گردانیده واجب می

اند بر هر مکلفی لازم است که به آن نگاه  اند متوجه شویم، گفته جهان بدان استدلال کرده
گویند: شناختن خدا واجب است و تنها  می سازنده علم و آگاهی پیدا کند.کند تا به اثبات 

چون تعدادي از آنها دانستند که رسل این نوع  راه رسیدن به شناخت همین است و بس.
ر صحت بر سخن اند در وجوبش مخالفت نمودند هر چند د استدلال را واجب نگردانیده

 خود پافشاري کردند.
سلف امت به آن اعتقاد داشتند که واجب نبودن است، چون  اما حقیقت همان است که

حدیث صحیحی در این مورد روایت نشده بلکه شرع آنرا نهی فرموده، اخر مگر شرع 
فرماید. اما به اشتباه  دهد هرگز بلکه آنرا منع می خداوند به دروغ و باطل دستور می

ن استدلال استوار است که خود اند چون اعتقاد دارند که حق است و دین تنها بر آ افتاده
 .2اند پدید آورده

بدین سبب اشتباه متکلمین و دوري آنها از روش قرآنی در این مورد روشن شود، 
افرادي که در این دوره بر این اعتقاد هستند باید تقواي خدا پیشه کنند و از این دوري و 

 .1/39درء التعارض العقل و النقل  -1
 .95النبوات  -2
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ی تبار توبه کنند، چون با ارزش فلاسفه یونان فاصله گرفتن از قرآن و پیروي ازدیدگاه بى
 دارند. ردم را از راه خدا باز میآن م

 اثبات وجود خدا   در زمینه :بحث سوم: روش شافعی 

یکی از امامان سلف صالح و یکی از راد مردانی که در مقابل علم کلام قد  :شافعی 
از قرآن و امام در این مورد روش سلف را پیموده که بر گرفته  آید. علم کرده، به شمار می

آوردند به آیات گذشته استدلال  سنت است، اگر در این مورد از او پرسش به عمل می
را  1ابو نعیم با سند خودش مناظره امام و بشر مریسی در حضور هارون رشید فرمودند. می

 کند: اینگونه نقل می
 ؟چه دلیلی بر وجود خدا واحد داریدبشر گفت: به من بگو 

دانید تا با زبان و ادبیات اهل علم به تو  از علم اهل سنت چه میامام فرمود: اي بشر 
علمت پاسخ بدهم، دلیل بر ي  به فراخور حال و به اندازه چون مجبورم سخن بگویم ؟

گردد، اختلاف اصوات و  شود و هر دلیلی به سوي او بر می خدا، تنها از خودش آورده می
 .2او استصور هر چند از یک اصل هستند، دلیل بر وحدت 

 .1/399ی در المناقب و بیهق 9/83ابو نعیم در الحلیه  -1
یعنی ادات صدا و کلام در انسان از زبان و دو لب و حلق و حنجره و تارهاي صوتی و تواناي که براي پرت  -2

شود حتی میان پدر  هوا تشکیل شده در هر انسانی مثل هم هستند با این وجود اختلاف فراوانی در آن دیده می
گویند: اختلاف صوت مانند اختلاف سر انگشتان است،  اختلاف وجود دارد. پزشکان در این دوران میو پسر 

 پس چه کسی جز خداوند منان این همه صداها و این تفاوت دقیق و شگفت انگیز را ایجاد کرده است.
ا این حال ما تشابهی و اختلاف صور به این معنی است که آفرینش آدم از خاك بوده و فرزندان او از نطفه، و ب

 فرزندان از یک پدر و مادر باشند.میان آنها در این دنیا نمی بینیم هر چند که 

ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَٱبتۡغَِاؤُُٓ�م مِّن ﴿ فرماید: خداوند در سوره روم به این اصل اشاره می وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِ مَنَامُُ�م بٱِ�َّ
هاى [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین  و از نشانه« .]22[الروم:  ﴾٢٣�سَۡمَعُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  فَضۡلهِۦِٓۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ 

 .»هایى است و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاى شماست قطعا در این [امر نیز] براى دانشوران نشانه
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و چهار آتش روشن در یک بدن که  1همچنین عدم تناقص در همه اشیاء براي همیشه 
 .2شود دال بر وحدانیت او هستند با ترکیب هر چهار تا شخصیت آدم درست می

و چهار طبیعت مختلف و متضاد و چند شکل در جنبندگان که با هماهنگی هم، 
 .3نیت پروردگار استکنند، دال بر وحدا زندگی حیوان را منظم می

ود سپس به علقه تبدیل شد و یعنی انسان با وجود این همه تغیر و تبدیل از حالی به حال دیگر ، ابتداء نطفه ب -1
گذارد و در زندگی دچار  بعد از تغیرات فراوان به بچه اي مبدل گشت سپس جوان و بعد از آن پا به پیري می

شود ، با این همه تغیر انسان همان است در صوت و  انواع بیماري و سلامتی و چاقی و لاغري و غیره می
 .109کند. مناقب رازي  ت تغیري نمیصور

 گذارد. تش اول: حرارتی است که هنگام قضاء شهوت بر انسان تأثیر میآ -2
 کشد. آتش دوم: حرارت غضب که هنگام خشم زبانه می
 کند. شود و غذا را هضم می آتش سوم: آتشی که هنگام غذا خوردن روشن می

 شود و بر زندگی تأثیر فراوانی دارد. آتش چهارم: آتش غریزه است که در قلب ایجاد می
شوند و بر صفات و  ن چهار نوع آتش است که ماهیت آنها با هم مختلف است و در یک بدن جمع میای

کنند.  مانند. همه آنها در بدن انسان مخفی هستند و تا وقت لازم ظهور نمی طبیت مخصوص خود باقی می
کنند.  مل میسپس همه آنها با وجود اختلاف و تباین براي ایجاد مصلحت انسان و سلامت جسد هماهنگ ع

 .109و مناقب رازي  1,400مناقب بیهقی 
اند..هر کدام از اینها ضد و مغایر هم هستند  حیوانات از چهار عنصر خاك و آب و هوا و آتش درست شده -3

 .111جمع آنها در یک بدن نیازمند قدرت و چیرگی فراوانی هستند. رازي 
ی به حالت دیگر بیان کرده تا بر سازنده و مبدلش استدلال گوید: خداوند در قرآن تبدیل نفس از حالت بیهقی می

ِ وَقَارٗ� ﴿ :14کند. سوره نوح آیه  ا لَُ�مۡ َ� ترَجُۡونَ ِ�َّ طۡوَارًا  ١٣مَّ
َ
شما را چه شده «  ﴾١٤وَقدَۡ خَلقََُ�مۡ أ

 .»و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است .است که از شکوه خدا بیم ندارید

�َ�ٰنَ مِن سَُ�لَٰةٖ ﴿:15تا  12آیه مؤمنون آیه و در  كِ�ٖ  ِ� قَرَارٖ  ُ�مَّ جَعَلَۡ�هُٰ ُ�طۡفَةٗ  ١٢ مِّن طِ�ٖ  وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ  ١٣ مَّ
َ�هُٰ خَلۡقًا مَ َ�ۡمٗ ا فَكَسَوۡناَ ٱلۡعَِ�ٰ فَخَلَقۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عَِ�مٰٗ  فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ  ُ�مَّ خَلَقۡنَا ٱ�ُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ 

ۡ
�شَأ

َ
ا ُ�مَّ أ

حۡسَنُ ٱلَۡ�لٰقَِِ� 
َ
ُ أ ۚ َ�تَبَارَكَ ٱ�َّ و ما «ترجمه:  .]15-12[المؤمنون:  ﴾١٥تُونَ ُ�مَّ إنَُِّ�م َ�عۡدَ َ�لٰكَِ لمََيِّ  ١٤ءَاخَرَ
سپس نطفه را  ر دادیم؛] قرا اى در قرارگاه مطمئن [رحم سپس او را نطفه اى از گل آفریدیم؛ انسان را از عصاره

]، و مضغه را بصورت  ]، و علقه را بصورت مضغه [چیزى شبیه گوشت جویده شده بصورت علقه [خون بسته
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 فرماید: خداوند می

ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَِّ� َ�ۡرِي ِ� ٱۡ�َحۡرِ بمَِا﴿ �ضِ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  إنَِّ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ

اءٖٓ  مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ نزَلَ ٱ�َّ
َ
�ضَ  ينَفَعُ ٱ�َّاسَ وَمَآ أ

َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
ِ  فَأ

َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وََ�ثَّ �يِهَا مِن ُ�ّ
�ضِ �َ�تٰٖ  دَآبَّةٖ 

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� رِ َ�ۡ�َ ٱلسَّ حَابِ ٱلمُۡسَخَّ  ﴾١٦٤َ�عۡقِلُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  وَتَۡ�ِ�فِ ٱلرَِّ�حِٰ وَٱلسَّ

راستى که در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و «ترجمه:  .]164: ةالبقر[

رساند و [همچنین] آبى که خدا از  و کشتیهایى که در دریا روانند با آنچه به مردم سود مى روز
اى  آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده
هى پراکنده کرده و [نیز در] گردانیدن بادها و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است براى گرو

 .»هایى [گویا] وجود دارد اندیشند واقعا نشانه که مى
 انبازي خداوند هستند.همه اینها دال بر وحدانیت و بدون 

به مصر آمد،  :کند که گفته: وقتی شافعی  ابن عساکر با سندش از مزنی روایت می
در مسجد نشسته بود، با خودم گفتم: اگر فردي باشد که  :در حالی که شافعی 

سپس در مقابل امام زانو  رفتم. را در مورد توحید بر طرف کند به سویش میمشکلاتم 
تر را  کردم، که فردي از تو دانا زدم و به او گفتم: در مورد توحید با خودم نجوا می

 ؟گویید ناسم، در مورد توحید چه میش نمی
 دانید کجا هستی؟ شد و فرمود: میامام نگران 

 ام. نشسته :ش محمد بن ادریس شافعی گفتم: من در مسجد فسطاط مصر پی

اى دادیم؛ پس بزرگ است  استخوانهایى درآوردیم؛ و بر استخوانها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه
 .»میرید مى سپس شما بعد از آن خدایى که بهترین آفرینندگان است!

آید... متوجه  هاي گوناگون در می بیند خلقت تدبیر شده اي دارد و به صورت انسان اگر به خود فکر کند می
تواند در خودش چیزي ایجاد کند یعنی به عقل  شود که خودش از نقص به کمال حرکت نکرده چون نمی می

تواند چنین  انسان ضعیف است خودش نمیگیریم که  خود رشد دهد یا اعضاي به خود بیفزاید پس نتیجه می
 .43و  42ود داشته باشد. الاعتقاد کاري انجام دهد بلکه باید سازنده و مبدلی وج
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ه فرعون در آن ) در دریا قلزم کدانید تو در لجنزار(تاران و، نمیفرمود: واي به حالت ت
 .1اید غرق شد گیر افتاده

 بدان دستور داده؟ صسپس گفت: بگو آیا رسول خدا
 گفتم: نه.
 اند؟ اصحاب در مورد آن سخن گفتهفرمود: 

 گفتم: نه.
 در آسمان چند ستاره وجود دارد؟ انیدد فرمود: آیا می

 گفتم: نه
جنس طلوع و غروبش را فرمود: کدام یک از ستارگان آسمان را دیده اید و 

 شناسید؟ می
 گفتم: نه.

بینید جزء کوچکی است از مخلوقات خداوند، تو آنها را  فرمود: آنچه تو می
نتظار دارید آنرا درك خواهید بحث کنید و ا شناسید، پس چگونه در مورد خالقش می نمی

 کنید.
وضو از من پرسید، من در جواب، آن ي  گوید: سپس امام در مورد مسئله مزنی می

 ولی اشتباه کردم و هیچ کدام را درست جواب ندادم. مسئله را به چهار بخش تقسیم کردم
لم کنید و ع سپس به من گفت: تو در چیزي که هر روز پنچ دفعه بدان نیاز دارید اشتباه می

دهید، اگر چنین چیزي به قلبت  آنرا رها کرده اید و در مورد خالق تکلف به خرج می
 سوره بقره را زمزمه کن: 164و 163خطور کرد به سوي خدا برگرد و آیه 

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٰ  ١٦٣�َ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ �َٰ�َ �ضِ إنَِّ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ
َ
تِ وَٱۡ�

ُ مِ  نزَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَِّ� َ�ۡرِي ِ� ٱۡ�َحۡرِ بمَِا ينَفَعُ ٱ�َّاسَ وَمَا نَ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ

 .ترین جاي دریا قلزم است کثیف -1
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اءٖٓ  مَاءِٓ مِن مَّ ِ دَآبَّةٖ  ٱلسَّ
�ضَ َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وََ�ثَّ �يِهَا مِن ُ�ّ

َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
ٱلرَِّ�حِٰ  وَتَۡ�ِ�فِ  فَأ

�ضِ �َ�تٰٖ 
َ
مَاءِٓ وَٱۡ� رِ َ�ۡ�َ ٱلسَّ حَابِ ٱلمُۡسَخَّ   ﴾١٦٤َ�عۡقِلُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  وَٱلسَّ

اى است، که غیر از او معبودى نیست! اوست بخشنده  و خداى شما، خداوند یگانه«ترجمه: 
و شد شب و و مهربان (و داراى رحمت عام و خاص است) در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد 

روز، و کشتیهایى که در دریا به سود مردم در حرکتند، و آبى که خداوند از آسمان نازل کرده، و 
با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و (همچنین) در 

از ذات پاك خدا هایى است ( تغییر مسیر بادها و ابرهایى که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه

 .»اندیشند! و یگانگى او) براى مردمى که عقل دارند و مى
رسد  ها بر آفریننده استدلال کن و از این تکلفات کلامی که عقلت به آنها نمی با آفریده
 .دوري گزین

 .1اي دیگر به آن فکر کنم گفتم: نابود شوم اگر دفعه
این است که ها مبتلا شود بهتر از  زیانافزاید: امام فرمود: اگر انسان به همه  بیهقی می

 به علم کلام رو آورد.
گویند: فرعون و قومش در آن مکان  گوید: تاران در بحر قلزم قرار دارد، می بیهقی می

 .2اند غرق شدند و نابود گشته
آمد و جدل با اهل کلام را هم دوست  از علم کلام خیلی بدش می :امام شافعی 

اي که از اهل شرك و ملاحده به ارث برده شده  مورد مسئله داشت، وقتی مزنی در نمی
چون در چنین  بود پرسید خیلی نگران شد و او را به راه شرع هدایت کرد و راهنماي داد.

ها گمراه شدند و گروه زیادي از علماء در این مورد لغزش  مسائل خطر ناکی خیلی
بدین علت  ن راه از خطأ و اشتباه است.تری ترین و سالم دند، اما راه قرآن بهترین و آسانکر

 نگاه کنید  32تا  10/26و به السیر  342تبین کذب المفتري  -1
 .1/458المناقب  -2

 

 

                                           



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   332

ها بر  فرماید: با آفریده و در نهایت خطاب به او می امام او را به این راه هدایت فرمود.
  رسید دوري گزین. آفریننده استدلال کن و از این تکلفات کلامی که عقلت به آنها نمی

زنادقه به استقبالم  روایت شده، فرموده: در راه غزه هفده نفر از :از امام شافعی 
 ؟لیلی را بر اثبات وجود خدا داریدآمدند، گفتند: چه د

                    ؟و شافی بیاورم ایمان خواهید آوردگفتم: اگر دلیل کافی 
 گفتند: بله

خورد و به  گفتم: برگ توت یک طعم و یک رنگ و یک بو دارد، کرم ابریشم آنرا می
گرداند و گوسفند با خوردن آن  سل آنرا به عسل مبدل میکند و زنبور ع ابریشم تبدیل می

ریزد، در حالی که جنس و نوع توت یکی است، اگر سخن شما را  فضولات بیرون می
آمد چون توت یک جنس و حقیقیت  بپذیریم باید از شکم هر کدام یک چیز بیرون می

تی متضادي ایجاد است باید حتماً به یک چیز هم مبدل گردد، نباید چیزهاي متفاوت و ح
شود، هر کس از این روش سر باز زند، از منقول خارج گشته و به بیابان و صحرا وارد 

اي نداریم جز اینکه در مقابل  کنند پس چاره شده، نگاه کن چگونه حالات تغییر می
دهنده وضعیات  الات و تغییرهسازنده توانا و چیره سر خم کنیم، خداوندي که گرداننده ح

 است.
ترین استدلال را ارائه دادید همه ایمان  ید: همه آنها گفتند: واقعاً عجیبفرما م میاما

 .1آوردند و بر ایمانشان استقامت نمودند
) را دیدم که ظاهرش از مستحکم و براقی (تخک مرغي  فرماید: قلعه باز هم امام می

جود نداشت، اي در آن و نقره و داخلش از طلا ساخته شده بود و هیچ سوراخ و دریچه
دیوارهایش خیلی محکم بودند سپس دیوار را دیدم که شکاف برداشت و حیوان شنوا و 

 .25مفید العلوم قزوینی  -1
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بینا و آواز خوان از آن بیرون آمد، یقین پیدا کردم که این کار طبیعت نیست بلکه دست 
 .1قلعه تخم و حیوان هم جوجه بود سازنده حکیمی پشت آن است.

 دند:آور ام به این ابیات تمثل میهمیشه ام
 ام كيف يجحده الجاحد فواعجباً كيف يعصی  الاله  

 تسكينة ابداً شــــــاهــدو كل تحريكــــــــة والله في
 2تدل علی انه واحــــــــد      كل شیء لــــه آيـــــة فيو

کنند در حالی که در هر  شود، یا چگونه او را آنکار می شگفتا چگونه خدا نافرمانی می
شود، در هر چیزي بر او نشانه و آیتی  همیشکی شاهدي بر خدا یافت می تحرك و سکون

 کند. است که بر وحدانیت خدا دلالت می
در این مورد روش سلف صالح را پذیرفته است و به  :خلاصه: امام شافعی 

بینیم کلامش از هر  می داد که از این روش هرگز خارج نشوند. شاگردانش هشدار می
ها را از آنها پر  بردند و کتاب می که اهل کلام آنها را به کار میبدعت و الفاظ مذمو

ازمند استدلال و اي بدیهی است که نی اند مبرا و خالی است، این روش به اندازه کرده
کس که فطرتش فاسد شده و ما هم براي اثبات موضوع نیازمند احتجاج نیست، هر

نیاز فرموده است، با این حال  لاسفه بىاستدلال باشیم قرآن ما را از پیروي اهل کلام و ف
رساند بلکه در نهایت از  استدلال کلامی بعد از تلاش فروان، انسان را به هدف نمی

 .3آورد مذاهب گمراه و رد شده فلاسفه سر در می
 از خداوند منان طلب بخشش داریم.

نگاه  1/124. نمونه این داستان از امام احمد هم روایت شده است به عقیدة المسلمین بلیهی 26وم مفید العل -1
 کنید.

 .2/109مناقب بیهقی  -2
 .24تا 2/1مجموع فتاوي  -3

 

 

                                           





 
 

 توحید اسماء و صفاتفصل سوم: 

 عقیده سلف در مورد اسماء و صفات: مقدمه:

روش اهل سنت و جماعت در باب اسماء و صفات خداوند چنین است که خدا را با 
اند بدون تأویل و کیفیت  فرموده صهمان صفاتی که خودش در وصف خود یا رسول 

 سوره شوري:  11بنا به آیه  کنند. قرار دادن و تمثیل و تشبیه توصیف می

مِيعُ ٱۡ�َ ﴿ ءٞۖ وهَُوَ ٱلسَّ هیچ چیزى مانند او «ترجمه:  .]11الشوري: [ ﴾صِ�ُ لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ

 .»شنواى بینا نیست و اوست 
گوید: یاران سنت ـ خداوند زندگانشان را حفظ و مردگانشان را  ابو عثمان صابونی می

دهند، خداوند را با  شهادت می صرحمت کند ـ بر وحدانیت خداوند و رسالت محمد 
در اخبار صحیح  صف خود فرموده یا محمد شناسند که خود در وص همان صفاتی می

کنند که  بدان اشاره نموده است، و همچنین چیزهاي را براي خداوند منان ثابت می
در سنت آنرا براي حق تعالی ثابت کرده است، هرگز  صخودش در قرآن یا پیامبرش 

ودش گویند: خداوند آدم را با دست خ قائل به تشیبه خداوند به مخلوقاتش نیستند، می
 فرماید: یده همان طور که قرآن میآفر

مۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالَِ� ﴿
َ
سۡتَكَۡ�ۡتَ أ

َ
ۖ أ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ قَالَ َ�ٰٓ

فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که به دستان خویش «. ]75ص: [ ﴾٧٥

 .»جویانى مودى یا از [جمله] برترىا تکبر نخلق کردم سجده آورى آی
گردانند مثلاً دست را مانند معتزله ـ خداوند آنها  کلام را از جایی خود منحرف نمی

کنند، یا مانند مشبه ـ خداوند آنها را رسوا کند ـ  نابود کند ـ بر نعمت یا قدرت حمل نمی
 نمایند. وقات تشبیه نمیبراي دست خدا کیفیت قائل نیستند، دست خدا را به دست مخل
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خداوند اهل سنت را از تحریف و تبدیل و صورت دادن پناه داده بلکه تنها با شناختن 
و فهم کردن بر آنها نعمت ارزانی داده تا راه توحید و تنزیه را بپیمایند و قول به تعلیل و 

ۖ وهَُوَ لَيۡسَ كَمِثۡلِ ﴿ سوره شوري باشند: 11آیه  تشبیه را رها کنند و دنباله رو ءٞ هۦِ َ�ۡ
مِيعُ ٱۡ�َصِ�ُ   .]11الشوري: [ ﴾ٱلسَّ

اند  در مورد تمام صفاتی که قرآن آنها را ذکر کرده و در اخبار صحیح روایت شده
کردند،  ها تشبیه نمی اي داشتند... هیچ کدام از صفات را به صفات آفریده شده چنین عقیده

دند بدون اینکه چیزي بیفزایند یا رسان بلکه تمام سخن را به قول خدا و رسولش می
مطلبی بدان ضمیمه کنند یا براي آن کیفیتی قرار دهند یا به تشبیه و تمثیل رو آورند و از 
تحریف و تبدیل هم فرسنگها فاصله داشتند و هرگز مفاهیمی که در لغت عرب از لفظ 

ظاهر حمل کردند بلکه لفظ را بر  داشتند و آنرا تأویل نمی شود بر نمی فهمیده می
 .1کردند می

 فرماید: می :ابن تیمیه
کنند که خود در قرآن  گونه توصیف می ب سلف این است که خداوند را همانمذه

در سنت از آن خبر داده است، هرگز به تحریف و   صتوصیف فرموده یا رسول اکرم 
و روشن است توصیفات خداوند حقیقت دارند  آوردند. تأویل و تعطیل و تمثیل رو نمی

کند  از لغز و معما و غیره بدور هستند، بلکه مخاطب کلام را همانند هدف متکلم فهم می
تر باشد، او  تر و فصیح مخصوصاً اگر متکلم در بیان و دلالت و راهنماي از همه دانا

ماند،  به هیچ کدام از مخلوقاتش نمی خداوندي است که نه در صفات نه در افعال
داوند داراي صفات و افعال است یقین هم داریم که خداوند همانگونه که یقین داریم خ

چیزي که هیچ کس و چیزي مثل او نیست و هر حقیقی دارد و در ذات خود صفات

 .106عقیده اصحاب الحدیث  -1
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موجب نقص و حدوث خداوند باشد از آن منزه است، خداوند شایسته کمالی است که 
 .1بعد از آن کمالی نیست

دیدگاهاي  .2]54الأعراف: [ ﴾تَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ُ�مَّ ٱسۡ ﴿: فرماید: در مورد آیه ابن کثیر می
کنم  مختلفی وجود دارد که در اینجا مجال بسط و تفصیل آنها نیست، تنها به این اشاره می

که در این مورد روش سلف صالح مانند مالک و اوزاعی و ثوري و لیث و ابی سعد و 
تا حال چنان بوده، که عبارت  از گذشته شافعی و احمد و اسحاق بن راهویه و دیگر ائمه

و  است از واگذاري آن به همان گونه که ثابت شده است، بدور از بیان چکونگی آن,
بدور از تشبیه کردن و تعطیل نمودن و بیان کیفیت آن، آنطور که در ذهن مشبهین خطور 

رد و و خداوند مثل و مانندي ندا چرا که این امور در مورد خداوند شایسته نیست کند، می
که از ائمه ثابت شده  شود، خداوند شنوا و بینا است به همان طور به چیزي تشبیه نمی

 است.
یکی از ائمه به نام نعیم بن حماد استاد بخاري فرموده: کسی که خدا را به مخلوقات  

 صخدا و رسولش تشبیه کند یا منکر صفات باشد کفر ورزیده است، در اوصافی که
هر کس خدا را بر اساس همان صفاتی که در قرآن  شود. ی دیده نمیاند تشبیه بیان نموده

و سنت صحیح وجود دارد توصیف نماید و نقص و ضعف را از خدا نفی کند روش 
 .3گان را پیموده است ههدایت یافت

این خلاصه عقیده سلف صالح بود در مورد اسماء و صفات، اما روشی که در اثبات و 
 .4آن و سنت است که در باب گذشته آنرا بیان کردیماند بنا بر قر نفی پیموده

 .5/26مجموع الفتاوي  -1
 سوره اعراف. سپس بر عرش [جهاندارى] استیلا یافت 54ایه  -2
  2/220ابن کثیر  تفسیر -3
براي شناختن روش سلف صالح در مورد صفات به کتاب دراسات فی الاسماء و الصفات محمد امین شنقیطی  -4

 مراجعه فرماید.
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 عقیده امام: ي  بحث اول: چکیده  
آید و در این مورد راه آنها  یکی از سلف صالح این امت به شمار می :امام شافعی 

را پیموده است حتی با مخالفین مناظره داشته و علیه آنها جحت اقامه کرده و از او ثابت 
اند تکفیر  ان فکري خود را که از روش سلف صالح پیروي نکردهشده که بعضی از مخالف

هاي ایشان  فرموده، دلیل بر تمسک امام به روش سلف این است که در تمام کتاب
اند  کند که در قرآن و سنت صحیح روایت شده خداوند را با همان صفاتی توصیف می

 یل یا تشبیه را پیموده باشد.بدون اینکه در مورد یکی از آنها راه تکییف یا تمثیل یا تعط
کردند پرسش به عمل  از ابن تیمیه در مورد دو مردي که در مورد صفات بحث می

گفت: هر کس بگوید خدا در آسمان است گمراه  آوردند، قضیه از این قرار بود: یکی می
 شود، در حالی که هر دو شافعی گفت: خداوند در مکانی منحصر نمی است و دیگري می

ین مورد چیست و در ا :امام شافعی ي  دند؛ از ابن تیمیه پرسیدند عقیدهمذهب بو
 حقیقت کدام است؟

مانند سلف صالح امت همچون مالک و ثوري و  :امام فرمود: عقیده امام شافعی 
اوزاعی و ابن مبارك و احمد بن حنبل و اسحاق و فضیل بن عیاض و ابی سلیمان دارانی 

در اصول و این أئمه  :گران بود، چون بین امام شافعی و سهل بن عبداالله تستري و دی
 دین اختلافی وجود نداشت.

همچنین ابو حنیفه روش اینها را برگزیده و اعتقاد همه اینها از اعتقاد اصحاب و 
نطوق قرآن شود که م تابعین سرچشمه گرفته بود و لب عقیده اصحاب در این خلاصه می

 اند. وسنت را بپذیرفته
فرماید: سپاس خداوندي که داراي همان  در ابتداء مقدمه الرساله می : امام شافعی

 .1صفاتی است که خود بیان فرموده و بالاتر از توصیف مخلوقات است

فرماید: ستایش خدایى را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایى را پدید آورد با این همه  امام می -1
 کنند.  غیر او را] با پروردگار خود برابر مىاند [ کسانى که کفر ورزیده
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شود که در قرآن ذکر شده  بیان فرموده که خداوند با همان صفاتی متصف می :امام 
 .1جاري گشته صیا بر زبان پیامبرش

شویم که  بریم و همچنین متوجه می مذهب امام پی می از این نص و نصوص دیگر به
دانند  هایشان ذکر شده و آنرا دین می مذهبش از بدعت و گمراهیهاي اهل کلام که در کتابه

سالم است، همانطور که ابو یعلی با سندش از یونس بن عبدالاعلی مصري نقل کرده که 
یدم وقتی که در مورد صفات از او شن :گفته: از امام ابا عبداالله محمد بن ادریس شافعی 

اند یا سنت  فرمود: خداوند داراي اسماء و صفاتی است که در قرآن آمده می پرسیدند
تواند اسماء ذکر  اند، هر کس که بر او اقامه جحت شده باشد نمی مطهر از آن خبر داده

ز دائره شده در قرآن و سنت را رد کند، اگر بعد ار اقامه جحت مرتکب چنین کاري شد ا
اما اگر قبل از اقامه جحت باشد به خاطر جهل و نادانی معذور است  رود. اسلام بدر می

اند یا  چون اسماء با عقل و تفکر قابل درك نیستند.... یعنی اسمائی که در قرآن بیان شده
آیند و انسان با عقل  در سنت بدانها خبر داده شده به دام عقل و تفکر انسانی در نمی

ند به آنها پی برد، در نتیجه هیچ کس قبل از اقامه جحت و خبر دار نشدن تکفیر توا نمی
شود، اما اگر در خبري وارد شد که در حکم مشاهده بود بر شنونده واجب است بدان  نمی

دیده و شنیده  صتسلیم شود و به صحتش شهادت بدهد همنطور که از رسول خدا
ود همانطور که خداوند ش دد و تشبیه نفی میگر باشد، اما این صفات براي خدا ثابت می

 فرماید: می

مِيعُ ٱۡ�َصِ�ُ ﴿ ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ  .]11الشوري: [ ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ

شود. براي شکر نعمت  سپاس پروردگاري شکر نعمت هایش تنها با نعمتی از سوي خودش به جا آورده می
گذشته باید نعمت دیگري ایجاد شود تا با نعمت تازه نعمت گذشته را سپاس گوید ، هرگز توصیف کنندگان 

داراي همان صفاتی است که خود بیان فرموده و بالاتر از کنند ،  میبه حقیقت عظمت خداوند دست پیدا ن
 .توصیف مخلوقات است

 .5/256مجموع فتاوي  -1
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ر مورد گقت: د :بیهقی با سندش از سعید بن اسد روایت کرده، ابن اسد به شافعی 
 ؟فرماید ه میحدیث رؤیت چ

ه قضاوت کن، زنده باشم یا مرده، هر حدیثی فرمود: اي ابن اسد، در مورد من اینگون
دهم هر چند آنرا هم ندیده  به صحت رسیده باشد من بدان فتوا می صکه از رسول خدا

 .1باشم
روایت شده که امام هنگام  :فرماید: از ربیع و چند نفر از یاران شافعی  ابن کثیر می

یه کردن و تحریف از خواندن آیات یا احادیث صفات بدون صورت دادن و تعطیل و تشب
 .2پذیرفت می روش سلف صالح آنرا

 ؟در مورد تفسیر آیات صفات سؤال شداز امام محمد بن شهاب زهري و مکحول 
 اند.  فرمودند: همنگونه که ذکر شده

 .3اند نمونه این کلام از مالک و لیث و ثوري روایت شده
توان آنرا در  د، میدر مورد اسماء روشن ش :در بیانات گذشته مذهب امام شافعی 

 صه نمود:چند قواعد ذیل خلا
ـ هر صفتی که قرآن بدان نطق کرده یا سنت صحیح دال بر آن هستند بدون تشبیه و 1

مِيعُ ٱۡ�َصِ�ُ ﴿تعطیل همینطور که در آیه:  ءٞۖ وهَُوَ ٱلسَّ بیان  .]11الشوري: [ ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
 شود. شده براي خداوند ثابت می

 گردد. شود و حقیقت صفات ثابت می یه به مخلوقات از خدا نفی میـ تشب2
رویم و از درك کیفیت آنها قطع امید  ـ در مجالی که عقل حق کاویدن ندارد فرو نمی3

کنیم همانگونه که ابن ابی حاتم با سندش از ابی اسحاق بن محمد روایت کرده که از  می

 .1/421و المناقب  131الاعتقاد  -1
 .265/  10البدایۀ و النهایۀ  -2
 .3/431السنۀ و الجماعۀ نگاه کنید به شرح اصول اعتقاد اهل  -3
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ا سر مرز داراي حد و مرزي است ت شنیده که فرموده: عقل هم مانند چشم :شافعی 
 تواند حرکت کند. خود می

 بحث دوم: عقیده امام در مورد اسماء 

اهل سنت و جماعت اتفاق دارند که خداوند داراي صفاتی است که خودش را بدان 
 اعراف همه اسماء خدا حسنی هستند:سوره  180نام نهاده است و بنا بر آیه 

سۡمَاءُٓ ٱ�ُۡ ﴿
َ
ِ ٱۡ� براى خدا، نامهاى نیک است؛ خدا « .]180الأعراف: [ ﴾سَۡ�ٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِاوَِ�َّ

 .»را به آن (نامها) بخوانید
فرماید: اسماء خداوند دال بر صفات کمال ایشان هستند که هر کدام از آنها  ابن قیم می

اند، بدین علت به حسنی معروف هستند چون اگر الفاظ بدون  از صفاتی درست شده
 کنند..... باشند حسنی نیستند و بر مدح و کمال دلالت نمیمعنی 

فرماید: همانطور که اسمی از اسماء خدا و صفتی که از آن درست شده به  دوباره می
دلالت مطابقه دال بر ذات هستند، با دو دلالت التزام و تضمن دیگر هم بر چیزهاي دیگر 

کند و با دلالت التزام بر  لت میکنند یعنی با دلالت تضمن بر همان صفت دلا دلالت می
کند و با دلالت  صفت دیگر مثلاً صفت سمیع با دلالت مطابقه تنها بر ذات خدا دلالت می

کند چون شنواي بدون  تضمن بر صفت سمع و با دلالت التزام بر صفت حیات دلالت می
 .1صفات دیگر خداوند هم بر همین منوال هستند حیات وجود ندارد.
اوند به ما فرمان داده که با این اسماء دعا کنیم و از خدا چیزي بدین علت خد

 بخواهیم و به ما هشدار داده که با اسماء از دلالت اسماء منحرف و رو گردان نشویم. 

 انواع منحرف شدن و کجروي در مورد حقوق اسماء: 

 .37تهذیب مدارج السالکین  -1
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 کهـ منکر شدن از چیزي اسماء یا دلالت یا احکامش، مانند اهل تعطیل از جهمیه 1
 منکر بعضی از دلالت اسماء شدند.

اي که به مشابه صفات مخلوقین باشد، همانطور که اهل  ـ معنا کردن آنها را به گونه2
بپذیرند بلکه  تشبیه باطل است و نصوص آنرا نمی اند، چون معنی تشبیه دچار آن شده

و گردانیدن ء خدا رکنند، قرار دادن چنین معنی براي اسما بر بطلان آن می نصوص دلالت
 از اسماء است.

ست مانند به اسماء و صفاتی که خداوند براي خود نپذیرفته ا ـ متصف کردن خداوند3
کنند،  ) را بر خدا اطلاق میکلمه (علۀ العلل اند یا فلاسفه ) نامیدهمسیحیان که خدا را (پدر

تن از آن توان از این دائره بیرون رفت بیرون رف چون اسماء خدا توقیفی هستند و نمی
 با روگردانیدن از واجبات اسماء. مساوي است

ـ اشتقاق نمودن اسماء معبوداتی دیگر از اسماء خداوند، مانند مشرکین که به 4
را لات و عزي و غیره می خوانندند و معتقد بودن این نامها از اسماء  هاي خود بت

 .1خداوند گرفته شده
در حدیث  صمانطور که رسول خدا اسماء خداوند محصور به عدد معینی نیستند ه

أو ك كتابفي  أو انزلهك سميت به نفسك بكل اسم هو لك أسأل« فرماید: مشهورش می

خداوندا با هر اسمی که « 2»غلم الغيب عندکفي  أو استأثرت بهك علمته احداً من خلق

اید  ادهیا به کسی از مخلوقاتت یاد د اید اشته اید یا در قرآن نازل فرمودهخودت بر خود گذ
 .»خواهیم یا هر اسمی که علمش را در غیب به خودت اختصاص داده اید از تو می

 .16و القواعد المثلی  645الحمید  تیسیر العزیز -1
اند. سندش صحیح است به الفتح الربانی  آنرا روایت کرده 1/509و حاکم در مستدرك  1/645احمد در مسند  -2

 نگاه کنید. 14/262
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خداوند « »تسعين اسماً مائة الا واحداً من احصاها دخل الجنة و ان الله تسعة«اما حدیث 

گیري شایسته داشته باشد،  مقابل همه آنها موضع داراي نود و نو اسم است هر کس در
 .»شود وارد بهشت می

بود، باید عبارت اینگونه اداء  کند چون اگر هدفش حصر می ر حصر اسماء دلالت نمیب

  .»تسعون من............و الی تسعةان اسماء االله تع«شود  می

گیري  ضعپس معنی حدیث چنین است: هر کس این مقدار نام را حفظ کند و مو
این کلام مانند این جمله شود، نمونه  مناسبی در مقابل آنها داشته باشد، وارد بهشت می

از این جمله چنین  عربی است، من صد تومان دارم آنها را براي صدقه نگه داشته ام.
 شود که من هیچ پول دیگري ندارم. چیزي فهمیده نمی

احصاؤها: یعنی آنها را خوب حفظ و فهم کند و به مقتضاي آنها خداوند را عبادت 
 .1نماید

ن شده است مثلاً در حدیث ابو هریره که ترمذي آنرا در احادیث دیگر این اسماء معی
فرماید: ابراهیم بن یعقوب از صفوان بن صالح از ولید بن  روایت کرده آمده، ترمذي می

مسلم از شعیب بن ابی حمزه از ابی زناد از اعرج از ابی هریره روایت کرده که پیامبر 

وهو االله  ن احصاها دخل الجنة.تسعين اسماً مائة غير واحد مو ان الله تسعة«فرموده  ص

هيمن العزيز الجبار لـمؤمن الـملك القدوس السلام الـمالذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ا

صور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط لـمتكبر الخالق البارئ الـما

للطيف الخبير الحليم العظيم ذل السميع البصير الحكم العدل الـمعز الـمالخافض الرافع ا

جيب لـمقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الـمالغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ ا

تين الولي الحميد لـمجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الـمالواسع الحكيم الودود ا

واحد الصمد جد اللـماميت الحي القيوم الواجد الـمحيي الـمعيد الـمبدئ الـمحصي الـما

  14و  13قواعد المثلی  -1
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تعالي البر التواب لـمؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الـمقدم الـمقتدر الـمالقادر ا

غني لـمقسط الجامع الغني الـملك ذو الجلال والإكرام الـمنتقم العفو الرؤوف مالك الـما

 .1 »نع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبورلـماا

و حاکم  98ابی الدعاء و خط 2384و ابن حبان الموارد شماره  3574شماره  5/193ترمذي باب دعوات  -1
 اند. حدیث را روایت کرده 5/32و بغوي در شرح السنۀ  5و بیهقی اسماء و صفات  1/16مستدرك 

اند ما تنها از راه  فرماید: حدیث غریب است چند نفر از صفوان آنرا روایت کرده ترمذي بعد از ذکر حدیث می
اند ،  چنین چند نفر آنرا از ابی هریره روایت کردهشناسیم که ایشان ثقه هستند و هم صفوان بن صالح آنرا می

اند و آدم بن ابی ایاس این حدیث را با سندي دیگر از ابی هریره  ولی تنها در این حدیث همه اسماء ذکر شده
روایت کرده است و اسماء را هم ذکر کرده اما سندش صحیح نیست و حاکم در مورد آن حدیث گفته : در 

روایت شده است اما اسماء درآن ذکر نشده است و غلت ضعف حدیث این است  صحیحین با سند صحیحی
که ولید بن مسلم تنها حدیث را با این شکل روایت کرده است ولی هیچ کدام از روایان دیگر حدیث را با ذکر 

 اند.  اسماء نقل نکرده
ودن او از ابی یمان و بشر بن تر و داناتر ب اما چنین چیزي علت نیست چون هیچ کدام از ائمه در مورد حافظ

اند و دلیل دیگر براي  شعیب و علی بن عیاش اختلاف ندارند که حدیث را بدون ذکر اسماء روایت کرده
و بیهقی  1/16تقویت حدیث ، روایت ابو عمران موسی بن ایوب نصیبی است همانطور که حاکم در مستدرك 

 اند. آنرا نقل کرده 5ص 
 .6947بن ایوب نصیبی راست گو است العاشر التقریب شماره  فرماید: موسی ابن حجر می

حدیث را از طریق موسی بن عقبه از اعرج از ابی هریره روایت کرده ولی در 3861و ابن ماجه در شماره 
گوید: ضعیف الحدیث است  سندش عبدالملک بن محمد صنعانی وجود دارد که ابن حجر در مورد او می

حدیث را تعلیل کرده. البته طریق  4/148علت بوصیري در مصباح الزجاجه  . بدین4211التقریب شماره 
 دیگري از ابن سیرین از ابی هریره براي حدیث وجود دارد.

از همان طریق حدیث را روایت کرده است و بیهقی در  1/17و حاکم در مستدرك  98خطابی در باب دعاء 
ن ترجمان حدیث را نقل کرده است ، حاکم او را ثقه از طریق عبدالعزیز بن حصین ب 7الاسماء و الصفات ص

 داند ولی ذهبی او تضعیف کرده است. می
و الکامل فی  6/30اند التأریخ الکبیر  فرماید: قوي نیست ، یحیی و ابن عدي او را تضعیف کرده بخاري می

 .1924/ 5الضعفاء 
 روایت شده است.در گذشته حدیث را تخریج کردیم و بیان کردیم که اصلش در صحیحین 
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 اسم و مسمی بحث
 ؟مسمی، آیا اسم و مسمی یکی هستند فرماید: فصلی در مورد اسم و می :ابن تیمیه 

سم و مسمی از هم جدا هستند یا شود آیا ا یا اصلاً گفته نمی ؟اند یا دو مقوله جدا از هم
 ؟نه

 مردم در این مورد با هم اختلاف فراوانی دارند، نزاع بین آنها بعد از امام احمد و غیره
شهرت پیدا کرده، میان اهل سنت امام احمد و مخالفانش مطرح هستند، و همچنین رد و 

بحث را به خود احتصاص  گفتند: اسماء خدا مخلوق هستند، میدان انکار جهمیه که می
 اند. داده

باشد، و هر چه  أسماء خداوند غیر ذاتش می گفتند: اسم غیر مسمی است. جهمیه می
 ه است پس اسماء خدا مخلوق هستند.غیر خدا باشد آفریده شد

گوید: علماء در ترتیب اسماء اختلاف دارند ، آیا ترتیب  ابن جحر تمام طرق حدیث را بررسی کرده سپس می
مرفوع است یا مدرج. بعضی بنا به جواز تسمیه خداوند به اسمائی که در قرآن وجود ندارد دیدگاه اول را 

ل به نظریه دوم هستند چون بیشتر روایات بدون اسماء اند و گروهی بنا به توقیفی بودن اسماء قائ ترجیح داده
 اند.  نقل شده

کند..... سپس علت ترك شیخین را چنین بیان  عبدالعزیز نجشی این دیدگاه را از بسیاري از علماء نقل می
کند: که علتش تنهایی ولید نیست بلکه اختلاف و اضطراب و احتمال تدلیس و ادراج در حدیث است ،  می

 نگاه کنید. 3/516و تفسیر ابن کثیر  8، به اسماء و صفات بیهقی ص  11/215اري فتح الب
 .6/382نیست. مجموع فتاوي  صفرماید: با اتفاق اهل حدیث تعیین اسماء حق پیامبر  ابن تیمیه می

 بیشتر نظریه ابن تیمیه علماء دیدگاه بیشتر علماء است بدین علت علماء در مورد تعیین و عدم آن اختلاف
اند و این اختلاف به ثبوت و  دارند ولید بن مسلم و دیگران قائل به تعیین هستند و بعضی هم مخالفت کرده

 گردد. بر می ص عدم آن از حضرت
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این گروه همان افرادي هستند که سلف صالح به چنگ آنها رفتند و سخت بر آنها 
تازیدند، چون أسماء خدا زیر مجموعه کلام خدا هستند و کلام خدا غیر مخلوق است، 

را به آنها  خداوند متکلم است و در قرآن این صفت را براي خدا ثابت فرموده و خودش
 ام گذاري کرده است.ن

گویند: أسماء و کلام خدا هر دو مخلوق هستند و خداوند هرگز کلامی که  جهمیه می
گویند:  قائم به ذات خود باشد نفرموده و خودش را متکلم ننامیده بلکه تنها مخالفان می

خداوند سخن فرموده و خودش را با این أسماء نامیده است اما چنین نیست، تنها بدین 
است که کلام را در مخلوقات خودش ایجاد کرده نه اینکه کلامی قائم به ذات خود معنی 

باشد یعنی  بحث و بررسی در مورد أسماء خداوند از مقوله کلامش می فرموده است.
 بحث أسماء خدا و بحث کلام خدا از یک مقوله و بابت هستند..... 

أسماء خدا را انکار هدف این است که فرزانگان اهل سنت یک صدا مخلوق بودن 
گویند: اسم غیر مسمی، اعلام همین  گویند: هدف آنها از اینکه می اند و افرادي که می کرده

 عقیده است. 
اند که اسم عین مسمی است بلکه منسوبین به اهل  هیچ کدام از بزرگان سلف نفرموده

مردان  رادي  اند و از نقد و حمله سنت بعد از سلف صالح چنین تعبیري را به کار برده
 اند. اهل سنت مصون نمانده

اند چون هر دو تعبیر را  وبعضی از بزرگان هم اثباتاً و نفیاً در این مورد چیزي نگفته
 .1آوردند بدعت به شمار می

گوید: اي خداوندا اي مهربان هدفش  فرماید: وقتی طلب کننده می در جایی دیگر می
اندن مسمی است، کلام بعضی از اهل سنت مسمی است پس فراخواندن اسم دقیقاً فراخو

خواستند اعلام کنند  باشد، یعنی می فرمایند: اسم، مسمی است اشاره به این اصل می که می
گوید:  اگر چیزي از اسم طلبیده شود هدف مسمی است نه لفظ اسم، هرگاه نماز خوان می

 .6/185مجموع الفتاوي  -1
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ه لفظ االله اکبر که در االله اکبر، نام خدا را بر زبان آورده و هدفش ذات پروردگار است ن
اي خیلی  ارزش بودن چنین عقیده شود چون غلط و بى خارج و در عالم واقع تلفظ می

داشت باید انسان هنگام تلفظ کردن آتش  اي حقیقت می بدیهی است، اگر چنین عقیده
 .1سوخت دهانش می

 فرماید: بسیاري از مردم در جمله اسم عین مسمی است می :ابن ابی العز حنفی 
گردد و در  اند، چون لفظ اسم بعضی مواقع بر مسمی اطلاق می دچار اشتباه و لغزش شده

شود مثلاً اگر گفته شود: االله اکبر یا سمع االله لمن  حالات دیگر بر لفظ اسم استعمال می
حمده و یا نمونه اینها هدف نفس مسمی است و هرگاه گفته شود: االله یا الرحمان اسم 

 لفظ االله یا رحمان است نه مسمی آن.عربی هستند منظور 
شود اسم غیر مسمی است چون لفظ غیر، ابهام برانگیز است، بدین گونه اگر  گفته نمی

هدف متکلم این باشد که لفظ اسم، غیر از معنی است سخنی روا و حق رانده است اما 
اسم  اگر منظورش این باشد خداوند در ابتداء بدون اسم بود و بعد از آن براي خود

ترین گمراهی و الحاد  مخلوقات خود نام نهادند، از بزرگه یا مردم او را به أسماء آفرید
 .2آید در أسماء خدا بشمار می

کنند اسم غیر مسمی است از امام  بدین علت شدت و تندي بر افرادي که گمان می
ی با روایت شده، و حتی چنین افرادي را به زنادقه ملقب فرموده است، بیهق: شافعی 

گوید: اسم غیر  کند که فرموده: هرگاه شنیدي مردي می روایت می :سندش از امام 
 .3مسمی است بر او شهادت بده که به کیش زندیق در آمده

 .16/323مجموع فتاوي  -1
 .127شرح العقیده الطحاویه  -2
 2/174و طبقات سبکی  10/405مناقب بیهقی  -3
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چون این کلام نزد افرادي که معتقد به مخلوق بودن قرآن بودند رواج داشت و خیلی 
مسمی خیلی توضیح داده است هر آوردند..... ابن تیمیه در مورد اسم و  آنرا بر زبان می

 .1تواند بدان مراجعه فرماید کس خواهان اطلاعات بیشتر است می
کس هر  فرموده: :کند که امام شافعی  بیهقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می

ا بشکند باید کفاره بپردازد و به اسم االله یا اسمی از أسماء خدا سوگند یاد کند و آنر
ا مانند کعبه یا انسانی یا پدرش یا چیزي دیگر سوگند بخورد و آنرا کس به غیر خدهر

بشکند کفاره لازم نیست و هر سوگندي که به غیر خدا خورده شود کراهت دارد و در 

الا ان االله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم «فرماید:  می صحدیث از آن نهی شده است پیامبر 

ن به پدران خداوند شما را از سوگند خورد« »من كان حالفاً فليحلف باالله او ليصمت

خورد باید به خدا سوگند بخورد یا ساکت  کسی که سوگند میخود، نهی کرده، پس هر
 .2»شود

سوگند خوردن به اسمی از اسماء را مانند سوگند  :فرماید: امام شافعی  بیهقی می
یعنی  ره قائل نیست.نماید، اما براي سوگند خوردن به غیر خدا کفا خوردن به االله تلقی می

توان بگوید: اسماء و صفات غیر خدا هستند چون وقتی حکم غیر  کند نمی امام بیان می
 .3شود که آفریده شده باشد بر چیزي اطلاق می

 :کند که گفته: از امام شافعی  دوباره بیهقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می
خدا سوگند یاد کند باید کفاره بپردازد  فرمود: هر کس به اسمی از اسماء شنیدم که می

چون أسماء خدا مخلوق نیستند، اما اگر به کعبه یا خانه خدا سوگند یاد کند کفاره لازم 
 .4نیست

 1/78و معارج القبول  6/185فتاوي ع مجمو -1
 اند. حدیث را روایت فرموده 3/1261و مسلم  6/2449و امام بخاري  1/403مناقب بیهقی  -2
 1/404مناقب بیهقی  -3
 .5/299و الام  1/405همان مصدر  -4
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کند که مجال ذکر  نقل می :امام بیهقی روایات فراوانی در این مورد از امام شافعی 
 .1همه آنها در این مختصر نیست

در این راستا روشن شد و موافقیت امام با سلف   :عی بنابراین دیدگاه امام شاف
 صالح و هجوم کردن ایشان به مخالفان از اهل بدعت و گمراهی به اثبات رسید.

 بیعت اسمی از أسماء خداوند است؟آیا ط
 سوره جاثیه:  24نقل کرده که امام در مورد آیه  :بیهقی با سندش از امام شافعی 

ْ مَا ِ�َ إِ�َّ ﴿ ۚ وَمَا لهَُم بَِ�لٰكَِ مِنۡ وَقَالوُا هۡرُ ٓ إِ�َّ ٱ�َّ ۡ�يَا َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَا  حَيَاُ�نَا ٱ�ُّ
و گفتند غیر از زندگانى دنیاى ما [چیز «ترجمه:  .]24: الجاثية[ ﴾٢٤عِلٍۡ�� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ظُنُّونَ 

کند و[لى] به این  عت هلاك نمىشویم و ما را جز طبی میریم و زنده مى دیگرى] نیست مى

 .»سپرند [مطلب] هیچ دانشى ندارند [و] جز [طریق] گمان نمى

ان ناسزا نگوید به زم« »لا تسبوا الدهر فان االله هو الدهر« صو حدیث رسول اکرم 

 .»چون زمان خدا است
کردند و  فرموده: معنی حدیث چنین است، عرب عادت داشتند که طبیعت را ذم می

ازیر شدن بلا و مصیبت مانند مرگ و تخریب و نابودي مال و غیره طیبعت را هنگام سر
دادند،  گفتند و همچنین شب و روز را مورد آماج دشنامهاي خود قرار می ناسزا می

ها را به شب و روز نسبت  هاي طبیعت یا طبیعت آنها را نابود کرد، رخداد گفتند: ضربه می
بیعت ناسزا نگوید چون همه کارها را خدا انجام فرمود: به ط صدادند، رسول خدا  می
خواهید به آنها بد بگوید در  کنید آنها مسبب هستند و می دهد اگر شما گمان می می

 .2حقیقت به خدا بد گفته اید چون خدا مسبب همه کارها است
از دشنام دادن  صپس طبیعت اسمی از أسماء خدا نیست، و علت نهی رسول اکرم 

ها و طبیعت بود، و علت اساسی دشنام دادن آنها انتقام از  علاقه بین رخدادبه طبیعت نفی 

 .56 7و الام  403 10مناقب بیهقی  -1
 .190و الاسماء و الصفات  1/336قی مناقب بیه -2
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کردند که طبیعت مسؤول همه اینها است پس در حقیقت آنها  مسبب بود ولی گمان می
گرد بدین علت  خواستند که به مسبب ناسزا بگویند، در نتیجه دشنام آنها به خدا بر می می

 صفرماید همانطور که در صحیح مسلم آمده پیامبر میآنها را از این کار منع  صپیامبر

قال االله عزوجل يؤذينی ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن احدكم يا خيبة «فرمود 

 .1»نهاره فان شئت قبضتها و الدهر فانی الدهر: اقلب ليله

ناکام گوید: اي طبیعت  فرماید: سخن انسان وقتی که می خداوند در حدیث قدسی می«
کدام نگوید: طبیعت ناکام شوي چون طبیعت من هستم،  کند، هیچ شوي، مرا اذیت می

 .»کنم و اگر بخواهم آنها را جمع میچرخانم  شب و روز را می
اثر و بی قدرت است و هیچ  خواهد بیان کند که طبیعت بى که حدیث می روشن شد

ند خداوند توانا و چیره ارتباطی به حوادث و رخدادها ندارد بلکه همه آنها دست توان م
 ایشان در جهان دخل و تصرف دارند.است و تنها 

 بحث سوم: عقیده امام در مورد صفات 

 صفت اول: العلو
علو صفتی از اوصاف ذاتی خداوند متعال است که همانند صفات دیگر هرگز از خدا 

ه آیه ذیل را بنا ب اند و خداوند اند و بدان ایمان آورده شود، اهل سنت آنرا پذیرفته جدا نمی
 اند: به آن متصف نموده

مِيعُ ٱۡ�َصِ�ُ ﴿ ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ  .]11الشوري: [ ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
رسانند،  کنند و آنرا به اثبات می عقل و وحی و فطرت انسان بر این صفت دلالت می 

ه بعضی از ب خورد، ما هم دلائل فراوانی از قرآن و سنت براثبات این صفت به چشم می
 کنیم. آنها اشاره می

 .4/1762 مسلم -1
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�ضَ فَإذَِا ِ�َ َ�مُورُ ﴿ـ 1
َ
ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ ٱۡ�

َ
مَاءِٓ أ ن ِ� ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
 .]16الملک: [ ﴾١٦ءَأ

اید که شما را در زمین فرو برد پس بناگاه  آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده«

 .»[زمین] به تپیدن افتد

لٰحُِ يرََۡ�عُهُۥ إَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ﴿ ـ2 يّبُِ وَٱلۡعَمَلُ ٱل�َّ  .]10فاطر: [ ﴾ٱلَۡ�مُِ ٱلطَّ

 .»بخشد رود و کار شایسته به آن رفعت مى سخنان پاکیزه به سوى او بالا مى  از آن خداست«

 .]50النحل: [ ﴾٥٠َ�َافُونَ رَ�َّهُم مِّن فَوۡقهِِمۡ وََ�فۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ۩ ﴿ـ 3
 .»دهند ترسند و آنچه را مامورند انجام مى ن که حاکم بر آنهاست مىاز پروردگارشا«

ُ َ�عِٰيَ�ٰٓ إِّ�ِ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إَِ�َّ ﴿ـ 4  .]55عمران:  آل[ ﴾إذِۡ قَالَ ٱ�َّ
[یاد کن] هنگامى را که خدا گفت اى عیسى من تو را برگرفته و به سوى خویش بالا «

 .»برم مى

ۡ�َ  سَبّحِِ ٱسۡمَ ﴿ -5
َ
 .]1الأعلی: [ ﴾١رَّ�كَِ ٱۡ�

 .»نام پروردگار والاى خود را به پاکى بستان«

لۡفَ سَنَةٖ ﴿ -6
َ
وحُ إَِ�ۡهِ ِ� يوَٖۡ� َ�نَ مِقۡدَارُهۥُ َ�ۡسَِ� � المعارج: [ ﴾٤َ�عۡرُجُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَٱلرُّ

4[. 
 .»روند وى او بالا مىفرشتگان و روح در روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است به س« 

) دلالت ي خداوند (بلندي خدا بر مخلوقانشآیات ذکر شده به صراحت بر علو
 کنیم. ولی به این مقدار بسنده میکنند، هر چند دلائل دیگري از قرآن وجود دارد  می

اند  در این مورد قابل شمارش نیستند، بسیاري از علماء گفته صاما احادیث رسول 
کتاب مخصوصی در مورد این صفت تحریر  1اند مثلاً امام ذهبی  رسیده که به درجه تواتر

در شرح طحاویه بیست نوع  :نموده و آنرا العلو نامیده و همچنین ابن ابی العز الحنفی 
فرماید: این چند نوع ادله  دلیل را در اثبات این صفت ذکر کرده است سپس در پایان می

 .نگاه کنید 80به مختصر العلو  -1
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خواهد این صفت را  رسد، اگر کسی می ل میاست اگر کلام را بسط بدهم به صد دلی
 .1تواند جواب صحیحی ارائه دهد تأویل کند باید به همه دلائل پاسخ بگوید اما هرگز نمی

 کنیم: دال بر این صفت را ذکر می بعضی از احادیث

ثم أطلعت غنيمة ترعاها جارية لي قبلَ أحد «ـ حدیث معاویه بن حکم سلمی: 1

ا يأسفون، ـكم قد أصاب منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف والجوانية، فوجدت الذئب

فأخبرته فعظم ذلك علي، قال: فقلت يا  صصكة ، ثم انصرفت إلى رسول االله  فصككتها

أين «فقال لها:  صقال: فجئت بها رسول االله  ».بلى إيتني بها«قال:  رسول االله، أفلا أعتقها ؟

قال: إنها مؤمنة  فقالت: أنت رسول االله.» من أنا ؟«قال:  اء.ـقالت: االله في السم» االله ؟

 .»فأعتقها

روزي  چراند. اي داشتم که کنار کوه احد و اطرافش گوسفندانم را می می گوید: جاریه
اطلاع پیدا کردم که گرگ یکی از گوسفندانم را ربوده بود من هم آدم بودم و از این کار 

رفتم و داستان را براي او تعریف  صامبرخیلی نگران شدم و سیلی به او زدم و پیش پی
 کارم را خیلی بد جلو داد.  صکردم، پیامبر 

 م: اي رسول خدا او را آزاد کنم؟گفت 
 فرمود: او را پیش من بیاور.

 خطاب به او فرمود: خدا کجا است؟ صآمد و پیامبر
 گفت: در آسمان.

 فرمود: من کیستم؟
 .2مؤمن استفرمود: آزادش کن  صپیامبر گفت: رسول خدا.

 و به کتاب اجماع الجیوش الاسلامیۀ ابن قیم هم نگاه کنید. 288شرح العقیدة الطحاویه  -1
 1/382مسلم  -2

 

                                           



 353 افعی در زمینه توحید و... (فصل سوم)باب سوم: عقیده ش

فرماید: این حدیث صحیح است و مسلم و ابوداود و  ذهبی بعد از ذکر حدیث می
اند و همانگونه که روایت شده بدون تأویل و تحریف آنرا  نسائی و غیره آنرا روایت کرده

 گوید: در آسمان است.  می ؟ر انسان دیگري بپرسی خدا کجا استنمایند، اگر از ه نقل می
 حدیث وجود دارد:دو نکته مهم در 

 ـ خدا کجا است، سؤال مشروع و جائزي است. 1
 ه بگوید: در آسمان هم مشروع است.ـ جواب مخاطب ک2

  کسی که منکر این دو نکته باشد در حقیقت سخن پیامبر را انکار کرده است.
کلام بیهقی را بدون کم و کاست و تغییر ذکرکردم، ایشان براي اثبات کلام خودش به 

کند، خداوند سلف صالح ما را مشمول رحمت  و روایات دیگري استناد میاحادیث 
خواهید میان  اگر می خودش قرار دهد که چنین فقهی دارند و متمسک به نصوص هستند.
هاي کوثري در شرح  عقیده سلف و خلف در این راستا تحقیقی به عمل بیاورید به نوشته

 .1ه کنیداین حدیث در کتاب آلاسماء و صفات بیهقی نگا
ـ حدیث اسراء و معراج: حدیث متواتري است که چندین نفر از علماء از جمله ابن 2
 .2اند به متواتر بودنش حکم فرموده :قیم 

کنند که خداوند بر روي عرش خودش قرار گرفته مثلا ً  الفاظ حدیث بر این دلالت می
سوار کرد همرا جبریل به مرا بر آن « فرماید:  به این عبارت حدیث خوب نگاه کنید که می

تا به آسمان هفتیم  روند راه افتادیم تا به آسمان رسیدیم........... در ادامه حدیث که بالا می
 ت نزد پروردگار و واجب شدن نماز.رسند و در نهای می

بین موسی و خداوند براي تخفیف نماز تا نماز بر  صهمچنین رفت و آمد حضرت
لفظ علو را  خاري و دیگران در حدیث انس بن مالک امام ب امت تخفیف داده شود.

ا لا يعلمه الا االله حتی جاوز ـبمك فوق ذل ثم علا به جبريل.«فرماید:  کنند که می ذکر می

 532الاسماء و الثفات  -1
 .47اجماع الجیوش الاسلامیۀ  -2
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سپس بالا رفت به جایی که تنها « 1»نتهی... ثم هبط حتی بلغ موسی فأحتبسه لـمسدرة ا

 .»ایین آمد و موسی را ملاقات کردپ داند و تا از سدرة المنتهی گذشت.... سپس خدا می
 این حدیث قوي ترین دلیل است براي اثبات بلندي مکان خدا بر همه مخلوقات. 

في  انا أمين منو ألا تأمنونی«فرماید:  می ص: رسول خداـ حدیث ابی سعید 3

 .2»صباحاً و اء مساءـيأتينی خبر السمالسماء 

دانید و  در آسمان است مرا امین می پنداري در حالی که کسی که آیا مرا امین نمی«
 .»فرستد صبح و شام خبر آسمان را به سوي من می

 .3احادیث فراوانی دیگري در این مورد روایت شده
همانگونه که دلائل سمعی بر این امر دلالت می نمایید دلایل عقلی نیز چنین هستند. 

و عقلی و فطري ثابت  گوید: بلند مکانی خدا با دلیل سمعی می :ابن ابی العز حنفی 
 شده است.

 دلائل عقلی آن چند نوع هستند:
ـ علم بدیهی داریم به اینکه هر دو موجود نسبت به هم یا مانند صفت و موصوف 1

هستند که صفت قائم به موصوف است یا یکی در ذات دیگري یا از هم جدا هستند، 
تی و کثافات باشد ـ اش این است خداوند محل پس اولی باطل است و دومی چون لازمه

و باید خط بطلان بر آن کشید در نتیجه تنها  خداوند از چنین چیزي پاك و مبرا است ـ
ماند که بگویم خداوند از مخلوقات جدا است چون غیر معقول است  فرضیه سوم باقی می

 تصل به عالم است نه منفصل از آن.که گفته شود خداوند نه م

 .89و مختصر العلو  47الجیوش الاسلامیۀ  -1
 .2/742و مسلم کتاب زکات  5/11ازي بخاري کتاب مغ -2
 .81و مختصر العلو  47ش الاسلامیۀ اجتماع الجیو -3
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جهان است نه خارج آن مقتضی نفی وجود خداوند  ـ اگر بگویم: خداوند نه داخل2
ماند  است، چون یا خارج آن است یا داخل، دومی باطل است تنها گزینه اولی باقی می

 .1پس باید خدا از جهان جدا باشد
 دلیل فطري: 

برد و قلبش رو به آسمان است و  ها را بالا می خواند دست هر انسانی که خدا را می
شود، این وضعیت براي کوچک و بزرگ، دانا و  بالا خیره میحتی چشمانش به طرف 

تواند منکر آن باشد و بگوید قلبش به طرف راست یا  نادان مساوي است، هیچ کس نمی
 کند.  چپ تمایل می

اي در این مورد از ابی جعفر همدانی روایت شده که در مجلس ابی معالی  لطیفه
کرد و  در مورد نفی صفت سخنرانی می معروف به امام حرمین حضور پیدا کرد، امام

فرمود: خداوند وجود داشت نه عرش بود نه چیز دیگر، خداوند بر همان جایی است  می
 ه قبل از آفریدن آنها قرار داشت.ک

فرماید: اي استاد در این مورد براي ما بیان کن، چه حالتی است  شیخ ابو جعفر می
چ عارفی نیست مگر اینکه در قلبش احساس زند، چون هی هنگام دعا کردن به ما دست می

شود، چگونه آنرا مداوا کنیم،  طلب بالا دارد و هرگز متوجه طرف راست یا چپ خود نمی
 .2امام بر سر و صورت خود زد و گریه کرد و فرمود: هدانی مرا شگفت زده کرد

وز اي بود در مورد اثبات بلند مکانی خداوند بر مخلوقاتش که از ر این چند ادله
تر است و نیازمند مناقشه و حاشیه گذاري نیست و براي افرادي که خداوند  روشن واضح

  .3نور بصیرت بدانها بخشیده و از ترهات اهل کلام سالم مانده باشد، کافی و شافی است

 .5/152و مجموع فتاوي ابن تیمیه  29الطحاویه  ةشرح العقید -1
 .291الطحاویۀ  ةشرح العقید -2
العلو و اجتماع الجیوش الاسلامیۀ ابن قیم و مختصر  5براي اطلاعات بیشتر به مجموع فتاوي ابن تیمیه جلد  -3

 نگاه کنید. 497ء و الصفات بیهقی ذهبی و الاسما
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 صفت دوم: استواء
 ه در هفت آیه قرآن بیان شده است:صفت فعلی خداوند است ک

ُ ﴿ـ 1 يَّا�ٖ  إنَِّ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ
َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلَقَ ٱلسَّ  ﴾ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ  ٱ�َّ

در حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش روز « .]54الأعراف: [

 .»آفرید سپس بر عرش [جهاندارى] استیلا یافت

ِي ﴿ـ 2 ُ ٱ�َّ يَّا�ٖ إنَِّ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ
َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ�  خَلَقَ ٱلسَّ

مۡرَۖ مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِۦِ
َ
پروردگار شما آن خدایى است که « .]3یونس: [ ﴾يدَُبرُِّ ٱۡ�

ر [آفرینش] را تدبیر آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید سپس بر عرش استیلا یافت کا

 .»اى، جز با اذن او نیست کند هیچ شفاعت کننده مى

َ�َٰ�تِٰ بغَِۡ�ِ َ�مَدٖ ﴿ـ 3 ِي رََ�عَ ٱلسَّ ُ ٱ�َّ مۡسَ  ٱ�َّ رَ ٱلشَّ ترََوَۡ�هَاۖ ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ� وسََخَّ
جَلٖ 

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� سَّ�ٗ  وَٱلۡقَمَرَۖ ُ�ّ  .]2الرعد: [ ﴾مُّ

مان] کسى است که آسمانها را بدون ستونهایى که آنها را ببینید برافراشت آنگاه بر خدا [ه«
عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام براى مدتى معین به سیر خود ادامه 

 .»دهند مى

 .]5طه: [ ﴾٥ٱلرَّحَۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴿ـ 4

 .»یافته است خداى رحمان که بر عرش استیلا«

يَّا�ٖ ﴿ـ 5
َ
�ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلَقَ ٱلسَّ ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ�  ٱ�َّ

 . ]59الفرقان: [ ﴾٥٩� لۡ بهِۦِ خَبِ�ٗ  َٔ ٱلرَّحَۡ�نُٰ فَۡ� 
رید آنگاه بر همان کسى که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آف«

 .»داند] اى بپرس [که مى عرش استیلا یافت رحمتگر عام [اوست] در باره وى از خبره

يَّا�ٖ ﴿ـ   6
َ
�ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلَقَ ٱلسَّ ُ ٱ�َّ ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ�  ٱ�َّ

رُونَ وََ�  مَا لَُ�م مِّن دُونهِۦِ مِن وَِ�ّٖ  فََ� َ�تَذَكَّ
َ
 .]4السجدة: [ ﴾٤ شَفيِعٍ� أ
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خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز [شش «
اى براى شما  ] آفرید آنگاه بر عرش [قدرت] استیلا یافت هیچ سرپرست و شفاعت کننده دوران

 .»!شوید؟ ز او نیست؛ آیا متذکرّ نمىج

7- ﴿ ِ يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ� َ�عۡلمَُ مَا يلَجُِ هُوَ ٱ�َّ
َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ي خَلَقَ ٱلسَّ

ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ 
َ
مَاءِٓ وَمَا َ�عۡرُجُ �يِهَاۖ وَهُوَ مَعَُ�مۡ � �ضِ وَمَا َ�ۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَ�ِلُ مِنَ ٱلسَّ

َ
 ِ� ٱۡ�

ُ بمَِا َ�عۡ  اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش «. ]4الحدید: [ ﴾٤مَلُونَ بصَِ�ٞ وَٱ�َّ
هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیلا یافت آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن 

 .»کنید بیناست داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه مى بالارود [همه را] مى
بر این هستند که خداوند بعد از آفریدن زمین و آسمان بر عرش مستقر  همه آیات دال

 اي که شایسته ذات اقدسش باشد. نهشد به گو
وم آیات گذشته را تأیید اند که مفه روایت شده صاحادیث فراوانی از حضرت 

 کنند: می

ده ا قضی الخلق كتب عنـلـمان االله «فرماید:  که می صـ حدیث ابی هریره از پیامبر 1

 .1»يسبقت غضب يهو عنده فوق عرشه ان رحمتو في الكتاب

وقتی که خداوند آفریدن آسمانها و زمین را به پایان رساند در کتابی نزد خود بر « 
رحمت من بر  روي عرش نوشت ـ و هنوز هم نزد خودش بر روي عرش قرار دارد ـ

 .»خشمم پیشی گرفته است
ا «فرماید:  یکه م صـ حدیث ابی هریره از رسول خدا 2 هَ دَّ عَ ةٍ أَ جَ رَ ةَ دَ ائَ نَّةِ مِ َ إِنَّ فيِ الجْ

تُ  لْ أَ ا سَ إِذَ ضِ فَ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ السَّ ينْ ماَ بَ ماَ كَ نَهُ يْ ا بَ ِ مَ تَينْ جَ رَ لُّ دَ بِيلِهِ كُ ينَ فيِ سَ دِ اهِ جَ مُ ُ لِلْ َ االلهَّ مُ االلهَّ

 .4/2107التوبۀ باب سعۀ رحمۀ االله و مسلم کتاب  6/2700 باب كان عرشه علی الماءبخاري کتاب توحید  -1
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عْ  أَ نَّةِ وَ َ طُ الجْ سَ هُ أَوْ إِنَّ سَ فَ وْ دَ رْ وهُ الْفِ لُ سَ نْهُ فَ مِ نِ وَ َ حمْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ فَ نَّةِ وَ َ َارُ  لىَ الجْ نهْ رُ أَ جَّ فَ تَ

نَّةِ  َ  .1»الجْ

در بهشت صد جایگاه وجود دارد که خداوند آنها را براي مجاهدین مهیا فرموده 
است، میان هر درجه به اندازه بین آسمان و زمین است اگر از خدا چیزي خواستید، 

تر است و بالاي آن  ط بهشت است و از همه جا بهشت بلندفردوس را بطلبید چون وس
 چوشند.  هاي بهشت از آنجا می عرش پروردگار قرار گرفته و همه سرچشمه

کند که  فرماید: حدیث صراحتاً بیان می امام ابن خزیمه در تعلیقی بر این حدیث می
ي عرش قرار عرش بالاي بهشت قرار دارد و در آیات دیگر ثابت شده که خداوند بر رو

 .2گرفته، پس خداوند ما بالاي عرش بالاي بهشت هستند
 .3اند احادیث فراوانی در این مورد روایت شده

اند هر چند  اهل سنت و جماعت به این نصوص ایمان دارند و ظاهر آنها را پذیرفته
 استواي شایسته ذات پروردگار اعتقاد دارند.

و ایمان داریم که پروردگار ما بر  ن داریم.فرماید: ما به خبر ایما می  :ابن خزیمه 
آوریم که به ما  میکنیم و تنها سخنی بر زبان  روي عرش است و کلام خدا را تبدیل نمی

 خبر داده شده.
مانند  کنند کنیم که استوا را از معنی خود منحرف می ما کلام را مانند معطله تبدیل نمی

 .4دان یهود که لفظ حطۀ را به حنطۀ تغییر داده

 .6/2700 كان عرشه علی الماءبخاري کتاب توحید باب  -1
 .1/241التوحید  -2
 .81و مختصر العلو  48ش الاسلامیۀ و اجتماع الجیو 1/231التوحید ابن خزیمه  -3
 .1/233التوحید ابن خزیمه  -4
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سلف اجماع دارند که خداوند بر عرش استوا فرموده و هیچ عملی از او پوشیده 
مورد روایت شده قابل شمارش نیست، آثاري که از اصحاب و تابعین در اثبات این 

 نیست.
روایت شده که فرموده: عرش بر روي آب است و خداوند  مثلاً از ابن مسعود 

 .1او پوشیده و پنهان نیست بالاي عرش و هیچ چیزي از اعمال ما بر
کند: ما همه اعتقاد داریم که خداوند بر  یا امام بیهقی با سندش از اوزاعی روایت می

 .2روي عرش قرار دارد و به ظاهر روایت در مورد صفات ایمان داریم
یکی از مشهور ترین روایت در این باب روایت از امام مالک است که در پاسخ مردي 

فرمود: استواء خدا معقول است اما  .]5[طه:  ﴾٥َ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٱلرَّحۡ ﴿ :از آیه
پرسی مرد خوبی  کیفیت آن مجهول و پرسش از آن بدعت است و تو که از آن می

 .3نیستید
فرماید: قول کردن به قرار گرفتن خداوند بر روي عرش مورد اتفاق همه  ابن تیمیه می

که بر پیامبران نازل فرموده بیان گردیده است و سلف این پیامبران است، در هر کتابی 
 .4امت هم از هر گروهی که باشند بر آن اتفاق دارند

 اند: ر استواء چهار عبارت به کار بردهدر تفسی سلف صالح ـ رحمهم االله ـ
 ).انیـ علو (بلند مک1
 ـ ارتفاع.2
 ـ صعود.3

 اند.  فرماید: عبداالله بن احمد در السنۀ و ابوبکر بن منذر و ابو احمد عسال آنرا روایت کرده ذهبی در العلو می -1
 .5/39و مجموع فتاوي  515الاسماء والصفات  -2
زید  و ابن ابی 7/138البر در التمهید . ابن عبد 17لف صابونی و عقیدة الس 3/398شرح اصول اعتقاد اهل سنت  -3

 .نگاه کنید 75ع الجیوش الاسلامیۀ اند. به اجتما آنرا روایت کرده 103قیروانی در رساله خود و ذهبی در العلو 
 .2/9نقض التأسیس  -4
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 ـ استقرار.4
 فرماید: می :ابن قیم 

 قد حصلت للفارس الطــــعان ليها   اربــــــــعفلهم عبارات ع

 ما فيه من نــــــكران يـع الذ ارتك كذالو قدو هی استقرو

 ابو عبيده صاحب الشيبانیو قد صعد الذی هم رابـــعك و كذل

 ادری من الجهمـــــی بالقرآن يختار هذا القول فی تفســـــــــيره

ار عبارت دارند که با آنها نیزه براي سواره نظام آنها در مورد بلندي مکان خداوند چه
شود، عبارات استقر و علی و ارتفع هستند که ارتفع مخالفان فراوانی دارد، و  درست می

همچنین صعد عبارت چهارمی آنها است که ابو عبیده دوست حسن شیبانی این نظریه را 
 .1است تر به قرآن در تفسیریش برگزیده، ابو عبیده از جهمیان دانا

همه اینها مذهب و دیدگاه سلف صالح را در مورد ایمان به صفات خداوند بیان 
کند و همچنین اعتقاد آنها را در مورد صفات همانگونه که شایسته ذات پروردگار  می

معنی هستند همانطور که بعضی  نماید، نه اینکه این الفاظ، خوشک و بى است آشکار می
کنند در حالی که چیزي از مذهب سلف  مذهب سلف تلقی میاند و آنرا  چنین گمان کرده

 و دیدگاه آنان در باب دیگر است. دانند، مذهب سلف در بابی نمی
اي  خلاصه اینکه سلف صالح به بلند مکانی خداوند و استواي ایشان بر عرش به گونه

 ند.باشد ایمان دار که شایسته حی منان
الاسلام ابو حسن هکاري و حافظ ابو محمد  فرماید: شیخ امام ذهبی در این مورد می

گردد و هر دو نفر از امام محمد بن  مقدسی با دو اسناد که به ابی ثوره و ابی شعیب بر می
کنند که امام فرموده: دیدگاه من و افرادي که من  یاور سنت روایت می :ادریس شافعی 

که به شهادتین اقرار  آنها را دیده ام مانند سفیان ثوري و مالک و دیگران این است
نمایند و اعتقاد دارند که خداوند بر روي عرشش قرار گرفته و هر طور بخواهد به دنیا  می

 .215/ 1النونیه بشرح الهراسی  -1
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آید..... سپس امام سایر اعتقادات اهل سنت را ذکر  شود یا بر آسمان پایین می نزدیک می
 .1کند می

ه: خلافت در مورد خلافت ابی بکر فرمود :فرماید: امام شافعی  می :ابن تیمیه 
 ابوبکر حق بود و خداوند در آسمان بدان قضاوت نمود و دلها را بر آن جمع کرد. 

جمع آوري  :فرماید: اگر در این مورد تنها جملات امام شافعی  سپس ابن تیمیه می
 .2شود حق باب اداء شده و نیازمند سخن کسی دیگر نخواهیم بود

که معاویه  تدلال فرموده استدر این مورد به حدیث معاویه اس :امام شافعی 

ثم أطلعت غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد «فرماید:  می

، ثم انصرفت إلى صكة كما يأسفون، فصككتها أصاب منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف

ل: بلى قا ؟فقلت يا رسول االله، أفلا أعتقها فأخبرته فعظم ذلك علي، قال: ،ص رسول االله

قال:  اء.ـقالت: االله في السم» ؟أين االله«فقال لها:  ، ص قال: فجئت بها رسول االله .إيتني بها

 .»إنها مؤمنة فأعتقهاقال:  فقالت: أنت رسول االله.» من أنا ؟«

 چراند. اي داشتم که کنار کوه احد و اطرافش گوسفندانم را می می گوید: جاریه«
یکی از گوسفندانم را ربوده بود من هم آدم بودم و از روزي اطلاع پیدا کردم که گرگ 

رفتم و داستان را براي او  صاین کار خیلی نگران شدم و سیلی به او زدم و پیش پیامبر 
 نم؟کارم را نکوهش نمود، گفتم: اي رسول خدا او را آزاد ک صتعریف کردم، پیامبر 

 فرمود: او را پیش من بیاور.
 ؟و فرمود: خدا کجا استخطاب به ا صآمد و پیامبر 

 گفت: در آسمان.
 ؟ فرمود: من کیستم

 .94و الجیوش الاسلامیۀ  176مختصر العلو  -1
 95و اجتماع الجیوش الاسلامیۀ  47و الاثر فی العقیدة الحافظ مقدسی  5/139مجموع الفتاوي  -2
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 فرمود: آزادش کن مؤمن است. صپیامبر  گفت: رسول خدا.
کند وقتی که اقرار کرد خداوند در آسمان است و  به ایمانش حکم می صپیامبر 

 .1»صفت بلند مکانی خداوند را شناخت
فرماید: آثار  رار ایشان بر عرش میبعد از ذکر ادله بر استواء خداوند و استق :بیهقی 

هم پرچم دار و  :فراوانی در این مورد از سلف صالح روایت شده است و امام شافعی 
 .2راه رو این طرز تفکر است

و اینکه ایشان به همه  :اعتقاد امام شافعی  بعضی از نصوصی است راجع به این
اند اعتقاد دارد و از  داده بدان خبر صصفات خداوند که بدان متصف هستند و یا رسول 

به صفاتی همچون علو و  :مذهب سلف صالح پیروي فرموده است، یعنی امام شافعی 
 استواء ایمان داشته.

 )صفت سوم: نزول (پایین آمدن
خداوند است بدین علت ادله دال بر آن هستند که خداوند  نزول یکی ازصفات فعلی

خواند تا دعوتش را  رماید: چه کسی مرا فرا میف آید و می هر شب به آسمان دنیا پایین می
خواهد تا به او ارزانی بخشم، چه کسی از من طلب  اجابه کنم، چه کسی از من چیزي می

 طور که در احادیث روایت شده است.همان کند تا او را ببخشایم. بخشش می
دنیا فرماید: یاران حدیث نزول هر شب پروردگار به آسمان  می :ابو عثمان صابونی 

کیفیت دادن همانگونه که رسول  را بدون تشبیه به نزول مخلوقات یا تبدیل و تحریف و
نمایند و علمش را  کنند و حدیث را بر ظاهر معنی حمل می ثابت فرموده، ثابت می ص

 .3کنند به خدا موکول می

 .1/394و مناقب بیهقی  4/130و صواعق المحرقه  5/192و مجموع فتاوي  5/280الام  -1
 نگاه کنید. 13/407و به فتح الباري  517الاسماء و الصفات  -2
 1/111عقیدة السلف و اصحاب الحدیث  -3
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فرماید: علماء حجاز و عراق نزول هر شب خداوند به آسمان دنیا  می :ابن خزیمه 
اند و ما هم بر صحت اخبار نزول خداوند به آسمان  روایت کرده صاز پیامبر اکرم را 

پزیریم، اما قائل به  کنیم و قلباً آنها را می دهیم و با زبان بدان اقرار می دنیا شهادت می
کیفیت را براي ما بیان نفرموده است، بلکه به  صکیفیت و صورت نیستیم چون پیامبر ما 

آید، خدا و رسولش چیزي که مسلمانان در امور  داوند به آسمان پایین میما یاد داده که خ
اند، ما هم قائل به آنها هستیم و آنها را تصدیق  دینی نیازمند به آن باشند رها نفرموده

 صزنیم، چون رسول اکرم  نمایم ولی هرگز دم به تأویل و تحریف و تکییف هم نمی می
 .1اند چنین نکرده

 پردازد: ر احادیث دال بر نزول میکبه ذ :سپس امام 

لُ «فرمودند: صفرماید: رسول خدا  هریره است که مییکی از احادیث، حدیث ابو نْزِ يَ

مَ  ةٍ إِلىَ السَّ لَ يْ لَّ لَ الىَ كُ عَ تَ كَ وَ بَارَ نَا تَ بُّ نْ ـرَ ولُ مَ قُ رُ يَ خِ يْلِ الآْ لُثُ اللَّ ى ثُ بْقَ ينَ يَ يَا حِ نْ اءِ الدُّ

تَجِ  أَسْ ونيِ فَ عُ دْ هُ يَ رَ لَ فِ أَغْ نيِ فَ رُ فِ تَغْ سْ نْ يَ طِيَهُ مَ أُعْ ِي فَ ن لُ أَ سْ نْ يَ  .2»يبَ لَهُ مَ

آید و  پروردگار ما هر شب وقتی که یک سوم شب باقی بماند به آسمان دنیا پایین می«
خواند تا دعوتش را اجابه کنم، چه کسی از من چیزي  فرماید: چه کسی مرا فرا می می
 .»کند تا او را ببخشایم ی دهم، چه کسی از من طلب بخشش میخواهد تا به او ارزان می

همه احادیث را در کتابی به نام  :احادیث در مورد فراوان هستند، امام ابن تیمیه 
فرماید: این سخن که خداوند هر  ذکر کرده، امام در آن کتاب می» شرح حدیث النزول«

شود و سلف صالح  دیده می به وفور صآید در سنت رسول خدا  شب به آسمان دنیا می
را تکرار کند مسلماً به حق اصابت  صامت بر آن اتفاق دارند، هر کس سخن رسول 

کرده و راست گفته هر چند حقیقت کلام رسول خدا را هم درك نکرده باشد مانند کسی 
ترین کلام و بهترین هدیه  کند، چون راست فهوم آنرا درك نمیخواند ولی م که قرآن می

 .1/289التوحید ابن خزیمه  -1
 .168و مسلم کتاب صلاة شماره 1/384بخاري کتاب تهجد باب دعا  -2
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رسول خدا این کلام را فرموده و به امت اعلام  است. صا و سنت رسول اکرم کلام خد
نمود، و هیچ کدام ار اصحاب آنرا کتمان ننمودند تا به دست تابعین دادند و آنها هم بدون 
کم و کاست تبلیغ کردند و بدان متأثر شدند و مردم را به صورت عمومی و خصوصی 

م و موطأ و اص و عام مانند صحیح بخاري و مسلبدان فرا خواندند و کتب صحیح نزد خ
 .1داود و ترمذي و نسائی و غیره آنرا روایت کردندمسند امام احمد و ابی

روایت شده است که دال بر این هستند امام بدون تشبیه و  :هاي از امام شافعی  چیز
ابی کیفیت دادن و تحریف و تبدیل و تعطیل به این صفت ایمان داشته، ابو حسین بن 

خداوند  صنقل کرده که فرموده: بنا به خبر رسول  :یعلی با سندش از امام شافعی 
 .2آید هر شب به آسمان دنیا می

در اجتماع الجیوش ابن قیم از عبدالرحمان بن ابی حاتم رازي از ابو شعیب و ابو ثور 
 روایت شده که فرموده: خداوند بر روي :از ابی عبداالله محمد بن ادریس شافعی 

شود و هرگاه آرزو کند به آسمان  عرشش است هر گاه بخواهد به مخلوقاتش نزدیک می
 .3آید دنیا می

کنند و عین عقیده سلف پرافتخار این امت است  نصوص شرعی کلام امام را تأیید می
 نین به چنین طرز تفکري رو آورند.و لازم است که مؤم

 صفت چهارم: کلام خدا
هاي دیگر است، مردم  له اختلافی میان اهل سنت و گروهاین یکی از بزرگ ترین مسئ

و به خاطر آن این امت پا برجا و مقوم دچار  4اند هاي گوناگونی در این مورد داشته دیدگاه
هاي کمر شکن شده، خون بسیاري از آن راد مردان ریخته شد، متأسفانه  بلا و مصیبت

 نقل شده است. 321مجموع فتاوي ص 5و رساله مذکور در جلد  5/322مجموع فتاوي  -1
 نگاه کنید. 5/182و به محموع فتاوي  1/284طبقات الحنابله  -2
 .176صر العلو و مخت 94اجتماع الجیوش الاسلامیۀ  -3
 نگاه کنید. 168به شرح عقیده طحاویه  -4
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کردند،  یون ایجاد میاي مردم انگزسمعتزله و همفکرانشان بر مسند قدرت تکیه زدند و بر
ترین مردانی که آستین همت بالا کشید و تمام سختی و بدبختیهاي این راه  یکی از بزرگ

را با جان و دل خرید کسی جز امام اهل سنت و پیشواي حدیث احمد بن حنبل شیبانی 
سلامی نبود هزار رحمت بر روح پاکش، بر حق پابرجا ماند و درس مقاومت را به امت ا

گویند: اسلام با دو نفر به فتح و پیروزي رسید، در چنگ رده  یاد داد حتی بعضی می
توسط ابوبکر و در فتنه خلق قرآن توسط احمد بن حنبل، تا خداوند به داد مسلمین آمد و 

 .1اهل سنت را از این مخمصه نجات داد
 عقیده اهل سنت و جماعت: 

قائم به ذات حکیم منان است و هرگز از خداوند داراي صفت کلام است، صفتی که 
 قیام قیامت هم سخن خواهد فرمود. او جدا نگشته یعنی همیشه سخن فرموده و تا

خدا و  ماند چون تشبیه بین ترین کلام است و به کلام انسانها نمی کلام خداوند زیبا
 مخلوق باطل وبی معنی است.

ران و بندگان صالحش که دوست و با هر کدام از مخلوقاتش مانند فرشتگان و پیامب
فرماید، در بعضی مواقع مخاطب حکیم منان،  دارد با واسطه یا بدون واسطه سخن می

شنوند مانند  مؤمنین در قیامت، یا خود صدا را می شنود مانند حقیقت صداي االله را می
 با حیی منان به گفت وگو پرداخت. موسی در دنیا که بر روي طور و کنار درخت

ماند صدایش هم با صداي مخلوقات قابل  ر که کلامش به کلام مخلوقات نمیهمانطو
 کلمات خداوند تمام نشدنی هستند. چون تشبیه نیست.

همه قرآن با سوره و آیه و  یکی از کلامهاي خداوند قرآن و تورات و انجیل است.
 تاده. قرآن را بر کسی فرود نفرس صباشند و قبل از محمد حروف و معانی کلام خدا می

گرفت و امت اسلامی هم  از جبریل می صشنید و محمد ابتداء جبریل از خداوند می
اي جز اداء کلام خدا نداشتند، قرآن  وظیفه ص، پس جبریل و محمدصاز رسول اکرم 

 .10/345و البدایه و النهایۀ  387و مناقب احمد بن حنبل اثر ابن جوزي  8/631تأریخ طبري  -1
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کلامی است محفوظ، در لوح المحفوظ و آنچه در کتب و مصاحف هست و مردم با زبان 
کنند و  شنوند و در چاپ خانه آنها چاپ می آنها را میکنند و با گوش سر  آنرا تلاوت می

شود،  شود و در قلب حافظان قرآن با حروف و معانیش ثبت می از آن نسخه برداري می
حقیقت کلامی است که خداوند فرموده است، کلام غیر خدا نیست، قرآنی است غیر 

کس آنرا بشنود مخلوق هر چند با قرائت و حفظ و چاپ و غیره در آن تصرف شود، هر 
 ق است به خداوند کفر ورزیده است.و گمان کند که مخلو

خداوند تورات را با دستان خود براي موسی نوشت، و آنچه در لوح المحفوظ است 
چهل سال قبل از آفریدن آدم با دست خداوند به تحریر در آمده، همنطور که در حدیث 

 .1صحیح روایت شده است
تقسیم است قرآن و تورات و انجیل همه کلام خدا هستند  کلام خداوند قابل تجزیه و

در حالی که قرآن غیر انجیل و تورات است و تورات غیر انجیل است حتی در قرآن، 
سوره فاتحه غیر ایۀ الکرسی است، یا سوره بقره غیراز سوره العمران است، و همچنین 

مختلف با بندگانش سخن  بقیه کلام خدا از این قاعده مستثنی نیست، و خداند با لغات
 فرماید، قران عربی است و تورات عبري و انجیل سریانی است.  می

خورد، همچنین کلام  در قرآن معانی و مفاهیمی وجود دارد که در تورات به چشم نمی
تر است،  خدا قابل تفضیل و ترجیح هستند مثلاً ایۀ الکرسی از از تمام آیات دیگر بزرگ

در قرآن نه در تورات و نه در انجیل نازل نشده است، یا سوره مانند سوره فاتحه نه 

ي أَ « : که فرموده صمانند حدیث ابی هریره از رسول خدا  -1 مُ الَّذِ ى أَنْتَ آدَ وسَ الَ لَهُ مُ قَ ى فَ وسَ مُ مُ وَ تَجَّ آدَ تْكَ احْ جَ رَ خْ

هِ ثُمَّ تَ  مِ لاَ بِكَ تِهِ وَ الاَ سَ اكَ االلهَُّ بِرِ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ مُ أَنْتَ مُ الَ لَهُ آدَ قَ نَّةِ فَ نْ الجَْ طِيئَتُكَ مِ الَ خَ قَ لَقَ فَ بْلَ أَنْ أُخْ َّ قَ ليَ رَ عَ دِّ رٍ قُ لىَ أَمْ نِي عَ لُومُ

ولُ االلهَِّ  سُ ِ  صرَ تَينْ رَّ ى مَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ وگو پرداختند: موسی گفت: تو پدر ما  موسی و آدم به بحث و گفت« »فَحَ
هستی اما با یک گناه ما را از بهشت بیرون آوردي ، آدم هم گفت: تو فرستادي خدا هستی خداوند با دست 

کنید که چهل سال قبل از آفریدنم خداوند آنرا مقدر کرده  خودش به تو تورات داه ، آیا بر کاري مرا ملامت می
 .»فرمودند بدین علت آدم دو با بر موسی اقامه حجت کرد ص، سپس پیامبر  بود

 .4/2042و مسلم کتاب قدر  7/214در بخاري کتاب ق
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بسم «تأخیر دارند مثلاً در اخلاص یک سوم قرآن است، از این گذشته کلام خدا تقدیم و 
آید، همه اینها با لفظ و حروف کلام غیر مخلوق خداوند هستند و  می االله بعد از اسم» االله

 تند.کلام مخلوقات قابل تشبیه نیساصلاً با 
فراموش نکنیم اصوات و ورق و مداد و جلد قرآن و جوهر همه مخلوق و مصنوع 

با حروف و  آید نگه داري شده به دست می نوشته شده هستند اما آنچه از حروف منطوقِ
 باشد. معانی کلام خدا وغیر مخلوق می

را به  اهل سنت و جماعت با ادله فراوانی از قران و سنت غیر مخلوق بودن کلام خدا
 اند، مثلاً: اثبات رسانیده

ٰ َ�عۡضٖ� ﴿ -1 لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ ۖ وَرََ�عَ َ�عۡضَهُمۡ دَرََ�تٰٖ�  تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّ ُ ن َ�َّمَ ٱ�َّ  مِّنۡهُم مَّ
يَّدَۡ�هُٰ برُِوحِ ٱلۡقُدُسِ 

َ
از آن  برخى«. ]253: ةالبقر[ ﴾وَءَاتيَۡنَا عِيَ� ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ ٱۡ�يََِّ�تِٰ وَ�

پیامبران را بر برخى دیگر برترى بخشیدیم از آنان کسى بود که خدا با او سخن گفت و درجات 
بعضى از آنان را بالا برد و به عیسى پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس 

 .»تایید کردیم

ُ مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗ ﴿ـ 2 خداوند با موسى آشکارا  و«: ترجمه. ]164النساء: [ ﴾اوََ�َّمَ ٱ�َّ

 .»سخن گفت

نظُرۡ إَِ�ۡكَ ﴿ـ 3
َ
رِِ�ٓ أ

َ
ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُۥ رَ�ُّهُۥ قَالَ رَبِّ أ . ]143الأعراف: [ ﴾وَلمََّ

و چون موسى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا «ترجمه: 

 .»خود را به من بنماى

ن ﴿ -4
َ
ِ أ جَرَة ۡ�مَنِ ِ� ٱۡ�ُقۡعَةِ ٱلمَُۡ�رََٰ�ةِ مِنَ ٱلشَّ

َ
تٮَهَٰا نوُديَِ مِن َ�ٰطِيِٕ ٱلوَۡادِ ٱۡ�

َ
� ٓ ا فَلَمَّ

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ناَ ٱ�َّ
َ
� ٓ پس چون به آن [آتش] رسید «ترجمه: . ]30القصص: [ ﴾٣٠َ�مُٰوَ�ٰٓ إِّ�ِ

ك از آن درخت ندا آمد که اى موسى من هستم از جانب راست وادى در آن جایگاه مبار

 .»خداوند، پروردگار جهانیان
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ن �َّقُولَ َ�ُۥ ُ�ن َ�يَكُونُ ﴿ـ 5
َ
رَدَۡ�هُٰ أ

َ
ٓ أ ءٍ إذَِا ترجمه: . ]40النحل: [ ﴾٤٠إِ�َّمَا قَوُۡ�اَ لَِ�ۡ

 .»شود درنگ موجود مى گوییم باش بى ما وقتى چیزى را اراده کنیم همین قدر به آن مى«

مَنَهُۚۥ ﴿ -6
ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

َ
�نۡ أ

هُمۡ قَوۡمٞ �َّ َ�عۡلَمُونَ  َّ�
َ
و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست « ترجمه: .]6: التوبة[ ﴾٦َ�لٰكَِ بِ�

 .»ود سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومى نادانندپناهش ده تا کلام خدا را بشن
شرح «همه آنها را در کتابی به نام  آیات در این مورد فراوان هستند امام ابن تیمیه

 جمع آوري کرده است.  66ص » الاصفهانیۀ ةالعقید

روایت  صهمچنی احادیث صحیحی در تأیید این مطلب از حضرت ختمی مرتبت 
 کنیم. ه بعضی از آنها اشاره میب شده است،

ى «فرماید :  که می صـ حدیث ابو هریره از پیامبر 1 وسَ الَ لَهُ مُ قَ ى فَ وسَ مُ مُ وَ تَجَّ آدَ احْ

 ُ اكَ االلهَّ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ نْتَ مُ مُ أَ الَ لَهُ آدَ قَ نَّةِ فَ َ نْ الجْ طِيئَتُكَ مِ تْكَ خَ جَ رَ ي أَخْ مُ الَّذِ نْتَ آدَ أَ

تِهِ  الاَ سَ ِ  بِرِ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ قَ قَ فَ لَ نْ أُخْ بْلَ أَ َّ قَ ليَ رَ عَ دِّ رٍ قُ مْ لىَ أَ نِي عَ ومُ لُ مَّ تَ هِ ثُ مِ لاَ بِكَ جَّ  صوَ حَ فَ

 ِ ينْ تَ رَّ ى مَ وسَ مُ مُ موسی و آدم به بحث و گفت وگو پرداختند: موسی گفت: تو پدر ما « »آدَ

فت: تو فرستادي خدا هستی هستی اما با یک گناه ما را از بهشت بیرون آوردي، آدم هم گ
کنید که چهل سال  خداوند با دست خودش به تو تورات داه، آیا بر کاري مرا ملامت می

فرمودند بدین علت آدم دو  صقبل از آفریدنم خداوند آنرا مقدر کرده بود، سپس پیامبر 
 .»با بر موسی اقامه حجت کرد

بَّيْكَ «فرماید:  که می صـ حدیث ابی سعید خدري از پیامبر 2 ولُ لَ يَقُ مُ فَ ا آدَ ُ يَ ولُ االلهَّ قُ يَ

ثًا إِلىَ النَّارِ  عْ تِكَ بَ يَّ رِّ نْ ذُ جَ مِ رِ ْ كَ أَنْ تخُ رُ أْمُ َ يَ تٍ إِنَّ االلهَّ وْ  بِصَ نَادَ يُ كَ فَ يْ دَ عْ سَ خداوند «. »وَ

گوید: در خدمتم، و با صداي بلند فرا خوانده می شود که گروه  فرماید: اي آدم، آدم می می
 .»از میان فرزندانت برانگیز ی راجهنم
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ۚۥ ﴿ امام بخاري در صحیحش تحت عنوان آیه ذنَِ َ�ُ
َ
ٓۥ إِ�َّ لمَِنۡ أ َ�عَٰةُ عِندَهُ وََ� تنَفَعُ ٱلشَّ

ۖ وهَُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡكَبُِ�  ٰٓ إذَِا فُزِّعَ عَن قُلُو�هِِمۡ قَالوُاْ مَاذَا قَالَ رَ�ُُّ�مۡۖ قَالوُاْ ٱۡ�َقَّ  .]23سبأ: [ ﴾٢٣حَ�َّ

خداوند چه « »ماذا خلق ربكم«فرماید: خداوند نفرمود:  بابی عنوان کرده و در آن می

کلام چنین چیزي نشانه فقه و دقت فهم و حسن اعتقاد است در مورد  1»چیزي را آفرید
 خداوند منان که مخلوق نیست.

مْ مِ «فرماید:  که می صاز رسول خدا  ـ حدیث عدي بن حاتم 3 نْكُ ا مِ دٍ إِلاَّ مَ نْ أَحَ

انٌ  َ جمُ رْ نَهُ تُ يْ بَ نَهُ وَ يْ هُ لَيْسَ بَ بُّ هُ رَ مُ لِّ يُكَ دون مترجم با خدا سخن هر کدام از شما ب« 2 »سَ

 .»خواهید گفت
آیات و احادیث فراوانی بر اثبات کلام خداوند و غیر مخلوق بودن کلامش وجود 

 ند.گذار اي باقی نمی ق شک و شبههدارند که براي جویندگان ح
 2/216و اللالکائی در شرح اعتقاد اهل السنۀ و الجماعۀ  1/328ابن خزیمه در التوحید 
 اند. بیشتر آنها را روایت فرموده

یکی از پیشتازان این فتنه بود، با مخالفان، مجلس مناظره باز کرد و به  :امام شافعی 
را به دوري از آن فرا ها هشدار داد و مردم  امت اسلامی از در افتادن در این سیاه چاله

نی بر خواند حتی حکم تکفیر مخالفانی چون حفص الفرد را صادر کرد، نصوص فراوا
 کنند. عقیده امام دلالت می

روایت کرده که  :با سندش از ابی عبداالله محمد بن ادریس شافعی  :بیهقی 
 .3فرموده: قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است

اهل سنت و جماعت بودند خیلی  مخالف عقیده نسبت به افرادي که :امام شافعی 
 تازید. خطر ناك بر آنها می گیر بود و سخت

 6/2719بخاري  -1
  703/ 3و مسلم  6/2729بخاري باب توحید  -2
  1/407المناقب  -3
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 :کند: ابی شعیب در مجلس امام شافعی  بیهقی با سندش از ابی شعیب روایت می
در حالی که یوسف بن عمرو بن یزید و عبداالله بن حکم در آن مجلس بودند حضور پیدا 

متکلم تمام عیار بود وارد مجلس شد، حفص به کرد، بعد از مدتی حفص الفرد که 
 گوید؟ ر مورد قرآن چه مییوسف گفت: د

خواستند دنباله  دانم، می گفت: کلام خدا است، غیر از این هیچ چیزي در موردش نمی
خواهند  رو آورد و گفت: اینها می :سخن را به امام بسپارند تا اینکه حفص به شافعی 

کند تا  فرمود: این را رها کن، اما باز هم اصرار می :افعی ش تو نظر خود را بیان کنید.
 ؟گوید مود: تو در مورد قرآن چه میبه سخن آمد و فر :اینکه شافعی 

 گویم مخلوق است. گفت: من می
 ؟فرمود: به چه دلیل

بر غیر مخلوق بودن ساعتها  :گوید: حفص بر مخلوق بودن و شافعی  راوي می
 د.او را تکفیر کرد و سخن را به پایان رسان :افعی استدلال کردند، تا اینکه ش

را نزد خودم در کتابی نگه داري  :گوید: تمام استدلالهاي امام شافعی  ابو شغیب می
چه  :کردم، روز بعد در بازار شیشه به حفص الفرد رسیدم، گفت: دیروز دیدي شافعی 

 دانا است.  عالم و :خواستم به آنها نشان دهم که امام شافعی  کار کرد ؟
سپس به من رو کرد و گفت: هر چند هیچ کس در این مورد با او سخن نگفته و اهل 

کنم و  کلام نیست ولی من بر او چیره نشدم هر چند من در این مورد تحقیق و بررسی می
 .1اهل کلام هستم

ت بیهقی همین روایت را با سندي دیگر از ربیع بن سلیمان نقل کرده، اما در پایان روای
تصمیم داشت مرا به قتل برساند یعنی تا این حد  :آمده که حفص الفرد گفته: شافعی 

 .2از سخنان من عصبانی شده بود

 18/56مناقب  -1
  1/3455مناقب  -2
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در سند ربیع آمده: وقتی شافعی با حفص به بحث و مناظره پرداخت، حفص گفت: 
 .1قرآن مخلوق است، امام فرمود: به خداوند منان کفر ورزیدید

کند که مردي  گرِ امام شافعی را از ابی محمد زبیري نقل میبیهقی با سندش مناظره دی
 گفت: به من بگو قرآن خالق است؟ :به امام شافعی 

 امام فرمود: سوگند به خدا خالق نیست. 
 گفت: پس قرآن مخلوق است؟

 امام فرمود: سوگند به خدا مخلوق نیست. 
 یلی دارید که قرآن مخلوق نباشد؟گفت: چه دل

 کلام خدا است؟ د کرد و فرمود: قبول دارید که قرآنامام سرش را بلن
 گفت: بله.

ُ مُوَ�ٰ ﴿فرمود: آیه  حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ ﴿ از نظر زمانی بر آیه ﴾وََ�َّمَ ٱ�َّ
َ
�نۡ أ

�َّهُ 
َ
مَنَهُۚۥ َ�لٰكَِ بِ�

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
 .]6: التوبة[ ﴾٦مۡ قَوۡمٞ �َّ َ�عۡلَمُونَ فَأ

ولی از نظر ترتیب بعد از آن قرار گرفته، حالا این سؤال مطرح است، آیا  پیشی گرفته.
 خودش بوده و کلامش موجود نباشد؟اند، یا  قبول دارید که خدا و کلامش با هم بوده

 اند. م خدا، هم کلامش هر دو بودهمرد گفت: ه
آورید، شما  رد و فرمود: اي کوفیان، شما کلام بزرگی بر زبان میتبسمی ک :شافعی 

توانید بگوید: کلام خدا،  پس چگونه می قبول دارید که خدا و کلامش هر دو قدیم هستند.
 آورید؟ هاي دیگري که بر زبان میغیر خدا است یا چیز

 گوید: مرد سؤال کننده سکوت اختیار کرد و دم در نداد. رواي می
کس اقرار کند که کلام صفت خدا است، و صفات خدا از این است هر هدف امام

ذاتش جدا ناپذیر هستند و دوباره اقرار کند که قرآن کلام خدا است، پس چرا باید در غیر 

 نگاه کنید. 322الاسماء و الصفات بیهقیو  11. به الشریعۀ اجري 1/407مناقب  -1
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مخلوق بودن قرآن شک کند مگر قرآن هم یکی از صفات خداوند نیست و صفات 
ام مخلوق نیستند تا قرآن دومی کد اند و هیچ همراه ذات خداوند بودهخداوند لا یزال 

هاي  خواهد به او هشدار دهد که از این مغالطات که وسوسه باشد، همچنین امام می
عقل انسان شوند چون تفکر را  هستند فاصله بگیرد و نگذار وارد منطقه ممنوعه شیطانی

روز  اند و هر هاي شیطانی رخت بر نبسته کنند، متأسفانه امروزه هم این وسوسه فاسد می
کشانند، امروزه و روزگار قدیم قائلین به خلق  راه می زنند و آنرا به بى درِ فکر کسی را می

مخلوق  ؟یا غیر مخلوق، قرآن کدام یکی استگویند: هر چیزي یا مخلوق است  قرآن می
 ؟یا خالق

 توانند به مردم دروغ بگویند و آنها را کنند که با این یاوه و چرند و پرند می گمان می
کنند، اما قرآن کلام خدا است و کلام  گمراه سازند و اعتقادات مردم را فاسد و ویران

 و صفات خداوند غیر مخلوق هستند. صفتی از صفات حیی منان است
کند که این عقیده سلف صالح این امت اسلامی  براي آن مرد بیان می :امام شافعی 
 اند. این اعتقاد پافشاري فرموده بوده و سلف بر

کند که فرموده: من سفیان بن عیینه را دیدم که بر در  بیهقی با سندش از امام روایت می
 ؟کنید میخانه نویسنده ایستاده بود، خطاب به او گفتم: اي ابا محمد اینجا چکار 

 .1شنوم گفت: دور شو، واي به حالت، من دارم کلام خدا را از دهان این بچه می
مقابل افرادي که قائل به خلق قرآن بودند ایستاد، جوان مردانه در  :امام شافعی 

روزي نز د امام ذکر خیر ابراهیم بن سلیمان ابن علیه جهمی ـ که معتقد به خلق قرآن بود 
ـ شد، امام فرمود: من در هر چیزي مخالف او هستم حتی در گفتن لااله الا االله چون من 

گوید خداي  سخن گفت ولی او می گویم: لا اله الا االله اي که پشت حجاب با موسی می
 .2که کلامی را آفرید و به موسی شنواند

  1/409مناقب  -1
  96و الاعتقاد  1/409مناقب  -2
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کند که انکار صفت کلام براي خدا به  این فقه و درك امام بزرگ وار است، بیان می
کویبد که  سازد و مشت محکمی به دهان افرادي می مفهوم کلمه توحید خدشه وارد می

دهند و چماغ تکفیر را بر سر آنها بلند  عقیده اسماء و صفات را مورد اهانت قرار می
کشاند نه به خیر و نیکی و  اي امت را به تفرق و اختلاف می کند چون چنین عقیده می

 صلاح.
بود در مورد برائت از افراد و گروهی که از خط و مشی  :این کلام امام شافعی 
به خلق قرآن گزینند و  اي دیگر را براي خود بر می شود و نحله سلف صالح منحرف می

 دهند.  نظر می
نقل نشده چون در دوران ایشان چنین  :  هیچ روایتی در مورد لفظ از امام شافعی 

است و عادتاً نباید  :چیزي مطرح نبود بلکه ساخته و پرداخته نسل بعد از شافعی 
 در این مورد از ایشان روایت شود.چیزي 

ئ) و خوانده شده (مقروء ) تفاوتی اما روایت شده که ایشان میان صداي خواننده (قار
کند  اند ولی بدان تصریح نفرموده، بیهقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می قائل بوده

فرموده: قرآن خواندن در طواف سنت است و بهترین کلام انسان در  :که شافعی 
 .1طواف خواندن قرآن است

شود  ه توسط مسلمین خوانده میفرماید: سلف امت اتفاق دارند قرآنی ک ابن تیمیه می
اند که اصوات قاري و مداد و جوهري و  کلام خدا است، اما هیچ کدام از آنها نفرموده

مصحف قدیم و ازلی هستند مانند قرآن هر چند اتفاق دارند که وحی میان دو لوح 
هاي زیباي خود مزین کنید  فرموده: قرآن را با صدا ص(قرآن) کلام خدا است و پیامبر 

 .1/411مناقب  -1
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خوانند کلام خدا است اما اصوات و لفظی که با آن قرآن را  ، پس کلامی که مسلمین می1
 .2کنند کلام خدا نیست تلاوت می

فرماید: اگر چنین باشد (اصوات قاري کلام خدا باشد ) باید مداد  در جاي دیگري می
ت و دوات و نقطه و حرکات همه غیر مخلوق باشند در حالی که چنین نیست و مخلوقی

خوانند صداي بندگان  آنها واضح و بدیهی است، پس صوتی که مردم با آن قرآن را می

حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ ﴿فرماید:  است اما کلام، کلام خدا است خداوند می
َ
�نۡ أ

 
َ
ۚۥ َ�لٰكَِ بِ� مَنَهُ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
هُمۡ قَوۡمٞ �َّ َ�عۡلَمُونَ فَأ یا  .]6: التوبة[ ﴾٦�َّ

کلام، کلام خداوند است اما صدا، صداي  »زينوا القرآن باصواتكم«فرماید:  می صپیامبر 

خواند و با موسی و دیگران سخن  بنده است، خداوند با این صدا مردم را فرا نمی
 اند. این عقیده بوده لح برکنند و سلف صا فرماید، قرآن و سنت اینرا تأیید می نمی

در این مورد چنین است: معتقد بود که کلام صفت  :خلاصه مذهب امام شافعی 
ازلی خداوند است و قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است و هر کس قائل به خلق قرآن 
باشد از دین خارج است و میان صداي قاري و قرآن تفاوت وجود دارد، صداي قاري 

 ) غیر مخلوق است.رآنه (قمخلوق و خوانده شد
رسانم که  این مطلب را با روایتی از بیهقی با سندش از علی بن سهل رملی به پایان می

قرآن کلام خدا و غیر مخلوق  در مورد قرآن پرسیدم، فرمود: :فرماید: از امام شافعی  می
 است.

 ؟لوق بودن قرآن باشد چه حکمی داردگفتم: اگر کسی قائل به مخ
ر است، هیچ کدام از بزرگان دین را ندیدم مگر اینکه همه آنها، قائلین به فرمود: کاف

 .1کردند خلق قرآن را کافر قلمداد می

و نسائی  1468و ابو داود شماره  4/283و احمد  34و در باب خلق افعال  6/2743بخاري در باب توحید  -1
 .اند حدیث را روایت کرده 1342اجه و ابن م 2/179

 .12/558مجموع فتاوي  -2
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کنیم  فرمود: آنچه با زبان تلاوت می می :گوید: شافعی  می» الاعتقاد«بیهقی در کتاب 
اوامر نویسیم، همه کلام خدا هستند و خداوند  شنویم و در مصاحف می و با گوش آنرا می

 .2به بندگان ابلاغ فرموده است صو نواهی خود را با این کلام توسط پیامبر 

 صفت پنچم: دست 
یکی دیگر از صفات ذاتی پروردگار دست است نصوص فراوانی از قرآن و حدیث 

 نمایند. است به این صفت متصف می خداوند را انگونه که شایسته ایشان
 فرماید: خداوند می

إِ ﴿ـ 1 مۡ كُنتَ مِنَ قَالَ َ�ٰٓ
َ
سۡتَكَۡ�ۡتَ أ

َ
ۖ أ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

َ
بلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

 .]75ص: [ ﴾٧٥ٱلۡعَالَِ� 
فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که به دستان خویش خلق «ترجمه: 

 .»جویانى کردم سجده آورى آیا تکبر نمودى یا از [جمله] برترى

ْۘ بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ﴿ - 2 ْ بمَِا قَالوُا يدِۡيهِمۡ وَلُعنُِوا
َ
ۚ غُلَّتۡ � ِ مَغۡلُولَةٌ وَقَالَتِ ٱۡ�هَُودُ يدَُ ٱ�َّ

خدا بسته است دستهاى خودشان بسته   و یهود گفتند دست« .]64: ةالمائد[ ﴾ينُفِقُ كَيۡفَ �شََاءُٓ 

ور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر خدا د باد و به [سزاى ] آنچه گفتند از رحمت

 .»بخشد گونه بخواهد مى

يدِۡيهِمۚۡ ﴿ـ  3
َ
ِ فوَۡقَ � َ يدَُ ٱ�َّ ِينَ ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّمَا ُ�بَايعُِونَ ٱ�َّ مَا  إنَِّ ٱ�َّ َ�مَن نََّ�ثَ فَإِ�َّ

 َ وَۡ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ ٱ�َّ
َ
ٰ َ�فۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ جۡرًا عَظِيمٗا  ينَكُثُ َ�َ

َ
 .]10الفتح: [ ﴾١٠فَسَيُؤۡ�يِهِ أ

خدا   کنند دست کنند جز این نیست که با خدا بیعت مى در حقیقت کسانى که با تو بیعت مى«
که شکند و هر زیان خود پیمان مىشکنى کند تنها به   بالاى دستهاى آنان است پس هر که پیمان

 .»بخشد زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به

  323الاسماء و الصفات  -1
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 ص اي از سنت مطهر پیامبر نمونه

تْكَ «: ـ حدیث ابو هریره 1 جَ رَ ي أَخْ مُ الَّذِ نْتَ آدَ ى أَ وسَ الَ لَهُ مُ قَ ى فَ وسَ مُ مُ وَ تَجَّ آدَ احْ

 ُ اكَ االلهَّ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ نْتَ مُ مُ أَ الَ لَهُ آدَ قَ نَّةِ فَ َ نْ الجْ طِيئَتُكَ مِ مَّ خَ هِ ثُ مِ لاَ بِكَ تِهِ وَ الاَ سَ بِرِ

 ِ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ قَ قَ فَ لَ نْ أُخْ بْلَ أَ َّ قَ ليَ رَ عَ دِّ رٍ قُ مْ لىَ أَ نِي عَ ومُ لُ ِ  صتَ ينْ تَ رَّ ى مَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ حَ  .»فَ

موسی و آدم به بحث و گفت وگو پرداختند: موسی گفت: تو پدر ما هستی اما با « 
آوردي، آدم هم گفت: تو فرستادي خدا هستی خداوند با  یک گناه ما را از بهشت بیرون

کنید که چهل سال قبل از  دست خودش به تو تورات داده، آیا بر کاري مرا ملامت می
فرمودند بدین علت آدم دو با بر  صآفریدنم خداوند آنرا مقدر کرده بود، سپس پیامبر 

 .1»موسی اقامه حجت کرد
کنند، براي  ت را براي خداوند منان ثابت میو احادیث فراوان دیگري که صفت دس

 نگاه کنید.  1/119 »التوحید ابن خزیمه«توان به کتاب  یابی به آنها می دست
 اند. اهل سنت و جماعت در اثبات صفات تمام آیات و احادیث روایت شده را پذیرفته

گانشان گوید: یاران سنت ـ خداوند زندگانشان را حفظ و مرد می :ابو عثمان صابونی 
دهند، خداوند  شهادت می صرا رحمت نماید ـ بر وحدانیت خداوند و رسالت محمد 

در اخبار  صشناسند که خود در وصف خود فرموده یا محمد  را با همان صفاتی می
کنند که  صحیح بدان اشاره نموده است، و همچنین چیزهاي را براي خداوند منان ثابت می

سنت آنرا براي حق تعالی ثابت کرده است، هرگز  در صخودش در قرآن یا پیامبرش 
گویند: خداوند آدم را با دست خودش  قائل به تشیبه خداوند به مخلوقاتش نیستند، می

 فرماید:  آفریده همان طور که قرآن می

  6/2730و بخاري کتاب توحید باب کلم االله موسی تکلیما  4/2042مسلم کتاب قدر باب احتجاج آدم و موسی  -1
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مۡ كُنتَ ﴿
َ
سۡتَكَۡ�ۡتَ أ

َ
ۖ أ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ مِنَ ٱلۡعَالَِ� قَالَ َ�ٰٓ

فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که به دستان «ترجمه:  .]75ص: [ ﴾٧٥

 . »جویانى قدرت خویش خلق کردم سجده آورى آیا تکبر نمودى یا از [جمله] برترى
گردانند مثلاً دست را مانند معتزله ـ خداوند آنها  کلام را از جایی خود منحرف نمی

کنند، یا مانند مشبه ـ خداوند آنها را رسوا کند ـ  کند ـ بر نعمت یا قدرت حمل نمینابود 
  نمایند. براي دست خدا کیفیت قائل نیستند، دست خدا را به دست مخلوقات تشبیه نمی

خداوند اهل سنت را از تحریف و تبدیل و صورت دادن پناه داده بلکه تنها با شناختن 
ارزانی داده تا راه توحید و تنزیه را بپیمایند و قول به تعلیل و و فهم کردن بر آنها نعمت 

ۖ وهَُوَ ﴿ سوره شوري باشند که: 11آیه  تشبیه را رها کنند و دنباله رو ءٞ لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
مِيعُ ٱۡ�َصُِ�   .]11الشوري: [ ﴾ٱلسَّ

نه تشبیه بنا به این صفت ایمان داشته و خداوند را بدو :روایت شده که امام شافعی 
 به این صفت متصف فرموده است.  به آیه

نقل کرده که امام فرمودند: خداوند منان  :ابو یعلی با سند خودش از امام شافعی 
از آنها خبر  صداراي اسماء و صفاتی است که در قرآن آمده و سنت مطهر رسول 

 اند...... بنا به دو آیه ذیل خداوند دو دست دارد:  داده

 .»بلکه هر دو دست او گشاده است«. ]64: ةالمائد[ ﴾يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ  بلَۡ ﴿ -1

تُٰۢ ﴿ -2 َ�َٰ�تُٰ مَطۡوِ�َّ �ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَٱلسَّ
َ
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ وَٱۡ� وَمَا قَدَرُواْ ٱ�َّ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  آنها خدا را آن گونه که شایسته   .]67الزمر: [ ﴾٦٧�يَِمِينهِِۚۦ سُبَۡ�نَٰهُۥ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

است نشناختند، در حالى که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده 
 .»پندارند در دست او؛ خداوند منزهّ و بلندمقام است از شریکیهایى که براى او مى
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امام الحرمین (ابی حسن کند و آنرا به  را ذکر می :ابن تیمیه اعتقاد امام شافعی 
 .2دهد نسبت می 1محمد بن عبدالملک کرخی) 

 صفت ششم: وجه 
این صفت یکی از صفات ذاتی خبري خداوند است که خودش در قرآن و پیامبرش 

اند پس با رعایت کردن جایگاه و مقام پروردگار  در سنت صحیح از آن خبر داده ص
 باشند:  ت آیات ذیل میدلائل دال بر این صف اعتقاد بدان واجب است.

ۚۥ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ ﴿  -1 ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَۘ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ ُ�ُّ َ�ۡ وََ� تدَۡعُ مَعَ ٱ�َّ
خدا معبودى دیگر مخوان خدایى جز او  و با«ترجمه:  .]88القصص: [ ﴾٨٨�َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ 

چیز نابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده  نیست جز ذات او همه

 .»شوید مى

كۡرَامِ ﴿ـ 2 و ذات باشکوه و ارجمند « .]27الرحمن: [ ﴾٢٧وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

 .»پروردگارت باقى خواهد ماند
توانید به کتاب  یآیات فراوانی در این مورد وجود دارند براي اطلاعات بیشتر م

 مراجعه فرماید. 1/24 »التوحید ابن خزیمه«
 سنت مطهره: 

 فرماید: که می ـ حدیث جابر1

الفصول « فقیه و مفتی شافعیه بوده و به شهرهاي فراوانی سفر کرده و تألیفات فراوانی دارد یکی از آنها کتاب  -1
است. در آن دیدگاه سلف صالح را ذکر نموده. ایشان معتقد به قنوت نماز فجر  »تقاد الأئمۀ الفحول فی اع

دهند  گفت: چون حدیث صحیحی در این مورد روایت نشده و قصیده اي در اعتقاد به او نسبت می نبودند، می
ه او را متهم به تجسیم که بیش از دو هزار بیت است و بر اشعریه و دیگران حمله کرده بدین علت اشاعر

 .12/229و البدایه و النهایه  1/349و طبقات شافعیه ابن شهبه 4/137کنند. طبقات سبکی  می
 .4/175مجموع فتاوي  -2
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لىَ رسول االله «  لَ عَ الَ  z y x w ﴾ Z } | { ~  ے ¡]  ﴿ صلمََّا نَزَ قَ

كَ  هِ جْ وذُ بِوَ   .»أَعُ

﴿  [ ¥ ¤ £ ¢Z ﴾  ْلَت لَماَّ نَزَ كَ ، فَ هِ جْ وذُ بِوَ الَ أَعُ   ª © ¨ § ¦]  قَ

« ®¬ Z  ُ نُ أَوْ أَيْسرَ وَ انِ أَهْ اتَ الَ هَ  .»قَ

یر پاهایتان عذابى بر شما گو او تواناست که از بالاى سرتان یا از زب«وقتی که آیه 
 بریم. فرمود: به وجهت پناه می صنازل شد پیامبر » بفرستد

بعضى  یا شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب«و وقتی آیه 
 .1ترند فرمود: این دو راحتر و آسان نازل شد.» از شما را به بعضى [دیگر] بچشاند

نْ النَّبِيِّ «فرماید:  ـ حدیث عبداالله بن قیس که می2 ا  عَ مَ ماَ وَ تُهُ ِيَ ةٍ آن نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ الَ جَ صقَ

ا بَ  مَ ماَ وَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ تُهُ ِيَ بٍ آن هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ ماَ وَ اءُ فِيهِ دَ ِمْ إِلاَّ رِ بهِّ وا إِلىَ رَ نْظُرُ نْ يَ َ أَ ينْ بَ مِ وَ وْ َ الْقَ ينْ

ِ عَ  نٍ الْكِبرْ دْ نَّةِ عَ هِ فيِ جَ هِ جْ  .2»لىَ وَ

دو بهشت از نقره، با ظروف و همه وسائل و دو بهشت از طلا با همه «ترجمه:  
 .»ده شدهکشیظروف و وسائل و میان آنها و خدا تنها پرده کبریا است که بر روي خود 

براي اطلاعات بیشتر به  اند. روایت شده صو احادیث فراوان دیگري که از حضرت 
 مراجعه کنید. 27/ 1ابن خزیمه » التوحید«کتاب 

 کند:  براي اثبات این صفت به دو آیه ذیل استدلال می صامام شافعی 

ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَۘ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ ﴿ ۚۥ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ �َ�ۡهِ  وََ� تدَۡعُ مَعَ ٱ�َّ ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ۡ�َ ُّ�ُ
 .]88القصص: [ ﴾٨٨ترُجَۡعُونَ 

كۡرَامِ ﴿  .]27الرحمن: [ ﴾٢٧وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

 .6/2694بخاري کتاب توحید  -1
 .2710/ 6بخاري کتاب توحید  -2
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در اثبات صفت وجه روش سلف صالح امت را : روشن شد که امام شافعی 
 .1ام و نیاکان پیشتاز او از سلف صالح رحمت بفرستدخداوند بر ام پیماید. می

را به قبله تفسیر فرموده ولی دلیل بر این نیست که امام  2سوره بقره  115امام آیه 
صفت را تأویل کرده چون همه بزرگان دین بنا به سبب نزول آیه را اینگونه تفسیر 

 .3اند کرده

 صفت هفتم: قدم 
در سخنان گهر بار  صت که حضرت رسول قدم یکی از صفات خبري خداوند اس

خود بیان فرموده و سلف صالح امت اسلامی رحمهم االله همانطور که رسول خبر داده 
را رد  صاما تأویل گران بنا به عادت خود خبر حضرت محمد  اند. بدان ایمان آورده

به تمسخر را اند، حتی مؤمنین این صفت  اند و با تأویلات بعیدي به تأویلش پرداخته کرده
 گیرند. و استهزاء می

فرماید: همانا  است که می :یکی از مؤمنین به این راد مرد تأریخ اسلام امام شافعی 

تا خداوند بر جهنم پا « »حتی يضع الرب فيها قدمه«فرماید  بنا به خبر رسول که می

 .4خداوند داراي قدم است »گذارد می
ک تی از حدیث ابی هریره است، اینکند قسم به آن استدلال می :حدیثی که امام 

 کنیم: متن کامل حدیث را ذکر می

  4/182و مجموع فتاوي  1/283طبقات ابی یعلی  -1
2- ﴿ ْ ۡ�نَمَا توَُلُّوا

َ
َ َ�سِٰعٌ عَليِمٞ فَ� ِۚ إنَِّ ٱ�َّ پس به هر سو رو کنید آنجا روى [به] « ].115: ة[البقر ﴾َ�ثَمَّ وجَۡهُ ٱ�َّ

 .»خداست آرى خدا گشایشگر داناست
  526/ 1و تفسیر طبري  3/193و مجموع فتاوي  1/65  :فی احکام القرآن شافعی  -3
  443الاسماء و الصفات بیهقی  -4
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نْ النَّبِيِّ « ا لاَ  صعَ َ ا لهَ بِّ مَ ا رَ نَّةُ يَ َ الَتْ الجْ قَ ِماَ فَ بهّ النَّارُ إِلىَ رَ نَّةُ وَ َ تْ الجْ مَ تَصَ الَ اخْ قَ

 ِ ن عْ الَتْ النَّارُ يَ قَ مْ وَ طُهُ قَ سَ اءُ النَّاسِ وَ فَ عَ ا إِلاَّ ضُ هَ لُ خُ دْ تُ بِالْ يَ الىَ ـي أُوثِرْ عَ ُ تَ الَ االلهَّ قَ ينَ فَ ِ برِّ تَكَ مُ

ؤُ  لْ ماَ مِ نْكُ ةٍ مِ دَ احِ لِّ وَ لِكُ اءُ وَ نْ أَشَ يبُ بِكِ مَ ابيِ أُصِ ذَ نْتِ عَ الَ لِلنَّارِ أَ قَ تِي وَ َ حمْ نْتِ رَ نَّةِ أَ جَ ا لِلْ هَ

هِ  قِ لْ نْ خَ لِمُ مِ ظْ إِنَّ االلهََّ لاَ يَ نَّةُ فَ َ ا الجْ أَمَّ الَ فَ ا  قَ نَ فِيهَ وْ قَ لْ يُ اءُ فَ شَ نْ يَ ئُ لِلنَّارِ مَ نْشِ هُ يُ إِنَّ ا وَ دً أَحَ

يدٍ {و زِ نْ مَ لْ مِ ولُ هَ قُ ا إِلىَ  }تَ هَ ضُ عْ دُّ بَ رَ يُ تَلِئُ وَ تَمْ هُ فَ مَ دَ ا قَ عَ فِيهَ ضَ تَّى يَ ا حَ ثً لاَ ولُ ثَ قُ تَ عْضٍ وَ بَ

طْ  طْ قَ طْ قَ  .1 »قَ

ردند، بهشت گفت: اي خداوندا بهشت و جهنم بحث و مناقشه خود را پیش خدا ب
 شوند؟ ایان و ضعیفان وارد من مینو چرا تنها بى

  شوند ؟ و جهنم هم عرض کرد: اي خداوندا چرا تنها مستکبرین و ظالمان وارد من می
خداوند خطاب به بهشت فرمود: تو رحمت من هستی و به جهنم فرمود: تو عذاب 

 هر دو از انسان پر خواهید شد.و  کنم من هستی، هر که را بخواهم داخلت می
کند و افرادي که مستحق  فرمود: خداوند به هیچ کس از بندگانش ستم نمی صپیامبر 

 کشد: آیا کسی باقی ماننده ؟  روند، و جهنم سه بار فریاد می آتش هستند به جهنم می
ی کشد: کافی است کاف شود و فریاد می گذارد تا منقبض می خداوند قدم را بر جهنم می

 است.
دهند  کنند و اجازه نمی را تصدیق می صاهل سنت و جماعت احادیث رسول اکرم 

که عقل و قیاس و ذهن آنها در میدانی به تکاپو بپردازد که قدرت تازش ندارد و در چنین 
 .2عقلي  میادینی منطق تسلیم حاکم است نه منطق چرا و چگونه

 صفت هشتم: خنده 

 1/208و توحید ابن خزیمه  4/2186و مسلم  6/2711وحید بخاري کتاب ت -1
  3/431شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت  -2
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ثابت شده صد است که با حدیث رسول اکرم خنده یکی از صفات خبري خداون
است، هر چیزي با سنت ثابت شود در حکم چیزهاي است که قرآن بر وجودشان 

 دهند: ند خبر میکنیم که از صفت خنده خداو چند حدیث را ذکر می شهادت داده.
 فرماید: که می صـ حدیث ابوهریره از پیامبر 1

»ِ ولَ االلهَّ سُ كُ  ص أَنَّ رَ حَ الَ يَضْ نَّةَ  قَ َ نِ الجْ لاَ خُ دْ رَ يَ خَ ا الآْ َ همُ دُ تُلُ أَحَ قْ ِ يَ ينْ لَ جُ ُ إِلىَ رَ االلهَّ

 ُ تُوبُ االلهَّ مَّ يَ تَلُ ثُ يُقْ ِ فَ بِيلِ االلهَّ ا فيِ سَ ذَ اتِلُ هَ قَ دُ يُ هَ تَشْ يُسْ اتِلِ فَ لىَ الْقَ  .1»عَ

فرمود: خداوند به دو نفر خندند که یکی از آنها مسلمان بوده و  صرسول خدا «
کند واو هم به  سط دیگري در میدان کارزار شهید شده است، بعد از آن قاتل توبه میتو

 .»شوند س هر دو با هم وارد بهشت میرسد سپ شهادت می
« اند براي خواندن آنها خوانندگان عزیز را به کتاب  احادیث دیگري روایت شده

 کنیم.  راهنمائی می 2/563ابن خزیمه » التوحید 
شود و آنها از زبان پیامبر  تلاوت می صاصحاب بزرگوار رسول اکرم این احادیث بر 

کردند و به معنی آن اعتقاد پیدا  شنیدند و با جان ودل آنها را فهم می احادیث را می ص
 فرمایند:  شدند، و در حدیثی دیگر می نمودند و بدانها متأثر می می

وَ يَ « هْ لٌ فَ جُ نَّةَ رَ َ لُ الجْ خُ دْ نْ يَ رُ مَ ا ان آخِ ا مَ إِذَ ةً فَ رَّ هُ النَّارُ مَ عُ فَ سْ تَ ةً وَ رَّ بُو مَ كْ يَ ةً وَ رَّ شيِ مَ مْ

طَاهُ أَحَ  عْ ا أَ ئًا مَ يْ طَانيِ االلهَُّ شَ دْ أَعْ نْكِ لَقَ انيِ مِ جَّ ي نَ كَ الَّذِ بَارَ الَ تَ قَ ا فَ يْهَ تَ إِلَ تَفَ ا الْ هَ زَ اوَ نْ جَ ا مِ دً

جَ  عُ لَهُ شَ فَ ْ ترُ ينَ فَ رِ خِ الآْ لِينَ وَ َوَّ ا الأْ هَ تَظِلَّ بِظِلِّ َسْ لأِ ةِ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ نْ هَ ِي مِ ِن ن دْ بِّ أَ ولُ أَيْ رَ يَقُ ةٌ فَ رَ

ا هَ َ يرْ تَنِي غَ لْ أَ ا سَ هَ تُكَ يْ طَ عْ ليِّ إِنَّ أَ مَ لَعَ نَ آدَ ا ابْ لَّ يَ جَ زَّ وَ ُ عَ ولُ االلهَّ يَقُ ا فَ ائِهَ نْ مَ بَ مِ َ أَشرْ ولُ  وَ يَقُ فَ

نْ  هُ أَ دُ اهِ عَ يُ بِّ وَ ا رَ ا  لاَ يَ نْهَ ِيهِ مِ ن يُدْ هِ فَ يْ لَ َ لَهُ عَ برْ ا لاَ صَ  مَ رَ هُ يَ َنَّ هُ لأِ رُ ذِ عْ هُ يَ بُّ رَ ا وَ هَ َ يرْ لَهُ غَ أَ سْ لاَ يَ

ولُ أَيْ رَ  يَقُ ُولىَ فَ نْ الأْ نُ مِ سَ يَ أَحْ ةٌ هِ رَ جَ عُ لَهُ شَ فَ رْ مَّ تُ ا ثُ ائِهَ نْ مَ بُ مِ َ يَشرْ ا وَ هَ تَظِلُّ بِظِلِّ يَسْ بِّ فَ

نْ  ِنِي مِ ن دْ ْ أَ لمَ مَ أَ نَ آدَ ا ابْ ولُ يَ يَقُ ا فَ هَ َ يرْ أَلُكَ غَ ا لاَ أَسْ هَ تَظِلَّ بِظِلِّ أَسْ ا وَ ائِهَ نْ مَ بَ مِ َ َشرْ هِ لأِ ذِ هَ
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هُ  دُ اهِ يُعَ ا فَ هَ َ يرْ لُنِي غَ أَ سْ ا تَ نْهَ يْتُكَ مِ نَ دْ ليِّ إِنْ أَ ولُ لَعَ يَقُ ا فَ هَ َ يرْ لَنِي غَ أَ سْ نيِ أَنْ لاَ تَ دْ اهِ عَ أَنْ لاَ تُ

لَ  أَ سْ ا وَ يَ هَ تَظِلُّ بِظِلِّ يَسْ ا فَ نْهَ ِيهِ مِ ن يُدْ هِ فَ يْ لَ َ لَهُ عَ برْ ا لاَ صَ  مَ رَ هُ يَ َنَّ هُ لأِ رُ ذِ عْ هُ يَ بُّ رَ ا وَ هَ َ يرْ بُ هُ غَ َ يَشرْ

بِّ  ولُ أَيْ رَ يَقُ ِ فَ يَينْ ُولَ نْ الأْ نُ مِ سَ يَ أَحْ نَّةِ هِ َ ابِ الجْ نْدَ بَ ةٌ عِ رَ جَ عُ لَهُ شَ فَ رْ مَّ تُ ا ثُ ائِهَ نْ مَ ِي  مِ ِن ن دْ أَ

ا عَ ْ تُ لمَ مَ أَ نَ آدَ ا ابْ ولُ يَ يَقُ ا فَ هَ َ يرْ أَلُكَ غَ ا لاَ أَسْ ائِهَ نْ مَ بَ مِ َ أَشرْ ا وَ هَ تَظِلَّ بِظِلِّ َسْ هِ لأِ ذِ نْ هَ نيِ مِ دْ هِ

َنَّ  هُ لأِ رُ ذِ عْ هُ يَ بُّ رَ ا وَ هَ َ يرْ أَلُكَ غَ هِ لاَ أَسْ ذِ بِّ هَ ا رَ لىَ يَ الَ بَ ا قَ هَ َ يرْ لَنِي غَ أَ سْ َ أَنْ لاَ تَ برْ ا لاَ صَ  مَ رَ هُ يَ

دْ  بِّ أَ ولُ أَيْ رَ يَقُ نَّةِ فَ َ لِ الجْ اتَ أَهْ وَ عُ أَصْ مَ يَسْ ا فَ نْهَ اهُ مِ نَ دْ ا أَ إِذَ ا فَ نْهَ ِيهِ مِ ن يُدْ ا فَ يْهَ لَ ا لَهُ عَ ِيهَ ن لْ خِ

لَ  ثْ مِ يَا وَ نْ طِيَكَ الدُّ عْ نْ أُ يكَ أَ ضِ رْ يُ نْكَ أَ ِي مِ ين ِ ا يَصرْ مَ مَ نَ آدَ ا ابْ ولُ يَ يَقُ بِّ فَ ا رَ الَ يَ ا قَ هَ عَ ا مَ هَ

الَ  بُّ الْعَ نْتَ رَ أَ نِّي وَ ئُ مِ زِ تَهْ سْ تَ كُ ـأَ حَ مَّ أَضْ أَلُونيِ مِ سْ الَ أَلاَ تَ قَ ودٍ فَ عُ سْ نُ مَ كَ ابْ حِ ينَ فَضَ مِ

ولَ االلهَِّ سُ ا رَ كُ يَ حَ مَّ تَضْ الُوا مِ قَ ولُ االلهَِّ ص فَ سُ كَ رَ حِ ا ضَ ذَ كَ الَ هَ كُ قَ حَ مَّ تَضْ الُوا مِ قَ الَ  فَ قَ

الَ  بِّ الْعَ كِ رَ حْ نْ ضِ الَ ـمِ بُّ الْعَ نْتَ رَ أَ نِّي وَ ئُ مِ زِ تَهْ سْ تَ الَ أَ ينَ قَ ينَ حِ ولُ إِنيِّ لاَ ـمِ يَقُ ينَ فَ مِ

ادِرٌ  اءُ قَ ا أَشَ لىَ مَ لَكِنِّي عَ نْكَ وَ ئُ مِ زِ تَهْ  .1»أَسْ

شود مردي است که کشان کشان بر روي صراط راه  آخرین کسی که وارد بهشت می«
گوید: سپاس خداوندي که مرا نجات داد چیزي به من داد  گذرد، می رود تا از آن می می

گوید: خداوندا مرا به آن  بیند، می که به هیچ کس نداده است در این حال درختی می
 احت کنم و از آن آب گوارا بنوشم.اش استر نزدیک کن تا زیر سآیه

 ؟خواهید گري نمیبه تو بدهم چیز دیفرماید: اگر آنرا  خداوند می
خداوند او را به آنجا  دهد. خواهم و پیمان می می گوید: نه اي پروردگار چیزي نمی

کند و آب  رود و استراحت می زیر درخت می تواند صبر کند. داند که نمی برد چون می می
خواهد که مرا پیش  بیند، این بار هم از خدا می در این حال درخت دیگري می نوشد. می

فرماید: دیگر چیزي  خواهم، این بار هم خداوند به او می ببر دیگر چیزي نمی آن درخت
 خواهید؟ نمی
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خداوند او را به زیر درخت دوم  خواهد. دهد که چیزي نمی دوباره عهد و پیمان می
نوشد، در این حال  کند و از آب انجا می برد، بنده از سآیه درخت استفاده می هم می

گوید: خدایا فقط این درخت را به من بده  بیند و می شت میدرختی دیگر کنار باب به
خواهم، خداوند این بار هم با همان عهد وپیمان گذشته او را به آنجا  چیز دیگري نمی

کند، در این حال بنده صداي بهشتیان را  برد و بنده از آب و سآیه آن استفاده می می
گوید: اي خدایا مرا وارد بهشت  شنود، می شنود صداي بهشتیان را داخل بهشت می می

 دنیا و نعمت آن را به تو بدهم ؟ فرماید: آیا دوست داري کن، خداوند می
 کنید در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی ؟  گوید: خدایا مرا مسخره می بنده می

 دانید چرا خندیدم ؟ ید و گفت: میابن مسعود خند
 گفتند: چرا ؟

و علت خنده رسول خدا هم خنده پروردگار  خندید صگفت: چون رسول خدا 
 جهانیان بود. 

اراده ولی آنچه را دوست داشته باشم و  کنم سپس خداوند فرمود: نه تو را مسخره نمی
 .»دهم کنم انجام می

فرماید: بدون کیفیت و تشبیه خداوند را به  امام ابن خزیمه در باب صفت ضحک می
دانیم که خداوند  ماند، تنها می خلوقات نمیکنم، خنده او به خنده م خنده متصف می

کنیم و آنرا به علم خدا  اش سکوت اختیار می خندند ولی در مورد چگونگی خنده می
داند و هیچ کس را بر این راز  اش را می نماییم چون تنها خودش کیفیت خنده موکول می

مایم و از علم ن مطلع نساخته است پس ما قائل به حدیث رسول هستیم و آنرا تصدیق می
 .1زنیم انحصاري خدا دانا دم نمی

ترین دلیل است بر سالم بودن مذهب سلف و دوري  کلام ابن خزیمه بزرگ
دیدگاهشان از خیالات و پوچگراي و تحریفات کلامی و تشبیه و تجسیم منحرفان از 
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نصوص به خیالات بیرون  حشویه و غیره چون از حدود و مرز و خط قرمزهاي
پذیرند و  را می صتمام صفات مذکور در قرآن و سنت صحیح رسول اکرم روند،  نمی

اند آنها هم بدون کم و کاست چنین چیزي را قبول  هر چه خدا و رسول آنرا نفی فرموده
شه شوند و همی ندارند، بنا بر این روش مطمئن هرگز دچار کژراهاي کلامی و فلسفی نمی

 مانند. از تهمت ناروا بدور می
یکی از سالکین واقعی این روش است و این صفات را براي  هم :ی امام شافع

 کند.  خداوند منان با رعایت ادب و مقام پروردگار اثبات می
فرموده: کسی که در  صخندد، چون رسول اکرم  می فرماید: خداوند به عبد مؤمن می

 .1است کند که پروردگار خندان راه خدا جان فدا کند در حالی خداوند را ملاقات می
کند بخشی از حدیث ابی درداء است که طبرانی با  حدیثی که امام به آن استدلال می
 یت کرده است:روا صاسناد حسن در الکبیر آنرا از حضرت 

ثلاثة يحبهم االله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه «

ا إلى عبدي هذا كيف صبر ويكفيه فيقول انظروالله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره االله 

 .2»لي بنفسه

خندد و بدیشان مژده  سه گروه هستند که خداوند آنها را دوست دارد و به آنها می
شوند یا خداوند پیروزي را به آنها  جنگند یا کشته می دهد، گروهی که براي خدا می می
 کند. ن صبر پیشه میندي من براي مفرماید: نگاه کنید چگونه ب بخشد، می می

کند، اما به جاي  ذکر می» اثبات صفت خنده براي خداوند « بیهقی حدیث را در باب 
 آورد سپس مثل اینکه کوتاهیش را جبران بعضی از تأویلات کلامی مذموم رو می اثبات به

کردند ـ  فرماید: اما پیشینان ما از این احادیث، ترغیبِ اعمال را برداشت می کند، می می
شود  اعمالی که خیر هستند و خداوند آنها را دوست دارد و با انجام دانشان خوشحال می
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کردند هر چند معتقد بودند که  و خود را مشغول به تفسیر و تبین خنده خدا نمی ـ
خداوند داراي جوارح و اعضاء نیست و در خنده و کیفیت آن قابل تشبیه به انسان 

 .1باشد نمی
کرد و خود را به کژراهاي  ت کند اگر به تفسیر سلف اکتفاء میخداوند بیهقی را رحم

زد خیلی بهتر بود چون هیچ کس معتقد نبوده که خنده خدا  و یاوه گویهاي خلف نمی
مستلزم دهان و حنجره و غیره است، اینها عبارات و اعتقادات نو آوري هستند که بوي 

دانند، ولی دین  نها را عین دین میشود هر چند اهل کلام آ بدعت و شرك از آنها بلند می
 .2و دیدگاه سلف کجا و این ترهات کجا

 صفت نهم: انگشتان 
معتقد است که خداوند انگشت دارد، این صفت یکی دیگر از صفات  :امام شافعی 

دهند، امام براي اثبات صفت به  خبري خداوند است که سنت صحیح رسول از آن خبر می
 فرموده: صپیامبر  کند که این حدیث استناد می

 .3»هو بين اصبعين من اصابع الرحمان ما من قلب الا«

 .»خداوند قرار دارد قلب هر انسانی میان دو انگشت از انگشتان«
صفات ثابت  در این صفت هم روش سلف صالح را پیموده که تمام :امام شافعی

 دهند. را به خداوند منان نسبت میشده در قرآن و حدیث 
است که  احادیث وارده در مورد این صفت حدیث ابن مسعودیکی دیگر از 

 فرماید: می

 598الاسماء و الصفات  -1
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»ِ ولِ االلهَّ سُ ٌ إِلىَ رَ برْ اءَ حَ ضَ  ص جَ َرْ الأْ بَعٍ وَ لىَ إِصْ ءَ عَ ماَ عُ السَّ ضَ َ يَ دُ إِنَّ االلهَّ َمَّ ا محُ الَ يَ قَ فَ

لىَ  َارَ عَ َنهْ الأْ رَ وَ جَ الشَّ بَعٍ وَ لىَ إِصْ بَالَ عَ ِ الجْ بَعٍ وَ لىَ إِصْ مَّ  عَ بَعٍ ثُ لىَ إِصْ قِ عَ لْ َ ائِرَ الخْ سَ بَعٍ وَ إِصْ

ا الْ  نَ هِ أَ ولُ بِيَدِ قُ ِـيَ ولُ االلهَّ سُ كَ رَ حِ لِكُ فَضَ الَ ص مَ قَ َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ﴿ وَ الزمر: [ ﴾وَمَا قَدَرُواْ ٱ�َّ

67[«1. 
آمد و گفت: اي محمد خداوند آسمان  صیکی از روحانیون یهود پیش رسول خدا «

اول و زمین را بر انگشت دوم و کوها را بر انگشت سوم و درختان و آبها را  را بر انگشت
دست  گذارد سپس با بر انگشت چهارم و همه مخلوقات دیگر را بر انگشت پنجم می

 ؟گوید: من خدا هستم می
خندید و این آیه را تلاوت فرمود: و خدا را آنچنان که باید به بزرگى  صپیامبر 

 .»اند نشناخته
 صکنند که پیامبر  اند، و گمان می ي از اهل کلام این حدیث را تأویل کردهبسیار

از  صسخن مرد یهودي را انکار کرده چون یهودي اهل تجسیم بود، بدین علت پیامبر 
کند و به شدت  گیرد، امام ابن خزیمه این تأویل را رد می اش می سخن مرد یهودي خنده

تر از آن  را خیلی بلند صوند قدر و منزلت پیامبر فرماید: خدا نماید، می آنرا انکار می
اش بگیرد  کرده که نزد او خداوند را به صفاتی متصف کنند که از آن منزه است ولی خنده

اي بخندد که دندانهایش نمایان شوند، اما خنده رسول  و به جاي انکار و خشم به گونه
 یق و تعجب بود نه انکار و مسخره.حاکی از تصد ص

نسبت  صکه ایمان در قلبش جا گرفته باشد چنین چیزي را به پیامبر کسی هر
 .2آید که به جاي تغییر منکر بخندد دهد چون با مقام بلند ایشان جور در نمی نمی

یکی از راد مردانی که با این تأویل مخالفت کرده امیر المؤمنین حدیث ابن حجر 
لاف فهم راوي ـ که تصدیق و خ صفرماید: اگر خنده رسول  است، در فتح الباري می

 .»اند ان که باید به بزرگى نشناختهو خدا را آنچن«. 2/2147و مسلم  6/2712ب توحید بخاري با -1
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شنود و سکوت اختیار  تعحب است ـ معنی شود مستلزم این است که پیامبر باطلی را می
 .1در چنین مواردي سکوت کند صنماید، نعوذ باالله که رسول  می

گویند: چون احادیث دیگري در  تر این است که اهل کلام می از این تعجب بر انگیز
اما حقیقت خلاف سخن آنها  اند پس باید حدیث تأویل شود. تأیید این حدیث نقل نشده

 کنند. ت را براي خداوند اثبات میانگش اند که است چون احادیث فراوانی روایت شده
 فرماید: ن عمرو بن عاص است که میها، حدیث عبداالله اب یکی از این حدیث

»ِ ولَ االلهَّ سُ عَ رَ مِ هُ سَ نَّ ِ  ص أَ ن لُوبَ بَ ولُ إِنَّ قُ قُ نِ يَ َ حمْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ ينْ بَعَ َ إِصْ ينْ ا بَ هَ لَّ مَ كُ ي آدَ

مَّ  هُ ولُ االلهَِّ صاللَّ سُ الَ رَ مَّ قَ اءُ ثُ شَ يْثُ يَ هُ حَ فُ ِّ دٍ يُصرَ احِ لْبٍ وَ قَ نَا  كَ وبَ لُ فْ قُ ِّ لُوبِ صرَ فَ الْقُ ِّ صرَ مُ

تِكَ  اعَ لىَ طَ  .2»عَ

مانند قلب یک نفر میان دو  فرمود: همه قلب انسانها شنیدم که می صاز رسول خدا «
دهد، سپس رسول  انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد هر طوري بخواهد آنرا تغییر می

 .»را بر طاعت خودت قرار بده هایمان فرمود: خداوندا قلب ص
 .3و احادیث فراوان دیگر

 صفت دهم: چشم
قرآن و  صفت چشم یکی دیگر از صفات خبري ذاتی براي خداوند متعال است که با

 ثابت شده است. صحدیث صحیح پیامبر 
 فرماید: دهد، می لیه چشم قرار میـ در سوره طه ضمیر مفرد متکلم را مضاف ا1

ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿  .»تا زیر نظر من پرورش یابى« .]39طه: [ ﴾وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ
 فرماید: را به ضمیر جمع اضافه میـ در سوره قمر چشم 2

  13/399فتح الباري  -1
 4/2045 مسلم -2
 1/189کتاب التوحید ابن خزیمه  -3
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ۡ�يُننَِا جَ ﴿
َ
[کشتى] زیر نظر ما روان بود « .]14القمر: [ ﴾١٤زَاءٓٗ لمَِّن َ�نَ ُ�فرَِ َ�ۡرِي بأِ

 .»بود که مورد انکار واقع شده بود[این] پاداش کسى 

غۡرَقُونَ ﴿ و میفرماید ِينَ ظَلَمُوٓاْ إِ�َّهُم مُّ ۡ�يُننَِا وَوحَۡينَِا وََ� تَُ�طِٰبِۡ� ِ� ٱ�َّ
َ
وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بأِ

اند  زیر نظر ما و [به] وحى ما کشتى را بساز و در باره کسانى که ستم کرده و«. ]37هود: [ ﴾٣٧

 .»اند با من سخن مگوى چرا که آنان غرق شدنى

ۡ�يُننَِاۖ وَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ حَِ� َ�قُومُ ﴿
َ
و « .]48الطور: [ ﴾٤٨وَٱصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ فَإنَِّكَ بأِ

رت شکیبایى پیشه کن که تو خود در حمایت مایى و هنگامى که [از در برابر دستور پروردگا

 .»خیزى به نیایش پروردگارت تسبیح گوى خواب] بر مى
شود دال بر وحدت نیست چون  اگر در بعضی از آیات عین به ضمیر مفرد اضافه می

سوره  34در آیات دیگري به ضمیر جمع هم اضافه گردیده است، مانند نعمت در آیه 
یم به صورت مفرد آمده ولی هیچ انسان عاقلی قائل نیست که خدا داراي یک نعمت ابراه

 فرماید:  باشد، خداوند می

ارٞ ﴿ �َ�ٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّ ۗ إنَِّ ٱۡ�ِ ٓ ِ َ� ُ�ۡصُوهَا ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ وا اگر « .]34ابراهیم: [ ﴾�ن َ�عُدُّ

  .»پیشه ناسپاس است رآورید قطعا انسان ستمتوانید آن را به شمار د خدا را شماره کنید نمى نعمت
 فرماید:  سوره بقره خداوند می 187یا در آیه 

فَثُ إَِ�ٰ �سَِآ�ُِ�مۡ ﴿ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَُ�مۡ َ�ۡلَةَ ٱلصِّ
ُ
در شبهاى روزه « .]187: ةالبقر[ ﴾أ

 .»همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گردیده است
 .1شود ي رمضان را شامل میها منظور مفرد نیست بلکه همه شب

فرماید: بر هر مسلمانی  می کنند بعد از ذکر آیاتی که صفت عین را ثابت می ابن خزیمه
کسی که براي  واجب است که صفات ثابت شده در قرآن را براي خدا اثبات کنند.

 .و مختصر الصواعق 317فات الالهیۀ الص -1
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پذیرد کافر است چون خداوند پیامبر را  خداوند صفات ثابت شده در قرآن و سنت را نمی
 فرماید: نوان مبین قرآن معرفی میبه ع

َ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَ ﴿ نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ٱّ�ِكۡرَ ِ�ُبَّ�ِ
َ
ُ�رِ� وَأ رُونَ بٱِۡ�َيَِّ�تِٰ وَٱلزُّ  ﴾٤٤فَكَّ

ه است ] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوى مردم نازل شد و ما این ذکر [قرآن« .]44النحل: [

  .»براى آنها روشن سازى؛ و شاید اندیشه کنند!
بیان فرموده که خداوند دو چشم دارد و بیان حضرت با قرآن موافق است  صپیامبر

 .1پس باید بدان ایمان آورد و آنرا تصدیق کرد
 صروایت شده که فرموده: خداوند کور نیست چون رسول اکرم  :از امام شافعی 

 .2»ان ربكم ليس باعورو انه اعور«رماید: ف در بحث تکذیب دجال می

 .»او کور است ولی خداوند شما کور نیست«
فرماید که او کور است هر چند مدعی خداوندي است و کارهاي  بیان می صپیامبر

هاي است که خودش توانایی بر  دهد ولی داراي عیوب و نقص خارق العاده انجام می
اه نشوید و او را خدا نپدارید چون او ناقص طرف کردن آنها را ندارد، پس دچار اشتب

بیند  پروردگار شما ناقص نیست، خداوند داراي دو چشم است و با آنها می است ولی
) به این براي اثبات صفت عین (چشم : پس بینا و شنوا است بدین علت امام شافعی 

 .3کند حدیث استناد می

 صفت یازهم: علم 
خداوند  کنند. قرآن و سنت آنرا ثابت می صفت علم صفت ذاتی خداوند است که

 فرماید: می

 .1/97التوحید ابن خزیمه  -1
 .4/182و مجموع فتاوي  1/283طبقات ابن یعلی  -2
 .395الاسماء و الصفات  -3
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﴿ ِ نزََ�ُۥ بعِِلۡمِهِۖۦ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ �شَۡهَدُونَۚ وََ�َ�ٰ بٱِ�َّ
َ
نزَلَ إَِ�ۡكَۖ أ

َ
ُ �شَۡهَدُ بمَِآ أ ِٰ�نِ ٱ�َّ شَهِيدًا �َّ

ست گواهى ولیکن خدا به [حقانیت] آنچه بر تو نازل کرده ا«ترجمه:  .]166النساء: [ ﴾١٦٦
دهند و کافى است  دهد [او] آن را به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان [نیز] گواهى مى مى

 .»خدا گواه باشد

مُٰ ٱلۡغُيُوبِ ﴿ َ عَ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
َ َ�عۡلمَُ ِ�َّهُمۡ وََ�ۡوَٮهُٰمۡ وَأ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ لمَۡ َ�عۡلَمُوٓا

َ
آیا « .]78: التوبة[ ﴾٧٨�

 .»داند و خدا داناى رازهاى نهانى است راز آنان و نجواى ایشان را مى اند که خدا ندانسته

ْ شَۡ� ﴿ ءٍ عَليِمٗ  ًٔ إنِ ُ�بۡدُوا َ َ�نَ بُِ�لِّ َ�ۡ وۡ ُ�ۡفُوهُ فَإنَِّ ٱ�َّ
َ
اگر « .]54الأحزاب: [ ﴾٥٤ا ا أ

 .»چیزى را فاش کنید یا آن را پنهان دارید قطعا خدا به هر چیزى داناست
 دیگري نیز در این مورد آمده است. و آیات فراوان 

  سنت:
 :صاز پیامبر  حدیث ابن عمر 

» ِ ولَ االلهَّ سُ ُ  صأَنَّ رَ دٍ إِلاَّ االلهَّ ا فيِ غَ مُ مَ لَ عْ ا إِلاَّ االلهَُّ لاَ يَ هَ مُ لَ عْ ْسٌ لاَ يَ يْبِ خمَ اتِحُ الْغَ فَ الَ مَ قَ

لاَ  ُ وَ امُ إِلاَّ االلهَّ حَ َرْ غِيضُ الأْ ا تَ مُ مَ لَ عْ لاَ يَ أْتيِ الْ وَ تَى يَ مُ مَ لَ عْ سٌ ـ يَ فْ ي نَ رِ دْ لاَ تَ ُ وَ دٌ إِلاَّ االلهَّ طَرُ أَحَ مَ

ةُ إِلاَّ االلهَُّ اعَ ومُ السَّ قُ تَى تَ مُ مَ لَ عْ لاَ يَ ُوتُ وَ ضٍ تمَ  .1»بِأَيِّ أَرْ

هاي غیب پنچ تا هستند تنها خداوند بدانها اگاه است،  فرماید: کلید می صپیامبر «
و چه وقت باران  دهد رار دارد و اینکه فردا چه چیزي رخ میآنچه در رحم مادران ق

 .»شود میرد و قیامت چه زمانی آغاز می بارد و هر انسانی کجا و کی می می
 : حدیث جابر

»ِ ولُ االلهَّ سُ انَ رَ ةَ مِ  ص كَ ورَ مْ السُّ هُ مُ لِّ عَ ماَ يُ ا كَ هَ لِّ ورِ كُ ُمُ ةَ فيِ الأْ ارَ تِخَ سْ هُ الاِ ابَ حَ مُ أَصْ لِّ عَ نْ يُ

لْ اللَّ  مَّ لِيَقُ ةِ ثُ يضَ رِ ِ الْفَ يرْ نْ غَ ِ مِ تَينْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ يرَ لْ رِ فَ َمْ مْ بِالأْ كُ دُ مَّ أَحَ ا هَ ولُ إِذَ قُ آنِ يَ رْ مَّ إِنيِّ الْقُ هُ

رُ  دِ قْ لاَ أَ رُ وَ دِ قْ إِنَّكَ تَ لِكَ فَ ضْ نْ فَ أَلُكَ مِ أَسْ تِكَ وَ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ كَ وَ مِ لْ كَ بِعِ يرُ
تَخِ مُ  أَسْ لَ عْ تَ وَ

 .6/2687بخاري کتاب توحید باب عالم الغیب  -1
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 ً يرْ ِهِ خَ ن يْ يهِ بِعَ مِّ سَ مَّ تُ رَ ثُ َمْ ا الأْ ذَ مُ هَ لَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ مَّ فَ هُ يُوبِ اللَّ مُ الْغُ لاَّ نْتَ عَ أَ مُ وَ لَ عْ لاَ أَ ا ليِ فيِ وَ

هُ  ْ يَسرِّ هُ ليِ وَ رْ دُ اقْ ي فَ رِ مْ ةِ أَ بَ اقِ عَ اشيِ وَ عَ مَ وْ فيِ دِينِي وَ الَ أَ لِهِ قَ آجِ ي وَ رِ مْ لِ أَ اجِ كْ ليِ  عَ ارِ مَّ بَ ليِ ثُ

لِ أَ  اجِ الَ فيِ عَ وْ قَ ي أَ رِ مْ ةِ أَ بَ اقِ عَ اشيِ وَ عَ مَ ٌّ ليِ فيِ دِينِي وَ هُ شرَ نَّ مُ أَ لَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ مَّ وَ هُ ي فِيهِ اللَّ رِ مْ

َ حَ  يرْ رْ ليِ الخَْ دُ اقْ نْهُ وَ نِي عَ فْ ِ اصرْ لِهِ فَ آجِ ِي بِهِ وَ ن ضِّ مَّ رَ انَ ثُ  .1»يْثُ كَ

آموخت و  استخاره را در تمام کارها مانند سوره قرآن به ما می صرسول خدا «
فرمود: هر گاه یکی از شما قصد کاري کرد، دو رکعت نماز سنت بخواند و سپس  می

و به سبب قدرت تو، از تو  کنم بگوید: خدایا ! من به سبب علم تو، از تو طلب خیر می
توانی و من  زیرا که تو می طلبم؛ خواهم و از تو جود و بخشش می توان و قدرت می

ها و رازهاي پنهانی،  غیبي  دانم و تو دانا و اگاه به همه توانم و تو دانی و من نمی نمی
یا فرمود: » دانی که این کار براي من در دین و دنیا و سرانجام کار  پروردگارا ! اگر تو می

دان و در آن برکت حال و آینده کار من خیر است، آنرا براي من مقدر فرما و آسان گر
دانی که این کار براي من در دین و دنیا و سرانجام بد است، آنرا از من  اندار و اگر می

دور کن و مرا از آن منصرف گردان و خیر را در هر جا هست براي من مقدر فرما و آن 
 .»م نیاز خود را بگوید و نام ببردگاه مرا بدان خشنود کن، و فرمود: در این هنگا

 اند. ث فراوانی بر علم خدا روایت شدهاحادی
 اند و  نقل شده که صفت علم را براي خداوند منان ثابت فرموده :از امام شافعی

امام  بدان اقرار کرده است و آنرا صفت ذاتی و ازلی دانسته که بر هر چیزي پیشی گرفته.
 سوره بقره: 143در مورد آیه 

ٰ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقبِۡلَةَ ٱلَِّ� كُ ﴿ ن ينَقَلبُِ َ�َ ٓ إِ�َّ ِ�عَۡلَمَ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّسُولَ مِمَّ نتَ عَلَيۡهَا
 .]143: ةالبقر[ ﴾عَقبَِيۡهِ 

 .6/269بخاري کتاب توحید باب قل هو القادر  -1
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اى را که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردیم جز براى آنکه مشخص شود کسى را که از  قبله«

 . »گردد کند از آن کس که از عقیده خود برمى پیامبر پیروى مى
 .1د: علم خداوند پیش از پیروي و بعد از آن مساوي بودفرمای می

 داند.  یعنی امام علم خداوند را سابق بر هر چیزي می
 تفسیر آیه اختلاف پیدا کرده اند:مفسرین در 

فرماید: اي محمد ما این کار را تنها براي این انجام دادیم تا بدانیم چه  ابن جریر می
دهد: اگر کسی  نی......... سپس ابن جریر ادامه میکند و چه کسی نافرما کسی پیروي می

زند مگر  کند و چه کسی سر باز می دانست چه کسی پیروي می بگوید: مگر خداوند نمی
 مرتدین؟بعد از پیروي کردن مسلمان و سر باز زدن 

اند: خداوند به هر چیزي اگاه است، معنی آیه این نیست که  بعضی در جواب گفته
 رخ دادن کار بدان علم نداشت.گام خداوند تا هن

 ؟اگر گفته شود: یعنی چه
شود: یعنی قبله را مقرر نکردیم مگر براي اینکه پیامبر و دوست و حزبم  گفته می

 زند. کند و چه کسی سر باز می می بدانند چه کسی پیروي
امام طبري این دیدگاه را قبول دارد و شواهدي از کلام عرب براي اثبات آن بیان 

شود چون عرب به جاي  گویند: این کلام گفته می فرماید: بعضی می ، سپس میکند می
برند..... پس معنی آیه چنین است: مگر براي نشان دادن کسی که  دیدن، علم را به کار می

 کند.  ولی امام این تأویل را رد می زند. کند یا سر باز می از رسول پیروي می
: لنعلم، به خاطر منافقین و یهود و کافران است فرماید گویند: خداوند می بعضی هم می

گفتند: اگر  چون آنها قبول نداشتند که خداوند قبل از وقوع به چیزي علم داشته باشد، می
پیوندد  شود، چنین چیزي به وقوع نمی گفته شود: هنگام تغییر قبله بعضی از آنها مرتد می

و قبله را تغییر داد و بعضی مرتد  اما وقتی که خداوند آیه را نازل کرد یا باطل است.

 .1/67 :و احکام القرآن شافعی  1/406مناقب بیهقی  -1
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کردید من در علم خود  شدند، خداوند فرمود: الا لنعلم..... آنچه شما کافران انکار می
 م قبل از اینکه به وقوع بپیوندد.دانست می

دانستیم چه کسی پیرو محمد است و  پس معنی آیه چنین است: تا بیان کنیم که ما می
فرماید: هر چند تأویل معقولی است و شاهد هم  امام می زند. چه کسی از او سر باز می

 .1دارد ولی بعید است که مفهوم آیه چنین باشد
فرماید: اي محمد ما رو کردن به قبله را براي تو  گوید: خداوند می می :ابن کثیر 

هستند و  تشریع کردیم در ابتداء به بیت المقدس سپس به کعبه تا حال آنهاي که پیرو تو
شوند  کنند و در رو کردن به قبله همراه تو هستند از افرادي که مرتد می طاعت میاز تو ا

 .2روشن شود

یعنی رو کردن به بیت مقدس  ﴾...وَمَا جَعَلۡنَا﴿ فرماید: گوید: خداوند می دي میسع

یعنی علمی که متعلق به ثواب و عقاب است و الا خداوند قبل از وقوع هر  ﴾إِ�َّ ِ�عَۡلمََ ﴿
 .3دان اگاه استچیزي ب

دهد: مثل اینکه سعدي کلامش را خلاصه  ابن تیمیه این دیدگاه را اینگونه توضیح می  

مَدٗ  ﴿ کرده، اما فرموده خداوند:
َ
ْ أ حَۡ�ٰ لمَِا َ�ثُِوٓا

َ
يُّ ٱۡ�زَِۡ�ۡ�ِ أ

َ
 ﴾١٢ا ُ�مَّ َ�عَثَۡ�هُٰمۡ ِ�عَۡلمََ أ

 .]12الکهف: [
گیرد، این علم اساس مدح  به معلوم تعلق می و نظائر آن علمی است که بعد از وجود

و ذم و ثواب و عقاب است، اما علم، در آیه اول تنها بدین معنی است که چنین چیزي 
دهد ارتباطی به سزا و عقاب ندارد چون سزا و عقاب بعد از وقوع معنی پیدا  رخ می

  3/159تفسیر طبري  -1
  1/191تفر ابن کثیر  -2
  159/ 1تفسیر سعدي  -3
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سیرین هم در تفسیر مف .1»لنري«یعنی » لنعلم«ت شده که گفته: از ابن عباس روای کنند. می
 .2دانستیم به وجود خواهد آمد آید بعد از اینکه می آیه گفته اند: تا بدانیم که به وجود می

 دیده شدن : صفت دوازدهم
اند هر چند دیدن  سلف صالح صفت دیده شدن را در بحث اسماء و صفات ذکر کرده

ن مورد اختلاف خدا در قیامت صفتی است براي مؤمنین، چون میان سلف و خلف در ای
 وجود دارد. جزئیی

 فرماید:  مثلاً خداوند می کنند. آیات فراوانی بر دیده شدن خدا در روز قیامت دلالت می

ةٌ ﴿ ٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ ٞ  ٢٢وجُُوه آرى در آن روز «. ]23-22: القيامة[ ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَة

 .»نگرد و به پروردگارش مى. صورتهایى شاداب و مسرور است

﴿ ٞ حۡسَنُواْ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ وَزَِ�ادَة
َ
ِينَ أ  .]26یونس: [ ﴾لِّ�َّ

 .»اند نیکویى [بهشت] و زیاده [بر آن] است براى کسانى که کار نیکو کرده«

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ ٓ إِ�َّ  .]15المطففین: [ ﴾١٥َ�َّ
 .»گارشان سخت محجوبندزهى پندار که آنان در آن روز از پرورد«

آوري  جمع» الارواح الی الافراح«جوزي همه آیات رؤیت را در کتاب امام ابن قیم 
 .3کرده است

ابن قیم بیشتر احادیث رؤیت را در همان کتاب نقل کرده است، ما هم بعضی از آنها 
 کنیم:  را روایت می

 :  حدیث ابی هریره

 3/160کند: مگر براي جدا کردن اهل یقین از اهل شک و گمان.  طبري سخن ابن عباس را اینگونه نقل می -1
 .8/496مجموع فتاوي  -2
 .212صفحه  -3
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ولَ االلهَّ« سُ ا رَ الُوا يَ ِ ِ ص انَّ النَّاسَ قَ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ قَ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ نَا يَ بَّ  رَ رَ لْ نَ لْ  ص هَ هَ

سِ لَيْسَ دُ  مْ ونَ فيِ الشَّ ارُّ لْ تُضَ هَ الَ فَ ِ قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ الُوا لاَ يَ رِ قَ بَدْ ةَ الْ لَ يْ رِ لَ مَ ونَ فيِ الْقَ ارُّ َا تُضَ ونهَ

الَ  ِ قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ الُوا لاَ يَ ابٌ قَ حَ هُ  سَ نَ وْ رَ مْ تَ كُ إِنَّ  .1»فَ

 ؟ بینیم یا در روز قیامت خدا را میبعضی از مردم گفتند: اي رسول خدا آ«
 ؟ دشوی فرمود: آیا در دیدن ماه در شب چهارده دچار زحمت می

 صگفتند: نه اي رسول خدا
 ؟ شوید ر دیدن خورشید دچار زحمت میفرمود: آیا د

 صگفتند: نه اي رسول خدا 
 . »ا همین طور خواهید دیدفرمود: خدا ر

 :  حدیث جریر بن عبداالله
مْ فرأ القمر ليلة البدر فقال:  ،ص قال: كنا جلوسا عند رسول االله« كُ بَّ مْ سترونَ رَ كُ إنَّ

وعِ  لُ بلَ طُ لاةٍ قَ لى صَ بْوا عَ لَ غْ تُم أنْ لا تُ تَطَعْ ؤيته، فإن اسْ ونَ فيِ رُ امُ ا، لا تُضَ ذَ نَ هَ وْ رَ ما تَ كَ

سِ وَ  مْ واالشَّ لُ عَ ا فافْ وبهِ رُ بْلَ غُ مۡسِ وََ�بۡلَ ﴿ ثم تلا  ٢قَ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ َ�بۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ
 .»]39ق: [ ﴾ٱلۡغُرُوبِ 

نشسته بودیم، که ماه را دیدند، سپس فرمود: شما پروردگار خود را  صنزد پیامبر «
س اگر توانستید که شوید ، پ همانند این ماه خواهید دید و در دیدنش دچار زحمت نمی

) یش از غروب، مغلوب (خستگی و خوابدر خواندن یک نماز بیش از طلوع آفتاب و پ
وب به ستایش پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غر«د، این را انجام دهید، سپس آیه نشوی

 .»پروردگارت تسبیح گوى
 روایت کرده است.212الارواح صفحه و احادیث فراوان دیگري در حادي 

 .2704/ 6بخاري کتاب توحید  -1
 .6/2703بخاري کتاب توحید  -2
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رؤیت خداوند را قبول دارد و روایات فراوانی در این مورد از ایشان  :شافعی  امام
فرماید:  یکی از آنها روایت بیهقی از ربیع بن سلیمان است که می روایت شده است.
اي از صعید ـ نام مکانی است ـ آمد که در مورد  نشسته بودم و نامه : روزي نزد شافعی

هُمۡ عَن رَّ ﴿ آیه: ٓ إِ�َّ َّمَحۡجُوُ�ونَ َ�َّ امام  ؟سؤال پرسیده بود  .]15[المطففین:  ﴾١٥ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل
در جواب نوشت: این که خداوند به خاطر خشم از بعضی میان خود و آنها حجاب ایجاد 

 توانند او را ببینند. روردگار میکند، دال بر آن است که بعضی به خاطر خشنودي پ می
 ؟ن ایمان دارید: اي سرورم به ایربیع گفت

بینم هرگز در  داشتم که خداوند را در قیامت می فرمود: سوگند به خدا اگر ایمان نمی
 .1کردم دنیا او را عبادت نمی

شنیدم در  :کند که گفته از امام شافعی  دوباره بیهقی از ابن هرم قریشی روایت می

َّمَ ﴿ مورد آیه ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ فرمود: خداوند  می . ]15[المطففین:  ﴾١٥حۡجُوُ�ونَ َ�َّ
کند، این دال بر آن است که بعضی به  آنها را به سبب خشمش از دیدن خود محروم می

 .2سبب رضایت خداوند از آنها، پروردگار خویش را خواهند دید
مورد گفتم: در  :گوید: به شافعی  کند که می باز هم بیهقی از سعید بن اسد نقل می

 ؟ حدیث رؤیت چه دیدگاهی دارید
فرمود: اي ابن اسد، مرده باشم یا زنده، هرگاه حدیث صحیحی روایت شود، مذهب 

 .3من هم بر اساس آن حدیث است، هر چند حدیث را نشنیده باشم
گفت از امام  کند که گفته از ابن هرم قریشی شنیدم که می بیهقی از مزنی نقل می

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ یهشنیدم که در مورد آ : شافعی ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ ٓ إِ�َّ [المطففین:  ﴾١٥َ�َّ

 .1فرمود: این آیه دال بر آن است که دوستان خداوند او را در قیامت خواهند دید می . ]15

 208 و حادي الارواح 1/429مناقب بیهقی  -1
 .1/419مناقب بیهقی  -2
 .131و الاعتقاد بیهقی  1/421مناقب بیهقی  -3
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در طبقات ابن ابی یعلی از امام روایت شده که فرموده: همانا مؤمنین در قیامت با 
 .2بینند ا خواهند دید همانگونه که ماه را میچشمان خود خداوند ر

این عقیده امام شافعی بود در مورد رؤیت خداوند در روز قیامت توسط مسلمین، 
از این روش و ایشان در این موضوع هم پیرو سلف صالح هستند مانند بقیه صفات که 

 منهج بیرون نرفتند.
بحث کردیم، که  صفاترا در مورد اسماء و : در این فصل عقیده امام شافعی 

ایشان به همه صفات خداوند که در قرآن ذکر شده یا سنت مطهر از آن خبر داده همانند 
سلف صالح ایمان داشتند، بدون وارد شدن در تشبیه و کیفیت دادن و تعطیل و تحریف 

را در این مورد نقل  پذیرفتند، در آینده بعضی از بیانات ایشان نمودن، نصوص وارده را می
 واهیم کرد.خ

 پرسیدم ؟ :گوید: در مورد صفات خداوند از امام شافعی  ربیع بن سلیمان می
فرمود: بر عقل انسان حرام است که خداوند را تمثیل کند، بر وهم و گمانش روا 
نیست که خدا را محدود سازد، نفوس اجازه ندارند که در آن تفکر کنند و قلب در آن 

تنها باید به توصیفات خداوند و رسول اکرم توجه کنند حق تعمق ندارد، پس عقل و قلب 
 .3نه به تعمقات و تفکرات خود

و انچه از ایشان  صفرماید: به خدا وآنچه از طرف ایشان آمده و به محمد  امام می
 .4ایمان دارم صروایت شده با همان فهم رسول 

ایت شود، مذهب امام به ابن اسد فرمود: مرده باشم یا زنده، هرگاه حدیث صحیحی رو
 .1من هم بر اساس آن حدیث است، هر چند حدیث را نشنیده باشم

 .420/ 1مناقب و اعتقاد  -1
 .همان مصدر -2
 .4/6مجموعه فتاوي  -3
 .44تا  11ل ابن قدامه صو ذم التأوی6/354و 4/2مجموع فتاوي  -4
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بنا براین دیدگاه امام در مورد بقیه صفات دیگر که چیزي در باره آنها از او روایت 
شود، یعنی امام تمام صفاتی که خداوند براي خود ثابت نموده یا  نشده شناخته می

و کیفیت دادن و تشبیه و تحریف، با روش از آن خبر داده بدون تغییر  صرسولش 
 .داند خدا می کند. سلف صالح براي حکیم منان ثابت می

 .131و الاعتقاد  1/42مناقب  -1
 

 

                                                                                                             





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ي باورها و منهج ایشان بقیه: چهارم باب

 ي اثبات آنها در زمینه 

 
 است:   فصلچهار  شامل این باب
 پیامبران (علیهم السلام )  اول: ایمان به فصل •
 روز آخرت  دوم: ایمان به فصل •
 قضا و قدر.   سوم: ایمان به فصل •

 ایشان در مورد اصحاب  چهارم: عقیده فصل •
 





 
 

 ‡پیامبران   ایمان بهفصل اول: 

 ‡پیامبران   معنی ایمان به اول:بحث 

ن نبوت تمامی آن پیامبرا  این معنی که  پیامبران یکی از اصول ایمان است، به  ایمان به
است و همچنین باید هر   خداوند داستان آنها را براي ما بازگو نموده  را تصدیق نماییم که

آنها   باشیم که  و باید ایمان داشته دهند تصدیق و تأیید نماییم. آنها از خداوند خبر می  آنچه
سوي مردم، خداوند   اند و با فرستادن آنها به در تبلیغ دستورات الهی کوتاهی نورزیده

کسانی   پیامبران ایمان به  ي ایمان به و از جمله است.  کرده  حجت خود را بر مردم اقامه
تعداد آنها بیست و پنج نفر هستند   است که  خداوند نام آنها را در قرآن ذکر کرده  است که
 است.  ي زیر نام برده نفر از آنها را در آیه  و هیجده

﴿ ٓ ٓ ءَاَ�يَۡ�هَٰا تُنَا ٰ قَوۡمِهِۚۦ نرََۡ�عُ دَرََ�تٰٖ  وَتلِۡكَ حُجَّ ۗ إنَِّ رَ�َّكَ حَكِيمٌ  إبَِۡ�هٰيِمَ َ�َ َّشَاءُٓ ن � مَّ
ۖ وَمِن ذُرِّ�َّتهِۦِ دَاوۥُدَ  ٨٣عَليِمٞ  ۚ وَنوُحًا هَدَۡ�نَا مِن َ�بۡلُ ٓۥ إسَِۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَۚ ُ�ًّ هَدَۡ�نَا وَوَهَبۡنَا َ�ُ

يُّوبَ وَُ�وسُفَ 
َ
وَزََ�رِ�َّا وََ�حۡيَٰ  ٨٤وَمُوَ�ٰ وََ�رُٰونَۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�ۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنَِ� وسَُليََۡ�نَٰ وَ�

لٰحَِِ�  ٞ مِّنَ ٱل�َّ ۚ وَُ�ّٗ �سَۡ�عِٰيلَ وَٱلۡيَسَعَ وَُ�و�سَُ وَلوُطٗ  ٨٥وعَِيَ�ٰ �ۡ�َاسَۖ ُ�ّ لۡنَا َ�َ ا  فَضَّ
ٰ  ٨٦ٱلَۡ�لَٰمَِ�  سۡتَقِي�ٖ  تهِِمۡ �خَۡ�نٰهِِمۡۖ وَٱجۡتَبيََۡ�هُٰمۡ وهََدَيَۡ�هُٰمۡ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ وَمِنۡ ءَابآَ�هِِمۡ وَذُرِّ�َّ  مُّ

 .]87-83الأنعام: [ ﴾٨٧
و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را که بخواهیم فرا «

بخشیدیم و همه را به بریم زیرا پروردگار تو حکیم داناست * و به او اسحاق و یعقوب را  مى
راه راست درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و 

دهیم * و زکریا  یوسف و موسى و هارون را [هدایت کردیم] و این گونه نیکوکاران را پاداش مى
یونس و لوط که و یحیى و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند * و اسماعیل و یسع و 
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جملگى را بر جهانیان برترى دادیم * و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [بر جهانیان 

  .»برترى دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایى کردیم
عبارتند از: (ادریس، هود،   اند که اي ذکر شده در آیات جداگانه  اما هفت نفر باقیمانده

 )‡الح، ذوالکفل، آدم، شعیب، ص
 را در شعر خود جمع کرده که گفته:و شاعر آنها 

 من بعد عشر يبقي سبعة وهموا في تلك حجتنا منهم ثمانيــــــة

 ختار قد ختموالـمذوالكفل آدم با كذاو ادريس هود شعيب صالح
وند نام و از جمله ي ایمان به آنها این است که به پیامبرانی ایمان داشته باشیم که خدا

آوریم، زیرا  به طور کل به تمامی پیامبران ایمان می آنها را براي ما ذکر نکرده است، پس
  پیامبران دیگري را نیز فرستاده  نامهایشان را براي ما ذکر کرده  خداوند غیر از آنهایی که

رسَۡلۡنَا رسُُٗ� مِّن َ�بۡلكَِ مِنۡهُم مَّ ﴿فرماید:  است، خداوند می
َ
ن قَصَصۡنَا عَليَۡكَ وَمِنۡهُم وَلَقَدۡ أ

ن لَّمۡ َ�قۡصُصۡ عَليَۡكَ  و مسلما پیش از تو فرستادگانى را روانه کردیم برخى از « .]78غافر: [ ﴾مَّ

 . »ایم ایم و برخى از ایشان را بر تو حکایت نکرده آنان را [ماجرایشان را] بر تو حکایت کرده

 لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ َ�هُٰمۡ عَلَيۡكَ مِن َ�بۡلُ وَرسُُٗ�  قَدۡ قَصَصۡ وَرسُُٗ� ﴿ فرماید: و خداوند می
و پیامبرانى [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجراى] آنان را «ترجمه: . ]164النساء: [ ﴾عَليَۡكَ 

ایم] که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو  قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانى [را نیز برانگیخته

 . »ایم نکرده
تا   باشیم خداند آنها را فرستاده  ایمان داشته  آنها این است که  ي ایمان به ملهو از ج
  دین تمامی پیامبران یکی بوده  باشیم که  یکتا پرستی دعوت کنند و ایمان داشته  مردم را به

ةٖ ﴿فرماید:  است، خداوند می مَّ
ُ
ِ أ

َ  وَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ ْ ٱ�َّ نِ ٱۡ�بُدُوا
َ
 وَٱجۡتَنبُِواْ رَّسُوً� أ

غُٰوتَ  اى برانگیختیم [تا  و در حقیقت در میان هر امتى فرستاده«ترجمه: . ]36النحل: [ ﴾ٱل�َّ

 . »بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزید
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نَّهُ ﴿ فرماید: و خداوند می
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
ناَ۠ وَمَآ أ

َ
� ٓ ۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه به او «ترجمه:  .]25الأنبیاء: [ ﴾٢٥فَٱۡ�بُدُونِ 

 . »وحى کردیم که خدایى جز من نیست پس مرا بپرستید
 و آیات در این مورد بسیار فراوان هستند. 

  تمام آن صفاتی که  باشیم به  اشتهایمان د  آنها این است که  ي ایمان به و از جمله
بندگان خداوند   اند که و یا آنها در مورد خود خبر داده  خداوند در مورد آنها خبر داده

هستند و همانند سایر مردم بشر هستند و خداوند با رسالت و کلام خویش آنها را 
ل هم از مقام است، و آنها با این حا  داده است و بر سایر مردم برتري  انتخاب نموده

بیشتر براي مقام بندگی تلاش کنند بیشتر از   هر اندازه  روند، بلکه بندگی بیرون نمی
عبادتی   گونه هیچ  یز نیست کههیچ وجهی جا  شوند، پس بعد از این به خداوند نزدیک می
تنهایی   خداوند به  هک  این خاطر بوده  دعوت تمامی آنها به  شود، بلکه  براي آنها انجام داده

 عبادت شود.
 آنها:  ي ایمان به و از جمله

خداوند بر دست آنها اجرا در آورد   اي است که خارق العاده آن معجزات  ایمان به
و سایر  صخداوند بر دست موسی و عیسی و پیامبر ما محمد   هایی که همانند آن نشانه

 اجرا در آورد.  به ‡پیامبرها 
 آنها:  ي ایمان به و از جمله

تمامی آنها را تصدیق نماییم و منکرهیچ کدام از آنها نباشیم، زیرا انکار   ین است کها
 ها مستلزم انکار تمامی آنها است.یکی از آن

 آنها:  بهي ایمان  و از جمله
 صپایان رسیدند و محمد   به صنبوت و رسالت با بعثت پیامبر   اینکه  ایمان به

ي تمامی  آید و رسالت او خاتمه بري بعد از او نمیخاتم و آخرین پیامبر است و هیچ پیام
پیامبران یکی از ارکان اسلام است و ایمان هیچ   طور کلی ایمان به  رسالتها است، و به
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است و   در حدیث مشهور جبریل آمده  شود همچنانکه آن کامل نمی  احدي بدون ایمان به
 است.  فراوانی آن را تأیید نمودهقرآن نیز در آیات 

 فرماید: داوند متعال میخ

ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ وَُ�تُبِ ﴿ ّ�هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ ُ�ٌّ ءَامَنَ بٱِ�َّ نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ هۦِ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِا

حَدٖ 
َ
ۖ ُ�فۡرَانكََ  وَرسُُلهِۦِ َ� ُ�فَرِّقُ َ�ۡ�َ أ طَعۡنَا

َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ ٱلمَۡصُِ� مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقَالوُا

پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است «ترجمه:  .]285: ةالبقر[ ﴾٢٨٥

اند (و  ، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده ایمان آورده است
،  ) و گفتند: (شنیدیم و گردن نهادیم گذاریم گفتند: ) (میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمى

 .») ) و فرجام به سوى تو است ستاریمپروردگارا، آمرزش تو را (خوا
 فرماید:  خداوند متعال می

ِ وَرسُُلهِۦِ وََ�قُولوُنَ نؤُۡمِ ﴿ ن ُ�فَرّقُِواْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
ِ وَرسُُلهِۦِ وَُ�رِ�دُونَ أ ِينَ يَۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ نُ إنَِّ ٱ�َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ سَبيًِ�  وَنَۡ�فُرُ ببَِعۡضٖ  عۡضٖ ببَِ  ن َ�تَّخِذُوا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فٰرُِونَ  ١٥٠وَُ�رِ�دُونَ أ

ُ
أ

ۡ�تَدۡناَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ عَذَابٗ حَقّٗ 
َ
هِينٗ اۚ وَأ کسانى که به خدا و «ترجمه:  .]151-150النساء: [ ﴾١٥١ا ا مُّ

گویند ما به  میان خدا و پیامبران او جدایى اندازند و مى خواهند ورزند و مى پیامبرانش کفر مى
خواهند میان این [دو] راهى براى خود اختیار  کنیم و مى بعضى ایمان داریم و بعضى را انکار مى

 .»ایم آور آماده کرده کنند * آنان در حقیقت کافرند و ما براى کافران عذابى خفت
خود و فرشتگان و کتابهاي   را با ایمان به پیامبران  در این آیات خداوند ایمان به

میان خدا و پیامبرانش جدایى   که  و کفر کسانی را اعلام داشته  آسمانی مقارن قرار داده
 ورزند. برخی دیگر کفر می  د و بهآورن برخی ایمان می  اندازند و به می

 است:  فرموده ص و در حدیث جبریل پیامبر
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ها و کتابهاي آسمانی و پیامبران و روز  خدا و فرشته  به  (ایمان عبارت است از اینکه
 .1)باشید  تقدیرات الهی ایمان داشتهخوب و بد   باشید و همچنین به  آخرت ایمان داشته
 .است  وت از امام شافعی روایت شدهدر باب نب  برخی از آنچه

 گوید: می :شافعی

نَّ وَ ﴿ :فرماید خداوند متعال می �سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ  .]56الذاریات: [ ﴾٥٦ٱۡ�ِ

 .»و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند«ترجمه: 
سپس  گوید: خداوند مخلوقات را براي پرستش خویش خلق کرد می :شافعی 

َ�نَ ﴿: فرماید پیامبران بهترین مخلوقات او هستند، خداوند می  خداوند روشن نمود که
ةٗ ٱ�َّ  مَّ

ُ
ُ ٱ�َّبِّ�ِ  َ�حِٰدَةٗ  اسُ أ ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ  ۧ َ�بَعَثَ ٱ�َّ مردم امتى «ترجمه:  .]213البقرة: [ ﴾نَ مُبَّ�ِ

 .»دهنده برانگیخت ا نویدآور و بیمیگانه بودند پس خداوند پیامبران ر
پس خداوند در میان بندگانش پیامبران را انتخاب کرد و آنها را امین بر وحی خویش 

 حجت خداوند در میان مردم قرار داد.  و مسئول قیام به

َ ٱصۡطََ�ٰٓ ءَادَمَ وَنوُحٗ ﴿ :هایش را ذکر نمود و فرمود برگزیده  سپس خداوند نخبه ا إنَِّ ٱ�َّ
به یقین خداوند آدم و «ترجمه:  .]33عمران:  آل[ ﴾٣٣وَءَالَ إبَِۡ�هٰيِمَ وَءَالَ عِمَۡ�نَٰ َ�َ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 

 . »است مران را بر مردم جهان برترى دادهو خاندان ابراهیم و خاندان ع نوح
،  است و ابراهیم را ذکر کرده  ي ذکر انتخاب آنها تخصیص داده اعاده  آدم و نوح را به

ُ إبَِۡ�هٰيِمَ خَليِٗ� ﴿ :پس خداوند متعال فرمود َذَ ٱ�َّ و خدا «ترجمه:  .]125[النساء:  ﴾وَٱ�َّ

 .»ست گرفتابراهیم را دو

ۚ إنَِّهُۥ ﴿:  و فرموده  و اسماعیل بن ابراهیم را ذکر کرده وَٱذۡكُرۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ إسَِۡ�عِٰيلَ
و در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا «. ]54مریم: [ ﴾٥٤ا  نَّبيِّٗ َ�نصََادِقَ ٱلوۡعَۡدِ وََ�نَ رسَُوٗ� 

 . »اى پیامبر بود وعده و فرستاده  که او درست

 .1/37است   امام مسلم آن را روایت کرده -1
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خداوند آل ابراهیم و آل عمران را در میان امتها مورد لطف خویش قرار داد، سپس 

َ ٱصۡطََ�ٰٓ ءَادَمَ وَنوُحٗ  ﴿فرماید:  خداوند متعال می ا وَءَالَ إبَِۡ�هٰيِمَ وَءَالَ عِمَۡ�نَٰ َ�َ إنَِّ ٱ�َّ
ُ سَمِيعٌ عَلِ  ذُرِّ�َّ� َ�عۡضُهَا مِنۢ َ�عۡضٖ�  ٣٣ٱلَۡ�لَٰمَِ�  به یقین «. ]33عمران:  آل[ ﴾٣٤يمٌ وَٱ�َّ

خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است * 

 .1»فرزندانى که بعضى از آنان از [نسل] بعضى دیگرند و خداوند شنواى داناست

  صبعثت پیامبر  و نیاز آنها به صوضعت مردم قبل از بعثت پیامبر بحث دوم: 
 گوید: می "  الرساله "تداي کتاب در اب :شافعی 

هیچ خداي دیگري وجود ندارد و او تنها و   بجز االله  دهم که و گواهی می  .....
مردم دو   ر حالی کهو رسول او است و او را مبعوث نمود د  شریک است و محمد بنده بى

 بودند:  دسته
خدا کفر ورزیدند و از پیش   و به ي اول: اهل کتاب احکام خدا را تبدیل کردند دسته

بود   سوي آنها فرستاده  به  ي حق خداوند که خود دروغ را جعل نمودند و آن را با برنامه
 : فرماید نماید و می کفر آنها را براي پیامبرش ذکر می مخلوط کردند، پس خداوند

لسِۡنتََهُم بٱِلۡكَِ�بِٰ �نَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِ�قٗ ﴿
َ
ِ�َحۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكَِ�بِٰ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلۡكَِ�بِٰ ا يلَۡوۥُنَ �

ِ ٱلۡكَذِبَ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ِ وََ�قُولوُنَ َ�َ ٱ�َّ ِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ وََ�قُولوُنَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ
 .]78عمران:  آل[ ﴾٧٨

اى  واندن] کتاب [تحریف شدهو از میان آنان گروهى هستند که زبان خود را به [خ«ترجمه:  
پیچانند تا آن [بربافته] را از [مطالب] کتاب [آسمانى] پندارید با اینکه آن از کتاب [آسمانى]  ] مى

گویند آن از جانب خداست در صورتى که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ  نیست و مى

 .»دانند با اینکه خودشان [هم] مى بندند مى
 فرماید: سپس می

 شود.  ) مراجعه 4/195کتاب الام (   به -1
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ْ بهِۦِ فَ ﴿   وا ِ ليَِشَۡ�ُ يدِۡيهِمۡ ُ�مَّ َ�قُولوُنَ َ�ذَٰا مِنۡ عِندِ ٱ�َّ
َ
ِينَ يَۡ�تُبُونَ ٱلۡكَِ�بَٰ بِ� وَۡ�لٞ لِّ�َّ

ا يَۡ�سِبُونَ ا قَليِٗ�ۖ َ�مَنٗ  َّهُم مِّمَّ يدِۡيهِمۡ وَوَۡ�لٞ ل
َ
ا كَتَبَتۡ � َّهُم مِّمَّ  .]79: ةالبقر[ ﴾٧٩ فَوَۡ�لٞ ل

نویسند سپس  اى] با دستهاى خود مى شده سانى که کتاب [تحریفپس واى بر ک«ترجمه: 
گویند این از جانب خداست تا بدان بهاى ناچیزى به دست آرند پس واى بر ایشان از آنچه  مى

 . »آورند دستهایشان نوشته و واى بر ایشان از آنچه [از این راه] به دست مى
 فرماید: و می

فَۡ�هٰهِِمۡۖ وَقَالَتِ ٱۡ�هَُودُ عُزَۡ�رٌ ٱ ﴿
َ
ِۖ َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ ِ وَقَالَتِ ٱ�ََّ�رَٰى ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ ٱ�َّ ۡ�نُ ٱ�َّ

ٰ يؤُۡفَكُونَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  َّ�
َ
� ۖ ُ ۚ َ�تَٰلهَُمُ ٱ�َّ ْ مِن َ�بۡلُ ِينَ َ�فَرُوا حۡبَارهَُمۡ  ٣٠ونَ قَوۡلَ ٱ�َّ

َ
ْ أ َذُوٓا ٱ�َّ

رَۡ�ا�ٗ 
َ
ْ إَِ�هٰٗ  ا مِّن دُونِ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ ْ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُوٓا مِرُوٓا

ُ
ٓ أ ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ وَمَا ٓ إَِ�هَٰ ا َ�حِٰدٗ ٱ�َّ َّ� ۖ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ   .]31-30: التوبة[ ﴾٣١إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُۥ َ�مَّ
و یهود گفتند عز یر پسر خداست و نصارى گفتند مسیح پسر خداست این سخنى «ترجمه: 

اند شباهت دارد  آورند و به گفتار کسانى که پیش از این کافر شده [باطل] که به زبان مىاست 
شوند * ینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح  خدا آنان را بکشد چگونه [از حق] بازگردانده مى

پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را 

 .»گردانند چه [با وى] شریک مىرستند که هیچ معبودى جز او نیست منزه است او از آنبپ
 فرماید: و می

ْ نصَِيبٗ ﴿ وتوُا
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

َ
ِينَ � غُٰوتِ وََ�قُولوُنَ لِ�َّ بۡتِ وَٱل�َّ ا مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِۡ�ِ

 ِ هۡدَىٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
ؤَُ�ءِٓ أ ُ  ٥١ينَ ءَامَنُواْ سَبيًِ� َ�فَرُواْ َ�ٰٓ ۖ وَمَن يلَۡعَنِ ٱ�َّ ُ ِينَ لَعَنَهُمُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
أ

 .]52-51النساء: [ ﴾٥٢فَلنَ َ�ِدَ َ�ُۥ نصًَِ�ا 
اى که به جبت و طاغوت  اند ندیده آیا کسانى را که از کتاب [آسمانى] نصیبى یافته«ترجمه:  

اند  گویند اینان از کسانى که ایمان آورده اند مى ى که کفر ورزیدهایمان دارند و در باره کسان
هرگز براى او یاورى که را خدا لعنت کند ینانند که خدا لعنتشان کرده و هرترند * ا یافته راه

 .»نخواهى یافت
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آن دستور   خداوند به  خدا کفر ورزیدند، پس چیزهایی را ابداع کردند که  اي به و دسته
آن را مزین   کردند و و صورتهایی را نصب می  و با دستهاي خود سنگ و تختهبود   نداده

  نامیدند و به بردند و آنها را خدایان خویش می کار می  نمودند و نامهایی را براي آنها به می
پرداختند، و هرگاه غیر از معبودهایشان چیزهاي زیباي دیگري را  پرستش آنها می

پرداختند و معبودهاي قبلی را کنار  عبادت آن می  ند و بهیافتند آن را برمی داشت می
از   اي از عجم هم در این کار و در پرستش آنچه و دسته گذاشتند، اینها عرب بودند می

  کردند. بودند از اعراب پیروي می  و آتش و... انتخاب کرده  ماهی و ستاره
کردند براي  را پرستش می غیر از او  و خداوند پاسخی از پاسخهاي برخی از کسانی که

إنَِّا ﴿ :گفتند می  کند که نماید، پس خداوند سخن آنها را حکایت می پیامبرش بازگو می
قۡتَدُونَ  ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ

ُ
ٰٓ أ گفتند ما پدران «ترجمه:   .]23الزخرف: [ ﴾وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

 .»ایم و ما از پى ایشان راهسپریم خود را بر آیینى [و راهى] یافته

وَقَالوُاْ َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ  ﴿: کند ي دیگري در مورد آنها حکایت می و خداوند در آیه
 � ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ گفتند زنهار  و«ترجمه: . ]23نوح: [ ﴾٢٣وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ

 .»نه یغوث و نه یعوق و نه نسر را د و نه ود را واگذارید و نه سواع وخدایان خود را رها مکنی
 فرماید: و می

يقٗ ﴿  بتَِ لمَِ َ�عۡبُدُ مَا َ�  ٤١ا نَّبيًِّا وَٱذۡكُرۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ إبَِۡ�هٰيِمَۚ إنَِّهُۥ َ�نَ صِدِّ
َ
� �يِهِ َ�ٰٓ

َ
إذِۡ قَالَ ِ�

و در این کتاب به یاد «ترجمه:  .]42-41مریم: [ ﴾٤٢ا  ٔٗ شَۡ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ 
ابراهیم پرداز زیرا او پیامبرى بسیار راستگوى بود * چون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزى 

 .»پرستى کند مى و چیزى را دور نمىبیند و از ت شنود و نمى را که نمى

 :فرماید و می
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 إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿
َ
�يِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا َ�عۡبُدُونَ  ٦٩ وَٱتلُۡ عَليَۡهِمۡ َ�بَأ

َ
صۡنَامٗ  ٧٠إذِۡ قَالَ ِ�

َ
ْ َ�عۡبُدُ أ ا قَالوُا

ونَ  ٧٢قَالَ هَلۡ �سَۡمَعُونَُ�مۡ إذِۡ تدَۡعُونَ  ٧١َ�نَظَلُّ لهََا َ�كِٰفَِ�  وۡ يَُ�ُّ
َ
وۡ ينَفَعُونَُ�مۡ أ

َ
 ﴾٧٣أ

  .]73-69الشعراء: [
پرستید  * آنگاه که به پدر خود و قومش گفت چه مى بر آنان خبر ابراهیم را بخوان«ترجمه: 

کنید از شما  پرستیم و همواره ملازم آنهاییم * گفت آیا وقتى دعا مى * گفتند بتانى را مى

 .»رسانند شنوند * یا به شما سود یا زیان مى مى

طور   آورد و از گمراهی آنها به یاد آنها می  نعمت خویش را به  و خداوند آنگاه که
 فرماید:  در موردشان می گذارد دهد و بر مؤمنین آنها منت می وم خبر میعم

عۡدَاءٓٗ ﴿
َ
ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ ٓۦ  وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�مۡ فَأ

َ
فَ�

ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ إخَِۡ�نٰٗ  نقَ  ا وَُ�نتُمۡ َ�َ
َ
ُ لَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ مِّنَ ٱ�َّارِ فَأ ُ ٱ�َّ ۗ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ ذَُ�م مِّنۡهَا

 .]103عمران:  آل[ ﴾لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ 
خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دلهاى  و نعمت«ترجمه: 

دید که شما را از آن شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بو

 . »کند باشد که شما راه یابید هاى خود را براى شما روشن مى رهانید این گونه خداوند نشانه
ي محمد نجات یابند در افتراق و اجتماعشان اهل کفر بودند  وسیله  به  آنها قبل از اینکه

 آورد.  آنها را گرد هم می خدا  و بزرگترین امور یعنی کفر به
خداوند بدان   آورد که وجود آوردن چیزهایی آنها را گرد هم می  ابداع و بهو همچنین 

آنها او را بدان توصیف   تر از آن است که بود و خدا بسیار بلند مرتبه  نداده  اجازه
 کردند.  می

 ي سخنان شافعی در مورد نبوت  خلاصه
 است.   خداوند جن و انس را تنها براى پرستش خود آفریده
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را در میان مردم برگزید و آنها امین بر وحی و حجت خدا  ‡یامبران خداوند پ
 هستند 

 دوست و خلیل خدا است.  ابراهیم

 است.   خداوند بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر برتري داده

  مل بودند و آنها دو دستهدر جاهلیت و گمراهی کا ص مردم قبل از بعثت پیامبر
 بودند:

دین خود را تحریف کردند و از پیام آن روي   اب هستند کهي اول: اهل کت دسته –أ 
 بود.   آن دستور نداده  خداوند به  برتافتند و براي خود دینی را ابداع نمودند که

راه و منش آنها را دنبال   ي دوم: بت پرستان عرب و عجم و کسانی که دسته –ب 
 کرد.  می

 آورد:  را در کفر گرد هم می دو اصل بزرگ تمامی امتها ص قبل از بعثت پیامبر

 خدا.  اصل اول: کفر به –أ 
 .1بود  نداده  خدا بدان اجازه  که  وجود آوردن آنچه  اصل دوم: ابداع و به –ب 

پرداختند و آنها را از پرستش غیر خدا   مجادله  با قوم خویش به ‡پیامبران 
تش را ندارند زیرا آنها آن بتها استحقاق پرس  ترساندند و براي آنها توضیح دادند که

 نیازي را برطرف نمایند.  یچ گونهتوانند ببینند و بشنوند و ه نمی

انسان   که  اند از بزرگترین چیزهایی بوده آبا و اجداد بر آن بوده  که  تعصب براي آنچه
پیامبران خود جواب   بهاین صورت   کفار به  اینکه  است، نظر به  را از پذیرش حق بازداشته

 دادند: می

قۡتَدُونَ ﴿ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ما  گفتند«ترجمه: . ]23[الزخرف:  ﴾إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

 .»ایم و ما از پى ایشان راهسپریم پدران خود را بر آیینى [و راهى] یافته
 .صي رسالت پیامبر  وسیله  رحمت خداوند براي بندگانش به

 .8/12 "الرسالۀ  " -1
 

                                           



 413 ي باورها و منهج ایشان در... (فصل اول) باب چهارم: بقیه

 گوید: می : شافعی
گناه و   حقیقت پیوست و بعد از اینکه  موقع مقرر فرا رسید حکم خدا به  هنگامی که

 .1بود دین منتخب خویش را اظهار نمود  بدان راضی نبود افق را در بر گرفته  معصیتی که
رحمت خویش درهاي آسمانها را باز کرد و حکم خود را نازل گرداند   پس به
گشت، خداوند تبارك و تعالی  هم نازل می  خدا در قرنهاي گذشتهمدام حکم   همچنانکه

ةٗ ﴿ فرماید: می مَّ
ُ
ُ ٱ�َّبِّ�ِ  َ�حِٰدَةٗ  َ�نَ ٱ�َّاسُ أ ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ  ۧ َ�بَعَثَ ٱ�َّ  .]213: ة[البقر ﴾نَ مُبَّ�ِ

 .»دهنده برانگیخت ا نویدآور و بیممردم امتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران ر«

 صمحمد  ما سوم: فضایل پیامبر بحث

 گوید: می : شافعی
 2انتخاب او را براي وحی و رسالت خویش  فرد منتخب خداوند است که صپیامبر 

بر تمام مخلوقات برتري داد، و آخرین پیام رحمت  او را 1کرد و با گشودن در رحمتش

مِّّ�ِ ﴿ فرماید: خداوند می -1
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� ْ عَليَۡهِمۡ  ۧهُوَ ٱ�َّ ءَاَ�تٰهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ  نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

بِٖ�  ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ اوست آن کس که در میان «ترجمه:  .]2[الجمعۀ:  ﴾٢وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا

و حکمت اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب  سوادان فرستاده بى
 .»بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند

  تمامی آنها پاك و حنیف بودند ، اما شیاطین به  من بندگانم را خلق کردم در حالی که«  ه:و در حدیث آمد
  رام گرداندند و بهبودم بر آنها ح  بر آنها حلال کرده  سوي آنها رفتند و آنها را از دینشان دور نمودند و آنچه

اهل زمین نگاه کرد   بودم. و خداوند به  نداده  بدان اجازه  براي من شرکائی قرار دهند که  آنها دستور دادند که
 .2197/ 4مسلم  . »ي عرب و عجم را زشت و ناهنجار شمرد پس بجز قسمتی از اهل کتاب همه

را از فرزندان   خداوند کنانه«گفت:  می صپیامبر   کهگوید: شنیدم  بن اسقع می  واثله  که  در حدیث آمده -2
و در  قریش را انتخاب کرد و از میان قریش بنی هاشم را انتخاب کرد  اسماعیل انتخاب کرد و از فرزندان کنانه

 .4/1782 مسلم .»میان بنی هاشم مرا برگزید
ر بهترین قرن از قرنها از زمان آدم من د: فرمود صپیامبر  کند که نقل می  س   و در روایت دیگري ابوهریره
  .2364شماره 3/1305فرستاده شده ام. رواه البخاري 
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بود تمام   شده  ن فرستادهاو بدا  پایان رساند، و آنچه  به 2ي او وسیله  خویش را براي بشر به
 . 12بود  هاي پیامبران پیشین را فرا گرفته برنامه

� ﴿ فرماید: می  مراد ایشان قول خداوند است که  اینکه مثل -1 ءٖ ِينَ َ�تَّقُونَ  وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
فسََأ

ِينَ هُم � كَوٰةَ وَٱ�َّ ِي َ�ِدُونهَُۥ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ١٥٦َ�تٰنَِا يؤُۡمِنُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

يَِّ�تِٰ وَُ�حَرِّ  مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَُ�حِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ
ۡ
ِ�يلِ يأَ �ثَِ وََ�ضَعُ  مُ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ عَلَيۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ

غَۡ�لَٰ ٱلَِّ� َ�نتَۡ عَليَۡهِمۡ 
َ
و رحمت من همه چیز را فرا «ترجمه:  .]157-156الأعراف: [ ﴾َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَٱۡ�

دهند و آنان که به آیات ما ایمان  کنند و زکات مى گرفته است و به زودى آن را براى کسانى که پرهیزگارى مى
دارم * همانا که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و  ورند مقرر مىآ مى

دهد و از کار ناپسند  کنند [همان پیامبرى که] آنان را به کار پسندیده فرمان مى یابند پیروى مى انجیل نوشته مى
گرداند و از [دوش]  ناپاك را بر ایشان حرام مى دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى باز مى

 .»دارد که بر ایشان بوده است برمىآنان قید و بندهایى را 
 کند: بر این معنی دلالت می  ی کهاحادیث  و از جمله

هیچ   به  که  شده  من داده  پنج چیز به اعطیت خمسا لم یعط..... فرمود: صب : پیامبر   حدیث جابر بن عبداالله
، تمام زمین براي رسدت ي طول یک ماه راه دشمن از من می اندازه  است: به  نشده  از پیامبران قبلاز من داده کدام

پس هر کدام از امت من در هر جاي زمین نماز بگذارد نمازش صحیح   شده  عنوان مسجد قرار داده  من به
است ، و   قبل از من حلال نبوده براي هیچ کسی  در حالی که  است ، و غنایم جنگی براي من حلال شده

  سوي یک قوم و ملت خاص فرستاده  است ، و هر کدام از پیامبران قبل از من به  من عطا شده  شفاعت هم به
 . 1/128) بخاري ام شده  طور عموم فرستاده  دم بهسوي تمام مر  شدند اما من به می

  فرمود: با شش چیز بر سایر پیامبران برتري داده صپیامبر  کند که نقل می  س  و در روایت دیگري ابوهریره
است ،   من ایجاد کرده  ي دشمن نسبت به است ، ترس و هراس را در روحیه  شده  من داده  ام: الفاظ رسا به شده

سوي   ، و به  شده  عنوان مسجد قرار داده  است ، و تمام زمین براي من به  و غنایم جنگی براي من حلال شده
 .1/371مسلم  .)پایان رسیدند  یامبران با من بهام و پ شده  طور عموم فرستاده  ردم بهتمام م

حَدٖ ﴿ :فرماید خداوند متعال می -2
َ
بآَ أ

َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ ِ وخََاَ�مَ ٱ�َّبِّ�ِ  مَّ [الأحزاب:  ﴾نَ  ۧمِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ ٱ�َّ

 .»مردان شما نیست ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران استیک از  محمد پدر هیچ« ترجمه: ].40
  وضع کسی دارد که  فرمود: وضع من با پیامبران پیشین شباهت به صپیامبر   که  س نقل شده  و از ابوهریره

  اي از آن جاي یک آجر خالی و ناقص باشد وقتی که ساختمان بسیار زیبا و قشنگی را بسازد ولی در گوشه
گویند: چرا جاي این آجر خالی  نمایند ، می زنند از زیبایی آن تعجب می ر این ساختمان زیبا دور میدو  مردم به

 نماید و من آخر پیامبران هستم.  آن ساختمان را تکمیل می  ي همان آجري هستم که منزله  است ؟! من به
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  و در قیامت کسی است که 3است  و در دنیا نام او را همراه نام خویش رفعت بخشیده
 .4شود می  کند و شفاعتش پذیرفته شفاعت می

ي دین و خداوند برا  و جامع تمامی اخلاقی است که 6و او پاکترین نفس بشر است  5
 .2است   و داراي بهترین دودمان و قبیله 1دنیا بدان راضی است 

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ ﴿ :فرماید خداوند می -1
َ
ٓ أ و ما تو را جز [به « ترجمه: .]28[سبأ:  ﴾�� وَنذَِيرٗ �شَِ�ٗ  لّلِنَّاسِ  وَمَا

  ن مفاهیم بهبیان داشتیم همی  . و در احادیثی که»سمت] بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم
 )  1/371مسلم شد ( می  واضح دیده

 . 12 "الرسالۀ  " -2

و نامت را براى تو « ترجمه: .]4[الشرح:  ﴾٤رََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ وَ ﴿ ي آیه  کند به می  در اینجا اشاره :شافعی  -3
 .»بلند گردانیدیم

است: اي   است: خداوند فرموده  ي فوق گفته در مورد آیه  کند که سند خویش از مجاهد نقل می  شافعی به
 .) و اشهد ان محمدا رسول االله   اهللالا  (اشهد ان لا الهشود  نام شما هم ذکر می  شود مگر اینکه نمی  محمد نام من برده

شود و  هنگام ایمان آوردن و برخاستن اذان نام پیامبر همراه نام خدا ذکر می  گوید: مراد این است که می :شافعی
 .16 "الرسالۀ  "ممکن است نام او هنگام تلاوت قرآن و انجام عملی صالح و دوري از معصیت ذکر شود. 

را در دنیا و آخرت بلند  صاست: خداوند نام پیامبر   فرموده  کند که نقل می  قتاده از "الدلائل  "بیهقی در 
و   الا االله  گویند: اشهد ان لا اله دهند و می و موذنی ندا سر می  است ، زیرا هر خطیب و گواهی دهنده  کرده

 .550 -8/548، الدر المنثور  63/ 7) دلائل النبوة  هد ان محمدا رسول اهللاش
روم ، و از  آیند ، من هم آنگاه می پس نزد من میاست (  مشهور در مورد شفاعت آمدهدر حدیث   همین نکته -4

  سجده  بینم در برابر او به پروردگارم را می  شود ، هنگامی که می  داده  من اجازه  خواهم ، به می  پروردگارم اجازه
فرماید: اي محمد !  مانم ، سپس خداوند می باقی می  سجده خدا بخواهد در حالت  که  آیم ، تا هر اندازه در می

و شفاعت کن شود  می  هایت پذیرفته خواهی درخواست کن ، خواسته می  بردار ، هر چه  سرت را از سجده
 .187 -1/175، مسلم  6/2697) بخاري شفاعتت قبول خواهد شد

یامت من سید فرزندان آدم هستم و نخستین فرمود: در روز ق صپیامبر   که  س آمده  و در حدیث ابوهریره
  شفاعتش پذیرفته  ستم کهشود، و نخستین شافع هستم و نخستین کسی ه می  از قبر بیرون آورده  کسی هستم که

 4/1782مسلم  .)شود می

 .13-12 "الرسالۀ  " -5
 .بر تمام خلایق صدر صحیح مسلم باب برتري پیامبر ما -6
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 .3ي خدا و فرستاده  این شخصیت والا عبارت است از محمد بنده

در « »...انا سيد ولد آدم يوم القيامة«فرمود:  صپیامبر  گفته  کند که نقل می  از ابوهریرهسند خویش   و امام مسلم به
سید   و علت اینکه 4673، ابوداود  4/370، ترمذي  1782/ 4مسلم   »روز قیامت من سید فرزندان آدم هستم

شود  روز قیامت ظاهر میسیادت وارزشمندي آن در   کند این است که روز قیامت منحصر می  بودنش را تنها به
 در جاهاي دیگر از باب اولی است. شود بزرگ بودن او  داده  در آن روز بزرگ جلوه  و کسی که

قول خداوند   کنند در واقع بسیار فراوان هستند ، از جمله دلالت می صبر زیبایی اخلاق پیامبر   نصوصی که -1

  . و از جمله»و راستى که تو را خویى والاست« ترجمه: .]4[القلم:  ﴾٤ �نَّكَ لَعََ�ٰ خُلُقٍ عَظِي�ٖ ﴿ فرماید: می  که

،  1/312ي بیهقی  نوشته " ة) دلائل النبوزیباتر و نیکوتر بود.  از همه صگوید: اخلاق پیامبر می  حدیث انس که

مبر عبارت بود ؟ در جواب گفت: اخلاق پیابود  امبر چگونهاخلاق پی  شود که سوال می  از عائشه  و هنگامی که
شیخ عبدالمحسن العباد در مورد   محاضره  . به1/512) مسلم کند قرآن از آن بحث می  خلاقی کهاز همان ا

 شود.  )  مراجعهصاخلاق پیامبر 
ي قریش  ي هاشم و از قبیله ، ایشان از طایفهچیزي است واضح و روشن صفضل و بزرگی خاندان پیامبر  -2

 رگتر از تمام مردم میباشند.هستند و داراي دودمانی بز
اصطفی   گفت:: ان االله می  شنیدم که صگوید از پیامبر می  که  بن اسقع آمده  در صحیح مسلم از حدیث واثله

قریش را انتخاب کرد و از میان   را از فرزندان اسماعیل انتخاب کرد و از فرزندان کنانه  کنانۀ....... خداوند کنانه
 .1/71، زادالمعاد  4/1782) مسلم د و در میان بنی هاشم مرا برگزیداب کرقریش بنی هاشم را انتخ

  ملاحظه صاز بدعت و افراط در ذات پیامبر  :ي خدا: در این عبارت دور بودن امام شافعی  و فرستاده  بنده -3
است   ت رسیدهاثبا  براي آن بزرگوار به  تمجید نمودند که صشود ، زیرا ایشان تنها با کلماتی از پیامبر می

خدا است تا مقام او را بسیار بلند   محمد بنده  پایان رساند که  سپس تمجید را با بیان مقام حقیقی او نزد خدا به
باشد ، و در حدیث صحیح   ي خدا است تا از مقام او نکاهیده دنبال آن گفت محمد فرستاده  باشد و و به  نکرده
نصرانیان در مدح عیسی بن   که  روي نکنید ، آنگونه  و زیاده  ن مبالغهفرمود: ( در مدح م صپیامبر  که  آمده

خدا و رسول   اند ، بدون شک من یکی از بندگان خدایم ، پس بگوئید او بنده روي کرده  و زیاده  مریم مبالغه
 بخاري. خدا است ).

 گوید: می 149طحاوي   ر شرح عقیدهابن ابی العز حنفی د
  هر اندازه  بندگی براي خداوند است ، و بنده  یدن مخلوقات در گرو تحقق بخشیدن بهکمال رس  به  بدان که

  یابد و هر کس گمان برد که او فزونی می  شود و درجه بیشتر براي تحقق بندگی تلاش نماید کمال او بیشتر می
مال است او از گمراه ترین ي ک آید و بیرون رفتن از بندگی براي انسان مایه وجهی از بندگی بیرون می  به  بنده

َذَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وََ�ٗ ﴿ فرماید: کند ، خداوند متعال می آید و مردم را گمراه می حساب می  مردم به ۚۥ وَقاَلوُاْ ٱ�َّ �ۗ سُبَۡ�نَٰهُ
 

                                                                                                             



 417 ي باورها و منهج ایشان در... (فصل اول) باب چهارم: بقیه

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ  لَقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿
َ
عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَلَيُۡ�م بٱِلمُۡؤۡمِنَِ�  مِّنۡ أ

قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او «ترجمه:  .]128: التوبة[ ﴾ ١٢٨رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ 

سبت به مؤمنان دلسوز مهربان شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص و ن  دشوار است

 .»است

مَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا﴿ فرماید: و می
ُ
نُذِرَ أ تا [مردم] مکه و «ترجمه:  .]7الشوري: [ ﴾ّ�ِ

 .»را که پیرامون آنند هشدار دهى ىکسان

قۡرَ�َِ� ﴿فرماید:  و می
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
و خویشان «ترجمه: . ]214الشعراء: [ ﴾٢١٤وَأ

 .»نزدیکت را هشدار ده

و «ترجمه:  .]44الزخرف: [ ﴾٤٤لُونَ  َٔ �نَّهُۥ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وَسَوۡفَ �ُۡ� ﴿ فرماید: و می
[در مورد آن]  ه [قرآن] براى تو و براى قوم تو [مایه] تذکرى است و به زودىبه راستى ک

 .»پرسیده خواهید شد

�نَّهُۥ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ ﴿ :ي در مورد آیه :سند خویش از مجاهد   به :سپس شافعی    
شود:  می  است: گفته  گفته  کند که نقل می  .]44[الزخرف:  ﴾٤٤لُونَ  َٔ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوۡفَ �ُۡ� 

كۡرَمُونَ  بلَۡ عِبَادٞ  او و گفتند [خداى] رحمان فرزندى اختیار کرده منزه است «  ترجمه: .]26[الأنبیاء:  ﴾٢٦مُّ
. همراه با بسیاري از آیات دیگر ، و خداوند پیامبر خویش را در بزرگترین »بلکه [فرشتگان] بندگانى ارجمندند

ىٰ بعَِبۡدِهۦِ﴿ است  اسم عبد ذکر کرده  مقام به َ�ۡ
َ
ِيٓ أ ِ ﴿ و .]1[الإسراء:  ﴾سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ ا قَامَ َ�بۡدُ ٱ�َّ نَّهُۥ لمََّ

َ
وَ�

وَۡ�ٰ ﴿  .]19[الجن:  ﴾يدَۡعُوهُ 
َ
ٓ أ وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�بۡدِهۦِ مَا

َ
ٰ  �ن كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ  ﴿ و  ].10[النجم:  ﴾١٠فأَ ۡ�اَ َ�َ ا نزََّ مِّمَّ

همین   و با این ویژگی در دنیا و آخرت استحقاق تقدیم بر مردم را کسب کرد، و به   .]23: : ة[البقر ﴾َ�بۡدِناَ

سوي محمد   گوید: به شود می طلب شفاعت می از مسیح  ‡انبیا بعد از   خاطر در روز قیامت وقتی که
 . ) متفق علیهاست  اش درگذشته و آینده  گذشته خداوند از گناهان  بروید ، زیرا او کسی است که

 براي او حصول پیدا کرد.  و مرتبهپس با تکمیل کردن بندگی براي خدا این مقام 
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شود: از کدام  می  گفته شود: از عرب هستند. می  جواب داده کسانی هستند ؟  مردها از چه
 .1شود: از قریش ) می  پاسخ داده عرب؟

  واضح و روشن دیده  در آیه  مجاهد در این مورد بیان داشته  گوید: آنچه شافعی می
 تفسیر ندارد.  نیازي به  طوري که  شود به می

را تخصیص داد  صقوم و خاندان نزدیک پیامبر  بحان در انذار و بیم دهیخداوند س
را رفعت بخشید  صداد و با قرآن ذکر پیامبر   و بعد از آنها تمام مردم را بدان احاطه

 را مبعوث نمود قوم او را برگزید. صپیامبر   سپس آنگاه که

قۡرَ�َِ� ﴿پس فرمود: 
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
و خویشان «ترجمه:  .]214شعراء: [ال ﴾٢١٤وَأ

 .»نزدیکت را هشدار ده
فرمود: اي فرزندان عبدمناف خداوند مرا  صاند: پیامبر  و برخی از مفسرین قرآن گفته

 .1 2 دهم و شما خویشان نزدیک من هستیدفرستاد تا خویشاوندان نزدیکم را هشدار 

 . 7/380، الدر المنثور   چهارده  از شعبه 22  شماره، شعب بیهقی حدیث  25/76تفسیر طبري  -1
ي فوق روایت  از ابن عباس س در مورد آیه " 11/46التفسیر  "و ابن جریر در  " 2/256الکبیر  "و طبرانی در 

 راي شما و قومت شرف و بزرگی است.ب  است: این آیه  گفته  اند که کرده
 7/380الدر المنثور 

گمان من این   این حدیث را با این لفظ از هیچ کتابی از کتب سنت نیافتم و بهگوید: ( شیخ احمد شاکر : می -2
با   این عبارت حدیثی نیست که  اند که ي تعبیرات شافعی است و برخی از مفسرین قرآن گفته حدیث از جمله

شود همانند آن  می بر زبان مفسرین نقل  ي احادیثی است که از جمله  باشد ، بلکه  اسناد نزد او روایت شده
از این نوع حدیث بسیاري   شود واهل علم به و اصول بر زبان فقها و اصولیون نقل می  در کتب فقه  احادیثی که

 .شناسند احادیث را نمی
خداوند   گوید: وقتی که می  اند که را روایت کرده  آري بخاري و مسلم و کسانی دیگر نیز حدیث ابو هریره

نذِرۡ عَ ﴿ي  آیه
َ
قۡرَ�َِ� وَأ

َ
بلند شد و فرمود: اي جماعت  صرا نازل کرد پیامبر  ].214[الشعراء:  ﴾٢١٤شَِ�تكََ ٱۡ�

شما را از   هیچ وجه  توانم به قریش ! نفس و جان خودتان را باز خرید نمایید و آن را نجات دهید ، من نمی
، اي عباس شما سودي برسانم  خدا به ن خواستتوانم بدو ! من نمیي عبدمناف نیاز نمایم ، اي طایفه خدا بى
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ذکر   د هر اندازهگوید: خداوند رحمت خویش را بر محمد نازل گردان شافعی می
کنندگان نام او را ذکر کنند و غافلین از ذکر نام او غافل بمانند و بزرگترین و بیشترین و 

فرستد شامل حال او گرداند و  بر اولین و آخرین مخلوق خویش می  پاکترین صلواتی که
  گرداند که صاز هر کدام از امت محمد  2تر ما و شما را با فرستادن صلوات بر او پاك

 .1فرستد بر او صلوات و رحمت و برکت می

، الدر المنثور  8/376. فتح الباري 1/76) مسلم باشم  داشته اي توانم براي تو فایده بن عبدالمطلب من نمی
5/95-98 . 

  آنها گفته  به صپیامبر   موافق آن لفظ باشد که  شود که نمی  روایتها چیزي دیده  اما در هیچ کدام از این گونه
 .شما خویشان نزدیک من هستید) (و باشد

 . 15ي  صفحه  حاشیه "  الرساله "
و این قسمت از کلام شافعی : بیان و توضیحی است براي بزرگی و عظمت منت خداوند  15 -13 "  الرساله " -1

آنها را بعد از   آنگاه که صبعثت پیامبر   طور خصوص به  طور عموم و بر عرب و قریش به  بر بندگانش به
  بعد از ذلت بهي او توانگر گرداند و  وسیله  ي او هدایت داد و بعد از فقر آنها را به وسیله  راهی و ضلالت بهگم

 آنها عزت بخشید .
ي عمل  وسیله  عبارت است از کمک گرفتن از خدا به  توسل یکی از انواع توسل مشروع است که  این گونه -2

 : جمله کنند ، از ي عمل صالح دلالت می وسیله  تن بهصالح ، و کتاب و سنت بر مشروعیت کمک گرف

نَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ ٱ�َّارِ ﴿ فرماید: خداوند می ِينَ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ إِ�َّ همان   .]16عمران:  [آل ﴾١٦ٱ�َّ
هان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گنا کسانى که مى«ترجمه: 
 .»نگاه دار

بَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فٱَۡ�تُبۡنَا مَعَ ﴿فرماید:  و می نزَلۡتَ وَٱ�َّ
َ
ٓ أ ٓ ءَامَنَّا بمَِا ٰهِدِينَ  رَ�َّنَا ترجمه: . ]53عمران:  [آل ﴾٥٣ٱل�َّ

 .»ما را در زمره گواهان بنویسپروردگارا به آنچه نازل کردى گرویدیم و فرستاده[ات] را پیروى کردیم پس «

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  مُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  و می نتَ ٱلسَّ
َ
ٓۖ إنَِّكَ أ  ﴾١٢٧ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱۡ�َيۡتِ �سَۡ�عِٰيلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّا

گفتند] اى  بردند [مى را بالا مىهاى خانه [کعبه]  و هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه« ترجمه:127: ة[البقر
 . »پروردگار ما از ما بپذیر که در حقیقت تو شنواى دانایى

 با توسل بسیار فراوان هستند.  و آیات در رابطه
و احادیث دیگري نیز ذکر   در بخاري و مسلم و... آمده  و در سنت هم احادیثی امثال حدیث مشهور غار که

 اند. شده
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گوید: خدا از جانب ما بزرگترین پاداش خود را بر پیامبر ما ارزانی بخشد  شافعی می
  دهد، خداوند به می  شده  سوي آنها فرستاده  به  فرستادگانش در برابر کسانی که  به  که

براي مردم   رین امتی کهي او ما را از هلاکت نجات بخشید و ما را در ردیف بهت وسیله
 .2اند قرار داد بیرون آمده

ي آن نصیبی از دین و  وسیله  رسد و به ما می  به  نعمت ظاهري و پنهانی که  هر گونه
باعث دفع مشکلاتی براي ما در دین و دنیایمان و یا در   شویم و یا اینکه دنیا را نایل می
  به  سوي آن خیر و هدایت کننده  سبب اساسی به صشود حتما محمد  یکی از آنها می

مخالف رشد و   دربرابر هلاکت و جاهاي بدي که  و مدافعی بوده  سوي آن رشد بوده
شوند و مدام بر  موجب هلاکت می  در برابر اسبابی که  اند و متذکري بوده ترقی بوده

مد و است، پس خداوند خیر و برکت خود را بر مح  نصیحت و ارشاد و انذار پابرجا بوده

 توسل عبارت است از: اما انواع مشروع دیگر 
 اسما و صفات خداوند.  طلب یاري از خداوند با توسل به

 توانایی دعا کردن براي شما را دارد.   اي که دعاي مرد صالح زنده  و طلب یاري از خداوند با توسل به
التوصل الی و  "ي شیخ الاسلام ،  نوشته "  شود: قاعدة جلیلۀ فی التوسل و الوسیله  کتابهاي زیر مراجعه  به

 ي محمد بن ناصر البانی. نوشته "التوسل  "ي محمد نسیب رفاعی ،  نوشته "حقیقۀ التوسل 
 .16 "  الرساله " -1
ِ َ�يِعٗ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -2 ْۚ وَٱذۡكُ وَٱۡ�تَصِمُواْ ِ�َبۡلِ ٱ�َّ قوُا  ا وََ� َ�فَرَّ

َ
ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ  عۡدَاءٓٗ رُواْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ 
َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قُلوُ�ُِ�مۡ فأَ

َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ فَ� ُ مِّنَ  ا وَُ�نتُمۡ َ�َ ُ ٱ�َّ نقَذَُ�م مِّنۡهَاۗ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ

َ
ٱ�َّارِ فأَ

به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده  و همگى«ترجمه:  .]103عمران:  [آل ﴾١٠٣لَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ لَعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ 
خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت  نشوید و نعمت

هاى  گونه خداوند نشانهودید که شما را از آن رهانید اینتا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش ب
 .»کند باشد که شما راه یابید مىخود را براى شما روشن 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿فرماید:  و می
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ  كُنتُمۡ خَۡ�َ أ  ﴾وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

دهید و از  ان مىاید به کار پسندیده فرم شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده«. ]110عمران:  [آل
 . »دارید و به خدا ایمان دارید کار ناپسند بازمى
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اید همانا سزاوار  بر ابراهیم و آل ابراهیم نازل کرده  که  آل محمد نازل کن همان گونه
 .12ستایش هستی و بزرگواري

است: خداوند   گفته  کند که روایت می :سند خویش از امام شافعی   و بیهقی به

ٓ ﴿فرمود:  صپیامبرش   خطاب به دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� وََ�  قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا
َ
أ

و با شما دانم با من  بگو من از [میان] پیامبران نودرآمدى نبودم و نمى«. ]9الأحقاف: [ ﴾بُِ�مۡ 

 .»اى خواهد شد چه معامله

  17-16 "  الرساله " -1
طور کامل از پیامبر   این معنی هر کس به  ، بهصي پیروي از پیامبر  عظمت فایده  کند به می  شافعی : اشاره -2

براي ما   خیري که  پس هر گونه، است  راهی و ضلالت در امان ماندهپیروي نماید در دنیا و آخرت از گم ص
است، و  صسبب پیروي ما از پیامبرمان محمد   شود به از ما دفع می  شري که  شود و هر گونه حاصل می

وجود آوردن بدعت بسیار فراوان   و هشدار از به صسنت پیامبر  با وجوب چنگ زدن به  نصوص در رابطه
ي  نوشته "الاعتصام  "کتاب   اند از جمله شده  نگاشته  شتهاي در این ر حتی کتابهاي جداگانه  هستند، بلکه

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ ﴿  :فرماید شاطبی و... ، خداوند متعال می
َ
قَ بُِ�مۡ عَن ا فَٱتَّبِ وَأ بُلَ َ�تَفَرَّ ۖ وََ� تتََّبعُِواْ ٱلسُّ عُوهُ
ٮُٰ�م بهِۦِ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُ  و [بدانید] این است راه راست من پس از « .]153[الأنعام:  ﴾١٥٣ ونَ سَبيِلهِِۚۦ َ�لُِٰ�مۡ وَصَّ

سازد پیروى مکنید اینهاست که [خدا]  ها [ى دیگر] که شما را از راه وى پراکنده مى آن پیروى کنید و از راه
 .»شما را به آن سفارش کرده است باشد که به تقوا گرایید

ۡ�مَلۡتُ لَ�ُ ﴿ فرماید: و می
َ
سَۡ�مَٰ دِينٗ ٱۡ�َوۡمَ أ ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرَضِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِ

َ
 .]3: ة[المائد ﴾امۡ دِينَُ�مۡ وَ�

خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آیینى  امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت«
  .»برگزیدم
بماند اختلافات   حقیقت این است اگر کسی از شما زنده گوید: می  در حدیث عرباض بن ساریه صو پیامبر

  سنت من و سنت خلفاي راشدین بعد از من را دنبال کنید ، به  ، پس بر شما واجب است کهبیند زیادي را می
د وجو  و نو را به  امور تازه  آنها چنگ فرا زنید و با دندانهاي آسیابتان آنها را محکم بگیرید و بپرهیزید از اینکه

حدیثی است حسن و صحیح ، ابوداود /   و گفته 2676) ترمذي /بدعتی گمراهی است  ، زیرا هرگونهبیاورید 
 . 4/126، احمد /  44-42/  ، ابن ماجه6407
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  اش درگذشته و آینده  از گناهان گذشته  نازل فرمود که صسپس خداوند بر پیامبرش 

بيِنٗا ﴿ : هفرمود  است، مراد قول خداوند است که ُ مَا  ١إنَِّا َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ غَۡفِرَ لكََ ٱ�َّ ِ�ّ
سۡتَقِيمٗا  رَ وَُ�تمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وََ�هۡدِيكََ صَِ�طٰٗا مُّ خَّ

َ
مَ مِن ذَ�بكَِ وَمَا تأَ  .]2-1الفتح: [ ﴾٢َ�قَدَّ

خداوند از گناه گذشته و ما تو را پیروزى بخشیدیم [چه] پیروزى درخشانى * تا «ترجمه: 

 .»و تو را به راهى راست هدایت کندخود را بر تو تمام گرداند  آینده تو درگذرد و نعمت
بخشد و او را از ارتکاب  یعنی خداوند گناهان پیش از وحی و بعد از وحی او را می 

ام کارهاي مورد پسند او را انج صپیامبر   که  دارد، پس خداوند دانسته می  گناه نگه
در روز قیامت و   شده  ، شفاعت پذیرفته ایشان نخستین شفاعت کننده  دهد و اینکه می

 .1ي تمام مخلوقات است سردسته

زیرا علم  دهد، او یاد می  خداوند به  داند مگر آنچه چیزي از غیب نمی صپیامبر  دلیلی است بر اینکه  این آیه -1
 .ند استغیب مخصوص خداو

حَدًا ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
ٓۦ أ ٰ َ�يۡبهِِ -26[الجن:  ﴾إِ�َّ مَنِ ٱرۡتََ�ٰ مِن رَّسُولٖ  ٢٦َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ

 .»کند * جز پیامبرى را که از او خشنود باشد داناى نهان است و کسى را بر غیب خود آگاه نمى«ترجمه:  .]27

رحَۡامِ� وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ \ ﴿ فرماید: و می
َ
لُِ ٱلۡغَيۡثَ وََ�عۡلَمُ مَا ِ� ٱۡ� اعَةِ وَُ�َ�ّ َ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّ اذَا تَۡ�سِبُ  إنَِّ ٱ�َّ مَّ

�ضٖ �ۖ غَدٗ 
َ
يِّ أ

َ
َ عَليِمٌ خَبُِ�ۢ َ�مُوتُۚ إنَِّ ٱ وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ لم [به] خداست که ع در حقیقت«  .]34[لقمان:  ﴾٣٤�َّ

داند فردا چه به  داند و کسى نمى فرستد و آنچه را که در رحمهاست مى قیامت نزد اوست و باران را فرو مى
 .»خداست [که] داناى آگاه است میرد در حقیقت داند در کدامین سرزمین مى آورد و کسى نمى دست مى

عۡلمَُ ٱلۡغَيۡبَ َ�سۡتَكَۡ�ۡتُ مِنَ وَلوَۡ كُن ﴿ فرماید: می صو خداوند متعال در حین بیان حال پیامبر
َ
تُ أ

وءُٓ ٱ�َۡ  ِ�َ ٱلسُّ ختم و هرگز اندو دانستم قطعا خیر بیشترى مى و اگر غیب مى« .]188[الأعراف:  ﴾ۡ�ِ وَمَا مَسَّ

گذارد و برخی از امور غیبی  بخواهد منت می  . اما خداوند بر هر کدام از پیامبرانش که»رسید به من آسیبى نمى
 .دهد آنها خبر می  عنوان احترام و تأییدشان به  بهرا 
او   داند بدان که غیب را می صپیامبر  شما خبر داد که  گوید: و هر کس به ل می  این دلیل ام المومنین عایشه  به

 .2687/ 6 "التوحید  "کتاب  ) بخاري:  ماید: (لا یعلم الغیب الا االلهفر است زیرا خداوند می  دروغ گفته
  ي او درگذشته و آینده  خداوند از گناهان گذشته  پیامبرش خبر داد اینکه  خداوند به  غیبهایی که  ز جملهو ا

عیسی در روز   این خاطر است که  است. و به صي احترام خداوند براي پیامبرش  است ، و این از جمله
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را بر تمام  صایشان پیامبر ما محمد   از سخنان امام شافعی ظاهر گشت که 1حقیقتا
، است  طور صریح این نظر خویش را ابراز داشته  دهد و ایشان به خلایق تفضیل می

 است:  گفته  کند که او روایت می بیهقی از  همچنانکه
 رین مخلوق پروردگار جهانیان است.ي خدا بهت محمد فرستاده

گویند پیامبران بهترین مخلوق پروردگار  و مردم با هم اختلاف نظر دارند برخی می
 ها بهترین مخلوق پروردگارند. شتهگویند فر هستند و برخی هم می
یک از آنها بزرگتر از کدام   محمد هم اختلاف نظر وجود دارد کهو در مورد آدم و 

 دیگري است.
 هم با هم اختلاف دارند  و مدینه  و در مورد بزرگی مکه

 .2بهترین مکان است  گوید: مکه می :شافعی 
کند، همانند  دلایلی بر آن دلالت می  است چیزي است که  شافعی بدان نظر داده  و آنجه
 .3فرماید: من در روز قیامت سید فرزندان آدم هستم می  هک صقول پیامبر 

پیامبر   کنید که با آن حدیث دیگر جمع می  این حدیث را چگونه  شود که  اگر گفته
 .4است: مرا بر موسی تفضیل ندهید)  فرموده ص

   شود، ابوهریره فهم می  گویم: از سبب ورود حدیپ این مسئله در پاسخ می
خواهد آن را  کند و می می  یهودي کالاي خود را در بازار عرضهگوید: یک نفر  می

پسندد و بدان راضی  آن را نمی  دهند که او می  در برابر چیزي به  بفروشد، و هنگامی که

  اش درگذشته و آینده  گذشته گناهان خداوند از  سوي محمد بروید ، زیرا او کسی است که  گوید: به قیامت می
برند اولیاهایشان از همان ابتدا  گمان می  ها ردي است بر اهل بدعت و خرافات ، آنهایی که ) این کفتهاست

 و آگاهیهایی بر لوح محفوظ دارند.توانایی بر علم غیب دارند 
 .1/424قی البیه -1
 .1/422مناقب بیهقی  -2
 .4/1782 "ائل الفض "مسلم ، کتاب امام  -3
 .2373  شماره 4/1743، مسلم  3227  شماره 3/1251بخاري  -4
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این   موسی را براي تمام بشر انتخاب کرد به  کسی که  سوگند به  گوید: نه شود می نمی
زند و  شنود سیلی بر او می را می  صار آن جملهمردي از ان  قیمت راضی نیستم، وقتی که

در   موسی را براي تمام بشر انتخاب کرده  کسی که  گویید سوگند به گوید: چرا می می
رود و  می صمیان ما است، پس آن مرد یهودي خدمت پیامبر صپیامبر   حالی که

من   فلانی به  ست کهگوید: اي ابوالقاسم من با شما عهد و پیمانی دارم و این در حالی ا می
گفت:  ؟اید او سیلی زده  پرسد: چرا به یکند و م او را احضار میصزند، پیامبر  سیلی می

موسی   کسی که  گوید: سوگند به شما میان ما هستی می  ! ایشان در حالی کهاي رسول خدا
ناراحتی از   شود که طوري ناراحت می ص، پیامبر  را براي تمام بشر انتخاب کرده

 قرار ندهید. گوید: میان پیامبران تفضیل و برتري را شود سپس می ورتش نمایان میص
 ‡از تفضیل و برتري قرار دادن میان پیامبران  صاز این حدیث سبب نهی پیامبر 

اگر برتر شماردن میان پیامبران از روي تعصب   عبارت است از اینکه  شود که می  فهمیده
،  پیامبر از آن نهی کرده  اسم خاص باشد کاري است که  ل بهاز باب تفضی  باشد و یا اینکه

ط برتري دو شر  بنا به  توان گفت: که ي دیگري بود آن جایز است، و می شیوه  اما اگر به
 میان پیامبران جایز است:

 از روي تعصب و حمیت نباشد.  ینکهشرط نخست: ا
ص پیامبر معینی صورت ن تخصیطور عموم باشد و بدو  برتري به  شرط دوم: اینکه

 گیرد.
 شود. دار کردن پیامبر مشخصی نمی  زیرا این کار موجب جریحه

دو شرط فوق جایز است پس آن   برتري شماردن میان پیامبران به  شود که  اگر گفته
س بن کسی از یون  گویم که : (و من نمی فرموده  معنی است که  چه  به صسخن پیامبر 

 متی برتر است).
وید من از یونس بن متی برتر بگ  ي هیچ کسی نیست که ایت دیگري (شایستهو در رو

 هستم).
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 من از یونس بن متی برتر هستم).  کهو در رویت دیگري (هیچ کدام از شما نگوید 
بگوید من از یونس بن متی   ي هیچ پیامبري نیست که و در روایت دیگري (شایسته

 هستم)برتر 
 است)  متی برتر هستم دروغ گفته د من از یونس بنکس بگوی(هر و در روایت دیگري

 پاسخ:
ید من از بگو  ي هیچ کسی نیست که کنند یعنی شایسته این احادیث بر عموم دلالت می

 یونس بن متی برتر هستم.
   این خاطر است که  به  کرده  اشاره یونس  تنها به صپیامبر   و سبب اینکه

طور کامل بندگی را سپري نمود و   به صر است و پیامب  مرتکب گناه شده ÷یونس
از یونس بزرگتر  صمبادا کسی گمان برد پیامبر   مرتکب گناهی نشد، پس ترسید از اینکه

مستوجب سرزنش و توبیخ خداوند شود و   است، زیرا پیامبر مرتکب گناهی چنان نشد که
پیامبري بزرگ و نبوت و   از آن گناه طلب مغفرت از خداوند نماید، زیرا فضل یونس به

او را ببخشد و خداوند   مرتکب آن شد از خداوند خواست که  عظیم است و اما گناهی که
 .1هم او را بخشید

بن متی برتر هستم من از یونس   فرمود: (هر کس بگوید که  کهصو اما سخن پیامبر 
 .)است  دروغ گفته

 گوییم: در پاسخ آن میاست،  ‡بزرگتر از تمام پیامبران  صپیامبر   با وجود اینکه
از آن نهی   اسم چیزي است که  بهترین مردم است اما برتري شماردن به صپیامبر 

، و این  خود از آن نهی نموده  پیامبر آن را بگوید در حالی که  و ممکن نیست که  شده

ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�َ ﴿ : فرموده  همانند قول خداوند است که َ�ۡ
َ
كُوَ�نَّ مِنَ لَ�نِۡ أ

 نگاه کنید. 164-162 "شرح العقیدة الطحاویۀ  "کتاب   به -1
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و مسلما از زیانکاران  اگر شرك ورزى حتما کردارت تباه« ترجمه: .]65الزمر: [ ﴾ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

 .»خواهى شد
و وعید در اینجا براي   معصوم از شرك است، پس وعده صپیامبر   با وجود اینکه

 .1توضیح سرنوشت کردار است و هر کس این کار را انجام دهد او دروغگو است
 است:   گفته :  بن قتیبهو ا

  اختلاف و تناقضی وجود ندارد، زیرا ایشان هنگامی که  میان این احادیث هیچ گونه
من در آن روز   خواهد بگوید که گوید (در روز قیامت من سید فرزندان آدم هستم ) می می

گوید: (مرا بر یونس بن متی تفضیل  می  شهید و شافع براي امتم هستم، و هنگامی که
 .2خواهد راه تواضع و فروتنی را بپیماید ندهید ) می

!  شده  گفت اي بهترین آفریده  که در جواب آن شخصی صاگر کسی بگوید: پیامبر 
گفت: اي سید   ودر جواب آن شخص دیگري که ابراهیم است.  شده  فرمود: بهترین آفریده

 :گوییم معنی است: می  چه  ن بهاین سخ ما! فرمود سید خدا است.
و حرص و تقلاهاي آن بزرگوار بر امتش است  صهاي پیامبر  ي تواضع این از جمله

اوز از حد آنها در افراط و تج  منجر به  راهی را بر امتش ببندد که  هر گونه  خواسته  که
 مورد او بشود.

  سایر پیامبرها گفته شود در مورد آدم و می  در مورد موسی و یونس گفته  و آنچه
 شود. می

ها علما با هم اختلاف نظر   ي برتري شماردن میان پیامبران و فرشته ما در مورد مسألها
  اي است، ولیکن بدون اینکه ارزش و فایده  فاقد هر گونه  دارند و این اختلافی است که

  سئلهدر این م  کنم که اختلافی شوم سخن ابن ابی العز حنفی را نقل می  گونه متعرض هیچ
 با ارزش است.بسیار مفید و 

 .6/452فتح الباري  -1
 .116تأویل مختلف الحدیث  -2
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ها  گوید: مردم در مورد برتري شماردن میان صالحین و فرشته ابن ابی العز حنفی می
اهل سنت و   ها به ي برتري دادن پیامبران و صالحین بر فرشته اند و نظریه سخن رانده

 ود.ش می  ها بر پیامبران و صالحین نسبت داده برتري دادن فرشته
هستند: برخی از آنها پیامبران و صالحین را   و دستهو پیروان اشعري در این مورد د

  کنند و هیچ سخنی را ارائه توقف می  دهند، و برخی هم در این مسئله تفضیل می
  اند، و همین نظریه ها میل داشته تفضیل فرشته  به  که  دهند، و از برخی از آنها نقل شده نمی

 است.  دهو برخی از صوفیها نقل ش از غیر آنها از اهل سنت
 ها برتر هستند. از جمیع فرشته  هاند: جمیع ائم گفته  و شیعه

 دهند. می  وضیحات دیگري را ارائهو برخی از مردم در این مورد ت
ي آنها برتر  همه  بران نهاز برخی پیام  فرشته  است که  و هیچ صاحب نظري نگفته

 هستند.
میل و رغبت هستم زیرا   به  گوید: در واقع از سخن راندن در این مسأله حنفی می

عنایت انسان هم بدان بستگی ندارد   که  چندانی نیست و از آنچه  حامل ارزش و فایده

 .1» ما لا يعنيه  رء تركهلـممن حسن اسلام ا«نزدیک است 

عنایتش نیست مورد   کارهایی را ترك کند که  از خوبی مسلمانی شخص این است که«
 .»آید کارش نمی  و به

صورت اثبات متعرض این   به  صورت نفی و نه  به  نه :خ ابوجعفر طحاوي و شی
  ن از این بحث را ترك کردهطور عمد سخن راند  و ممکن است به است.  بحث نشده

 باشد.
  از پاسخ این سوال توقف نموده  در مآل الفتاوي ذکر کرده  آنچه  بنا به  و امام ابو حنیفه

  آنها پاسخ نداده  به  طور قاطعانه  به  ابوحنیفه  که  شده است، مسائلی در آن کتاب بحث
 است.  و ملائکه‡آنها اعلام تفضیل میان پیامبران ي  است و از جمله

 .4024  شماره  ، ابن ماجه 2317ي ، ترمذ 1/201امام احمد  -1
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باشیم و بر ما   و پیامبران ایمان داشته  ملائکه  به  بر ما واجب است این است که  آنچه
رتر است، زیرا اگر این کار فر معتقد باشیم کدام یک از آنها بر دیگري ب  واجب نیست که

ٱۡ�َوۡمَ ﴿ فرماید: کرد، خداوند می بود حتما آن را در نصی براي ما بیان می ما واجب می
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ 

َ
 .»امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم« .]3: ةالمائد[ ﴾أ

 .»گز فراموشکار نبوده استو پروردگارت هر« ﴾اوَمَا َ�نَ رَ�ُّكَ �سَِيّٗ ﴿ :فرماید و می
از قرآن و سنت   مانند سایر مسایل استنباط شده  این مسأله  شود که نمی  و هرگز گفته
همسنگ و همطراز   زمینهدلایل در این  کنم می  بدان اشاره  انشاءاالله  آنچه  است، زیرا بنا به

 هم هستند.
برخی از افراد جاهل و نادان   نوشتن این بحث حمل کرد این بود که  مرا به  و اما آنچه

دهند و در هر کویی و  ادبی را نشان می بى  ملائکه  با سخنان خویش نسبت به  بینم که را می
 -  گویند برخی از ملائکه می  ، و یا اینکهصي خدمتکار پیامبر  گویند فرشته برزنی می

، و امثال این خدمت گذار بنی آدم هستند -ي موظف در برابر امور بشر  مراد ملائکه
بر تعصب و حمیت دور از ادب و احترام است اگر بنامخالف شریعت و   عبارتهایی که

 دیگر و کاستن مقام آن جنس باشد. براي جنسی بر جنس
نیست، زیرا در  ‡هیچ وجهی همانند برتري شمردن میان پیامبران   به  و این مسأله

تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ ﴿ فرماید: می  ت کهشود و آن هم قول خداوند اس این مورد نص یافت می
ٰ َ�عۡضٖ�  لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ را بر برخى دیگر  برخى از آن پیامبران«ترجمه:  .]253: ةالبقر[ ﴾فَضَّ

 .»برترى بخشیدیم

لۡنَا َ�عۡضَ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ فرماید: و می ٰ َ�عۡضٖ  ۧ وَلَقَدۡ فَضَّ و در حقیقت « .]55الإسراء: [ ﴾نَ َ�َ

 .»بیا را بر بعضى برترى بخشیدیمانبعضى از 
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همین خاطر بسیاري از   جزو مسائل اضافی است به  این مسأله  ي کلام اینکه و خلاصه
 .1داند اند. و خدا بهتر می اند و از آن بحث نرانده اصولیون تعرض آن نشده

در این  :از سخنان امام شافعی   و همین دست کشیدن و فرو نهادن چیزي است که
ا بر سایر ر صمحمد  طور قطع پیامبرمان  ایشان به  شود بعد از اینکه می  میدهفه مورد

 دهد. مخلوقات تفضیل می
ایشان از   این است که صاحترام و بزرگداشت امام شافعی براي پیامبر   و از جمله

کرد و آن را  شد خودداري می عدم تجلیل از آن نمایان می  کلماتی که  بکارگیري هر گونه
  عی روایت کردهسند خویش از امام شاف  بیهقی به  از همین قبیل است آنچه سندید.پ نمی
 است:  فرموده  که

  به  ) بلکه(رسول گفت صگفت: قال الرسول می  پذیرفت که سخن آن مرد را نمی
 .2)گفت ص (رسول االله صگفت: قال رسول االله می صعنوان احترام براي پیامبر 

شود خواه رسول  اي استعمال می شده  ت و براي هر فرستادهي رسول عام اس زیرا کلمه
 ي دیگري باشد. فرستاده  یا اینکهي خدا باشد  و فرستاده

و از  ‡شد رسول خدا، این صفتی است مخصوص پیامبران خدا   اما اگر گفته
 مقام رسالت توصیف نماییم.  را بهاو   این است که صي بزرگداشت پیامبر  جمله

آن   ام که : هیچ یک از علما را ندیده گفته  کند که زنی روایت میو بیهقی از م
برد،  کار می  براي آن بزرگوار به :شافعی   کار برد که  به صبزرگداشت را براي پیامبر 

 .3کرد زیرا ایشان بسیار زیبا نام او را ذکر می
وند هیچ گاه گفت: (خدا می  شده  داده صپیامبر   به  و امام شافعی در مورد آیاتی که

 .صمحمد   بیشتر از آن را به  است مگر اینکه  پیامبري نداده  چیزي را به

 با اختصار  311-301  شرح العقیدة الطحاویه -1
 .1/425مناقب بیهقی  -2
 .همان منبع -3
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  داده ÷عیسی   را به صشافعی گفتم: خداوند بیشتر از محمد   گوید: به عمرو می
 کرد؟ می  را زنده  را عیسی مردهاست، زی

را   اي خطبه تنه منبر بسازند ایشان در کنار صبراي پیامبر   شافعی گفت: قبل از اینکه
 صبراي پیامبر  جدا شد آن تنه  خواست بر منبر برود و از تنه  داد اما هنگامی که می  ارائه

 .1است  شده  پیامبر ما داده  بیشتر از عیسی به  نالید، پس این یعنی اینکه
  است زیرا همیشه  کردن مرده  بزرگتر از زنده  ي تنه گوید: ناله و در مناقب رازي می

 .2باشد می  کردن مرده  کردن درخت بزرگتر از زنده  دهزن

 .1/426همان منبع  -1
 نگاه کن. 9/116و الحلیۀ  82حاتم مناقب ابن ابی   ، و به 129مناقب رازي  -2

 

                                           



 
 

 روز آخرت  ایمان به دوم فصل:

 ي قبر ونعمتها و عذاب آن  بحث اول: فتنه

  ي ایمان به غیب یکی از بزرگترین واجبهاي انسان مسلمان است، و از جمله  ایمان به
در   سوال دو فرشتهدر مورد ص از خدا و رسول خدا   تمام آنچه  به  غیب این است که

 باشیم.  آید ایمان داشته وجود می  براي میت به  و آن برکات و عذابی که  قبر آمده
خدا مردگانشان را مورد رحمت خویش قرار دهد و  –و اهل سنت و جماعت 

کند  ت مینصوص بر آن دلال  تمام اینها آنچنانکه  به –دارد   زندگانشان را محفوظ نگه
 ایمان دارند.

ي آن  شایسته  عذاب قبر براي کسانی که  گوید: و به خویش می  ي در عقیدهطحاو
سوال منکر و نکیر در قبر در مورد خدا و دین و پیامبر   و همچنین به هستند ایمان داریم

  گزارش شده -  علیهم  رضوان االله -و اصحاب  صاز رسول خدا   و... طبق اخباري که
 ان داریم.ایم

چاهی از   قبر باغی از باغهاي بهشت و یا اینکه  اینکه  ریم بهو همچنین ایمان دا
 .1چاههاي دوزخ است

 : ابی العز حنفی در شرح آن گفته و ابن
شایستگی آن را   و اثبات برکات وعذاب قبر براي کسانی که  در مورد سوال دو فرشته

مسلم   به  است، پس واجب است که  کنند اخبار و روایتهاي متواتري ذکر شده کسب می
باشیم و نباید در مورد کیفیت آن بحث کنیم، زیرا عقل   بودن آن اعتقاد و ایمان داشته

و  برخوردي با آن ندارد.  تواند بر کیفیت آن اطلاع بیابد، چون در این دنیا هیچ گونه نمی
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عقل آن را محال بداند، اما برخی   کند که شرع هم هیچ گاه در مورد چیزي صحبت نمی
 .1گرداند عقل را متحیر می  کند که از چیزهایی صحبت میاوقات 

از  اند. قرآن و سنت استدلال کرده  و اهل سنت براي اثبات عذاب و برکات قبر به
 :آیات قرآن  جمله

ُ سَّ�ِ ﴿ ْۖ وحََاقَ � َٔ فَوَقٮَهُٰ ٱ�َّ ونَ عَليَۡهَا ٱ�َّارُ ُ�عۡرَضُ  ٤٥لِ فرِعَۡوۡنَ سُوءُٓ ٱلۡعَذَابِ اتِ مَا مَكَرُوا
شَدَّ ٱلۡعَذَابِ 

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ اۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ ٱلسَّ � وعََشِيّٗ پس « .]46-45غافر: [ ﴾٤٦غُدُوّٗ

کردند حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فرو  خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ مى
شوند و روزى که رستاخیز بر پا شود [فریاد  مىگرفت * [اینک هر] صبح و شام بر آتش عرضه 

 . »ترین [انواع] عذاب درآورید رسد که] فرعونیان را در سخت مى
تر از عذاب قبلی  آنها در روز قیامت عذابی سخت  که  اعلام داشته  خداوند در این آیه

دون قبر است، زیرا بسیاري از آنها ب  طور قطع آن عذاب مربوط به  چشند، و به را می
و خداوند متعال  کند. بر اثبات عذاب قبر دلالت می  میرند، پس این آیه عذاب دنیوي می

 فرماید: می

ِي �يِهِ يصُۡعَقُونَ ﴿ ٰ يَُ�قُٰواْ يوَۡمَهُمُ ٱ�َّ ا وََ�  ٔٗ يوَۡمَ َ� ُ�غِۡ� َ�نۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ�  ٤٥فَذَرهُۡمۡ حَ�َّ
ونَ   .]46-45الطور: [ ﴾٤٦هُمۡ ينَُ�ُ

افتند برسند * روزى که نیرنگشان به  پس بگذارشان تا به آن روزى که در آن بیهوش مى«
وجه به کارشان نیاید و حمایت نیابند * و در حقیقت غیر از این [مجازات] عذابى [دیگر]  هیچ

 .»یست]دانند [که آن عذاب چ اند خواهد بود ولى بیشترشان نمى براى کسانى که ظلم کرده
مراد   قتل و چیزهاي دیگر در دنیا باشد و یا اینکه  آنها به  راد شکنجهو ممکن است م

اند  تر است، زیرا بسیاري از آنها مرده عذاب آنها در برزخ باشد و ظاهرا این دومی روشن
تر از این باشد و آن هم عبارت  عام  نشدند، و ممکن است مراد از آیه  و در دنیا شکنجه

شود و هر کس از آنها باقی  می  داده ها بمیرد در قبر عذاب هر کس از آن  است از اینکه

 . 399همان مصدر  -1
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ي عذاب شوند، پس این هشداري برا می  داده  بماند در دنیا با قتل و چیزهاي دیگر شکنجه
 آنها در دنیا و برزخ است.

 ي سنت: و از جمله

 العبد اذا وضع فيان «فرمود:  صگوید پیامبر  می  است که سحدیث انس 

شود و نزدیکانش بعد از  می  میرد و در قبرش گذاشته وقتی بنده اي می »............ قبره

بر او   دو فرشته  شنود که هنوز صداي کفشهاي آنان را می  گردند، این مرده دفنش بر می
ي  گویند: تو درباره او می  نشانند، به کنند و می شوند و او را در گورش بلند می نازل می
محمد عبد خدا   دهم که گوید: شهادت می گر با ایمان باشد میا ؟گویی می  چه صمحمد 

گویند: جاي خودت را در دوزخ  این انسان با ایمان می  فرشتگان به و رسول خدا است.
اید خداوند آن را با جایی در بهشت عوض کرد، و هر دو  نگاه کن ولی چون ایمان اورده

 .دهند او نشان می  جا را به
گویند: تو در مورد آن مرد  آنها می  به  ا کافر و منافق آن دو فرشتهفرمود: ام صپیامبر 

او   پس به گفتم. گفتند من هم می مردم می  دانم ! آنچه گوید: نمی می گویی ؟ می  چه
چیزي را تلاوت کردي، سپس با چکشی میان دو گوش   دانی و نه چیزي می  گویند: نه می

بر پشت   ي آنچه غیر از جن و انس همه  کشد که یاي چنان م زنند، پس او نعره او را می
 .1شنوند زمین است صداي او را می

 گوید: می  مشهور براء بن عازب کهو حدیث 
او   نزد ما آمد و بعد از اینکه صپیامبر   اي بودیم که در بقیع غرقد همراه جنازه

کندند چنان  قبر می  براي آن جنازه  نشست ما هم پیرامون او نشستیم و هنگامی که
  مرتبه  سه  بود، پیامبر در آن لحظه  بر سر ما نشسته  پرنده  سروصدا بودیم مثل اینکه بى

 من عذاب القبر.....  اعوذ بااللهپشت سر هم فرمود: 

 . 4/2200 "عیمها الجنی و ن "، مسلم در کتاب  1/463 "الجنائز  "بخاري در کتاب  -1
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شود و بعد  می  جسدش بازگردانده  پناه بر خدا از عذاب قبر، سپس فرمود: روح او به 
  گویند: پروردگار شما چه او می  نشانند، سپس به و را میآیند و ا نزد او می  از آن دو فرشته
 دینی است ؟  گویند: دین شما چه می است.  گوید: پروردگار من االله می کسی است ؟

کسی بود   میان شما مبعوث شد چه  گویند: آن مردي که می گوید: دین من اسلام است. می
گوید: کتاب خدا را  می ملی دارید ؟ع  گویند: چه می ي خدا بود. گوید: او فرستاده می ؟

آن ایمان آوردم و آن را تصدیق کردم، سپس یک منادي از آسمان ندا سر   خواندم و به
ي من راست گفت، پس جاي او را از بهشت سامان دهید و آن را  گوید: بنده دهد و می می

هشت بر او سوي بهشت را بر او باز نمایید، بعد از آن بوي پاك ب  بیارایید و دري به
فرمود:  صپیامبر  گشایند. باشد قبرش را می  وزد و تا چشم توانایی دیدن را داشته می

  باد شما را به  گوید: مژده آید و می سپس مردي زیبارو و زیبا اندام با بویی پاك نزد او می
او   هشد، ب می  داده  شما وعده  به  کند این همان روزي است که تو را خوشحال می  که  آنچه
گوید:  در پاسخ می صورتت بیانگر خیر و نیکی است ؟  کسی هستی که  گوید: شما چه می

سوي   تا بهگوید: پروردگارا قیامت را برپا کن  پس می من همان کردار صالح شما هستم.
 خویشاوندانم بازگردم.

آیند  د او مینز  شود و بعد از آن دو فرشته می  اش بازگردانده لاشه  اما کافر روح او به  
گوید: هاه هاه  می کسی است ؟  گویند: پروردگار شما چه او می  نشانند، سپس به و او را می

 کسی بود ؟  میان شما مبعوث شد چه  گویند: آن مردي که او می  به دانم. چیزي نمی
 گوید: دروغ دهد و می دانم. ، سپس یک منادي از آسمان ندا سر می گوید: هاه هاه نمی می
سوي آتش را   دري به ت، پس جاي او را ازآتش سامان دهید و آن را با آتش بیارایید وگف

شود  وزد و قبر بر او چنان تنگ می بر او باز نمایید، سپس باد گرم و سوزان آتش بر او می
 .1شوند می  استخوانهایش در هم آمیخته  که

و کسانی دیگر هم این حدیث را  4269  ، ابن ماجه 4/101، نسائی  4753، ابوداود  288 -4/287امام احمد  -1
شیخ   اند ، از جمله بسیاري از علما آن را ذکر کرده  اند ، و اسناد آن هم صحیح است همچنانکه روایت کرده
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از عذاب قبر پناه بجوییم، و   داد که ما دستور می  به صپیامبر   که  اثبات رسیده  و به 
 –خدا ما را از آن پناه دهد  - کند. این بر وجود آن دلالت می

کنند بسیار فراوان  برکات و عذاب قبر براي شایستگان آن تصریح می  به  و احادیثی که 
 اند.  داده  اي در این مورد ارائه هستند وبرخی از علما تألیفات جداگانه

 ي قبر و نعمتهاي و عذاب آن  در مورد فتنه :ي امام شافعی عقیده
و برکات و عذاب قبر ایمان   سوال دو فرشته  ایشان به  که  از امام شافعی نقل شده

است:... و   گفته  کند که روایت می :سند خویش از امام شافعی   بیهقی به است.  داشته
 .1عذاب قبر و سوال کردن از اهل قبر حقیقت دارد  اینکه

ي قبر  نهفت  مذهب ایشان به  دلیلی است بر اینکه  امام شافعی در نماز بر جنازهو دعاي 
 و عذاب آن اعتقاد دارد.

ي شما و  خدایا این بنده گوید: در دعا کردن براي میت می "الجنائز  "ایشان در کتاب 
سوي   ي شما است از میان شادي و وسعت و دوستان و محبوبان دنیاییش به فرزند بنده

بجز   داد که است و ایشان گواهی می  رسد خارج شده او می  در آن به  یکی قبر و آنچهتار
  و فریاد رس دیگري وجود ندارد و محمد عبد و رسول شما است و شما به  هیچ اله  االله

رحمت   و شما بهترین مهمان نواز هستی و به  خدایا نزد شما آمده حال او آگاهتر هستی.
شما عشق   به  عنوان کسی که  نیاز هستی و ما به شما از عذاب او بىشما نیازمند است و 

  کنیم، خداوندا اگر این بنده براي او شفاعت می  ایم در حالی که ورزد نزد شما آمده می
  از گناهان او درگذر و او را به  نیکوهاي او بیفزا و اگر گناهکار بوده  به  نیکو کار بوده

و عذاب قبر او را محفوظ بدار و قبرش را   واز فتنهرحمت و رضایت خویش برسان 

 ". و کتاب 119 " ةالتذکر "و قرطبی در  68 "الروح  "ابن قیم در ، و  4/290الفتاوي  "در   الاسلام ابن تیمته

 کن.   را مطالعه 39-38ي ابن رجب  نوشته "اهوال القبور 
 .416-1/415ي بیهقی  نوشته "مناقب الشافعی  ". و 262، 226 -255بیهقی  "الاعتقاد  " -1
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رحمت خود برسان یعنی امین   بگشا و زمین را از راست و چپش دور گردان و او را به
 .1کنی اي مهربان ترین مهربانها می  سوي بهشت زنده او را به  بودن از عذاب تا روزي که

هراس قیامت محفوظ   نهگوید: و او را از عذاب قبر و هر گو و در جاي دیگر می
 .2بدار

هراس غیر از قیامت محفوظ   و در روایت بیهقی: و او را از عذاب قبر و هر گونه
 .3بدار

کند، و  دلالت می  براي مذهب سلف در این مسأله :این منقولات بر موافقت شافعی 
 یم.مذهب سلف در این مورد را بحث کرد

 مردگان  کردن پاداش اعمال به  حکم هدیه
اعمال زندگان  دو صورت از  مردگان به  هل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اینکها
 شوند: مند می بهره

 .وجود آمدنش باشد  ات خود باعث بهدر زمان حی  مرده  نخست: آنچه
دهند و  خداوند آن را انجام می  خاطر تقرب به  افراد صالح به  دوم: اعمال نیکی که

در برخی از عبادات میان علما   اختلافی که  کند، پس بنا به می  دیهه  مرده  پاداش آن را به
 .4رسد دارد او می  به  وجود این پاداش انشاءاالله

 قول نخست: 
  اي هدیه انسان آن را انجام دهد و پاداش آن را براي مسلمان مرده  تقربی که  هر گونه  

 نفع دارد.  کند جایز است و پاداش آن براي مرده

 .28، مختصر مزنی  1/282الام  -1
 .1/271الام  -2
 . 1/416 مناقب شافعی -3
 . 452شرح العقیدة الطحاویۀ  -4
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اي از شاگردان شافعی و  و دسته  امام احمد و ابوحنیفه  مربوط است به  نظریهو این 
 . 1 -  االله  رحمهم -کسانی دیگر 

  خیري به  میت هر گونه  ي اعمال به نصوصی در مورد پاداش هدیه  به  اند: با توجه  گفته
 .2رسد می  مرده

 قول دوم: 
  کردن آن به  دلیلی بر مشروعیت هدیه  رسد مگر آنچه نمی  مرده  خیر و پاداش اعمال به

 .  ، حج و عمره باشد و آنها هم عبارتند از: دعا، صدقه  میت وجود داشته
کردن هم مشروع   نیت هدیه  رسد و انجام آنها به نمی  مرده  اما پاداش غیر از اینها به

 -  رحمهما االله -سخن مشهور مذهب امام شافعی و امام مالک   نیست، و این نظریه
 .3است

 دلایل گروه اول: 
پیامبر   اند که حدیث زیر استدلال کرده  به  ي اول براي رسیدن پاداش دعا و صدقه دسته

ةٍ «است:   فرموده ص يَ ةٍ جارِ قَ دَ نْ صَ : الاّ مِ ةٍ لاثَ نْ ثَ هُ الاّ مِ لُ مَ نْه ُعَ طَعَ عَ قَ سانُ إنْ نْ إذا ماتَ الإْ

مٍ  لْ عو لَهُ أوعِ دْ لَدٍ صالِحٍ يَ  .4»  ينْتَفعُ بِهِ من بعده أو وَ

، فرزند  ي جاریه شود: صدقه راه قطع می  میرد اعمال او بجز از سه وقتی انسان می«
  .»گیرد قرار می  بعد از فوت او مورد استفاده  کند و یا دانشی که براي او دعا می  صالحی که

 دوم:دلیل 

يا «عرض کرد:  آمد و صگوید مردي نزد پیامبر  می  است که ل  حدیث عایشه

ت تصدقت افلها اجر ان اظنها لو تكلمو توصی ولـم افتلتت نفسها يان ام  رسول االله

 .15/521ي نووي  نوشته "المجموع  ، 2/567المغنی  -1
 .325 -24/309مجموع الفتاوي  -2
 .15/521، و المجموع امام نووي  452  شرح العقیدة الطحاویه -3
 است.  روایت کرده 3/1255س   ریرهامام مسلم در صحیح خویش این حدیث را از ابوه -4
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توانست  دارم اگر می  کرد و فورا مرد، عقیده  مادرم سکته« 1»قال: نعم ؟تصدقت عنها

م دهم اجر و احسان انجا  کرد، اگر برایش صدقه و احسان می  صدقه  حرف بزند وصیت به
 .»رسد او می  اجر و ثوابش به  بلهفرمود:  صپیامبر  ؟رسد او می  و ثوابش به

 دلیل سوم:
آمد و عرض  صنزد پیامبر   گوید: زنی از جهینه می  است که حدیث ابن عباس 
فوت کرد، آیا اگر   حج برود تا اینکه  حج برود اما نتونست به  به  کرد: مادرم نذر کرد که

 شود؟ ي او خارج می رض از عهدهف من براي او حج انجام دهم این

  أقضوا االله  دين أكنت قاضيتهك حجی عنها أرأيت لو كان علی ام«فرمود:  صپیامبر 

آن  بود ، آیا اگر یک بدهی بر مادرت می جاي او حج را انجام بده  به« 2»احق بالوفاء   فاالله

وند بهتر از پس سعی کن بدهی خدا را هم پرداخت کنی، زیرا خدا ؟کردي را پرداخت می
 .»شود  وعده  با او وفا به  ي این است که هر کسی شایسته
 دلیل چهارم:

ن مات«فرمود:  صگوید پیامبر  می  است که ل  حدیث عایشه امَ و مَ يهِ صيامٌ صَ لَ عَ

ليُّهُ  نهُ وَ ز خویشانش به جاي او روزه اگر کسی بمیرد وقرض روزه بر او باشد یکی ا« 3»عَ

 .»بگیرد
ي میت باید  جاي روزه  اند: به اند و گفته را از این عبادتها استثنا کرده  روزهها  و حنفی«

 س، و دلیل آنها حدیث ابن عباس »جایز نیست  جاي مرده  به  شود و روزه  طعام داده

 لا يصوم احد عن احد،و احد عن احد یلا يصل«فرمود:  صگوید پیامبر  می  است که

 . 3/1254و مسلم  1/467 "الجنائز  "بخاري در کتاب  -1
 .657 – 2/656الاحصار و جزاء الصید  "بخاري در کتاب  -2
 .2/803، مسلم  1851  شماره 2/690الصیام  "بخاري در کتاب  -3
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جاي کس دیگري نماز را   کس به هیچ«  1»من حنطة مكان كل يوم مدا  لكن يطعم عنهو

جاي هر روز مشتی از گندم   نگیرد، اما به  جاي کس دیگري روزه  نخواند و هیچ کس به
 .»شود می  داده

جاي میت اگر از   پرداخت بدهی به  اند: مسلمانان بر این اجماع نظر دارند که گفته
ي میت  موجب ساقط شدن بدهی از ذمهجانب یک فرد اجنبی و از غیر میراث هم باشد 

اي شد و  ضامن دو دینار براي مرده  بر این دلالت دارد که  شود، و حدیث ابی قتاده می

ي او  نون لاشهاک 2» الآن بردت جلدته«فرمود:  صآنها را پرداخت کرد پیامبر   هنگامی که

 سرد شد.
، در حقیقت پاداش و تمام اینها بر قواعد شرع جاري است و این قیاسی محض است

شود  برادر مسلمان خود بخشید از این کار منع نمی  حق کارگر است پس هرگاه آن را به
وفات   ي او از مالش بعد از اینکه ازبخشیدن مالش در زمان حیات خود و تبرئه  همچنانکه

 رسیدن پاداش قرائت و امثال آن  شود، و شارع بنا بر رسیدن پاداش روزه کند منع نمی می
 است.  ي بدنی را نیز اعلام داشتهاز عبادتها

عبارت است از امتناع نفس همراه با نیت  روزه  اینکه  شود به می  توضیح داده  این نکته
میت   به  شوند و شارع بر رسیدن پاداش روزه می  موجب شکستن روزه  از چیزهایی که
  مرده  و هم نیت به هم عمل است  پاداش قرائتی که  است، پس چگونه  تصریح نموده

 .3رسد نمی
 دلایل قول دوم:

است و سند آن صحیح است ،   این حدیث را از ابن عباس روایت کرده 3/141 "مشکل آلآثار  "طحاوي در  -1
 . 453ح العقیدة الطحاویۀ شر

است این روایت از نظر سند صحیح است ، و   و گفته  ) آن را روایت کرده2/58خود ( "المستدرك  "حاکم در  -2
 )16ي: البانی ( نوشته "، احکام الجنائز   ذهبی هم با او موافقت کرده

 . 2/558. الانصاف 2/567  ، المغنی ابن قدامه 455-454الطحاویۀ  -3
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  همان دلایل قبلی که  و حج به  پیروان قول دوم براي رسیدن پاداش دعا و صدقه
 نمایند: ول ذکر کردند استدلال میپیروان قول ا
  به  رسد: نخست: حجی که میت می  چیز از اعمال دیگران به  گوید: سه می :شافعی 

ر بدهی در براب  و یا اینکه  جاي او صدقه  به  شود، دوم: مالی که می  جاي او انجام داده
 شود، سوم: دعا. پرداخت می

براي   ي آن است نه براي انجام دهنده  اما پاداش اعمالی غیر از اینها امثال نماز و روزه
هم همانند   طور خاص و عمره  سنت در مورد حج به  ي خود به میت، و براي این نظریه

سنت و   ي واجب است نه نماییم و این هم تنها براي حج و عمره قیاس استدلال می  آن به
نیابت از دیگري سنت را انجام دهد زیرا اینها اعمالی بدنی   فردي به  جایز نیست که

زکات و چیزهایی دیگر بر او واجب شد   هستند؛ اما مال: هر کس حق خداوند از جمله
 او آن را پرداخت نماید. دستور  جایز است فرد دیگري به

، اگر  هم بدان امر کرده صو پیامبر   و اما دعا: خداوند بندگان را بدان تشویق کرده
دعا شود   هم جایز است که  دعا شود پس براي برادر مرده  براي برادر زنده  جایز باشد که

  ت براي اینکهرسد، و رحمت خداوند وسیع و فراوان اس او می  برکت آن دعا به  و انشاءاالله
  مچنین هرگاه فردي به برساند و ه  مرده  را کامل بدهد و منفعت آن را هم به  پاداش زنده

.  1شوند مند می از برکت آن بهره  و مرده  اي را انفاق کرد زنده صدقه اي جاي شخص مرده
و میان نیابت در آنها جایز است یعنی عبادتهاي مالی   پیروان این قول میان عبادتهایی که

تفاوت هستند، آنها   نیابت در آنها جایز نیست یعنی عبادتهاي بدنی قائل به  عبادتهایی که
در مورد آنها نص وجود دارد جایز اعلام   نیابت درعبادتهاي مالی و همچنین عبادتهایی که

 اند. از آنها را غیر جایز دانستهاند و غیر  داشته
 سخن راجح در این مورد: 

 . 431-1/430، مناقب الشافعی  4/120الام  -1
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راجح و مورد پسند است، یعنی قول امام شافعی و امام مالک و  قول دوم سخنی
نند و غیر آن را جایز دا جایز می  در مورد آن نص وارد شده  آنچه  موافقین آنها که

 دانند. نمی
 و سبب ترجیح: 

دلیلی بر   از انجام آن توقف شود تا وقتی که  نخست: اصل در عبادت این است که
و در واقع براي مشروعیت برخی از آن عبادتها دلیل وجود مشروعیت آن دلالت نکند، 

 دارد، پس ترك غیر آنها واجب است.
یکی از آنها   که  نشده  و عصر اصحاب شنیده صدوم: در هیچ کدام از عصر پیامبر 

باشد و اگر این کار خیر   کرده  ثواب آن را براي میت هدیه باشد و  قرآن را قرائت کرده
دین خدا و   همردم بیشتر ب  گرفتند، زیرا آنها از همه از ما سبقت می بود حتما آنها می

 رسولش آگاهی دارند.
کند در واقع باز کردن دري  دلیلی بر آن دلالت می  که  سوم: قیاس در عبادات بر آنچه

 خواهند وارد دین خدا نمایند. می خود  که  بر روي اهل بدعت است تا هر آنچه
  اند، امثال اجاره وجود آورده  ن زمان برخی مسایل باطل را بهچهارم: اهل بدعت در ای

و   هنگام حاضر شدن جنازه  کردن قارئین قرآن براي قرآن خواندن و سایر بدعتهایی که
شود، و در واقع بستن این در فرصت را از  می  بعد از مرگ در اوقات مشخصی انجام داده

 گیرد. این افراد و امثال آنها می
آن  –اند  مورد رحم خداوند قرار گرفته  بجز آنهایی که -دم در این زمان پنجم: مر

مرده   کردن آنها به  دلیل صحیح بر جایز بودن هدیه  اند که عبادات مشروع را فراموش کرده
است، پس   دلیلی در مورد آنها وارد نشده  اند که چیزهایی چنگ زده  و به کند دلالت می

 داند. و خدا می گرداند. سنت ثابت باز می  ا بهنهی از این مسایل مردم ر

 شدن و حساب و بهشت و جهنم  بحث سوم: زنده
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خدا و رسولش از مسایل آخرت   که  تمام آنچه  اهل سنت و جماعت ایمان دارند به
و حساب و کتاب و آمدن خدا در روز قیامت براي  شدن بعد از مرگ و حشر  امثال زنده

در   در آن است و جهنم و آنچه  زان و صراط و بهشت و آنچهقضاوت میان بندگان و می
ما عطا کند و از   بهشت را به  خواهیم که تمام اینها ایمان دارند و از خدا می  آن است به

 جوییم. پناه می او  جهنم به
 باشد.  یکی از ارکان ایمان می  روز آخرتی است که  و این معنی ایمان به

 گوید: یخویش م  طحاوي در عقیده
ي  شدن و پاداش اعمال در روز قیامت و حساب و کتاب و خواندن نامه  زنده  و به

  بهشت و جهنم که  اعمال و پاداش و عقاب و صراط و میزان ایمان داریم و همچنین به
 .1شوند ایمان داریم نمی  دو مخلوق خداوند هستند و هیچ گاه نابود و کهنه

  شوند و مشهورتر از آن است که  شمرده  ز آن است کهبیشتر ا  و دلایل بر این مسئله
دلیل بر آن دلالت   اند و آنچه تفصیل آورده  ذکر شوند و علما آنها را در کتابهاي خود به

اند رد  را تأویل کرده برخی از آیات در این مورد  اند و بر مخالفینی که دارد بیان کرده
 اند. داده

  است، نظر به  هروش سلف ایمان داشت  تمام اینها بنا به  هب  که  و از امام شافعی نقل شده
 گوید: می  اینکه

شدن حق است و حساب کردن حق است و بهشت و جهنم و سایر چیزهایی   و زنده
حق   و بر زبان علما و پیروان آنها در شهرهاي مسلمانان ظاهر گشته  در سنن آمده  که

 .2است

 

 .  405 -404شرح العقیدة الطحاویۀ  -1
 . 1/415ي بیهقی  نوشته "مناقب الشافعی  -2

 

                                           



 
 

 قضا و قدر  ایمان به: سوم فصل

 قضا و قدر  حث اول: معنی ایمان بهب

  قضا و قدر رکن ششم از ارکان ایمان است و ایمان هیچ بنده اي تا وقتی که  ایمان به
 شود. آن ایمان نیاورد کامل نمی  به

انسان بداند مذهب اهل سنت و   این است که  گوید: اصل مسأله می :شیخ الاسلام 
کند و  قرآن و سنت بر آن دلالت می  که جماعت در این باب و سایر بابها این است

بر آن  سابقین اولین از مهاجرین و انصار و کسانى که با نیکوکارى از آنان پیروى کردند
خداوند خالق و پروردگار و مالک هر چیزي است،   بودند؛ و آن هم عبارت است از اینکه

ر کردار از کردار بندگان و غیآنها هستند   قائم به  نفس خود و صفاتی که  ذاتهاي قائم به  که
 شوند. بندگان شامل آن می

شود، پس  نخواهد نمی  شود، و هر آنچه را بخواهد می  و خداوند سبحان هر آنچه
بخواهد بر   خدا باشد، و هر آنچه خواست و قدرت  به  آید مگر اینکه وجود نمی  چیزي به

  خواهد مگر اینکه و هیچ چیزي نمیاو بر هر چیزي توانایی دارد   شود، بلکه او ممتنع نمی
دهد  دهد و رخ نمی و رخ می  رخ داده  هر آنچه  بر آن توانایی دارد، و خداوند سبحان به

گیرند و خداوند قبل از  آگاهی دارد و کردار بندگان و غیر بندگان زیر این فرموده قرار می
 نماید سرنوشت آنها را مقدر کرد. مخلوقات را خلق  اینکه

آنها   رزق و روزي و کردار آنها را مقدر کرد و آن را ثبت نمود و همچنین آنچهاجل و
  اینکه  پس مومنین ایمان دارند به شوند ثبت نمود. از خوشبختی و بدبختی با آن روبرو می

از   انجام رسیده  به  و بر هر چیزي توانایی دارد و هر آنچه  چیز را خلق کرده  خداوند همه
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  آن چیز به  آن آگاهی دارد و قبل از اینکه  و قبل از وقوع هر چیزي به  دهراه مشیت او بو
 .1است  و آن را ثبت کرده  وجود بیاید خداوند آن را مقدر نموده

 بحث دوم: مراتب قضا و قدر

 آن است:  مراتب چهارگانه  مان بهقدر متضمن ای  و ایمان به
وجود بیاید، خداوند   به  اینکههر چیزي قبل از   نخست: علم و آگاهی خداوند به

هر موجود و معدوم و ممکنات و مستحیلاتی آگاهی دارد، خداوند سبحان   سبحان به
بود  اگر قرار بر این می  رخ نداده  دهد، و آنچه و رخ می  رخ داده  هر آنچه  آگاهی دارد به

  خداوند به  ست کهي آنها این ا داد، و از جمله رخ می   رخ دهد پس هر آنجور که بوده  که
قول خداوند   ودلیل این این مرتبه آن را انجام دهند  کردار بندگان آگاهی دارد قبل از اینکه

ءٍ ﴿ فرماید: می  است که حَاطَ بُِ�لِّ َ�ۡ
َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱ�َّ

َ
ءٖ قَدِيرٞ وَأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ِ�عَۡلَمُوٓا

وى  تا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش« ترجمه: .]12الطلاق: [ ﴾عِلۡمَۢ�

 .»هر چیزى را در بر گرفته است

�ٖ ﴿فرماید:  و می �ضِ  َ�لٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ� َ� َ�عۡزُبُ َ�نۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ٱۡ� سبأ: [ ﴾ِ� ٱلسَّ

ر آسمانها و نه در زمین از وى اى نه د [همان] داناى نهان[ها] که هموزن ذره«ترجمه:  .]3

 .»تر از آن و نه بزرگتر از آن استپوشیده نیست و نه کوچک

عۡلمَُ بمَِنِ ٱهۡتَدَىٰ ﴿فرماید:  و می
َ
عۡلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
النجم: [ ﴾إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

ده داناتر و او به کسى پروردگار تو خود به [حال] کسى که از راه او منحرف ش«ترجمه: . ]30

 .»تر است که راه یافته [نیز] آگاه

جِنَّةٞ ِ� ُ�طُونِ ﴿فرماید:  و می
َ
نتُمۡ أ

َ
�ضِ �ذۡ أ

َ
ُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
�شَأ

َ
عۡلَمُ بُِ�مۡ إذِۡ أ

َ
هُوَ أ

عۡلمَُ بمَِنِ ٱ�ََّ�ٰٓ 
َ
نفُسَُ�مۡۖ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ َ�تُِٰ�مۡۖ فََ� تزَُ�ُّ مَّ

ُ
ز آن دم که شما را از وى ا« .]32النجم: [ ﴾أ

 .450-8/499مجموع الفتاوي  -1
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گاه که در شکمهاى مادرانتان [در زهدان] نهفته بودید به [حال] شما  زمین پدید آورد و از همان

 .»که پرهیزگارى نموده داناتر است داناتر است پس خودتان را پاك مشمارید او به [حال] کسى
 هستند بسیار فراوانند.  ین مرتبهبیانگر ا  و در واقع آیاتی که

 است.  ي را در لوح المحفوظ نوشتهخداوند هر چیز  اینکه  ي دوم: ایمان به بهمرت

نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
�ضِ وََ� ِ�ٓ أ

َ
صِيبَةٖ ِ� ٱۡ� صَابَ مِن مُّ

َ
ٓ أ مَا

ِ �سَِ�ٞ  ٓۚ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ ٱ�َّ هَا
َ
أ ن �َّۡ�َ

َ
هیچ مصیبتى نه در « .]22دید: الح[ ﴾٢٢كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

زمین و نه در نفسهاى شما [به شما] نرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم در کتابى 

 .»است این [کار] بر خدا آسان است

بِ�ٖ ﴿ فرماید: و می حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ
َ
ءٍ أ هر چیزى را «ترجمه: و  .]12یس: [ ﴾وَُ�َّ َ�ۡ

 .»ایم روشن برشمردهاى  در کارنامه

ُ�رِ ﴿ فرماید: و می ءٖ َ�عَلُوهُ ِ� ٱلزُّ سۡتَطَرٌ  ٥٢ وَُ�ُّ َ�ۡ -52القمر: [ ﴾٥٣وَُ�ُّ صَغِٖ� وََ�بِٖ� مُّ

خرد و بزرگى [در  اند در کتابها[ى اعمالشان درج] است * و هر و هر چه کرده«ترجمه:  .]53

 .»آن] نوشته شده

نٖ وَمَا تَُ�ونُ ِ� ﴿ فرماید: و می
ۡ
ْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ   شَأ وََ� َ�عۡمَلُونَ مِنۡ َ�مَلٍ إِ�َّ  وَمَا َ�تۡلُوا

 ٖ� ّ�كَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ �ضِ وََ� ِ�  كُنَّا عَليَُۡ�مۡ شُهُودًا إذِۡ تفُيِضُونَ �يِهِ� وَمَا َ�عۡزُبُ عَن رَّ
َ
ِ� ٱۡ�

صۡغَرَ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ 
َ
مَاءِٓ وََ�ٓ أ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ ٱلسَّ

َ
بٍِ�  أ در هیچ حال « .]61یونس: [ ﴾٦١مُّ

دهید،  کنى، و هیچ عملى را انجام نمى اى) نیستى، و هیچ قسمتى از قرآن را تلاوت نمى (و اندیشه
مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن مى شوید! و هیچ چیز در زمین و 

اى، و نه کوچکتر از آن و نه  ماند؛ حتّى به اندازه سنگینى ذره تو مخفى نمىآسمان، از پروردگار 

 .»لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است!بزرگتر، مگر اینکه (همه آنها) در کتاب آشکار (و 
 کنند. بر این امر دلالت می  ی کهو سایر آیات و احادیث

 و قدرتی شامل است.اي مشیتی نافذ خداوند دار  اینکه  سوم: ایمان به  مرتبه
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ُ رَبُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ التکویر: [ ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 .»نخواهد [شما نیز] نخواهید خواستو تا خدا پروردگار جهانیان «ترجمه:  .]29

ُ َ�َمَعَهُمۡ َ�َ ٱلهُۡ وَلوَۡ شَ ﴿فرماید:  و می و اگر خدا «ترجمه:  .]35الأنعام: [ ﴾دَىٰ اءَٓ ٱ�َّ

 .»آورد پس زنهار از نادانان مباش خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مى مى

ةٗ ﴿ فرماید: و می مَّ
ُ
ۖ  وَلوَۡ شَاءَٓ رَ�ُّكَ َ�َعَلَ ٱ�َّاسَ أ هود: [ ﴾١١٨ َ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ وَ  َ�حِٰدَةٗ

در  داد خواست قطعا همه مردم را امت واحدى قرار مى مىو اگر پروردگار تو «ترجمه:  .]118

 .»حالى که پیوسته در اختلافند
 ها در قرآن فراوان هستند. ین آیهو امثال ا 

  اینکه  ي خلق است و آن هم عبارت است از ایمان داشتن به ي چهارم: مرتبه مرتبه
و   هر حرکهخداوند سبحان خالق هر چیزي است، پس او خالق هر عمل و عاملی و 

 محرکی و هر سکونت و سکوتی است.
  که -آن خداوند سبحان   شود مگر اینکه اي در آسمانها و زمین یافت نمی و هیچ ذره

ی حرکات و خالق آن و خالق تمام -هیچ خالق و پروردگاري غیر از او وجود ندارد 
 آرامش و سکونت آن است.

ِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ ءٖ وَ�يِلٞ ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَهُوَ َ�َ الزمر: [ ﴾٦٢ َ�ۡ

 .»و اوست که بر هر چیز نگهبان استخدا آفریدگار هر چیزى است «ترجمه:  .]62

قُٰ ٱلۡعَليِمُ ﴿ فرماید: و می  .»آرى اوست آفریننده دانا« .]81یس: [ ﴾وهَُوَ ٱۡ�َ�َّ

ءٖ ﴿ فرماید: و می رَ  وخََلَقَ ُ�َّ َ�ۡ و هر چیزى را «ترجمه:  .]2الفرقان: [ ﴾�هۥُ َ�قۡدِيرٗ َ�قَدَّ

 .»گیرى کرده است ده اندازهآفریده و بدان گونه که درخور آن بو

ُ خَلَقَُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلُونَ ﴿فرماید:  و می با اینکه خدا شما و آنچه « .]96الصافات: [ ﴾٩٦وَٱ�َّ

 .»سازید آفریده است را که برمى
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ندگان و اعمال و کردار آنها خداوند خالق ب  اینکه  شود ایمان به و داخل همین قسم می
 است.

 گوید: می  شیخ الاسلام ابن تیمیه
  مشیت و قدرت او به  عبد هستند و به  و طاعات و معاصی قائم به کردار و گفتار

  عملی برمی خیزد که  شود و به آن فعل می  متصف به  آیند و همان عبد است که وجود می
خداوند آن عمل قائم   این معنی که  گردد و آن عمل از خدا است به باز می او  آن بهحکم 

مسببات   همچنانکه عنوان کردار و کسب او قرار میدهد.  و آن را به  کند عبد را خلق می  به
  شوند و نسبت به خدا مخلوق حساب می  کند، پس مسببات نسبت به اسباب خلق می  را به

  شود. قدرت و کسب او حساب می  به  وجود آمده  او و به  فت قائم بهعبد هم همانند ص
  از آن درخت است و این کشت از آن زمین است به  اگر بگوییم این میوه  همچنانکه

این معنی   و اگر بگوییم آنها از خداوند هستند به  وجود آمده  از آن به  معنی این است که
هیچ گونه تضاد   ، میان این دو جمله مین خلق کردهخداوند آن را از درخت و ز  است که

 .1تفاوتی وجود ندارد  و
  ي مذهب سلف و محققین اهل سنت این است که گوید: و خلاصه می :و سفارینی 

  کند و عبد هم فاعل حقیقی و به و کردار عبد را خلق می  خداوند متعال توانایی و اراده
ي  وجود آورنده  د سبحان عبد را فاعل و بهي فعل خویش است؛ و خداون وجود آورنده

َ ﴿: فرماید است، خداوند متعال می  آن فعل قرار داده ۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 .]30الإنسان: [ ﴾٣٠َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا 
 .2»و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست قطعا خدا داناى حکیم است«

گوید: و بندگان بر اعمال خود توانایی دارند و آنها داراي  می :و شیخ حافظ حکمی 
مشیت هستند و خداوند متعال خالق آنها و خالق توانایی و مشیت و گفتار و کردار آنها 

 ) 274الارشاد الی صحیح الاعتقاد ( -1
 ي سفارینی. نوشته 1/313لوامع الانوار البهیۀ  -2
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و آن را   و آنها را بر آن توانایی بخشیده  آنها داده  است و خداوند متعال آن کردارها را به
است و طبق توانایی خودشان   آنها نسبت داده  طور حقیقی به  است و به  ا نمودهآنه  قائم به

گیرند و خداوند جز در  قرار می  گیرند و مورد معاقبه اند و مطابق آن پاداش می مکلف شده
، و خداوند اینها را  است آنها را مکلف ننموده  انسانها داده  به  حد قدرت و توانآیهایی که

  است، سپس اعلام داشته  و آنها را بدان توصیف نموده  ثبت رسانده  ت بهدر کتاب و سن
خداوند او را توانایی بخشد و چیزي   بشر بر چیزي توانایی ندارد مگر اینکه  که

خداوند   دهند مگر اینکه خدا آن را بخواهد و کاري را انجام نمی  خواهد مگر اینکه نمی
  خداوند در جاهاي بسیاري از قرآن به  بدهد، همچنانکه ي آن کار قرار آنها را انجام دهنده

ونَ ﴿ کرده  اشاره  این نکته وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ
ُ
ُ َ�هُوَ ٱلمُۡهۡتَدِي� وَمَن يضُۡللِۡ فَأ مَن َ�هۡدِ ٱ�َّ

یافته است و کسانى را که  هر که را خدا هدایت کند او راه «ترجمه:   .]178الأعراف: [ ﴾١٧٨

 .1»ماید آنان خود زیانکارانندگمراه ن
با قضا و قدر و کردار بندگان   ي اهل سنت و جماعت در رابطه این مختصري از عقیده

 .2بود

 در مورد قضا وقدر :ي امام شافعی  عقیده
 -  االله  رحمهم -ي سلف  در مورد قضا وقدر همان عقیده :ي امام شافعی  عقیده

 است.
بیانگر تأیید آن بزرگوار براي مراتب قضا و   که  جملاتی از امام شافعی روایت شده

کردار خداوند   اینکه  به  ایشان اعتقاد داشته  قدر است و همچنین بیانگر این است که
 است.  بندگان را خلق نموده

 .2/348معارج القبول  -1
ي ابن قیم و جلد هشتم مجموع الفتاوي و معارج القبول  نوشته "شفاء العلیل  "کتاب   ي اطلاعات بیشتر بهبرا -2

 فرمایید.  مراجعه 248و شرح الطحاویۀ  2/328
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َ �َ ﴿ فرماید: : خداوند متعال می ایشان گفته ۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ نَ عَليِمًا وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

خداوند در  و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست.«ترجمه:  .]30[الإنسان:  ﴾٣٠حَكِيمٗا 
مشیت   بندگان، و اینکه  او است نه  مشیت مربوط به  بندگان خود اعلام داشت که  به  این آیه

 .1»آن تعلق دارد  ي بندگان مرتبط است و به مشیت و اراده  بندگان به
گفت: اگر  می  : از شافعی شنیدم که گفته  که  خ ابن عساکر از ربیع نقل شدهو در تاری
ي هر گناهی جز شرك قرار دادن براي خدا داخل آتش  وسیله  ي خود را به خداوند بنده

و  ي چیزي از این اهواء او را داخل آتش نماید. وسیله  به  نماید بسیار بهتر از آن است که
مکشم در مورد قدر با هم کش  جماعتی را دیدند که  این است که) منظور ایشان از (اهواء

 کردند. می
است و مشیت   شده  بندگان قرار داده  گوید: در قرآن مشیت براي خداوند نه شافعی می

ن ﴿  نموده  ي زیر بدان اشاره خداوند در آیه  هم همان چیزي است که
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

ۚ إِ  ُ َ َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا �شََاءَٓ ٱ�َّ بندگان خود   به  خداوند در این آیه .]30[الإنسان:  ﴾٣٠نَّ ٱ�َّ
 .2او است  مشیت مربوط به  اعلام داشت که

 شود این است: این مورد روایت می در  شعرهاي شافعی که  و از جمله
 وما شئت ان لـم تشأ لـم يكن ما شئت كان وان لـم اشأ

 ففی العلم يجری الفتی والـمسن ما علمت خلقت العباد علی

 وهذا أعنت وذا لـم تعـــن علی ذا مننت وهذا خــــذلت

 3ومنهم قبيح ومنهم حسن فمنهم شقی ومنهم سعيـد

 . 157و الاعتقاد بیهقی  412/ 1، مناقب البیهقی  1/202الام  -1
 خ406/ب/14تاریخ ابن عساکر  -2
/أخ ، تاریخ 14، طبقات الشافعیۀ ابن کثیر  10/254، البدایۀ و النهایۀ  162قاد بیهقی ، الاعت 1/412مناقب بیهقی  -3

 .73جمع آوري محمد عفیف الزعبی  ، دیوان الشافعی به 14/407ابن عساکر 
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من   من آن را نخواهم، و آنچه  گیرد و لو اینکه شما بخواهید صورت می  هر آنچه
علم خویش خلق   ان را بنا بهپذیرد، بندگ بخواهم و شما نخواهید هرگز صورت نمی

اید و این  شود، بر این یکی منت گذاشته کردي، پس در علم شما پیر و جوان جاري می
یاري رسان کنار  اید و آن دیگري را بى این کمک کرده  اید، و به خانمان کرده یکی را بى

ا زشت اید، و برخی ر اید، وبرخی از مردم را بدبخت و برخی را هم خوشبخت نموده زده
 اید. و برخی را زیبا آفریده

 است:  مراتب قدر بوده  قایل به :شافعی   فهمیم که این شعر می  به  با توجه
 اول: علم و دانش. مرتبه

 دوم: مشیت و خواستن.  مرتبه

 سوم: خلق و آفرینش.  مرتبه
است و   مشیت مخصوص بندگان هم قایل بوده  شافعی به  فهمیم که می  همچنانکه 
 گان است.خداوند خالق کردار بند  که  م داشتهاعلا

  ههم ب  : یعنی نوشتن کردار بندگان در لوح المحفوظ، براي این مرتبهچهارم  اما مرتبه
 گوید: می  شعر زیر نگاه کن که
 اللوح كائن ما خط فيو القضاء غالبو الهم فضل

 1اليس ما كتب من الروح  اسبابهو فانظرالروح

  کند، بلکه گوید: بشر کردار خود را خلق نمی ش کردار بندگان میو در مورد آفرین
 .2دهند کند و بندگان آنرا انجام می خداوند آن را خلق می

خداوند است و مردم چیزي را   هاي بندگان مربوط به گوید: مشیت و خوسته و می
و در واقع  کند، بشر کردار خود را خلق نمی خداوند آنرا بخواهد.  خواهند مگر اینکه نمی

 .12ي رازي  مناقببب الشافعی نوشته -1
 .125همان مصدر  -2
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دهند و نیک و بد قدر ازجانب خداوند  کند و بندگان آنرا انجام می خداوند آن را خلق می
 .1است

 گوید: ي خداوند می د اثبات ارادهو در مور
 قد مضی فيك حكمة وانقضی ما تريده  واقع يقضی وروده  قدر االله

و   متی را حکم کردهیابد، در مورد شما حک رسد و انجام می وقوع می  قدر خداوند به
 رسد. انجام می  خواهد به او می  آنچه

 2دهد اگر شما هم آن را نخواهید او بخواهد رخ می  پس هر آنچه
 آید: دو معنی می  به  اراده  که و چیزي واضح هم است

مشیت الهی تعلق بر چیزي بگیرد، و در این قسم   ي جهانی و اینکه نخست: اراده
چیز حتی کفر و   همه  کند شرط نیست، بلکه می  اراده  راي آنچهمحبت و رضایت خداوند ب

 تواند از آن بیرون رود. چ کس نمیهی  شود، و این قسم از اراده گناه هم داخل آن می

حۡ صَدۡرَهُۥ ﴿ فرماید: می  و دلیل آن قول خداوند است که ن َ�هۡدِيهَُۥ �َۡ�َ
َ
ُ أ َ�مَن يرُدِِ ٱ�َّ

سَۡ�مِٰ� وَمَن يُ  ن يضُِلَّهُۥ َ�ۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ضَيّقًِا حَرجَٗ لِۡ�ِ
َ
�َّمَا ردِۡ أ

َ
مَاءِٓ ا كَ� دُ ِ� ٱلسَّ عَّ الأنعام: [ ﴾يصََّ

گشاید و هر که  پس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام مى« .]125
آسمان بالا ى به زحمت در گرداند چنانکه گوی را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ مى

 .»رود مى

ِ شَۡ� ﴿ فرماید: و می ُ فتِۡنتََهُۥ فَلَن َ�مۡلكَِ َ�ُۥ مِنَ ٱ�َّ ِينَ لمَۡ يرُدِِ  ًٔ وَمَن يرُدِِ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
اۚ أ

ۡ�يَا خِزۡيٞۖ  ن ُ�طَهِّرَ قُلُوَ�هُمۡۚ لهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ
َ
ُ أ  .]41: ةمائدال[ ﴾وَلهَُمۡ ِ� ٱ�خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ  ٱ�َّ

و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چیزى «ترجمه: 
آید اینانند که خدا نخواسته دلهایشان را پاك گرداند در دنیا براى آنان رسوایى و در  بر نمى

 . »آخرت عذابى بزرگ خواهد بود

 1/415ي بیهقی  مناقب الشافعی نوشته -1
 1/418همان موصدر  -2
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آنها   خداوند به  صوص چیزهایی است کهمخ  ي دینی و شرعی؛ و این اراده دوم: اراده
کند،  بندگان خود امر و نهی می  اقتضاي آنها به  راضی است و آنها را دوست دارد و بنا به

ُ بُِ�مُ ٱلۡيُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ ﴿ فرماید: می  و دلیل این قسم هم قول خداوند است که يرُِ�دُ ٱ�َّ
خواهد و براى شما دشوارى  اى شما آسانى مىخدا بر« .]185: ةالبقر[ ﴾بُِ�مُ ٱلۡعُۡ�َ 

 .»دخواه نمى

ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ وََ�تُوبَ ﴿ :فرماید و می َ لَُ�مۡ وََ�هۡدِيَُ�مۡ سُنََ ٱ�َّ ُ ِ�ُبَّ�ِ يرُِ�دُ ٱ�َّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  خواهد براى شما توضیح دهد  خدا مى«ترجمه:  .]26النساء: [ ﴾٢٦ عَليَُۡ�مۡۗ وَٱ�َّ

ا ببخشاید و خدا داناى اند به شما بنمایاند و بر شم راه [و رسم] کسانى را که پیش از شما بودهو 

 .»حکیم است
ان ي جهانی در انس شود و اراده در انسان مسلمان جمع می  و هر کدام از این دو اراده

 شود. می  فاجرو گناهکار خلاصه
  ي رضایت خویش دعوت نمودهسو  طور عموم را به  خداوند سبحان تمام بندگانش به

ُ يدَۡعُوٓاْ وَٱ﴿ فرماید: کند؛ خداوند می به راه راست هدایت مى  بخواهد  و هر آن کس که َّ�
َ�مِٰ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  سۡتَ  إَِ�ٰ دَارِ ٱلسَّ و خدا [شما «ترجمه:  .]25یونس: [ ﴾٢٥ قيِ�ٖ مُّ

 .»کند خواهد به راه راست هدایت مىهر که را ب خواند و را] به سراى سلامت فرا مى
است اما هدایت را مخصوص کسانی   خداوند سبحان دعوت را عمومی اعلام داشته

عۡلَمُ ﴿ ».خود خواهان آن است  که  قرار داده
َ
عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

 .]7القلم: [ ﴾٧بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
داند چه کسى از راه او منحرف شده و [هم] او به راه  پروردگارت خود بهتر مى«ه: ترجم

 .1»یافتگان داناتر است

 کن.  ) مراجعه66ي شیخ حافظ حکمی ( نوشته "  سوال و جواب فی العقیده 200کتاب   به -1
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گوید: و از او  می "الرسالۀ  "کتاب   در مقدمه :امام شافعی   و در همین رابطه
ي او  وسیله  بجز به  جویم همانند استعانت و یاري جویی کسی که استعانت و یاري می

شامل حال هر   کنم که و از او طلب آن هدایتی را می قدرت و توانایی ندارد.  هیچ گونه
 .1شود هرگز گمراه نمی کس شود

کتاب خود سپس بر زبان پیامبرش   وسیله  به  گوید: پس خداوند و در جاي دیگر می
 مورد رحم او گشت.  د هر آن کس کههدایت دا

ي سعادت و خوشبختی و توفیق  یلهوس  به  گوید: مراد آن فردي است که بیهقی می
  به  پس با توجه رام رحم خداوند شامل حال او گشتهچیزهاي ح  براي انجام طاعات نه

عبارت   دعوت الهی یک دعوت عمومی است و هدایتی که  واضح شد که  همین نکته
  است از توفیق براي طاعات و دوري از گناه و معصیت خصوصی است؛ همچنانکه

َ�مِٰ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ وَٱ﴿ فرماید: جل میخداوند عزو  ْ إَِ�ٰ دَارِ ٱلسَّ ُ يدَۡعُوٓا َّ� 
سۡتَ  خواند و هر که  و خدا [شما را] به سراى سلامت فرا مى« ترجمه: .]25[یونس:  ﴾٢٥ قيِ�ٖ مُّ

 .2»کند را بخواهد به راه راست هدایت مى
در مورد آنها  :پیامبر   همان کسانی هستند که  یهاست: قدر  فرموده  و در مورد قدریه

گویند  می  آنهایی که 3»آنها مجوسیهاي (آتش پرستان ) این امت اسلامی هستند«فرمود: 
 .1 نشده  انجام داده  داند تا وقتی که خداوند از گناهان چیزي نمی

 .8الرسالۀ /  -1
 .1/415البیهقی  "مناقب الشافعی  -2
المستدرك  "است واحمد شاکر و حاکم در   این روایت را نقل کرده  شبیه 6-8/4امام احمد در مسند خویش  -3

شرط   : این حدیث بنا بر شرط شیخین صحیح است اما به طع است و حاکم گفتهاند: سند آن منق  گفته 1/85
است ، و ابو داود   با او هم نوا شده  شنیدن ابو حازم از ابن عمر صحیح باشد و ذهبی هم در این نظریه  اینکه

 است.  آن را اخراج کرده " 4/222القدر  "باب  "السنۀ  "در کتاب 
است ؛ و این   بن دینار از ابن عمر نشنیده  ایت منقطع است ، زیرا ابوحازم سلمهاست: این رو  و منذري گفته

است. مختصر سنن ابی داود   هیچ کدام از آنها ثابت نشده  که  حدیث از طرقهایی دیگر از ابن عمر روایت شده
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آنها  د ؟کسانی هستن  چه  دانی قدریه گفت: می گوید از شافعی شنیدم می و مزنی می
 .2گیرد صورت می  گویند خداوند شر را خلق نکرد مگر بعد از اینکه می  کسانی هستند که

یک آنها را در   داراي سخنان فراوانی است که  براي رد بر قدریه :و امام شافعی 
 نمایم. ذکر می "ها  ر برابر فرقهگیري شافعی د موضع "اي در بخش  بحث جداگانه
آن بزرگوار با مذهب سلف کاملا   بیند که شافعی دقت کند میاز سخنان   و کسی که

است و این مذهبی متوسط میان   و از الفاظ اهل بدعت در مورد قدر دور بوده  موافق بوده
 باشد. می  جبریه  و قدریه  کنندهنفی   قدریه

 داند و خدا بهتر می

 از منظر امام شافعی  جایگاه اصحاب: بخش چهارم
 :ابو جعفر طحاوي  صت و جماعت در مورد اصحاب پیامبر اهل سن  عقیده

را دوست داریم و در محبت هیچ کدام از آنها افراط  صگوید: و اصحاب پیامبر  می
آنها را   کنیم با هر کس که جوییم ودشمنی می نمی  کنیم و از هیچ کدام از آنها هم تبرئه نمی

نیکی از آنها یاد   تبرئه میجوییم، و ما جز بهنیکی از آنها یاد نکند  مورد تنفر قرار دهد و به

آتش پرستان یهاي (مجوس  لفظ (قدریه  آن را به "الجامع  "ی در ، وسیوط 190 "الشریعۀ  "، و آجري در  7/58
 کن.  مراجعه 4/534فیض القدیر  " کتاب  ) این امت اسلامی هستند. به

  هر امت و ملتی مجوسیهاي خود دارد و مجوسیهاي امت من کسانی هستند کهلفظ (  و در جاي دیگر آن را به
عنوان   بانی هم آن را بهاست ، و شیخ ال  امام احمد نسبت داده  گویند قدر وجود ندارد ) و این روایت را به می

 است.   حدیث حسن قلمداد کرده
و تحقیق احمد شاکر  107  حدیث شماره "  ، المشکاة بتحقیقه 4/150، 5/37کتابهاي: صحیح الجامع   به -و

 نمایید.  مراجعه 359عزیز الحمید النهج السدید بتخریج احادیث تیسیر ال "و  6-8/4حلی المسند 
 1/413هقی مناقب الشافعی ؛ بی -1
 1/414مناقب الشافعی ؛ بیهقی  -2
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توزي و   و کینه و دوست داشتن آنها مساوي است با دین و ایمان و احسان کنیم. نمی
 .1دشمنی با آنها مساوي است با کفر و نفاق و طغیان

ي اصول دیانت ایمان و آگاهی از بهترین و  گوید: و از جمله عکبري می  و ابن بطه 
ترین آنها براي مقام خلافت پیامبر  ص بعد از پیامبران و شایستهفاضل ترین شخ

 است.ص
 س  بن عثمان یعنی فرد شریف و آزاد و فرزندابی قحافه  آن هم ابوبکر صدیق عبداالله

 .2است
ي خاکی  غیر از او هیچ احدي بر کره صدر روز وفات پیامبر   و این را بدان که

 براي او ذکر کردیم.  حامل آن صفتی باشد که  وجود نداشت که
  ملقب به  که سپس بعد از او با همان ترتیب و صفت ابو حفص عمر بن خطاب 

یعنی  است قرار دارد و بعد از او هم با همان ترتیب و صفت عثمان بن عفان  3فاروق 
 .4رسد ذوالنورین است می  و ابو عمر و ملقب به  ابوعبداله  مشهور به  آن فردي که

  قرار دارد که همان صفت بعد از آنها ابوالحسن علی بن ابی طالب سپس بنا بر 
است و فرزند عموي خاتم پیامبران رحمت و برکات خداوند بر تمام  صداماد پیامبر 

 .5آنها باشد
رشد نمود حجت و با دوست داشتن آنها و شناخت فضیلت آنها دین برپا شد و سنت 

 برهان تعدیل گشت.

 . 467الطحاویۀ  ةشرح العقید -1
 هجري وفات فرمود.13در جمادي الاولی سال -2
 هجري شهید شد. 23سال   در ذي الحجه -3
 هجري شهید شد. 35سال   در ذي الحجه -4
 هجري شهید شد. 40در رمضان سال  -5
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و با کمال سلامتی داخل  سلف بدگویی مکن  : نسبت بهگوید می :سفیان ثوري 
 بهشت شو.

آنها هم عبارتند از  دهد و گواهی بهشت را می  مبشره  و بدون شک و استثنا براي عشره
 اصحاب حراء:

و  4و سعید  3و سعد 2، و زبیر1 و ابوبکر، و عمر، و عثمان، و علی، و طلحه صپیامبر 
هیچ کس در فضل و   این افراد کسانی هستند که .6 و ابو عبیده 5عبدالرحمن بن عوف

 ا تقدم و پیشی ندارند.نیکی بر آنه
براي او گواهی بهشت را  صپیامبر   دهد که و گواهی بهشت را براي تمام کسانی می

 8و جعفر طیار در بهشت است 7سید شهدا است  حمزه  دهد که است، و گواهی می  داده
 بهشت هستند.دو سید جوانان  10و حسین 9و حسن

حمت از طرف و ر  بهشت و رضوان و پذیرش توبه  و براي تمام مهاجرین و انصار به 
 دهد. خداوند گواهی می

 .شهید شد 36در روز جمل سال تمیمی بن عثمان   بن عبیداالله  طلحه -1
 .شد  ي بعد از انصراف از جمل کشتههجر 36زبیر بن عوام قریشی اسدي در سال  -2
 هجري وفات فرمود. 55در راه اسلام تیر اندازي کرد و در سال   سعد بن ابی وقاص نخستین فردي که -3
 فرمود. وفات 52تا  50سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوي در حدود سالهاي  -4
 هجري وفات فرمود. 32عبدالرحمن بن عوف قریشی زهري در سال  -5
 هجري وفات فرمود. 18ي اصحاب بدر است و در سال  بن جراح قریشی فهري از جمله  عامر بن عبداالله -6
 .در سال سوم هجري در احد شهید شد بن عبدالمطلب قریشی هاشمی عموي پیامبر و  حمزه -7
 .شهید شد  هجري در موته 8در سال  ب هاشمی صاحب دو بال فرزند عموي پیامبر زجعفر بن ابی طال -8
مصاحبت داشت و احادیثی از او حفظ  صو با پیامبر  صي پیامبر  و ریحانه  حسن بن علی بن ابی طالب نوه -9

 هجري وفات فرمود. 49کرد و در سال 
مصاحبت داشت و احادیثی از او  صبا پیامبر و  صي پیامبر  و ریحانه  حسین بن علی بن ابی طالب نوه -10

 هجري وفات فرمود. 61حفظ کرد و در روز عاشورا در سال 
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هر آن کس   قلب هم اطمینان دارید که  گیرد و به و علم و دانش شما بر این قرار می 
از روز هم باشد   اگر یک لحظه  و از او پیروي نموده  او ایمان آورده  و به  پیامبر را دیده

اگر   خدمت او نرسیده  و به  او را ندیده  این شخص بزرگتر از آن شخص دیگري است که
 هم تمام کردارهاي اهل بهشت را انجام بدهد. 

کوچک و بزرگ و اول و آخر  صتمام اصحاب پیامبر   نسبت به  سپس لازم است که
نها بحث نماییم و براي نشر فضائل باشیم و از محاسن آ  آنها نهایت رحم و مهربانی داشته

تمام   هدایت آنها اقتدا نماییم و از آثارشان پیروي کنیم و بدانیم که  آنها تلاش کنیم و به
و درست   اند کارهایی بسیار شایسته  آنها انجام داده  هاي آنها حق است و هر آنچه گفته
در   این است که صبر عقاید اهل سنت در مورد اصحاب پیام  و از جمله .1است  بوده

اند و اجتهاد  آنها مجتهد بوده  کنیم و اعلام بداریم که  برابر اختلافات آنها سکوت پیشه
دو اجر و پاداش دارد و هر کدام نیز   کرده  اند، پس هر کدام از آنها حق را اصابه کرده

 .2یک اجر دارد  اشتباه کرده
 گوید: می "الدرة المضیۀ  "در  :سفارینی 

 بفضلهم مما جری لو تدری ذر من الخوض الذی قد يزریو اح

 من لهم هجر  فاسلم اذل االله عن اجتهاد قد صدر  فانه

بپرهیز، زیرا ممکن است ناخود   در میان اصحاب رخ داده  از فرو روي در مورد آنچه
انجام آنها   فضل و بزرگی آنها ننگ و ایرادي وارد نمایید، و این را بدان هر آنچه  آگاه به

دار و مسلمانی هوشیار باش،   است؛ پس خود را سالم نگه  اند از روي اجتهاد بوده داده
 نماید. می  چون خداوند هر آن کس که آنها را ترك کند پست و فرومآیه

طور کلی تمام آنها   گوید: و به می سپس بعد از نقل برخی از رویدادهاي میان آنها 
 شوند. و گناهکار محسوب نمی گیرند معذور هستند و پاداش می

 .265-257عکبري   الشرح و الابانۀ ؛ ابن بطه -1
 . 484الطحاویۀ  ةشرح العقید -2
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شود بر قبول  سخنانشان اعتماد می  در اجماع به  اهل حق از میان آنهایی که ،اینبنابر
 یید عدالت آنها اتفاق نظر دارند.شهادت و روایات اصحاب و تأ

 "ابن حمدان در   این ترتیب دانشمندان ما هم همانند سایر اهل سنت و از جمله  به
  میان آنها رخ داده  : دوست داشتن تمام اصحاب و دوري از آنچه گفته "نهایۀ المبتدئین 

خواه با نوشتن و یا خواندن و یا شنیدن و یا شنواندن و یا... باشد کاري واجب است و 
  همچنین بحث از محاسن و اعلام رضایت از آنها و دوست داشتنشان و دوري از جبهه

  هر آنچه  شان واجب است و باید اعلام بداریم کهمعذور بودن  آنها و باور به  گیري علیه
  شود بلکه و هرگز موجب کفر و فسق نمی  اند از روي اجتهاد درستی بوده آنها انجام داده

 اند. اجتهاد جایزي را انجام دادهگیرند زیرا آنها  کاملا بر عکس بر آن پاداش می
و هر کس او را دوست است   کرده  و علی حق را اصابه گوید: ابن حمدان سپس می

 کند و اشتباه او بخشیدنی است. میباشد اشتباه   نداشته
  ور شدن نهی کرده این خاطر در شعر از فرو روي و غوطه  است: به  سفارینی گفته

کردند و احادیث فضائل را  وري می غوطه  پسندید که چون امام احمد کار کسانی را نمی
نمود و ایشان  آنها را گمراه و یا کافر قلمداد می  د کهکر می  پذیرفت و از کسانی تبرئه می

 .1کرد می  در برابر رویدادهاي میان آنها سکوت را پیشه
گواهی   اهل سنت و جماعت بر آن هستند این است که  که  گوید: آنچه سفارینی می

ی عدالت براي آنها اثبات شود و از بدگوی  این صورت که  دادن بر شرافت تمام اصحاب به
 مجید و تعریف شود کاري واجب است.در برابر آنها دوري شود و از آنها ت

اگر   که  در حقیقت خداوند در آیات زیادي از قرآن مجید از آنها تعریف و تمجید کرده
آنها تحمل   شد حال و وضعی که در مورد آنها هیچ چیزي از خدا و رسولش نقل نمی

دین و بخشیدن دارایی و کشتن آباء و   انی بههجرت و جهاد و یاري رس  کردند از جمله

  حقیق (وصی االله؛ امام احمد ، همراه با ت مطبوع فی فضائل الصحابۀ "، و کتاب  592-2/536ج   السنۀ ؛ عبداالله -1
 ).بن محمد عباس
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اولاد و صداقت داشتن آنها با هم در مسایل دین و قوت ایمان و یقینشان بهترین دلیلی 
باشیم و آنها را همانند بهترین   متعادل بودن و پاکی آنها باور داشته  به  است براي اینکه

 قلمداد نماییم. صبعد از پیامبر  امت
گمراه و اهل بدعت   معتبر است، اما کسانی که  امت اسلامی و ائمهاین مذهب عموم 

 شود.  سخنانشان نمی  اعتباري به  کشانند هیچ گونه گمراهی می  هستند و دیگران را هم به
: هرگاه کسی را  از بزرگترین استادهاي مسلم است گفته  عراقی که  و بنابر این ابوزرعه

او شخصی   کند بدان که تلاش می صاصحاب پیامبر  براي کاستن مقام یکی از  دیدي که
اند حق است و این حقایق جز از  آنها آورده  زندیق است، زیرا قرآن و رسول خدا و آنچه

  که  کس از آنها عیب جویی نماید در واقع خواستهاست، هر  ما نرسیده  یق اصحاب بهطر
عنوان   و است و حکم بر او بهي ا قرآن و سنت را باطل گرداند، و آن عیب بیشتر شایسته

با خدا دشمنی   غیر از کسانی که  اینکه  تر است... خلاصه زندیق و گمراه بهتر و شایسته
اند هیچ کس دیگري از  اند و نجس و زندیق گشته کنند و از رحمت خداوند دور افتاده می

 .1کند دوري نمی  صحابه
  به صی در مورد اصحاب پیامبر و این منقولات را با نقل سخنی از سلف امت اسلام

از او در مورد رویدادهاي   ي پنجم وقتی که خلیفه رسانم، عمر بن عبدالعزیز  پایان می
خداوند   است که  شده گوید: (آن رویدادها خونی ریخته شود می میان اصحاب سوال می

) و در این بداریم  هبانمان را از آن پاك نگپس بیایید تا ز  داشته  دستان ما را از آن پاك نگه
این روش را   شود و کسی که می  سخن ادبی بزرگ و احترامی سترگ براي اصحاب دیده

هد بخوا  است و خداوند هر آن کس که  ارمغان آورده  دنبال نماید سلامتی را براي خود به
 دهد. راه مستقیم هدایت می  به

 صامام شافعی در مورد اصحاب پیامبر   عقیده

 .389-2/385لوامع الانوارالبهیۀ ج -1
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از اصحاب پیامبر  1گوید: در واقع خداوند در قرآن و تورات و انجیل می :شافعی 
فضل و بزرگواریی براي آنها ذکر  صاست و بر زبان پیامبر   تعریف و تمجید نموده ص
  است، پس خداوند آنها را رحم کند و به  براي هیچ احدي بعد از آنها بیان نشده  که  شده

دا و صالحین آنها را پاداش دهد، زیرا آنها سنن ترین جایگاه صدیقین و شه بلند مرتبه
کردند   را براي ما نقل کردند و پیامبر را در هنگام نزول وحی مشاهده صپیامبر خدا 

  دانستند و از سنت پیامبر آنچه را می صپس مقصود عام و خاص و عزم و ارشاد پیامبر 
علم و اجتهاد و ورع و عقل و   نهدانستند و آنها در هر گو دانیم آنها می دانیم و نمی ما می

 کردند. لم و دانش خود استنباط میامري ما فوق ما بودند و با آن ع
  تر است و به هاي خودمان بهتر و شایسته هاي آنها براي ما از آراء و نظریه و نظریه

سخن او براي ما نقل   مورد رضایت ما باشد و یا اینکه  باشیم که  خدمت هر کس رسیده
اند اگر با   نظر خویش پناه جسته  اند به چیزي نشنیده صاز پیامبر   در مورد آنچهشود و 

هم اجماع نظر داشتند و سخن برخی از آنها اگر با هم اختلاف نظر داشتند ما هم همان 
  شویم و اگر یکی از آنها نظري ارائه داریم و از سخن آنها خارج نمی نظر آنها را بیان می

 .2پذیریم باشد ما نیز آن سخن او را می  کس با او مخالفت نکردهباشد و هیچ   داده

َ ﴿کند  می  ي زیر اشاره آیه  به -1 عٗا سُجَّ �ُّ ارِ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ اءُٓ َ�َ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ دٗا مَّ

� وَمَثَلُهُمۡ ِ� يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  � َ�لٰكَِ مَثَلُهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ جُودِ ثرَِ ٱلسُّ
َ
ِ وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � ِ�يلِ ٱ�َّ  ٱۡ�ِ

خۡرَجَ شَۡ� 
َ
اعَ ِ�غَيِظَ  َٔ هُۥ َ�  َٔ كَزَرۡعٍ أ رَّ ٰ سُوقهِۦِ ُ�عۡجِبُ ٱلزُّ ِينَ ازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ َ�َ ُ ٱ�َّ ارَۗ وعََدَ ٱ�َّ بهِِمُ ٱلۡكُفَّ

جۡرًا عَظِيمَۢ� 
َ
غۡفِرَةٗ وَأ لَِٰ�تِٰ مِنۡهُم مَّ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا پیامبر خداست و  صمحمد «ترجمه: . ]29[الفتح:  ﴾٢٩ءَامَنُوا

ى فضل و بین کسانى که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود مى
هایشان است این صفت ایشان است  خشنودى خدا را خواستارند علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره

اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر  در تورات و مثال آنها در انجیل چون کشته
وهى] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد خدا هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انب ساقه

 .»است اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
 . 136، مناقب الرازي  443-1/442مناقب الشافعی للبیهقی  -2
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امام شافعی   بینیم که شود و می می  و در این متن احترام بزرگی براي اصحاب مشاهده
  است و این سخنان او همان چیزي است که  حق آنها و مقام بلند آنها در اسلام را شناخته

 اد دارد.ل سنت و جماعت بدان اعتقهر کدام از اه
 صبدگویی اصحاب پیامبر   به  بینم که گوید: هر گاه مردمانی را می می :و باز 

خواهداز این طریق در برابر  خداوند می  کنم که اند آن را چنین تفسیر می عادت گرفته
 آنها پاداش دهد.   اند به در اعمال داشته  کوتاهیهایی که

خدا بخواهد در   : (مگر اینکه گفته  که  و در روایت ربیع همین عبارت چنین نقل شده 
 .1)آنها پاداش نیکیهایشآن را بدهد  حال مردن هم به

شود، زیرا خداوند  اذن خداوند براي آنها حاصل می  و بدون شک این حسنات به
  کند که این تهدید می  نمایند به کنند و یا از آنها بدگویی می غیبت مسلمانان می  کسانی که

اند،  مورد غیبت و یا بدگویی قرار گرفته  دهد که کسانی می  دارد و به ها بر میاز حسنات آن
فلس فينا من لا درهم لـمقالوا ا فلس ؟لـمأتدرون من ا«  در حدیث مفلس آمده  همچنانکه

قد و يأتیو صيامو زكاةو فلس من امتی من يأتی يوم القيامة بصلاةلـملا متاع، فقال: او  له

  ضرب هذا، فيعطی هذا من حسناتهو دم هذاك سفو أكل مال هذاو قذف هذاو شتم هذا

، اخذ من خطاياهم فطرحت  قبل ان تقضی ما عليه  ، فان فنيت حسناته هذا من حسناتهو

میان ما کسی است گفتند: مفلس در مفلس کیست ؟  دانید که آیا می »النار في  ثم طرح  عليه

روز قیامت و   لس امت من کسی است کهگفت: مف صپیامبر  پول و کالائی ندارد.  که
همراه دارد ولی در دنیا   ثواب و پاداش نماز و زکات و رواه  آید که محشر می  رستاخیز به

  و مال فلانی را خورده  اعمال ناشایست کرده  است و فلانی را متهم به  فلانی ناسزا گفته  به
  است به  ضرب و شتم قرار داده و آن دیگري را مورد  ناحق ریخته  و خون آن یکی را به

ثواب   شود تا اینکه می  هر یکی از آنان از ثواب و پاداش اعمال خیر و حسنات وي داده

 . 1/441مناقب البیهقی  -1
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پایان آمد و هنوز   یابد، هر گاه ثواب و پاداش و حسنات وي به حسنات وي پایان می
اهان وي گیرند و بر گن باشد از گناهان و خطاهاي آنان می  حقوق دیگران بر وي مانده

 .1اندازند افزایند سپس او را در آتش دوزخ می می
گوید: فاضل  در باب فضل خلفاء راشدین و امتیاز آنها میان اصحاب می :و شافعی 

  (رضوان االله ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی  صترین اشخاص بعد از پیامبر 
 .2باشند علیهم ) می

 .3شود مر و عثمان و علی شروع میگوید: برتري با ابوبکر و ع می :و باز 
فت: (ابوبکر گ در باب تفضیل می  شنیدم که :گوید: از شافعی  و ربیع بن سلیمان می

 .4)و عمر و عثمان و علی
 : گفته  شود این است که در این مورد از او روایت می  شعرهایی که  و از جمله

 واشهد أن البعث حق واخلص  لا شیء غيره  شهدت بأن االله

 وفعل زكی قد يزيد وينقص وأن عری الايمان قول محسن

 وكان ابو حفص علی الخير يحرص وأن ابابكر خليفة احمد

 متخصص  وأن عليا فضله واشهد ربی أن عثمان فاضل

 من اياهم يتنقص  لحی االله ائمة قوم يقتدی بهداهم

 5لا يجاب فيحرص   وما لسفيه فما لغواة يشتمون سفاهة

بعث حق   دهم که هیچ معبودي جز خدا نیست و شهادت می  اینکه  م بهده گواهی می
 آن ایمان خالص دارم.  به است و

 است.  آن را روایت کرده 4/1997 "البر  "در کتاب   مسلم از حدیث ابوهریره -1
  1/433مناقب البیهقی  -2
 .1/432همان مصدر  -3
   همان مصدر با همان جزء و همان صفحه -4
 ./14/406، تاریخ الدمشق  48لرازي ، مناقب ا 1/441مناقب البیهقی  -5
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هاي ایمان قول مبین (قرآن و حدیث ) پاك است و گواهی  گره  دهم که گواهی می
 شود. ان گاهی زیاد و زمانی کم میایم  دهم که می

انجام کار خیر بر  سمر ي خدا است و ع خلیفه سابوبکر   دهم که و شهادت می
 مشتاق و حریص بود.

 در فضیلت خاص و برتر بود.  فاضل و علی  عثمان   دهم که گواهی می
شود و خدا نفرین کند کسی را  هدایت ایشان اقتدا می  به  آنان پیشوایان امتی هستند که

 دارد.  آنان را خوار می  که
گویند و چرا جاهل داد و انصاف  یاز روي جهالت ناسزا م  که  شده  گمراهان را چه

 گوید.  دروغ و گمان سخن می  ندارد و به
کند از  اموري استدلال می  و صحت خلافت او به براي فضل ابوبکر  :و شافعی 

بدان   خلافت ابوبکر بعد از خودش بدون اینکه  به صهاي پیامبر  برخی از اشاره  جمله
 کند:  روایت می ر بن مطعم تصریح نماید؛ ایشان با سند خویش از جبی

او   به صپیامبر  ؟در مورد چیزي از پیامبر سوال کردآمد و  صزنی نزد پیامبر 
آن زن گفت: اي رسول خدا اگر  روز دیگري براي پاسخ سوالش برگردد.  دستور داد که

باشید من   خواست بگوید اگر شما فوت کرده می ؟کار کنم گشتم و شما را نیافتم چهبر
سند خویش از حذیفۀ بن   به :و باز امام شافعی . 1فرمود: نزد ابوبکر برو کنم ؟چکار 
آیند یعنی  بعد از من می  آن دو نفري که  فرمود: به صپیامبر   کند که نقل می یمان 

 .2ابوبکر و عمر اقتدا نمایید

 است.   این حدیث را گزارش داده 1857 – 4/1856 "  فضائل الصحابه "و امام مسلم در  1/436مناقب البیهقی  -1
است ، و ترمذي در مناقب   این حدیث را نقل کرده 3/385و امام احمد در مسند خویش  1/437مناقب البیهقی  -2

ي حدیث حسن است ، و ابوداود و حاکم در  این حدیث در رتبه  و گفته  این را روایت کرده 5/271ابوبکر 
  است. و ذهبی با او موافقت کرده  و حاکم آن را صحیح اعلام داشته اند آن را رویات کرده3/75المستدرك 

 است.  صحت حدیث آن را نقل کرده  به  با اشاره 1153است و البانی هم آن را در صحیح الجامع 
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گوید: هیچ یک از اصحاب و تابعین در تفضیل و برتري ابوبکر و عمر و  می :و 
آنها بر سایر اصحاب اختلاف نظر نداشتند، و اختلاف آنها تنها در مورد عثمان و  تقدم

  اند. باشد: برخی علی را بر عثمان و برخی عثمان را بر علی تفضیل داده علی می
خاطر کردارشان خطاکار   را به صگوید: و ما هیچ کدام از اصحاب پیامبر  و می

 1نماییم معرفی نمی
ترتیب ابوبکر سپس عمر   ایشان به  کردیم که  اشاره :ذهب شافعی قول و م  به و قبلا

 داد. سپس عثمان سپس علی را تفضیل و برتري می
  در برتري و تفضیل ابوبکر با هم اختلاف داشته  که  و از هیچ کدام از سلف نقل نشده

جمهور سلف عثمان را بر علی  بباشند، اما در مورد تفضیل میان عثمان و علی 
سفیان   دهند و این قول به علی را بر عثمان تفضیل می  دهند، و بیشتر اهل کوفه ل میتفضی

کنند از تفضیل  از او سوال می  هنگامی که  اینکه  شود، نظر به می  هم نسبت داده :ثوري 
گویند: ابوبکر و عمر و  گفت: اهل سنت کوفی می گویید ؟ می  و برتري میان اصحاب چه

بعد از او  .شگویند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی  ل سنت بصرة میو اه علی و عثمان.
  گفت: من یک مرد اهل کوفه کنید ؟ را تبعیت می  پرسیدند: شما کدام یک از آن دو نظریه

 .2هستم
 .3خود برگشتند  گوید: سفیان و کسانی دیگر هم از این نظریه شیخ الاسلام می

گفت: ابوبکر و  در آخر عمرش می  که  ت رسیدهاثبا  گوید: و از سفیان به و منذري می
 .4عمر و عثمان و علی 

 .1/434مناقب البیهقی  -1
 .7/158مختصر سنن ابی داود منذري  -2
 . 4/426مجموع الفتاوي  -3
 7/18مختصر سنن ابی داود  -4
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گفتند و از سخن گفتن در این  در مورد عثمان و علی چیزي نمی  و برخی از اهل مدینه
  از امام مالک هم بیانگر همین نظریه  نمودند، و یکی از دو روایت نقل شده باب توقف می

 باشد.  براي امام مالک می
استدلال  اجماع اصحاب   به سافعی براي صحت خلافت ابوبکر صدیق و امام ش

  کرد. می
ابوبکر داشتند، زیرا زیر سقف   نیاز مبرمی به صگفت: مردم بعد از پیامبر  سپس می 

تعیین  صعنوان جانشین پیامبر   همین خاطر او را به  آسمان کسی بهتر از او را نیافتند، به
 .1کردند

بعد از پیامبر  سابوبکر   که  اقرار کرده :امام شافعی   این است کهو این سخن بیانگر 
 تر است. از تمام مردم فاضل ص

گوید: مردم بر خلافت ابوبکر اجماع داشتند و ابوبکر هم عمر را جانشین  می :و 
شش نفر سپرد تا   خود معرفی کرد سپس عمر شوري و مشورت در مورد خلافت را به

تحویل  سعثمان   خودشان بسپارند پس آنها هم خلافت را بهیکی از   خلافت را به
 .2دادند

 .3و عامل بعد از او بود صي پیامبر  گفت: ابوبکر خلیفه و باز می
گفت: خلافت ابوبکر حق بود و خداوند از پشت هفت آسمان بدان حکم  می :و 
 .4بود  کرده

راي ابوبکر و عمر ب :و برخی از مردم در عصر امام از برتري دادن امام شافعی 
دین بر   بردند که کردند، زیرا ایشان خود هاشمی بود و آنها هم گمان می تعجب می

 . 1/434المناقب للبیهقی  -1
 . 7/286  النبویه  ، و منهاج السنه 435-1/434همان مصدر  -2
 همان مصدر. -3
 سند آن را قبلا ذکر کردیم. -4
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همین خاطر ابراهیم بن عبید حجی از او   است، به  تعصب براي آباء و اجداد بنیان شده
ابوبکر   ام که ها را ندیده گوید: من بجز شما هیچ گاه شخصی از هاشمی کند و می سوال می

ام است و من هم مردي از  شافعی گفت: علی پسر عمو و خاله بر علی تفضیل دهد.را 
ي بنی عبدمناف هستم و شما مردي از بنی عبدالدار هستید و اگر احترام و بزرگواري  قبیله

شما حساب   نیست که  این گونه  بودم اما قضیه بود من از شما بزرگتر می نسب می  به
  این دین و عقیده  پندارید بر تعصب نیست، بلکه شما می  که چنان  یعنی قضیه .1کنید می

 است. *  است و بر نصوص شرعی بنیان شده
دادند،  عثمان را بر علی تفضیل می  اما روایت دیگري از ایشان بیانگر این است که

و اصحاب او و احمد بن   امثال شافعی و ابوحنیفه  این قول مذهب سایر ائمه  همچنانکه
 باشد.  مسلمانان می  اصحاب او و سایر ائمهحنبل و 

گفتند: هر کس علی را بر عثمان  و ایوب سختیانی و احمد بن حنبل و دار قطنی می
اجماع   زیرا بیعت با عثمان به است.  مهاجرین و انصار استهزا کرده  برتري دهد در واقع به

داشت در  ی را نمیي تقدم بر عل مهاجرین و انصار صورت گرفت و اگر عثمان شایسته
فضل و بزرگی علی   نسبت به  اند یا اینکه اجماع او را بر علی برتري داده  انها به   حالی که

ترجیح دینی در حق علی   با تقدیم عثمان بدون هیچ گونه  اند و یا اینکه جاهل و نادان بوده
آنها   د در واقع بهآنها نسبت ده  و هر کس آنها جهل و ستم را به اند ظلم و ستم روا داشته

 است.  استهزا کرده

 . 439 – 1/483المناقب للبیهقی  -1
علی ابوبکر را بر   ام که ها را ندیده گفتند: من بجز شما هیچ گاه شخصی از هاشمی  * اما سخن ایشان که

گفت: بهترین  ایشان می  که  اثبات رسیده  اساس است ، زیرا از علی س به سخنی کامل باطل و بى "تفضیل دهد 
ز پرسد: اي پدر بعد ا از او می  ابوبکر سپس عمر هستند. فرزندش محمد بن حنفیه صمردمان بعد از پیامبر 

 .دي از مسلمانان چیز دیگري نیسترگفت: پدرت جز م ؟ در جواب میهستی  آن دو شما بزرگتر از همه
 .3468  سماره 3/1342بخاري 
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  مواظبت ایشان بر چنگ زدن به و :شافعی   این اقوال زیبایی عقیده  به و با توجه
اي غیر حق تعصب بر  اند و دوري ایشان از هر گونه سلف بر آن بوده  آنچه  نصوص و به

 گردد. براي ما روشن می
 باشد از منزلت علی   واستهایشان خ  و معنی این سخنان شافعی این نیست که

 داد. ي خود قرار می منزلت شایستهایشان او را در مقام و   بکاهد، بلکه
کرد، مردي از میان مردم بلند شد و گفت: در  بحث می روزي از علی بن ابی طالب 

هیچ احدي   از علی بن ابی طالب دوري کند اما او به  ام که میان مردم هیچ کسی را ندیده
 کرد. نمی  توجه

نکن، زیرا علی چهار ویژگی داشت هر کس آن چهار ویژگی   گفت: عجله :شافعی 
 نکند:  مردم توجه  به  ق دارد کهباشد ح  داشته

کند، و  نمی  اهل دنیا توجه  به  دنیا و نه  به  علی بن ابوطالب زاهد بود و زاهد هم نه
کسی   شجاع بودند و شجاع هم بهکند،  نمی  کسی توجه  ایشان عالم بودند و عالم هم به

 .1کند نمی  کسی توجه  کند، ایشان شریف بودند شریف هم به نمی  توجه
پنجم براي خلفاي   عنوان خلیفه  راشد عمر بن عبدالعزیز را به  خلیفه :و امام شافعی 

 فرمود: کرد و می معرفی می  رگانهچها
  رضوان االله -عمر بن عبدالعزیز خلفا پنج تا هستند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و 

 .2 -  علیهم
 است:  گفته  که  ن ثوریروایت شدهو امثال همین عبارت از سفیا

گرفتن ولایت   ي بر عهده از ابوبکر و عمر بیشتر شایسته سعلی   هر کس گمان برد که
است و   کرده  در واقع این شخص ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار را تخطئه داشت.

 شود.  بلند شود و از او پذیرفته آسمان  کنم هیچ یک از اعمال او به نمی فکر

 .440-439/ 1مناقب البیهقی  -1
 ./  14/407، تاریخ ابن عصاکر  1/448مناقب البیهقی  -2
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 -گفت: خلفا پنج تا هستند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمر بن عبدالعزیز  و می
 .1 -  علیهم  رضوان االله

  را به :امام شافعی   کسانی که  رد و پاسخی است بر علیه  شده  و همین سخن ارآیه
  به  از آن تهمت باطل بري و مبري است و انشاء االله :دهند ، و ایشان  می تشیع نسبت

 دهیم.  طور مفصل بر این افترا رد می
اختلافات   از هر گونه  در مورد اصحاب این بود که :اعتقادات ایشان   و از جمله

و با سند خویش از عمر بن   راند. کرد واز آن بحث نمی سکوت می شمیان آنها 
از آن بزرگوار در مورد جنگ و خونریزي صفین   کرد هنگامی که زیز روایت میعبدالع

خداوند   است که  شده گوید: (آن رویدادها خونی ریخته در جواب می شود ؟ سوال می
  .آن رنگ ریزي نمایم)  زبانم را به  که پس دوست ندارم  داشته  دستان ما را از آن پاك نگه

گفت: این سخنی والا و زیبا است، زیرا سکوت  یدر تعلیق این سخن م :شافعی 
 .2رساند بهترین کار است او سودي نمی  به  انسان از چیزي که

در مورد   باکانه بى  چیز را از من بپذیر: نخست اینکه  گفت: سه ربیع می  به   االله  و رحمه
 خصم تو خواهد بود. صسخن مران، زیرا در روز قیامت پیامبر  صاصحاب پیامبر 

 ام. بزرگی در علم کلام اطلاع یافته  علم کلام مشغول مباش، زیرا من بر مسئله  دوم: به
 .3شود تعطیل می  شناسی مشغول مباش، زیرا این علم منجر به  علم ستاره  سوم: به

اهل سنت و جماعت بر آن هستند و آنها با این   و این همان مذهب حقی است که
 اند. خوارج و رافضی قرار گرفتهخویش در حد وسطی میان   عقیده

 .7/19مختصر سنن ابی داود ؛ منذري  -1
 .314مناقب ابن ابی حاتم  -2
 .10/28، سیر اعلام النبلاء  73س توالی التأسی -3

 

                                           



 
 

 

 

 

با   که  شده  او نسبت داده  به  ي امام از آنچه (تبرئه: باب پنجم
است و موضع گیري   منهج و روش سلف مخالفت ورزیده

 ها )  ایشان در برابر فرقه

 است:   فصلاین باب شامل دو 

  امام شافعی نسبت داده  به  که »الاکبر  لفقها«ي  اول: رسالهفصل  •
 شود   می

 ها گیري ایشان در برابر فرقه دوم: موضع فصل •
 





 
 

  امام شافعی نسبت داده  به  که» الاکبر  الفقه«ي  رساله: اول فصل
 شود می

 ي مفاهیم رساله عرضهبحث اول: 
 طور مختصر ذکر کردیم.  فعی را بهدر ابتداي این بحث مولفات امام شا

امام   به  رانیم که سخن می  چاپ شده  رسالهطور مفصل از آن   و در این بخش به
است و در این   هاي عقیده رساله  شود، و این کتاب از جمله می  نسبت داده :شافعی 

 "  کنیم ، و اسم این رساله می  را عرضه  طور مختصر برخی از مفاهیم آن رساله  صفحات به
در  م 1900ي نخست سال  است، مرتبه  چاپ شده  است و چندین مرتبه "الاکبر   الفقه

چاپ رسید و این   به  ابو حنیفه "الاکبر   الفقه "چاپ رسید و بار دیگر هم همراه   مصر به
هم   قاهره اکنون در دست ما است، و انتشارات محمد علی صبیح در  همان چاپی است که

 است.  آن را چاپ کرده
  یک مقدمه  به  شد و آن رسالهبا با ورقهاي کوچک می  صفحه  شامل سیزده  و این رساله
 شود. بخش تقسیم می  و شصت و سه

 : آن آمده  در مقدمه  آنچهي   لهو از جم
 و سلم   علی سیدنا محمد و آله  رب العالمین و صلواته  الحمد الله

از ظواهر   گوید: این کتابی است که می سمحمد بن ادریس شافعی   امام ابو عبداالله
اطلاع بر آن براي هر مکلفی لازم و ضروري است   کند که حث میمسائلی از اصول دین ب

عمدي از تفصیل و بسط آن اعراض نمودیم تا براي   نامیدیم، و به "الاکبر   الفقه "و آن را 
  خواهیم ما را یاري رساند. مبتدي آسان و اندك باشد و از خداوند می

دارد   هر مکلفی وظیفه  گوید: خداوند شما را خوشبخت گرداند بدانید که سپس می
از معلوم بر همان صورت واقعی خود   خدا را بشناسد، و مراد ما از شناخت این است که
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و با تقلید و  چیزي از صفات معلوم بر او مخفی و پنهان نماند  وجهی که  اطلاع بیابد، به
 شود.  گمان دانش و شناخت کسب نمی

کسی مکلف است و شروط تکلیف   چه  سپس چند فصلی در تعریف علم و بیان اینکه
 گوید: کند سپس می را ذکر میچیست 

 )1فصل ( 
بر مکلف واجب است نظر و استدلال براي شناخت خداوند   نخستین چیزي که  بدانید
باشد و  می جهت شناخت او  معنی تفکر قلب و تأمل در حال نظارت شده  نظر به است، و

شود و این در  ضرورت پنهان است متوصل می از حس و  شناخت آنچه  با همین نظر به
 کند. سپس دلایل خود را بر این ذکر می اصول دین واجب است.

 )2فصل (
وجود   ابتدایی براي به او  این معنی که  خالق جهان قدیم و ازلی است به  بدانید که

ت نو داشت و ذا اگر خالق ابتدایی می  آمدنش در کار نیست، و دلیل براي این سخن اینکه
همین   وجود بیاورد و به  او را به  نیازمند بود که  وجود آورنده  یک به  بود به اي می و تازه
 سان....

 )3فصل (
شریک است و دومی ندارد و معنی وحدانیت در  خالق جهان تنها و بى  بدانید که

 و تبعیض بر او محال باشد.  تجزیه  صفات خداوند متعال این است که
 )4فصل (

  تشبیه  چیزي از مخلوقات شباهت ندارد، و دلیل بر آن اینکه  خالق جهان به  ید کهبدان
 شود... در تمام صفات و احکام می موجب استغراق

ءٞ ﴿ فرماید: خدوند متعال می  .»چیزى مانند او نیست« .]11[الشوري:  ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
کند سپس  ذکر می )ف (حدتعری  سپس بخشی در مورد عدم توصیف خداوند به

 گوید: می
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 )5فصل (
خداوند متعال هیچ کدام از جوهر و جسم و عرض نیست، سپس فصلی در   بدانید که

 گوید: کند و سپس می داوند ذکر میمورد محال بودن صورت و تراکیب براي خ
 )6فصل (

هیچ کدام از رنگ و طعم و بو و حرارت و سردي و امثال اینها بر خداوند   بدانید که
 هاي مصنوعات است. ها و نشانه وجود آمده  جایز نیست، زیرا اینها صفات به

 )7فصل (
  خداوند قبل از به  خداوند متعال هیچ مکانی ندارد، و دلیل آن هم اینکه  بدانید که

وخداوند بعد از خلق مکان با همان  وجود آمدن مکان موجود بود، پس مکان را خلق کرد
تغییر در ذات و   ز خلق مکان داشت باقی ماند و هیچ گونهقبل ا  که صفت ازلی خود 

داري مکان و ذات متناهی باشد محدود   تبدیلی در صفات او جایز نیست و هر چیزي که
  شود و خداوند از این صفات مبري است، و به است محدود هم مخلوق محسوب می

همسر و فرزند جز همین خاطر وجود همسر و فرزند هم براي خداوند محال است، زیرا 
اشیاء براي خداوند   نهگیرد و این گو از طریق مباشرت و و پیوند و جدایی صورت نمی

 محال است.

 .]5طه: [ ﴾٥ٱلرَّحَۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴿ است:  شود خداوند فرموده  اگر گفته
 .»مان که بر عرش استیلا یافته استخداى رح«

انسان در جواب آن   آیات متشابهی است که  از جمله  ین آیهشود: ا می  در پاسخ او گفته
  چنانکه  در دانش تبحر ندارد واجب است که  شود و براي کسی که و امثال آن متحیر می

از کنار آن بگذرد و از آن بحث نکند و سخن نراند، زیرا اگر راسخ در علم و دانش   آمده
ت در صفت خداوند متعال آن اعتقادي بیفتد، و واجب اس  نباشد ممکن است در تشبیه

گیرد و زمان بر او جاري  خداوند در مکان قرار نمی  (اینکه ذکر کردیم  باشد که  داشته

لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ ﴿ مکان و جهات ندارد  است و نیازي به  شود و او از پایان و حدود منزه نمی
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ءٞ    خاطر امام مالک سوال از این آیه همین  و به »چیزى مانند او نیست« .]11[الشوري:  ﴾َ�ۡ
است و کیفیت آن مجهول است و ایمان   را ممنوع اعلام داشت و فرمود: استیلاء ذکر شده

سوال خود برگردي   باز به آن واجب است و سوال از آن بدعت است سپس فرمود: اگر  به
 پناه دهد.  ما و شما را از تشبیهخداوند  دهم گردنت را بزنند. دستور می
 )8فصل (

خداوند متعال حی، عالم، قادر، سمیع، بصیر، متکلم و باقی است و این   و بدانید که
نیستند   این صفات عرض و تازه  ذات خداوند هستند یعنی اینکه  صفات ازلی و موجود به

 شباهتی ندارد.   و ذات او با ذات مخلوقات هیچ گونه  و از ازل همان صفات را داشته
گویند تعدد صفات مستلزم تعدد ذات  می  ورد رد بر کسانی کهسپس فصلی در م

براي خداوند اثبات   است و فصل دیگري در مورد معانی آن صفاتی که  شود ذکر کرده می
 ذکر میکند.  کرده

 )9فصل (
ذات خود موجود است و مخلوق   کلام خداوند قدیم و ازلی است و و به  و بدانید که

وید کلام خداوند مخلوق است بدون شک کافر است، و کلام نیست و هر کس بگ  و تازه
است و در قلوب ما محفوظ است و با زبانمان آن را   شده  خداوند در مصاحف نوشته

شنویم  نماییم و با گوشهایمان آن را می کنیم و در محرابهایمان آن را تلاوت می قرائت می
ها نیست، زیرا اینها   تلاوت و شنیدههیچ کدام از نوشتار و حفظ و قرائت و   اما قرآن نه

  باري تعالی در کتابهاي ما نوشته  و نو هستند و کلام خداوند قدیم است، همچنانکه  تازه
کنیم اما  و و با زبانمان او را ذکر می  است و سر قلوب ما معلوم و مشخص گشته  شده

 کند. اوند را ذکر میسپس دلایل قدیم بودن کلام خد ذکر.  نوشتار است و نه  خداوند نه
 کند. خداوند در روز قیامت ذکر میسپس بخشی در اثبات روئت 

 نماید. ذکر می  ات مشیئت و ارادهسپس دو بخش در اثب
 )10فصل (
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آورد و  وجود می  خداوند متعال خالق کردار بندگان است و آن را از عدم به  بدانید که
همراه انجام عملی قدرت   این صورت که  دهد به عنوان کسب و کردار بندگان قرار می  به

کند و او خالق نیست و  تنها کسب می  کند، و بنده انجام آن عمل را هم براي آنها خلق می
چیزي را از عدم   معنی این است که  کند و خلق به خداوند متعال حالق است و کسب نمی

 گیرد.  ي بدان تعلق میا قدرت نو و تازه  چیزي است که  آورد و کسب هم به وجود می  به
  سپس از چند بخشی در مورد کردار و توانایی بندگان و از قدرت خداوند بحث کرده

م هیچ چیزي بر خداوند دهد و انجا بخواهد انجام می  خداوند هر آنچه  که  وبیان داشته
 واجب نیست.

 ) 11فصل (
دفع مضرت و یا  کند براي جلب منفعت و خلق می  خداوند سبحان آنچه  و بدانید که

ي خلق آنها  کند و اراده آنها را خلق می  که  در ازل دانسته  وجود سبب و علتی نیست بلکه
وجود   حکمتی رساتر از به  دانست خلق کرد، و چه می  و پس آنها را آنچنان که  کرده

د اگر خداون  است، و دلیل براي این سخن اینکه  معلوم و مراد بوده  آوردن چیزي است که
و   تازه  قدیمی است و یا اینکه  کرد آن علت یا اینکه خاطر علتی مخلوقات را خلق می  به

وجود   گردد، زیرا علت به باشد، و اگر قدیمی باشد قدیم بودن خلق هم واجب می نو می
و نو   و نو هستند، و اگر علت تازه  مخلوقات تازه  باشد در حالی که آمدن خلق قدیمی می

ي علت  علت دیگري باشد و آن علت هم نتیجه  ست آن علت متعلق بهباشد واجب ا
است   تازه  نهایت و این هم محال است، و اگر این علت با وجود اینکه دیگري باشد تا بى

نیاز از علت  بى  تمامی حوادث و چیزهاي تازه  نیاز از علت باشد پس واجب است که بى

الٞ ﴿ فرماید: خداوند متعال می گردد. هر میباشند، بنابر این باطل بودن وجود علت ظا َ�عَّ
 .»دهد نجام مىهر چه را بخواهد ا« .]16البروج: [ ﴾١٦لمَِّا يرُِ�دُ 

 )12فصل (
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  خلق را بعد از نابودي برگرداند و کرامیه  خداوند متعال توانایی دارد که  و بدانید که
 ذات و عین آنها.  برمیگرداند نه آنها را  اند شبیه گفته

 است.  م از جانب خداوند بحث کردهسپس در مورد محال بودن ظلم و ست
بخواهد ذکر   سپس دو بخش را در مورد تصرف خداوند در ملک خود هر آنطور که

تواند بر او اعتراض بگیرد، و در همین دو بخش در مورد  هیچ کس نمی  که  و گفته  کرده
 است.  م و سایر حیوانات بحث کردهآجال مرد
 )13(فصل 

عنوان   خداوند آن را به  معنی رزق نزد برخی از پیروان ما آن است که  و بدانید که
است و برخی دیگر   کنند قرار داده می  تغذیه  ي ابدان مردم و سایر حیواناتی که نگهدارنده

هر چیزي (غذا و یا  توان از آن بهره گرفت و می  اند رزق چیزي است که از پیروان ما گفته
انسان نفع برساند پس آن چیز رزق او است، این معنی از معنی   به  یگري ) کهچیز د

خورد  کند و هیچ کس چیزي نمی تر است و حلال و حرام بودن غذا فرق نمی نخست عام
است،   خداوند او را رازق داده  از چیزي است که  شود مگر اینکه مند نمی و از چیزي بهره

و این  شود. و حرام رزق محسوب نمی ست از ملک و داراییاند رزق عبارت ا گفته  معتزله
 آنها اشتباه است.  نظریه

 )14ات (فصلی در مورد نبو
دهد و از آنها  آنها دستور می  کند و به خداوند بندگان خود را مکلف می  و بدانید که

چیز است، سپس خداوند حق   نماید، زیرا خداوند خالق و مخترع و پادشاه همه نهی می
بر زبان پیامبرانی از جنس مردم و بر همان صورت آنها دستورات و منهیات   ارد کهد

خویش را برایشان نمایش دهد، پس هر گاه خداوند از میان مردم رسولی را برانگیخت 
ي واضح دلیلی بر صدق او  با معجزاتی ظاهر و روشن تائید شود و نشانه  واجب است که

  شده  سویشان فرستاده  به  از سایر کسانی که  با معجزه جز  شده  باشد، چون فرستاده می
 ب جسمی با هم مساوي هستند،شود، زیرا در صورت و ترکی است جدا نمی
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است: و   و در فصل چهارم گفته  سخن رانده  سپس از چهار فصل در مورد معجزه
یرا است، زدلالتی صادق است و ظهور آن از انسان فاجر و جاهل محال   معجزه  بدانید که

 است.  قلب حقایق در آن نهفته
کند و آن را با  ي اعتقادات در مورد پیامبران را ذکر می سپس در چند فصل دیگر بقیه

  نها است بهخاتم پیامبران و افضل آ  که صخویش در مورد پیامبرمان محمد   ذکر عقیده
 است.  پایان رسانیده

 )15فصلی در مورد ایمان (
است، سپس  جوارح  زبان و کردار به  قلب و اقرار به  ن شناخت بهایما  و بدانید که

 ایمان اصل و فرع دارد.
شود همانند  اگر انسان آن را ترك کند کافر می  و اصل آن عبارت از چیزي است که

آن   اعتقاد به  مکلفین است و  مربوط به  آن احکامی که  شناخت و تصدیق و اعتقاد به
اگر انسان آن را ترك کند کافر   بارت است از آن چیزي کهواجب است، فرع ایمان ع

 گردد. زهاي فرض گناهکار محسوب میشود اما در ترك برخی از آنها همانند نما نمی

ُ ِ�ُضِيعَ   فرماید: شود، زیرا خداوند می و ایمان شامل تمام این چیزها می وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
ایمان در  .»آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداندو خدا بر « .]143: ةالبقر[ ﴾إيَِ�نَُٰ�مۡ 
 باشد. طرف بیت المقدس می  به  معنی نماز انجام شده  اینجا به

 )16فصل (
) حامل ما مومن هستیم  ویدن (انشاء االلهگ می  و بدانید سخن اهل سنت و جماعت که

 باشد. ایمان حاصل و حاضرآنها نمیاي در  شک و شبهه  هیچ گونه
اتفاق تنها همین   شود شک وجود دارد، و به موجب پاداش می  ر ایمانی کهو تنها د

سرنوشت انسان است و سرنوشت هم از ما پنهان است، پس شک   مربوط به  چیز است که
 حاصل و موجود است.  در آنچه  نه شود در پنهان واقع می
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ا تحت مشیت الهی آنه  که  و بیان داشته  سپس دو فصل را در مورد اهل کبائر ذکر کرده
و   براي اهل کبائر از امتش بحث کرده صهستند، سپس در مورد شفاعت پیامبر 

شوند  رد بهشت میاند و بدون حساب و عذاب وا ایمان آورده  همچنین در مورد کسانی که
 است.  بحث نموده

است و این بحث را با   سپس در پنج فصل از امور آخرت و عذاب قبر سخن رانده
و در مورد آفرینش بهشت و جهنم و   داده  ثبوت عذاب ادامه ل از قرآن و سنت برذکر دلی

و دلایل را بر   و در مورد صراط و میزان و حوض بحث کرده ابدیت آنها و نابود نشدنشان
وجود آن از طریق عقل محال نباشد و   گوید: هر آنچه است سپس می  این ذکر کرده

 شود و  د واجب است قبول شود و بدان ایمان آوردهباش  اخباري در مورد آن ذکر شده
در مورد ترس و وحشت قیامت و   است، و حکم سایر چیزهایی که  اخبار ذکر شده

 تمام آن واجب است.   همین صورت است و ایمان به  هم به  صفات بهشت و جهنم آمده
و  است  سپس فصلی در مورد حجیت اجماع و دلیل قرآن و سنت بر آن را ذکر کرده

فهم آن بر انسان مشکل است،   در فصل دیگري در مورد وجوب سوال از مسایلی که

هۡلَ ٱّ�ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َٔ فَۡ� ﴿فرماید:  خداوند می
َ
دانید از  اگر نمى« .]7الأنبیاء: [ ﴾لُوٓاْ أ

 .»پژوهندگان کتابهاى آسمانى بپرسید
آنها   که  و بیان داشته  دین بحث راندهسپس در چهار فصل در مورد خلفاي راش

بري انجام  صترین مردمان بعد از پیامبر   هستند و شایسته  هاي هدایت یافته ائمه
است و سپس در دو فصل   داده  خلافت هستند و براي صحت خلافت آنها دلایلی را اریه

بحث   ائمه ، بعد از حکم تعدد سخن رانده  دیگر در مورد برخی از شرائت امامت عامه
 جایز نیست در یک زمان بیشتر از یک امام موجود باشد.   گوید: بدانید که و می  کرده

اند: جایز است هر کشوري از سرزمین اسلامی امام مخصوص  و برخی از آنها گفته
اند، و سخن نخست  را احلام داشته  باشد و برخی از پیروان ما هم همین نظریه  خود داشته

 است.  یل خود را بر آن ذکر داشتهپس دلاتر است س صحیح
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 )17فصل (
است و   پایان رسانیده  به صرا با ذکر فصلی در مورد اصحاب پیامبر   و این رساله

 : گفته
  به  افراد متقی و نیکوکار و عادل بودند و با توجه صاصحاب پیامبر   و بدانید که

اند بر سایر امت  کرده  ن را مشاهدههمدم و همراه پیامبر بودند و وحی و نزول قرآ  اینکه

كالنجوم بأيهم اقتديتم  اصحابي« فرماید: می صاند، پیامبر  برتري یافته صمحمد 

هر کدام از آنها اقتدا کردید هدایت   اصحاب من همانند ستارگان هستند پس به« »اهتديتم

 .»اید را یافته
نیکی در مورد و جز خیر و در مورد هیچ کدام از آنها بدگویی شود   و جایز نیست که

 شود. آنها بیان نمی
 اياكم« است:  فرموده صکنیم، زیرا پیامبر  و از اختلافات میان آنها سکوت رعایت می

برحذر « » لا نصيفهو ا بلغ مد احدهمـلـمما شجر بينهم فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا و

ي  اندازه  نید، اگر یکی از شما بهدر مورد اختلافات میان آنها با هم حرف بز  باشید از اینکه
ي یک مشت و یا نیم مشت انفاق آنها ارزش  اندازه  احد در راه خدا انفاق کند به  کوه

بیان داشت آن شخص  و هر کس از روي جهل و نادانی در مورد آنها سخن بدي ندارد.
است:   فرموده ص، زیرا پیامبر «گیرد در زیر لعنت و نفرت خداوند و رسولش قرار می

لعنة و  لعنة االله  فعليه  من سب االلهو  فقد سب االله يمن سبنو يفقد سبن من سب اصحابي«

هر کس در مورد اصحاب من بدگویی کند در واقع آن بدگویی را در مورد « 1»اللاعنين

و هر کس در مورد من بدگویی کند در واقع در مورد خداوند بدگویی   من بیان داشته
ر مورد خداوند مرتکب بدگویی شود نفرین خداوند و تمامی است و هر کس د  کرده

 .»باشد نفرین کنندگان بر او می

 شود.  ین حدیث بعدا ذکر میحکم ا -1
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در   بود که :امام شافعی   ي منسوب به ي مختصري از مفاهیم این رساله این عرضه
طور مختصر میان همین فصلها ذکر   ي فصلها را به کردم و بقیه  فصل آن را خلاصه  هیفده
 کردم.

 است.   در آن رساله  بر آنچهبحث دوم: حکم 

در آن   شود کسی که  باید گفته :امام شافعی   اما در مورد صحت نسبت آن کتاب به
  امام شافعی هیچ گونه  به  نسبت این رساله  دارد که قاطعیت اعلام می  تدبر نماید به  رساله

  نشده  مان او نوشتهاست و در ز  و بر آن اطلاع نیافته  صحتی ندارد و شافعی آن را ننوشته
 دلایلی براي تأیید این سخن:   ، و اینک شده  سالها بعد از نوشته  است بلکه

 طور مختصر:  نخست: به
علماء کلام همانند   تا حد بزرگی شباهت دارد با آنچه  آمده  در این رساله  تمام آنچه

با عبارتهاي   هاي این رسالهعبارت  اند، تا آنجا که و امثال آنها در عقائد خود نوشته  اشاعره
  به  در ان رساله :برخی از آنها موافق است و بجز اندکی عبارات اهل حدیث و شافعی 

علم حدیث هم آگاهی   ي آن به نویسنده  شود که می  است و چنان ملاحظه  نشده  کار گرفته
از  :شافعی است، و   برخی از احادیث ضعیف را ذکر کرده  اینکه  باشد، نظر به  نداشته

باشد و ممکن نیست  احادیث صحیح و ضعیف می  علماء حدیث و صاحب نظر در مورد
احادیث صحیح وجود دارد این احادیث ضعیف را ذکر کند،   در این بخشهاي مهم که  که

کاملا با ترتیب بندي کتابهاي بعد از عصر امام   که  چنان ترتیب بندي شده  آري این رساله
موافق است، و این خود یکی از بزرگترین   شده  ي کلام نوشته رشته در  که :شافعی 

  باشد و یا اینکه دانشمندان کلام می  ي آن به بیانگر متأثر بودن نویسنده  دلایلی است که
  را گرفته  و برخی از آثار امام شافعی در عقیده  خود یکی از علماء کلام بوده  نویسنده

  از آن مبري است. :است و امام شافعی   وط نمودهاست و آن را با علم کلام مخل
 طور مفصل از چند طریق امکان پذیر است:   به  اما رد آن رساله
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اند امثال ابن ابی حاتم و بیهقی و رازي و  از امام شافعی نگاشته  تمامی کسانی که اول:

 »العربی الادبو تاريخ التراث العربی«ابن حجر و دیگران و نویسندگان فهارس همانند 

  اند با وجود اینکه را ذکر نکرده  این رساله :و غیر از اینها در ضمن تألیفات امام شافعی 
اند و کتابهاي را براي او ذکر  هاي امام شافعی بسیار حریص بوده آنها بر دنبال کردن نوشته

یدند شن را می  اکنون مفقود هستند و اگر آنها بخصوص رازي نام این رساله  اند که کرده
اشعري ایشان   با بسیاري از عقیده  آمده  در این رساله  شدند، زیرا آنچه بسیار خوشحال می

باشد و از ذکر آن غافل بماند   موافق است و ممکن نیست رازي اسم این کتاب را شنیده
و   بود براي دور کردن شافعی از تشبیه این کتاب بزرگترین دلیلی در دست او می  بلکه

آنها از آن   دهد در حالی که اهل سنت و جماعت نسبت می  رازي آن را به  حشوي که
امام شافعی   مبري هستند، و این بزرگترین دلیلی است بر عدم صحت نسبت این کتاب به

:. 
  در دوران سلف رایج نبوده  گیرد که کار می  الفاظ و عباراتی را به  رساله  نویسنده دوم:

هم یکی از  :کردند و شافعی  کتابهاي خود استعمال نمیاست و سلف آن الفاظ را در 
بیند خالی از این عبارتها و  است و اگر کسی در سخنان شافعی تدبر کند می  سلف بوده

این روشها در استدلال است و الفاظی همچون جوهر و عرض و دلیل ممکن و واجب و 
  به :شافعی   دارد که م میو با قاطعیت اعلا یابد. سایر عبارتهاي متکلمین را در آن نمی

است، پس   است، زیرا ایشان بر تتبع روش سلف بسیار حریص بوده  آنها تلفظ ننموده
 کند. ك میدر این امر مهم آنها را تر  چگونه

  بینید که می  نگاه کن  سخن ایشان در مورد شناخت خداوند در مقدمه  به  براي نمونه
 .لا با سخنان اهل کلام موافق استکام

) در مورد نخستین واجب بر مکلف نگاه 1  و همچنین سخن ایشان در فصل (شماره
 یابیم.  کن آن را از مذهب اهل کلام می

 گوید: می »جوهرة التوحید: « نویسنده
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 ان يعرف ما قد وجبا  عليه فكل من كلف شرعا وجبا

 فاستمعا  ومثل ذا لرسله والجائز والـممتـنــــعا  الله

 لـم يخل من ترديـــد  ايمانه التوحيد في اذ كل من قلد

 1خلف منتصب   معرفة وفيه واجزم بان اول ما يجب

مذهب اهل سنت و   مشهوري در کتابهاي آنها است و ربطی به  و این یک مسأله
از بزرگترین   هم یکی از اهل سنت و جماعت است بلکه :جماعت ندارد و شافعی 

 "  الا االله  لا اله "  شهادت به  که  شافعی چنین آمدهباشد و در مذهب  ي آنها می ائمه
 بر مکلف واجب است.  نخستین چیزي است که
توحید نخستین دعوت پیامبران و نخستین   گوید: بدان که می :ابن ابی العز حنفی 

 ماند. سوي خدا در آن می  سالک به  منزلگاه راه و نخستین مقامی است که

ةٖ ﴿ فرماید: خداوند متعال می مَّ
ُ
ِ أ

نِ ٱ�ۡ  وَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
َ وَٱجۡتَنبُِواْ رَّسُوً� أ ْ ٱ�َّ بُدُوا

غُٰوتَ  اى برانگیختیم [تا  در حقیقت در میان هر امتى فرستاده و«ترجمه:  .]36النحل: [ ﴾ٱل�َّ

 .»را بپرستید و از طاغوت بپرهیزیدبگوید] خدا 

رسَۡلۡنَا مِن �َ ﴿فرماید:  و می
َ
ٓ أ ناَ۠ وَمَا

َ
� ٓ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

و پیش از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه به او «ترجمه:  .]25الأنبیاء: [ ﴾٢٥فَٱۡ�بُدُونِ 

 .»وحى کردیم که خدایى جز من نیست پس مرا بپرستید

ان محمدا و  الا االله  الناس حتی يشهد ان لا اله امرت ان اقاتل« می فرماید:صو پیامبر  

دهند هیچ  گواهی می  با مردم بجنگم تا وقتی که  که  شده  من دستور داده  به« .2» رسول االله

 .»ي خداوند است وجود ندارد و محمد فرستاده  خدایی جز االله

 . 8التوحید  ةجوهر -1
است این حدیث متواتر   و سیوطی گفته 53-1/51و مسلم ج  2/507 ةالزکا "؛ بخاري در کتاب   متفق علیه -2

 . 2/186فیض القدیر  "است 
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ز هر چیز بر اقبل  "  الا االله  لا اله "شهادت   قول صحیح این است که این خاطر  به
شک واجب نیستند  سوي نظر و  قصد به کدام از نظر و مکلف واجب است و هیچ

ي سلف اتفاق نظر دارند  ائمه  شود، بلکه در اقوال پیروان کلام مذموم نمایان می  همچنانکه
شود و اتفاق نظر دارند  می  بندگان دستور داده  به  شهادت نخستین چیزي است که  بر اینکه
و تجدید آن  هر گاه فردي قبل از بلوغ شهادتین را اجرا نمود بعد از بلوغ تکرار  هبر اینک

او   به -تمییز   نزد قائلین به - بعد از بلوغ و یا بعد از تمییز  شود بلکه نمی  از او خواسته
 طهارت نماید و نماز بخواند.  شود که می  دستور داده

بعد از بلوغ او را به تجدید شهادتین   که  و هیچ یک از آنها بر ولیش واجب نکرده
و قبل از انجام  اتفاق مسلمانان اقرار به شهادتین واجب   به  مخاطب گرداند، هر چند که

 .1است  شهادتین اقرار نموده  ولی ایشان قبل از انجام نماز به نماز است،
 ز دیگريچی  از مبادئ آن است  گوید: اگر در علم کلام جز دو مسأله که و قرطبی می

 ي ذم بود. بود شایسته موجود نمی
گویند شک نخستن واجب است، زیرا شک ملازم  می  سخن برخی از آنها که اول:

  نماید وقتی که می  اشاره  همین نکته  نظر است و امام هم به  وجوب نظر و یا قصد به
 .23گوید: از راه دریا سفر کردم می

آن روش و بحثهاي ترتیب بندي و   : هر کس بهاند  دوم: سخن جماعتی از آنها که گفته
 ا را نشناسد ایمان او صحیح نیست.ي آنها خد تحریر شده

 .78-77الطحاویۀ  ةشرح العقید -1
بودم و   از آن نهی شده  ردم و وارد چیزي شدم کهفرمود: از راه دریا سفر ک  مراد قول امام الحرمین است که -2

 بود. رسید حتما جهنم جایگاه من می دادم نمی  اکنون اگر خداوند به
 .13/350فتح الباري  -3
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گان و  این سخن شما بیانگر تکفیر پدر و گذشته  پرسند که حتی وقتی از آنها می
 گفتند: با کثرت و فراوانی اهل آتش مرا محکوم مکن شود، در جواب می همسایگانتان می

 باد انتقاد مگیر.  و سخن مرا به
روش نقد نظري بر   این دو دلیل نیستند به  قائل به  می گوید: و برخی از آنهایی که

  این دو مسأله  اند و این اشتباه است، زیرا هر کس قائل به این دو دلیل رد داده  قائلین به
ر است و بیشت  شک در ذات خداوند را واجب دانسته  اینکه  باشد کافر است، نظر به

اند حتی سلف صالح از اصحاب و تابعین هم در کلی  مسلمانان را کافر قلمداد نموده
ن چیزي معلوم و شود، و فاسد و باطل بودن این سخن در دی گویی سخن آنها داخل می

 مشخص و عیان است.
طرف یمن   او را به صپیامبر   و قرطبی باز در شرح خود بر حدیث معاذ که

  ماند که حجتی براي متکلمین باقی نمی  نا بر حدیث معاذ هیچ گونهگوید: و ب فرستد می می
 دانند. را بر هر مسلمانی واجب میشناخت خداوند از طریق برهان و دلیل 

ي شهادتین  دو کلمه  گویند: تلفظ به می  حدیث معاذ دلیلی است براي کسانی که  بلکه 
 باشد. آنها از نخستین واجبات می و تصدیق

برخی از آن اقوال شایع   در مورد نخستین واجب با هم اختلاف دارند کهو متکلمین 
 است.  و ضعف برخی هم ظاهر شده  هگشت

و و احمد بن   فتوي از امثال امام مالک و شافعی و ابوحنیفه  مورد تأیید ائمه  که  و آنچه
نخستین   هکنیم این است ک آنها اقتدا می  باشد و ما هم به ي سلف می حنبل و سایر ائمه

خداوند متعال   بدون شکی به  واجب بر هر مکلفی عبارت است از ایمان تصدیقی قاطعانه
در حدیث جبرئیل   پیامبران با خود آوردند بنابر آنچه  و پیامبران و کتابهاي آسمانی و آنچه

 .1است  آمده

 / ب مخطوط 1/55المفهم ج  -1
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  ملهشود و این توضیحات از ج این توضیحات اشتباه بودن این مذهب قطعی میو بنابر
بیانگر موافقت شافعی با مذهب سلف صالح در نخستین واجب بر انسان   دلایلی است که

با اهل کلام موافق باشد   که  شده  ایشان نسبت داده  به  در این رساله  باشد و آنچه مکلف می
 2  سخن ایشان در فصل شماره  عنوان مثال به  و به 1چیزي غیر صحیح و نادرست است

ابتدایی  او  این معنی که  خالق جهان قدیم و ازلی است به  گوید: بدانید که می  نگاه کن که
اگر خالق ابتدایی   وجود آمدنش در کار نیست، و دلیل براي این سخن اینکه  براي به

وجود   او را به  نیازمند بود که  وجود آورنده  یک به  بود به اي می داشت و ذات نو و تازه می
امام شافعی دلالت دارد، زیرا این   ت بر عدم صحت نسبت این کتاب بهبیاورد، این عبار

 کنند. استدلال می  این گونه  که متکلین هستند
  واجب است که  باشد بلکه  ها تازه وجود آمده  فاعل به  گوید: جایز نیست که باقلانی می

او   نیاز داشت کهکسی   به باشد  اگر فاعل تازه  قدیمی باشد و دلیل براي این سخن اینکه
  اي هستند که وجود آورنده  وجود بیاورد، زیرا سایر حوادث از این نظر نیازمند به  را به
 .2باشند و نو می  تازه

اند و  ي عرض و جوهر سخن نرانده اما اهل سنت و جماعت هرگز در مورد مسأله
آن در فطرت اکتفا  وجود  اند و به نیاز نداشته  ي ادله اقامه  براي اثبات وجود خدا به

 ذکر کردیم. اند، و قبلا این بحث را در باب سخن بر وجود خدا کرده
 طریق سوم:

  در فصلهاي سوم و چهارم و پنجم و ششم سخنانی در مورد ذات خداوند ذکر کرد که
  کاملا با سخنان اهل کلام موافق بود و بیان چنین سخنانی از امام شسافعی بسیار بعید به

از این   قبلا ذکر کردیم و یک کلمه  ذکر شده  از او در باب عقیده  و آنچه رسد نظر می

 شود.  مراجعه 355-13/349فتح الباري  "کتاب   به  براي آگاهی بیشتر در این زمینه -1
 . 45 تمهید الاوائل / -2
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امام شافعی دلالت   اب بهاین بر اشتباه بودن نسبت این کت  یابیم که سخنان را در آن نمی
 کند. می

 طریق چهارم: 
قول خداوند   استواء توقف نمود و بیان داشت که  در فصل هفتم از توصیف خداوند به

از متشابهات است، و قبلا  .]5[طه:  ﴾٥ٱلرَّحَۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴿  فرموده  که متعال
 کرد. براي خداوند متعال اثبات میصفت استواء را  :امام شافعی   هم ذکر کردیم که

 طریق پنجم:
صفت را ذکر   و نه  در فصل هشتم در مورد صفاتی واجب براي خداوند سخن رانده

آنها را اثبات   اشاعره و همفکرانشان  ن صفات هم دقیق همان صفاتی هستند کهو آ  کرده
و یا  خداوند براي خود  که  تمام آن صفاتی را اثبات داشته :اند، اما شافعی  کرده

 کردیم.   سخنان شافعی اشاره  است، و قبلا در این مورد به  پیامبرش براي او اثبات کرده
 طریق ششم:
سخنان اهل   این تا حد زیادي به  که  ز صفت کلام خداوند بحث شدها  در این رساله

و امثال آنها شباهت دارد و این روش جزو عادات اهل سنت و جماعت   کلام از اشاعره
طور مفصل در مورد کلام خداوند مذهب اهل سنت و جماعت را ذکر   نیست، و قبلا به

 کردیم.
 طریق هفتم:

این   به  بحث نمود و آن را کسب نامید و اشاعره در مورد آفرینش کردار بندگان
نامند،  نامگذاري مشهور هستند، اما اهل سنت و جماعت همانند خداوند آن را افعال می

باشد و جزو مذهب سلف نیست و در باب  می  مذاهب اشاعره  کسب از جمله  اما قول به
 مورد افعال بندگان را ذکر کردیم.مذهب شافعی در  قضا و قدر

 طریق هشتم:
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وجود حکمت در خلق مخلوقات را انکار نمود و این دیدگاه با قرآن و سنت مخالف 
  است که  خاطر حکمت بزرگی مخلوقات را خلق کرده  دارند خداوند به اعلام می  است که

نشود،   هیچ شریکی براي او در نظر گرفته  اي که شیوه  همانا پرستش خداوند است به

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿رماید: ف خداوند متعال می نَّ وَٱۡ�ِ و «. ]56الذاریات: [ ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ

 .»فریدم جز براى آنکه مرا بپرستندجن و انس را نیا
  اند که و ایشان بیان داشته  اثبات رسیده  به :و اعلام این سخن از امام شافعی 

و این بیان شافعی مخالف دیدگاه  است  خداوند بندگان را براي پرستش خود خلق کرده
 .1است  این رساله  نویسنده

 طریق نهم:
ظاهر گشتند،  :بعد از امام شافعی   این فرقه  در حالی که  را ذکر کرده  ي کرامییه فرقه

 است.  بعد از امام شافعی بوده  رساله  نویسنده  و این هم دلیلی است بر اینکه
محمد بن کرام سجستانی   منسوب به  هستند کهاي معروف و مشهور  فرقه  و کرامیه

ساقط   داشته  خاطر بدعتهایی که  است: به  باشند، ابن حجر در مورد او گفته متکلم می
هجري  255است و در سال   را ذکر کرده  باشد و برخی از اقوال او در عقیده الحدیث می

رگترین دلایلی است بر کند، و این از بز وفات می :سال بعد از امام شافعی  51یعنی 
 است.  از زمان امام شافعی زیسته بعد  رساله  نویسنده  اینکه

 طریق دهم:
و اصحاب ما و  "و  "برخی از اصحاب ما گفتند  "عبارتهایی همچون   در آن رساله

در کتابهاي متأخرین شافعی نمایان   است و همچنانکه  بسیار تکرار شده "امثال آنها 
ن باشد، و این هم دلیلی دیگر بر متأخر بود عبارتهاي آنها می  ها از جملهشود این عبارت می

 باشد. می  ي این رساله نویسنده

ي  ، صفحهي دکتر محمد بن ربیع هادي نوشته " تحلی  التعليل فی افعال اهللالحكمة و "کتاب   براي آگاهی بیشتر به -1
 شود.  مراجعه 204
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 طریق یازدهم:
ها  معجزه  روش اهل کلام از نبوات بحث راند و بیان داشت که  در فصل چهاردهم به

بران بر بر دست پیام  دلیلی است بر صدق و راستی نبوت پیامبران و ظاهر کردن معجزه
شوند و در  خداوند واجب است، زیرا تنها از این ریق راست و دروغ از هم متمایز می

  بر دست دروغگو یان اشاره  عدم ظهور معجزه  پایان این فصل و فصل بعد از آن هم به
منکر خرق عادت براي غیر   که  موافقت نموده  با مذهب معتزله  است و مثل اینکه  کرده

باشد اما  دلایل صدق و راست بودن انبیا می  از جمله  بدون شک معجزه انبیا هستند، و
اهل   گوید: روش مشهوري که ابن ابی العز حنفی می گردد. محسوب نمی  تمام ادله  معجزه

کنند، اما  نبوت انبیا را با معجزات تأیید می  کنند این است که کلام و نظر آن را دنبال می
شناسد و بسیاري از  معجزات راه دیگري براي نبوت انبیا نمیبسیاري از آنها جز از راه 

مثال آنها اند و حتی کرامات اولیا و سحر و ا آنها خرق عادات را براي غیر انبیا انکار کرده
 .اند را نیز انکار کرده

و بدون شک معجزات دلیل صحیحی هستند اما دلیل تنها در معجزات منحصر 
یا صادق ترین مردم و یا کاذب ترین مردم ادعاي آن   کهشود، زیرا نبوت چیزي است  نمی

  توانند این دو را از هم جدا سازند، نظر به نمی  کند و تنها نادان ترین مردم هستند که را می
باشد و تمایز میان صادق و  حال و وضع آنها بیانگر صداقت و دروغگوي آنها می  اینکه

د، پس اگر راستی و دروغ در نبوت باشد کاذب در غیر نبوت هم راههاي فراوانی دار
 است:   گفته حسان   زیبا است آنچه  شود، و چه بسیار زودتر نمایان می

 1بالخير ك تأتي  كانت بديهته آيات مبينه  يكن فيه لـملو 

بود خصوصیات طبیعی او  هاي واضح و روشنی هم نمی اگر حامل آیات و نشانه
 اد.د شما خبر می  ست بودنش را بهرا

 .150الطحاویۀ  ةشرح العقید -1
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این کتاب با اهل سنت و جماعت واضح و   همین فصل مخالفت نویسنده  به  و با توجه
 امام شافعی نیست.  مربوط به  الهاین رس  فهمیم که گردد و می روشن می

و آن را با همان تعریف اهل سنت شناسایی   در فصل پانزدهم از ایمان سخن رانده
است و این کاري زیبا و   پایان رسانده  به صحابرا با بیان فضل ا  است، سپس رساله  کرده

احادیث صحیحی   در حالی که  با ارزش است اما ایشان با احادیثی ضعیف استدلال کرده
بر   آن رساله  است، این هم بر عدم آگاهی و جهل نویسنده  در بیان فضل آنها گزارش شده

ز شافعی بسیار بعید است استدلال ا  کند و این گونه احادیث صحیح و ضعیف دلالت می
 ي آن احادیث: و از جمله است.  بوده  ناصر السنه  زیرا ایشان در زمان خود مشهور به

  اصحاب من همانند ستارگان هستند پس به« »كالنجوم بآيهم اقتديتم اهتديتم اصحابي«

 .»اید هر کدام از آنها اقتدا کردید هدایت را یافته
 ل علم این حدیث موضوع است.از اه اقوال بسیاري  و بنا به

ا بلغ مد ـلـمما شجر بينهم فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا و اياكم« :و حدیث دوم: 

در مورد اختلافات میان آنها با هم حرف   برحذر باشید از اینکه« » لا نصيفهو احدهم

ي یک مشت و  اندازه  احد در راه خدا انفاق کند به  ي کوه اندازه  بزنید، اگر یکی از شما به
  .»یا نیم مشت انفاق آنها ارزش ندارد

و این کاري بسیار عجیب است، زیرا ابتداي حدیث را در هیچ کتابی نیافتم و فکر کنم 
  است و عبارت آن به  این حدیث مرکب باشد، زیرا قسمت آخر آن صحیح و متفق علیه

ا ـلـماحدكم مثل احد ذهبا لو انفق   بيده نفسي يفوالذ لا تسبوا اصحابي« است:  این شیوه

نفس   کسی که  در مورد اصحاب من بدگویی نکنید، سوگند به » لا نصيفهو بلغ مد احدهم

  احد در راه خدا انفاق کند به  ي کوه اندازه  من در دست او است؛ اگر یکی از شما به
 .1ي یک مشت و یا نیم مشت انفاق آنها ارزش ندارد اندازه

 اند. روایت کرده 4/1967، و مسلم  3/1343 "  فضائل الصحابه "بخاري این حدیث را در  -1
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  فعليه  من سب االلهو  فقد سب االله يمن سبنو يفقد سبن ابيمن سب اصح«حدیث سوم: 

هر کس در مورد اصحاب من بدگویی کند در واقع آن بدگویی « .»لعنة اللاعنينو  لعنة االله

و هر کس در مورد من بدگویی کند در واقع در مورد خداوند   را در مورد من بیان داشته
رتکب بدگویی شود نفرین خداوند و است و هر کس در مورد خداوند م  بدگویی کرده

 .»باشد می نفرین کنندگان بر او میتما
این حدیث را با این عبارت در هیچ کتابی نیافتم و با عبارتی دیگر آن را نزد طبرانی 

 1.»الناس اجمعينو لائكةلـماو  لعنة االله  فعليه یمن سب اصحاب«است:   فرموده  یافتم که

  و تمامی مردم به  ویی کند نفرین خداوند و ملائکههر کس در مورد اصحاب من بدگ«
 .»بر او باد طور عام

: امام شافعی   به  نسبت آن رساله  دارد که طور واضح و روشن اعلام می  این دلایل به
آن  :است و شافعی   ي آن در واقع یکی از متأخرین شافعیه اشتباه است و نویسنده

 .2مبري است  رساله

 است.  کرده  سن بودن آن هم اشارهح  و به 161  شماره 5/299صحیح الجامع  1
 نمایید:  کتابهاي زیر مراجعه  به  براي اطلاعات بیشتر در این زمینه 2

 .عند الشافعی و احمد  علم العقیدهالشافعی و علم الکلام. 
 

                                           



 
 

 ها  در برابر فرقه :یري شافعی موضع گ :دوم فصل

   معتزله  بحث اول: قدریه

 شوند. می  نسبت داده 2غزال و عمرو بن عبید بن باب 1واصل بن عطا  به  این فرقه
هر کدام از واصل و عطاء براي مدتی با حسن بصري همراهی کردند   اند که و گفته

  اختند و آنها اعلام داشتند کهمخالفت پرد  با او به  ي مرتکب گناه کبیره سپس در مسأله
 مومن.  کافر است و نه  دارد و نهي بین منزلتین قرار  در منزله  مرتکب گناه کبیره

ي کلاس خود بیرون راند و آنها هم در کنار  بنابر این حسن بصري آنها را از جلسه
 گیري کردند.  گوشه  اي مسجد بصرهستونی از ستونه

  شدند، زیرا از قول و نظر دسته  ) نامیده ن (معتزلهشاهمین خاطر آنها و پیروان  به
شخص فاسق در امت اسلامی کسی   جمعی امت اسلامی جدا گشتند و ادعا کردند که

 مومن و نه کافر باشد.  نه  ست کها
 عقاید آنها:  و از جمله

کند ،  جري وفات میه 131شود و در سال  متولد می  هجري در مدینه 80واصل بن عطا بصري متکلم در سال  -1
باشد ، ایشان  منزلۀ بین المنزلتین می  و نخستین قائل به  گوید: واصل از اساتیذ معتزله مسعودي در مورد او می

، البدء و التاریخ 6/214خود گرفت. المیزان   را به همین خاطر لقب غزال  نشست به در بازار غزالیان فروشان می
5 /142. 

است: او   در مورد او گفته  ي قدري ظهور کرد ، ابن قتیبه ي معتزله و با ایده  اهل بصره عمرو بن عبید بن باب -2
کرد ، ایشان همراه جمعی از دوستانش از حسن دور  آن دعوت می  کرد و مردم را هم به فکر می  همانند قدریه

راهی کرد سپس با او مخالفت است: ابتدا با حسن هم  شدند. وذهبی در مورد او گفته  نامیده  معتزله  گشت و به
. المعارف 1/193. العبر 142) ت سال شدند  نامیده  معتزله  ن خاطر بهای  ي او دوري گزید به ورزید و از حلقه

483 . 
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کنند و  نفی می  اثبات رسیده  در قرآن و سنت براي خداوند به  آنها تمامی صفاتی که
قرآن مخلوق   برند که نمایند، و گمان می رویت خداوند با چشم در روز قیامت را انکار می

هاي  و آنها قدریه نمایند. حوادث قبل از وقوع را نفی می  است، و آگاهی خداوند به
و اینها  2خداوند خالق کردار بندگان نیست  اند که و آنها اعلام داشته 1نخست هستند

اند و  ي خلق را نفی نموده اند و مرتبه علم را اثبات کرده  آنهایی کهي دوم هستند،  قدریه
 . عقاید فاسد دیگري در همین رابطه

ل کردند و از باطل و فاسد اینها را دنبا  در همین عقیده 3بشر مریسی   گروهی از جمله
 آنها تبعیت نمودند.

 : فرقه گیري امام شافعی در برابر این موضع
 پشت سر رافضی نماز بخوانم؟  شافعی سوال کردم آیا جایز است گوید: از بویطی می

 نماز مخوان.  فضی و قدري و مرجئهفرمود: پشت سر هیچ کدام از را
 کردم آنها را براي ما توصیف کن. عرض

 است.   آن شخص مرجئه  فرمود: هر کس بگوید ایمان عبارت است از قول بدان که
 او رافضی است.  نیستند بدان کهم و هر کس بگوید: ابوبکر و عمر اما

 .4او قدري است  خود نسبت بدهد پس بدان که  و هر کس مشیت را به

را ابراز کرد معبد بن خالد جهنی بود ،   این نظریه  نخست منکر علم خداوند هستند و نخستین کسی که  قدریه -1
است:   شد و مردم بسیاري را فاسد گرداند. و اوزاعی گفته  است: معبد وارد مدینه  گفتهابو حاتم در مورد او 

سوسن نام داشت ، او ابتدا نصرانی   در مورد قدر ابراز نظر کرد مردي از اهل عراق بود که  نخستین کسی که
، تهذیب  1/12 برالع –بود سپس مسلمان شد و بعد نصرانی گشت سپس مصیبت و بدبختی را از معبد گرفت 

 .10/225التهذیب 
 .1/36. و صحیح المسلم  201 – 114 ، 20شود: الفرق بین الفرق   دو کتاب زیر مراجعه  به - 2
  بشر بن غیات مریسی یک شخص مبتدع و گمراه بود ، ابتدا در خدمت قاضی ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه -3

 . 1214المیزان شماره  خلق قرآن را اعلام داشت.  درس آموخت ، سپس قول به
 .31همان مصدر  -4
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 نماز گزاردن پشت سر قدري :گوید: شافعی  و ربیع بن سلیمان در مورد شافعی می
 .1دانست را مکروه می

 قدري آنهایی هستند شناسی ؟ قدري را می من گفت: آیا  گوید: شافعی به و مزنی می
 .2شد  وقوع پیوست و انجام داده  به  گویند خداوند وقتی شر را خلق کرد که می  که

در  صپیامبر   آنهایی هستند که  گفت: قدریه گوید: از شافعی شنیدم می و مزنی باز می
گویند: خداوند از معاصی خبري  می  مورد آنها فرمود: آنها مجوس این امت هستند که

و امام شافعی و احمد بر تکفیر منکر . 3شود  ه و معصیت انجام دادهآن گنا  ندارد مگر اینکه
  مناظره  اند: در مورد علم خداوند با قدریه و سلف گفته اند. علم قدیم خداوند نص گذاشته

اند و اگر آن را انکار نمودند پس کفر  آن اقرار کردند پس مخاصمت ورزیده  نمایید اگر به
 .4اند ورزیده

آنها در   طرف ما پایین آمد در حالی که  ست: شافعی از جایگاه خویش بها  و ربیع گفته
  روید و یا اینکه از اینجا بیرون می  کردند، پس فرمود: یا اینکه می  مورد قدر با هم مجادله

خدمت خداوند   مانید، زیرا اگر انسان جز شرك با تمامی گناهانش به با ما می با نیکی
 .5خدمت خداوند برسد  همراه چیزي از این اهواء به  است کهبرسد بسیار بهتر از این 

خاطر اظهار   پرداخت و به  مناظره  به  با برخی از افراد این طایفه :امام شافعی 
 شمرد. مخالفتشان با قرآن و سنت آنها را کافر می

نمود، حفص گفت: قرآن   شافعی با حفص الفرد مناظره  گوید: هنگامی که ربیع می
 .6قرآن کفر ورزیدي  شافعی گفت: به است.مخلوق 

 .413/ 1قی مناقب البیه -1
 .1/414همان مصدر  -2
 .1/413همان مصدر  -3
 .25-24جامع العلوم و الحکم  -4
 .184  ، آداب الشافعی و مناقبه 1/460مناقب البیهقی  -5
 .456،  407/ 1المناقب  -6
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  برداشته  پرده  الا االله چیز حتی در قول لا اله  و از مخالفت امام شافعی با آنها در همه
 است.

چیز با   بحث کرد و گفت: من در همه 1 گوید؛ شافعی از ابراهیم بن علیه جاوردي می
الا   گویم: لا اله من می گویم. انند او نمی) را نیز هم الااالله ورزم و قول (لا اله می او مخالفت

با   از پشت پرده  نیست بجز خداوند که  (هیچ الهی کلم موسی من وراء حجاب الذي  االله
کلامی را خلق   گوید: هیچ الهی نیست بجز آن خدایی که موسی سخن گفت ) و او می

 .2موسی شنواند  به  کرد و آن را از پشت پرده
گوید: ما در محضر شافعی بودیم در مورد اثبات  کاتب اللیث می بن صالح  و عبداالله

خدمت ابراهیم بن   کرد و ما هم آن را نوشتیم و به بحث می صخبر واحد از پیامبر 
ایشان در مصر   بردیم و ایشان از خدمتگذاران ابوبکر اصم بود و مدرسه  اسماعیل بن علیه

ي شافعی را پیش او بیان کردیم در صدد  آن نظریه  نزدیک باب الضوال بود، هنگامی که
بیان داشت نوشتیم و آن را خدمت شافعی بردیم   ابن علیه  ابطال آن برآمد، ما هم هر آنچه

و فرمود: ابن  بود ابطال گرداند  گفته  ابن علیه  شافعی هم اقوال او را نقض کرد و هر آنچه
 .3کند م را گمراه میاست و مرد  علیۀ گمراه است و نزدیک باب الضوال نشسته

و حفص الفرد پیش شافعی رفت و با او بحث کرد سپس شافعی نزد ما آمد و گفت: 
یک حرف   به  مرتکب گناه شود بسیار بهتر از آن است که  تهامه  ي کوه اندازه  اگر انسان به

 .4خلق قرآن بود  از اعتقادات این مرد و همراهانش معتقد شود، و حفص الفرد قائل به

هجري،  218گفت قرآن مخلوق است ت  پرداخت و می می  رهمناظ  جهمی به  ابراهیم بن اسماعیل بن علیه -1
 .1/34اللسان 

 .409/ 1مناقب البیهقی  -2
 .1/457همان مصدر  -3
 .1/454مناقب البیهقی  -4
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شود و  هوش می بى  رسد براي چند لحظه دم مرگ می  به :شافعی   هنگامی کهو 
از در حضور او بودند یکی بعد از دیگري   آید بحد از آن کسانی که هوش می  سپس به

و  گفت شما فلان بن فلان هستید. شافعی هم می ؟کرد من کی هستم شافعی سوال می
گوید: شما حفص  شافعی می ؟ن کی هستمکند م رد از او سوال میحفص الف  هنگامی که

 .1نکنید  الفرد هستید خداوند شما را حفظ نکند اگر توبه
بود و شافعی تا آخرین لحظات   در برابر این فرقه :این موضع گیري امام شافعی 

خود باقی ماند، و این موضع گیري را با روایتی از امام   عمر خویش بر همین عقیده
رسانم؛ در سنن الکبري از علی بن سهل  پایان می  به  ر این فرقهدر مورد تکفی :شافعی 

است: از شافعی در مورد قرآن سوال کردم فرمود: قرآن کلام   فرموده  که  رملی نقل شده
باشد نزد شما او مخلوق بودن قرآن   گفتم: هر کس قائل به خداوند و غیر مخلوق است.

ایشان عرض کردم: کدام یک از  خدمت گفت: او کافر است، ؟شخصی است  چگونه
باشم   هر کدام از آنها رسیده  گفت: به داشتند ؟ را بیان می  اساتید شما همین نظریه

 .2مخلوق بودن قرآن باشد کافر است  گفت: هر کس قائل به می

   مبحث دوم: الرافضه

  اصل مذهب رافضی بر جانبداري براي علی و تفضیل او بر عثمان بنیان گذاري شده
اي بد از عثمان و  است و هرگز پیروان این مذهب با شیوه  است و این مذهب اهل کوفه

شک و   هاند و در صحت خلافت خلفاي قبل از علی هیچ گون سایر اصحاب بحث نرانده
 کردند. اي وارد نمی شبهه

است:   فرموده  که  گزارش شده سندي متواتر از علی   گوید: به می :شیخ الاسلام 
این روایت میان قدماء  ابوبکر سپس عمر بهترین افراد این امت هستند. صپیامبر  بعد از

 .1/470همان مصدر  -1
 . 10/206السنن الکبري  -2
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دادند و تنها در میان  تفضیل می باشد و تمامی آنها ابوبکر و عمر را مورد اتفاق می  شیعه
اي از  اي از علی و دسته دسته  علی و عثمان با هم اختلاف نظر داشتند آن هم موقعی که

طور خاص براي آنها جانبداري   اما ابوبکر و عمر هیچ کس به ند.عثمان جانبداري کرد
 .1تمام امت اسلامی حتی خوارج هم بر فضل آنها متفق بودند  کرد، بلکه نمی

از دعوات بیگانگان متأثر شدند و از آن سبک و روش خود تغییر یافتند و   سپس شیعه
ابتدا اسلام خود   که 2بأ یهودي بودبن س  بدان متأثر شدند عبداالله  ي آن کسانی که از جمله

  به  ئیهرا اظهار داشت و از علی و آل بیت جانبداري کرد و در محبت او افراط نمود و سب
 شوند. می  او نسبت داده

همان شخصی   بن سبأ یهودي هستند عبداالله  پیروان عبداالله  گوید: سبئیه بغدادي می
علی از پیامبر بزرگتر است سپس   برد که در مورد علی افراط کرد و گمان می  است که

را بدان دعوت   اي از گمراهان کوفه افراط بیشتري ورزید و گفت: علی خدا است و دسته
سوزاند و  رسد برخی از آنها را در دو چاه می می  سعلی   خبر آنها به  نمود و هنگامی که

بردند علی در  گمان می  هطرف ساباط مدائن تبعید کرد... و برخی از سبئی  ابن سبأ را به
باشد و هر کدام از آنها صداي  میان ابرها است و رعد صداي او و برق هم شلاق او می

 .3گفت: علیک السلام یا امیر المومنین شنید می رعد را می

 .  ي ابن تیمیه نوشته 132النبوات  -1
کرد و در آن  ور کردن گمراهی تلاش می  گر بود و براي شعلهبن سبأ یهودي شخصی گمراه و گمراه  عبداالله -2

گوید:  ي اسلامی مسلمان شد. شعبی می راه تلاشهاي بسیار کرد، ایشان در زمان عثمان براي فاسد کردن جامعه
بود ، ایشان اسلام آورد و خواستار وجود بازار و ریاستی در میان اهل   بن سبأ یهودي و از اهل حیره  عبداالله

است: هر پیامبري یک نفر وصی دارد و علی   او در تورات دیده  ذکر کرد که  شد ، پس براي اهل کوفه  وفهک
بهترین پیامبران است. الفرق بین  صپیامبر  باشد همچنانکه است و علی بهترین وصی می صوصی محمد

 .1/146، الملل  235،  225 –لفرق ا
 . 234-233الفرق بین الفرق  -3
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م   ، امامیه تقسیم شدند: زیدیه  چهار دسته  به بعد از وفات علی   سپس رافضه
 کیسانیۀ و غلاة.

تقسیم شدند و   چند فرقه  و غلاة هم به  چند فرقه  به  و امامیه  چند فرقه  بههم   و زیده
 .1کرد ها را تکفیر می هر کدام از آنها سایر فرقه

ها متنوع و متعدد شدند و هر مجرم و گناهکاري زیر شعار تشیع داخل  سپس فرقه
و دروز و فاطمیین و   یههاي آن امثال نصیر و فرقه  شد، بنابر این باطنیه ي اسلام می دایره

 تمام آنها از باب تشیع وارد شدند.   وجود آمدند که  اسماعیلیین به
است: ظاهر آنها رفض است اما باطنشان کفر محض   ها گفته غزالی در مورد این فرقه

 .2است
در نقل اخبار از دروغگوترین مردمان هستند و در ابراز   است: رافضه  گفته :و ذهبی 

 صی هم از نادان ترین مردم هستند.ي شخ نظریه
آوردند، و از  حساب می  این خاطر علما آنها را همانند جاهل ترین طوایف به  به 

و   آن آگاهی دارد، و نصیریه  تنها خداوند به  اي فساد داخل دین شد که اندازه  طریق آنها به
د هم از طریق آنها متصل از طریق آنها داخل دین شدند، و کفار و مرت  و باطنیه  اسماعیلیه

شدند و پس بر بلاد مسلمین مستولی شدند و حریم آن را هتک حرمت کردند و خون 
  حرام را ریختند.

از امام مالک سوال شد و او هم در پاسخ گفت: با   گوید: و در مورد رافضه غزالی می
 گویند. ت مکن، زیرا آنها دروغ میآنها سخن مران و از آنها روای

ي دروغ گوتر از حال هیچ احد  گفت: تا به شنیدم می گوید: از شافعی  میو حرملۀ 
 ام. ندیده  رافضه

 . 21ین الفرق الفرق ب -1
 .   فضائح الباطنیه -2
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توان از هر مبتدعی نقل قول کرد و سخن او  می  گفت: بجز رافضه و یزید بن هارون می
 گویند. دروغ می  زیرا رافضه –آن بدعت دعوت نکند   به  شرط اینکه  به –را نگاشت 

از هر کس دیگري علم را یاد بگیر، زیرا آنها حدیث   بجز رافضهاست:   و شریک گفته
 دهند. عنوان دین قرار می  را به کنند و آن را وضع می

کذاب و دروغگو معرفی   بهرا   باشم رافضه  رسیده  هر کس که  است: به  و اعمش گفته
 کرد. می

در قدر و سلب   فضهدر مسایل عقلی پشتیبان آنها است، را  می گوید: و کتابهاي معتزله
و در مورد ام   ) و صحابه1( -در مورد قرآن دارند   بنا بر آن عقاید مشهوري که -صفات 

 اند. با آنها موافقت کرده 2المومنین و مسایلی دیگر
 : در برابر رافضه : گیري شافعی  موضع

گفت: از شافعی شنیدم  می  گوید: از یونس بن عبدالاعلی شنیدم که ابو حاتم می
را،   جز گواهی رافضه  شمارم به گفت: گواهی و شهادت تمامی اهل اهواء را جایز می می

 .3دهند زیرا برخی از آنها براي برخی دیگر گواهی می
بحث   هر گاه از رافضه  گوید: از شافعی شنیدم که و یونس بن عبدالاعلی باز می

فت: آنها بدترین گروه و گ گرفت و می شدت از آنها عیب و ایراد می  کرد بسیار به می
 .4هستند  دسته

حال هیچ احدي دروغ گوتر از   گفت: تا به است: از شافعی شنیدم می  گفته  و حرمله
ایشان   باشد که این می :و دانش و آگاهی امام شافعی   فقه  و از جمله 5ام ندیده  رافضه

 .60-59/ 1، منهاج السنۀ  25-21المنتقی من منهاج الاعتدال  -1
 شود.   مراجعه "مختصر التحفۀ الاثنی عشریۀ و الخطوط العریضۀ  "کتاب   به -2
 .29/10و السنن الکبري  1/468هقی و مناقب البی 189  آداب الشافعی و مناقبه -3
 .1/468قی مناقب البیه -4
 .10/208و السنن الکبري  1/468و مناقب البیهقی  187آداب الشافعی  -5
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امع براي آنها قرار داد اي ج عنوان کلمه  تدبر نمود و تشیع را به  در حال و وضح مبتدعه
فرمود: هیچ گاه در مورد  می : کند. امام شافعی بر فساد این مذهب گمراه دلالت می  که

 .1گروید تشیع می  به  کردم مگر اینکه بدعت با کسی صحبت نمی
  آنها داده  است: چیزي از فیئ به  گفته  است: شافعی در مورد رافضه  و سبکی گفته

ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ﴿ گوید: ي فیئ می د بعد از آیهشود، زیرا خداون نمی وَٱ�َّ
 ْ ِينَ ءَامَنُوا يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قُلُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ ٓ إنَِّكَ  ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ رَ�َّنَا

و [نیز] کسانى که بعد از آنان [=مهاجران و انصار] «ترجمه:  .]10: الحشر[ ﴾١٠رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 
گویند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشى گرفتند  اند [و] مى آمده

اى مگذار پروردگارا  اند [هیچ گونه] کینه ببخشاى و در دلهایمان نسبت به کسانى که ایمان آورده

 .»رئوف و مهربانى راستى که تو
هم نظیر این  :و از امام مالک  .2باشد پس هر کس چنین نپندارد مستحق فئ نمی

 است.  سخن روایت شده
کند، زیرا قسمتی از فیئ  بر وجوب محبت اصحاب دلالت می  گوید: این آیه قرطبی می

براي آنها بر محبت اصحاب و موالات آنها و استغفار   مادام که  را براي آنها قرار داده
در مورد   ي آنها و یا یکی از آنها بدگویی کند و یا اینکه پابرجا باشند و هر کس درباره

این سخن از مالک و دیگران  حقی در اخذ فئ ندارد.  گونه باشد هیچ  آنها بینش بدي داشته
و   را مورد کینه صاست: هر کس یکی از اصحاب محمد   است، مالک گفته  روایت شده

  وجود داشته  آنها بغض و کینه  در قلب و درون او نسبت به  رار بدهد و یا اینکهدشمنی ق

! " ]  ﴿ را تلاوت کرد:  باشد او هیچ حقی در فئ مسلمین ندارد سپس این آیه

$ # Z ﴾  :این قول را از امام مالک  :و ممکن است امام شافعی  .]10[الحشر
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و خدا بهتر  است.  الک استاد شافعی بودهمشخص است امام م  باشد، زیرا چنانکه  گرفته
 داند. می

امام شافعی و بعد و دوري ایشان از   وضوح و روشنایی در عقیده  و با وجود این همه
است و   است و شهادت آنها را رد داده  آنها را مبتدع نامیده  رافضی و اینکه  مذهب شیعه

شافعی را   یابیم که کسانی را می است باز  از نماز گذاردن پشت سر آنها جلوگیري نموده
این   باشد، زیرا کسی که نماید و این یکی از شگفت ناکترین چیزها می تشیع می  متهم به

تشیع شود، و موضع گیري   باید متهم به  چگونه  اعلام کرده  اقوال را در حق شیعه  همه
بیان داشتیم و  طور خاص را  طور عموم و خلفاي راشدین به  ایشان در مورد اصحاب به

تشیع نسبت   به  نهاز موافقت ایشان با اهل سنت در ترتیب خلفا آگاهی یافتیم، پس چگو
 شود. می  داده

شود این است وقتی  از ابو داود سجستانی نقل می  نکاتی که  گوید: و از جمله بیهقی می
شیع نسبت ت  یحیی بن معین شافعی را به  شود که احمد بن حنبل خبر داده می  به  که
یحیی گفت: من  اید ؟ ي امام مسلمین ابراز داشته دهد، احمد گفت: این نظر را درباره می

از ابتداي کتاب تا پایان آن   کردم دیدم که  کتاب او در مورد جنگ با اهل بغی را مطالعه
در مورد آن شخصی   احمد گفت: از شما در شگفتم که کند. استدلال می قول علی   به
علی   پندارید، در حالی که کند چنین می او استدلال می  عی براي قتال اهل بغی بهشاف  که

دچار جنگ با اهل بغی شد و او   بن ابی طالب در میان امت اسلامی نخستین کسی بود که
و هیچ کدام از  صآنها را تشریع نمود و از پیامبر   جنگ با آنها و احکام مربوط به  بود که

  احمد این سخنان را ارآیه  است؛ وقتی که  ي اهل بغی نقل نشده ربارهخلفاي دیگر چیزي د
 .1داد یحیی بن معین از کار خود خجالت کشید

در مورد   کند وقتی که احمد بن حنبل روایت می  سند خویش از ابوعبداالله  و بیهقی به
ي او بر  وسیله  گوید: خداوند به شود در پاسخ می محمد بن ادریس شافعی از او سوال می
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بودیم و آنها را جمع آوري   هایی را یاد گرفته ما منت گذاشت، زیرا ما ابتدا کلام و نوشته
خدمت شافعی رسیدیم و سخنان او را شنیدیم بعد از آن   به  بودیم سپس هنگامی که  کرده

 تر است و روزگاري را با او سپري کردیم جز خیر و آگاهتر و عالم  او از همه  فهمیدیم که
  او گفت: اي ابو عبداالله  مردي خطاب به نکردیم.  نیکی هیچ چیز دیگري را از او مشاهده

تشیع نسبت   یحیی بن معین و ابوعبید از امام شافعی راضی نیستند و او را به  ام که شنیده
خدا سوگند جز   گویند؛ به می  دانم آنها در مورد شافعی چه احمد گفت: نمی دهند؟ می

اطرافیان خود   ایم، سپس خطاب به ایم و نشنیده نکرده  ري را از او مشاهدهخیر چیز دیگ
شافعی اهل علم و دانش بود و هر گاه چیزي   گفت: رحمت خداوند بر شما باد بدانید که

  ) از آن محروم بمانند نسبت بهشود و دیگران (دوستان و همکیشانش  کسی داده  از علم به
در او نیست، و این بدترین   کنند که چیزهایی می  هم بهورزند و او را مت او حسد می

 .1ویژگی و خصلت اهل علم است
گمان دفاع از امام   و مخالفین امام یحیی بن معین با این عبارت خوشحال شدند و به

کار گرفتند و گفتند: یحیی   وارد کردن بر یحیی بن معین به  شافعی زبان خود را در طعنه
  خاطر احترامی که  افعی بسیار حسود بود و احمد بن حنبل را بهش  بن معین نسبت به

خاطر وجود   و احمد بن حنبل، ابن معین را به کرد. داد سرزنش می براي شافعی قرار می
وارد  هایی بر یحیی بن معین گوید: و مردم طعنه می کرد. این حسد سرزنش و توبیخ می

کرد و در حق او شعري را  را بر مردم وارد می  او هم بسیار طعنه  خاطر اینکه  اند به کرده
 اند: سروده

 سيسأل عنها والـمليك شهيد الرجال مقالة و لابن معين في

 وان يك زورا فالقصاص شديد فهو غيبة  فان يك حقا قوله

ي آن سخنان از او  درباره  که  ابن معین در مورد مردانی چند سخنانی را بیان داشته
 دارد.وند از آن آگاهی شود و خدا سوال می
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است و اگر سخنانش   باشد پس او مرتکب غیبت شده  اگر سخنان او حقیقت داشته
 .1گیرد دروغ باشد عقاب دردناك و شدیدي او را در بر می

اي از جانب رازي در حق یحیی بن معین است و واضح و روشن  و این یک طعنه
در درون   وجود حسد و بغض و کینهخاطر   سخنان ابن معین در مورد رجال به  است که

چنین کاري   به صخاطر دفاع از سنت پیامبر   ایشان به  است بلکه  آنها نبوده  او نسبت به
شود و ما در اینجا از آن بحث  است، و کار او همانند یک غیبت محسوب نمی  اقدام کرده

اثبات برسد بر   گر بها -  االله  رحمهما -اما سخنان ابن معین در مورد شافعی  کنیم. نمی
است حمل   خی مسائل شنیدهدر بر  آنچه ایشان از موافقت شافعی براي مذهب شیعه

 شود. می
ي قبور، صاف و  خاطر وجود روایاتی در مورد تسویه  گوید: شافعی به شیخ الاسلام می

نمود،  پهن و صاف کردن تفسیر می  را به  دانست و تسویه پهن کردن قبور را مستحب می
است و   صاف کردن قبور جزو شعائر رافضه  سپس برخی از پیروانش اعلام داشتند که

صاف   کراهت دارد، اما جمهور اصحاب شافعی با آنها مخالفت کردند و بیان داشتند که
 هم آن را انجام دهند.  رافضه  کهکردن قبور مستحب است هر چند 

همین   باشد و به می  مذهب رافضه  صورت جهري هم مربوط به  به  و خواندن بسم االله
ي قنوت هم با شافعی بحث و گفتگو  خاطر برخی از مردم در این خصوص و درباره

جهر جزو   در عراق مشهور بود که دادند، زیرا نسبت می  و قدریه  رافضه  کردند و آن را به
ري و باشد، حتی سفیان ثو می  رافضه  و قنوت در فجر جزو شعار قدریه  شعایر رافضه

کردند، زیرا انجام این عمل نزد  را در عقاید خویش ذکر می  ترك جهر بسم االله  سایر ائمه
 شد. محسوب می  ا جزو شعائر رافضهآنه
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  کردند، زیرا ترك آن را از شعائر رافضه مسح بر خفین را هم ذکر می  همچنانکه
عنوان مذهب خود   کردند، با این حال هم وقتی شافعی آن را سنت دانست به محسوب می

 موافق هم باشد.  با قول رافضه  آن ملتزم شد هر چند که  به
در برخی مسایل   دارد موافقت شافعی با رافضه بیان می  این شیخ الاسلام است که

 .1متهم شود  رافضه  شافعی به  است که  موجب شده
  کنند. و برخی علما وجود این تهمت از جانب ابن معین در حق شافعی را رد می

در مورد یحیی بن   شده  گوید: حاکم گفت: تاریخ و حکایتهاي نوشته ابن حجر می
خویش   شافعی را مورد طعنه  روایتی از او نیافتیم که  معین را پیگیري کردیم اما هیچ گونه

 .2باشد  قرار داده
ابن  گفت: الامیر بن عبدالرحمن بن محمد الناصر می  گوید: عبداالله و ابن عبدالبر می

گوید از ابن معین در مورد شافعی  می  که  وضاح در نقل آن روایت از ابن معین دروغ گفته
گفت: ابن وضاح در  و خالد بن سعد می سوال کردم و او هم گفت: شافعی معتبر نیست.

از   مورد ابراهیم بن محمد شافعی از ابن معین سوال کرد و در مورد محمد بن ادریس فقیه
و وجود روایاتی از ابن معین در تأیید شافعی بر صحت این سخن گواهی  3او سوال نکرد

بود هرگز وجود مردانگی در درونش  : (اگر دروغ گویی براي او آزاد می از جمله دهد. می
 عیبی ندارد.   گفت: هیچ گونه و می 4)دروغ بگوید  داد که نمی  او اجازه  به

 .5عیب است  ت و بدونگفت: راستگو اس در مورد او می  و یا اینکه
 .6عیب است آن شخص معتبر است  و هر گاه ابن معین در مورد شخصی بگوید بدون

 .151 – 150/ 4منهاج السنۀ  -1
 .9/31التهذیب  -2
 2/160  لهجامع بیان العلم و فض -3
 .10/253البدایۀ و النهایۀ  -4
 .1/253تذکرة الحفاظ  -5
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 نظر من اینها سخنانی از روي  گوید: به و می  و ابن عبدالبر تمام این سخنان را رد کرده
ابن   اثبات رسید که  زیرا از چند طریق به باشد. تخمین و هوي و آرزوهاي نفسانی می

کردیم و احمد بن حنبل او را   بدان اشاره  کرد که در مورد شافعی آنطور صحبت میمعین 
 است.   او گفت: چشمهاي شما هرگز مردي همچون شافعی را ندیده  از آن نهی کرد و به

کند  صدق می  براي سخنرانان در مورد مالک و شافعی و سایر ائمه  اي که و تنها نمونه
 وید:گ می  ت کهاین سخن اعمش اس

 الوعل  اوهی قرنهو فلم يضرها كناطح صخرة يوما ليوهنها

زند تا آن را ضعیف نماید، اما هیچ  می  سنگی ضربه  به  همانند آن کسی است که
 نماید. شاخهاي خود را ضعیف می  هرساند و در واقع این بز است ک ضرري بدان نمی

 ست:ا  حمید بیان سروده حسین بن  همانند آنچه  و یا اینکه
 اشفق علی الرأس لا تشفق علی الجبل يا ناطح الجبل الحالی ليكلمه

 
          

حال آن   زنی تا آن را زخمی کنید، دلت به می  ه بلندي ضربه باشاخهایت بر کو  اي که
 بیند. هیچ زخمی نمی  ل آن کوه کهحا  به  سر بسوزد نه

  و زندگانی و اخبار مربوط به اند و می گوید: و مردم فضائل آنها را جمع آوري کرده
را بعد از فضائل   فضائل مالک و شافعی و ابوحنیفه  اند، پس هر آن کس که کرده  آنها توجه

باشد و بر زندگانی و هدایت خوب   کرده  باشد و بدان توجه  اصحاب و تابعین خوانده
آنها را در درون است و خداوند محبت تمامی   باشد از شخصی برنده  آنها اطلاع پیدا کرده

از حسد و   جز آنچه  آنها نکرده  اخبار مربوط به  ور سازد و هر کس توجهی به ما شعله
  است بدون اینکه  از برخی از آنها صادر شده  لغزش و بغض و آرزوهاي نفسانی که

است   است و داخل غیبت شده  فضائل آنها را یاد بگیرد از توفیق و هدایت محروم گشته
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سخن را   است؛ خداوند ما و شما را در ردیف کسانی قرار بدهد که  منحرف شده و از راه
 .1کنند شنوند و نیکوترها را دنبال می می

 .است "العجلی"  تشیع کرده  شافعی را متهم به  کسانی که  و از جمله
ي خلفا و ذکر  امام شافعی درباره  با عقیده  ابن کثیر بعد از ذکر نصوصی در رابطه

گوید: اینها سندهایی صحیح و نصوصی صریح از امام  ت شافعی با اهل سنت میموافق
 باشد. سنت و جماعت سلف و خلف می شافعی در مذهب اهل  ابوعبداالله

عجلی در مورد شافعی واضح و   پس بنابر این اشتباه بودن سخن احمد بن عبداالله
عجلی یک سخن تخمینی و است، و این سخن   امام شافعی شیعه  گفته  گردد که روشن می

همان چیزي   بیان چنین سخنی کرده  او را ملزم به  بدون آگاهی است، و تنها چیزي که
اهل یمن او را همراه قریشیها دور   کردیم و گفتیم هنگامی که  قبلا بدان اشاره  است که

تند پنداشآگاه چنان  مذهب هم موجود بود، افراد بى  انداختند و در میان آنها افرادي شیعه
 شافعی بر مذهب آنها است.  که

پشت و پناه و  ي بى همانند شیعه  امام شافعی بسیار بزرگتر از آن است که  واگر نه
او داراي فهمی کامل و ذکاوتی   بیندیشد و همانند آنان فکر کند، در حالی که  مطرود شده

است، سپس   ح بودهو فکر و بینشی صحیح و عقلی راج  اي خارق العاده فراوان و حافظه
طور   آن را به  کند که دلایل پیروي شافعی از مذهب سلف در مورد اصحاب را ذکر می

 مفصل ذکر کردیم.
تصویر   بینش انسان به بودن شافعی را در  کند که شیعه سپس آن شعر را ذکر می

 کشاند: می
 الناهضو واهتف بقاعد خيفها يصحب من منلـميا راكبا قف با

 فيضا كملتطم الفرات الفائض ياض الحجيج الی منسحرا اذا ف

 1فليشهد الثقلان أنی رافضی ان كان رفضا حب آل محمد
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حاجیان مانند امواج   بر سنگلاخهاي منی در حرکتی بمان و بامدادان آنگاه که  اي آنکه
اند،  کوهی نشسته  در ستیغ و ذروه  خروشان دریاي متلاطم فرات روان شوند بر کسانی که

اهی برگشتن من از دین است پس باید جن و انس گو  گر دوستی خاندان محمد نشانها
 دینم. من بى  اینکه  دهند به

گوید: گفتم: دوست داشتن آل محمد بیانگر رافضی بودن نیست، زیرا تمام  سپس می
را دوست دارند، و محبت آنها بر اهل سنت واجب است  صاهل سنت آل محمد 

طور عام بر آنها واجب است، و   و آل او به صب پیامبر محبت اصحا  همچنانکه
شود سپس  می  اند ابتدا ابوبکر جلو انداخته هاي اسلام بیان داشته شافعی و ائمه  همچنانکه

 .2گیرند عمر سپس عثمان و بعد از آنها علی مورد محبت قرار می
است، نظر   رد داده امام ذهبی هم آن را  این تهمت را رد داده :ابن کثیر   و همچنانکه

  است بر او افترا بسته  گري داشته  است: هر کس بگوید شافعی گرایش شیعه  گفته  اینکه  به
 گوید. می  داند چه است و خود نمی

گفت  هرگز نمی –و او بسیار از آن دور است  –بود  می  است: اگر امام شیعه  و گفته
  کرد و با عمر بن عبدالعزیز آن را به نمیخلفاي راشدین پنج تا هستند و با ابوبکر شروع 

 .3رساند پایان نمی
کند  گري دلالت می  بر دور بودن شافعی از داشتن گرایش شیعه  نکاتی که  و از جمله
 بر امامت علی  صپندارند پیامبر  می  است که  رد داده  شافعی بر رافضه  این است که
مولاي هر کس هستم پس علی  4لی مولاه: من کنت مولاه فع است و فرموده  نص گذاشته

است: مراد از این حدیث ولایت   شافعی در شرح این حدیث گفته هم مولاي او است.

 .91-90و الانتقاء  1/299، طبقات السبکی  407و تاریز ابن عساکر  51، مناقب الرازي  12/71مناقب البیهقی  -1
 .14طبقات ابن کثیر  -2
 . 1/191و تاریخ دمشق  1/448، الخبر فی مناقب البیهقی  59-58السیر  -3
 . 309 – 2/307، و مشکل الاثار طحاوي  6399  سندي صحیح ، صحیح الجامع شماره  به 1/84مسند امام احمد  -4
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َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: کند و می می  خداوند بدان اشاره  که  اسلام است یعنی مراد همان ولایتی
نَّ ٱلَۡ�فٰرِِ�

َ
ْ وَأ ِينَ ءَامَنُوا َ مَوَۡ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
چرا که خدا « .]11محمد: [ ﴾١١نَ َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ بأِ

 .»کافران را سرپرست [و یارى] نیستاند ولى  سرپرست کسانى است که ایمان آورده
و بنابر این برائت امام شافعی از اتهام تشیع و دوري ایشان از آن و موافقت از با 

در زمان حیات  گردد، و ممکن است این اتهام مذهب اهل سنت و جماعت مشخص می
کند و  بینیم از خود دفاع می او را می  همین خاطر است که  باشد، و به  امام شافعی رخ داده

او مستحق چنین اتهامی   که دارد دهد و اعلام می آن تهمت را توضیح می  سبب اتهام به
 نیست.

 روافض بالتفضيل عند ذوی الجهل اذا نحن فضلنا عليــــا فاننــا

 حتی اوســد بالقبـــر  اديـــــن به نصب كليهماو رفض فلا زلت ذا

دین  نزد جاهلان مرتد و بىخاطر این برتري   هرگاه ما حضرت علی را برتري دهیم به
 هستیم.

 رسم بدان ایمان دارم قبر می  به  باشم و تا هنگامی که ملتزم می  و ناصبه  رافضه  مدام به
ل علی ذکر فصائل او و روایت کردن از او است مراد ایشان از تفضی  و معلوم است که

  مذهب او بر آن است که  او را بر شیخین برتري دهد، این مذهب او نیست بلکه  اینکه  نه
 هر کس علی را بر شیخین برتري دهد رافضی است او آن را قبول ندارد.

 روافض  این صورت که  است به  و رازي این تهمت را از برخی روافض نقل کرده
شافعی از آنها است،   کردند که دادند و بدان استدلال می شافعی نسبت می  شعرهایی را به

روافض دروغ گو ترین مردم هستند   مشخص است که  و داد. رازي هم بر آنها رد می
کردیم و این براي   و در ابتداي این بحث بدان اشاره  اثبات رسیده  هم به  از ائمه  همچنانکه

  رسانم که پایان می  نقل سخنانی با ارزش از ذهبی به  و این بحث را به است. رد آنها کافی
 است:  گفته
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و اهل بدعت در   ) رافضهش و بدگویی در مورد اصحاب و علما(نکوه  اما آنچه
باشد و بیشتر آنها باطل و  اعتبار و ارزشی نمی  اند جاي هیچ گونه کتابهاي خود نقل کرده
در   روایتهاي باطل را نقل کنند و و آنچه  عادت آنها بر این است کهدروغ و افتراء است و 

هوش   وقت به  چه  مست شده  باد انتقاد بگیرند؛ و کسی که  صحاح و مسانید است به
اند و در  اند و جنگیده بحث و گفتگو پرداخته  سپس بسیاري از تابعین با هم به آید ؟ می

اي  نی توانیم آن را شرح و بسط دهیم و حامل فایده  است که  میان آنها مسایلی رخ داده
  هم نیست و در کتاب تاریخ و کتابهاي جرح و تعدیل مسایل عجیب و شگفتناکی نوشته

  عاقل دشمن خود است و از زیبایی اسلام فرد این است که  است و باید بدانیم که  شده
در مورد اشتباه عالم و   هرا فرو نهد و گوشت علما مسموم است و آنچ  فایده چیزهاي بى

ح از تنها جهت توضیح حدیث صحی  ي اندك او بحث شده گمان فراوان او و حافظه
 باشد. حسن و حسن از ضعیف می

و امام ما به حمد و ثناي خداوند در روایات احادیث مورد تائید، و حافظ مرویاتی 
نتی استوار است، است که بخوبی آنها را درك نموده، و بدون هیچ کجروي و صاحب دیا

حرمتی کند و خود را همطراز او بداند به  او بى  پس هر کسیکه از روي جهل و نادانی به
ي  است و علما را نسبت به خود به خشم آورده است، او از جمله  خویشتن ظلم کرده

امامت و محکم کاري   است و به  اهل حل و عقد گذشتگان تا به حال او را ستایش کرده
و هدایت را   حقیقت را یافته :اند، که در واقع ایشان و اعلام داشته  ورزیده او اعتراف

 دنبال نموده است.
خدا سوگند   به بدعتی نبود.  حامل هیچ گونه :گوید: شافعی  می :امام سحنون

رحمت خداوند بر شافعی باد، امثال او در صداقت و شرافت و ذکاوت و  . راست گفته
رحمت  ؟شوند اوناي اخلاقهاي کجا یافت میانی حقیقت و فرفراوانی دانش و یاري رس

 .1خداوندگار بر او باد

 .93/ 10سیر اعلام النبلاء  -1
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  مبحث سوم: صوفیه
اختلاف نظر   ي تصوف بر چند قول جداگانه ي کلمه محققین پیرامون اصل و ریشه

معنی آن   ي صفۀ است و صفۀ به اند: صوفی منسوب کلمه برخی گفته  از جمله دارند.
 .1شدند در آن جمع می  مدینه  جرین فقرا هنگام رسیدن بهمها  جایگاهی است که

صوفی داراي   این لحاظ که  صوفی مشتق از صفاء است، به  اند که و برخی اعلام داشته
قول ابوالفتح بستی   باشد و براي سخن خویش به روحی صاف و زندگانی پاکی می

 است:  گفته  اند که استشهاد کرده
 البعض مشتقا من الصوف  وظنه اختلفواالصوفی و تنازع الناس في

 2صافی فصوفی حتی سمی الصوفی و لست امنح هذا الاسم غير فتی

اند و برخی گمان  تنازع و اختلاف پرداخته  ي صوفی با هم به مردم در مورد کلمه
گویم  کنم و می و اما من آن را انتخاب نمی صوفی مشتق از صوف است.  برند که می

آورد و آن را پاك و  وجود می  جوان بر درون خود به  ن تغییري است کهمعنی آ  صوفی به
  نامند. همین خاطر او را صوفی می  نماید به آلایش می بى

نام صوفۀ بن بشر بن   و برخی از آنها صوفی را منسوب مردي از عصر جاهلیت به
او نسبت   د بهو مجاور حرم بو  در عصر جاهلیت همسآیه  اي که دانند و قبیله طابخۀ می

 .3شوند می  شود ونساك (عبادتگران ) هم بدان نسبت داده می  داده
 پوشند. ) را میصوف (لباس پشمی  کنند که عمال میو برخی صوفی را براي کسانی است

عدم مطابقت با لغت رد دلیل   و سایر اقوال را به  و شیخ الاسلام این قول را ترجیح داده
 است.  کرده

 .1شود می  شوند صفی گفته  نسبت داده  فهپس اگر اهل ص

 .217الرسالۀ القشیریۀ  -1
 .217، و القشیریۀ  10/369ع الفتاوي شیخ الاسلام مجمو -2
 .11/6مجموع الفتاوي  -3
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شود صفائیۀ و اگر مقصور   گفته  ي آن این بود که شود شایسته  و اگر صفاء نسبت داده
 .2شود می  باشد صفویۀ گفته

با لغت سازگار است اما   ي صوفۀ هر چند که اما منسوب دانستن صوفی براي کلمه
(عبادتگران ) غیر مشهور و معروف هستند، قولی ضعیف است، زیرا آنها نزد بیشتر نساك 

شد باید آن را در عصر اصحاب و  می  آنها نسبت داده  اگر نساك به  خاطر اینکه  و به
  خاطر اینکه  کردند، و همچنین به تري استعمال می طور شایسته  تابعین و تابع تابعین به

  شناسند و راضی نیستند که نمیرا   اند این قبیله نام صوفی سخن رانده  به  اغلب کسانی که
 .3اند وجودي نداشته  در اسلام هیچ گونه  شوند که  اي از عصر جاهلیت نسبت داده قبیله  به

، زیرا صفیۀ در  است اشتباه کرده  ي منسوب صف دانسته و هر کس صوفی را کلمه
سپس علت ترجیح منسوب قرار دادن صوفی براي صوف را  4شود می  منسوب صف گفته

  ظهور کرد و نخستن کسی که  دهد: براي نخستن بار صوفی در بصره توصیح می  ینگونها
ي صوفی را ساخت برخی از اصحاب و دوستان عبدالواحد بن زید بود و عبدالواحد  خانه

  داد که ي فراوانی در زهد و تقوي نشان می مبالغه  از اصحاب حسن بود و ایشان در بصره
و   کوفه  شد: فقه می  این خاطر گفته  شد، و به نمی  انجام داده  یوهاین ش  در سایر شهرها به

سند خویش از محمد بن سیرین روایت   گوید: و ابوشیخ اصبهانی به می . عبادت بصره
پوشند، پس فرمود:  ) را میقومی لباس صوف (ابریشم  که  سیدهاو خبر ر  به  کند که می

گویند: آنها با مسیح بن مریم  کنند و می قومی لباس صوف (ابریشم ) را انتخاب می

 .369/  10همان مصدر  -1
تناول   خاطر ضرورت از صدقه  خاطر ضرورت در مسجد نشستند و به  گوید: و این قوم به ابن الجوزي می -2

نیاز گشتند و  آن حال و وضح بىخداوند کشورهایی را براي مسلمانان فتح کرد از   کردند، پس هنگامی که می
بود باید صفی  ي صفۀ اشتباه است ، زیرا اگر چنین می از آن بیرون آمدند. و منسوب دانستن صوفی براي کلمه

 .223شد. تلبیس ابلیس  می  گفته
 .11/6مجموع الفتاوي  -3
 همان مصدر. -4
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و... را   لباسهاي پنبه صتر است و پیامبر  ي پیامبر نزد ما محبوب شباهت دارند و هدیه
 .1پوشید می

در قرنهاي   گوید: اما لفظ صوفیه شیخ الاسلام می  اما در مورد ابتداي ظهور این فرقه
 آن مشهور گشت. بعد از  بود، بلکه  ي نخست شهرت نیافته گانه سه

اند، امثال امام احمد بن حنبل و  را استعمال کرده  و شیوخ این کلمه  و بسیاري از ائمه
  را استعمال کرده  سفیان ثوري هم آن کلمه  که  ابوسلیمان دارانی و دیگران و روایت شده

 .2کنند را از حسن بصري هم نقل می  است و برخی ذکر این کلمه
شد و  می  اسلام و ایمان نسبت داده  تنها به صدر زمان پیامبر  گوید: و ابن جوزي می

وجود آمدند و قومی   شد مسلم و مومن؛ سپس بعد از آن نامهاي زاهد و عابد به می  گفته
عبادت پرداختند و با   مشغول زهد و عبادت بودند و از دنیا بریدند و به  نشأت گرفتند که

خود دنبال کردند و اخلاقی مخصوص را در خود براي   این کار راه و منشی جداگانه
 جایی دادند.

آن   ابتدا با یک زهد کلی شروع شد سپس منتسبین به  و تصوف راه و مسلکی بود که
خواستار قیامت   ي مردمی که دادند، پس توده  خود اجازه  گوش فرادادن و رقص را به
  و کسانی هم که دادند. شان میاز خود ن  خاطر زهدي که  بودند آنها را دنبال کردند به

خاطر آن راحتی و آرامش و لهو   خواستار و طلبکار دنیا بودند از آنها پیروي کردند به
 .3کرد می  در میان آنها مشاهده  لعبی که

آن را   قبل از سال دویست هجري رایج شد و بعد از اینکه  می گوید: این کلمه
تلف از اوصاف عباراتی مخ  آن پرداختند و به بحث و بررسی در مورد  استعمال کردند به

 کردند. آن تعبیر می

 .7-11/6همان مصدر  -1
 .11/5همان مصدر  -2
 .321ي تلبیس ابلیس ابن جوز -3
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تصوف نزد آنها عبارت از یک گردش درونی و تقلاي با   آن این است که  و خلاصه
اي همانند زهد  اخلاقهاي پسندیده  او را از اخلاقهاي زشت دور نمایید و به  نفس است که

 موجب مدح در دنیا و  یهاي زیبایی کهوسایر ویژگ و صبر و اخلاص و صداقت  و حوصله
 شود عادت دهی. پاداش در آخرت می

می گوید: اوائل آنها بر این صفات بودند، پس ابلیس مسایلی را بر آنها و بر تابعین 
 انداخت.  شبهه  ها بهآن

آنها پیدا کرد و در گمراه   سپس بعد از گذشت یک قرن ابلیس طمع بیشتري به
طور کامل بر آنها مسلط گشت   در نهایت به  ي را برداشت تا اینکهکردنشان قدمهاي بیشتر

 میان آنها براي خود جایی برگزید.و در 
ي دانش را بر روي آنها بست  دروازه  ي اغفال ابلیس بر آنها آن بود که و اصل و ریشه

 چراغ دانش را از  تنها عمل مقصود است، پس هنگامی که  آنها چنین تلقین کرد که  و به
طور کامل   قدم برداشتند، و برخی از آنها ترك دنیا به  آنها خاموش گرداند آنها در تاریکی

شد کنار  می  کار گرفته  براي مصلحت بدنشان به  دانستند پس هر آنچه را مقصود اصلی می
مال دنیا براي   کردند و فراموش کردند که می  عقرب تشبیه  گذاشتند و مال دنیا را به

انداختند  زحمت می  اي بسیار فراوان به است و خود را در حد و اندازه  شده مصالح خلق
کشید، و این افراد هدفهاي نیکی داشتند  دراز نمی  شد که و در میان آنها کسانی یافت می

داراي دانشی بس اندك بود   خاطر اینکه  و برخی از آنها به اما بر غیر حقیقت بودند.
 )، سپس اقوامی (امثال حارث محاسبیپذیرفت موضوعی را می حدیث  هر گونه  ناآگاهانه

و خطورات درونی بحث و گفتگو کردند و   آمدند و در مورد گرسنگی و فقر و وسوسه
 ابهایی را تالیف کردند.در این موضوعات کت

صفاتی مخصوص   و کسانی دیگر آمدند مذهب تصوف را تهذیب کردند و آن را به
) و وجد و   و پاره  (کهنه  مرقعه  صفات تصوف را از اختصاص به ي آن وسیله  کردند و به
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حال و پایکوبی و کف زدن پاك کردند و همچنین با افزودن نظافت و طهارت بیشتري آن 
 ساختند. را جدا

در حالت رشد و نمو بود و اشیاخ پی در پی اوضاع گوناگونی   سپس مدام این مسأله
نامیدند، و  )در نهایت (تصوف) را علم باطن (دانش درونیکردند تا  می  هیهرا براي آنها ت

  عنوان علم ظاهر قرار دادند، برخی از آنها بر اثر گرسنگی به  علم شریعت را به
  اساسی دست یافتند، پس ادعاي عشق حقیقی و عاشق شوریده خیالپردازیهاي باطل و بى

 این مسلک قائل شدند.  حال را به
بودند و   یک شخص زیبا رویی را در خیال خود تجلی کردهگویی   این چنین بود که

 و اینها میان کفر و بدعت بودند. ي او شدند شیفته
راههایی را دنبال  اقوامی گوناگون منشعب شدند و برخی از آنها کوره  سپس تصوف به

لول و ح  قایل به  برخی از آنها کسانی بودند که کردند و پس عقاید آنها فاسد گشت.
 اتحاد شدند.  قایل بهبرخی 

در نهایت سنن   ساخت تا اینکه بدعتهاي متفاوتی آنها را گمراه می  و ابلیس مدام به
آنها   سپس عقاید و احوال و حکایات مربوط به را براي خود قرار دادند.  وروشی جداگانه

 .1است  ذکر کرده  را در مبحثی جداگانه
گویند خداوند در مخلوقات  ن میپیروان آ  و مذهب حلول همان مذهبی است که

 شوند: تقسیم می  دو دسته  ذهب بهاست، و پیروان این م  خویش حلول کرده
حلول خاص در برخی از افراد بشر هستند، و این همان چیزي   اي از آنها قایل به دسته
همراه عقاید   امثال بوذیها و... مشهور است و این عقیده در میان بت پرستان  است که

گفتند: لاهوت یعنی خدا در ناسوت  می  نصاري سرایت کرد، از این جهت که  ري بهدیگ
گفت خداوند در ذات  می  بن سبأ یهودي که  است، سپس عبداالله  یعنی عیسی حلول کرده

علی   کردیم که  میان مسلمانان آورد و قبلا هم بدان اشاره  را به  این عقیده  علی حلول کرده
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دادند، هر کدام از   نظرهاي مختلفی را ارائه  وزاند، و بعد از آن رافضهآنها را در آتش س س
از طریق   است، سپس این عقیده  خداوند در امام او حلول کرده  برد که آنها گمان می

میان تصوف راه   به  ادعا داشت خداوند در او حلول کرده  حسین بن منصور حلاج که
اي از خلوص و محبت و پرورش روح  درجه  بهپنداشت هرگاه انسان  یافت، و حلاج می

شعرهاي   خداوند در او حلول کند، و از جمله  کند که و روان رسید اهلیت آن را پیدا می
 : هاو دراین زمین

 نحن روحان حللنا بدنا من اهوی اناو انا من اهوی

 ابصرتنا  اذا ابصـرتــهو  فاذا ابصرتنی ابصــــرتــه

عاشق است من هستم، ما   شود و کسی که می  عشق ورزیده بدان  من کسی هستم که
 ایم.  در یک بدن حلول کرده  دو روح هستم که

 اید.  اید، و هرگاه او را دیدي مرا دیده پس هر گاه مرا دیدي او را دیده
  هجري به 309و علماي اطرافیانش بر ارتداد او اجماع نظر داشتند ودر نهایت در سال 

 .1شد  قتل رسیده
خداوند در تمام اجزاء عالم   حلول معتقد هستند که  ي دوم از قائلین به و اما دسته

متعال و پاك و  - و خداوند است و هیچ مکانی خالی از ذات خداوند نیست.  حلول کرده
کند  در فضا استقرار پیدا می  کنند که می  هوا تشبیه  را به -گویند  آنها می  منزه از هر آنچه

 نماید.  کسی او را مشاهده  اینکهبدون 
گویند: این جهان یک جسم بزرگی است و خداوند متعال روح  و برخی از آنها می

نماید، پس خداوند در تمام  آن را تدبیر و راه آندازي می  اي در این جسم است که پوشیده
 ل روح در بدن انسان و حیوان است.اجزاء عالم در گردش است همانند حلو

 گوید: می :ها ابن قیم و در مورد این
 بالذات موجودا بكل مكان  و اتی فريق ثم قال وجدته
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 ملأ الخلاء ولا يری بعيان لا عينه  هو كالهواء بعينه

 قبر ولاحش ولا اعطان و القوم ما صانوه عن بئر ولا

 1الابدان  بالروح داخل هذه  بل منهم من قد رأی تشبيهه

ا در هر مکانی یافتم، او همانند هوا است و اما عین اي آمدند و گفتند: ذات او ر دسته
شود، اینها او را حتی از چاه و قبر و  نمی  است و باچشم دیده  هوا نیست، فضا را پر کرده

  برخی از آنها ذات او را به  اند، بلکه نداشته  و محل استراحت شتران هم او را دور نگه  لانه
 بدنها است.  در داخل  اند که کرده  آن روح تشبیه

گویند: ذات خداوند آشکارا عین  می  اما اهل اتحاد و وحدة الوجود کسانی هستند که
  به  تنها یک موجود وجود دارد و این زبان است که  این وجود است و باید بدانیم که

  شود. دو موجود می  اشتباه قایل به
 گوید: باز می :ابن قیم

 عيانو  د بعينههذا الوجو  فاتی فريق ثم قال وجدته

 2غلط اللسان قال موجودان  انماو ما ثم موجود سواه

اي آمدند و گفتند: عین ذات این وجود را آشکارا یافتم و غیر از آن موجود  سپس دسته
 گوید دو موجود وجود دارد. باه میاشت  به  دیگري وجود ندارد و این تنها زبان است که

احوال و کتابها و اهدافشان در زندگی نگاهی  راه و مسلکهاي صوفیۀ و  به  کسی که
 کنند.  آنها تنها پیرامون این دو مذهب حلول و اتحاد بحث می  بیند که بیندازد آنها را می

توحید تصریح نماید و وحدانیت را افشا گرداند   اند: هر کس به بعضی از عارفین گفته
 کردن دیگري بزرگتر است.  کشتن او از احیا و زنده

شود نبوت   از روي آن برداشته  اند: ربوبیت نهانی دارد اگر پرده خی از آنها گفتهو بر
و علما و آگاهان  گردد گردد و نبوت هم نهانی دارد اگر ظاهر گردد علم باطل می باطل می

 .1/66النونیۀ لابن قیم  -1
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پس  گردد. خداوند هم نهانی دارند اگر خداوند آن را نمایش دهد احکام باطل می  به
ي تدبیر است و امر و  ي کتمان نهان و اصابه وسیله  شریعت به ي ایمان و استقامت پآیه

 و غالب است.  است و خداوند بر امر خود چیره  نهی بر آن قرار گرفته
 کند: تقسیم می  ي زیر ب چهارگانهمرات  و غزالی توحید را به

  و یا اینکهو اما قلب او از آن غافل باشد   الااالله انسان با زبان بگوید لااله  نخست: اینکه
 ایمان منافقین.منکر آن باشد، همانند 

عموم مسلمانان آن را   قلب او معنی آن لفظ را تصدیق نماید همچنانکه  دوم: اینکه
 ي مردم است. ي توده و این عقیده نمایند. تصدیق می

کند و این مقام   ي نور حق مشاهده وسیله  طریق کشف به  آن توحید را به  سوم: اینکه
کند، اما با وجود آن کثرت و  می  اشیاء فراوانی را مشاهده  این صورت که  ن است، بهمقربی

موحد   کننده  بیند، پس مشاهده فراونی اشیاء تولید آن را از جانب خداوند تنهاي قهار می
ل حقیقی را یک ذات است و فاع  کرده  او تنها یک فاعل را مشاهده  این معنی که  است به
 داند. تنها می

بیند و این بینش و طرز تفکر  در عالم هستی تنها یک موجود را می  چهارم: اینکه
 نامند. آن را غناء در توحید می  صدیقین است و صوفیه

او در بینش خود تنها یک ذات را جایی   این معنی که  و این چهارم هم موحد است به
  بیند که را از این جهت می آن  بیند بلکه است، پس او اشیاء را از حیث کثرت نمی  داده

 .1تنها است، و این هدف نهایی در توحید است
ما را بر   نماییم و از تو خواهانیم که می  گویند تبرئه آنان می  بار الها ! ما خود را از آنچه

 شویم. حضورت شرفیاب می  به  ز کهدین خود پابرجا نگهداري تا آن رو
ن هدف نهایی نزد آنها ست و گویی خداوند این گونه توحید مسلک صوفیه است و ای

و در   ما را اهمال کرده  است، بلکه  است و کتابی را نازل نگردانیده  پیامبري را نفرستاده
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قدم برداریم   ي یونانی و زهد هندي و افکار باطل آنها رها کرده که کورکورانه میان فلسفه
شهود حقیقت توحید بنامیم و بگوییم  و از میان آنها دینی را براي مردم بیاوریم و آن را

  رجم شده  است، پناه بر خدا از آن شیطانی که  هر کس اسرار آن را افشا نماید کفر ورزیده
 .1است  درو افتاده  و از رحمت خداوند به

 در برابر تصوف و مسلک صوفیۀ :گیري شافعی  موضع
شافعی   : شنیدم که گفته  هکند ک سند خویش از یونس بن عبدالاعلی روایت می  بیهقی به

  مسلک صوفی بپیوندد و تا نزدیکیهاي ظهر بر آن بینش  گفت: اگر مردي از اول روز به می
 .2بینم تصوف بماند او را همانند یک احمق و کودن می

. 3جز مسلم الخواص  گفت: به گفت: از شافعی شنیدم می  و از ربیع روایت است که
 .4ام هیچ وقت صوفی عاقلی را ندیده

 .5است  است: تنبلی تصوف را تأسیس کرده  و گفته
 شود: تنبلی. گوید: صوفی تنها با چهار ویژگی صوفی می و در توصیف صوفی می

 .6بد شگون، مدفوع بیش از حد ي زیاد. خورنده

، التصوف لاحسان الهی  2/134نمیااد: مجموع الفتاوي   کتابهاي زیر مراجعه  براي آگاهی بیشتر از این مذاهب به -1
 ي عبدالرحمن وکیل. نوشته "فیۀ صوظهیر ، حقیقۀ ال

 .2/207لبیهقی مناقب ا -2
است ، این   با شافعی هم عصر بوده  نام مسلم را در هیچ جایی نیافتم و شاید مراد او مسلم بن میمون باشد که -3

ماند. و ابوحاتم در مورد او   هجري زنده 213است و تا سال   شخص از مالک و دیگران حدیث را روایت کرده
 .8/179بود.   مرجئه  او رسیدم در حالی که  است: به  تهگف

 .2/207مناقب البیهقی  -4
 .137 – 9/136الحلیۀ -5
 .2/207مناقب البیهقی  -6
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  است: در عراق چیزي را جا گذاشتم که  و در مورد برخی از کردارهاي آنها گفته
ي آن مردم را از  وسیله  نامیدند و به آن را تغییر می  بودند که  د آوردهوجو  آن را به  زنادقه

 .1نمودند قرآن دور می
  است: مغیرة: قومی بودند که  ابومنصور ازهري در تعلیق آن عبارت فوق چنین گفته

سرودند تغییر  در ذکر خدا می  دادند، و آنها آن شعرهایی که ذکر خدا را تغییر می
  رقصیدند، پس به شدند و می کردند شاد می می  یی هرگاه آن را مشاهدهنامیدند؛ گو می

 شدند.  همین خاطر مغیرة نامیده
  مردم را از فنا شدن در دنیا دور میکردند و آنها را به  خاطر اینکه  گوید: به و زجاج می

 شدند.  کردند مغیرین نامیده ق میآخرت تشوی
است و   است: آواز یک لهو مکروه  گفته  د کهکن سند خویش از شافعی روایت می  و به

است و شهادت او مردود   روي کند سفیه  با باطل شباهت دارد و هر کس در آن زیاده
شافعی   گوید: و افراد برجسته می دانست. گوید: و شافعی تغییر را مکروه می می باشد. می
 اختلافی   ماي آنها هیچ گونهپنداشتند و اما میان قد آواز را منکر می  گوش فرا دادن به

از  کردند. شود، اما در میان بزرگان متأخر افرادي از منکر بودن آن طرفداري می نمی  دیده
  است همچنانکه  در مورد ذم آواز و منع آن کتابی را تصنیف کرده  ابوطیب طبري که  جمله

ر محمد بن مظفر قاضی ابوبک  و از جمله  است.  ابوالقاسم حریري براي ما تعریف کرده
است: آواز خواندن و   گفته  کند که عبدالوهاب بن مبارك انماطی از او نقل می  شامی که

شافعی نسبت   گوید: و هر کس اینها را به می آواز و تار زنی جایز نیستند.  گوش دادن به
  طور صریح گفته  به "ادب القضاء"و شافعی در کتاب است،   دهد بر او دروغ گفته می

شود و  آواز دوام داشت شهادت او رد می  ست: هر گاه شخصی بر گوش فرا دادن بها
 گردد. عدالت بودنش باطل می
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خاطر اندك   گوید: این سخن علماي شافعیۀ و پیروان آنها است، و به ابن جوزي می
 . شده  ب متأخرین آنها رخصت دادهي شهوت از جان بودن دانش و غلبه

 1شود نمی  اند: شهادت و گواهی آواز خوان و رقاص پذیرفته  و فقهاي اصحاب ما گفته
از گوش فرا   شناسد که تدبر نماید مراد او را می :در سخنان امام شافعی   و کسی که

داد تنها حداء (با آواز حدا  می  ایشان بدان اجازه  کرد و آنچه لهو لعب نهی می  دادن به
تحریم اینها   باشد؛ و هیچ یک از علما هم به ) و شعر می >شتر را  <راندن، پیش راندن 

عنوان تعبد و   به  اما سخن شافعی در مورد گوش فرا دان صوفیۀ که است.  نکرده  اشاره
انجام   اینکه  دهند واضح و روشن است، نظر به سوي خدا آن را انجام می  تقرب به

ردم از خاطر دور کردن م  ا بهاین کار تنه  دارد که نامد و اعلام می ي آن را زندیق می دهنده
 است.  وجود آمده  قرآن به
عنوان صنعتی براي خود قرار   خوانند و آن را به آواز می  گوید: زن و مردي که می :

هور آیند و بدان مش روند و مردم پیش آنها می خاطر آن پیش مردم می  به  دهند که می
ي آن لهو  این کار آنها از جمله کدام از آنها جایز نیست، زیرا گردند شهادت هیچ می

سفاهت نسبت   با باطل شباهت دارد، و هر کس آن را انجام دهد به  مکروهی است که
 .گردد شود و مردانگی او ساقط می می  داده

آواز آنها گوش فرا   کند و به دختر و پسري آواز خوانی را جمع می  و فرمود: مردي که
  است و شهادت او پذیرفته  ردد، این مرد سفیهگ هوش می خاطر آن بى  دهد و به می

گشت این کار براي او  هوش نمی خاطر آن بى  کرد و به شود و اگر آنها را جمع نمی نمی
 شود. کراهت دارد اما شهادت او رد نمی

زیاد هیچ   کم باشد و چه  حدا و سرودهاي اعراب و شعر چه  اما گوش فرا دادن به
 منعی ندارد.  گونه
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است: همراه   گفته  کند که سند خویش از عمر بن شرید از پدرش رویت می  سپس به
 فرمود: آیا هیچ شعري از شعرهاي امیۀ بن ابی الصلت را نداري ؟  بودم که صپیامبر 

 پس من هم شعري را براي او سرودم. پس فرمود: برایم بگو. عرض کردم: آري دارم.
 .1او سرودمپس من هم تا صد شعر را براي  فرمود: بگو.

و در یکی از  2شنید ) را میحداء و رجز (نوعی از شعر صمی گوید: و پیامبر 
هم شروع   حهابن روا دستور داد و فرمود: قوم را تشویق کن.  ابن رواحه  سفرهاي خود به

 رجز خواندن.  کرد به
با ي  رسند و شاعر می صخدمت پیامبر   به کاروانی از بنی تمیم  و روایت است که

گوید: هر  شعر بگویند او هم می  دهد که آنها دستور می  به صباشد، پس پیامبر  نها میآ
گاه من شعر را سرودم شما هم از من پیروي کنید و آن را تکرار نمایید، در پایان شب 

براي راندن شتر از   گفتند اي رسول خدا ! ما در میان اعراب نخستن کسانی هستیم که
گفتند: عرب چنین  است ؟  بوده  فرمود: و آن چگونه صپیامبر  م.ای کرده  حداء استفاده

داد، پس مردي  برد و مورد تجاوز قرار می برخی از آنها بر برخی دیگر یورش می  بودند که
آن شتر سست و تنبل و   راند، و هنگامی که زند و شتري را می از میان ما شبیخون می

دست   شود و با عصایش به رش ناراحت میرود آن مرد از پس راه می  کنان به  خسته
زند: واي دستم واي دستم، بعد از آن شتر  کنان داد می  زند، پس فرزنش گریه فرزندش می

و آن را   بده  گوید: ادامه پسرش می  جمع و جور شد و سرحال آمد، بعد آن مرد خطاب به
اي  قبیله  شما از چهخندید و فرمود:  با شنیدن این داستن می صپیامبر  براي شتر بگو.

  که  است: نزدیک بوده  در مورد او گفته صپیامبر  که  و در برخی روایات آمده 4/1767صحیح امام مسلم  -1
 لمان گردد.مس

 .3/1430و مسلم  2277/ 5البخاري  صحیح -2
 

                                           



 521 از آنچه به او نسبت داده شده که... (فصل دوم)ي امام  باب پنجم: تبرئه

ي مضر هستیم،  فرمود: ما هم از قبیله صپیامبر  ي مضر هستیم. گفتند: ما از قبیله ؟هستید
 .1مضر رسید  به  پس در همان شب نسب آنها را دنبال کرد تا اینکه

با الفاظ است و اگر این   گوید: حداء همانند کلام و سخنی زیبا شده می :و شافعی 
ین صورت باشد پس زیبا کردن صدا براي ذکر خدا و قرآن بسیار بهتر ا  نوع از شعر به
  روایت است که ص، از پیامبر طریق محبوب و دوست داشتنی گردد. است تا از این

خداوند هیچ چیزي را همانند « 2»حسن الترنم بالقرآن  يلنب  لشئ اذنه  ما اذن االله«:  فرموده

  .»است  نداده  مبرش اجازهپیا  خواندن قرآن با صدایی زیبا را به
خواند فرمود: از طنین آل  بن قیس با صدایی زیبا دارد می  شنید عبداالله  و هنگامی که

 .3است  شده  او داده  داود به
باشد جایز   اي که هر شیوه  گوید: خواندن قرآن با صدایی زیبا به می :و شافعی 

اي دیگر  و با خشوع را از هر شیوهصورت سریع و غم انگیز   است، و من خواندن قرآن به
 .4بیشتر دوست دارم

اقسام   را به ایشان گوش فرا دادن  کند که بر این دلالت می :مجموع سخنان شافعی 
 کند: زیر تقسیم می

دهند این قسم حرام  همراه شنود انجام می  و آن غباري که  : شنود صوفیهقسمت اول
خواستند   بودند که  وجود آوردند زنادقه  آن را به  نظر شافعی نخستین کسانی که  است و به
 ریق مردم را از قرآن دور نمایند.از این ط

 .6/209الام  -1
 . 1/545و مسلم  4/1618بخاري در فضائل القرآن  -2
 .1/545و مسلم  4/1925بخاري در فضائل القرآن  -3
 .210 – 6/209الام  -4
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این قسم نزد او میان حرام و  شنود لهو از پسر و دخترهاي آواز خوان، قسمت دوم؛
کردیم شافعی شهادت و گواهی کسانی   بدان اشاره  چرخد، بنابر این همچنانکه مکروه می

 .1کنند این گونه لهو را رد می  پذیرد که را می
این نوع نزد او مباح است و  . شنود شعر و حداء با صداي زیبا و آراستهقسمت سوم: 

 است.  لی هم بر جواز آن ذکر کردهدلای
این قسم هم نزد او  . و پیراسته  زیبا کردن قرآن با صداي آراستهقسمت چهارم: 

 ست. ا  مشروع است و دلیلی نیز براي آن ذکر کرده
در سخنان شافعی دلیلی بر جواز شنود   گردد که پس بنابر این واضح و روشن می

 شود. می  بر عکس دلایل تحریم آن دیده  شود بلکه یافت نمی  صوفیه
براي شنود   گوید: از شافعی در مورد مباح دانسن اهل مدینه و یونس بن عبدالاعلی می

بداند مگر   شنود را مکروه  ام که را ندیدهفرمود: هیچ یک از علماي حجاز  سوال کردم ؟
 شنودي در مورد اوصاف باشد.  اینکه

گاه و زیبا کردن صدا با لحنهاي اشعار مباح  ها و خیمه و اما حداء و ذکر خرابه
 .2باشد می

همان   است که  ایشان شنود را مباح دانسته  کند که و این بر مراد شافعی دلالت می
باشد و بدون شک سرودن آن اشعار بدون آلات  اشعار میحداء و زیبا کردن لحن 

است، و این سخن شافعی با سخن قبلی او آمیختگی ندارد و آن بزرگوار از   موسیقی بوده
  شافعی در راه به  کند که بیهقی روایت می  که  اما آنچه است.  بسیار دور بوده  شنود صوفیه
طور کامل با آن    باطل است، زیرا بهاست سخنی کاملا  اي گوش فرا داده آواز جاریه

  و یا حرام پنداشته  شافعی آن را مکروه  که  اثبات رسیده  زیرا به است.  مخالفت ورزیده
  که  شهادت کسانی را رد کرده  دهند بلکه تنها سفها آن را انجام می  که  است و اعلام داشته

 .330ي ابن جوزي  نوشته "و تلبیس ابلیس  1/238ي ابن قیم  نوشته "ن ادلۀ تحریم الغناء فی اغاثۀ اللهفا -1
 .2/208مناقب البیهقی  -2
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امام  او  دهد درحالی که را انجام میاو آن   این خاطر پس چگونه  اند، به بر آن خو گرفته
 و الگوي پیشوا است.  نمونه

است و ما   طور کامل و مفید سخن رانده  ي شنود به در مورد مسأله :شیخ الاسلام 
 نماییم: طور مختصر آن را ذکر می  دارد به  خاطر اهمیتی که  به

و چپاولگري   ه کبیرهخاطر انجام گنا  به  از شیخ الاسلام در مورد جماعتی سوال شد که
آیند، سپس شیخی از مشایخ معروف نیکو  مردم و نوشیدن مشروبات و...... گرد هم می

تواند آن کار را  گیرد آنها را از آن کار منع نماید، اما نمی کردار و پیرو سنت تصمیم می
را شنودي از آواز یک نفر آواز خوان همراه با دف و بدون موزیک   انجام دهد مگر اینکه

او این کار را انجام داد   راه اندازد تا آنها را دور آن جمع نماید، هنگامی که  براي آنها به
وجود آمدن   موجب به  کردند.. آیا این کار براي او جایز است که  گروهی از آنها توبه

 ؟باشد جز از این طریق امکان پذیر نمی  شود که مصالحی می
  آنها به  و مسائل مشابه  المین؛ اصل پاسخ این مسألهرب الع  در پاسخ گفت: الحمد الله

ي خود را با هدایت و آیین درست  فرستاده خداوند  این صورت است: باید بداند که
فرستاد تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند و شهادت خداوند کافی است و او دین 

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ﴿ فرماید: می  را براي محمد و امتش کامل گرداند، همچنانکه
َ
ٱۡ�َوۡمَ أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗ 
َ
امروز «ترجمه:  .]3: ةالمائد[ ﴾ادِينَُ�مۡ وَ�

خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما [به عنوان]  دین شما را برایتان کامل و نعمت

 .»آیینى برگزیدم
وید سعادت و خوشبختی براي فرمانبرداران و نوید شقاوت و بدبختی را و خداوند ن

ۡ�عَمَ ﴿است:   و فرموده  داده براي گناهکاران سر
َ
ِينَ � وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ ٱ�َّ

ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فَأ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ

ُ عَليَۡهِم مِّنَ ٱ�َّبِّ�ِ  ٰ  ۧٱ�َّ هَدَاءِٓ وَٱل�َّ يقَِ� وَٱلشُّ دِّ وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗ نَ وَٱلصِّ
ُ
 ﴾٦٩ا لحَِِ�ۚ وحََسُنَ أ

و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانى خواهند بود که «ترجمه: . ]69النساء: [
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خدا ایشان را گرامى داشته [یعنى] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو 

 .»همدمانند

بدًَاوَمَن َ�عۡ ﴿ فرماید: و می
َ
� ٓ َ وَرسَُوَ�ُۥ فَإنَِّ َ�ُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا الجن: [ ﴾صِ ٱ�َّ

و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانى کند قطعا آتش دوزخ براى اوست و «ترجمه:  .]23

  .»جاودانه در آن خواهند ماند
  آنچه  سایل دینی را بهتنازع و اختلاف نظري در م  هر گونه  که  مردم دستور داده  و به

ءٖ  ﴿ :فرماید می  برگردانند، همچنانکه  ي او فرستاده وسیله  قرآن را به  فَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
وهُ إَِ� ٱ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ فرَُدُّ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ پس هر «ترجمه:  .]59النساء: [ ﴾�َّ

دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] گاه در امرى [

 .»خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید
کند،  سوي صراط مستقیم مردم را دعوت می  سوي خدا و به  او به  که  و اعلام داشته

سۡتَ ﴿ فرماید: می  همچنانکه و به «ترجمه:  .]52الشوري: [ ﴾قِي�ٖ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

 .»کنى راستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مى
کند و طیبات را حلال و خبائث  معروف و نهی از منکر می  او امر به  که  و اعلام داشته

ۡ ﴿ فرماید: گرداند؛ خداوند متعال می را حرام می مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ٱل
ۡ
مُنكَرِ يأَ

�ثَِ  يَِّ�تِٰ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ [همان پیامبرى که] «ترجمه:  .]157الأعراف: [ ﴾وَُ�حِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ
دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را  دهد و از کار ناپسند باز مى آنان را به کار پسندیده فرمان مى

 .»اندگرد حلال و چیزهاى ناپاك را بر ایشان حرام مى
  و او را از هر منکري باز داشته  هر معروفی دستور داده  را به صو خداوند پیامبر 

 صاست و در صحیح از پیامبر   است و هر پاکی را حلال و هر خبیثی را حرام گردانده

علی خير   ان يدل امته  نبيا الا كان حقا عليه  ما بعث االله«است:   فرموده  که  اثبات رسیده  به

  است مگر اینکه  خداوند هیچ پیامبري نفرستاده« »لهم   ينهاهم عن شر ما يعلمهو لهم  علمهما ي
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بیند و آنها را  براي آنها می  خیري که  گونههر   که امتش را راهنمایی کند بهاست   بر او واجب بوده

 .»بیند براي آنها می  شري که  گونهباز دارد از هر 
اهل علم در   ت بر این اصل بزرگ وجود دارد وو شواهد بسیاري از کتاب و سن

گفتند:  اند؛ و برخی از سلف امثال مالک و دیگران می کتابهاي خود بر آن شرح نوشته
یابد و هر کس از آن  (سنت همانند کشتی نوح است هر کس بر آن سوار شود نجات می

  تند: پشت بستن بهگف ي ما می است: علماء گذشته  ) و زهري گفته گردد. جا بماند غرق می
 ي نجات است. آن مآیه  سنت و چنگ فرا زدن به

ي آن گمراهان را  وسیله  خداوند به  که  گردد آنچه شد معلوم می  این شناخته  وقتی که
پذیرد لازم است  می  نماید و از گناهکاران توبه کند و متحرین را راهنمایی می هدایت می

است و الا   ي آن فرستاده وسیله  ند پیامبرش را بهخداو  ي چیزي باشد که در محوطه  که
  گردد که جهت هدایت کافی نباشد لازم می  خداوند پیامبرش را بدان فرستاده  اگر آنچه

باشد، و لازم   اي نیاز داشته تتمه  ناقص باشد و جهت کامل کردنش به صدین پیامبر 
ک دستور واجب یا مستحب است ی  اعمال صالحه  شود دستور خداوند به  دانسته  است که

 است.  و از اعمال فاسد نهی کرده
کنند  خداوند قلمداد می  عنوان تقرب به  مردم آن را به  و بدین سان است هر اعمالی که

اند حتما ضرر و زیان آن بیشتر از نفع   خداوند و پیامبرش آن را تشریع نکرده  در حالی که
بود خداوند آن را  آن بیشتر از ضرر و زیانش میباشد و الا اگر اغلب نفع  و سودش می

کند  مصالح دین را اهمال نمی  هیچ وجه  حکیم و دانا است و به صکرد، زیرا  اهمال نمی
 گذارد. جا نمی  هیچ وجه  کند به پروردگارشان نزدیک می  مومنین را به  و آنچه

  است که  شیخ خواستهگوییم: آن  می  سوال کننده  خطاب به  بعد از تبیین این مسأله
وادارد، اما   توبه  راه راست هدایت کند و آنها را به  را به  گردآمدگان پیرامون گناهان کبیره

رسید، و این بر عدم  نظرش نمی  جز از آن طریق بدعت راه دیگري را براي هدایت آنها به
و ناتوانی او در  و عجز  توبه  آگاهی آن شیخ بر راههاي شرعی براي واداشتن گناهکاران به
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و اصحاب و تابعین افرادي شرورتر از اینها از  صر کند، زیرا پیامب این راستا دلالت می
کردند و  ي راههاي مشروع دعوت می وسیله  میان کافران و فاسقان و گناهکاران را به

میان راههاي شرعی شود: در  گفته  پس جایز نیست که راههاي بدعت نداشتند،  نیازي به
وجود ندارد،   توبه  بدان مبعوث گشت راهی براي واداشتن گناهکاران به صپیامبر  که

ي همان  وسیله  افرادي بیش از حد و شمار به  است که  ما رسیده  نقل متواتر به  زیرا به
 کردند و هدایت یافتند.  ناه توبهراههاي مشروع از کفر و فسق و گ

امبران و عارفین و مومنین است، خداوند قرآن شنود پی  دانیم که می  همه  و گرنه

[و] «ترجمه:  .]58مریم: [ ﴾ا۩وَُ�ِ�يّٗ  � إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَلَيۡهِمۡ ءَاَ�تُٰ ٱلرَّ� �﴿ فرماید: می

 .»افتادند کنان و گریان به خاك مى شد سجده هر گاه آیات [خداى] رحمان بر ایشان خوانده مى
داوند بندگان را هدایت نمود و زندگی دنیا و آخرت آنها را بهبود همین شنود خ  و به

کردند  را نیز همراه همین فرستاد و سلف صالح هم بر آن اجماع می صگرداند و پیامبر 
در   در مصر و نه  در شام و نه  در یمن و نه  در حجاز و نه  و در میان سلف نخست نه

اهل   شد که شنود دیگري یافت نمی ونهعراق و خراسان و مغرب جز این طریق هیچ گ
و خداوند شنود را در  وجود آمد  د بدعت بعد از آنها بهخیر بر آن گرد آیند، و این شنو

 فرماید: است، خداوند متعال می  مغرب و عشاء و فجر براي مسلمانان تشریع کرده

و [نیز] نماز صبح را زیرا « .]78الإسراء: [ ﴾اوَقرُۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ� إنَِّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ َ�نَ مَشۡهُودٗ ﴿

 .»ن با] حضور [فرشتگان] استنماز صبح همواره [مقرو
آن را تغییر   زنادقه  است: در بغداد چیزي را جا گذآشتم که  حتی شافعی گفته

ي این کار  وسیله  نماید، و آنها به گمان خود این کار آنها دلها را نرم می  نامیدند و به می
فرمود: بدعت  ؟ز امام احمد در این مورد سوال شدو ا کردند. ا از قرآن دور میمردم ر

فرمود: با آنها  او گفتند: آیا جایز است با آنها بنشینیم ؟  پس به است و نو آوري است.
اي بر پوست خودشان بزنند  ي شاخه وسیله  به  و اما تغییر عبارت است از اینکه منشینید.

اند، پس باید حال و  آن را انکار کرده  رین انواع شنود است و ائمهاین نوع آرمانی ت  که
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در مجالس این   هیچ وجه  و مشایخ بزرگ به  باشد، و ائمه  وضع سایر انواع آن چگونه
 کند: دو قسم تقسیم می  نود را بهسپس ش اند. و نو شرکت نکرده  شنود تازه

 است.  و حکم آن را بیان کرده شنود لهو لعب. قسم اول:

سوي خداي متعال، پس   راهی است به  : هر کس آن را انجام دهد بنابر اینکهقسم دوم
از دینش   کند و هر کس از آن نهی کند همانند آن است که عنوان دین دنبال می  او آن را به
و از خدا   او هر گاه آن را ترك نماید از خدا بریده  برد که باشد، و گمان می  نهی کرده

ي  اتفاق علما این افراد گمراه هستند و هیچ یک از ائمه  است؛ پس به  گشتهنصیب  بى
سوي خدا امري   عنوان دین و راهی به  اند: دنبال کردن این راه و منش به مسلمانان نگفته

سوي   عنوان دین وراهی به  اند هر کس این راه و منش را به اعلام داشته  مباح است، بلکه
 است.  ماع مسلمانان مخالفت نمودهو با اج  اه است و افترا کردهخدا قرار بدهد او گمر

آن کار او از جنس واجب یا مستحب   هر کس کاري را انجام دهد بنابر اعتقاد اینکه
مستحب، پس او گمراه و مبتدع است و این کار او   واجب باشد و نه  نه  است در حالی که

شوند که از روي  می  از این افراد دیده بسیاري  باشد؛ بخصوص اینکه بدون شک حرام می
را بر شنیدن و   در وجودشان این شنود نو و تازه  وجود شوق وعلاقه  و باور بنا به اعتقاد

دارند، آنها با قلبی سرشار از غفلت و زبانی سرشار از اشتباه و  تدبیر قرآن تقدیم می
  آرامشی به  کند و نه ود جلب میسوي خ  دلها را به  نه  حرکاتی ناهموار و صدایی نارسا که

شنوند  دهند، اما هرگاه سرو صدا و آواز لهوي را می قرآن گوش فرا می  رساند به درون می
رسد، چنان که  خود می محبوب  دهند و می پندارند که به با دل و جان گوش فرا می
و... از   هو عطس  شود و خمیازه گردد و حرکات آنان آرام می صداهایشان پر از خشوع می

عنوان یک تکلیف و   آن را بشنوند به  رود، و اگر چیزي از قرآن بخوانند و یا اینکه بین می
دهد، اما  گوش فرا نمی  فایده چیزهاي بى  به انسان  کنند همچنانکه ریشخند بدان نگاه می

آورند  دارند و بدان رویی می شنوند آن را دوست می هرگاه نی و فلوت شیاطین را می
کنند، اینها سربازان شیاطین و دشمنان رحمان هستند و حال  دلهایشان بر آن اعتکاف میو
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و وضع آنها شباهت بیشتري با حال و وضع دشمنان خدا دارد، زیرا مومن چیزي را 
خداوند از آن تنفر دارد او هم   خدا آن را دوست دارد و از چیزي که  دوست دارد که

(فلوتهاي   همین خاطر است که بر حسب آنچه  هستند، و بهمتنفر است، اما اینها بر عکس 
شود، در میان آنها کسانی  تنزلاتی شیطانی در میان آنها حاصل می دهند شیطانی ) انجام می

آورد و برخی از آنها  پرواز در می  کنند و شیطان او را به در هوا پرواز می  شود که یافت می
  آنها را به  کشاند و این شیطانش است که زمین می  تمام افراد حاضر در پیرامونش را به

کند و این شیاطین است  و... را حاضر می  کشاند، و برخی از آنها طعام و سفره زمین می
متقین   این کارها جزو کرامات اولیاء االله  برند که کند و مردم گمان می این کارها را می  که

ایی از جنس احوال کاهنین و ساحرین و انجام چنین کاره  است، اما باید بدانیم که
احوال رحمانی و نفسانی و شیطانی را از هم   باشد، و کسی که شیطانهاي امثال آنها می

 .1گردد جدا کند هیچگاه حق از باطل بر او اشتباه نمی
صوفی بر آن هستند در واقع   آن شنود و احوالی که  بنابر این واضح و روشن گردید که

 دارد. مردم را از ذکر خدا باز می  یاطینی است کهجزو احوال آن ش
 است:  توصیف شنود آنها چنین گفتهدر  :ابن قیم 

 اطراق ساه لاهی  لكنه تلی الكتاب فأطرقوا لا خيفة

  ما رقصوا لاجل االله  واالله أتی الغناء فاكلحمير تناهقواو

 .2فمتی رأيت عبادة بملاهی نغمة شادندف ومزمار و

  آنها به  شد و آنها بدون ترس سرهایشان پایین آوردند، اما باید بدانیم که  قرآن خوانده
  شد و آنها همانند خر شروع به  سهو و لهو سرهایشان را پایین آوردند ؛ و آواز خوانده

ي آهو، شما کی  رقصند؛ دف و نی و نغمه خاطر خدا نمی  خدا سوگند به  عرعر کردند، به
 اي؟. یدهبا لهو را د  وقت عبادتی آمیخته  و چه

 . 635 -11/620مجموع الفتاوي  -1
 . 1/225اغاثۀ اللهفان  -2
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دین و   رسانم که پایان می  این مبحث را با حکایتی شگفت از علی بن بحر الوراق به
 گوید: گرداند، ایشان می روشن می فهم این قوم را براي شما واضح و

کرد و هر روز  می  بیماري داشت بسیار از عطر استفاده  خاطر اینکه  امام شافعی به
  کرد که آمد و با آن دستمال اطراف آن ستونی را پاك می ی میغلامش همراه دستمال

نشست که به  نشست و در کنار شافعی مردي صوفی منشی می شافعی در کنار آن می
گوید: روزي این شخص صوفی با  راوي می شافعی بی احترامی و گستاخی میکرد،

بوي   هنگامی که آورد، و ي درس شافعی می حلقه  به حرکت بی شرمانه اي چیز نجسی را
عرض  کفشهایتان نگاهی بیفکنید.  گوید به گیرد و می رسد انتقاد می مشام امام می  بدي به

فرمود: همدیگر را بو کنید، سپس آن شخص را  چیزي را نیافتیم.  کردند: اي ابوعبداالله
 فرمود: چرا این کار را :از این شخص است، شافعی   یافتند و فرمودند: اي ابوعبداالله

وند در برابر خدا  بزرگ بینی شما را دیدم خواستم که گفت: وقتی خود انجام دادي ؟
 تواضع و فروتنی را نشان دهم.

  او بگویید: ابوعبداالله  شافعی گفت: او را تحویل بازرس عبدالواحد بدهید و به
د شود زندانی کنید، و بع از کار خویش پشیمان می  گوید: این شخص را تا هنگامی که می

قولی دیگر چهل   از کار خویش پشیمان شد شافعی او را صدا زد، و سی و بنا به  از اینکه
با نجاست مسجد   این علت با تو انجام دادم که  او زد سپس فرمود: این کار را به  شلاق به

 .1را بدبو کردي و بدون طهارت نماز خواندي
غ باشد امثال این حکایت نزد آنها درو  باشد و یا اینکه  خواه این داستان حقیقت داشته

شمار   اند و آن را از کرامات خویش به بسیار فراوان است و کتابهاي خود را از آن پر کرده
 .2شود می  حکایتهاي زیادي بسیار بدتر از این حکایت در کتابهاي آنها دیده  آورند بلکه می

 .209-2/208ي بیهقی  مناقب الشافعی نوشته -1
 .شود  د عبدالرئوف القاسم مراجعهوي محم نوشته »الكشف عن حقيقة الصوفية لاول مرة فی التاريخ« کتاب   به -2
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  اند بلکه نشناخته و بدعت است و سلف آن را  تازه تصوف مسلکی  مهم این است که
شافعی و کسانی دیگر از   همچنانکه اند اند و از حال و وضع آنها نهی کرده از آن نهی کرده

 صخیر است در تبعیت و پیروي از پیامبر   اند، و هر آنچه سلف صالح آن را ذکر کرده
  تهوجود آوردن چیزهایی نهف  و به صشر است در مخالفت پیامبر   است و هر آنچه  نهفته

 است.  خداوند بدان دستور نداده  که

 



 
 

  خاتمه

النبوات   به  السلام علی من ختم االلهتتم الصالحات والصلاة و  بنعمتهي الذ  حمد اللهـال

 . اصحابهو  علی آلهوالرسالات و

 و بعد.. 
بدون هیچ حول و قوتی از جانب   گویم که من در پایان این مبحث خدا را شکر می

ي  وسیله  به  خواهم که اکمال رساند و از او می  شت این مبحث را بهمن بر من منت گذا
من در این   و حقیقت این است که من و سایر مسلمانان نفع و سود برساند.  این کتاب به

ي امام شافعی  اختصار و دور از توسع و تأکید بر عقیده  آن را به  ام که مبحث سعی کرده
ارم، و در این جا برخی از نتایج و اموري را ذکر و نمایش آن در حد توان بیان د :
  از جمله بدان رسیدم. :شافعی   در خلال تحقیق و جمع آوري عقیده  نمایم که می

 باشد: دان دست یافتم نکات زیر میب  نتایجی که
است و   و آنها ر ا بزرگ داشته  قرآن و سنت عظمت بخشیده  به :شافعی نخست: 

 است.   آنها اعتماد کرده در تمام مسایل دینی بر
و   ظاهر قرآن و سنت چنگ زده  به  روش و مسلک شافعی این است که  از جملهدوم: 

 است.   از روشهاي اهل کلام دوري گزیده
در لغت مهارت خوبی دارد اما هیچ رویتی از او نقل  :شافعی   با وجود اینکهسوم: 

  دلیل مجاز بودن آن را رد کرده  به  اینکهباشد و یا   برخی نصوص را تأویل کرده  که  نشده
  نمایند. کنند ادعاي چنین چیزي را می صفات را رد می  کسانی که  همچنانکه باشد

را و استدلال ایشان به آن و ص سنت پیامبر  :بزرگداشت امام شافعی چهارم: 
 سنت در تشریع و قانون گذاري با قرآن مساوي است.   اعلام اینکه
 . عقیده  ثابت در مسایل مربوط بهخبر یک شخص عادل و   ل بهاستدلاپنجم: 
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بدگویی امام شافعی در مورد علم کلام و پیروان آن و هشدار ایشان از نزدیک ششم: 
اصحاب و یارانش   آن و نهی از همنشینی با دانشمندان آن علم و دستور ایشان به  شدن به

این بدگویی شافعی براي علم   ش کردند کهو برخی از متکلمین تلا از آنها دوري کنند.  که
منحصر نمایند، و من هم بر آن رد دادم و   و رافضه  و قدریه  کلام را در کلام معتزله

علم   شود که شامل تمامی کسانی می  را بیان داشتم که :عمومیت بدگویی و ذم شافعی 
و  اوت میان علم کلام بدعیبرند و تف کار می  به  عنوان منهجی در اثبات عقیده  کلام را به

 علم توحید شرعی را بیان کردم.
  را مکروه  عقیده  فرو رفتن و خوض در مسایل مربوط به :امام شافعی هفتم: 

مباحث بسیار خطر   مبادا با اشتباهات روبرو شود، زیرا این گونه  دانست، از ترس اینکه می
  در نصوص آمده  آنچه  به  د کهدا اصحاب خود دستور می  به :آفرین هستند؛ و شافعی 

 .1ساکت بمانند  شارع از آن حرفی نزده  که  باشند ودر برابر آنچه  ایمان داشته
  و اعلام کرده  شرع بیان داشته  مقام و منزلت عقل را نسبت به :امام شافعی هشتم: 

دي دارد حد و حدو  که  کرده  اي تشبیه آن چشمه  عقل تابع شرع است و او را به  است که
همین صورت است یعنی آن هم حد و   شود عقل هم به و در راستاي آن توقف می

 شود. ارد و در راستاي آن توقف میحدودي د
  ایمان عبارت است از قول و عمل و نیت و به  معتقد است که :امام شافعی نهم: 

کند و  پیدا میگناه و معصیت کاهش   وسیله  یابد و به ي اطاعت و بندگی افزایش می وسیله
اند رد  با مذهب سلف مخالفت کرده  است و بر کسانی که  روي آن دلایلی را ذکر کرده

 است.  هایی را برپا داشته مناظرهسلف در این مورد   است و براي دفاع از عقیده  داده

روش اهل کلام و یا بدون علم و دانش و یا   خوض در مسایل بنا به  شود که کراهت در اینجا شامل حالتی می 1
کراهتی ندارد، و امام در   روش و مسلک سلف باشد هیچ گونه  پیروي از اصول اهل کلام باشد ، اما اگر بنا به

 کردیم.  بدان اشاره  است همچنانکه  ا بیان داشتهسخنان زیادي ر  اصول حقیده
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در  صاز امت محمد  معتقد است اگر مرتکبین گناهان کبیره :: امام شافعی دهم
گیرند اگر خدا بخواهد آنها را  اه بمیرند تحت مشیت الهی قرار میحال اصرار بر گن

در آتش باقی   ي همیشهدهد اما آنها برا بخشد و اگر بخواهد آنها را تعذیب می می
 مانند. نمی

خاطر آن پیامبران را   به  است که  آن توحیدي را توضیح داده:امام شافعی یازدهم: 
همان شهادت و   است که  ق کردهحقق آن خانس را جهت تاست و جن و   فرستاده

 ) است. الا االله  عبارت (لا اله  گواهی دادن به
  این خاطر به  و به  بر حمایت از این توحید حریص بوده :امام شافعی دوازدهم: 

با آن توحید ناسازگار باشد؛ همانند ساختن بنا بر   است که  شدت از چیزهایی نهی کرده
غیر خدا و گفتن عبارت (با قدوم فلانی   عنوان مسجد و از سوگند به  قبور و اتخاذ آن به

کمال توحید است نهی  شد و چنان و چنین شد ) و امثال اینها که نقضی در  باران باریده
 است.  کرده

است و در این باب منهج سلف   شافعی دلایلی را بر وجود خداوند ذکر کردهسیزدهم: 
این بر حسن اعتقاد او و   است که  ش متکلمین روي نیاوردهرو  است و به  را دنبال کرده

 کند. در این ابواب مهم دلالت می صلاحیت منهج سلف براي استدلال
نحوي   تمام آن اسماء و صفات را به :در باب اسماء و صفات شافعی هم:  چهارده

ي و بدون و توصیف و شکل گیر  دور از تشبیه  ي مقام خداوندگار باشد و به شایسته  که
است و با نصوصی از قرآن و   اثبات رسانده  تأویل و تمثیل و بر همان روش سلف به

و   ستوا و وجهاست و برخی از صفاتی همانند صفت علو و ا  سنت روي آن استدلال کرده
از   است هر آنچه  و اعلام داشته  اثبات رسانده  دلایل خود به  ) را بهضحک و یدین (دستها

و  باشد من بدان قایل هستم.  من نرسیده  هر چند هم به  اثبات رسیده  ش بهخدا و رسول
بارات خالی از روش و ع :سخنان شافعی   شود که می  در باب اسماء و صفات ملاحظه

 باشد. و شبهات اهل کلام می
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بعثت پیامبران و از حال و وضع آنها قبل از   در باب نبوات از نیاز مردم بهپانزدهم: 
دو اصل آنها را گرد  صاست قبل از بعثت پیامبر   و گفته  بحث کرده صیامبر بعثت پ
 آورد: هم می

 خدا   نخست: کفر به
 است.  خداوند بدان دستور نداده  وجود آوردن چیزهایی که  دوم: به

میان پیامبران  صپیامبران و مقام و منزلت پیامبر ما محمد   سپس از وجوب ایمان به
 افضل پیامبران است. صپیامبر  که  تأیید نمودهاست و   بحث کرده

است و   و مقام آنها را رفعت بخشیده  اصحاب را بزرگ شمرده :شافعی شانزدهم: 
از مقام و منزلت آنها   که  است و بر کسانی رد داده  قرار داده  آنها را در مقام شایسته

است، نظر   قدم برداشتهکاهد، و بر همان منهج سلف در اثبات خلافت خلفاي راشدین  می
است و معتقد است   شروع کرده با ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی   اینکه  به
 ي پنجم است. بن عبدالعزیز خلیفه عمـر  که

اند،  در مورد آخرت با نصوص ثابت شده  تمام آنچه  ایمان دارد به :شافعی هیفدهم: 
و حوض و میزان و بهشت و جهنم و آن شدن و حساب   امثال عذاب و نعیم قبر و زنده

 تمام اینها ایمان دارد.  دارد بهآنها تعلق   به  چه
ي اهل سنت و جماعت را تأیید  عقیده :و در باب قضا و قدر شافعی هیجدهم: 

مشهور قضا و   نمود و مشیت خدا و مشیت بندگان را اثبات گرداند و مراتب چهارگانه
 کنند رد نموده است. آن را نفی می  که  قدریهو   قدر را ذکر کرد و بر جبریه

شافعی نسبت   آن را به  که »الاكبر  الفقه« ي رساله  براي ما روشن گشت کهنوزدهم: 

را   هب آن رسالهدادند واقعیت نداشت و در واقع برخی از متکلمین متأخرشافعی مذ می
 اند. تألیف کرده
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کند هیچ عمل  بر آن دلالت مینصوص   جز آنچه  معتقد است که :شافعیبیستم: 
نیابت در هیچ عمل دیگري  ،اینرسد، پس بنابر نمی  مرده  گان بهدیگري از اعمال زند

 آن از کردارهاي بدنی جایز نیست. همانند قرائت قرآن و امثال
و قدریۀ و   هایی از امثال صوفیه در برابر فرقه :موضع گیري شافعی بیست و یکم: 

  طور کامل شناختیم و براي ما روشن گردید که  ظهور کردند به در زمان او  که  شیعه
چنین تهمتی صحت ندارد، زیرا شافعی   هیچ وجه  شافعی از تهمت تشیع مبري است و به

 است.  شدت بر آنها ایراد گرفته  به
بدان رسیدم،  این امام  در خلال تحقیق بر روي عقیده  اینها مهم ترین اموري بودند که

در راستاي اعطاي حق  ام نتوانسته  کنم که نویسم اعتراف می این را می  حالی کهو من در 
را   در راستاي این موضوع نمایم، زیرا این مبحث بسیار طولانی بود و تمام مسایل عقیده

هر   بحث مستقلی نیاز داشتند، اما امید دارم که  هر کدام از آن مسایل به  در بر داشت که
قول   باشم و به  این امام موفق شده  باشد در راستاي اظهار عقیده اختصار هم  چند به

 د جملگی هم نباید ترك و رها شود.جملتا درك و فهم نشو  مشهور آنچه
تمامی منتسبین   اي را خطاب به رسانم کلمه پایان می  این مبحث را به  و من هنگامی که

مشان از خدا بترسند و چیزي از عقاید گویم: در راستاي اما دارم و می آن امام بیان می  به
امام شافعی نسبت ندهند و همانند آنهایی نباشند   خویش را بدون مدرك و دلیل قاطع به

امام از آن   در حالی کهامام نسبت دهند   تألیف کنند و آن را به  هایی در عقیده چکیده  که
 بري است.

ي سلف تدبر نمایند  امام و سایر ائمه این  در عقیده  کنم که آنها را دعوت می  همچنانکه
خصوص در این مسایل مهم   به  و از آنها پیروي نمایند، زیرا آنها بهترین کسانی هستند که

شود، زیرا سلامت و نجات در دنیا و آخرت در پیروي کردن از آنها یافت  آنها اقتدا می  به
 شود.  می
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تکلیف اندکی   دقیقی داشتند و چه  فقه  فهم عمیق و چه  رحمت خدا بر سلف باد، چه
جاي مسلمانان   باد و خداوند به :داشتند، و رحمت خداوند بر امام شافعی  را بیان می

بر نعمت خود   او بدهد و ما و او را همراه آن کسانی حشر نماید که  بهترین پاداش را به
  ن و آنها چهو صالحیاست از امثال پیامبران و صدیقین و شهدا   را بر آنها ارزانی بخشیده

 دوستان خوبی هستند.
رب  كا كثيرا، سبحان ربـسلم تسليمو  صحبهو  علی آلهعلی نبينا محمد و  صلی االلهو

 مين.ـرب العال  الحمد اللهمرسلين وـسلام علی الا يصفون وـالعزة عم

 



 
 

 فهرست اعلام

  ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم
 اسماعیل بن عبداالله بن قسطنطین مخزومی 

 ابراهیم بن سعد بن عبدالرحمان زهري 
 اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل ابو ابراهیم 

 ابراهیم بن اسماعیل بن علیۀ جهمی 
 ابو الحسن محمد بن عبدالملک کرجی 

 بشر بن غیاث مریسی 
 حسین بن علی کرابیس

 حرمله بن یحیی بن عمران تحبیبی 
 حفص الفرد 

 حسن بن محمد بن صیاح زعفرانی 
 ن عبد المطلب قریشی حمزه ب

 حسن بن علی بن ابی طالب حسین بن علی بن ابی طالب 
 ربیع بن سلیمان 
 سفیان بن عیینه 

 سعد بن ابی وقاس 
 سعید بن زید 

 طلحه بن عبید االله تمیمی 
 عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج 

 عطاء بن ابی رباح 
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 عبد الرحمان بن ابی بکر 
 الدراوردي  عبد العزیز بن محمد بن عبید

 عبد الرحمان بن ابی حاتم رازي 
 عبد الرحمان بن عوف قریشی 

 عامر بن عبداالله بن جراح قریشی 
 عمرو بن عبید بصري 

 عبد االله بن سبأ یهودي 
 مسلم بن خالد مخزومی 

 مالک بن انس 
 محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیک

 مطرف بن مازن صنعانی 
 محمد بن حسن شیبانی 

 بن عبداالله بن عبد الحکم بن ایمن محمد
 محمد بن ادریس بن مهران عطفانی حنظلی ابو حاتم 

 مصلاق اباضی
 معمر بن مثنی تیمی 

 معبد بن خالد جهمی 
 مسلم بن میمون 

 محمد بن عبد الملک کرجی ابو الحسن 
 هشام بن یوسف صنعانی 

 وکیع بن جراح رؤاسی 
 واصل بن عطاء بصري 

 بوطی یوسف بن یحیی مصري 
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 ).یعقوب بن ابراهیم (ابو یوسف

 

 





 
 

 فهرست مراجع

/ الامام عبالرحمن بن ابی حاتم الرازي، تحقیق الدکتور عبدالغنی   آداب الشافعی و مناقبه -1
 عبدالخالق

 ه 1406الدکتور صابر طعیمۀ، دار الجیل  –الاباضیۀ  -2

 زیۀاجتماع الجیوش الاسلامیۀ علی غزو المعطلۀ و الجهمیۀ / ابن القیم الجو -3

 ه 1401الاحکام فی اصول الاحکام / سیف الدین علی بن محمد الامدي // دار الفکر  -4

 ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی   احکام القرآن لاشافعی / جمعه -5

 1387احیاء علوم الدین / ابوحامد الغزالی.  موسسۀ الحلبی  -6

د شاکر، دار الباعث الحثیث / للحافظ ابن کثیر احم  اختصار علوم الحدیث و شرحه -7
 ه 1399، 3التراث، ط 

 الریاض –بن جبرین   اخبار الاحاد فی الحدیث النبوي / الشیخ عبداالله -8

 -  ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول / محمد بن علی الشوکانی، دار المعرفه -9
 ه 1399 –بیروت 

؛ الرئاسۀ العامۀ لارادة الفوزان  الارشاد الی تصحیح الاعتقاد د/ صالح بن فوزان بن عبداالله -10
 ه 1410 –الریاض  –البحوپ العلمیۀ و الافتاء 

 1/1399ارواء الغلیل / محمد ناصر الدین الالبانی؛ المکتب الاسلامی ط  -11

 1/1405الاسماء و الصفات / ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی؛ دار الکتب العلمیۀ ط  -12

 موسسۀ الرسالۀ  1410، 3الترکی ط   اصول مذهب الامام احمد؛ د / عبداالله -13

الاصابۀ فی تمییز الصحابۀ / للحافظ ابن حجر؛ دار احیاء التراث العربی مصورة عن الطبعۀ  -14
 ه 1328 ێالاول
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قیطی الطبعۀ الثانیۀ ڤاضوء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن / الشیخ محمد الامین الش -15

 ه 1400

 الریاض الحدیثۀ  الاعتصام / ابواسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی؛ مکتبۀ -16

احمد بن الحسین البیهقی / تحقیق احمد  –الاعتقاد و الهدایۀ الی سبیل الرشاد/ ابوبکر  -17
 ه 1401، 1بیروت ط  –عصام الکاتب.  دار الافاق الجدیدة 

 ه 1400القاهرن  –اعلام الموقعین عن رب العالمین / ابن قیم الجوزیۀ؛ مطابع الاسلام  -18

شیطان / ابن قیم الجوزیۀ؛ تحقیق محمد حامد الفقی؛ مطبعۀ اغاثۀ اللهفان من مصائد ال -19
 القاهرة  1357مصطفی البابی الحلبی 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفۀ اصحاب الجحیم / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ. تحقیق  د /  -20
 ناصر بن عبدلاکریم العقل. 

 بیروت –الام / الامام الشافعی.  دار المعرفۀ  -21

من قضیۀ التأویل/ محمد السید الجلیند / الرئاسۀ العامۀ لشئون   موقفه الامام ابن تیمیۀ و -22
 ه 1393 –القاهرة  –المطابع الامیریۀ 

مشهور حسن سلمان؛  –الامر بالاتباع و النهی عن الابتداع / جلال الدین السیوطی؛ تحقیق  -23
 ه 1/1410دار ابن القیم ط 

تحقیق الشیخ عبدالرحمن بن یحیی الانساب / ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی؛  -24
 ه 1400 -2بیروت ط  –المعلمی؛ الناشر: محمد امین دبح 

 ه 3/1410الایمان  / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ / المکتب الاسلامی ط  -25

 –الایمان / ابوعبید القاسم بن سلام / تحقیق الشیخ ناصر الدین الالبانی؛ نشر دار الارقم  -26
 الکویت. 

بن محمد بن ابی شیبۀ العبسی / تحقیق الشیخ ناصر الدین الالبانی؛   داهللالایمان / ابوبکر عب -27
 الکویت –نشر دار الارقم 
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المجلس العلمی بالجامعۀ  –؛ تحقیق  الدکتور علی ناصر فقیهی  الایمان / ابن منده -28
  ه 1410الاسلامیۀ 

 صفهانی جدة؛ تصحیح محمد فواد الطرابلسی؛ دار الا الباعث علی انکار البدع / ابو شامه -29

 ه 1420 –بیروت  –دار الرائد  2البدع و النهی عنها / محمد بن وضاح القرطبی ط   -30

 بیروت  –البدایۀ و النهاین / ابن کثیر؛ دار الکتب العلمیۀ  -31

بیان تلبیس الجهمیۀ / ابن تیمیۀ؛ تصحیح و تکمیل و تعلیق: محمد بن عبدالرحمن بن  -32
 ه 1391 –قاسم؛ مطبعۀ الحکومۀ مکۀ المکرمۀ ط 

 تاریخ دمشق / ابن عساکر مخطوص  -33

 ه 1399بیروت  –تبیین کذب المفتري / ابن عساکر؛ دار الکتاب العربی  -34

 تحریر المقالۀ فی شرح الرسالۀ / مخطوت فی مکتبۀ الجامعۀ الاسلامیۀ؛ المدینۀ المنورة  -35

شرف تحفۀ الاحوذي بشرح جامع الترمذي / ابولعلا محمد بن عبدالرحمن المبارکفوري؛ ا -36
محمد عبدالمحسن   عبدالوهاب عبدلاطیف؛ قام بنشره  و تصحیحه  علی مراجعۀ اصوله

  2/1383الکتبی ط 

؛ 2/1399عبدالوهاب عبدالطیف ط   تدریب الراوي بشرح تقریب النواوي السیوطی / حققه -37
 دار احیاء السنۀ النبویۀ 

 تذکرة الحفاظ / الذهبی؛ دار احیاء التراث العربی  -38

 ه 1401دار الفکر  -  لترهیب / المنذري؛ تحقیق مصطفی محمد عمارهالترغیب و ا -39

 تطهیر الاعتقاد / الصنعانی  -40

عبدالرحمن عبدالجبار  –تعظیم قدر الصلاة / للامام محمد بن نصر المروزي؛ تحقیق / د  -41
 ه 1/1406الفریوائی.  الناشر: مکتبۀ الدار بالمدینۀ المنورة ط 

ان عن تأویل القرآن / ابوجعفر محمد بن جریر الطبري / تفسیر الطبري المسمی جامع البی -42
 ه 1388 -3ط  –مطبعۀ البابی الحلبی 
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تفسیر البغوي المسمی معامل التنزیل؛ ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي  -43
 ه1/1406بیروت ط  –الشافعی؛ دار المعرفۀ 

حمد بن احمد الانصاري م  تفسیر القرطبی المسمی الجامع لاحکام القرآن / ابوعبیداالله -44
 ؛ توزیع دار الباز مکۀ المکرمۀ1967بیروت  –القرطبی.  دار احیاء التراث العربی 

 ه 1388تفسیر القرآن العظیم للامام الجلیل ابن کثیر / دار المعرفۀ؛ بیروت  -45

تفسیر السعدي المسمی تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان / شیخ عبدالرحمن  -46
 عديبن ناصر الس

 –حلب  –تقریب التهذیب / الحافظ ابن حجر.  تحقیق محمد عوامۀ / دار الرشید سوریا  -47
 ه 1/1406ط 

  ه 1396تلبیس ابلیس / ابن جوزي؛ محمد محمود الاستانبولی  -48

  التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر / الحافظ ابن حجر، عنی بتصحیحه -49
 ه 1384هاشم الیمانی   السید عبداالله

بن   التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الاسانید / الحافظ ابوعمر یوسف بن عبداالله -50
 عبدالبر 

تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل / القاضی ابوبکر محمد بن الطیب الباقلانی؛ تحقیق: عماد  -51
  ه 14071الدین احمد حیدر.  موسسۀ الکتب الثقافیۀ ط 

ا من اصول الضلال و الکفران: احمد ابن حجر آل تنزیه السنۀ و القرآن عن ان یکون -52
 الدوحۀ قطر  –مطابع قطر الوطنیۀ  2ط  ه 1399بوطامیآل بنعلی علی القطري 

 تهذیب الاسماء و اللغات / ابوذکریا محیی الدین بن شرف النووي؛ ادارة الطباعۀ المنیریۀ.  -53

 تهذیب الکمال / المزي مخطوط -54

  عبدالمنعم صالح العلی العزي آن را تهذیب کرده تهذیب مدارج السالکین لابن قیم.  -55
 است. 
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تهذیب التهذیب / الحافظ ابن حجر؛ مصور عن طبعۀ مجلس دائرة المعارف النظامیۀ  -56
 ه 1326بالهند 

 –التوحید و اثبات صفات الرب عز و جل / امام الائمۀ ابن خزیمۀ.  دراسۀ و تحقیق / د  -57
 . 1408 – 1ط  7 –الریاض  –رشد عبدالعزیز بن ابراهیم الشهوان.  دار ال

 دارالمجتمع جدة  – ه 1408 -3التوحید / عبدالمجید الزندانی ط  -58

  ابوالفداء عبداالله  توالی التأسیس لمعالی محمد بن ادریس؛ الحافظ ابن حجر.  حققه -59
 ه 1406، 1ط  –بیروت  –القاضی.  دار الکتب العلمیۀ 

 ن جوامع الکلم ابن رجب الحنبلیجامع العلوم و الحکم فی شرح خمسین حدیثا م -60

 مکتبۀ الباز مکۀ المکرمۀ.  1398/ ابن عبدالبر   جامع بیان العلم و فضله -61

 جلاء الافهام فی الصلاة علی خیر الانام / ابن قیم الجوزیۀ -62

 جماع العلم / الامام الشافعی؛ تحقیق احمد شاکر  -63

 بی مصر جوهرة التوحد / ابراهیم اللقانی؛ مطبعۀ مصطفی البابی الحل -64

، 1ط  –بیروت  –حادي الارواح الی بلاد الافراح / ابن قیم الجوزیۀ؛ دار الکتب العلمیۀ  -65
 ه 1403

حاشیۀ العدوي علی شرح ابی الحسن لرسالۀ ابن ابی زید الشیخ علی الصعیدي.  دار  -66
 بیروت –المعرفۀ 

ابوالقاسم الحجۀ فی بیان الحجۀ و شرح عقیدة اهل السنن / الامام الحافظ قوام السنۀ  -67
اسماعیل بن محمد الاصفهانی.  تحقیق: د / محمد بن ربیع مدخلی و محمد بن محمود 

 ه 1411، 1ابورحیم؛ دار الرایۀ الریاض ط 

 –الاصفهانی؛ دار الکتاب العربی  حلیۀ الاولیاء و طبقات الاصفیاء / ابونعیم احمد بن عبداالله -68
 ه 1400، 3بیروت ط 

 ه 1406، 1مأثور / السیوطی؛ دار الفکر، بیروت، ط الدر المنثور فی التفسیر بال -69

 

 



 در اثبات عقیده :روش امام شافعی   546

 درء تعارض العقل و النقل / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ.  تحقیق د / محمد رشاد سالم -70

 ه 1401، 1الریاض ط  –طبع جامعۀ الامام محمد بن سعود الاسلامیۀ  -71

طابع امرء سمع مقالتی.  / الشیخ عبدالمحسن العباد، طبع فی م  دراسۀ حدیث نضر االله -72
 ه 1401، 1الرشید بالمدینۀ المنورة ط 

الدر الثمین و المورد العذب المعین. / محمد احمد میارة المالکی؛ المکتبۀ التجاریۀ  -73
 الکبري؛ توزیع دار الفکر بیروت. 

  1دعوة التوحید / محمد خلیل هراس ط -74

مد دعاوي المناوین لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب عرض و نقض عبدالعزیز بن مح -75
 ه 1409بن علی العبدالطیف؛ دار طبیۀ الریاض 

  دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن تیمیۀ / تحقیق د.  محمد السید الجلیند؛ موسسه -76
 ه 1404، 2بیروت ط  –دمشق  –علوم القرآن 

 ه 1392، 3دیوان الامام الشافعی / جمع محمد عفیف الزغبی / مکتبۀ المعرفۀ ط  -77

.  مکتبۀ دار 1399، 2الشافعی ؛ تحقیق و شرح احمد محمد شاکر ط  الرسالۀ / الامام -78
 التراث بالقاهرة

الرسالۀ القشیریۀ / ابوالقاسم عبدالکریم القشیري؛ تحقیق د.  عبدالحلیم محمود ود / محمد  -79
 بن شریف.  الناشر: دار الکتب الحدیثۀ القاهرة 

  1رد الانتقاد  / ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی ط  -80

بن احمد بن قدامۀ المقدسی؛ دار   وضۀ الطالبین و جنۀ المناظر / موفق الدین عبدااللهر -81
 ه 1401، 1بیروت ط  –الکتاب العربی 

زاد العماد فی هدي خیر العباد / ابن قیم الجوزیۀ؛ تحقیق شعیب الارناووط و عبدالقادر  -82
 . 1399، 1الارناووط. موسسۀ الرسالۀ ط

 عی الزاهر فی غریب الفاظ الشاف -83
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 سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ و الضعیفۀ / محمد ناصر الدین الالبانی.  الکتب الاسلامی  -84

  سنن الترمذي / الامام الحافظ ابوعیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي / حققه -85
 ه 1400 –بیروت  –عبدالرحمن محمد عثمان؛ دار الفکر 

 ر الباز مکۀ المکرمۀ محمد محیی الدین عبدالحمید / دا  سنن ابی داود / راجعه -86

 سنن ابن ماجۀ / بتحقیق محمد فواد عبدالباقی؛ دار الفکر بیروت -87

 بیروت  –سنن النسائی / شرح السیوطی / حاشیۀ السندي؛ دار الکتاب العربی  -88

 هاشم الیمانی.  شرکۀ الطباعۀ الفنیۀ المتحدة   سنن الدارمی / تحقیق عبداالله -89

 . 1386القاهرة  –هاشم الیمانی.  دار المحاسن للطباعۀ   سنن الدار القطنی / تحقیق عبداالله -90

 السنن الکبري / ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی / توزیع دار الباز مکۀ المکرمۀ  -91

 –السنن و المبتدعات / محمد بن عبدالسلام بن خضر الشقیري.  دار الکتب العلمیۀ  -92
 1395بیروت 

تحقیق و دراسۀ: د / محمد بن سعید بن سالم بن الامام احمد بن حنبل.    السنۀ / عبداالله -93
 ه 1406، 1الدمام ط  –القحطانی.  دار ابن القیم 

السنۀ / ابوبکر احمد بن محمد بن هارون بن یزید الخلال.  دراسۀ و تحقیق د.  عطیۀ  -94
 ه 1410، 1الزهرانی.  دار الرایۀ الریاض ط 

اووط و جماعۀ.  موسسۀ الرسالۀ سیر اعلام النبلاء / للحافظ الذهبی.  تحقیق شعیب الارن -95
 ه 1402، 1ط 

بن الحسن بن منصور الالکائی.    بۀ االله شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ و الجماعۀ / ابولاقاسم  -96
 تحقیق: د.  احمد بن سعد الغامدي.  دار طیبۀ الریاض

شرح السنۀ / ابومحمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي؛ تحقیق شعیب الارناووط.   -97
 . ه 1400ب الاسلامی دمشق المکت
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شرح العقیدة الطحاویۀ / ابن ابی العز الحنفی؛ خرج احادیثها محمد بن ناصر الدین الالبانی  -98
  7المکتب الاسلامی ط  –

الشریعۀ / الامام ابوبکر محمد بن الحسین الاجري؛ تحقیق محمد حامد الفقی.  الناشر:  -99
 . ه 1403، 1حدیث اکادمی باکستان ط 

المنیر المسمی بمختصر التحریر / ابولعباسی احمد بن عبدالعزیز  شرح الکوکب -100
 .  ه 1372الفتوحی؛ تحقیق محمد حامد الفقی.  مکتبۀ السنۀ المحمدیۀ 

 بیروت.   –شرح مسلم / النووي؛ دار احیاء التراث العربی  -101

شرح مسلم المسمی المفهوم لما اشکل من تلخیص کتاب المسلم ابوالعباس احمد بن  -102
 . 2343حفص عمر بن ابراهیم الانصاري القرطبی مخطوط مکتبۀ الجامعۀ الاسلامیۀ ابی ال

 . 1399شرح موطأ الامام مالک / محمد الزرقانی؛ مکتبۀ الکلیات الازهریۀ  -103

 .  ه 1404  شرح نونیۀ ابن قیم / محمد خلیل هراس. الفاروق حدیثه -104

  1حمد الغنیمان ط بن م  شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري / الشیخ عبداالله -105

 شرح البخاري / ابن بطال مخطوط مکتبۀ الجامعۀ الاسلامیۀ.  -106

 شرح حدیث النزول / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ؛ ضمن مجموع الفتاوي -107

 . ه 1385شرح العقیدة الاصفهانیۀ / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ.  دار الکتب الاسلامیۀ  -108

 التعلیل ابن قیم.  ملتبۀ دار التراث.   شفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و الحکمۀ و -109

شعب الایمان / ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی.  رسائل ماجستیر مکتبۀ الدراسات  -110
 العلیا بالجامعۀ الاسلامیۀ. 

د.    و عنی به  و رقمه  محمد بن اسماعیل البخاري ضبطه  صحیح البخاري الامام ابوعبداالله -111
 . ه 1401 – 1ط  –بیروت  –دمشق  –مصطفی دیب البغا.  دار القلم 

 صحیح مسلم / الامام مسلم بن الحجاج القشیري؛ ترتیب احمد فواد الباقی  -112

 صحیح الجامع الصغیر / محمد ناصر الدین الاسلامی.  المکتب الاسلامی  -113
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 صحیح الترغیب و الترهیب / محمد ناصر الدین الالبانی.  المکتب الاسلامی  -114

 .  ه 1408محمد امان الجامی.  الجامعۀ الاسلامیۀ الصفات الالهیۀ / الدکتور  -115

 .  ه 1399، 2صفۀ الصفوة / اب الجوزي.  توزیع مکتبۀ الباز مکۀ المکرمۀ ط  -116

 – 2الصلاة و حکم تارکها / ابن القیم.  تحقیق تیسیر زعیتر.  المکتب الاسلامی ط  -117
  ه 1405

الدکتور علی بن محمد   الصواعق المرسلۀ علی الجهمیۀ و المعطلۀ / ابن القیم؛ حققه -118
 . 1408، 1.  دار العاصمۀ الریاض ط  الدخیل االله

د.  علی بن ناصر فقیهی و د.  احمد بن عطیۀ   الصواعق المنزلۀ / ابن القیم؛ حققه -119
 الغامدي الجامعۀ الاسلامیۀ بالمدینۀ المنورة 

سامی علی   صون المنطق و الکلام عن متن المنطق و الکلام / السیوطی، علق علیه -120
 النشار.  دار الکتب العلمیۀ 

 ضعیف الجامع الصغیر / محمد ناصر الدین الالبانی.  المکتب الاسلامی  -121

 بیروت –طبقات الحنابلۀ / القاضی ابوالحسین محمد بن ابی یعلی.  دار المعرفۀ  -122

 . ه 1384، 1طبقات الشافعیۀ / اسبکی.  طبع بمطبعۀ عیسی البابی الحلبی ط  -123

ابوبکر بن احمد بن محمد امین قاضی شهبۀ؛ بعنایۀ د.  الحافظ  طبقات الشافعیۀ / -124
 . ه 1399، 1عبدالحلیم عبدالحلیم خان.  مکتبۀ مدینۀ العلم مکۀ المکرمۀ ط 

الجبوري، دار العلم   طبقات الشافعیۀ / جمال الدین عبدالرحیم الاسنوي.  تحقیق عبداالله -125
 . ه 1401

 طبقات الشافعیۀ / ابن کثیر مخطوط.   -126

 علم / ابن ابی خیثمۀ؛ تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. نشر دار الارقم الکویت ال -127

 العقیدة الاسلامیۀ بین السلف و المعتزلۀ؛ محمد احمد خفاجی.  مطبعۀ الامامۀ  -128
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علاقۀ الاثبات و التفویض بصفات رب العالمین.  رضا نعسان، توزیع رئاسۀ العامۀ للافتاء  -129
 الریاض –و الدعوة و الارشاد 

 . ه 1409، 3عقیدة المسلمین / الشیخ صالح بن ابراهیم البلیهی ط  -130

 عقیدة اصحاب الحدیث / الصابونی؛ ضمن مجموعۀ الرسائل المنیریۀ  -131

 . ه 1411، 1بن محمد البصیري ط   عقیدة الحافظ عبدالغنی المقدسی؛ تحقیق عبداالله -132

 . 1408، 1نس الجدیع ط بن یو  العقیدة السلفیۀ فی کلام رب البریۀ / عبداالله -133

ابوالطیب العظیم ابادي مع شرح الحافظ ابن قیم  –عون المعبود شرح سنن ابی داود  -134
 . ه 1388، 2الجوزیأة؛ تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان.  محمد عبدالمحسن الکتبی ط 

غایۀ النهایۀ فی طبقات القراء / شمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد الجزري.  دار  -135
 . ه 1400، 2ط –بیروت  –علمیۀ الکتب ال

 فتح الباري / الحافظ ابن حجر.  المکتبۀ السلفیۀ.  -136

فتح المجید شرح کتاب التوحید / الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ؛ الرئاسۀ العامۀ  -137
 1403لادارة البحوث العلمیۀ و الافتاء الریاض 

احمد عبدالرحمن البنا.  دار الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی /  -138
 الشهاب القاهرة 

الفرق بین الفرق / عبدالقاهر بن طاهر البغدادي؛ تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید.   -139
  –بیروت  –دار المعرفۀ 

 بیروت  –الفصل بین الملل و الاهواء و النحل / ابن حزم؛ دار الفکر  -140

من مجموعۀ رسائل الدار فضل علم السلف علی علم الخلف / الامام ابن رجب ض -141
 السلفیۀ 

فضل الصلاة علی النبی / اسماعیل القاضی؛ تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی.  المکتب  -142
 الاسلامی 
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 . ه 1391، 2فیض القدیر شرح الجامع الصغیر / المناوي؛ دار الفکر ط  -143

  1القاموس المحیط / الفیروز ابادي.  موسسۀ الرسالۀ ط  -144

 المکی.  دار صادر قوت القلوب / ابوطالب -145

  1396 -1 –قواعد المنهج السلفی / د.  مصطفی حلمی؛ دار الانصار ط  -146

 القواعد المثلی / محمد صالح العثیمین  -147

القول البدیع فی الصلاة علی الشفیع / شمس الدین محمد بن عبدالرحمن بن محمد  -148
 . 1397، 3بیروت ط  –السخاوي.  دار الکتب العلمیۀ 

، 1 -بن عدي الجرجانی؛ دار الفکر ط  الرجال / ابواحمد عبداهللالکامل فی الضعفاء  -149
 ه 1404

 کشف الخفاء و مزیل الالتباس / العجلونی؛ تحقیق احمد القلاش مکتبۀ التراث الاسلامی  -150

 کشف الشبهات / الامام محمد بن عبدالوهاب التمیمی  -151

عبدالحلیم.  دار الکفایۀ فی علم الروایۀ / الخطیب البدادي؛ مرجعۀ عبدالحلیم محمد  -152
  2الکتب الحدیثۀ ط 

 لسان المیزان / الحافظ ابن حجر.  دار الفکر -153

 لسان العرب / ابن منظور؛ دار صادر -154

 1399، 3لمحات فی اصول الحدیث / د.  محمد ادیب صالح.  المکتب الاسلامی ط  -155

 لوامع الانوار البهیۀ / محمد بن احمد السفارینی الاثري الحنبلی.  مطبعۀ المدنی  -156

المبسوط / ابوبکر محمد بن احمد السرخسی؛ ادارة القرآن و العلوم الاسلامیۀ باکستان  -157
 . ه 1407

 المجموع شرح المهذب / ابوذکریا محیی الدین بن شرف النووي؛ دار الفکر -158

مجموع فتاوي ابن تیمیۀ / جمعۀ عبدالرحمن بن قاسم؛ توزیع الرئاسۀ العامۀ لادارة  -159
 و الدعوة و الارشاد الریاض البحوث العلمیۀ و الافتاء 
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 مجموعۀ القصائد المفیدة.  الطبعۀ الاولی الریاض -160

 مجموعۀ الرسائل المنیریۀ.  توزیع دار الباز مکۀ المکرمۀ  -161

مجمع الزوائد و منبع الفوائد الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی.  بتحریر  -162
  ه 1402، 3بی ط الحافظ الجلیلین العراقی و ابن حجر.  دار الکتاب العر

 . ه 1410، 2القاهرة ط  –محاضرات فی السلفیۀ / محمد لبیب؛ مکتبۀ العلم  -163

 1387المحلی / علی بن احمد بن حزم؛ مکتبۀ الجمهوریۀ العربیۀ مصر  -164

مختصر الصواعق المرسلۀ علی الجهمیۀ و المعطلۀ لابن القیم / اختصار محمد الموصلی.   -165
 مکتبۀ الریاض الحدیثۀ 

 زنی لکتاب الام للشافعی / المزنی.  دار المعرفۀ مختصر لام -166

اشیخ محمد ناصر الدین الالبانی.    و حققه  مختصر العلو للعلی الغفار للذهبی / اختصره -167
 . ه 1401، 1المکتبۀ الاسلامیۀ ط 

معالم السنن للخطابی و تهذیب ابن القیم ؛   مختصر سنن ابی داود للمنذري و معه -168
 لادارة البحوث العلمیۀ و الافتاء و الدعوة و الارشاد الریاض تحقیق الرئاسۀ العامۀ 

محمد حامد الفقی.  مطبعۀ السنۀ النبویۀ  –مدارج السالکین / ابن قیم الجوزیۀ؛ تحقیق  -169
 . ه 1375

/ الشیخ محمد الامین الجکنی الشنقیطی.  المکتبۀ السلفیۀ بالمدینۀ   مذکرة فی اصول الفقه -170
 المنورة. 

 الحاکم النیسابوري؛ دار الکتاب العربی بیروت   لصحیحین / ابوعبداهللالمستدرك علی ا -171

 مسند الامام احمد؛ المکتب الاسلامی  -172

  ه 1404، 1مسند ابی یعلی الموصلی / تحقیق حسن سلیم اسد.  دار المأمون للتراث ط  -173

المسودة فی اصول الفقه لال تیمیۀ / تحقیق محیی الدین عبدالحمید.  مطبعۀ المدنی  -174
 . ه 1384قاهرة ال
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 . ه 1331مشکل الاثار / الحافظ ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوي.  طبع الهند  -175

الخطیب التبریزي؛ تحقیق محمد ناصر الدین   مشکاة المصابیح / محمد بن عبداالله -176
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ی المقري المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی / احمد بن محمد بن عل -177
 بیروت  –الفیومی.  المکتبۀ العلمیۀ 
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  ه 1399، 2الافغانی.  الدار السلفیۀ بالهند ط 
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 . ه 1401، 2ط  –بیروت  –معالم السنن / ابوسلیمان الخطابی.  المکتبۀ العلمیۀ  -184

 معارج القبول / الشیخ حافظ الحکمی.  الطبعۀ السلفیۀ.  -185

قدسی.  طبع رئاسۀ البحوث العلمیۀ و بن احمد بن قدامۀ الم  المغنی / ابومحمد عبداالله -186
 الریاض  –الافتاء 

بن عبدالمحسن الترکی و عبدالفتاح الحلو هجر   المغنی / لابن قدامۀ؛ تحقیق د.  عبداالله -187
  1406، 1للطباعۀ و النشر ط

المفردات فی غریب القرآن / الراغب الاصفهانی / تحقیق محمد سید کیلانی.  مطبعۀ  -188
  .ه 1381البابی الحلبی 
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 مفتاح الدار السعادة / ابن قیم.  توزیع رئاسۀ ادارة البحوث العلمیۀ الریاض -189

 مفید العلوم و مبید الهموم / القزوینی  -190

 الجامعۀ الاسلامیۀ  –مفتاح الجنۀ / السیوطی  -191

المفسرون بین التأویل و الاثبات / محمد بن عبدالرحمن المغراوي. دار طیبۀ الریاض  -192
 ه 17-1405

 1ن / ابن خلدون طمقدمۀ ابن خلدو -193

المللو النحل / ابوالفتوح محمد بن عبدالکریم الشهرستانی.  مطبوع بهاش الفصل لابن  -194
 حزم

مناقب الشافعی / ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی؛ تحقیق احمد صقر.  دار التراث ط  -195
 . ه 1391/ 1

الازهریۀ ط  مناقب الشافعی / الفخر الرازي؛ تحقیق احمد حجازي السقا.  مکتبۀ الکلیات -196
 .  ه 1406

منهاج السنۀ / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ؛ د.  محمد رشاد سالم.  جامعۀ الامام محمد بن  -197
  1سعود الاسلامییۀ ط

  1409منهج السلف فی العقیدة / د. صالح بن سعد السحیمی  -198

 منهج الاشاعرة فی العقیدة / د. سفر الحوالی.  مجلۀ الجامعۀ السالمیۀ  -199

، 1أ مالک / ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی.  مطبعۀ السعادة طالمنتقی شرح موط -200
1331 

 المنتقی من منهاج الاعتدال / الذهبی؛ الرئاسۀ العامۀ لادارة البحوث العلمیۀ الریاض  -201

 2منهاج الادلۀ/ ابن رشد ط -202

 محمد فواد عبدالباقی؛ دار احیاء الکتب العربیۀ   و رقمه  موطأ الامام مالک/ صححه -203

 ات فی اصول الاحکام / ابواسحاق بن موسی الشاطبی. دار الفکرالموافق -204
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 بیروت –المواقف فی علم الکلام / عبدالرحمن بن احمد الایجی. عالم الکتب  -205

 1382، 1بیروت ط  - میزان الاعتدال / الذهبی؛ تحقیق علی محمد البجاوي. دار المعرفه -206
 . ه

محمد الانصاري.  دار العدوي ط نخبۀ الفکر / الحافظ ابن حجر؛ شرح الشیخ حماد بن  -207
1 . 

 . ه 1402 –بیروت  –النبوات / شیخ الاسلام ابن تیمیۀ.  دار الکتب العلمیۀ  -208

 النصیحۀ / الواسطی.  المکتب الاسلامی  -209

 النهایۀ فی غریب الحدیث / ابن الاثیر الجزري.  المکتبۀ الاسلامیۀ  -210

احمد الرملی.  البابی الحلبی نهایۀ المحتاج الی شرح المنهاج / محمد بن ابی العباس  -211
1386  

النهج السدید فی تخریج احادیث تیسیر الحدیث العزیز الحمید / جاسم الفهید  -212
 . ه 1404، 1الدوسري.  دار الخلفاء ط 

 1393نیل الاوطار من حدیث سید الاخیار / محمد بن علی الشوکانی.  دار الجیلی  -213

 . 1 هذه مفاهیمنا / صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ط -214
 .در احسان عیاش.  دار صادر  وفیات الاعیان / ابن خلکان؛ حققه -215
 .2الوافی بالوفیات / صلاح الدین خلیل بن ابیک الصفدي المانیا ط  -216
217-  
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